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یادداشت ناشر 


کتابی که هم‌اینک در براہر شما قرار دارد» از جمله 
س رگذ شتهای تاریخی است که رانتشارات زرین» طی سالهاه 
مبادرت به چاپ آنها کرده و دربارۂ زندگی دوشیزه‌ای به نام 
«ویکتوریا, که دست تقدیر او را به فرمانروایی انگلستان رسانید و 
او به عنوان ملک کشور انگلستان و کشورهای متحد آن و 
سرزمینهای ماورای بحار -یعنی قلمرویی که در قرن نوزدهم و 
چند دهه از نیمة فرن حاضر آفتاب در آن غروب نمی‌کرد -مدت 
شصت وچهار سال به فرمانروایی پرداخت. اگرچه این سالهای 
درازء برای ملل تحت سلطٌ بریتانیای کبیر - یعنی بزرکترین دولت 
استعمارگر قرون اخیر - سالهای روشنی بشمار نمی‌رود؛ اما برای 
انگلیسی‌ها -با ویژگی‌های خود ۔ عصر درخشانی محسوب 


می شود 


این کتاب که نوشتۀ خانم رالیزابت لانفورد, است و در سال 
۷ خورشیدی ترسط آقای ردېیحالله منصوری» ترجمه و 
اقتباس شده؛ نخستین بار در سال ۱۳۹۴ به صورت کتاب منتشر 
شد» ولی علیرغم دفت بسیار؛ به شکلی درآمد که رضایتبخش 
وگ 

اصولاً در ترجمه و ویرایش آثار و نوشته‌های فرنگیان -به 
ویژه وقتی جنب داستانی دارد و به عادات و رفتار و طرز زندگی 
آن مردم مربوط می‌شود -باید دفتی در حد وسواس داشت و با 
آگاهی و هشیاری بیشتر از حد متعارف به آن دست یازید» زیرا چه 
بسا عملی که ممکن است در یک کشور اروپایی؛ برای یک فرد؛ 
عادی تلقی شود و حتی حزء عادات روزمرة او بشمار آید» در 
کشور ما و نزد مردم ماء نه تنها عادی نباشد که ناپسند هم بنماید. به 
عنوان متال: در بعضی از سرزمینهای آنان: صرف بعضی از انواع 
مشرویها رسم است و شاید امری بیاهمیت و پیش پا افناده؛ در 
حالی که چنین کاری نزد مردم وطن ماء بنا به اعتقادات محکمی که 
دارند گذشته از آنکه ناپسند است. گناه و جرم هم بشمار می آید. 

چنین است بعضی از آداب و رسوم و عادات و رفتارهای ‏ 
دیگر آنان که از سنن و اعتقادات ملی و تاریخی خودشان نشت 
گرفته و نه تنها با آداب و رسوم و عادات مردم مسلمان ما 
نمی خواند. که عملاً ضد اعتقادات ریشه‌دار و فرهنگک غنی و 
پرمایة ایرانی - اسلامی ماست. از اینرو» در بازنگری مجدد کتاب 


حاضر و ویرایش دوباره آن» بعضی عبارات نازیبا و نامتجانس و 


نیز مواردی که -خحدای نا کرده -به گونه‌ای بوی بد آموزی از آن به 
مشام می‌رسید» اصلاح گردید. که رعایت مصالح جامعة ایرانی و 
احترام به مبانی اعتقادی ۔ فرهنگی این ملت مسلمان, کمترین 
وظیفه‌ای است که در برابر ماءبه عنوان عضوی کو چک از اعضای 
این خانوادة بزرگ اولاً و به عنوان نویسنده و ناشر ثانیاً» قرار دارد. 


تاشر 


مقدمه مت ر جم 


بانوی محقق انگلیسی که نویسنده این کتاب می‌باشد در دیباچه 
تحقیق خود مقدمه‌ای توشته که کتاب را بخواننده معرفی می‌نمابد و علاوه 
برآن . متن کتاب که مشحون از بح‌ها و حوادث تاریخی است بهترین 
معرف کتاب بشمار میاید و مصداق این نظریه شاعر فارسی زبان می‌باشد 
(هشك آن است که خود ببوید نه اینکه عطار بگوبد) . 

ولی چون متن‌تحقیق بانوی محقق انگلیسی دراین کتاب بزبان فارسی 
بر گردانیده شده » مترجمی که کتاب را بفارسی ترجبه کرده لازم میداند 
که نظریه خود را راجع به متن کتاب بگوید . 

در زبان فارسی » ضمن کتابهای تاریخی مربوط بانگلستان ؛ بارها 
ذکر ملکه ویکتوریا که تقریبا در تمام نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی در 
انگلستان زمامدار بود بمیان آمده ولی تا امروز , در زبان ما ؛ یك تاریخ 
جامع که وبکتوریا را از لحاظ سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و اخلاقی 
معرفی نماید و جنبه‌های متفاوت کارها و روحیه وی را بخواننده بشناساند 
منتثر نشده بود و این اولین بار است که خواننده فارسی زبان» کتابی راجع 
به تاریخ زندگی ویکتوریا میخواند که آن زن را از هرحیث می‌شناساند 
و محققی که نویسنده اين کتاب است هیچ یك از تجلیات روحیه وبکتوریا 
را از قلم نینداخته و ما ضمن خواندن کتاب همانطور که از روش سیاسی 
و اقتصادی و نظامی آن زن مطلع می‌شويم از روش زندگی اجتماعی و 
ذوقی و خانوادگی آن زن و این که مادر بزرك عده‌ای بالسبه زیاد از 


مقدمه عثر جم هفت 


شاهزاد گان و شاهزاده خانم‌های اروپا بوده اطلاع حاصل می‌نمائيم و در 
دوره‌ای که ملکه ویکتوریا در انگلستان سلطنت میکرد ملکه دیکتاتور 
روسیه بنام ( کاتربن دوم) کاری جز شناوری در متجلاب منهیات نداشت 
و ثروت خود را که در واقع ثروت کشور روسیه بود صرف لهو و لعب و 
معاشقات مستهجن می‌نمود ولی ملکه (وبکتوریا) تا روزی که زنده بود 
یك قدم از جاده عقت منحرف نشد و وظائف مذعبی را هرروز بانجام 
میرسانید : ۱ 

(ویکتوربا) در ايران » نرد کسانی که از سیاست خارجی اطلاع 
داشتند (و شماره آنها محدود بود ژیرا وسایل ارتباطات امروزی وجود 
نداشت) نام نیکو داشت ژیرا با اشغال ایران از طرف ارتش انگلستان 

بعد از این که انگلستان کشور افغانستان را اشغال کرد و شرح آن 
در این کتاب خوانده می‌شود بعضی ار رجال سیاسی و نظامی بریتانیا 
به وبکتوریاً گفتند که فرمان حمله ارتش انگلستان را بایران صادر نماید 
ولی (ویکتوربا) با اشغال ایران از طرف انگلستان موافقت نکره و لابد 
عدم موافقت او با صدور فرمان حمله علل سیاسی یا نظامی (یا هردو) داشته 
ولی در عرحال » عدم موافقت (ویکتوریا) سبب شد که ایران از حمله 
انگلستان در آن تاریخ » مصون بماند . 

بعد از این که ناصرالدین شاه بانگلستان رفت يك روز باتفاق 
(ویکتوربا) و چند تن از ملترمین: ابرانی برای شرکت در مراسمی براه 
افتاد اما اسب‌هائی که به کالسکه ته بودند آن را باصطلاح برداشتند و 
ملکه انگلستان خیلی ترسید و اصرالدین شاه ملکه را درب ر گرفت که پرت 
نشود و خطاب به مجدالدوله که از ملتزمین مقرب او بشمار میامد گفت 
جلوی اسب‌ها را بگیر . مجدالدوله که در دوره جوائی مردی بود قوئ 
و با جرت » هرطور بود » اسب‌های کالسکه را متوق ف کرد و در آن موقم 
(ویکتوربا) از ترس » تفریبا بیهوش شده بود . و شرح این واقعه در کتاب 
سفرنامه ناصرالدین شاه نوشته شده و ملکه انگلستان هم این واقعه را در 


هشت ملکه و یکتوریا 


دفتر خاطرات خود :کر کرده است . 

ثمام قسمت‌های این کتاب برای کسانی که علاقه بوقوف مسال 
تاربخی داشته باشند قابل استفاده است و با این که وقایم نار خی کتاب 
مربوط به قرن نوزدهم میلادی است برای خوانند گان کتاب تاز گی دارد و 
انشای روان بانوی انگلیسی که نوبسنده کتاب می‌باشد كمك به سهولت 
مطالعه می‌نماید . 


(مترجم) ˆ 


دشواری نام گز اری 


شاهز اده خانم 


روز بیست و چهارم ماه زوئن سال ۱۸۱۹ میلادی با این که تابستان 
آغاز شده بود یك مه انبوه فضای لندن و قسمتی از شهر های جنوب انگلستان 
را پوشانید و در خیابان‌های لندن عبور وسال تقلیه متوقف گردید چون 
رانندگان با این که برای اطلاع دادن بیکدیگر بانك برمیا وردند ماز 
نمی‌توانستند از تصادم احتر از کنند و بهتر آن دیدند که کالسکه‌ها ی کرایه 

در همان روز , شاهزاده گان و شاهزاده خانم‌های انگلیسی و رجال 
انگاستان ساعت یازده بامداد میباید بیکی از کاخ‌های لندن که دارای 
فرزند دوك دو (کنت) که او هم از شاهزاد گان انگلیسی بود حضور 
بهم تا ۲ 

دو نفر از کسانی که آن روز باید در آن کاخ حضور بهم برسانند 
از بر جسته‌تربن رجال‌انگلستان‌بشمار میا مدند ویکی از نها (جورج‌چهارم) 

۱ تعمید اصطلاح عربی است برای رسانیدن منهوم نامگزاری و جین جسبحیان رت 
است که وقتی میخواهند نام بر روی طفل یگذارند او را به کلیا میبرند و اگر پسر یاشد 
یك جرد پدر تعسیدی او و حرگاه دحتر باشد زنی مادر تعمیدی وی می‌گردد و هرگاه آن 
طفل یتیم شود پدر یا طادرتعمیدی باندازه توانائی خود باو كمك می‌نماپند و اسم کوچك طفل 
از روی اسامی کوچك پدر ہا مادرتعمیدی انتخاب می‌شود ولی اجباری نیست و می‌توانند تامی 
دیگر یرای طفل انتخاب نمایند - هترجم. 


۲ ملکه ویکتوریا 
ملقب به (وسواسی) نایب‌السلطنه انگلستان بود و دیگری اسقف کلیسای 
انگلستان که در آن روز معمد محسوب می‌شد . 

ولی چون فضای لندن مستور از مه بود نایب‌الساطنه و استف کلیسای 
انگلستان فکر می کر دند که نخواهند توانست در آن روز ؛ برای حضور در 
عبور نمی کرد . ۳ 

امپراطور روسیه موسوم به (] لکساندر اول) هنگام ی که زو جه دوگ 
دو (کنت) باردار بود پیفامی برای دوك فرستاد و گفت میل دارم که پدر 
سمیدی فرزند شما بشوم واگر فرزند شما پسر بود اسم کوچکش را 
آ لکساندر بگذارید وهر گاه دختری بدنیا آمد او را موسوم به (آ لکساندر) 
با (] لکساندرینا) کنید . 

دوك د و کنت میل نداشت که امپراطور روسیه پدر تعمیدی فرزندش 
باشد و نام کوچك خود را روی طفل بگذارد اما نمیتوانست پیشنهاد مردی 
چون امپراطور روسیه را رد کند . 

چون شخصی که پيشنهاد میکند پدریا مادرتعمیدی یك نوزادشود ونام 
کوچك خود را روی او بگذارد چنین نشان میدهد که از روی لطف و 
میت داوطلب ان کار شده و رد پیشنهادش 6 یك نوهین بز رلک اکت و 
بطریق اولی | گر پیشنهاد دهنده مردی چون امپراطور روسیه باشد نمیتوان 
پیشنهادش را رد کر : 

ولی الکساندر اول از روی ثطف و محبت نست به دوك دو کنت و 
هسرش پدر تعمیدی نوزاد آنها نمی‌شد بلکه برای مخالفت با (جورج 
جهارم) نایبالسلطنه انگلستان داوطلب آن کار گردید . 

زیرا امپراطور روسیه میدانست که (جورج چهارم) بطور حتم پدر 
تعمیدی فرزند دوك دو کنت خواهد شد و نام خود را روی نوزاد خواهد 
گذاشت و اگر بفهمد که امپراطور روسیه هم پدر تعمیدی نوزاد شده , سخت 
متغر خواهد گر دید . 

امپراطور روسیه و جورج چهارم ملقب به (وسواسی) خصم یکدیگر 


دشواری‌نام گراری شاهزاده خانم ۳ 


بودتد ونمی‌توانستند هم را ببینند و فقط يك چیز سب شد که آنها پیکار 
نکنند و آن خطر (ناپلئون) امپراطور فرانسه برای روسیه و انگلستان بود 
و بیم هر دوی آنها از ناپللون سبب گردید که علیه وی با یکدپگر متحد 
شوند و گرچه در آن موقع» (ناپلئون) دیگر امپراطور فراتسه نبود و در 
زندان جزبره (سنت‌هلن) بسر میبرد ولی حیات داشت وامپراطور روسیه و 
نایب لسلطنه انگلستان از مر اجعتش می‌ترسیدند . 

تایبا لسلطنه انگلستان بپدر و مادر نوزاد دستور داده بود که طفل 
را اگرپسر بودباسم (جورج) بخوانند وا گردختری‌بدنیاآمد نام (جورجینا) 
را رویش بگذارند. 

اما راشای یه اباب سا کے ام اطوز 
روسیه هم پدر تعمیدی نوزاد شده و با خشم دستور داد که از نهادن اسم او 
روی طفل خودداری تما بند . 

پدر و مادر طفل ناچار باطاعت شدند ولی تمی‌توانستند نام امپراطور 
روسیه را روی نوزاد که دختر بود تگذارند و میدانستند که اسم کوچك 
دختر » یا یکی از اسامی کوچك او بابد (آلکساندرا) یا (آ لکساندرینا) 


تاش 


باری در روز بیست و چهارم ماه ژوئن سال ۱۸۱۵ که یك ماه از عمر 
دختر دوك د و کنت و هسرش میگذشت طوری فضای لندن از مه اشباع شده 
بود که نایبالسلطنه انگلستان و اسقف کلیسای آن کشور فکر کردند که 
نمیتوانند در مراسم تعمید دختر دوك دو کنت حضور بهم برسانند . 

ولی ساعت پازده بامداد » مه زائل شد و وسایل نقلیه در خیابان‌های 
لندن‌پح کت در آمد و چون ساعت دعوت‌هم بازده بامداد بودء نایب‌السلطنه 
و اسقف کلیسای انگلستان سوار کالسکه‌های خود شدند و در محل مراسم 
تعمید حضور بهمر‌سانیدند و دیگران هم آمده بو دند . 

۱ از رسم ناعگزاری در انگلستان که روی یك طفل چند اسم میگن‌اشتند نباید حيرت 


کرد و ما هم در قدیم همین رسم را داشتیم و روی نوزاد چتد اسم میگذاشتند و بعضی از 


٤‏ ملکه ویکتوریا 


قدری بعد از ساعت ۱۲ (ظهر) اسقف کلسای انگلستان درنمازخانه 
دختر کوچك را بدست گرفت و خطاب به پدر طفل گفت اسم دختر را چه 
می‌گذارید . 

دوك دو کنت گفت قرار بودکه مااسم اول اورا (جورجینا) بگذاریم 
ولی والاحضرت تایب‌السلطته امر کردند که از نهادن اسمشان روی این 
دختر خودداری شود و اينك برخود ایشان است که تام اول دختر ما را 
تعبیین نمایند . 

جورج چهارم بفکر فرو رفت و دیگران هم سکوت کردند و چون 
سکوت طولانی گردید یکی از شاهزاده خانم‌ها که موسوم به (شارلوت) بود 
گفت ا گر والاحضرت موافقت کنند من پيشنهاد میکنم که اسم (شارلوت) 
را روی‌شاهزاده خانم کوچك بگذارند . 

نایبالسلطنه چهره درسم کشید و گفت دختر من که آبله گرفث و 
مرد موسوم به (شارلوت) بود و من ميل ندارم که اسم او روی این دختر 
گذاشته شود . 

شاهزاده خانمی دیگر گفت والاحضرتا آبا اسم (الیزابت) را تصویب 
هی کنید ؟ 

نایبالسلطنه باز چهره درهم کشید و همه فهمیدند که با آن نام موافق 
نیست زبرا الیزابت ملقب به (ملکه باکره) از خانواده سلطنتی (هانور) 
نبود' . 

از آن ببعد » تا یکساعت و نیم بعد از ظهر کساتی که در نمازخانه 
حون داغفیت تامضای برا برای این کے نے ازل شاه اف خان کوجاف شون 
برزبان میا وردند و نایباللطنه که بذاته وسواسی بود نمی‌ثوانست یکی از 
آنها راانتخاب کند . 

همه ناراحت بودند و بیش از همه اسقف کلیسای انگلستان که نوزاد 

از خاتواده سلطنتی هانور شش بادشاه در انگلتان سلطنت کردند که چهارتفرشان 


موسوم بودند به (جورج) و پنجمین بنام ویلیام خوانده می‌شد و آخرین آنها ملکه ویکتوربا 
بود و اسم خانواده ماطتتی کنونی انگلستان (ویندسور) است د عترجم. 


دشو اری‌نام گزاری شاهزاده خاتم 0 


را روی دو دست داشت ناراحت بود و دوباره مور شد که شاهززاده خانم 
کوچك را روی يك چهارپایه مخملی که مقابل محراب نمازخانه قرار داشت 
بگذارد و رفع خستگی کت 

عاقبت خود اسقف که خیلی خسته شده بود و میخواست مراجعت کند 
گفت والاحضرتا . آبا موافق حستید که نام اول شاهزاده خانم کوچك 
(ویکتوربا) باشد. 

نایبالسلطنه گفت این اسم در کوش ملت انگلستان خوش آهنك 
در آن موقع مادر کودك بسخن درآمد و با لهجه المانی خود گفت 
والاحضر تا چطور این‌اسم بگوش ملت‌انگلستان خوش آیند نیست درصورتی 
که نامدارترین کشتی جنگی انگلستان که در آن دریاسالار (نلسون) در 
جنك (ترافالکار) فاتح شد باسم (ویکتوری) خوانده می‌شود و من یقین 
دارم که هرگاء این اسم را روی دختر من بگذارند تمام ملوانان انگلستان 
اسم (ویکتوریا) را روی سینه با بازوی خود خالکوپی خواهند کرد . 

مادر طفل يكث حرف منطتی زده بود ودرانگلستان کسی وجود نداشت 
که نام (وبکتوری) را که منت آن (ویکتوربا) می‌شود نداند و برای 
ان نام قاکل E‏ 

نایبالسلطنه وقتی متوجه شد که همه با آن نام موافق حستند » اسم 
(ویکتوربا) را برای شاهزاده خانم کوچك تصویب کرد و اسقف نفسی 
براحتی کشید و دعای تعمید را خواند و نام‌های کوچك شاهززاده خانم را 
برزبان آورد و مدعوین مراجعت کردند . 

در همان روز » و همان کاخ » واقعه‌ای انقاق افتاد که ذ کرش بدون 
مناسبت نیست و آن اینکه شاهزاده خانم کوچك را مورد تلقیح آبلد قرار 
دادند در صورتی که مادرش با آن کار مخالف بود ومی گفت | گر دخترم را 
مورد تلقیح آبله قر ار پدهند مبتلا بمر ض خواهد شد و خواهد مرد ولی دوك 
دو کنت پدر طفل گفت اگر دخترمان را مورد تلقیح قرار ندهیم آبله 
خواهد گرفت و خواهد مرد ولی اگر اورا مورد تلقیح قرار بدهیم ممکن 


1 ملکه ویکتوریا 


است مصونیت پیدا کند و تا روزی که زنده است مبتلا با بله نشود و هر گاه 
براثر تلقیح . آبله گرفت و مرد » دوچار سرنوشتی شده که بعد بايد بشود 
و شاهراده خانم ویکتوربا که بعد ملکه شد اولین کسی است که در انگلستان, 
یعنی در کشوری که راه جلو گیری از مرض آبله در آن کشف شد مورد 
تلقیح قرار گرفت . 

(دوشس د و کنت) مادر شاهز اده خانم کوچك که بك شاه اده خانم 
آ لمانی بود مانندبسیاری ازخانم‌های اشراف آ لمانی درآن عهد بطالع عقیده 
داشت و بعد از این که مراسم نامگذاری بانجام رسید طالع‌یینی را احضار 
کرد و باو گفت که طالم دخترش را ببیند . 

طالم‌بین بعد از این که طالم شاه اده خانم کوچك را دید گفت او 
ملکه خواهد شد . 

مادر پرسید ملکه کدام کشور می‌شود ؟ 

طال‌بین گفت این را نمیتوانم بگویم ولی می‌بینم که او روزی ملکه 
خواهد شد . 

(دوشس دو کنت) گفت ولی محفق است که دختر من ملکه انگلستان 
نمیشود برای این که ده نفر قبل از دخترم وارت تاج و تخت انگلستان 
۱ در خانواده سلطنتی هانور (که گفتیم شش پادشاه داشت و آخرین 
انها ملکه ویکتوربا بود) هر سال یك مرتبه کتابی مربوط بورائت تاج و 
تخت انگلستان بچاپ میرسید و نسخه‌های کتاب بین شاهزاد گان و شاهزاده 

علت تجدید طبع کتاب » در هرسال این بود که هرسال در خانواده 
سلطنتی انگلستان فرزندانی جدید قدم بدنیا میگذاشتند و هرشاهزاده با 
شاهزاده خانم » که قدم بدنیا مینهاد » از میراث تاج و تخت برخوردار 
میگردید منتها از روی سلسله مراتب . 

امروز نیز این رسم در انگلستان جاری است و سلسله مراتب وارث 
تاج و نخت » بعد از تولد هر نوزاد » در خانواده سلطنتی تعیین می‌شود و لی 


دشواری‌نام گزاری شاهزاده خانم ۷ 


دیگر کتابی راجع باین موضوع چاپ نمی کنند وسلسله مراتب را در 
پرونده‌های دوبار نگاه میدارند . 

مادر (ویکتوریا) سلطنت دخترش را در انگلستان محال میدانست 
چون ده نفر » قبل از او , از روی سلسله مرآتب وارث تاج و نخت بودند و 
(دوشش دو کنت) میاندیشید که هر گر دخترش ملکه انگلستان نخواهد 

آما بعید نمیدانست ت که ملکه یکی از کشورهای اروبا شود واگر 
دخترش همسر یکی از سلاطین با ولات‌عهد اروپا می‌شد تاج سلطنت برسر 
مینهاد . 

امروز میدانیم تمام کسانی که قبل از وبکتوریا باید در انگلستان 
سلطنت برسند رید کي را بدرود گفتند و مثل انکه طبیعت » وبکتوربا را 
بوجود آورده بود تا ا 

وقتی چگونگی مرك دہ تن از وراث تاج و تخت انگلستان را بخوانیم 
نمی‌توانیم از حیرت خودداری کنیم . 

در این عصر ‏ برای ما قابل قبول نست که ده نفر جوان پا خردسال 
یکی بعد از دیگری درمدتی کوتاه از دنیا بروند و تاج و تخت انگلستان 
را برای دختری بگذارند که هیچ کس تصور نمی کرد روزی در انگلستان 
بسلطنت برسد و گرچه اسمش در مرتبه یازدهم جزو ورات تاج و تخت بود 
اقا مرجم نی وم وا فا لا تست ات ند 

در دوره کود کی » اسم شاهزاده خانم ویکتوربا اسم اهیر اطور روسیه 
یعنی (] لکساندربنا) شد و چون تلفظ آن اسم مشکل بود اورا (درینا) 
خواندند و نظر باین که در زبان انگلیسی صدای (دال) در آغاز قسمتی 
از کلمات و اسامی تلفظ نمی‌شود اورا باسم (رینا) نامیدند . 

با این که (وبکتوری) اسم کشتی نامدار درباسالار فاتح انگلیسی بود 
همانطور که نایب لسلطنه به مادرشاهراده خانم کوچك» درروزاجرای‌مراسم 
تعمید گفت انگلیسیها نمیتوانستند اسم (ویکتوریا) رابراحتی تلفظ نماپند و 
اسم (رینا) را که مصفر ] لکسأندربتا بودبرآن ترجیح دادند ودرتمام دورن 


۸ ملکه ویکتوریا 


کود کی تا سن ده سالگی ملکه آینده انگلستان باسم (رینا) خوانده می‌شد. 

وقتی ویکتوربا بدنیا آمد انگلستان بطوربکه گفته شد دارای 
تایبا لسلطنه دود ۰ 
و ات ان بام جرج سوم اند مد و نگ 
تولد شاهززاده خانم ویکتوریا هشتاد و يك سال از عمرش 

علت این که با وجود پادشاه برای انگلستان نابپالسلطنە تعیین 
کرد ند ا ین که (جورج سوم) که زمین کیر بود نمی‌توانست وظائف سلطنت 
را بانجام برساند و علاوه بربیماری از حواس عادی برخوردار نبود ونیان 
داشت و نمی‌توانت افراد را بشناسد و وقایم گذشته را بخاطر بیاورد . 

در بین سلاطین انگلستان (جورج سوم) از آزادی » چیزی مخصوص 
می‌فهمید که مفابر با نظربه سلاطین دیگر بود" . 

سلیقه جورج سوم را در مورد ازادی بعضی تمی‌پستدبدند و پس از 
این که زمین گیر شد و در انگلستان نایپ‌السلطنه انتخاب کردند » بعضی 
خو شحال شدند . 

قبل از اينکه جورج سوم در سن هشتاد و دو سالگی زندگی را بدرود 
بگوید وپسرش جورح چهارم که نایب لسلطنه بود پادشاه انگلستان شود پدر 
شاهزاده خانم كوچك » بعنی دوك دو کنت زند گی را بذز ون کفنت ۲ 

دوك دو کنت که دخترش (ویکتوریا) را خیلی دوست داشت در ماه 
ژانویه سال ۱۸۲۰ میلادی که شاهزاده خانم خرسال هفت ماهه بود تصمیم 
گرفت که دخترش را برای نماشای رژه ارتش بیرد . ۱ 

آن روز » از روزهای سرد انگلستان بود و بادی منجمد کننده ازطرف 

اس تو سنده این س رگنشت چون انگلسی ات (جورج سوم) زر ! مورد اتتقاد قرار 
نمیدهد و نمیگوید که وی با آزادی مخالف بود و آن پادشاه در تاریخ انگلستان و اروپا از 
لحاظ محالفت با زادی شهرت دار و در زمان أو ی باسم ابالات متحده 
آمریکا خو اند هیسود از دست انگلتان بدر رقت و هر گاه جورج سوم با آزادی‌خواهان و 
استقلال‌طلبان آمریکا مجا لفت نمیکر د شاید آمروز ص کتور ایالات مححده آمریکا مثل کانادا 
و استرالیا و زلاند جدید از کشورهای مشترل#المنافع انگلستان بشمار میهد - عترجم. 


دشواری‌نام گزاری شاهزاده خانم ۹ 


شمال میوزید . 
مادر ویکتوریا بشوهرش گفت اکر این دختر را بیرون ببری بیمار 
بواهد شد و از آن گذشته, يك دختر هفت ماحه از تماشای رژء ارتش لذت 
نمی بر د. 
ولی دوك دو کنت بهمرش گفت که باو لباس زباد گرم بپوشان که 
سرما تخورد و اها ای ن که میگوئی دختر ما از تماث‌ای رژه ارنش لذت نمی‌برد 
من دیده‌ام که خیلی از صدای موزيك محظوظ می‌شود و دست‌ها را تکان 
می‌دهد و جیم هیر ند. 
دوك دو کنت برادر کوچك نایب‌السلطنه و (پس جورج سوم) 
وبکتوربای کوچك را در بر گرفت و او را بتماشای رژه برد. 
نایب‌اللطنه وقتی برادر را با آن طفل دید حیرت‌زده پرسید این 
طفل را برای چه | ورده‌اید؟ 
پدر (وبکتوربا) گفت میخواهم دخترم امروز تفریج کند. 


مر گت پدر و دکتور با 


در واقع وقتی دسته موزبك مقابل جایگاه مخصوص نایب‌السلطنه و 
شاه اد گان و افسران ارشد ارتش و رجال غیر نظامی انگلستان قرار گرفت 
و رژه شروع شد وبکتوربای کوچك با این که بیش از هفت ماه نداشت 
ابرا شادمانی میکرد و دست‌ها را تکان میداد و گاهی از شادی جیغ میزد. 

هنوز رژه بانتها نرسیده بود که دوك د و کنت از سرما مررتعش شد ولی 
یایداری کرد تا این که رژه خاتمه یافت و وبکتوربا را بخانه بر گردانید 
و بمادرش سپرد و باو گفت من میلرزم و تصور میکنم که سرما خورده‌ام. 

همان شب دوك دو کنت تب کرد اما ویکتوربای کوچك سرمانخورد 
و دوچار تب نشد. 

روز بعد» طبیب دربار انگلستان بر بالین دوك دو کنت آمد و او را 
معاینه کرد و گفت والاحضرت سرما خورده است و باید جوشاندنی و غذای 
رقبق بخورد و استراحت نماید. 

روز دوم حال دوك د و کنت بدتر شد و دچار سرفه گردید. 

پزشك هنگام معاینه گوش را روی سینه بیمار نهاد و شنیدکه درون 
سینه مریض صدا یکاغذپاره پنجره میا ید و صدای مز بور از اصطلاحات 
طبی 9 زمان یول و در دانشکده‌های پزاشکین آن را دريس میکردند. 

شیشه پنجره در قرن نوزدهم میلاد ی گران بود و در بسیاری از خانه‌ها 
وقتی شیشه پنجره می‌شکست بجای آن کاغذی به قاب شيشه می‌چسبانیدند 
و آن کاغن گرچه نور را وارد اطاق نمیکرد اما از سرما ممانعت می‌نمود و 


مرك پدر وبکتوریا ۷۹ 


کاهی اتفاق میافتاد که آن کاغذ هم پاره می‌شد و وقتی باد بر آن میوزید 
صدائی مخصوص از کافثنپاره بگوش مير سيك و س کان .ان صدا 
را از علانم بسالینی برای تشخیص بیماری ذات‌الریه کرده بودقد 
و بمحصلین می آموختن دک هگوش را روی سینه بیمار که دچار .شب 
شده بگذارند و بصدای ربه او گوش بدهند و اگر شتیدندکه از ریه پیماری 
صدائی چون صدا ی کاغذپاره پنجره میا ید بدانند که مبتلا بذات‌الریه 
شده است . 

امروز یك اتر کسیون(پنی‌سیلین) بیماری ذات‌الربه را مداوا میکند 
و پیمار را از خطر میرهاند ولی در آن دوره تا نیمه اول این قرن مرض 
ذات‌الریه داروی مخصوص نداشت و پزشکان 1 بیماری ۳ با داروهای 
عمومی درمان میکردند . 

داروهای عمومی اطباء در بیماری دوك دو کنت که هر دو ریه‌اش 
مجروح شده بود موثرواقم نشد و دوك درحالی که تقریبا جوان بود روز 
۳ ماه ژانویه ۱۸۲۰ میلادی زندگی را بدرود گفت 

ویکتوریای کوچك برالر مرك پدر در سن هشت ماهگی یتیم شد. 

با این که پدر ویکتوربا دختر کوچکش را خیلی دوست داشت وقبل 
از مرك مدتی آن دختر را روی سینه خود قرار داد ویکتوربا نتوانست 
قیافه پدر را بخاطر بسپارد وبعد از این که بزرك شد هر زمان که مبخواست 
قیافه پدر را بخاطر بیاورد تصویرش را ازنظر میگذرانید . 

از دوك دو کنت تصوبری وجود دار د که در سال ۱۸۱۸ میلادی و دو 
سال قبل از مرك او » ترسیم شده و تفرببا جوان بوده و قیافه‌ای دلیسند 
داشته ولی چون وقتی که زند ی را بدرود گفت ویکتوربا هشت ماحه بود » 
قیافه پدر در حافظه دختر نقش نبست . 

امروز علمای زیست شناس میگوبند که کودك اگر کودن نباشد از 
سن ٩‏ ماهگی ببعده قیافه‌ها را بخاطر می‌سپارد و هنگامی که بزرك شد 
می‌تواند آن قیافه‌ها را بخاطر بیاورد. 

ویکتوریا باهوش بود اما سنش اقتضا نمیکرد که قیافه‌پدر را بحافظه 
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بسپارد و در خاطرات خود نوشته است» (افسوس که من پدرم را ندیدم) . 

بعد از مرك پدر وبکتوریای کوچك بتیم شد و یتیمی عارضه‌ایست 
که حتی برای شاهز اد گان فا وی است. 

دیگر کی نبود که ویکتوربای کوچك را در کالسکه بنشاند و به 
تماشای رژه ارتش ببرد و کی نبود که شاهزاده خانم کوچك را در 
د کان‌های عروسك فروشی آزاد بگذارد که با حرکات دست و جیغ‌زدن 
هر عروسك را که میل دارد اتتخاب کند ولو قیمت آن خیلی گران باشد. 

بعد از مرك دوك دو کنت هسرش دوچار مضیقه مالی شد زبرا دوك 
غیر از قرض, میرائی از خود باقی نگذاشته بود. 

دوك دو کنت در زمان, حیات سالی سی‌هزار لیره صستمری دریافت 
میرد و بعد از م رگش آن ستمری قطع شد و بعد از مراجعه با ئین‌نامه‌ها 
و تبصره‌ها برای همسرش و ویکتوریای کوچك سالی سه هزار لیره ستمری 
تعیین کر دند که میشد ماهی دویست و پنجاه ليره و با آن هبلغ » همسر پیوه 
دوك د و کنت نمی‌توانست طوری زندگی کند که موافق شان شوهرمتوفایش 
باشد. 

بگانه میرائی که دوك د وکنت برای زن و دخترش باقی نهاد عبارت 
بود از انواع‌ساعت‌های دیواری و رومیزی که هنوز قسمتی از آن ساعت‌ها 
در دربار انگلستان ست و ویکتوریا بعد از این که بزرك شد با آن ساعت‌ها 
بازی میکرد. 

بعضی از آن ساعت‌ها که امروز در موزه «لطنتی انگلستان دیبشه 
می‌شود جزو اشیای عتیقه و قیمتی است ولی در آن موقع ارزش نداشت و 
مادر ویکتوریا نمی‌توانست با فروش آن ساعت‌ها, نقص هزبنه زندگی را 
جبرآن نماید. 

ولی مادر و دختر از حیث مسکن در مضیقه نبودند و بعد از مرك 
دوك د و کنت در کاخ مسکونی خود موسوم به کاخ (زینگتون) بسر 
یدید 

تا وقتی که ویکتوریا بسه سالگی رسید » مادرش از حیث تامین هزینه 
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زندگی در زحمت بود ولی در آن موقع مستمری مادر و دختر راسالی پنج 
هزار ليره کردند و گشایشی در زندگی آنها حاصل شد. 

ویکتوربای کوچك وقتی براه افتاد. محبت همه را جلب کرد و در 
سن دو سبالگی با چشم‌های آبی و موهای سیاه وقتی از وسط گل‌های باغ 
خانه خودشان عبور مینموه هر که آں دختر را میدید فکر میکرد که 
بك گل جاندار است که از وسط گل‌های بیجان عبور مینماید. 

سال بعد در فصل گل, عمه وبکتوربا چند روز بخانه زن برادر خود 
آمد تا او و (ویکتوریا)ی کوچك را که درتمام قلوب تولید محبت میکرد 
ببیند و يك نقاش» بدستور عمه روزها بان خانه میرفت و در حالی که عمه 
وبکتوربا کنار گل‌ها نشسته بود شکل او را هی کشید. 

ویکتوربای کوچك هر وقت از تفریح بین گل‌ها و بازی با سك 
کوچك خود خته مبشد کنار نقاش میایستاد و طرز کارش را تماشا میکرد 
و یك روز مابل شد که قلم موی نقاش را بدست بگیرد و نقاشی کند و دو 
روز با کمك نقاش تمربن کرد و روز سوم بك کل کید و نقاش بمادرش 
گفت والاحضرتا دختر شما بعد ار این که زاف شد اگر کار کند از نقاشان 
برجته انگلستان خواهد گر دید چون دارای استعداد زیاد است. 

امروز » دانشمندان آموزش و پرورش میگویند که بهترین دوره‌ها 
برای تحصیل طفل ازدوسالگی تا سه سالکی است چون درهمین ین دوره کوتاه 
است که طفل زبان مادری و ملی را فرا میگیرد. 

استعدادی که شاهز اده خانم کو چكث برای نقاشی برور داد استثنائی 
بود چون گر چ هکود کان از دوسالگی تا سه سالگی زبان ملی را میآموزند 
و در همان دوره میتوان يك زبان خارجی با نها آموخت اما هنوز بر نوشتن 
مسلط نشده‌اند تا چه رسد باین که نقاشی نمایند مگر این که نظربه بعضی 
از علمای آموزش و پرورش را مشعر بر اینکه در کودك ذوق نقاشی همم 
(| ثر سرمشق داشته باشد) بین دو وسه سالگی پدیدار میشود» معتبر بدانیم. 

ویکتوربا بطوری که آن نقاش پیش‌بینی کرد یك نقاش برجته شد 
و تصاویری که کشیده امروز در موزه‌های انگلستان و چند کشور موجود 
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است و یکی از آن تصاوبر» شکل خود آوست که مقابل آئینه ترسیم گردیده 
خود راجع بان بیماری صحبت خواهيم کرد. 

ویکتوربا در سنین سه سالگی و چهار سالگی زبان آلمانی را از 
مادر و مقدمات زبان فرانسوی را که تحصیل آن برای تمام شاهزاد گان 
و اشراف اتگلستان اجباری بود فرا گرفت. 

در سن شش سالگی برای شاهزاده خانم کوچك یك معلم صسوسیقی 
استخدام کردند و یك پیانوی کوچك بخانه آوردند و وبکتوربا را پشت ان 
نشا نیدند . 

وقتی معلم موسیقی شروع به تعلیم کرد شاهزاده خانم کو تا گفت 
مشکل آست و ٢ا‏ بك درس اسان موسیقی برای شاهز‌اده خاتم‌ها و جود 
نداره . 

معلم موسیقی گفت افسوس والاحضرتا که برای شاهزاده خانم‌ها هیچ 
درس آسان و مخصوص وجود ندارد و آنهاهم باید مثل دیگران فن 
موسیقی را فرا بگیرند . ۳ 

در هفت سالگی » ویکتوریا نوشتن زبان انگلسی را بقدری آموخت 
که میتوانست به اندازه رفم احتباچات خود نامه بنویسد و از همان موقم 
دفتر چه یادداشت فراهم کرد و روز بروز , خاطرات خود را در آن مینوشت 
و بعد از این که بزرك شد و به سلطنت رسید تا آخرین روز زندگی ان 
روش را ادامه داد ولی در تمام بادداشت‌های روزانه دوره سلطنتش که 
شصت و چهار سال طول کشید یك سطر مطلب سیاسی وجود ندارد . 

یك قسمت از چیز هائی که شاهزاده خانم کوچك » در دفترچه‌های 
خاطرات خود مینوشت مر بوط بود به (داش) سك او . 

آن سك را بعد از تولد شاهزاده خانم ویکتوربا بخانه آوردند و در 
آن موقع توله بود و با شاهزاده خانم بزرك تد و پیوسته با ویکتوریا 
بسرمیبرد و هیچ‌وقت او را ترك نمیکرد . 

در هرجا که ویکنوریا بود آن سك هم دیده میشد و وقتی شاهززاده 
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خانم به ده‌سالگی رسید (داش) که رفیق وهمبازی دوران کود کی ویکتوریا 
بود مرك ۳ 
قبرآن سك حنوز در منطقه بیلاقی (آدلائید) انگلستان دیده 
میشود و هر کس از کنار قبر عبورکند این تبارات را روی سنك قبر 
میخواند . 
(اين جا آرامگاه (داش) سك محبوب والاحضرت شاهزاده خانم 
ویکتورپا است که بی‌ربا نسبت به شاهزاده خانم با محبت و وفادار بود و 
ای خواننده اگر میل داری در دوران زندگی دوستت بدارند و بعد از 
مرك بر نو گریه بکنند از داش سرمشق بگیر). 
يك روز داش از روی بازیگوشی از دروازه کاخ زینگتون (مسکن 
وبکتوربا و مادرش) خارج شد و در همان موقع کالسکه‌ای رسید . 
راننده کالسکه وقتی دید که سگی از آن کاخ خارج شد با سرت 
هرچه تماعتر ترمز کالسکه را کشید ولی اسب‌ها حرکت میکردند با اینکه 
چرخ‌ها متوقف شده بود چون اسبها حرکت میکردند يك دست داش ژبر 
یکی از چرخها رفت ولی بطرزی که دامپ زشك حمل براعجاز نموداستخوان 
دست نشکست و فقط کوفتگی پیدا کرد . 
از آن روز سبعد. شأاهزاده خانم کوچک هر بامداد که از خوات 
سرمیخاست وسک با وفای حود را مجروح و ناراحت می دید سیار 
اندوهگین می شد» زیرا از حالت سگ دربافته نیز د. که حراحت وی 
سرودی بهبود نخواهد بات و دست سگ باوفای او مدت زبادی در 
پانسمان خواهد ماند. 
وبکتوریا ومادرش مثل شاه اه گان درفصل تابستان به‌ییلاق میرفتند 
و محل بیلاقی آنها آدلائید بود (همانجائی که سك ویکتوریا در آنجا 
مرد) . _ 
در انجا رودخانه‌ای جریان دارد که بنام (ادلائید) خوانده میشود 
و رودخانه‌است کوچك و کمآب معهنا آن‌آب برای دختری کوچك چون 
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ویکتوربا خطر ناك بود . 

بك روز در حالی که وبکتوربای کوچك کنار رودخانه بازی میکرد 
بمناست جذبه‌ای که آب برای نمام کود کان دارد در رودخانه افتاد بدون 
ای ن که مادر شکه قدری دور ت کنار رودخانه بود بفهمد که دخترش دراب 
افتاده ولی داش مواظب بود و همین‌که دیدکه وبکتوریا در آب افتاده 
خبز برداشت و خود را در رودخانه انداخت و دامان پیراهن دختر کوچك 
را گرفت و کشید و اورا از جائی که عمق آب زیاد بود به مکانی آورد که 
سر طفل ا زب خارج شد و آ توقت طوری عوعو کرد که توجه مادر وبکتورپا 
را جلب نمود و مادر دوبد و دختر خود را پلندکرد و سرنگونش نمود 
تا اینکه آب از بدنش خارج شود و در آن روز , اگر مراقبت داش نبود 
و فوری خود را در آب نمیانداخت و ویکتوربا را کنار رودخانه نمیا ورد؛ 
قبل از ای ن که مادر طفل متوجه شود ؛ وبکتوریا بهلااکت میرسید . 

تا آن روز داش فقط محبوب وبکتوربا بود و از آن ببعد محبوب 
مادرش نیز شد چون آن زن فهمید که داش دخترش را از مرك نجات 


داده است . 


و تکتور بای کو جك 


و عمو یش پادشاه انگلستان 


در سال ۱۸۲ میلاد یکه ویکتوریا هفت ساله بود » میتوانست بزبان 
فرانسوی کلم نماید و در تابستان آن سال هنگامی که شاه زاده خانم کوچك 
ومادرش در بیلاق آدلائید بودند ازطرف جورج چهارم ملقب به (وسواسی) 
که بعد از مرك پدر » پادشاه انگلستان شد » پیغامی به مادر ویکتوربا رسید 
که مادر و دختر یکاخ (ویندسور) منتقل شوند تا این که شاه آنها را ببیند . 

جورج چهارم که در آن موقم فرز ند نداشت از دیدن برادرزاده خود 
وبکتوریا شادمان شد و او را درب ر گرفت و بوسید و عصر همان روز » برای 
این که وبکتوربا ی کوچك را با خود بگردش ببرد او را سوار درشکه کرد . 

وبکتوریا سوار کالسکه شده بود ولی تا آن روز » نمیدانست که سوار 
شدن بر درشکه چه کیفیت دارد (انگلسی‌ها درشکه را فایتون میگفتند و 
این اصطلاخ وارد زبان فارسی شد و تا سی سال قبل هموطنان ما درشکه را 
که یك کلمه روسی است فایتون میخواندند - مترجم) . 

هنگامی که شاء میخواست ویکتوریا را سوار بررشک کند مسادرش 
رنلث برصورت نداشت . 

شاه زاده خن کوچك که متوجه وسعشت مادر شد با گفت ماد عزیز 
تترس ۰ طوری نخواهد شد . 

اما شاهزاده خانم آلمانی از این نمی‌ترسی د که دخترش از درشکه 
پرت شود بلکه از این میترسید که پادشاه انگلستا ن که فرزند ندارد دختر او 
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را بریابد و دیگر پس ندهد . 
آن وحشت بی‌مورد بود و جورج چهارم قصد نداشت وبکتوربای 

گوچك را برباید ولی شاهزاده خانم آلمانی آن‌طور فکر میکرد . 

آن روز وبکتوربا از سواری در درشکه خیلی لذت برد و برای ابراز 
تشکر سبت به عموی خود او را بوسید در صورتی که اولین‌بار بودکه 
عمویش بطور خصوصی وی را میهذبرفت. 

وبکتوریا هرسال‌چندعرتبه عموی خودرا میدید و لی پادشاه انگلستان 
نسبت باو ابراز محبت نمیکرد و در تابستان آن سال » محبت شاهزاده خانم 
کوچك در قلب جورج چهارم جا گرفت . 

جواب‌های کود کانه و صادقانه ویکتوریا در بادشاه انگلستان خیلی 
آثر میکرد و علاقه‌اش بدخت رکوچك بیشتر میگردید . 

يك روز شاه از ویکتوربا پرسید در اپن‌کاخ (کاخ وینسور _ 
مترجم) چه چیز را دوست‌داشتنی تر می‌بینی ؟ 

(ویکتوربا) جوآب داد شما را دوست داشتی‌نر می‌بینم . 

شاه به تصور این که ویکتوریا میخواهد باو تملق بگوید (در صورتی 
که سن آن دختر مقتضی تمل ق گفتن نبود زیرا عقلش نمیرسید که میتوان 
تملق گفت) پرسید برای چه مرا دوست‌داشتنی‌تر میدانی ؟ 

شاهزاده خانم کوچك جواب داد برای اي ن که شما از همه بیشتر مرا 
دوست میدارید . 

یك روز یك دسته از نوازندگان و خوانندگان اطریشی اهل منطقه 
تیرول (واقع در جنوب اطریش ‏ مترجم) با لباس محلی خود بکاخ 
وبندسور آمدند که بنوازند و بخوانند و شاه چون میدانت برادرزاده‌اش: 
فی مر شک از ای رید کا اعنات را دوست فیداری تن ات 
بنوازند . 

شاه اده خانم کوچك جواب داد من آ هنك (خداوند پادشاه را پاینده 
بدارد) دوست دارم . 


ابن جمله مصراع اول سرود ملی انگلستان است و تمام اتگلیسی‌ها 


ویکتوریای کوچك و عمویش . .. ۷۹ 


آن را هیدانئد . . 
دخت ر کوچك › نمیخواست که تعلق بگوید برای اینکه یك دختر هفت 

ساله نمی‌تواند بفهمد که با تملق میتوا نکسی را مجذوب کرد . 

آنچه وبکتوربا گفت از دلش برخاست و بهمین جهت در شاه خیلی 
اثر کرد ۲ 

بك رو زکه ویکتوریا پیراهنی سفید و گلدار دربرداشت و یك کلاه 
حصیری بزرك تابستانی مزین بروبان قرمز برسرنهاده بود با سك خود 
داش وسط گل‌های باغ وبندسور میدوید وهمان موقع باغبان‌باشی رسید و 
بانك زد این دختر کیست که گل‌های ما را لگدمال میکند . 

وبکتوربا صدای باغبان‌باشی را شنید و توقف کرد و بر گثت و باو 
گفت گل‌ها مال شما نیست بلکه مال عموی من است . 

باغبان‌باش ی که تا آن‌موقم ویکتوریا را ندیده بود و نمی‌شناخت 
پرسید عموی شماکیست ؟ 

وبکتوربا گفت عموی من اعلیحضرت پادشاه انگلستان است . 

آنوقت باغبان‌باشی ویکنوریا را شناخت چون شنیده بود که دختر 
دوك د وکنت متوفی با مادرش بکاخ ویندسور آمده‌اند . 

داش که متوجه شد باغبان‌باشی بصاحبش پرخاش نمود بشدت بطرف 
او عوع و کرد و باغبان‌باشی کلاه از سربرداشت و سر فرود آورد و گفت 
والاحضرتا تقاضا میکنم که معذرت مرا بپذیرید و مرا ببخشید . 

تا آن روز شاهزاده خانم کوچك در باغ وبندسور وسط‌گل‌ها ندویده 
یود چون فرصتی بدست نیاورد که ببازی عادی خود بپردازد و از آن روز 
ببعد هرروز وسط‌گلها میدوید و باغبان‌ها جرت نداشتند که او را از آن 
کار منع کنند . 

در تابستان همان سال ملکه ده ساله کثور پر تقال بکاخ وبندسور آمد. 

چون ملکه پرتقال خردسال بود یك شورای نیابت سلطنت آ نکشور 
را اداره میکرد تا روژی که ملکه بسن بلوغ برسد و خود زمام امور را 


Ye‏ ملکه ویکتوریا 


طوری ملکه پرتقال در کاخ ویندسور به ویکتوریا علاقمند شد در 
صورتی که سسال ازاوبز رگتربود ‏ که روز ی که دوره توقفش درآن کاخ 
نمام شد و باید مر اجعت نماید » هنگام خداحافغلی با ویکتوریا بگریه درآمد 
و ویکتوربا به ملکه پرتقال له موسوم بود به (ماریا ‏ دو - گلودیا) گفت 
علیاحضرتا اگر مادرم اجازه بدهد من روزی نزد شما خواهم آمد . 

در آن موقع یکی از درباریان اتگلستان نوشت شاهزاد» خانم کوچك 
ما » (بعنی وبکتوریا) در قبال ملکه پرتقال يك دختر سبك‌سر و بی‌مبالات 
جلوه میکند و ملکه پرتقال عتین و با وقار میباشد و واقعیت این است که 
وبکتوریا با نشاط و سربع‌الانتفال و علاقمند ببازی و جست و خیز بود در 
صورتی که ملکه ده ساله پرتقال میل ببازی و دوندگی نداشت و پیشتر مايل 
بود بنشیند و خود را با قلابدوزی یا بافندگی مشغول کند . 

قبل از این که دوك دو کنت پدر وبکتوربا زندگی را بدرود بگوید 
میرآخور خود موسوم به (کاثرای) را پیشکار هسر شکرد وگف تکه 
بعد از مرك او کانرای باید خانه و همسرش را اداره نماید . 

کانرای چون بموجب وصیت پدر ویکتوربا پیشکار هم بیوه‌اش 
شدء بود خود را قیم شاهزاده خانم كوچك فرض میکرد و در کارهاشی 
مداخله مینمود که خارج از حدود وظائف یك پیشکار بود . 

هروقت که شاحزاده خانم کوچك بازیچه‌ای بالنسبه گران میخواست 
پیشکار» بعنوان اي ن که پول ندارند» از خربد آن بازیچه خودداری مینمود. 

مدت سه سال شاهزاده خانم کوچك آرزو داشت که يك اس بکوچك 
از تژاد (تاتو) برایش خریداری نمایند تا اینکه سوارش شود" . 

ولی پیشکار پیوسته بعنوان این که مادر ویکتوریا درآمد کافی نداره 
از خرید اسب کوچك خودداری میکرد در صورتیکه آن زمان درانگلستان 
و سایر کشورهای اروپا قیمت اسب ارزان بود و بعد از اينکه اتومبیل 
اختراع شد » چون دیگر مردم اسب » پرورش نمیدادند بهای آن گران شد 
و اسبی که در زمان کودکی ملکه وبکتوریا در انگلستان سه یا چهار ليره 


١‏ در اتگلستان تژاد تاتو را (پانی) می‌خوانند - عترجم. 


ویکتوریای کوچك و عمویش .۰ .. ۳۹ 


ارزش داشت اکنون پانصد برابر آن ارزش دارد و بهای اسب‌هائی که در 
مسابقه‌های اسب‌دوانی سبقت مبگیر ند » خیلی بیش از آن است . 

(کان‌رای) مردی بود مسك و سخت گیر و اندكبین » و چون خود 
در زندگی آمالد میکرد منتظر بود که دوشش دو کنت مادر ویکتوریا و 
شاهزاده خانم کوچك هم عثل او امساك کنند . 

درانگلستان حتی فرزندان بعضی از عطاران و ذغال فروشان اسب‌های 
کوچك از نزاد تاتو داشتند و سوار آن ميشدند ولی شاهزاده خانم کوچك 
فاقد اسب بود و هرقدر هم التماس میکرد که برایش یك اسب خربداری 
کر ها در سای که ول راز رها و 
مینمود . 

کان‌رای با اینکه قبل از پیشکار شدن مير آخور دوك د وکنت بود و 
در دربار انگلستان بر می‌برد و بابد دارای نظری بلند باشد هر نوع هزینه 
را خارج از حدود هزینه خوراك و پوشاك » اسراف میدانست و عقیده داشت 
که باید از اسراف پرهیر کرد . 


پیشکار آلو بالو نمی خر بد 


در مورد خوراك و پوشاك حم » پیشکار مز بور › صرفه‌جوئی را رعایت 
میکرد و وقتی که شاهزاده خانم ویکتوربا به پنج سالگی رسید در آن سال 
بعذر این که قیمت آلوبالو گران است در فصل میوه مزپور از خربد آلوبالو 
برای شاعز اده خانم کوچك که آن میوه را دوست میداشت خودداری کرد. 

وقتی شاه زاده خانم خرد سال به پنج سالگی رسید پرستارش را عوض 
نمود ندوبه صوابدبد مادرش يك‌خانم آ لمانی باسم (لزن) را پرستار شاهزاده 
خانم کردند. 

لرن زئی بود با محبت و فاضل اما ضعیفالبنیه و همواره از یك مرض 
مینالید . 

گاهی معده‌اش بدرد میآمد و زمانی دوچار تنگی نفس میشد و یك 
روز از بام تا شام از سر درد عینالید . 

اما از تضتین روز که وارد خدمت آن خانواده شد علاقه‌ای زباد 
نسبت بشاهزاده خانم کو چك پیدا کرد و هم‌اوست که ذوق و عادت یادداشت 
نوبسی را در وبکتوربا بیدار کرد و آن شاهزاده خانم که بعد ملکه شد تا 
آخرین روز زندگی که توانائی داشت قلم به دست بگیرد باده‌اشت نوشت . 

بعد از این که لزن پرستار شاهزاده خانم کوچك شد . گاهی اورا از 
کاخ‌برای گردش بیرون میبرد وهنوز موقعی نرسیده بودکه مادر وبکتوربا 
تصور میکرد که دخترش از طرف پادشاه انگلستان (عموی او) ربوده 
خواهد شد (و گفتیم آن يك تصور بدون اساس بود) و لذا اجازه میداد 


پیشکار آلبالو نمی‌خرید ۳ 
که پرستار آ لمانی » شاعزاده خانم کوچك را از کاخ خارج کند و بگردش 
ببرد . 

یك روز که اورا بگردش برده بود از مقابل يك دکان میوه فروشی 
عبور کردند. 

۱ چشم شاهزاده خانم کوچك در دکان به آلوبالو افتاد و با انگئت 
ان را به پرستار نشان داد . 

خانم پرستار گفت بهتر ابن است که برویم و بعد از مراجعت یکی از 
خدمه را بفرستیم که آ لوبالو خریداری کند. 

د کاندار شاهزاده خانم کوچك را شناخت و اگر هم نشناخت باری 
تشخیص داد که آن دختر کوچك » از اشراف است و ظرفی را که آ لوبالو 
در آن بود برداشت و به شاهزاده خانم کوچك نرديك شد و گفت خواهش 

ویکتور یا از پرداشتن آ لوبالو خودداری کرد و صاحب د کان پیشنهاد 
خود را تجدید نمود و باز ویکتوریا از برداشتن آلوبالو خودداری کرد 
تا این که خود صاحب د کان يك چنك آ لوبالو برداشت و در دو دست دختر 
کوچك رفحت و خان لزن اژ د کاندار تشکر کرد و با شاهزاده خانم کوچيك 
برای چه با آن همه اصرار میوه فرروش خود شما آ لوبالو بر نداشتید . 

دختر خردسال گفت برای این که دست من کوچك است و نمیتوانستم 
بیش از چند آلوبالو بردارم ولی دست میوه فروش بزرك بود و این همه 
آلوبالو بمن داد . 

هنوز سن پنج سالگی شاع زاده خانم تمام نشده بود که خانم لزن بهتر 
دانست برای آین که شاهزاده خانم تنها نباشد با چند نفر از همسالان خود 
درس بخواند و هر روز همسالان ویکتوریا بخانه‌اش میا مدند و با او درس 
می‌خو آندند . 

یکی از آنها دو روز غیبت کرد و بعد از اینکه آمد به خانم لزن گفت 
علت این که دو روز نیامد این‌بود که مادرش ‏ یك برادر کوچث باو داد. 


آنوقت شاهزاده خانم کوچك خطاب به خانم لزن گفت اورا تنبیه 
نکنید ز برا در این واقعه تقصیر ندارد . 

از این داستان‌ها که شانه‌ای از هوش شاهزاده خانم وبکتوریا در 
دوره کود کی میباشد متعدد است و شاهز اده خانم کوچك بیش از همالان 
خود استعداد و تر بحه داشت . 

داستان مربوط به ] لوبالو که گفته شد نه از آن لحاظ بود که خانم 
لزن نمیخواست برای شاهزاده خانم خردسال آلوبالو خربداری نماید و 
با این که پیشکار دوشس دو کنت سخت گیری مبکرد خانم لزن میتوانست 
و میخواست که از پول خود آلوبالو خربداری نماید اما مرتبه شاهزاد گی 
وبکتوربا مانع از این بود که وی بتوسط پرستار خود در دکان میوه فروشی 
آ لوبالو خریداری کند و بهمین جهت خانم لزن گفت که بعد از مراجعت؛ 
یکی از خدحه را خواهند فرستاد که میوه خربداری نماید و در همان موقع 
در کاخ (زینگتون) مسکن شاهزاده خانم وبکتوریا و مادرش میوه‌های 
دیگر بود و فقط آ لوبالو وجود نداشت . 

خانم لزن برای تعلیم و تربیت شاهزاده خانم وبکتوریا فدا کاری 
کرد و از همه چیز خود صر فنظر نمود . 

از روزی که آن زن وارد کاخ (زینگتون) شد تا روزی که سرپرست 
شاهزاده خانم وبکتوربا بود هيچ‌يك از دوستان و خویشاوندان خود را در 
آن کاخ نپذیرفت و میگفت که پذیرفتن خویشاوندان و دوستان اورا از 
وظیفه‌ای بزرك که در مورد ویکتوریا دارد باز میدارد (وبکتوربا را هنوز 
(درینا) میخواندند که مخفف (] لکساندربنا) میباشد) . 

خانم لزن برای این که سرمشقی خوب جهت شاهزاده خانم خردسال 
باشد. بتمام وظائف مذهبی خود عمل نموه و هیچ‌کاری را که باید امروز 
بانجام برساند مو کول به فردا نکرد و بشاهزاده خانم میفهمانید. که کار 
امروز باید همین امروز بانجام برسد زبرا فردا کارهای دیگر پیش خواهد 
آ مد که باید به انجام رسانید . 

با این که خانم لزن شاهزاده خانم کوچك را تشویق و وادار کرد 


پیشکار آلبالو نمی‌خرید Yo‏ 


که هر روز خاطرات خود را در کتابچه‌ای بنوبسد خود او دفتر نوشتن 
خاطرات نداشت و داشتن آن دفتر را خطرناك میدانست . 

او می‌فهمید که خاطرات زنی مانند وی غیر از خاطرات دختر بچه‌ای 
چون ویکتوربا میباشد . 

خانم لزن ميانديشید که انسان نباید خاطرات خود را بنوسد وبرای 
آیند گان پاقی بگذاره و اگر مینویسد باید صدیق باشد و از ربا بپرهیزه و 
در غیر آن صورت به خود خیانت کرده ست . 
شاهزاده خانم ویکتوریا میرسید و آن را میخواند برای آن شاهزاده خانم 
کوچك خطر ناك بود . 

چون دنیای يك زن بالغ و نحوه قضاوت و استنباط او غير از دنیا و 
قضاوت و استنباط يك دختر بچه است . 
غیر از آنچه بود و میاندیشید مینوشت ؛ بخود خیانت مینمود و هر گاه 
خاطرات خود را از روی صداقت می‌نوشت برای شاهزاده خانم کوچك 

لذا از نوشتن خاطرات صرف‌نظر کرد وامروز ازاو که مدتی سرپرست 
شاهزاده خانم ویکتوریا بوده و در نکوین روح آن دختر اثر داشته . 
خاطراتی و جود ندارد م 

خانم لزن با این که در نیمه اول قرن نوزدهم میزیست و از واقعیت‌ها 
بلکه میتوانیم بگوٹیم قوانین آموزش و پرورش در این عصر اطلاع نداشت 
میدانست که نباید با غریزه بازیگوشی و کنجکاوی طفل مخالفت کرد 
و گرنه در او تولید عقده و بدپیتی میکند . 

هروقت که شاهزاده خانم کوچك از درس خواندن و نوشتن فازغ 
میشد و می‌خواست بازی کند خانم لزن آزادش میگذاشت تا این که با 
همبازی‌هایش که همدرسان وی نیز بودند بازی کند و اگر همبازی‌هصا 
حضور نداشتند خود خانم لرن با شاهزاده خانم كوچك بازی میکرد و یرای 


۲ ملکه ویکتوریا 


تنوع» هربار یك بازی جدید را پیش میگرفت وا کثر بازیچه‌های ویکتوریا 
که اينك در موزه سلطنتی هت و بخصوص عروسك‌های اوبا كمك وانتخاب 
خانم لزن فراهم گردید و آن عرومك‌ها اينك جزو اشیای عتیقه بشمار 
میا ید . 

یکی از خدمات خانم لزن بشاهزاده خانم کوچك این بود که يك 
قسمت از تاریخ انگلستان و تاربخ اروپا را ضمن قصه‌ها به شاحزاده خانم 
ویکتورپا آموخت. 

قصه‌های تاریخی در آن موقع » به خصوص در کشور فرانسه فراوان 
بود و بعضی از آنها ء از لحاظ ادبی هم ارزش داشت . 

ولی در انگلستان قصه‌حای تاریخی در خور اطفال متداول نبود و در 
عوض رومان‌های تاریخی ترجمه از زبان فرانسوی زیاد چاپ ميشد . 

خانم لزن میدانست که آن رومان‌ها برای وبکتوریا مناسب نیست و 
خود او رومان‌های مزبور را بعد از این که بشکل قصه‌ای متتاسب با 
کود کان درمیا ورد برای شاهزاده خانم کوچك نقل میکرد و شاهزاده خانم 
ویکتوریا قبل از این که به سن ده سالگی برسد قسمتی از تاریخ انگلستان 
و فرانسه و آلمان و اتریش و اسپانیا را میدانست ولی نه آن طور که در کتب 
تاریخ به دانش آموزان میا موزند و دانش آموز همین که از تحصیل فراغت 
حاصل کرد فراموش مینماید بلکه بطوری که در ذهن ویکتوربا مر کوز 
شد و هر گر فراموش نکرد زیرا قسمتی از وقایع ناربخی انگلستان وفراسه 
و کشورهای دیگر را بشکل قصه شنید . 

دوش دوکنت به خانم لزن میگفت که ویکتوریا زبان آلمانی را 
از من فرا گرفته و من میل ندارم که او در آلمانی زیادتر از این جلو برود 
و من میخواهم که دخترم یك شاهزاده خانم انگلیسی بشود . 

شاهزاده خانم؟ لمانی مأدرویکتوریا ازاینکه نمیتوانست زبان انگلیسی 
را با لهجه انگلیی‌ها صحبت کند ناراحت مود و نمیخواست که دخترش 
دارای لهجه آلمانی شود بلکه میل داشت که شاهزاده خانم کوچك زبان 
انگلسی را با لهجه (کامبریج) یعنی لهجه‌دانشگاه کامبریج تکلم نماید . 


پیشکار آلبالو نمی‌خرید ۳۷ 


در آن موقم » هنوز راه آحن » شهرها و قصبات انگلستان را بهم متصل 
نگرده بود و راطق سانا مردم با لهجه‌های محلی صحبت میکردند . 

امروز در انگلستان وفرانسه و آلمان و کشورهای دیگر › بمناسبت 
سرعت وسائل نقلیه وارتباط دائمی شهرستان‌ها با پایتخت و توسعه رادپو 
و تلویزیون و سینما لهجه‌های محلی خیلی ضعیف شده ومردم با لهجه سکنه 

اما دران موقم درانگلستان لهجه‌های محلی بودوطبقه تحصیل کرده, 
بیکی از دو لهجه (او کسفورد) یا ( کامبریج) صحبت می کردند و این دو 
لهجه را دو دانشگاه بزرك انگلستان بهمین اسم بوجود آورده بودند وامروز 
با ابن که لهجه‌های محلی در انگلستان » تقریبا نیست » دو لهجه کامبریج 
و او کسفورد از بین نرفته است . 

مادر ویکتوریا میل داشت که دخترش زبان انگلسی را با لهجه 
کامبریج صحبت کند ودرهفت سالگی برای اوععلم لهجه آورد ووبکتوریا 
طوری استعداد داش تکه دو لهجه کامبریج و اوکفورد را فرا گرفت . 

شاهزاده خانم وبکتوربا در علوم » ضعیف بود و نمیتوانست دروس 
علمی را بخوبی فرا بگیرد . 

در عوض برای تحضیل زبانهای خارجی و فراگرفتن تاریخ و هنر 
نقاشی و رقص دارای استعداد بود و به تانر و باله علاقه داشت و زبان 
ایتالیائی را بمناسبت علاقه‌ا ی که به تا تر داشت فراگرفت و وقتی هشت ساله 
بود عده‌ای از هن رپیشکان ابتالیائی برای دادن نمایش وارد انگلستان شدند 
و شاهزاده خانم کوچك برای دیدار نمایش آنها باتفاق مادرش و گنای 
باتفاق خانم لزن به نماشاخانه میرفت و با هنرپیشگان ایتالیائی صحبت 
میکرد و طولی نکشیدکه تواست بزبان ایتالیاثی صحبت کند و نگامی 
که بسن هفت سالگی رسید درس زیان لاتینی‌اش شروع شد وشاهزاده خانم 
کوچك در آن درس هم استعداد نشان داد . 

میگوبند که اساس نيك‌بختی یا بدبختی هر کس بین تاریخی که قدم 
بمرحله بلو غ می گذارد تا سن بیست سالگی استوار میشود و در آن دوره 


YA‏ ملکه ویکتوریا 


کوتاه اس ت که شخص وارد راهی میشود که او را بسعادت رهبری مینماید 
با قدم در جاده‌ای میگذار که براپش بدبختی ببار میا ورد و ویکتوربا 
قبل از سن بلوع بعنی تا ده سالگی از لحاظ داشتن توشه‌ای از وم ات 
عفید » آماده برای ورود در شاهراه نيك بختی شده بود . 

ویکتوریا در بین هنررهای زیبا به ادب بدون علاقه یود ولی بمفهوم 
آن زمان نه به مفهوم ی که اموز دارد . 

در آن دوره در انگلستان آن‌نوع ادب را دوست میداشتن که درزیان 
لها ر 

ادب ليريك عبارت بود از آن نوع نتر یا نظم که وفتی انسان میخواند 
اشك در چشم‌هایش جمع شود با این که زار » بگربه درآید . 

نمونه معروف ادب ليريك قرن نوزدهم میلادی که امروز هم مشهور 
است و تصور میکنیم همه آن را خوانده‌اند داستان معاشقه (پل وویرزبنی) 
تالیف (برناردن - دوسن‌پیر) نوبسنده فرانسوی است که جوانان وقتی 
آن را میخوانند بگربه درمپا پند . 

در ادب ليريك بابد دو شرط وجود می‌داشت اول ابنکه عشق زن و 
هرد » مصفی و مقرون به تقوی باشد و دوم این که مرد و زن » از عشق هم 
بسوزند ولی موفق بازدواج نشوند و در آخرین فصل کتاب » يا در آخرین 
صحنه نمایشنامه زن بمیرد یا مرد و آتگاه » مرد یا زن » بقیه عمرء عزادار 
معشوقه با معشوق خود باشد و همسر اختیار تکند . ادب ليربك در قرن 
نوردهم میلادی چیزی این چنین بود و شاهزاده خانم ویکتوربا که در 
محیط دربار انگلستان بسرمیبرد و نشاط فطری داشت » نمیتوانست عشق يك 
پسر چوپان نست به یك دختر شبان » نظیر تراژدی‌های قدیم یونان را 
بپذیرد چون آن گونه عشق » در يك جامعه که افراد آن دامدار و چوپان 
هستند بوجود میا ید نه در محیطی مثل دربار انگلستان . 

عشق دختری چون (ویرژینی) و پسری مانند (پل) بت بهم نیز 
در یك جزبره دورافتاده که در قرن نوزدهم جزو ستعمرات بود بسوجود 
میا ید نه در يك محیط درباری ارویائی . 


پیشکار آلبالو نس‌خرید ۳۹ 

ملکه ویکتورپا » ادب آن زمان را که ادب ليريك" بود دوست نداشت 
اما خود او بعد از این که سلطنت رسید مظهر قهرمانان ادب آن دوره 
گردید و با عشقی واقعی شوهرش را دوست میداشت و بعد از اینکه شوهرش 
هرد » همسر اختیار نکرد و تا آخرین روز زندگی لباس عزاداری میپوشید 
و هربامداد بك تاج گل دارای روبان سياه رنك روی تختخواب شوهرش 
می‌نهاد و تاج گل روز قبل را از بستر برمیداشت و این برنامه تا آخرین 
روز زندگی ملکه وبکتوریا تعطیل نشد و هنگامیکه وی در انگلستان نبود 
خدمه کاخ سلطنتی هرروز یك تاج گل جدید دارای روبان سياه روی 
تختخواب شو هر متوفای ملکه انگلستان میگذاشتند . 

ویکتورباً توجهی بادب نداشت ولی زبان انگلیسی را خوب فرا گرفت 
و فرا گرفتن زبان لاتینی كمك به پیشرفت وی در زبان انگلیسی کرد زیرا 
هر کس زبان لاتینی را بداند قواعد نحو زبان انگلیسی را بخوبی‌فرامیگیرد. 

(والتر اسکات) نوبسنده معروف انگلیسی که در جشن تولد ویکتوریا 
در سن 4 سالکی آن شاهزاده خانم حضور داشته » نوشت با اینکه هیچکس 
به ویکتوربا نگفته بود که وی وارث تاج و تخت انگلستان است من در آن 
روز فهمیدم که از این موضوع ۲ گاه میباشد . 

والتر اسکات این موضوع را زمانی نوشته که از عمر شاهزاده خانم 
ویکتوربا بازده سال میگذشت و در آن موقم » آن شاهزاده خانم » بیش از 
دوه کود کی بتخت سلطنت نز ديك شده بود . 

وقتی که ویکتوریا بسن بازده سانگی رسید یك عده از کسان ی که باید 
بعد از جورج چهارم و برادرش (ویلیام چهارم) به سلطنت برسند مرده 
بودند و ویکتوربا که بازده مرحله از تخت سلطنت انگلستان دور بود در 
سن بازد» سالگی بمرحله دوم رسید . 

بدین ترتیب که اگر جورج چهارم از سلطنت بر کنار میشد برادرش 
ویلیام چهارم به سلطنت میرسید و هرگاه وبلیام چهارم زندگی را بدرود 

۱ ادب لیریك را بعضی از مترجمان عا تفزل ترجه کرده‌اند در صورتی که ادب 
ليريك غیر از تفژل است- مترجم. 


e‏ ملکه ویکتوربا 


می گفت ویکتوربا پادشاه انگلستان میگردید . 

نه جورح چهارم فرزند مشروع داشت نه ویلیام چهارم ولی دارای 
فرزندان نامشروع (و بقول انگلسی‌ها حرامزاده) بودند اما فرزندان 
نامثر وع ] نها نمیتوانستند بر تخت ساطنت انگلستان بنشینند . 

جورج چهارم بفکر افتاده بود که فرزندان نامشروع خود را مشروع 
نماید ولی رئیس کلیسای انگلستان گفت اعلیحضر تا !گر من فنوی بدهم که 
فرزندان نامشروع شما . مشروع شده‌اند » نتیجه‌اشل جز این نخواهد بود 
که من نیز نامشروع میشوم بدون این که فرزندان شما مشروع شوقد . 

لوئی چهاردهم پانشاه‌مقتدر فرانسه هم-که‌خودرا (خورشید) می‌نامید 
و روی توپهای خود نوشته بود (این است آخرین حجت سللاطین) نتواتست 
فرزندان نامشروع خود را مشروع تنماید. 

لوئی چهاردهم بفرزندان نامشروع خود تیول داد و آنها را دارای 
مشاغل بزرككکرد اما تا آخرین روز زندگی موفق نگردیدکه حتی یکی از 
آنها را هشر وع نماید . 

اولین مرتبه که ویکتوربا سلسله مراتب کسانی راکه میتوانتند به 
سلطنت برستد دید در سن بازده سالگی وی و در سال ۱۸۳۰ میلادی بود . 

دوشی دو کنت در خاطرات خود نوشته است که دختر من » گرچه 
اطلاع داشت که شانس ملکه شدن را دارد ولی نمیدانست که شانس ملکه 
شدن وی چه اندازه میباد و اولین‌بار در سال ۱۸۳۰ میلادی ازاین موضوع 
مطلع گردید . 

در سومین ماه بهار همان سال که ویکتوربا از شانس ملکه شدن خود 
اطلاع حاصل کرد جورج چهارم که تا آن تاریخ ده سال سلطنت کرده بود 
(غیر از دوره نایب‌السلطنه بودن) بیمار شد و بزودی پزشکان تشخیص 
دادند که پیماری وی حصبه آست . 

در انگلستان دو مرض بیش از امراض دبگر شیوع داشت یکی مرض 
آبله که پیشتر کو د کان بان مبتلا ميشدند و دیگری مرض حصبه که زیادتر 
بررگسالان را مبتلا میکرد . 


پیشکار آلبالو نمی‌خرید ۹ 


بعد از اینکه تلقبیح آبله متداول گردید» آن مرض خیلی خاهش یافت. 
. اما مرش حصبه باقی بود وگاهی به شکل یك بلای عمومی آشکار 

میشد و کسی نمیدانست که علت بروز مرض حصبه آب آلوده وکود حیوانی 
است . 

پزشکان انگلستان در آن موقع بمریضی که مبتلا به حصبه میشد گنه گنه 
میدادند تا این که تبش قطم شود بدون این که سیر عرض حصبه را درنظر 

ولی در فرانسه هیچ پزشك به مریضی که مبتاا به حصبه شده بود گنه گنه 
نمپداد و پزشکان فرانسوی عفیده داشتند که خورانیدن گنه گنه به مر‌بضی 
که دچار تب حصبه می‌باشد و بیماری که مبتلا به تب یرقان است خطردارد 
و شاید سبب هلاکت بیمار شود چون تب را قطع میکند بدون این که سیر 
مرض بانمام رسیده باشد و لذا تب » عود مینماید و مریض . از پا درمیا ید . 

پزشکانی که معالج جورج چهارم بودند با و گنه گنه خورانیدند و 
بیمار معالجه نشد و در ماه ژوئن سال ۱۸۳۰ میلادی زندگی را بدرود گفت 
و طبق معمول جارچی رسمی بانك زد (پادشاه مرد زنده باد پادشاه) . 

پادشاه جدید (ویلیام) بود که میدانیم به اسم وبلیام چهارم بر تخت 
ملطنت انگلستان نشت . 

همین که جورج چهارم مرد » ویکتوریا که تا آن موقع فقط يك 
شاهز اده خانم بود » و لیعهد شد . 

زبرا ویلیام هم فرزند مشروع نداشت تا این که او را ولیعهدکند و 
نا گریر » شاهزاده خانم وبکتوزبا ولیعهد انگلستان میشد . 

جورح چهارم مردی بود سالم » اما وبلیام چهارم علیل‌المزاج بنظر 
میرسید و بعضی فکر میکردند که او هم زندگی را بدرود خواه دگفت . 

یکی از کسانی که آن فکر را میکرد و میخواست از آن بهره‌برداری 
هم بکند ( کان‌رای) پیشکار دوشس دو کنت مادر ویکتوریا بود . 

گفتیم وفتی پدر ویکتوریا حس کرد که زندگی را بدرود خواهد 
گفت کان‌رای را که میر] خورش بود بسمت پیشکار هسرش انتخاب نموه 


۳ ملکه ویکتور یا 


ا این که بعد از مرك او عهده‌دار کارهای هسرش باشد . 
لاحق عاشق دوشی دو کنت شد؟ 

دوش دو کنت بعد ازمرك شوهرش‌هنوزجوان وزیبا بود و کان‌رای 
هم مردی جوان بنظر میرسید و بعید نیست که آن مرد عاشق خانم خود شده 
باشد . 

اما ماهزاده خانم آ لمانی زنی عفیف و با اراده بود و از زن‌هائی بشمار 
تمیاً مد که عشق یکی از خدمه خود را پپذیرد ؟ 

آیا سخت گیری‌هائی که کان‌رای مبکرد ناشی از این بود که از طرف 
خانم خود بی اعتنائی میدید ؟ و متوجه میشد که نباید امیدوار باشد که 
همسرش شود ؟ ۳ 

چراشاهزاده خانم المانی که میدید کان‌رای دارای سوء نیت است 
و اشکال‌تراشی میکند اورا از خدمت خود ب رکنار نمی‌نمود ؟ 

یا علتی وجود نداشته که مادر ویکتوریا نمیتواسته آن مرد را از 
خدمت خود بر کنار تماید ؟ 


مادر و یکتور با 


در هر حال بعد از این که جورج چهارم زندگی را بدوود گفت و 
ویلیام چهارم به سلطنت رسید کان‌رای انديشید که ویلیام چهارم چون 
علیل‌المز اج میباشد » ممکن است بمیرد و بعداز او ویکتوربا ملکه انگلستان 
خواهد شد و چون وبکتوربا صغیر است برای بانجام رسانیدن وظائف 
سلطنت بك نایب لسلطته اتتخاب خواهند کرد وهمان بهتر که مادرویکتور با 
تایبا لسلطنه شود وباو گفت والاحضرتا باید بکوشید که بعد از سلطنت 
دخترتان نایب لسلطنه شوید و برای این منظور بابد از همین حالا ۰ وسائل 
حصول این منظور را فراهم نمائید و با نمایند گان مجلس عوام و بخصوص 
با روسای دو حزب محافظه کار و آزاهی‌خواه گرم بگیرید . 

چون علاوه براین که نظریه نمایندگان مجلس عوام درانتخاب کسی 
کد باید نایبالسلطنه شود موثر است قانون نیابت سلطنت هم باید به‌تصویب 
آنها در سل . 

شاهزاده خانم آلمانی میگفت چگونه من ميتوانم راجع به نابت 
سلطنت خود با تمایندگان مجلس عوام صحبت کنم در صورتی که ویلیام 
چهارم تازه بر تخت سلطنت جلوس کرده است و آیا نمایندگان آن مجلس 
برسخافت من نخواهند خندید . 

کان‌رای گفت والاحضرتا ضرورت ندارد که شما اکنون راجم 
به نیابت سلطنت خودنان با آ نها صحبت کنید . 


Pt‏ ۱ ملکه ویکتوریا 


ولی با آنها گرم بگیرید و دوستی آنان را برای خود ذخبره نمائید 
تا روزی که والاحضرت شاهزاده خانم وبکتوربا ملکه شد و شما خواستید 
نایباللطنه شوید آنها به شما كمك کنند و نیابت سلطنت شما را تصویب 
نمایند . 

ویلیام چهارم وقتی بر تخت سلطتت جلوس کرد شصت و پنج ساله و 
علیل‌المز اج بود. 

با این که سلامتی نداشت؛ مردی بود اکول و در خوردن اغذیه مقوی و 
بخصوص گوشت افراط می‌نمود. 

در آن موقع تازه مکتب گیاهخواری در انگلستان مفتوح شده بودو 
رسم گیاه خوردن از فرانسه بانگلستان سرایت کرد و در کشور فرانسه 
عده‌ای بودند که میگفتند سر چشمه تمام امراض » اغذیه حیوانی وبخصوص 
گوشت و چربی آن است و پیری هم ناشی از خوردن اغذیه حیوانی است 
و هر گاه انسان از خوردن اغذیه حبوانی بخصوص گوشت و چربی آن 
پرهیز نماید هر گز بیمار نخواهد شد و جوانی خود را حفظ خواهد کرد. 

طرفداران گیاهخواری پیری را يك مرض میدانستند که از خوردن 
موادحیوانی عارض انسان‌میشود وا گرانسان ازا کل مواد حیوانی خودداری 
نماید پیر نخواهد شد! . 

براثر این که مکتب گیاهخواری از فرانسه بانگلستان منتقل شد در 
بعضی از باشگاه‌های اشر اف » هفته‌ای دو با سه روز » اغذیه گوشتی را حذف 
میلردند و در عوض هنگام صرف صبحانه و ناهار و شام » آغذبه گیاهی را 
به اعضای خود میخورآنیدند . 

پزشکان هم تحت تاثیر قرار گرفته بودند و به پیماران خود می‌سیردند 
7 

ولی وبلیام چهارم بگفته پزشکان اعتناء نمیکرد و روزی‌سه‌بار هنگام 
صبحانه و ناهار و شام وت میخورد و بخصوص بگوشت شکار مشروط 


ا اعروز از نظر علمی عایت شدہ که پیری یك مرض است ولی نمیقوافند آن را 
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براین که (بیاد) شده باشد عالاقه داشت . 

قرقاول صید شده را زیر خالك می‌نهادند و وقتی گوشت قرقاول آن 
قدر بیاد مپشد که نزديك بود بوی مکروه از آن بمشام برسد برای ویلیام 
چهارم طبخ می‌کردند و امروز پزشکان این گونه گوشت‌ها را چون زهر 
میدا نند و میگوبند که بخصوص درسنین سالخورد گی لطمه‌ای سخت بسالامتی 
بدن میزند . 

ریلیام چهارم» از مسئله خوردن گوشت زیاد و نوشیدن نوشابه‌مای۱ 
رو و ن وی بود گذشته» عیبی نداشت و اگر 
دوره سلطنتش طولانی می‌شد میتوانست برای انگلستان پادشاهی خوب باشد. 

وقتی وبلیام چهارم پادشاه شد شاهراده خانم ویکتوربا را بسمت‌و لیعهد 
اتتخاب کردند و فرمان آن از طرف پادشاه صادر گردید و ویلیام چهارم 
گفت ميل دارد که هرچند هفته یك بار ولیعهد خود را ببیند ولی چند 
شاهز اده خانم درباری نبت بویکتوربا حسد مپورزیدند و ميل نداشتند که 
وی ترد پادشاه جدید مقرب شود . 

ماه سپتامبر سال ۱۸۳۱ میلادی را برای تاریخ تاجگذاری پاشاه 
جدید اتگلستان تعیین کردند و مقرر شد که وی در روز سوم ما ه سپتامبر تاج 
برسر بگذارد و بعد» جشن‌های تاجگذاری اقامه شود . 

در نمام تاجگذاری‌های دربارانگلستان مسئله تقدم و تاخر رجال و 
بانوان » یکی از مسائل دشوار بود و کسانی که باید جای مدعوین را نعیین 
نمایند دوچار اشکالات‌می‌شدند . 

با اينکه از ازمنه قدیم » دربار انگلستان » سلسله مراتب مشخص شده 
بود باز مواردی پیش میا مد که ریس تشربفات دربار گیج می‌شد ونمیدانست 
چگونه تصمیم بگیرد تا اینکه مدعوین را ازخود نرنجاند ودشمتان خطر تاك 
برای خویش بوجود نیاورد . 

ساسله مراتب» دردربار انگلستان» مشخص میکرد که جای شاه اد گان 
و شاهزراده خانم‌ها در تشربفات رسمی مکانی است که بر طبق سلسله وراغت 
تاج و تخت دارند اما اگر در بین آنها کسانی دارای نشان معروف (بند 
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جوراب) بودند » میباید مرنبه‌ای بالاثر را اشغال نمایند و ار مکانی بالاثر 
را اشغال میکردند سبب اعتر اض شاهزاده با شاهزاده خانمی میشد که جای 
اورا اشغال مینمودند . 

از فضا شاهز اده‌ای که بعد از شاهزاده خانم ویکتور با در سلسله مراب 
آن روز » باید جا بگیرد نشان بندجوراب داشت" . 

هنوز شاهزاده‌خانم ویکتوربا بطور رسمی‌بعنوان ولیعهد انتخاب نشده 
بود و گرنه نمیتوانستند که جای اورا بدیگری وا گذار نمایند و در هرحال 
در مراسم تاجگذاری, هنگامی که ادوارد چهارم با لباس باشکوه تشربفات 
بطور رسمی براه افتاد و دیگران باید به نبت سلسله مراتب در عقب وی 
براه بیفتند » شاهزاده خانم ویکتوریا را که باید بعد از شاه براه بیفتد در 
مررتبه سوم قراردادند و این موضو ع شاهزاده خانم نوجوان را که با هوش 
بود طوری متاثر کرد که تا مداتی اثر روحی آن زائل نمیگردید 

وبلیام چهارم پادشاه انگلستان برطبق قانون اساسی آن کثور که 
نوشته نشده ولی رعابت آن واجب است میباید بین احزاب انگلستان بیطرف 
باشد . 

ولی او بعد از اینکه بسلطنت رسید علنی از حزب محافظه کارطر فداری 
میکرد . 


ب نان بند جوراب که مترجمیں ما در گنشته نشان زانوبند ترجمه م یکردند نثانی 
بود که ادوارد سوم پادشاه انگلتان وجول آورده مو رین اتگلعان راجع یه تاریخ بوسجود 
آمدن نشان مزیور که بزرگترین نشان دربار انگلستان بود وحست اختلاف دارند بعضی میگویند 
که آن تان در سال ۱۳28 میلادی بوجود اعد و بعضی دیگر تاریخ ایجاد شان‌مزبور را در 
سال ۱۳9۱ میلادی بعد از مرك سیاء (طاعون) میدانند ومیگویند که بعد از اينکه مررض طاعون 
از بین رفت ادوارد سوم شادمانی از بین رفتن مرض واگیر يك جشن بزرك در کاخ ویندسور 
ترتیب داد که د در ان رجال و خانم‌های برجته انگلتان حضور داشتند و در آن جشن 
1 دو سالین برری) باز شد و آن زن» مخت شرمنده شد و 
ادوارد سوم برا ی جبران خححالت آن زن تصمیم گیرفت که بند جوراب را بسزرگترین تشان 
دربار اکا ن بکند و نشان بند جوراب دا بر نشان‌های دربار اتگلتان دارای 

آئین‌نامه مخصوص می‌باشد و بعضی از آثین‌نامه سزبور از سال ۱۳۵۱ میلادی تا اسروز 
چند مرتبه نغییر کرده است -مترجم. 


انگلستان در آن موقم دو حزب فوی داشت یکی حرب محافظه کار 
و دیگریحزب آزادی‌خواه (لیبرال) . 

حزب آزادی‌خواه وقتی دید که پادشاه انگلستان علنی از حزب 
محافظه کار طرفداری مینما بد تصمیم گرفت که شاهراده خانم ویکتوریا 
را بسوی خود جلب کند. 
روزی جای خود را به شاهزادء خانم ویکتوربا خواهد داد و آنها اگر آن 
شاهزاده خانم را بسوی خود حلب کنند مثل این است که آتیه خویش را 
تامین کرده باشند . 
کا رگران باشد وجود تداشت . 

اما حزب آزادیخواه از راه ترحم» نسبت بکار گران انگلیسی توجه 
میکرد و تقریبا در مورد کار گران مثل حزب کارگر امروزی بود . 

حق این است که کار گران انگلستان دران عوقم‌خیلی بسختی ی 
میکردند و نه ساعت کار معین داشتند نه هزد کافی و نه کار گاههای مناسب 
که وانخد شر انط بهذاشت ماش 

در فصل تا ستان ساعت کار 1 نها از طلوع آفتاب شروع میشد و تا 
غروب ادامه مییافت و کارفرما هرموقع که مایل بودکارگران را اخراج 
هیکرد . 

رجال حزب آزادیخواه توجه شاعزاده خانم نوجوان را نسبت بوضع 
رقت ور زندگی کار گران انگلستان جلب کردند و از همان موقم شاه اده 
خانم وبکتوربا , دربافت که وضع زندگی کار گران اتگلیسی باید اصلاح 
شود . 

رجال حزب آزادیخواه بمادر ویکتورب | گفتند که اکنون 
(یعنی در سال ۱۸۳۷۲ میلادی) شاهزاده خانم دختر شما وارد سیزدهمین 
مرحله عمر شده و موقعی است که مردم اورا بشناسند و بفهمند که وارث 
ناج و تخت و کیکه در آینده برآنها سلطنت خواهد کرد کیست ؟ 


۳۸ ملکه ویکتوریا 


دوشس ‏ دو - کنت پرسید چگونه من میتوانم دخترم را بمردم 
بشناسانم . 

رجال حزب ازادبخواه گفتند که مواققت نمائید که شاهز اده خانم. 
در شهر های انگلستان گردش کند و هر جا که دانشگاه وجود دارد بدانشگاه 
برود و در هر دانشگاه خطابه‌ای ایراد نماید و ما اقدام میکنیم تا اینکه در 
شهر های انگلستان > شهر دارها از شاهزاده خانم در شهرداری دعوت کنند 
و بافتخارش ضیافت ترتیب بدهند . 

توش ودوت کته گس این کار دون موافقت بادشاه امکان‌پذیر 

رجال حزب آزادیخواه گفتند که شما با خود شاهز اده خانم عیتواند 
که موافقت یادشاه را جلب نماید . 

ویلیام چهارم با سافرت شاهزاده خانم نو جوان بشهرهای انگلستان 
و ايراد خطابه در دانشگاه‌ها و حضور در شهرداری‌ها موافقت ترد مشروط 
براین که و یکنور با بطور مساوی به مجامم دو حزب محافظه کار و آ زاد بخو اه 
برود واگر امروز در ضیافت یك شهرداری آزادی‌خواه حضور بهم میرساند 
رور ز بعد در ضیاقت يك شه رداری محافظه کار شر ک تکند . 

شاهزاده خانم ابن شرط را پذیرفت و باتفاق دوشیزه (هاستین) 
ندیمه‌اش و خانم لزن پرستارش بر اه افتاد و از اولین روز نخر کت تا 
هنگام مراجعت که مدت چهار ماه طول کشید روزبروز خاطر ات خود را 
در کتابچه‌هایش نوشت و نه فقط ساعات وقایم بلکه دقایق آن را هم تعیین 
میکرد . 

دوشی - دو - کنت مادر ویکتوربا در آن سفر , باتقاق دختر خود 
زرفت . 

چون مبتلا بمرض زوماتیم شده بود و دآئم ازدرد استخوان‌ها مینا لید 
و اطبای آن دوره از علت پیدایش مرض رومأنیم اطلاع نداشتند تا این 
کد داروی مداوای ان را کف کنند و بتمام مبتلایان جوشانده سورنجان 
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را میخوراتیدند و میگفتند هرقدر میتوانند پیشتر کلم قمری بخورندا . 

علت دیگر که مانع از این شد مادر ویکتوریا با دخترش برود این 
بود که آن شاهزاده خانم لمانی فهمید که هر گاه وی با دختر جوان برود 
دخترش آن طور که باید بین مردم جلوه نخواهد نمود و آئین‌نامه تثریفات 
آزادی دخترش را محدود خواهد کرد . 

ولی اگر او با دخترش نباشد ویکتوربا از لحاظ تمربقات آزادتر 
خواهد بود و تحت‌الشعاع مادر قرار نخواهد گرفت . 

دوشیزه هاستین ندیمه ویکتوریا که با شاهزاده خانم بزرك شد و بعد 
از این که وی بسلطنت رسید ندیمه‌اش گردید دختری بود نمکین و نست 
به وپکتوریا بیار با محبت و همانطور که (داش) نمیتوانست يك لحظه 
بدون ویکتوربا بماند هاستین هم قادر نبود که بدون ویکتوریا بسر ببرد . 

بك بار مادر هاستین نسبت بدختر خود خشمگین شد و باو گفت که 
دیگر نباید ترد شاهزاده خانم برود و هاستین بعد از آن قدغن مدت پنج 
شبانه روز » صبحانه و ناهار و شام نخورد در صورتی که بیش از بازده سال 
نداشت و آ نهائی که دارای فرزنه هستند میدانند که اطفال نمیتوانند 
کرسنگی را تحمل نمایند و بايد در شبانه روز لاقل سه با دو مرتبه غذا 
بخرند . 
ممکن است که بك زن یا مرد بالغ مدت چند شبانه روز گرسنه بماند 
ولی یك طفل نمیتواند حتی یك روز گرسنگی را تحمل نماید . 

معهتا هاستین مدت پنج شبانه روز گرسنه ماند چون اندوحش از 
جدائی از ویکتوربا به قدری زباد بود که نمیتوانست غذا بخورد و پزشکان 
بمادر هاستین گفتند دختر شما در هعرض خطر مرك است و بايد اورا 
بشاهزاده خانم وبکتوریا برساتید تا ابتکه پتواند عذ! بخورد و زنده بماند. 

مادر هاستین زنی بود با آراده و وقتی دستوری برای دخترش صادر 
میکرد » اورا مکلف باجرای آن دستوز میدانست . 

١‏ آمروز پزشکان فهمیده‌اند که علت پیدایش مرض روماتیسم اسیداوریك است تب 

مترجم. 
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وی دید که دخترش روز اول و دوم و سوم غذا نخورد و عشاهده کرد 
که گونه و چشم‌های آن دختر فرو رفت و لاغر گردید و رنك صورتش 
مهتابی شد . 

اماقدغن خود را تفییر نداد زبرا می‌انديشید که | گر ضعف نشان بدهد 
دیگر نخواهد توانست هاستین را وادار بقبول تصمیمات خود کند . 

او تصور میکره که هاستین لجاجت می‌نماید و عاقب ت گرسنگی او را 
وادار به غذا خوردن خواهد کرد. 

غافل از این که هیچ طفل » در قبال گرسنگی قادر بلجاجت نیست و 
ممکن است طفلی قهر کند و نیم ساعت با یکساعث از خوردن غذا خودداری 
نماید ولی بعد از آن فشار گرسنگی اورا وادار بغذا خوردن خواهد کرد . 

هاستین کوچك لجاجت نمیکرد بلکه اندوه و ناامیدی او بقدری 
شدید وبزركد بود که نمیتوانست غذا بخورد وپزشکان به مادرش فهمانیدند 
که خودداری دختر از خوردن غذا ناشی از عارضه جسمی است که انهم 
ناشی از اندوه میباشد نه لحاجت . 

بعد از پنج روز که هاستین از فرط لاغری چون استخوانی شده بود 
که پوستي روی آن کشیده باشند او را ترد شاهزاده خانم ویکتوربا بردند 
و وبکتوریا همین که هاستین را دبد از فرط وحشت فرباد زد و بعد او را 
UES Md‏ 
و آن دختر به اشتها آمد و توانست غذا بخورد . 

بعد از این که مادر هاستین دریافت که دخترش بدون ویکتوریا 
دمستوأند برند گی ادامه بذ‌هد دیگر از رفتن وی نزد شاهراده خانم عمانعت 
ا 

در آن مسافرت که گفتیم چهار ماه طول کشید شاحزاده خانم ویکتوربا 
بنوبه » به شهرداری‌های محافظه کاران و آزادیخواهان مپرفت (مقصود 
شهر هائی است که در آن حزب محافظه کار در انحمن شهر اکثربت داشت 
پا حزب آزادیخواه - مترجم) و بهر شهر که وارد میشد. وجوه اهالی 
از اطلاعات جغرافیائی وبکتوریا راجع به شهر خودشان حیرت میکردند 
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و ویکتوریا که جغرافیای انگلستان رأ خوب میدانت سبب تصبین وجوه 
سکنه شه رها میشد . 

جوانی و ملاحت و لهجه اصیل و شیرین ویکتوریا در همه جا جلب 
توجه و تولید محبت میکرد و در چند خطابه که وبکتوربا در دانشگاهها 
ايراد کر دگقت که باید تفت به کار گران رس کرد و تیا را از رند کی 
طاقت‌فرسا نجات داد . 

Nl SSE شا کی اند هار‎ EE o 
بشاه زاده خانم تلقین گردیده ولی کار گران انگلستان از دلسوزی ویکتوریا‎ 
. نسبت بخوشان اطلاع حاصل نمیکر دند‎ 

زیرا روزنامه نمیخواندند و دارای سندیگاهائی نبودند تا این که 
در آن سندیکاها روزنامه خوانده شود و بفهمند که شاهزاده خانم جوان 
نسبت با نها دلسوژ ی کرده است و دیگر ابنکه خطابه‌های شاهزاده خانم 
انگلیسی در روزنامه‌ها بطور خلاصه منتشر میشد و بعضی از آن خلاصه‌ها 
طوری بود که دلسوزی ویکتوربا نست بکار گران در آن منعکس نمیگردید. 


نامه مو ثر دختر نوحوان 


بعد از مراجعت از آن سفر » شاهزاده خانم جوان از بحثی که در 
مجمع ادپی لندن راجم بدو شعار علامت سلطنتی انگلستان در گرفته بود 
مستحضر شد » همه میدانند که علامت سلطنتی انگلستان عبارت است از بك 
اکو (يك سپر) که يك شیر و یك اسب شاخدار در دو طرف آن قرار گر فته 
و بالای اکو (بالای سپر) تاج سلطنت انگلستان دیده میشود و وسط آن 
تاج يك صلیب است و در طرفین آن » د وگل زتبق . 

در پائین سپر به زبان فرانسوی نوشته شده : 

(خدا و حق من) و اطراف سپرء همچنان بزبان فرانسوی این جمله 
را نوشته‌اند (تنگین باد کی که فکر ہد بکند) . 

در مجمع ادبی انگلستان در آن موقع چند ادیب متجدد و آنقلایی 
وجود داشتن که میگفتند این دو شمار که بزبان فرانسوی روی علامت 
سلطنتی انگلستان نوشته شده باید زائل شود یا این که هردو را بزبان انگلیسی 
ادبای مزبور » بدو دلیل زائل کردن آن دو شعار یا انگلیسی کردن 
آن دو را لازم میدانستند . 

اول ای که شعارهای مزبو رکه بزبان فراتسوی است دوره‌ای را 
بخاطر میا ورد که پادشاه (نورماندی) اتگلستان را اشغال کرد . 

دوم این‌که آن شعارها هنگامی به زبان فرانسوی نوشته شدکه زبان 
انگلیسی یك زبان محلی بود و وسعت نداشت در صورتی که امروز زبان 


نامه موثر دختر نوجوان ۳ 


انگلیسی زبانی است بین‌المللی و صدها میلیون نفر از مردم جهان بایین 
زبان تکلم میکنند و مینویسند و در این دوره نبابد شعارهای علامت سلطنتی 
انگلستان بزبان فرانسوی باشد . 

شاهزاده خانم وبکتوربا وقتی از آن دلائل مطلع شد نامه‌ای بمجمم 
ادبی لندن نوشت که از لحاظ بك شخص بالغ و با اطلاع . دارای اهمیت 
نیست ولی از طرف یك شاهزاده خانم نوجوان (ویکتوریا در آن مسوفم 
وارد پانزده سالگی شده بود) جالب توجه جلوه میکند و نثان میدهد 
که شاهزاده خانم نوجوان عقل سلیم داشت و بشعائر علاقمند بود . 

خلاصه امه وبکتورپا که بمحمم ادبی لندن نوشته شد از این قرار 
ات 

زبان انگلیسی از زبان‌های ملل متعدد تشکیل شده که هريك از آنها 
مداتی انگلستان را اشغال کر ده بودند ازلاتینی‌ها (رومی‌های قدیم - متر جم) 
گرفته تا فرانسویها و ما اگر لفات خارجی را که وارد زبان انکلیسی شده 
از آن خارج کنيم برای زبان انگلیسی یعنی زبان (آنگلوساکسون) بیش 
از دو هزار لخت تمیماند و برشما پوشیده نیست که انگلوسا کون هم دوقوم 
بودند و اگر یکی از آن دو را اجنبی فر ض کنیم کلمات انگلیسی فقط حزار 
کلمه خواهد شد و زیانی که ادیبانی چون شکپیر بوجود آورده ارس 
خواهد رفت . 

ممکن است بگوئید که کلمات خارجی را که وارد زبان انگلیسی شده 
نباید دور انداخت بلکه از بکاربردن جملات خارجی پرهیز کرد و هر کلمه 
خارجی را که وارد زبان ما شده مطیم دستور ربان انگلسی نموه . 

این گفته صحیح است اما دو جمله فراتسوی که در شعار سلطنتی 
انگلستان دیده میشون بجای این که دلیل براشغال انگلستان از طرف 
فرانویها باشد دلیل براشغال فرانه یا قسمتی از فرانه از طرف مأ است . 

شما میدانید که و یلیام دوم پادشاه نورماندی فقط مدت بست سال 
اتگلستان را عحت اشغال داشت و بعد از جنك مجروح شد و مرد و سلطنت 
کشور ما بدست سلاطین انگلستان افتاد اما سلاطین ما بعد از این که سلطنت 


£ ملکه ویکتوربا 


را پس از مرك ویلیام دوم بدست | وردند وارت کشور او در فرانسه شدند 
و کشور نورماندی در فرانسه جزو خاك انگلستان شد و ما مدت ششصد 
سال تمام قسمتی از فراسه را در تصرف داشتيم در صورتی که فرانسویها 
بیش از بیست سال انگلستان را قحت اشغال نداشتند و در آن بیست سال هم 
ما تحت اشغال فرانسوی‌ها نبودیم بلکه نورماندی‌ها یعنی مردم شمال که 
در واقم هر دم کشرز دانمارك نودت انگلفتان زا اشدال کرد نت ومین 
من وجود دو شعار فرانسوی در علامت سلطتتی انگلستان لطمه‌ای به حیثیت 
سیاسی و اجتماعی ما در داخل و خارج کشور نمیزند و حتی اگر ما مدت 
هه سال اه ا تک ان خا ف اا مالك مبودی بان لای رنه 
حیثیت ما نبیزد » من نمبگویم که زبان و ادب بدون ارزش است ولی حیثیت 
ملت‌ها در درحه اول و آیسته بقدرت سیاسی و نظامی و آقتصادی است 
و ادب و الفاظ زینتی میباشد برای حیتیت ی که متکی بار کان فوق است . 

این نامه از طرف شاهراده خانمی که هنوز پانزده سال کامل از عمرش 
نگذشته بود » در مجمع ادبی خیلی اثر کرد و بحت مریوط بلزوم تغیبر دادن 
شعارهای فرانسوی ازبین رقت . 

میگوبند چون ویکتوریا زبان فرانسوی را میدانست لذا از آن زبان 
دفاع کرد ولی ادیبانی که در مجمع ادبی لندن مخالف با شعارهای فرانسوی 
بودند تیز زبان فرانسوی را میدانستند و بهتر این است‌که بگوئیم که عقل 
و ذوق سلیم ویکتورپا أو را وادار بنوشتن آن نامه‌کرد نه دانستن زبان 
فرانسوی که تمام شاهزاد گان وشاهراده خافم‌های انگلستان‌آن را میدانستند 
و امروز هم میدانند . 

از سن چهارده سالگی ببعد برنامه تحصیل شاهزاده خانم توجوان 
سنگین شد و يك عده معلم ذکور و اناث » پیوسته در کاخ زینگتون (محل 
سکونت ویکتوربا) حضور مییافتند و باو درس میدادند و هربك از آنها 
درس خود را برای شاهر اده خانم یك علم حیاتی میدانست . 

معلم زبان لائینی شاهزاده خانم را وامیداشت که اشعار لاتینی شعرای 
قدیم روم را حفظ‌کند و معلم زبان یونانی شاهزاده خانم را مجبور میکرد 


امه موثر دختر نوجوان 


که مکالمات افلاطون را در متن اصلی (بونانی قدیم) بخواند و معلم زبان 
فرانبوی وبکتوریا را وامیداشت که کتب نمام نوبسند گان برجسته و 
را در قرن هیجدهم میلادی مطا لعه کند . 

یکی از علومی که بشاهز اده میآموختند شیمی بود و علم دیگر تشریح 
بشمار میا مد . 

امروز حيرت میکنیم که چرا به ریکتوریا علوم شیمی و تشربیح را 
میا موختند در صورتی که وی نه میخواست متخصص شیمی شود نه اینکه 
پزشك گردد . 

حقیقت این است که برنامه قحصیل شاهز اد گان و ولات‌عهد » در آن 
عصر در انگلستان و سایر کشورهای اروپا مشخص نبود یعنی تمیدانستند به 
شاهزاد گان و ولات‌عهد چه بیاموزندکه فرا گرفتن آنها از واجبات است 
و بکارشان میا ید . 

دانستن زبان یوتأتی قدیم و زبان لاتینی و علوم شیمی و تشریح خوب 
بود و سبب توسعه معلومات عمومی و یکتور با میشد ولی در مقام سلطنت ز باه 
بدردش نمیخورد . 

وبکتوریا در سن پانزده سالگی در قصل تابستان به منطقه بیلاقی 
(کلرمون) رفت . 

یك روز » هنگامی که از ویلای بیلاقی خارج شد تا ابن‌کهکنار 
رودخانه کلرمون گردش کند از دور » ارد وگاهی کوچك توجهش را جلب 
کرد و حيرت نمود چون تصور نمیکرد که در آن تردیکی یك اردو گاه 
تاخین بان . 

شاهراده خانم قدم‌زنان بان اردو گاه کو چك نزديك شد و مشاهده 
کرد که انجا یك اردو گاء نظامی نیست بلکه اردو گاه کساتی میباشد که تا آن 
رور ندیده بود . 

مردان و زتان وکود کانیکه در آن ارده گاه بودند چهره‌های تیر ه 
داشتند و شاهزاده خانم فهمید که تیر گی چهر آنها ناشی از زندگی کردن 
در هوای آزاد است و با دو نفر از دختران جوان ارد و گاه سر‌صحبت را باز 
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کرد و از آنها پر سید شما که هستید و اینجا چه می کنید . 

دختر ان جواب دادند ما خوش‌نشین هستیم . 

شاهزاده خانم تا آن روز آن اصطلاح را نشنیده بود و گفت من 
نمیداتم معنای خوش‌نشین چیست ؟ 

دختران جوان اظهار کردند ما خود را خوش‌نشین میدانیم ولی شما 
بما میگوئید کولی . 

وبکتوربا که تا آن روز کولی ندیده بود با شگفت آن دو دختر » و 
زنان و مردان دیگر را که در اطراف مشاهده ميشدند از نظر می گذرانید 
و وقتی مشاهده کرد که کو د کان کولی با برهنه هستند پرسید چرا این اطفال 
کفش نمی‌پوشند . 

باو جواب داد ند برای اینکه کفش ندارند ۰ 

ویکتوربا پرسید آیا آنها بمدرسه می‌روند و درس میخوانند ؟ 

کولی‌ها جواب دادند ما نمیتوانیم شکم این کود کان را سیر کنیم تا 
چه رسد باینکه آنها را بمدرسه بفرستیم . 

ویکتوریا پرسید شما تا چند روز اینجا هستید ؟ 

کولی‌ها جواب دادند ما دو روز دیگر این جا هستیم و بعد هیروبم . 

شاهزاده خانم گفت فردا و پس فردا برای شام میهمان من هستید و 
من فردا برای شما پول میفرستم تا اينکه برای اطفال خود کفش خریداری 
کنید و آنها با پای برهنه راه نروند و پاهایشان مجروح نگردد . 


ملاقات هیا تی 
از ایر انیان با و یکتوریا 


شاهزاده خانم جوان بوعده وفا کرد و برای کولی‌ها پول فرستاد 
و دو روز بآنها شام داد وکان‌رای پیشکار مادر وبکتوریا عمل شاهزاده 
خانم را يك (رسوائی بزرك و بدون سابقه) قلمداد کرد و بمادر وبکتوربا 
گفت آیا تا امروز دیده شده که یك شاهزاده خانم که بايد روزئۍ ملکه 
انگلستان شود با کولی‌ها گرم بگیرد و آنها را میهمان نماید و از آنان 
پذبرائی کند ؟ 

بعد از این که شاهزاده خانم از پیلاق مراجعت کرد باو اطلاع دادند 
کد هینتی از ایرانیان که به انگلستان آمده‌اند میخواهند محضور او برسند. 

ویکتوریا تا آن موقع ایرانیان را ندیده بود وفقط آنها را از روی 
کتابی که معلم زبان فرانسوی‌اش باو داد که بخواند بعنوان (چگونه میتوان 
اییرانی بود) می‌شناخت وبعد از این که ایرانیان وارد کاخ زینگتون (کاخ 
مسکونی ویکتوریا) شدند شاهز اده خانم مناهده‌ کرد که آنها مرداتسی 
هستند متوسطالقامه دارای لباده‌های بلند و ریش دراز و کلاه‌های پوستی 
اما خوش‌قيافه و حتی زیبانر از مردان اروپائی . 

یکی‌از ابرانیان که زبان انگلیسی را می‌داست مترجم شد و اظهارات 
رئیس هیات را برای شاهزاده خانم ترجمه میکرد و از طرف رئیس هیئت 
ایرانبان هدبه‌لی هم بشاهز اده خانم دادء شد . 

وقتی که ایرانبان رفتند شاهزاده خانم در کتابجه خاطرات خود 


5۸ ملکه ویکتوریا 
| نها را خوش فیافه‌تر از بعضی از اروپائیان دیدم ‏ 

وقتی وبکتوربا بسن چهارده سالگی رسید ؛ وبلیام چهارم پادشاه 

در آن دوره عقیده داشتند که دختر وقتی بچهارد» سالگی رسید وارد 
مر حله جو انی میشود و رسم این بود که دختران اشراف و شاهزاد گان › بعل 
از ای ن که به‌چهار ده سالگی میرسیدند جوراب ساقه‌بلند میپوشیدند و بمناسبت 
وصولثان بمر حله جوآنی » ضیافتی داده میشد که در آن ٤‏ نمام منعوین» 
دختران و پسرآن جوان بسن دختر چهارده ساله يا يك يا دو سال بزر گنر 
بو دنله . 

وقتی خواستند که بمناسبت وصول ویکتوریا بن چهارده سالگی 
يلك ضیافت (بال) بدهند صورت مدعوین را به شاهز اده خانم نشان دادند و 
اوعمه‌را پسندید واسم يكث‌دختر جوان باسم (گریزی) رابر صورت مدعوین 
افزود در صورتیکه گریزی در ان تاربخ دختر ی تور ده ساله يول . 

اسمی که شاه زاده خانم بر اسامی مدعوین افزود ترد ویکتوریا بسیار 
مت لت داشت چون (گربزی) در بین دختران : بیش از همه مورد توجه 
و میحبت شاهز اده خانم نود . 

در قرن نوزدهم میلادی در هر صومعه" پا مدرسه که عده‌ای ازدختران 
نوجوان مشغول تحصیل بودند در بین انها لاقل یکی از دختران مورد 
مصت و علاقه همه بول و سایر دختر ها وی را دوست مید‌اشتند . 
بود بسوی خود جلب نمایند و هدایا بوی تقدیم میکردند . 

گریزی هم در بین دخترانی که در پیرامون ویکتوربا بودند محبوب 
او بشمار میأمد و ویکتوربا همه چیز ان دختر جوان رامی‌پسندید بدون 

١‏ مقصود از مدرسه تمو محه مد‌ارسی است که در صوامع برای تعلیم و تر بیت دختران 
اش اف وجود داشت و تناید آنرا ا قمتی دیگر از حو هسه محصو ص سکونت زنهای تارگدنیا 
(در صواهم زنانه) اشتاه کرد عر جم. 
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این که نسبت بوی صد بورزد . 

وقتی گریزی یك پیراهن گلدار می‌پوشید وبکتوریا پیراهنش را 
مورد تمجید قرار میداد و اورا دربر میگرفت و میبوسید و می گفت (گیلیا) 
من نخواهم گفت که پیراهنی مثل پیراهن تو برایم بدوزند چون میدانم که 
اگر بپوشم مثل پیراهن تو زببا نخواهد شد . 

اندام گیلیا مثل مانکن‌های این دوره بود که در خیاط‌خانه‌های زنانه 
لباس میپوشند تا اینکه مقابل مشتریان بجلوه درآورند و هر لباسی که 
گریزی میپوشید باو میآهد و هر گل که بر گیسوی خود میزد مثل این بود 
که برای تربین گیسوی آن دختر جوان آفربده شده است . 

هنگامی که جشن تولد ویکتوریا را اقامه مینمودند طبق معمول › 
خوبشاوندان و آشنایان , هدایائی بشاهزاده خانم جوان تقدیم میکردند و 
وقتی جشن بانتها میرسید وبکتوربا میگفت بهترین هدیه‌ای که در جشن 
تولد خود دریافت کردم خوانندگی گیلیا بود . 

گیلیا ید گریزی صدای زیر و نمکینی داشت و فقط در جشن نولد 
وبکتوریا خوانند گی میکرد و بهمین جهت خوانند گی او جلوه مینمود . 

مادر شاهزاده خانم ویکتوربا بطوری که گفته شد آلمائی بود و آن 
شاهزاده خانم از طرف مادر با عده‌ای از شاهزاد گان و شاهزاده خانم‌های 
ارو پا خوبشاوندی داشت و هر سال عده‌ای از خویشاوندان مادری ویکتوربا 
به انگلستان میآهدند و شاهزاده خانم جوان را میدیدند و بین آنها 
شاهز اد گان جوان هم بودند . 

در بین شاهزاد گانی که هر سال و گاهی هر دو سال یا سه سال یك 
مرتبه بانگلستان میا مدند پسری بود باسم (آلبرت) از شاهزاد گان آلمان و 
به تحقیق از شاهزاد گان (ساکسونی) . 

در آن موقع آلمان یك کشور واحد نبود و هر يك از ایالات آلمان 
يك کشور متقل را تشکیل میداد و در راس هر کشور ء یك پادشاه با دوك 
زمام امور را پیست گرفته بود و کشورهای آلمان » بطوربکه براهل اطلاع 
پوشیده نیست بکوشش (یسمارك) در نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی دارای 
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وحدت شد . 

آ لبرت که در ماه اوت سال ,۱۸۱۵ متولد شد سه ماه کوچکتر از 
وبکتوربا بود و بعد از اینکه از تحصیلات مقدماتی فارغ گردید ۰ اورا 
بدانشگاه شهر (بون) فرستادند که امروز آن شهر پایتخت آلمان غربی 
است و در دوره وبکتوربا سه چیز آن معروفیت داشت اول دانشگاهش و 
دوم کتابخانهااش و سوم مناظر زیبای شهر . 

قدماء میگفتند در مغرب اروپا زیباتر از سواحل رودخانه (رن) 
وجود ندارد و در بین مناظر زیبای‌سو احل آن رودخانه شهر بون از همهجا 
زیباتر است و اگر این گفته امروز در مورد بون صدق نکند » در مورد 
سواحل زیبای رودخانه (رن) بز ر گترین شاهراه مغرب اروپا صادق است 
وامروز هم در اروپای غربی زیباتر از مناظر سواحل رن نیست . 

آ لبرت در دانشگاه بون نزد معلمینی تصیل میکردکه از دانشمندان 
برجسته ارویا بودند و نامشان در تاریخ علم و ادب باقی مانده است . 

آلبرت در آن دانشگاه خوب تحصیل میکرد و هر زمان که احتیاج 
یتفربح پیدا می‌نمود در ساحل رودخانه رن بقدم زدن مییرداخت و آن قدر 
از تماشای مناظر ساحلی آن و کشتی‌ها که از رودخانه میگذشت لذت میبرد 
که متوجه گنشتن ساعات و خستگی خود نمیشد و یك وقت متوجه میگردید 
که آ فتاب غروب کرد و او باید راهی طولانی را بپیماید تا به شهر برسد . 

وقتی بزرگتر شد چون نقاشی را فرا گرفته بود بجای راه‌پیمائی 
طولائی » کنار رودخانه » سهپایه تقاشی خود را در نقطه‌ای قرار میداد و یکی 
آزمتاط تخل را ترس سنوی و نی از تاحذایان و هه ان کی هار 
آن قدر اورا دیده بودند که وقتی بوی میر سیدند با اشاره دست یا برداشتن 
کلاه با شاهزاده آ لبرت تعارف میکردند . 

از تقاشی گذشته شاهزاده آلبرت اوقات فراغت خود را با موسیقی 
میگذرانید و پیانو را بخوبی میزد و با مهارت فلوت مینواخت . 

شاه اد گان دیگر در آلمان علاقه به‌شمشیربازی وسواری وتیراندازی 
داشتند ولی شاهزاده آلبرت فقط در حدود برنامه تصیلات خود › 
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به شمشیربازی و سواری و تیراندازی مشغول میشد و اگر آن مواد . در 
برنامه تعلیم وتربیت وی نبود دست به شمشپر نمیبرد و سوار اسب نمشد و 
یر اندازی نمی کرد . 
هر شاهزاده باید پتواند سواری کند و شمشیر بزند و با تفنك و تپانچه 
تیراندازی نماید . 

اگر شاهزاده ] لبرت میتو انست ازشمشیر بازی وتیراندازی خودداری 
کند شاید هر گر دست به شمشیر نمیبرد و تفنك و تپانچه را بدست نمیگرفت. 

در صورتی که شاهزادگان دیگر (دوئل) یعنی مبارزه تن بتن هم 
میکردند و با اینکه دوئل ممنوع بود بعضی از آنها میل داشتند دوئل کنند 
ودیگری را مجروح نمایند . 

شاهز اده آلبرت‌دربین جوانانی که خویشاو ند شاهز اده‌خانم ویکتوربا 
بشمار میآمدند و گاهی بانگلستان سفر میکردند پگانه جوانی بود که مورد 
توجه شاهزاده خانم وبکتوربا قرار گرفت و وقتی برای اولین مرتبه با 
شاهزاده آلبرت صحبت کرد دردفتر چه بادداشت خود نوشت امروز» نرديك 
ربع ساعت با شاهزاده آلبرت صحبت کردم و متوجه شدم که يك جوان 
(ژانتی) میباشد . 

کلمه (ژانتی) یك کلمه فرانسوی بود و هست که وارد زبان انگلیسی 
شد ولی نه باین شکل بلکه بشکل (جین‌تیل) . 

معتای این کلمه در زبان انگلیسی » پمنی نجیب و اجتماعی . 

علت این که شاهزاده خانم انگلیسی این کلمه را بشکل ژانتی ودرمتن 
فرانسوی نوشت این بود که از متن فرانسوی این کلمه میتوان چیزهائی 
قهمید که از متن انگلیسی آن استتباط نمیشود . 

فی‌المثل وقتی يك نفر انگلسی می‌گوید که فلان جین‌تیل است 
مستمم » انواع صفات نيك را برای آن شخص در نظر میگیرد بدون اینکه 
بفکر بیفند که آن مرد دارای قلبی رئوف نیز هست . 

ولی وقتی یك فرانسوی میشنود که فلان مرد ژانتی میباشد میفهمد 
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که آن مرد علاوه بر صفات نيك دیگر » دارای قلب رئوف نیز هست و قابلیت 
آن ر! دارد که دوستش بدارند . 

اگر شاهزاده خانم انگلیسی در دفترچه بادداشت خود مینوشت که 
شاهزاده "لبرت یك جوان جین‌تیل است آیند گان نمی‌فهمیدند که او وقتی 
شاهزاده آ لبرت را دید باو متمایل شد چون جین‌تیل در زبان انگلیسی این 
مفهوم را نمیر‌ساند که فلان مرف لباقت دارد که دوستش بدارند . 

اما چون ویکتوریا آن کامه را به زبان فرانسوی نوشت امروز میتوان 
حس کرد که شاهزاده خانم انگلیسی بعد از این که آلبرت را دید بسوی 
او متمایل گردید . 

شاهزاده آ لبرت جوانی بود دارای مزایای صوری و معنوی و ذوق 
سلیم وشاهز اده خأنم وبکتوربا وقتی متمابل بان شاهزاده شد اشتیاه نکرد. 

شاه زاده لبرت يك مرد زیبا بود مشروط براین که زیبائی اورا طبق 
موازین آن زمان بسنجیم نه مطابق موازین این دوره و امروز نظریه مردم 
راجم بزیبائی زنان و مردان با یك قرن قبل از این فرق کرده و يك مرد 
با زنکه در یك قرن پیش از این بتصدبق همه زیبا بودند در نظر مردم این 
عصر زشت جلوء میکنند یا این که بدون زیباگی بنظر میرسند. . 

بعضی برآ نند که بین زیبائی و زشتی , در نظر پیننده » حد وسط وجود 
تدارد و بیننده‌ای که دیگری را مشاهده میکتد یااورا زیبامی‌بیند با زشت. 

ما تصور میکتیم که این نظربه ‏ تابع در بچه دید و سلیقه اشخاص است 
و بك قاعده کلی نیست و ما خود بعضی از افراد را نه زیبا دیده‌ايم نه زشت و 
در آنها بعضی از عضوها زیبا بود و بعضی زشت بطوری که نتوانستیم بخود 
بگوئیم که زشتی تھا پیشتر است با زیببائیشان . 

آنهائی که عقیده دارند هیچکس در نظر بیننده از لحاظ زیبائی خنثی 
نیست بلکه زیبا است با زشت این دلیل را میا ورتد که زیبائی عبارت است 
در درجه اول » وجود تناسب بین تمام قسمت‌های صورت و سر و در درحه 
دوم وجود تناسب ۲ بین تمام قسمت‌های بدن و کسان ی که دارای این تناسب 
هید ر یبا ا در عو بی مورت ر فی د مر که 


ملاقات هیاتی از ایرانیان با ویکتوربا ۳ 


در هر حال آلبرت جوانی بود که یکايك قسمت‌های صورتش زببا 
بنظر میرسید و آن قسمت‌ها من‌حیثالمجموع ؛ نیز زببا جلوه میکرد و 
قامتش قدری کوناه بود ولی نه باندازه‌ای که کوناهی قامت لطمه به‌زیبائی 
یا وقارش بزند . 

شاحزاده البرت صورتی پیشوی شکل و دهانی کوچك و زنضی 
متناسب و بینی کوچك و چشم‌هائی | بی‌رناك متمایل به میشی و بسیار شفاف 
داشت و شاهزاده خانم ویکتوریا بعد از این که با آلبرت بیشتر آشنا شد 
نوشت هیچ مرد را ندیده‌ام که چشم‌هایش مثل چنم‌های شاهزاده آلبرت 
صاف و درخشان باشد و 

امر‌وز » از روی یادداشت‌های شاحز اده خانم جوان » عیتوان گفت که 
زیبائی شاهزاده آلبرت در وی موثر گردید و بعد از چند ملاقات توانست 
بصفات روحی و معنوی آن شاحزاده نیز پی ببرد و وقوف بر صفات هز بور» 
ویکتوربا را زبادتر متماپل به | لبرت کرد . 

با اینکه شاهزاده خانم انگلیسی مجذوب شاهزاده ]لبرت گردید فکر 
نمیکرد که روزی آن شاهزاده »> شوهرش خواهد شب و یدار فرزندانش 
خواهد گردید . 

شاهراده خانم وبکتوربا در سال ۱۸۳۵ میلادی به شانرده سالگی رسید 
و مقرر شد که بمناسبت شانزده سالگی شاهزاده خانم » در روز سیام ماه 
جولای (ژوئیه) سال ۱۸۳۵ میلادی مراسمی در نمازخانه کاخ سلطنتی 
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در آن روز » ویلیام چهارم پادشاه سالخورده انگلستان و تمام 
شاهزاد گان و شاهزاده خانم‌های انگلیسی و شاهزاده خانم‌هائی که به‌مناسبت 
فصل تأبستان از کشورهای خود به انگلستان آمده بودند در تمازخانه کاخ 
سن‌جمز حضور پافتند و (دوشس دو کنت) مادر ویکتوریا نیز حضور داشت. 

هنوز اسقف کلیسای انگلستان » شروع باجرای مراسمی تکرده بود 
انشا اکور بات ریس کر غات ییاور کار کرو وکات 
پیراهن دوشس دو کنت را باو نشان داد و گفت این چیست ؟" 

رئیس تشریقات دربار اتگلستان حبرت زده گفت اعلیسضر نا این دثبا له 
پپراهن والاحضرت دوشس میبأشد . 

وبلیام چهارم گفت میدانم که دنبا له پیراهن دوش میباشد ولی برای 
چه این قدر طولانی و عریض است و شما که رئیس تشریفات هستید برای 
چه دوش را وادار نکردید که قبل از ورود به نمازخانه مراجمت کند و 
پیراهن را عوض نماید و با پیراهنی که دامان آن کوتاهتر و کم عرض‌نر 
باشد به نمازخانه بیاید . 

وبلیام چهارم با صدای بلند ریس تشربفات دربار خود را مورد 
بازخو است قرار میداد و تمام کسانی که در نماخانه حضور داشتند صدایش 
را می‌شنیدند . 


١‏ مقصوه دئباله پیراهن شاهزاده خانم‌ها است که از عقب روی زمین کشیده میشد 
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رنك از روی دوش دو کنت مادر ویکتوریا پربد و شاهزاده خانم 
جوان از توهینی که نسبت بمادرش شد , ارغوانی گردید . 

رئیس تشر بفات دربار هنگامی که دوش دو کنت وارد نمازخانه میشد 
دیده بود که دأمان پیراهنش قدری طویل و عریض است ولی نمیتوانست 
جلوی شاهز اده خانمی چون دوشس ۳ که مادر و لیعهد انگلستان بود و 
دخترش روزی ملکه میگردبد بگیرد و باو بگوید که مراجمت نمابد و 
پیراهنی بپوشد که دامانش زباد طوبل و عربض نباشد . 

از آن گذشته» رئیس تشریفات سلطنتی تصور نمیکرد که دامان پیراهن 
دوشی دو کنت نوجه پادشاه را جلب کند و بفرض جلب کردن توجه او . 
مورد ایراه قرار بگیرد. 

واضح است که آن روز رئیس تثربفات مورد اهانت قرار نگرفت 
بلکه مادر وبکتوریا موهون شد و منظور وبلیام چهارم نیز این بود که نیشی 
به دوشن دو کنت بز ند . 

گفته‌اند که وبلیام چهارم نسبت به دوشی دوکنت بدیین بود زبرا 
در جوانی میخو است با وی ازدواج کند و او برادرش دوك دو کنت را 
ترجیح داد . 

آن روز » بمناسبت توهینی که وبلیام چهارم به مادر وپکتوریا کرد 
به شاهزاده خانم انگلسی خیلی بد گذشت و تمام کسانی که در نمازخانه 
بوذ ند فهمیدند که درازی و پهنی دامان پیراهن دوشی دو کنت فقط بهانه 
بود و وبلیام چهارم خواست بآن دستاویز » دوش دو کنت را مورد اهانت 
قرار بدهد . 

در همان موقع در دربار فراننه » طبق رسم قدیمی آن دربار دو 
رئیس تشریفات وجود داشت یکی رئیس تشر یفات مخصوص مردها ودیگری 
رئیس تشر بفات مخصوص بانو أن ورئیس اخیرازبین بانوان‌انتخاب میگردید 
و در دربار فرانسه رئیس تشریفات بانوان باسم خانم (نوئه) خوانده میشد و 
از زمان سلطتت لوئی پانزدهم پادشاه فرانسه , هر زن که رئیس تشریفات 
دربار میگردید » خانم نوئه نام مییافت و علتش ابن بود که در دوره سلطنت 


۵٦‏ هلکه ویکتوربا 


لوئی پانزدهم زنی باسم خانم توئه رئیس تشریفات دربار فرانسه گردید که 
خیلی سخت میگرفت و چند بار اتفاق افتاد که خانم‌های درباری را درحالی 
که بگربه افتاده بودند از مجالس رسمی دربار اخراج کرد و لوئی پاتزدهم 
میگفت با اینکه من مرد هستم و جزو ابوابجمع خانم نوه محصوب تمیشوم 
باز از او میترسم . 

در دربار انگلستان ریس تشربفات یك نفر بود وازبین مردها انتخاب 
میشد و واضح است که يك رئیس نشریفات در محیطی چون دربار انگلستان 
نست بژن‌ها پیش از مردها ابر از تزاکت میکرد. 

برای این که قدری از وخامت عمل ویلیام چهارم که میگوبند نبت 
به دوشی دو کنت بدیین بود کاسته شود واقعه‌ای را نقل ميکنيم که در اغاز 
این قرن » در کاخ سلطنتی (بو کین کام) اتفاق افتاه و در آن کاخ » در 
یك میهمانی رسمی ملکه انگلستان (ماری) زوجه جورج پنجم (و جده 
پدری ملکه کنونی انگلستان الیزابت دوم) علنی و با صدای بلند یك خانم 
را که همسر سفیر کبیر یکی از دول بزرك آن عهد بود مورد توبیخ قرار 
داد که چرا به بینی خود پودر نزده است . 

خانم سفی رکبیر » کیف دستی خود را گشود و قوطی پودر را بیرون 
آورد و قدری پودر بریینی خود مالید که درخشندگی آن از بین برود زیر | 
از واجبات آرایش و زیبائی این بود که بینی خانم‌ها ندرخشد و پیوسته 
دارای رنك مات باشد . 

ملکه ماری آن عمل را دید و بخانم سفیر کبیر تزديك شد و گفت خانم 
در این کاخ هفناد و پنج اطاق آرایش وجود دارد و شما که هسر يك 
سفی رکبیر ستید » می‌توانستید بیکی از پیشخدمت‌ها دستور بدهید که شما 
را بطرف یکی از اطاق‌های آرایش راهنمائی نماید تا در آتجا پودر به‌پینی 
خود بزنید واین را گفتیم تانشان بدهیم که در دربار انگلستان مسئله رعایت 
تشریفات جزو مسائل ضروری بوده است . 

آن روز » گرمای هوا هم مزید افسردگی ویکتوربا گردید و بعد از 


o «‏ ]+ مه اه 
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از روزهای بد زند گی من بود و من خیلی متاثر شدم) . 

يك ماه بعد از آن واقعه » مقرر شد که شاهز اده خانم سفری شمال 
کشور بکند تا اینکه مردم آن مناطق وی را ببینند و قیافه‌اش را بخاطر 
بسپارند . 

شاهزاده خانم جوان روز سوم ماه سپتامبر همان سال (۱۸۳۵) بسوی 
شمال کشور براه افتاد و بعد از یك عفته احساس کسالت کرد بطوریکه 
نمیتوانست با اشتها عذا بخورد. 

معهذا چون دختری با اراده بود بر نامه سنگین صافرت خود را تغییر 
نداد . 


شاهزاده خانم جوان در دفترچه خاطرات خود نوشت : 


از دیدارم شادمان هتند ولی بر نامه‌های شام خوردن مرا خسته کرده و 
بهرجا که وارد میشوم باید لباس را تجدید نمایم و لباس شب‌نثینی بپوشم 
و ديهيم بر سر بگذارم و حمایل بیندم و در سر میز شام حضور بهم برسانم 
و لااقل دو ساعت پشت میز باشم در صورتی که اشتهای غذا خوردن ندارم). 

بی‌انتتهاثی شاهزاده خانم ویکتوریا و احساس کسالت دائمی نشان 
میداد که ممکن است بیمار گردذ . 

امروز هر کس که نتواند مدت چند هفته با اشتهاغذا بخورد می‌فهمد 
که در معرض خطر یك بیماری است و بابد جلوی آن را بگیرد . 

ولی در نیمه اول قرن نوزدهم » اطلاعات مردم راجع به بهداشت 
باندازه امر‌وز نبود . 

صبح روز پنجم ماه | کتبر شاهز آده خانم جوان تتوانست از تخت 
خواب فرود بیابد و در دفترچه خاطرات خود نوشت (امروز حالم بد است 
وسرم درد میکند و گویا دوچار تب نیز شده‌ام) . 

روز ششم ماه | کتبر سر درد و تب خانم جوان شدت کرد ولی باز قلم 
بدست گرفت و وضع حال خود را نوشت و گفت (سرم طوری درد میکند 


که تمیتوانم لحظه‌ای آرام بگیرم و همبن که بتو از روبم رد میشود بلرزه 


۵۸ ملکه ویکتوریا 


درميآیم) را 

ظهر آن روز دکتر (کلارك) پزشك خانوادگی دوشس دوکنت و 
دخترش خود را ببالین وبکتوریا رسانید واورامعاینه کرد وتتوانست مرض 
وی را تشخیص بدهد و برایش (فيزيك) تجویز کرد . 

امروز شاید کسی در انگلستان نداند که فيزيك علاوه بر علم فيزيك 

چون‌امروز مردم انگلستان سهل را به نام آن میخوانند ولی در نیمه 
اول فرن نوزدهم اسم مسهل فيزيك بود . 

مسهل در مزاج شاهزاده خانم جوان اثر نکرد و روز بعد که هفتم ماه 
اکتبر بود حال ویکتوربا طوری بد شد که نتوانست قلم بدست بگیرد و 

در آن روز دکتر کلارك پزشك خانوادگی وبکتوریا تشخیص داد 
که بیماری شاهزاده خانم جوان حصبه است . 

گفتیم که در آن دوره پزشکان انگلستان به بیماری که دوچار مرض 
حصبه شده بودند گنه گنه میخور ا تیدند در صورتیکه امروز بعضی ازپزشکان 
تجویز گنه گنه را در بیماری حصبه خطر ناك میدانند و دکتر کلارك هم 
برای ویکتوریا گنه گنه تجویز کرد . 

از آن روز به بعد» دکتر کلارك با روشی که در آن دوره پزشکان 
انگلستان برای مداوای بیمار حصبه‌ای بکار میبردند شاهزاده خانم را 
اله هه 

روش مزبور عبارت بود از تجوبز گنه گنه و خورانیدن سوپ سیب 
زمینی (هنگام روز) وآبگوشت گوسفند (هنگام شب) به بیمار . 

أمروز این روش » مورد تصویب پزشکان نیست ولی در آن دوره 
روش مداوای ایدهآلی یك مریض حصبه‌ای بود . 

از روز هفتم تا روز سیو یکم ماه اکتبر شاهزاده خانم وبکتوربا 
نتوانت از جا برخیزه و در روز سی و یکم » دوره بحران هرض حصبه 
خاتمه یافت و د کتر کلارك بثارت داد که شاهزاده خانم جوان زنده خواهد 


موضوع دنما له دامان پیر اهن ۹د 


غاب تر و ور ایی کم هرود کات ی اسای نکن 

برطبق دسنور د کتر کلارك آئینه را از دسترس ویکتوریا دور کردند 
تا اینکه خود را در آئّینه نبیند و مشاهده نکتد چقدر لاغر شده است . 

ده روز دبگر » بویکتوریا اجاژه داده شد که خود را در آئیته ببیند 
و دختر جوان از مشاهده خوبش در آئینه وحشت کرد و وقتی چشمش 
بموهای سرش افتاد » بیمتالك بانك زد خدابا سرم طاس خواهد شد . 

یکی از عوارض مرض حصبه ربختن موی سر است ولی بعد ۰ مو 
میروید و شاهزاده خانم ویکتوربا میترسید که هر گر موهایش نروید . 

دکتر کلارنك گفت‌برای اینکه ربختن موی سر دختر جوان کاهش 
پیدا کند موی سرش را کوتاه نمایند و همان کار را کردند . 

وبکتوربا با اینکه معالجه شد در دوره طولانی نقاهت که سه ماه طول 
کشید ناراحت بود وهر روز » بعد از اینکه دو پایش طوری سرد میشد که 
دکتر کلارك میگفت که چند شیثه را با آب گرم پر کنند و کنار پاهای 
ویکتوریا قرار بدهند و روی پاهایش پتو پینداز ند تا اینکه گرم نود . 

در ایامی که ویکتوریا دوره نقاهت را میگذرانی دکان‌رای ناز 
مادرش در فکر آینده خود بود . 

ویلیام چهارم ماه بماه نحیف‌تر و ضعیف‌تر میشد و کان‌رای پیش ببنی 
میکرد که خواهد مرد و بعد از او وبکتوربا ملکه اتگلستان خو اهد شد واو 
باید آینده خود را نزه ملکه انکل‌تان امین نماید . 

لذا وقتی شاهزاده خانم جوان از خطر مرك جست و دوره نقاهتش 
آغاز گردید » کان‌رای باو پیشنهاد کرد که وی را منشی مخصوص خود 

چند بار کان‌رای آن موضوع را در حضور شاهزاده خانم جوان 
مطرح کرد و هربار ویکترریا اخذ تصمیم را م و کول یموقعی نمود که بکلی 
بهبود حاصل کند بدون اینکه بگوید که در آن موقع يك تصمیم مثبت 

يك روز کان‌رای با قلم و دوات و کاغذ نرد شاهزاده خانم رفت و 


۰ ملکه ویکتوریا 


قلم را بدستش داد و گفت والاحضرتا حکم نصب مرا سمت منشی مخصوص 
خود بنویسید و امضاء کنید . 

شاهزاده خانم جوان که از اصرار کان‌رای بتنك آمده بود گفت آقا» 
من | کنون ولیمهد هستم و فقط میتوانم شما را سمت منشی مخصوص و لیعهد 
اتتخاپ کم نه منشی مخصوص ملکه انگلستان . 

کان‌رای گفت بعد از این که شما ملکه شدید من همچنان منتشی شا 
خواهم بود . 

ویکتوربا گفت بعد از این که من ملکه شم شما نمبتوانید منشی من 
باشید مگر اینکه حکمی دیگر از طرف من صادر شود و من شما را بسمت 
منشی ملکه انگلتان انتخاب نمایم . 

ویکتوریا با این جواب بظاهر منطفی از صدور حکم مربوط 
به کان‌رای خودداری کرد زا از وی تفش داشت . 

علت نفرت شاهز اده خانم جوان از کان‌رای یکی سخت گیربهائی بود 
که آن مرد در دوره کودکی ویکتوربا نسبت باو میکرد و دوم این که 
بنابر گفته بعضی از اشخاص , مادرش را در آغوش او دید که ما بطوری که 
گفتیم آن شایعه را کم اعتبار میدائیم . 

با اینکه در آن موقع بیش از شانزده سال از عمر وبکتوربا نمیگذشت 
و بیمار هم بود تواتست به کان‌رای جواب منفی بدهد و کساقی که در زندگی 
تجر به دارند میدا نند بعضی از مواقع جواب منفی دادن مشکل است و اسان 
نا اراده نداشته باشد در آن موارد نمیتواند جواب منفی بدهد . 

ویکتوربا براثر بیماری حصبه لاغر شده بود و بعد از اینکه دوره 
نقاهتش منقضی گردید پزشك معالج اود کتر کلارك ستور داد که شاهزاده 
بیشتر تان و کره میل نماید چون گفته میشد که نان و کره انسان را قربه 
یکی از داروهائی که دکتر کلارك برای فربه شدن شاهزاده خانم 

زبرا عادت شاهز اده خانم این بود که پس از صرف عذا پشت پیانو 
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می‌نشست و نوازند گی میکرد و ؟واز میخواند و بعضی از روزها بعد از این 
که از نواختن و خواندن فراغت حاصل میکرد اسب میخواست و سوار بر 
اسب می‌شد و بگردش میرفت. 

پزشك معالج سواری بر اسب را هم برای ویکتوریا تا وقتی که فربه 
نگردیده ممنوع کرد ولی اجازه داد که با کالسکه گردش کند پا اینکد 
پیاده گردش نماید و از کاخ زینگتون که سکن اوست بسایر کاخهای 
دلطنتی برود و وبکتوریا که تا آن روز به کاخ سلطنتی سن‌جمر نرفته بود 
از آن کاخ دیدن نمود. 

خواننده این سطور اک انگلیسی باشد حيرت میکند چگو نه شاهر اده 
خانمی که ولیعهد انگلستان میباشد تاآن تاریخ کاخ سن‌جمز را ندیده بود. 

چون ندیدن‌آن کاخ ازطرف یك شاهزاده خائ آ نهم شاهزاده خانمی 
که ولیعهد است شبیه باین میباشد یك کشیش کاتولیکی که تمام عمر در 
شهر روم زندگی کرده» ژواتیکان) محل سازمان مر کزی مذهب کاتولیکی 
را ندیده باشد. 

زبرا سن‌جمز کاخی است که بیش از مدت یك قرن مظهر سلطنت 
انکلتان بود و آن کاخ از طرف حانری هشتم پادشاه آن کشور بنا گردید 
و هنوز هم در محافل دیپلماسی اروپا و آمریکا دربار انگلستان را باسم 
دربار سن‌جمز میخوانند ولی شاهزاده خانم جوان نا آن تاربخ آن کاخ را 
ندیده بود زیرا کاخ مزبور» دیگر حثل قدیم» مقر دائّمی پادشاه انگلستان 
نبود بلکه یکی از کاخهای سلطنتی انگلستان بشمار میا هد. 

شاهزاده خانم چون تاآن تاریخ کاخ سن‌جمز را ندیده بود ازه‌شاهده 
آن لنت برد و سلیقه هانری هشتم پادشاه انگلستان را آفربن گفت که 
مبادرت به ساختن آن کاخ کرد و در دفترچه خاطرات نوشت: 

(سلسله سلطنتی (تودور) که از سال ۱2۸۵ تا سال ۱۰۳ میلادی در 
انگلستان سلطنت کرد پادشاهی بیرحم‌تر ازهانری هشتم نداشت و او زن‌های 
خود را یکی بعد از دیگری محکوم باعدام میکرد و آنها را بسیاستگاه 


مپبردند و با تبر» سر از بدنشان جدا میکردند و همین پادشاه بپرحم در 


۲ ملکه ویکتوریا 


معماری با سلیقه و هنرمند بود و با بنای کاخ سن‌جمز یك شاهکار معماری 
بوجود آورده است.) 

بعد از انقضای بهسار فصل تاستان فرا رسید و مرتبه‌ای دیسگر 
شاهزاد گان اروپائی که از طرف مادر با وبکتوریا خویشاوند بودند وارد 
انگلستان شدید و در کاخ رکون منزل کر دند. 

آتها سه شاهزاده بودند ولی وبکتوربا بهیچ یك از آنها تمایل قلبی 
تداشت و فقط از دیدن آلبرت که نامش راذ‌کر کردیم عسرور می‌شد. 

ولی آلبرت بعد از ورود بخانه شاهزاده خانم و عادرش, بیمار شد 
بدون اينکه دکتر کلارك طبیب خانواد گی وبکتوربا بتواند تشخیص بدهد 
که بیماری‌اش چیست ؟ 


بیماریآلبرت 


روز اول که شاهزاده آلبرب د ر کاخ زینگتون از خواب برخاست 
گرچه برای صرف صبحانه به اطاق غذاخوری رفت ولی نتوانست چیزی 
بخورد. 

خانواده سلطنتی انگلستان بعضی از روزها در بامداد با غذای صبح 
(کاری) می‌خوردند که یکی از ادویه هندی است ولی طبیب ویکتورپا 
باو گفته بود که چون‌کاری اشتها را زباد میکند بهتر این است که شاهزاده 
خانم هر بامداد با غذای خود کاری تناول تنماید. 

ویکتوربا ظرف کاری را مقابل شاهزادء آلبرت نهاد و گفت اگر 
قدری از این را روی غذای خود بریزید از هر (سوس) اذیذتر خواهد 
شد و خواهید توانست غذا بخورید. 

لیکن حتی سوس کاری نتوانست اشتهای شاهزاده آ لبرت را باز کند 
و آن جوان بدون صرف صبحانه از پشت میز غذا خوری برخاست. 

شاهزاده خانم‌ویکتوربا دربادداشت‌های خود نوشت (امروز شاهزاده 
آلبرت نتوانست صبحانه بخورد.) 

اما راجم بدو شاهزاده جوان دیگرء از خوبشاوندان مادری‌اش که 
د رکاخ زینگتون سکون تکرده بودند چیزی در دفترچه‌پاددامت ویکتوربا 

البرٽت آن روز ناهار هم نخورد و شام هم نتوانست از اطاق خود 
خارج شود و در اطاق غذاخوری پشت میز غذا بنشیند. 


1 ملکه ویکتوربا 


در کاخ زېنگتون رسم صرف غنا زسمی دود که در تمام کاخ‌های 
شاهز اد گان و در درجه دوم د ر کاخ‌های اشراف معمول میگردید ومیز بان‌ها 
و مدعوین آنها قبل از صرف شام لباس را عوض میکردند و لباس شب _ 
حتی اگر بك شاهزادہ با یکی دیگر از اشراف انگلتان به ننهائی 
شام میخورد »› قبل از ورود باطاق عذاخوری لباس شب‌نشینی میپوشید . 
در کاخ‌های شاهزاد‌گان و اشراف هر اطاق غذاخوری دارای يك 
(بار) بود که مجاور اطاق غذاخوری فرار داشت و میزبان‌ها و مدعوین 
اول وارد بار میشدند و در آنجا یك گیلاس یا دو گیلاس کاکنیل صرف 
میکردند و آتگاه وارد اطاق غذاخوری می‌شدند و پشت میز می‌نشستند. 
در کاخ زبنگنون هم رسم مزبور هر روز» هنگام صرف شام» رعایت 
میتد منتها جوان‌ها بجای مشروب الکلی» شر بت می‌نوشیدند با اینکه قدری 
ویکتوربا آن شب بمناسبت اینکه آ لبرت در اطاق غذاخوری حضور 
انان ھت کرت کا دو ان اطا مان و ت از اک هام ابا ره 
پسر جوان که از تب می‌سوخت آشامیدنی خنك خواست و شاهزاده 
خام. بدست خود برای آلبرت شربت خنك تهیه کرد و گفت بروند و از 
بخچال مقداری زیاد یځ بیاورند و در اطاق آلبرت بگذارندکه هوای 
اطاق را خنك کند و در آن موقع تمام کاخهای انگلستان دارای بخجال 
نودند و در قصل زمستان در بر که‌های محاور کاخ یح می گر فتند و آن 
را به بخچال متتقل میکردند و سکنه کاخ تا زمستان دیگر دارای یسح 
بو د نگ . 
روز بعد از بیماری آلبرت روزی بود که شاهراده خانم ویکتوربا 
باید باتفاق مادرش برای نوع پروری از کاخ زینگتون خارج شود. 


بیماری آلبرت 2 
پروری میرقتند و سوار کالکه بدون علامت با کالکه کرایه ميشدند و 
اگر در لندن بودند خود را به محلاتی که مسکن فقرا بود میرسانیدند و 
به خانواده‌های بدون بضاعت قدری كمك م ی کردند. 

چون در آن روزها بده‌ها خانواده سر میزدند مبلغی که بهر یك از 
آنها می‌یرداختند آن‌قدر نبود که تاثیر زباد در وضع و آن خانواده 
داشته باشد ولی باز قدری به آن خانواده كمك میکرد . 

آن روز. وقتی ویکتوربا و مادرش وارد منزل يك خانواده فقیر 
شدند مشاهده کردند که بانوی خانه باردار است و چند طفل کوچك که 
معلوم میشود فرزندان همان زن هستند وقتی دو زن بیگانه را دیدند خود 
را بمادر چسبانيدند. 

اطفال ژنده پوش و لاغر بودند و رخارشان نشان میداد که غذای 
کافی نمیخورند و شاهزاده خانم از رن باردار پرسید که شغل شوهر شما 
چیست؟ 5 

آن زن گفت شوهرم در یك کارخانه نساجی کار میکند و از سینه 
علیل می‌باشد. 

وقتی وبکتوریا آن حرف را از زبان زن باردار شنید اندیشید مبادا 
۲ لبرت عم از سینه علیل باشد. 

شاهزاده خانم میدانست که بیماری غير قابل علاج سینه که بعد 
موسوم به سل ریوی شد با تب شروع میشود و آنگاه سرفه میا بد. 

دیگر اينکه شنیده بود که بیماری مزبور مرض جوانان است و 
سالخورد گان دچار بیماری غير قابل علاج سینه نمی‌شوند(امروز این 
بیماری بطور قطعی قابل علاج آست) و ترسید که مبادا آلبرت که جوان 
می‌باشد گرفتار آن بیماری شده است. 

آن روز شاهزاده خانم جوان» بیش از آنچه میخواست بدهد بان 
ژن باردار كمك کرد و بعد از خر وج از آن خانه بهر منرل که رفت تا اینکه 
کمکی باه خانه بکند در دل از خداوند میخواست که شاهزاده آلبرت 
را مبتلا به مرض سل ریوی نکند. 


۹۹ ملکه وپکتوریا 


در آن روژ شاهزاده خانم جوان» حمس کرد که آن شاهزاده جوان 
را دوست دارد چون آگر وی را دوست نمی‌داشت از بیماری‌اش» مضطرب 
نمیگردید و هر کس که از بیماری دیگری مشوش شود» و حواسش پرت 
کر فد دلیل در ین است که وی را دوست دارد. 

اما بیماری شاهزاده آثبرت سل ربوی و مرض خطرناك دیگر نبود 
و روز سوم بهبود یافت و توانست در اطاق غذاخوری حضور بهم برساند. 

بعد از چند هفته شاهزاد گان جوانی که میهمان شاهزاده خانم 
وبکتوریا و مادرش بودند رفتند و شاحزاده خانم وبکتوربا در دفترچه 
خاطر ات خود نوشت: 

(اين چند هفته که شاهزاد گان حوان در خانه ما بودند من باصساس 
خود مراجعه کردم و متوجه شدم که در بین آبها فقط به شاهزاده !لبرت 
علاقه دارم و امیدوارم که وی پیوسته سالم باشد.) 

بعد از رفتن شاهزاد گان روز جشن تولد وبلیام چهارم پادشاه 
انگلستان فر! رسید و ویکتوربا و مادرش برای حضور در ضیافت شامی 
که بمناسبت جشن تولد یادشاه انگلستان در کاخ ویندسور داده میشد لباس 
پوشیدند و سوار کالسکه شدند و سوی آن کاخ براه افتادند. 

هنگام صرف شام شازاده خانم ویکتوریا در طرف راست وبلیام 
چهارم نت و مادرش دوش دو کنت در طرف چپ پادشاه. 

موقعی فرا رسیدکه وبلیام چهارم باید در جواب تبربکی که هنگام 
صرف شام بأو گفتند جوابی بدهد و بعد از اینکه تشکر کرد گفت شاهزاده 
خانم ویکتوربا که در اینجا حضور دارد هفده ساله است و عنقر یب هیجد 
ساله خواهد شد و بمرحله‌ای از عبر خواهد رسید که من اگر نباشم وی 
ملکه انگلستان خواهد گردید. 

بعد انگشت شت دست چپ خودرا متوجه مادر ویکتورباکرد و کت 
ولی امیدوارم که در آن موقع دوشس دوکنت که مشاورین فاسد او را 
احاطه کرده‌اند در صند برنياید که شاهزاده خانم ویکتوربا را تحت نفوذ 


قرار بدهتد. 


بیماری آلبرت 1۷۲ 


وفتی شاهز اده خانم جوان آن کلمات را خطاب بمادرش آزز بان‌پادشاه 
انگلستان شنید بکریه درآمد و وبلیام چهارم حبرت زده از بر ادر ژاده‌اش 
پرسید برای چه گربه میکنید؟ 

ویکتوریا گفت اعلیحضر تا من انتظار نداشتم که شما این حرف را 
بد مادرم بگوکید. 

ویلیام چهارم اظهار کرد م که بك حرف بد پمادر شما نردم و فقط باو 

دوشی س دو کنت مادر ویکتوربا طوری از حرف پادشاه انگلستان 
بخشم در آمد که میخواست از پشت میز شام برخیزد و برود لیکن ویکتوریا 
آل قافر قرو اس کرد که سای ا و ع وو 
نسبت بخود بدبین نکند و آهته د ر توش کشت ا گر شما با اعتراض بروید› 

این یادآ وری در دوشن دوکنت موثر واقع گردید و بر خشم خود 

شاهز اده خانم ویکتوربا و مادرش دو روز در کاخ ویندسور ماتدند 
و چون وبکتور با دفترچه یادداشت خود را برده بود در آن نوشت : 

(مراسم جشن هفتاد و یکمین سال تولد عمويم اعلیحضرت وبلیام 
حس میکنم که مرا دوست دارد) ۰ 

وبلیام" چهارم همان‌طور که وپکتوربا در خاطرات خود وشت او را 
دوست مید‌اشت و بخا طر او بو د که مستمری مادرش دوشس دو کنت را 

وبلیام چهارم هم تصور مینمود که دوشس دو کنت با پیشکار خود 
کان‌رای مناسبات نامطلوب دارد و بدبینی او نسبت به آن‌زن ‏ از آن تصور 
سرچشمه میگرفت . 

در ان دو روز که شاهزاده خانم حوان در کا وبئلسور سربرد 


A‏ ملکه ویکتوربا 


0 


قبر افر اد خانواده ویندسور را که بعد سلطنت رسیدند در آن کاخ دید" ۱ 

غا خان انار مقاست کور افراد آ یایاده کیان معا 
شد ودردفتر چه خاطرات خودنوشت جهان بهیچکس وفا نمیکند وهمان‌طور 
که آن مردان و زنان نيك از دنیا رفتند من هم که یك زن نیدو نیستم روزی 
از این جهان خواهم رفت و بندرت اتفاق میافتدکه يك دختر جوان , آن 
هم شاهزاده بفکر مرك پیفتد . 

بعد از این که شاه اده خانم جوان و مادرش از کاخ ویندسور مراجعت 
گردند» ویکتوربا برای اولین‌بار در یك ایستگاه راه‌آهن حضور بهمرسانید 
و حرکت یك قطار را دید و در دفترچه خاطراتش نوشت (امروز وقتی 
مشاهده کردم که از دود کش انجین (یعنی لو کوموتیو - منرجم) دود 
غلیظ خارج می‌شود و ا زکورء آن شعله‌های آ نش بیرون میزند ییاد جهنم 
افتادم و وقتی انجین به حر کت درآمد و قطار را کشید و بعد سرع ت گرفت 
مشاهده کردم که از تماس چرخ‌ها با ریل‌ها جرقه‌های آتش بوجود میا ید و 
فان که قطان آهن بت اخ اع حت آووراست ار 

در آن دوره که تازه قطار ]هن در انگلستان براه افتاده بود فقط 
شاهزاده خانم وبکتوربا آن‌طور فکر نمیکرد بلکه عده‌ای دیگر هم قطار 
را یك اختراع وحشتآور میدانستند و وبلام چهارم پادشاه انگلستان 
میگفت قطار آهن بك اختراع ابلیسی است و برای این اختراع شده‌ که 
آسایش اسان را برهم بزند و فقط کسان ی که برای نصب ریل و ساختن 
لو کوموتیو و وا گون سرمابه بکارانداخته بودند می‌دانستند که قطار آهن 
چه آینده درخثان دارد و (اپلگون اول) امپراطور فرانسه هم با این که 
مردی باهوش بود وقتی اولین کشتی بخار را دید گفت پاژیچه است و برای 
تفریح بد نیست ولی هر گر جای کشتی بادبانی را نخواهد گر فت و ناپلئون 
که علاو» بر دار! بودن هوش بك مرد سیاسی هم بود نتواتست اهمیت آینده 
کشتی بخار را پیش‌بینی نماید . 
شاه زاده خانم وبکنوربا به‌هجده سالگی نزديك میشد ووبلیام چهارم 
اب خاتواده سلطتتی کنونی انگلستان از خانواده ویئتمور است س ترجه ٠‏ 


پیماری آلیرت 1۹ 


پادشاه انگلستان حیات داشت . 

گفتیم که کان‌رای بیشکار مادر وبکتوریا پیش‌بینی میکردکه ویلیام 
چهارم زندگی را بدرود خواجد گفت و بعد از او ودکته. با ملکه خواهد 
شد ولی چون صغیر است برایش تایبا لسلطنه تعیین خواهند کرد ومادرش 
(یعنی کان‌رای) خواهد افتاد . 

بهمین جهت بطوری که اشاره کردیم به دوشس دو کنت میگفت که با 
نمایند گان دو مجلس عوام و اعیان انگلستان گرم بگیرد تا اینکه آنها با 
نیابت سلطنت وی موافقت کنند و قانون مربوط به نیابت سلطنت را تصویب 
نمایند . 

اما رسیدن ویکتوربا به سن هیجده سالگی » وضع را تغییر میداد . 

چون هر گاه بعد از وصول ویکتوربا به سن بلوغ قانونی پادشاه 
انگلستان زندگی را بدرود میگفت دیگر برای ویکتوربا که ملکه میشد 
نایب لسلطنه اتتخاب تمیکر دند و دوش دو کنت نایب اللطنه تمشد ا اين 
که کان‌رای از اختبارات سلطنتی استفاده کند . 


مستمر ی شاهر اده‌خانم حوان 


نیابت سلطنت دوشی دو کنت براثر وصول ویکتوریا بن بلوغ قانونی 
نقش بر آب شود وبلیام چهارم پادشاه انگلستان نامه‌ای به برادرزاده خود 
(برای اینکه شما از لمحاظ مالی استقللال داشته باشید و متمری شما 
بوسیله مادرتان بشما نرسد از این تاریخ بشما سالی بیست هزار لیره مستمری 
جدا باشد و حسابداری دربار پا بك خابدار که با موافقت دربار برای شما 
انتخاپ میشود حاب ستمری شما را نگاه دارد) . 
وبکتوریا بعد از دربافت آن نامه فهمید که پادشاه برای چه آن نامه 
تا آن تاریخ مستمری وبکتوریا با ستمری مادرش بدست‌کان‌رای 
میرسید و آن مرد حاب وجوه را نگاه میداشت و بعد از اینکه حاب 
مستمری ویکتوربا مستقل میشد دپگر کان‌رای نمیتوانت برخرج کردن 
مستمری شاهزاده خانم جوان نظارت نماید و خلاصه بادشاه انگلستان 
با این که ویکتوربا از کان‌رای نفرت داشت و آ نچه پادشاه انگلستان 
بأو میداد بیش از مبلغی بود که تا آن موقع بعنوان ستمری دربافت میکرد 
آن نامه را بمادرش نثان داد و با او راجم بحوابی که باید بیادشاه انگلستان 


مستمری شاهزاده خانم جوان ۷۹ 


بدهد مشورت نمود . 

زیرامیداست که هر گاه پيشنهاد ویلیام چهارم را بپذیر دمادرش سخت 
افسرده خو اهد شد . 

کان‌رای هم از مضمون نامه وبلیام چهارم مطلع گردید و به شاهزاده 
خانم جوان گفت که آن پیشنهاد را نید برد . 

ویکتوریا پرسید بچه مضمون با بد جواب پادشاه را داد ؟ 

دوشش دو کنت گفت در جواب پادشاه نامه‌آای بنوبی و از عنایت 
او تشک ر کن ولی بگو که چون هنوز خیلی جوان هستی احتیاج به نظارت 
مادر و پیشکار داری و بهتر آن‌که پادشاه موافقت نماي د که ستمری تو , 
نحت نظارت مادرت و پیشکار أو خرج شود . 

شاهزاده خانم آن نامه ر: به خط خود نوشت و برای عمویش فرستاد 
و وقتی ویلیام چهارم نامه را دید گفت (ویکتوربا) نویسنده اصلی این نامه 
نیست و این نامه را مادرش و کان‌رای باو تلقین کرده‌اند . 

ویلیام چهارم در کاخ ویندسور بسر می‌برد و از عرض تنگی نفس که 
اسم طبی آن (آسم) است رنج میبرد و قلب او هم منظم نبود . 

در سال ۱۸۳۷ عیلادی شاحز اده خانم ویکتوریا چندبار برای عیادت 
عمویش به کاخ ویندسور رفت و هردفعه او را ناتوان‌تر از دفعه قبل دید . 

وبلیام چهارم از شاهزاد گانی بود که در میدان جنك (واترلو) که 
در آن جنك ناپلئون اول امپراطور فرانسه بطور قطع شکست خورد حضور 
داشت و در ایام بیماری وقتی حس کرد که م رگش تزديك است گفت میخواهم 
آن‌قدر زنده بمانم که مرتبه‌ای دیگر آفتاب روز واترلو را ببینم یعنی 
میخواهم آن‌قدر زنده بمانم که بار دیگر روز پیروزی انگلستان را درجنك 
واترلو مشاهده کنم . 

جنك واترلو در روز یکشنبه هبجدهم ماه ژوئن ۱۸۱۵ در گرفت 
و وبلیام چهارم به آرزوی خود رسید و تا روز هیجدهم ماه ژوئن زنده بود 
و در آن روز (دوكدو - ولنگتن) افسر اتگلسی را که در جنك واترلو 
فرمانده ارت انگلستان و فاتم آن جنك بود به حضور پذیرفت و باو گفت 


a‏ هلکه ویکتوریا 


دوك عریز » این آخرین‌بار اس ت که من شما را می‌بینم و ما دیگر یکدیگر 
را نخواهیم دید مگر در جهان دیگر و لازم میدانم که مرتبه‌ای دیگر از 
خدمت بر جسته شما در راه انگلستان قدردانی کنم و اگر شما در روز واترلو 
ناپلئون را از پا درنیاورده بودید ممکن بودکه او انگلستان را از پا 
زرا مک 

دوك دو ولنگتن «قابل تخت‌خواب شاه زانو زد و دست ویلیام چهارم 
را بوسید و بعد مر خص شد و رقت . 

آن روز » تا نیمه شب حال پادشاه انگلستان بالسبه خوب بود و از 
نیمه شب حالش وخیم شد و از ظهر روز نوزدهم ژوئن محال اعماء افتاد و 
شب بیستم ماه ژوئن دچار حال احتضار گردید و دو ساعت و دوازده دقیقه 
بعد از نیمه شب پیستم ماه ژوئن د رکاخ ویندسور زندگی را بدرود گفت . 

در همان ساعت چهار نفر از رجال انگلستان که یکی از آنها وزیر 
دربار و دیگری مهردار سلطنتی و سومی ریس کلیسای‌کشور و چهارمی 
پزشك مخصوص پادشاه بود سوا رکالسکه شدند و راه کاخ زینگتون مقر 
شاهزاده خانم وبکتوربا را پیش گر فتند . 

اسب‌هائی نیرومند آن‌کالسکه را می‌کشید وبراننده دستور داده شده 
بود که با حد اعلای سرعت ممک نکالسکه را براند . 

کالسکه در ساعت پنج و نیم بامداد به کاخ زینگتون رسید ولی درب 
کاخ بسته بود . 

یکی از آن چهارنفر از کالسکه پیاده شد و زنك زد و یك دربان 
خو اب[ لود در زا کشود و پرسید که هستید و چه‌کار دارید ؟ 

لراد (چمبرلن) وزیر دربار که یکی ازآن چهار نفر بود گفت ما از 
کاخ وینسور می‌آثیم و بايد بدون درنك بحتور والاحضرت شاهزاده 
خانم ویکتوربا برسیم . 

دربان از قیافه لرد چمبرلن و دیگران فهمید که آنها مردانی بر جسته 
هستند و بدون تردید برای‌کاری قوری آعده‌اند و گرنه در آن ساعت که 
همه خواپیده‌اند در خواست دیدار شاهزاده خانم ویکتوریا را نمیکردند . 


مستمری شاهزاده خانم جوان ۷۳ 


دربان بخدمه کاخ اطلاع داد و آنها دوش دو کنت را از خواب بیدار 
کردند و دوشس » مادر وپکتوریا » آن چهار تفر را پذیرفت و پرسید که 
آپا نمیشود دیدار دخترم را م و کول به ساعت ۸ تا ساعت ٩‏ بکنیدکه او از 
خواب بیدار شده باشد . 

لرد چمبر لن گفت نه و الاحضرتا » و ما بايد در همین لحظه شاه اده 

دوش پرسید آیا ممکن است بگوئید این چه کار فوری میباشد که 
مستازم بیدار کردن دخترم از خواب است ؟ 

لرد چمبرلن گفت والاحضرتا معذرت میخواهیم و تا شاهزاده خانم را 
نبینیم » نمیتو آنيم بشما بگوئیم که برای چه کار آهده‌آیم . 

دوشس دوکنت نا گزیر شدکه برود و دخترش را از خواب بیدار 
نماید و بعد از این که ویکتوربا بیدار شد یك روب دوشامبر بلند و سفید 
بر او پوشانید‌ند و او را از اطاق خواب» باطاق ددیگر بردند و سپس آن چهار 
تفر بحضور شاهزاده خانم رسیدند . 

و وزير دربار و مهر دار سلطنتی مقابل شاهز اده خانم زانو برزمین 
زدند و وزبر دربار عبارتی را که در انگلستان جزو شعاثر گردیده و باید 
بطور حتم برزبان !ورده شود باین مضمون برزبان آورد : (پادشاه فوت 
کرد زننه باد ملکه) ۔ 

رنك از روی شاعزاده خانم جوان پرید ودوست‌را برسم‌دعا خواندن 
بهم وصل کرد وبرای عمویش طلب مغفرت نمود وبعد پرسید عموی من چه 
موقم زندگی را بدرود گفت : 

وزبر دربار گفت امروز در ساعت دو و دوازده دقبقه بامداد . 

در آن موفع وزیر دربار از ویکتوریا که با عنوان علیاحضرت طرف 
خطاب قرار میگرفت اجازه خواست که بدوشس ب دو کتت مادرش › 
اطلاع بدهند که وارد اطاق شود ولحظه‌ای دیگر مادر ویکتوربا وارد اطاق 
اوه و رط ر هر شرفت و ینوریا بر که درا مدو کت مادم 
دیگر عموی عزیزم وجود ندارد . 


۷ ملکه ویکتوریا 

دوشس دخترش را در بر گرفت . و ویکتوربا سر برسینه مادر نهاد 
و همچنان میگریست و مادرش اورا نوازش کرد و تسلیت داد و ملکه جوان 
گفت افسوس که من نتوائستم در آخربن ساعات زندگی عموبم اورا ببینم 
6 تا اف کی 

آن چهار تفر که آعده بودند خبر مرك وبلیام چهارم و آغاز سلطنت 
ویکتوریا را به اطلاع شاهزاده خانم برسانند اجازه مرخصی گر فتند ورفتند 
و ویکتوریا گفت که برای او لباس بیأورند . 

آن لباس سياه که دران روز ملکه جوان پوشید ابنك درموزه (لندن) 
هست ولی رنگش بور شده زیرا در جنك جهانی اخیر که لندن بمباران 
میشد و سیم آن میرفت که اشیای موزه‌ها از بین برود آنچه در موزه لندن 
بود به سرداب‌ها منتقل گردید و در نتیجه رنك بعضی از اشیای موزه از 
جمله لباس عزائی که در آن روز وبکتوربا در بر کرد تغییر نمود و اشیای 
ملون که در موزه‌ها نگاهداری میشود در محیطی که درجه حرارت و 
رطوبت آن تغییر نمینماید نگاهداری میگردد تا اینکه تغییر رنك ندهد . 

آن لباس عرزا را به مناسبت مرك یکی از خویشاوندان وبکتوریا » 
یکسال قبل از آن تاریخ برای ملکه جوان دوخته بودند و پارچه آن از يك 
لباس عزای کهنه گرفته شده بود و کان‌رای پیشکار مادر وبکتوریا برای 
صر فه‌جوتی شاهزاده خانم جوان را وادار کرده پود » کهنه دیگران را 
بپوشد . 

در آن روز » چون ویکتوریا لباس عزای دیگر نداشت ناچار همان 
پیراهن را دربر کرد . 

در ساعت هفت بامداه لرد (ملبورن) نحت وزير انگلستان در کاخ 
زینگتون بحضور ملکه جوان رسید تا باو اطلاع بدهد که طبق رسوم ‏ بايد 
جلسه هیثت وزیران » در آن روز با حضور ملکه انگلستان تشکیل شود و 
ملکه نظربه خود را راجع به وزیران اظهار نماید و اگر ميل دارد که 
وزیران بکارادامه بدهند » کما کان مشغول کار باشتد و گرنه وی استعفای 
کابینه انگلستان را تقدیم ملکه خواهد کرد تا هر کس را که مایل است برسر 


ستمری شاهزاده خانم جوان Yo‏ 


کار بیاورد . 
وبکتوریا گفت که جلسه هیشت وزیران در ساعت ده بامداد همان روز 
در اطاقی باسم (سالون سرخ) واقع در کاخ زبنگتون تشکیل شود . 


او لین حلسه هیئات وز بر ان 
بر باست ملکه جو ان 


نخست وزير و سابر وزبران یك ربع ساعت قبل از ساعت ده در سالون 
سرخ حضور بهم رسانيدند و در ساعت ده ویکتورپا وارد سالن شد و همه قیام 
کردند و ویکتوریا اطراف‌سالون, از مقابل وزیران عبور کرد و به‌يكايك 
آنها دست داد و همه دست ملکه را بوسیدند . 

بعد » ملکه جوان در صدر میزی که در آن سالون نهاده بودند جا 
گرفت و به وزیران گفت که بنشینند . 

بعد از اينکه وزیران نشستند ملکه جوان گفت من میدانم که مطابق 
رسوم دمو کراسی » وقتی پادشاه انگلستان تغییر میکند » کابینه‌ای که برس 
کار است از پادشاه جدید کسب تکلیف مینماید که آیا بکار ادامه بدهد 
پا نه و شما میخواهید در این خصوص از من کسب تکلیف کنید و لذا بشما 
میگویم که من شما را مردانی مجرب میدانم و عقیده دارم که از این ببعد 
هم مثل گذشته وظائف خود را بخوبی بانجام خواهید رسانید و لذا بکار 
ادامه بدهید و اينك بگوئید که دستور کارهای این جلسه چیمت ؟ 

وزیران چند موشوع را مطرح کردند و ملکه جوان گفت بطوری 
که میدانید من نسبت باین مسائل بی‌اطلاع هستم و در امور سیاسی تجربه 
ندارم وبهمین جهت از ]قای نخضت وزير درخواست میکنم که تا چند 
جله برای گذرانیدن کارها بمن كمك کند. 

جلسه عیلّت وزیران به ریاست ملکه جوان تا يك ساعت بعد از ظهر 


اولین جلبه هیات وزیران پریاست . ۰ . ۷۷ 


ادامه یافت و یکی از صسائل که در آن جلسه مطرح شد موضوع مراسم تشییع 
جنازه و تدفین وبلیام چهارم بود و مذا کرات مربوط به آن موضوع با 
حضور وزیر دزبار بعمل آمد. 

وزرای انگلستان در آن روز خیلی تحت تاثیر ساد گی و صمیمیت و 
صفای قلب ملکه جوان قرار گرفتند (دولك - دو - ولنگتون) فاتح جنك 
واترلو که یکی از وزیران بود و در آن جلسه حضور داشت در خاطرانش 
نوشته است : 

(ملکه جوان طوری جلسه هیثت وزبران رااداره میکرد که گوئی 
سال‌ها کارش این بوده و در رفتارش تکلف وجود نداشت و در هیچ احظه 
اورا معذب ندیدم و وقتی موضوعی مطرح میشد که راجع به آن اطلاع 
نداشت بساد گی بدون اینکه ناراحت شود میگفت من از این موضوع اطلاع 
ندارم و از اقای نخست وزیر درخواست میکنم بمن کمك کند و یکی از 
نکاتی که جلب نوجه همه را کرد این بودکه وقتی موضوعی مطرح میشد 
با اینکه ملکه جوان » نسیت به آن اطلاعی نداشت همین که وزبران توضیح 
می‌دادند نسبت بآن علاقه نشان میداد و من بقین دارم که می‌فهمید وزیران 
چه میگوبند و علاقه‌ای که نسبت بمسائل نشان میداد صمیمی بود .) 

در ساعت بك بعد از ظهر وقتی جلسه هیئت وزیران خاتمه بافت وملکه 
جوان از سالون سرخ خارج شد تمام وزیران زبان به تمجید گشودند . 

آ نها قبل از ورود به جلسه هيت وزبران نسبت به ملکه جوان امیدوار 
نبودند و تصور میکردن دکه سلطنت او !گر بدتر از سلطنت سه پادشاه گذشته 
انگلستان به اسم جورج سوم ب جورج چهارم - وبلیام چهارم - نباشد بهتر 
از آنها نخو اهد بود خاصه آنکه ویکتوربا زن است . 

ولی بعد از اینکه جلسه مفتوح شد و موقع کار فرا رسید دریافتند که 
وبکتوریا باهوش است و سرعت انتقال دارد و مسائل را میفهمد و به آنها 
علاقمند میشود و با اینکه يك زن میباشد . احاسات را در کار دخالت 
می‌دهد و فقط از منطق پیروی مینماید . 

علاوه براین صفات. صدای ملکه‌جوان هم‌در وزبرآن حسن اثر کرد 


۷۸ هلکه ویکتوریا 


و صدای زیر بود اما نه زیر سامعه خراش بلکه زیر تربیت شده » و با ملاحت 
صحبت میرد و صدای دلنشین و اسلوب تکلم او » اثر گفته‌اش را بیشتر 
مود : 

همان روز که اولین روز سلطنت ویکتوربا بود » هنگام عصر » باز 
نخست وزیر را پذیرفت و آنگاه وزیر کشور و رئیس کلیسای انگلستان از 
خود انتخاب کرد و کان‌رای را از پیشکاری خود ممزول نمود بدون ای نکه 
وی را از پیشکاری مادرش بر کنار نماید . 

علت بر کنار کردن کان‌رای کینه نبود بلکه ملکه جوان میدانست 
که کان‌رای استفاده نامشرو ع میکند و باید دستش از مداخله در امور مالی 
او کوتاه گردد ۰ 

روز دیگر , ملکه جوان نخست وزير انگلستان و چند نفر از وزبران 
و اسران ارتش و نیروی دریائی را پذبرفت و در دفترچه خاطرات خود 
نوشته است که بکاباك آنها را به‌تنهائی پذ‌برفتم . 

درخاطرات آن روز ملکه ویکتوربا ٩‏ بار کلمه بتنهائی تکرار شده و 
مثل این است که ملکه جوان خود را ملزم میکندکه در آبنده نیز رجال 
کشوری و لشکری را تنهائی بپذیرد . 
مکلف نماید که عزم خویش را تغییر ندهد . 

کان‌رای بعد از اینکه از پیشکاری ویکتوربا معزول گردید به‌دوشش 
دو کنت مادر ویکتوریا گفت بدخترش بگوید که وی باید هنگامی که 
اشخاص نزد ملکه میر‌وند و با وی مذا کره میکنند حضور داشته داشد . 
ویکتوربا جوان است و بی‌تجربه و لذا مادرش بابد درتمام جلسات حضور 
داشته باشد تا اينکه مانم از این گردن که دخترش براثر نداشتن تجربه 
با موضوعی که بصالاح کشور نیست موافقت نماید . 


از له جیات ور ان بات ود ۷۹ 


و و کور وجه هی که کاو با مار ورهار کی که ان 
تقاضا را از وی بکند و منظورش این است که از تمام مسائل سیاسی و غير 
سیاسی که نزد ملکه انگلستان مطرح میشود اطللاع حاصل نماید . 

ویکتوربا به دوشی دو کنت گفت مادر عزیز حضور شما در عذا کراتی 
که من با رجال کشوری و لشکری میکنم سبب میشود که آنها نخواهند 
توانست» گزارش‌های صریح بمن بدهند و چون من از ماهیت مسائل اطلاع 
حاصل نخواهم کرد نخواهم توانست که اظهارنظر کنم . 

ولی وقتی من اشخاص را به تنهائی بپذیرم هرچه میدانند و به عقلشان 
میرسد بمن خواهند گفت . 

دوشس دو کنت گفت آیا من که مادر شما هستم » بك پیگانه بشمار 
میا یم و شما بیم دارید که من از مسائل سیاسی که تزد شما مطرح میشود 
اطلاع حاصل کنم ؟ 

وبکتوریا گفت من از این موضوع بیم ندارم ولی کسانیکه برای دادن 
کرارش و طرح مسائل تزد من میا یند پیم دارند و آنها نمیخواهند که مسائل 
مهم سیاسی و نظامی و اقتصادی بگوش هیچ کسی جز من برسد . 

ملکه ویکتوربا بدین ترتیب مقابل مادرش هم مقاومت کرد و برای 
اینکه اسرار سیاسی و نظامی و اقتصادی بگوش کان‌رای نرسد موافقت 
ترد و اشامن نا شید ر مادو ور له هلاک دون واک 
باشد , 


کمك‌های معنوی 
ملمورن بهو یکتور با 


امروز از روی خاطرات وبکتوربا ميدانيم که ملبورن نخست وزبر 
انگلستان به ملکه جوان گفته بود که مادرش را در جلسات‌رسمی شر يلك 
ننما ید تا اینکه مذا کرات جاسه بگوش کان‌رای نرس . 

ملبورن بطوری که وبکتوربا در خاطرات خود مینوسد فقط نخست 
وزبر انگلستان نبود بلکه پدرش نیز محسوب میگردید . 

ملکه جوان در خاطرات خود نوشت (من کر بودم و علبورن گوش 
مراشنوا کرد .... من کور بودم و ملبورن چتم‌های مرا بینا نمود) . 

ملبورن از نوع زمامدارانی بود که افلاطون در چهار قرن قبل از 
هیلاد وجود انها را برای سعادت ملت‌ها لازم دانسته و گفته است برای اینکه 
ملت‌ها تيك‌بخت شوند باید فیلسوفان زمام امور آنها را بدست بگیرند یا 
ایتکه زعامدارانتان قلسوف شوند . 

ملبورن مرد سیاسی بود و هم فیلسوف و هم دانشمند و علاوه پراین‌ها 
وبکتوربا را مثل دختر خود دوست میداشت و برای تحکیم پایه تخت سلطنت 
او میکوشید بدون اينکه مصالح انگلستان را از نظر دور نماید . 

ملبورن مانند یك معلم دلوز و صمیمی ملکه انگلستان را با فنون 
سپاسی آشنا میکرد وباو میگفت وقتی يك مسئله سیاسی نزد وی مطر 
میشود پیدرناك اظهارنظر تنماید زبر! بسیاری از مسائل سیاسی دارای نکاتی 
أت که در نظر اول دیذه نمسود ۰ 


کمك‌های معنوی علبورن به ویکتوریا x\‏ 


ولی برای اینکه سائل معطرح شده به نتیجه برسد باید مدت معل لعه از 
مدت معین تجاوزنتماید و گرنه اعتماد کار کنان لشکری و کشوری انگلستان 
نسبت به ملکه مترلرل خواهد شد و اورا لابالی و فاقد تصمیم خواهند 
دانست . 

ملبورن به ملکه جوان آموخت که جلسه هيت وزبران که تحت 
رباست ملکه انگلستان تشکیل میشود جلسه بحت‌های | كادميك نست بلکه 
جلسه‌ایست که در آن باید تصمیم گرفته شود . 

هر موضوع که در جلسه هیشت وزبران در حضور ملکه مطرح میگردد 
مورد مطالعه قبلی قرار گرفته و ملکه میتواند نظریه وزبران را راجع به‌آن 
موضوع بپرسد و آنگاه رای خود را اظهار کند و در هر جلسه از حیشت 
وزیران هر موضوع که در حضور ملکه مطرح میگردد باید به‌تتیجه قطمی 
یکی از چیزهای دیگر که ملبورن به وبکتوربا آموخت قاتون اساسی 
انگلستان بود و برای اینکه ملکه جوان اصول قانون اساسی انگلستان را 
فراموش ننماید از وی درخواست کرد که آنچه میگوبد یادداشت کند که 
بعد فراموش تنماید و همه میدانند که قانون اساسی انگلستان یك مجموعه 
مدون نیت و بهمین جهت بابد آن را یادداشت کرد تا اینکه در موقع 
ضرورت بتوان به آن مراجعه نمود . 

ویکتوریا از دروس ملبورن نخست وز بر انگلستان خیلی استفاده کرد 
و با اصول دموکراسی کشور خود آشنا گردید و دانست که در انگلستان 
حکومت‌ها میا بند و میروند ولی سلطنت و پارلمان باقی میماند و حکومتها 
موقتی و فانی میباشند ولی سلطنت و پارلمان جاوید بشمار میا ید . 

در سال ۱۸۵۱ میلادی که سال انتخاب عمومی انگلستان بود » ملکه 
از ملبورن که لیدر حزب آزادی‌خواه بشمار میآمد پرسید آ با در این دوره 
حزب شما نائل به تحصیل اکثربت میشود یا حزب محافظه کار . 

ملبورن گفت علیاحضرتا هیچکی نی‌تواند در انگلستان پیش‌بینی 
کند که کدام يك از احزاب » نائل به تحصیل ا کتربت میشوند . 


AY‏ ملکه ویکتوریا 


زرا با اینکه احزاب برای موفقیت خود تلاش میکنند و شماره اعضای 
هرحزب هعلوم است سرنوشت انتخابات وابسته بگروهی از افراد است‌که 
عضو هیچ حزب نیستند و ممکن است بسود یکی از احزاب رای بدهند و 
خلاصه با اينکه شماره اعضای هر حزب معلوم است نتیجه اتتخابات وآبسته 
بيك نوع لاتاری میباشن . 

در آن انتخابات حزب ملبورن شکست خورد و حزب محافظه کار 
فاتح گردید و (پیل) لیدر حزب مزبور نخست وزیر شد ولی پیل در قلب 
ملکه جوان جای ملبورن را نداشت و دیگر این که وقتی حزب ملبورن 
شکست خورد و پیل لیدر حزب محافظه کار نخست وزير گردید » دروس 
سیاسی ملکه جوان انگلستان بپایان رسیده بود و ملبورن تا آنجا که 
میتوانست دانستنی‌های خود را به وبکتوربا موخت و اورا از آزمایش‌های 
خود برخوردار کرد . 

ملکه جوان بطوری که گفتیم صدائی نمکین داشت و خوب صحبت 
میکرد و ملبورن نخست وزیر انگلستان اورا راهنمائی کرد تا هنگامی که 
پرسر میزشام ندسته است صحبت‌های شیرین نماید . 

ویکتوریا در دوره ولایت عهد بندرت در مجالس شام رسمی حضور 
بهم میرسانید و در آن مجالس هم صحبت‌ها شیرین نبود و اگر دو نفر کنار 
هم نشسته بودند و صحبتی میکردند » فقط راجع باب و هوا مکالسه 
هی تمو دنل . 

بعد از این که ویکتورپا ملکه انگلستان شده بحکم این که پادشاه بود 
بیشتر در ضیافت‌های شام رسمی و غیررسمی حضور بهم میرسانید . 

ملکه ویکتوریا در ضیافت‌های غیررسمی بهمناسبت حجب دوره 
ولایتعهد و دوشیز گی صحبت نمی کرد و (علبورن) باو گفت علیاحضرتا 
شما دارای ساد گی و صفای فطری هستید و هرصحبتی که بکنید در سامعه 
مستمعین جالب توجه خواهد بود و خود را مجبور ننمائید که موضوع‌های 
ابتکاری را مطرح کنید و اگر علیاحضرت هرروز » نظری بروزنامه‌ها و 
مجلات بیندازبد خواهید توانست که ده‌ها موضوع را برای صحبت انتخاب 


کمك‌های معتوی ملبورن به ویکتوریا ۸۳ 


تمائید . 

ملبورن مجموعه‌ای از آنچه اتگلیس‌ها باسم (جوك) میخوانند و 
حکایات فکاهی است داشت که در هیچ جا منتشر نشده بود و آن را 
به ویکتوریا داد و گفت علیاحضرتا در این مجموعه نرديك پانصد داستان 
فکاهی وجود دارد که هنو زکی نشنیده و در هیچ نشربه هم منتشر نشده 
و شما می‌توانید که قبل از هر مجلس ضیافت چند داستان از این مجموعه 
را بخواتید و بخاطر بسپارید و هنگامی که پشت میز شام نثسته‌اید حکایت 
کنید وا گر در استفاده از این داستان‌های فکاهی صر فهجوئی نمائید تا مدتی 
برای صحبت » ءوضو ع خواهید داشت . 

بر اثر همان مجموعه بود که ملکه جوان شهرت لطیفه گوثی پیدا کرد 
وداستان‌هائی که ویکتوربا نقل مینمود چون بگوش کسی نرسیده بود کسب 
موفقیت میکرد و یکی از درباربان آن داستان‌ها را نوشت و در مجموعه‌ای 
گرد آورد و از ملکه اجازه خواست که متتشر کند . 

وبکتوریا گفت تصمیم خود را بعد بشما خواهم گفت و آنگاء از 
(ملبورن) پرسید که شخصی میخواهد داستان‌های فکاهی را منتشر نماید و 
آیا شما که مالك داستان‌ها هستید با انتشار آن موافقت می‌نمائید ؟ 

ملبور ن گفت من مخالفتی با انتشار آن ندارم مشروط به این که باسم 
علیاحضرت نباشد . 

ویکتوریا گفت بدیهی است که باسم من منتشر تخواهد شد . 

... آیامیل دارید که افسانهها باس شما متتشر شود ؟ 

نخست وزير گفت نه علیاحضر نا و حر کس که میخواهد افسانه‌ها را 
منتشر نماید آن را بدون اسم راوی داستان منتشر کند . 


افسانه‌های مر بوط به و یکتور با 


همین طور هم شد وافسانه‌ها بدون ذکر اسم راوی بنام پاتصد افسانه 
فکاحی منتشر شد . 

يك سلسله از ضرب‌المثل‌ها و پندها و کلمات قصار دیگر که بین مردم 
انگلستان رایج است و همه آنها را منسوب به وبکتوریا میدانند ثمر دوره 
چهارساله‌ایست که ملبورن نخضت‌وزیرانگلستان بود وبا ویکتوربا کارمیکرد 
و سمت معلمی او را هم داشت و بطوری که خواهیم گفت وبکتوربا در همان 
دوره ازدواح نموه . 

در آن دوره چهارسالد در دفترچه‌های خاطرات ملکه جوان 
انگلستان مطالب زیاه رأجم به ملبسورن دیده میشود و در تمام آنها 
وبکتوریا نخست‌وزیر خود را مورد تمجید فرار میدهد . 

یك روز در حضور ملکه صحبت از وعاظ بود و گفته‌شد که انگلستان 
دارای وعاظ خیلی خوب نیست . 

یکی از حضار گفت هیچ چیز خیلی خوب وجود ندارد و خوبی 
افرراد و اشیاء نسبی میباشد و همان روز ملکه جوان در خاطرات خود نوشت 
(معهذا ملبورن بهتر‌بن نخست‌وزیر است .) 

روز دیگر در خاطرات خود نوشت (اونیفورم نظامی آبی رنك و 
ارغوانی خیلی به ملبورن میاآید و آشفتگی موهایش اورا جالب نوجه‌تر 
میکند) . 

ملبورن مردی میاسی بود نه نظامی ولی چون فارغالتحصیل مدرسه 


افانه‌های حریوط به ویکتوریا ۸ 


لباس نظامی بپوشد . 

چون نخت‌وزبر انگلتان خیلی به ملکه جوان علاقه داشت و 
ویکتوربا هم از صحبت و تعالیم ملبورن لذت میبرد زبان بد گویان باز شد 
و گفتند که علاقه ویکتوریا و نخست‌وزیر انگلستان يك علاقه ساده نبست 
ولی بعد از دو سال همان‌ها که آن حرف را میزدند از گفته خود پشیمان 
شدند و فهمیدندکه بین آن دو » جز محبت پدری و فرزندی وجود ندارد . 

وقتی (وبکتوربا) بسلطنت رسید ملبورن مردی پنجاه و هشت ساله 
بود و از عمر ویکتوریا هیجده سال میگذشت و گرچه بنیه آن مرد برای کار 
کردن نقصی نداشت ولی استعداد ترویج را بکلی از دست داده بود و 
نمیتوانست با زنی ازدواج نمابد. 

قبل از این که ویکتوریا بپادشاهی برسد بعضی از بانوان که میدانستند 
ملبورن زن ندارد باونزديك میشدند تا این که خویش را در دلش جا بدهند 
و او را وادار به ازنواج با خود نمایند . 

ولی بزودی مایوس میگردیدند برای ای ن که نضت وزبر انگلستان 
نمیتوانست هیچ زن را برای آزدواج دوست بدارد و چون انسان برای این 
که بتواند با امیدو اریز ند گی کند محتاج محبت‌است‌وباید یك نفررا دوست 
بدارد » تخت‌وزیر انگلستان ویکتوربا را مثل دختر خود دوست داشت 
و اولین روزی که وبکتوریا در پارلمان انگلستان نطق کرد از فرط شادی 
قطرات اشك از چشمان ملبورن خارج شد زیرا دید که ملکه جوان پیش 
از میزان انتظار او بخویی صحبت میکند . 

وبکتوربا دارای صفاتی که باید در یك ملکه جمم باشد بود جز این 
که قامتی کوتاه داشت و از کوتاهی قامت ناراحت میشد . ۱ 

ولی ملبورن اورا دلداری میداد و میگفت علیاحضرتا ؛ اولا کوتاهی 
قامت برای زن» نقص نیست و ثانیاشمابقدری دارای مایا هستید که کوتاهی 
قامتتان بنظر کسی نمبرسد و ثالثا می‌توانید با پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند 


A‏ علکه ویکتوریا 


لوئی چهاردهم پادشاه فرانسه اولین مردی بودکه کفش پاشنه بلند 
پوشید و ویکتوربا هم اولین زنی بشمار میا مد که کفش پاشنه بلند برپا 
تمود تا این که برارتفاع قامتش افزوده شود . 

کفش پاشنه بلند لوئی چهاردهم پادشاه فرانسه ( که او هم برای بلند 
کردن ارتفاع قامت می‌پوشید) بین مردها کسب موفقیت نکرد وحتی مردان 
کوتاه قد فرانسوی آن کفش را نمی‌پوشبدند برای این که وقتی کفش 
پاشنه بلند را برپا میکردند نمیتوانستند با سرعت راه بروند و بر کار خود 
مسلط شوند ولی کفش پاشنه بلند ملکه وبکتوربا بین بانوان کب موفقبت 
کرد و بانوان اشراف انگلیسی و آنگاه باتوان اشراف کشورهای دیگر اروپا 
آن کفش را بها کردند و بتدریج بانوانی که از طبقات اشراف نبودند نیز مد 
پوشیدن کفش‌های پائنه بلند را تقلید کردند و حتی بانوان بلند قامت هم 
کفش پاشنه بلند پوشیدند بدون این که متوجه باشند که در آغاز آن کفش 
برای این پوشیده شد که قامت زن بلندتر جلوه نماید. 


ابتکار مد لباس 


دیگر از چیزهائی که ویکتوریا بین بانوان مدکره روسری مخصوص 
او بود که در يك قسمت از عکس‌هایش دیده میشود و آن روسری » قسمت 
سر وقسمت‌های بنا گوش رانمی‌پوشاند و زیبائی دارد و در سراسر قرن 
نوزدهم و حتی نیمه اول قرن بیستم بانوان انگلیسی و فرانسوی آن روسری 
را برس می‌نهادند و جنك اول جهانی و آنگاه جنك دوم بین‌المللی که 
وضع لباس را تغییر داد آن مد را از بین برد . 

بعد از این که ویکتوربا بمقام سلطنت رسید امر .کرد که اس 
آ لکاندرینا را از اس‌های کوچك او حذف نمایند و بهمان ویکتوریا اکنفا 
کن 

گفتیم که اسم ] لکساندر بنا از طرف آلکاندر اول امپراطور روسیه 
پیشنهاد شد و در انگلستان مجبور شدند آن را بپذیرند و گرنه بمنزله 
توهین سبت بامپر اطور زوسیه بود . 

در بامداد روزی که شب قبل از آن ویلیام چهارم زندگی را بدرود 
گفت طبق شعاثر انگلستان جارچی با لباس رسمی در بالکون کاخ سلطنتی 
(سن جمز) حضور بهم رساتید و بعد از این که دو شیپورچی که در طرفین 
وی قرار داشتند شیپور زدند جارچی خبر مرك وبلیام چهارم و آغاز سلطنت 
(علیاحضرت آنکساندرینا - ویکتوربا) را باطلاع مردم رسانید و آن 
آ خرین‌بار بودکه اسم آلکساندرینا برده شد و دیگر کی درانگلستان و 
خارج از آن نام (1 لکساندرینا) را نشنید و اسم ملکه انگلستان دومین نام 


۸۸ ملکه ویکتوربا 


کوچك او » ویکتوربا شد . 

بعد از این که وبکتوریا بمقام سلطنت رسید از کاخ (زینگتون) که 
در همه عمر آنجا میزپست بکاخ سلطنتی (ب وکین کام) منتقل گردبد و هنوز 
شهرت دارد که زیر پی‌های کاخ بو کین کام صندوق‌های پر از زر و گوهر 
دفن شده زبرا بو کی ن کام که آن کاخ را ساخت کی از توانگران انگلستان 
و اروپا بود و وقتی در زمان سلطنت لوی سیزدهم پادشاه فرانسه بان کشور 
رفت » در یك مجلس شیافت سلطنتی چنك‌چنك از جیب‌های لباس خود 
جواهر پیرون آورد و بدرباریان فرانسوی بخشید و در همان سفر يك 
ضیافت (بال) بافتخار او در دربار فرائسه دادند ودر آن ضیافت هنگام 
رقص» بو کین کام یك شنل بردوش داشت که اشراف دربار فرانسه میگفتند 
يك میلیون لیره فرانسوی (ببهای ليره در آن زمان) جواهر بآن نصب 
شده است . 
دربار صورتی از بودجه ملکه ویکتوریا تهیه کرد و به نضت وزير داد 
تا این که به پارلمان تقدیم کند . 

دربودجه مزبور هزینه ملکه انگلستان سالی ۲۷۵ هزار لیره در نظر 
گرفته شد که از آن مبلغ شصت هزار ليره آن بخود ملکه میرسید و ۱۳ 
هزار ليره حقوق کار کنان دربار بود و ۱۷۲ هزار ليره هزینه‌های دیگر 
دربار و کاخ خصوصی ویکتوربا یعنی هزبنه غذا و لباس و پذبرائی‌ها 
و غیره. 

ملکه انگلستان علاوه بر آن بودجه درآ مدهای دیگر هم داشت که از 
عضی از ولابات انگلستان بعنوان (حدیه دوكنشین‌ها) باو تقدیم می‌شد ولی 
مبلغ هريك از آن هداپا از سی هزار ليره در سال تجاوز نمیکرد . 

لابحه مربوط به مستمری ملکه ویکتوربا در مجلس اعیان انگلستان 
مواجه با مخالفت شد در صورتی که در مجلس عوام کسی با آن مخالفت 
نکرد و حال آنکه انتظار میرفت که در مجلس عوام با آن مخالفت کنند. 

محبوبیت ویکتوریا بین نمایندگان مجلس عوام انگلستان (مجلس 


ایتکار عد لباس A4‏ 


شورایملی) زباد بود و نمایند گان مجلس » بدون مخالفت » لایحه مستمری 
ملکه را تصویب کردند ولی در مجلس اعیان چون چند تفر از اعضای 
مجلس با ملبورن نخست وزير » نظری خوب نداشتند » با ستمری مزبور 
مخعالفت کردند و آن را گزاف دانتند و گفتند که مستمری پادشاه گذشته 
زیلیام چهارم از این مبلغ تمتر بود . 

ملبورن گفت که علت افز امن مستمری ملکه این است که وی قصد 
دارد فروض پدرش را از مستمری خود پیر دازد وقروض دوك د وکنت 
يدر ملکه تا این ناريخ پرداخته باه :انس 

تخست‌وزیر انگلتان درست میگفت و قروض دوك دو کنت باری 
سنگین » بردوش ویکتوربا و مادرش بود . 

کان‌رای پیشکار آنها میتوانت که قروض دوكدو کنت را بپردازد 
ولی او در فکر استفاده خویش بود نه سيكك کردن بار خانواده ویکتوربا 
و شاهزاده خانم جوان و مادرش محبور بودند که دائم ربح قروض را 
بیرداز ند بدون‌این که بتوانند از اصل وام » چیزی تادیه نمایند . 

محبو بیت ملکه انگلستان در مجلس اعبان هم موثر واقع گردید وآن 
مجلس نیز لایحه ستمری را تصویب کرد و ویکتوربا از آن ببعد ازستمری 
خود قروض پدرش را پرداخت و خود اداره کردن خانه‌اش را برعهده 
گرفت و بزودی ثابت کرد که دارای عقل معاش است بدون این که مسك . 
راشد . 

یکی از رسوم دربار انگلستان که از کشور فرانسه با نجا سرایت کرد 
لوه (بروزن زره - مترجم) بود یعنی بیدار شدن پادشاه . 

در انگلستان بیدار شدن پادشاه مر اسمی خاص داشت و کسانن اجازه 
داشتند که در موقع بیدار شدن پادشاه وارد اطاق خواش شوند و لباس 
پوشیدن وی را ببینند و حضور در آن اطاق . موقع بیدار شدن پاد‌شاه 
انگلستان مزبتی بود که نصیب هر کس نمیشد . 

وقتی ویکتوریا ملکه انگلستان شد » ناگزیر گردید که رسوم مربوط 
به بیدار شدن را رعایت نماید و در اولین روز که بطور رسمی از خواب 


۹۰ ملکه ویکتوریا 


بیدار گردید در خاطرات خود نوشت امروز صبح سیصد و پنجاه و دو نش 
دست مرا بوسیدند . 

سلاطین فرانسه که مبتکر تشربغات بیدار شدن بودند » هنگام بامداد 
دو نوع پیداری داشتند یکی غیررسمی و دیگری رسمی . 

باین ترتیب که بعد از طلوع آ فتاب از خواب بیدار ميشدند و بدن را 
می‌شستند و سلمانی حضور بهم هیر سانید و ریثثان را میتراشید و بعد از این 
که کارهای مر بوط بنظافت بدن تمام میشد با لباس خواب, در تخت خواب 
استراحت میکردند تا اینکه ساعت بیداری رسمی برسد و بطور معمول بعد 
از چند دقیقه ساعت بیداری رسمی فرا میرسید. 

در دربار انگلستان نیز بهمین رتيب عمل میشد و هر بامداد سلاطین 
انگلستان دوبار از خواب بیدار ميشدند. 

بعد از اینکه ملکه ویکتوریا ببلطنت رسید چون زن بود » قسمتی از 
تشربفات بیدار شدن تغییر کرد. 

در دوره ویليام چهارم و سلاطین ما قبل بعد از اینکه پادشاه انگلستان 
بطور رسمی از خواب پیدار میشد» لباس خواب را از او دور میکردند و 
آنگاه هر یك از کسانیکه اجازه داشتند در آن موقع در اطاق خواب شاه 
حضور بهم برسانند یکی از الیسه پادشاه را بوی تقدیم میکردند که بپوشند. 

یکی پیرآهنش را نقدیم میکره و دیگری شلوارش را و سومی 
جورایش را. 

تقدیم السه برنامه مخصوص داشت و آن کس که جوراب را تقدیم 
میکرد نمی‌توانست کفش را تقدیم نماید. 

اما چون ملکه اتگلستان زن بود يك قسمت از البسه را که مردان 
می‌پوشیدند نمی‌پوشید و واضح است که نمی‌توانستند با حضور مردها لباس 
خواب را از او دور کنند و لباس دیگری بوی نیوشانند. 


لغو بر نامه دیداری رسمیی 


این بود که تشریقات مربوط به بیدار شدن ملکه سادهدر و کوتاه‌تر 
شد و بعد ویکتوریا برنامه پیدار شدن رسمی را اختصاص به سه روز وآنگاه 
دو روز در هفته داد و سپس بکلی آن را لغو کرد. 

اگر ویکتوریا بر نامه مربوط به بیدار شدن رسمی را لغو نمیکره شاید 
هم اکنون آن برنامه در انگلستان اجرا میشد زیرا انگلستان کشوری است 
که در ان شعاثر و ستت‌ها قوت دارد و بسهولت ار بین نمیرود. 

اگر یك پادشاه» برنامه بیدار شدن رسمی را لغو مینمود شاید افکار 
عمومی آن را نمی‌پذیرفت‌ولی چون یك ملکه‌آن را لغو نمود افکارعمومی 
تصمیم ویکتوربا را منطقی دانست زیرا برای بك زن» بخصوص بعد از این 
که شوهر کرد ممکن نیت که بتواند هر روز برنامه بیدار شدن رسمی را 
بموقم اجرا بگذارد. 

بعد از این که وبکتوربا به سلطنت رسید اولین تابستان دوره سلطنت 
خود را در کاخ وبنسور گذرانید و عصر طولانی روزهای تابستان در 
گالری طولانی آن کاخ که پانصد و پنجاه فوت (بیش از بکصد و هشتاد 
متر) طول آن است با کودکان بسر میبرد . 

وبکتوربا چه در دوزه کودکی و چه در دوره جوانی و چه هنکامی 
که شوه کرد اطفال را دوست میداشت و هر گز از بازی و غوغای کود کاته 
ناراحت نمیشد . 

گالری طولاتی کاخ ویندسور در بعد از ظهرهای تابستان مکانی بود 


۹۲ ملکه ویکتوریا 


خنك و مصون از افتاب و کود کان تا ساعت پنج و گاهی تا ساعت شش بعد 
از ظهر آنجا بازی میکردند و ویکتوریا بتماشای آنها مشفول میشد و گاهی 
در بازی‌هاپشان شر کت میکرد . 
براسب میگردید و باتفاق عده‌ای از دوستان خود بگردش میرفت و گاهی 
اسب را با حر کت چهار نعل سربم بحرکت درمیأ ورد و قبل از اينکه هوا 
تاريك شود از گردش مراجعت مینمود و شام میخورد . 

در فصل تابستان و در یبلاق ملکه وبکتورپا با دوستان خود بريك 
میز می‌نشست و طبیعی است که جای او در صدر میز بود . 

بعد از این که شام صرف میشد ملکه و دوستانش پشت می رکوچك بازی 
می‌نشستند و بعضی خود را با کنجفه مشغول میکردند و برخی با نردبازی 
مینمودند ولی ویکتوربا بازی شطرنج را دوست داشت و میدانیم که بانوان 
ببازی شطر نج که محتاج نفکر رباد است علاقه ندارند . 

وبکتوریا شطرنج بازی زبردست بود و با هر کس که شطر نج میباخت 
او ۳ مات میکرد ۰ 

در ساعت بازده و نیم ملکه بازی خود را تمام میکرد ولو شطر نج 
تمام نشده باشد . 

چون میدانست که دوستانش باید بخوابند و نباید شب‌نشینی بیشتر 
ادامه پیدا کند . 

آنگاه بسوی خوابگاه خود میرفت و قبل از خوابیدن قلم ببدست 
میگرفت و وقابع آن روز را در دفترچه خاطراتش مینوشت و سپس خانم 
لزن میا مد و با كمك دو نفر از خدمتکاران لباس از تن وبکتوریا میکند 
و لباس خواب بر او میپوشانید و ملکه جوان استراحت مینمود . 

برنامه زند گی وبکتوریا بعد از مراجعت از یبلاق فرق کرد و همچنین 
در سنوات بعد » برنامه زند گی‌اش فرق نمود ولی در آن فصل تابستان که 
اولین تابستان سلطنتش بشمار میا مد بر نامه زندگی او بشرحی بود که گفتيم. 

ویکتوربا که مبتلا به «حصبه شل در دوره نقاهت نمیتوانست عفا 
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بخورد ولی بعد از دوره نقاه ت که به پادشاهی رسید مثل تمام بیمارآن که 
بعد از بهبود » دارای اشتهای قوی میشوند مایل بخوردن غذا شد بدون 
این که پر خور باشد . 

ملکه جوان مانند تمام اشراف انگلستان طبخ فرآنسوی را دوست 
میداشت و ازاغذیه فرانسوی لئت میبرد و دو آشپز فرانسوی داشت که یکی 
از آ نها متخصص پختن شیرینی و تهیه انواع شربت‌ها بود و دیگری متخصص 
طبخ غذا و ویکتوربا بهرجا که میرفت آشپزهای فرانسوی‌اش را میبرد . 

غذای بامداد ملکه ویکتوربا در آن فصل عبارت بود از پوریج 
(سوپ انگلسی‌ها که با حبوب تهیه میشود) و نیمروی تخم مرغ‌گاهی با 
سوسیی و زمانی بدون آن , و شیر ومربا و نان برشته وکره و در موقع 
ناهار سوپ گوشت و جوجه و ماهی و سالاد صرف میکرد و تمام آن اغذبه 
را مطابق روش طبخ فرانسوی برایش تهیه میکردند و هنگام شام سوپ و 
گوشت گوساله و قرقاول و گاهی بلدرچین صرف مینمود و اگر حیوان 
صدفی تاژه میر سید » ملکه جوان قبل از غذای شام » حیوان صدفی ميخو رد 
و چون دارای اشتهای خوب بود از ساعات صرف غذا لذت میبرد و در 
خوردن دسر افراط میکرد بطور یکه پزشك مخصوص او گفت علیالحضر تا 
افراط در خوردن دس رکه دارای مواد قندی زیاد میباشد برای شما مضر 
ات 

در ماه اوت همان سال قرار شدکه ملکه انگلستان از عده‌ای از 
هنك‌های ارتش انگلستان در منطقه ویندسور سان بییند . 

در بین هنك‌های مزبور وآحدی بود از سربازان اسکاتلندی با 
لباس محلی اسکاتلندیها _بعنی دامانی چون دامان زنانه و آن هنك » شش 
کرت ۵ 2 نظامی و جنگی داشت و قدیمی‌ترین هنك ارتش انگلستان بشمار 

تا روزی که کشور اسکاتلند دارای پادشاه با ملکه بود » سلاطین با 
ملکه‌های اسکاتلند فرماندهی آن هنك را داشتند و بعد از این که اسکانلند 
ضمیمه کشور انگلستان شد سلاطین و ملکه‌های انگلستان فرمانده افتخاری 


At‏ علکه ویکتوربا 


ان هنك شدند' . 

برای سان واحدهای ارتش از طرف ملکه انگلستان برنامه‌ای نهیه 
کردند بدین ترتیب که ملکه سوارکالسکه شود وکالسکه‌اش از مقابل 
هنك‌های ارتش بگذرد و بعد از اینکه سان باتمام رسید » ملکه از کالسکه 
ارتش از مقابلش بگذرند . 

وبکتوربا برنامه مزبور را تصویب نکرد و گفتکه او سوار کالسکه 
نمیشود بلکه سوار براسب » واحدها ی‌ارتش را سان خواهد دید . 

تمام کسانی که آن حرف را شنیدند حبرت کردند و بعضی از فرط 
تحير انگت بدهان بر دند. 

تا آن تاریخ در دوره سلطنت طولانی انگلستان چهار ملکه سلطنت 
کرده بود به اسم ماری اول و الیزابت اول و ماری دوم وآن. 

ماری او ل که پیش از شش سال سلطنت نکرد و در سال ۱۵۰۸ میلادی 
زندگی را بدرودگفت حال آن را نداشت که ارتش را سان ببیند . 

ولی الیزابت اول که بعد از او بسلطنت رسید و تا سال ۱٩۰۳‏ میلادی 
سلطنت کرد و در تاریخ انگلستان ملقب به (ملکه باکره) شد (زیرا هسر 
اختیار ننمود) بارها ارتش و نیروی دریائی انگلستان را سان دید بدون 
این که سوار براسب شود . 

هروقت که الیزایت اول میخواست ارتش را سان ببیند سوار بررتخت 
روان میشد و در نیمه دوم سلطنت سوار کالسکه میگردید و بعد ا زکالسکه 
فرود میهد و بجایگاه مخصسوص میرفت و واحدهای ارتش از مقابلش 

حنگام سان دیدن نیروی دریائی هم در روزی که باد اعد میوزید 
سوار يك کشتی جنگی سبك‌سیر میشد و از مقابل کشتی‌های جنگی میگذشت. 

ملکه ماری دوم که شش سال سلطنت کرد در سال ۱۹۹6 میلادی از 

اب اسکاتلنه سرزمینی است واقع در شمال جزیره بریتانیا که در قدیم کثوری مستقل 
بود و امروز جزو خاك انگلستان است - مترجم. 


لغو برنامه بیداری رسمی ۹5 


جهان رقت نیز علاقه به سان دیدن ارتش نداشت و چهارمین ملکه انگلستان 
(قبل از ویکتوربا) باسم (آن) که تا سال ۱۷۹6 میلادی سلطن ت کرد سوار 
بر کالسکه میشد و ارتش را سان میدید . 

ولی ویکتوریا تصمیم گرف ت که سنت سوارشدن ب رکالسکه را کنار 
بگذارد و سوار براسب شود و ولحدهای ارتش را سان بییند . 

باو نمیتوانستند بگویندکه سوار شدن پراسب برایش خطر دارد و 
يك ملکه براسب برای سان‌دیدن آرتش سابقه نداره و هر گاه ملکه سوار 
براسب شود , در سراسر انگلستان انعکاس نامطلوب خواهد داشت . 

گر چه ملکه‌های انگلستان در گذشته برای سان دیدن ارتش سوار بر 
اسب نشده بودند ولی در مواقم دیگر سوار اسب می‌شدند و اسبسواری 
از طرف ملکه‌های اتگلستان بدون سابقه نبود و بخصوص ماری دوم که گفتیم 
شش سال سلطنت کرد عللاقه به اسب‌سواری داشت . 

اصرار رجال رسمی انگلستان راجع بای ن که ملکه سوار کالسکه شود 
و ارتش را سان ببیند و بعد برای رژء بجایگاه مخصوص بر ود در مطبوعات 
منعکس شد و مردم دانستند که ملکه میخواهد سوار اسب شود و ارتش را 
سان ببیند ولی نخست وزبر و وزیر جنك و دوش دو کنت مادر ویکتوریا 
اصر ار دارند که وی سوار کالسکه شود . 

يك شاعربا ذوق درآن موقع راجع به ابن موضوع قطعه شعری‌سرود 

١‏ حمه میدانند که نمی‌توان زیبائی #شمار اروپائی را هنگام ترجمه به زبان فارسی 
نمی‌شود بلکه تضمین است و مترجم این سر گذشت که‌تواناگی سرودن شمر را ندازه شعری را 
که در متن سر گذشت بزبان انگلیسی چاپ شد. آزاد و باین شکل ترجه می‌تماید. 

(هن باید سوار اسب شوم و ارادام چنین است ب و گرنه سان و رژه صورت و 
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رجال رسمی انگلستان و دوشس دو کنت نتوانستند که مذکه را از سوار 
شدن براسب منصرف نمایند و ویکتوربا در حالیکه لباس متحدالشکل نظامی 
را دربرداشت سوار پراسب از هنك‌های ارتش سان دید و بعد از اینکه سان 
تمام شد از اسب فرود نیامد بلکه سوار برمر کب , مقابل جایگاه مخصوص 
ابتاد تا اينکه هتكث‌ها از مقابلش رژه رفتند . 

دو رور بعد تصویر ملکه انگلستان در روزنامه‌های نندن عنتشر شد 
و علت اینکه اتتشار تصاوبر ملکه دو روز بتاخیر افتاد این بودکه در آن 
دوره » هنوز وسائل تهیه گروار » مثل امرو زکامل نبود که بتوانند بدون 
درنك . از عکس‌ها گراور تهیه نمایند و خبرنگاران روزنامه‌ها دوریین 
عکاسی نداشتند بلکه رسام و نقاش بودند و تصویر اشخاص و مناظر را با 
قلم یا مداد میکشیدند و بعد » از روی تصوبر آنها . گراور تهیه میشد و 
بچاپ میرسید و بعضی از خبر نگاران روزنامه‌ها طوری در ثار خود استاد 
بودند که نرسیمات نها چندان با عکس‌هائی که امروز با دوربین عکاسی 
بر داشته میشود فرق نداشت . 

با اینکه مردم در روزنامه‌ها خوانده بودند که ملکه جوان پیشنهاد 
نضت‌وزیر و وزير جنك را نپذیرفنه و گفته که وی سوار براسب خواهد 
شد معهذا از دیدن وبکتوریا با لباس افسری و سوار براسب خیلی حيرت 
کردند ولی هیچکس زبان به نکوهش نگشود بلکه هر کس که ویکتوربا را با 
اونیفورم افسری سوار براسب در موق سان و رژه دید , ابتکار ملکه جوان 
را تصین نمود و عده‌ای حس میکردند که در !نگلستان دوره‌ای جدید 
آغاز گردیده و وبکتوربا ممکن است که مبتکر رفوم‌های جدید درانگلستان 
باشد و تحولاتی بنفع مردم بوجود بیاورد . 

دوره تفریح ملکه انگلستان در بیلاق تمام شد و ویکتوربا از کاخ 


نت 
گرفت ‏ آقای لرد ملبورن و شما ای مادر عزیز - بدانید که !گر اسب نباشد سان و رژه 
نخواهد بود _ شما حيرت میکنید و دلیل میا وربد که هرا از سواری براسب متصرف نمائید 
ولی بخاطر بیاورید که من ملکه شما هتم ے و شما باید تمایل هرا محترم بشمارید و وسیله 
رضایت بك دختر هیجده ساله زا فراهم کنید ‏ عترجم.) 


لعو برفامه بیداری رسمی AY‏ 
ویندسور مراجعت کرد . 

در آن موقم مانور نیروی دریائی انگلستان خانمه یافته بود و به ملکه 
اطلاع دادند که طبق رسوم » بعد از خاتمه مانور » نیروی دربائی انگلستان 
را سان ببیند . 


و یکتور نا با او نیفو رم در ناسالاری 


ملکه جوان برای سان نبروی دربائی عازم (فبرث اوف فورث) شد 
که خلیجی است با وسعت واقع در اسکانلند بعنی شمال انگلستان و آن 
خلیج آن‌قدر وسعت داردکه امروز هم کشتی‌های جنگی انگلستان هنگام 
سان و رژه . در آن خلیج مجتمع میشوند در صورتی که ظرفیت کشتی‌های 
جنگی انگلستان آمروز خیلی بیش از گذشته است . 

چهار ملکه که قبل از ویکتوربا در انگلستان سلطنت کردند درمراسم 
رژه نیروی دریائی حضور بهم میرسانیدند اما اوئیفورم اضری نیروی 
دربائی را نمیپوشیدند . 

ویکتوربا برای اولین‌بار در تاربخ انگلستان اونیفورم دریاسالاری 
را دربر کرد و در مراسم سان و رژه حضور بهم رسانید . 

در نظر آن ملکه جوان همه چیز نیروی دریائی تاز گی داشت و از 
عظمت و شکوه کشتی‌های جنگی لذت میبرد . 

فرمانده رژه افسری بود باسم در باسالار (لرد) که در جنك دربائی 
7 ترافالکار (در سال ۱۸۰۵ میلادی) يك ستوان جوان بشمار میا مد و برای 
ملکه حکایت کرد که در آن جنك شليك توپها بقدری شدید بود که در ساحل 
بعنی در دماغه (تر افالکار) شیشه پنجره‌های نمام منازل شکست ودر بعضی 
از کشتی‌های جنگی از ناودان کشتی خون بدربا میربخت . 

در آن رژه ملکه جوان انگلستان خیلی مجذوب نیروی دربائی شد 
و بعد از آن تا روزی که زنده بود از هیچ اقدام ممکن برای توسعه وتقوبت 


ویکتوریا با اونیفورم دریا سالاری ۹٩‏ 
نیر وی دربائی انگلستان فر و گذاری نمیکرد و هم او بود که نیروی دربائی 
انگلستان را به آن درجه از قدرت رسانیدکه قوی‌ترین نیروی دریبائی 
جهان شد و در یمه دوم قرن نوزدهم و در نیمه اول قرن بیستم تا آغاز 
جنك جهانی دوم سیادت انگلستان را در دنیا » تامین کرد ۱ 

بعد از اینکه ویکتوریا از شمال انگلستان مراجعت‌کرد يك ضیافت 
(بال) که اولین ضیافت رسمی بال ملکه ویکتوربا بوددر ماه مه » که در لندن 
هوا نه سرد است و نه گرم داده شد . 

در آن موقع رقص مد روز » رقص (والس) بود که آهنك‌های آن 
را (اشتروس) معروف مصنف موسیقی اطربئی تنظیم میکرد . 

هنو زگرامافون اختراع نشده بودکه آهنك‌ها از يك کشور به کشور 
ذبگر متفل خود وگرچه با نت مومیقی میتواشتند آعنگها را از کفوری 
بکشور دپگر صادر تمابند ولی در تت‌های موسیقی ریزه کاری‌های نوازنده 
وجود نداشت وہر کس میخواست يك یا چند آهنك را فرا بگیرد باید نزد 
نوازنده برود و بگوش خود آن را بشنود . 

دو نفر از نوازندگان انگلیسی باطریش رفتند و مدت سه ماه نزد 
اشتروس بسر بردند و تعلیم گرفتند و با عده‌ای از آهنك‌های والس و 
آحنك‌های دیگر مراجعت کردند و در ضیافت بال سلطنتی » رهبری ا رکستر 
بانها وا گذار شد که بنوبه آن را رهبری میکردندا . 

عده‌ای از اشر اف انگلستان درخواست کردن که جزو مدعوین‌ضیافت 
بال باشند ولی بعضی ازاشراف که فکر میکر دند دعوت‌خواهننشده در خو است 
ننمودند که برای آنها رقعه دعوت فرستاده شود . 

یکی از آنها (روچیلد) مشهور بود که هنوز خانواده‌اش در اروپا 
متل جد خود دارای انك هستند . 

روچیلد درآن عصر معروف‌ترین بانکدار انگلستان و اروپا بشمار 
یامد و میگفتندکه ثرونش از دوست میلیون ليره انگلیسی بیشتر است . 

اہ ها برا ی ارکستر با هیئت ارکستر یك تعبیر زیبای فارسی داریم که (ساز) است 
ولی کلمه ساز که در قدیم بمعنای او رکستر بود ابنك فقط به (تار) اطلاق می‌شود -- حترجم. 


۷۱۰۰ ملکه ویکتوریا 

وقتی صورت داوطلبان حضور در مجلس بال را ترد ملکه جوان 
آوردند ملبورن نخست‌وزیر انگلستان حضور داشت و از مشاهده آن‌صورت 
حیرت کرد و گفت علیاحضرتا یا قصد دارید که تمام این‌ها برای حضور 
در ضیافت بال دعوت شوند . 

ملکه گفت بلی و من میخو احم تمام کسانی که درخواست کرده‌اند دعوت 
بشوند دز ضیافت بال حضور داشته باشند . 

ملبورن گفت علیاحضرتا » اولا ممکن است بین کسانی که درخواست 
گر تانق افر ایی ماشند که مور رشان دض فش بال ماش اة 

ثانیا آیا فکر ظرفیت سالون‌ها را کرده‌ابد و این همه جمعیت را در 
کجا باید جا بدهند و چگونه از آنها پذیرائی کنند . 

ملکه جوان گفت برای نمام کسانیکه درخواستکرنه‌اند که برای 
آ نها رقعه دعوت فرستاده شود حضور در ضیافت بال يك موهبت است در 
صورتی که برای دبگران که در تمام مهمانی‌ها و ضیافت‌های رسمی جزو 
مدعوین هستند حضور در این شیافت بال بك وأقعه عادی و بدون آهمیت 
میباشد و میتوان از شماره مدعوینی که تا امرور در تمام میهمانیها دعوت 
ميشدند کاست و برشماره کانی که تا امروز در هیچ میهمانی رسمی راه 
نداشتند افز ود . 

ملبورن گفت علیاحضر تا از این تصمیم منصرف شوید زیرا کسانی که 
در میهمانیهای رسمی دعوت میشوند بمناسبت شغل با وجهه اجتماعی خود 
جزو مدعوین قرار گرفته‌اند و هر گاه دعوت نشوند نه فقط خواهند رنجید 
بلکه دشمن خواهند شد زبرا دعوت نشدن را توهینی بزرك خواهند دانست . 

ویکتوربا گفت من ميل دارم تمام کسانی که درخواست کرده‌اند جزو 
مدعوین باشند در این ضیافت حضور بهم برسانند و اگر سالونها گنجایش 
جمعیت را نداشت میتوانند بباغ بروند و اگر برشماره پیشخدمت‌ها بیفزابند 
و وسائلی بیشتر برای بذیرائی آماده نمایند میتوان از همه پذیرائی نمود . 

شماره مدعوین به شش هزار تفر رسید و چون آن عده در ضیافت بال 
غذای سرد حم میخوردند مامورین پذیرائی متوجه شدند که بايد لاقل 


ویکتوریا با اونیفورم دربا سالاری ۱۰۱ 


برای ده و شاید دوازده هزار نفر غذای سرد و آشامیدنی فراهم کرد . 

زبرا بدون تردید عده‌ای از مدعوین با کالسکه میا مدند و شابد علاوه 
برراننده کالسکه پیشخدمت هم داشتند و باید برانند گان و پیشخدست‌های 
آنها هم که تا صبح در خیابان‌ها سر میبردند غذ! داد . 

در شب ضیاقت عده‌ای از مدعوین که جزو اشراف کم بضاعت بودند 
بدونکالسکه با سوار براسب آمدند و بعد از اي که پیاده شدند جلودارشان 
اسب را بر گردانید . 

اشرافی که برای حضور در مجلس ضیافت از ولایات آمده بودند 
در میهمانخانه‌های لندن پا حومه شهر منزل کردند و عده‌ای از آنها با 
کالسکه کرایه خود را بمحل ضیافت رسانیدند . 

آن شب با این که یکی از شب‌های بهار بود باران نباربد و مدعوین 
وقتی در طالارها احساس ناراحتی میکردند میتواستند بیاغ بروند . 

ویکتوربا در آن ضیافت بال تا وقتی که هوا روشن شد بیدار بود و 
چندین بار والس رقصید و تمام مدعوین ‏ در آن شب از تسم‌های ملکه 

روز بعد ملکه جوان در دفترچه خاطرانش نوشت دیشب خیلی بمن 
خوش گذشت و حس میکردم که مردم مرا دوست میدارند ولی آبا اگر 


هرا زیاد ببینند از من سیر نخواهند شد ؟ 


تاج گذاری و دکته ر با 


همان رو زکه شب قبل از آن ضیافت بال بود ملبورن نخت‌وزیر 
انگلستان نرد ملکه رفت و وبکتوریا حوضوعی را که در دفترچه یادداشت 
های خود نوشته بود برای نخست‌وزیر تکرا رکرد . 

نخست‌وزیر گفت علیاحضرتا » چون شما دارای قلپی رئوف هستید 
و بذانه مردم را دوست داربد ا گر در تما عمر روز و شب با مردم بسر ببرید 
از شما سیر نخواهند شد و اينك من آعده‌ام که پاطلاع علیاحضرت برسائم 
که باید تاریخی را برای تاجگذاری تعیین نمائید . 

مراسم تاجگذاری در انگلستان عمواره دارأی تشریفات زياد بود و 
در آن موقع چون بك ملکه تاجگذاری مپکرد پیش‌بینی ميش دکه تشریفات 
آن ؛ زیادتر از گذشته خواهد شد . 

وقتی وبکتوریا ملکه انگلستان شد تقریبا ترديك بکصد و چهل سال 
بود که انگلستان ملکه نداشت و پادشاهان در آن سلطنت می کردند و 
تاجگذاری یك ملکه بعد از یکصد و چهل سال در نظر همه یك واقعه 
فوق‌العاده جلوه میکره . 

دربار و دولت انگلستان برای تاجگذاری مراسمی باشکوه در نظر 
گرفتند که جزو آن » سه ضیافت سلطنتی بود و دو (لوه) بعنی بیدارشدن 
رسمی ملکه از خواب که شرح آن گذشت . 

ملکه انگلستان طبق برنامه تاجگذاری میباید در کلیسای وست‌مینستر 
تاج برسر بگذارد و جبه مخصوص سلطنتی را بپوشد و عصای سلطنت را 


تاج گذاری ویکتوریا e‏ 


بدست بگیرد و آنگاه سوا ر کالسکه شود و از خیابان‌های لندن عبورکند تا 
مردم او را ببینند و در کاخ سلطنتی » تاج را از سر پردارد. 

ملکه انگلستان میترسید که هنگام تاجگذاری در کلیسای وست‌مینستر 
و بعد از آن » موقع عبور از خیابان‌های لندن نتواند آن‌طو رکه فراخور 
ابهت سلطنت است رفتار نماید. 

ملبورن باو گفت علیاحضرتا . بهترین وسیله حفظ ابهت سلطنت حفظ 
ساد گی است و شما همان‌طو رکه در مه حال ساده ستید و تبسم میکنید 
در موقع تاج برسرنهادن و عبور از خیابان‌های لندن نیز ساده باشید و من 
اطمینان دارم که تاجگذاری شما باشکوه و ابهت خواهد شد . 

هماتطور که ملبورن پیش‌بینی کرده بود تاجگذاری ملکه ویکتوریا 
بمناسبت ساد گی او » بسپار پاشکوه جلوه کرد . 

بعد از پایان مراسم تاجگذاری روز تولد ویکتوریا رسید و در آن 
روز که ملکه جوان‌قدم بتوزدهمین‌سال عمرمیگذاشت مادرش دوشس د و کنت 
دو بیت (چهار مصراع) از اشعار (شکسپیر) را بدختر جوانش هدیه داد . 

آن چهار مصراع که در نمایشنامه (لیرشاه) اثر شکسپیر وجود دارد 
از این قرار است : 

مصراع اول (توبه کردم , ای دختر» مرا دیوانه نکن) . 

مصراع دوم (من دیگر باعث زحمت تو نخواهم شد » ای فرزندم . 
خداحافظ) . 

مصراع سوم (ما دیگر, در اہن دنیا » با هم نخواهيم بود و یکدبگر 
را فخواعیم دید) . ۱ 

مصراع چهارم (ولی تو ای دخترم گوشت و خون من هستی) . 
خود ناراضی است و از زبان قهرمان نمایش‌نامه شکسپیر باو میگویددکه 
مجبور است از وی دوری نماید ولی با اينکه باجبار از وی دور میشود اورا 
دوست دارد زبرا وی از خون و گوشت او پروریده شده است . 

خود ویکتورپا در خاطرات خود نوشته است که مادرم از من گله دارد 


14 ملکه ویکتوریا 


و گله او ناشی از این میباشد که چرا من هنگام معاشرت با اشخاص از اندرز 
او پیروی نمیکنم ‏ 

حقیفت این است‌که ویکتوربا دپگر یك دختر خردسال نبود که در 
تمام امور با مادر مشورت کند . 

او يك ملکه مقتدر بشمار میآعد و بحکم وظیفه‌ای که داشت باید 
هرروز بامو ر کشور برسد و براهنمائی ملبورن نخست‌وزبر و مثاورین 
دیگر » در کارهای مهم سیاسی و اقتصادی تصمیم بگیرد . 

حتی اگر میخواست که راجع بهر موضوع با مادرش مشور ت کند 
فرصت آن‌کار را بدست نمیاً ورد . 

مقام سلطنت ‏ و وطایف بزرك آن › بین او و مادرش فاصله بوجود 
آورده بود و دوشی دو کنت که میدید نمیتواند مثل گذشته دخترش را تحت 
تظارت داشته باشد احاس محر ومیت میکرد و تصور مینمود حق او خایم 
شده است . 
که ملکه جوان نتواند با نخواهد که با مادرش مشورت کند کان‌رای پیشکار 
مادرش بود . 

ویکتوربا میدانست که کان‌رای طوری در مادرش نفود دارد که هر 
کلمه‌ای که از دهان مادرش بیر ون‌میاً بد مثل این است که از دهان‌کان‌رای 
میباشد . 
میگیرد ايراد کان‌رای میباشد . 

ایرادی‌که آز طرف مادر به ویکتوریا گرفته میشد برخلاف آنچه 
ممکن است بذهن تبادر نماید راجع به معاشرت او با مردان نبود بلکه 
دوشس دو کنت ايراد میگرفت چرا دخترش با بعضی از خانم‌های‌سالخورده 
و بخصوص خانم (هلاند) معاشرت مینماید . 

خانم هلاند در آن موفع یك بانوی هفتاد ساله بود و از ندیمان ملکه 
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ویکتوریا بشمار میا مد . 

خانم هلاند با این که هفتاد ساله بود و در آن موقع زن‌های انگلسی 
بعضویت پار لمان انتخاب نميشدند تا این که در سیاست مداخله رسمی داشته 
باشند , در سیاست داخلی و خارجی انگلستان اظهارنظر میکرد و تنها باتوی 
انگلیسی بود که هنگام محبوس بودن ناپلئون اول در جزبره (سنت هلن) 
با أو مکاتبه میکرد و برايش کتاب میفرستاد و بهیچ انگلسی (باستثتای 
متیر انا ها ار از مری ازن اجازه داد تمعن که با ایقون اول 
در جزبر» سنت هلن مکاتبه کند و برایش هدابا بقر سند . 

خانم هالاند مدتی طولانی قبل از مردم ابالت (وی‌مونك) در آمربکا 
پیشنهاد کرده بود که زن‌ها بعضوبت مجلس عوام و مجلس اعیان انگلستان 

پيشنهاد خانم هالاند برای مردم انگلستان تاز گی داشت و دوشس _ 
دو کنت مادر ویکتوریا فکر میکرد که آن بانوی‌سالخورده > افکار ناصواب 
را بدخترش تلقین میکند و کان‌رای که بدوستی ملکه ویکتوربا و خانم 
هلاند رشك عیبرد » دوشش دو کنت را و امیداشت که آن زن را از ملکه 
انگلستان دور نماید . 

علت رشك بردن کان‌رای به خانم هللاند مر بوط به حق انتخاب کردن 
و أنتخاب شدن زن‌ها نبود و کان‌رای همه چیز را از دربجه امور مالی 

او میدانت که خانم هلاند » تمام امور سیاسی و اقتصادی را که 
بردیگران پنهان است از زبان ملکه میشنود و اگر او آن مسائل را می‌شنید 
میتوانست که استفاده‌های شابان اقتصادی بکند . 

خانم هلاند زنی نبوه که از اسرار سیاسی و بخصوص اقتصادی استفاده 
نماید ولی نردیدی وجود ندارد که ملکه را تشویق می کرد که قانونی از 
پارلمان بگذراند که بزن‌های انگلستان حق انتخاب کردن واتتخاب شدن 
داده شود 4 

جد و جهد خانم هلاند برای این که زن‌های انگلستان دارای حق 


۰۹ هلکه ویکتور 


انتخاب کردن و انتخاب شدن, باشند از آغاز قرن نوزدهم میلادی شروع 
شد.ولی مساعی آن ژن به نتیجه نمیرسید و خود بانوان انگلیسی نمی‌خوواستند 
وارد پارلمان‌شوند و نماینده مجلس عوام یا اعیان گردند. 

زن‌های فرانسری هم که در پایان قرن «یجدهم میلژدی در انقلاب 
فرانه شر کت کردند نمیخواستنددکه نماینده مجلس شورای ملی فرانسه 
شوند . 

در امریکا هم » فکر شر کت بانوان در انتخابات و نماینده پارلمان 
شدن و در سیاست مداخله تردن در نیمه قرن نوزدهم میلادی در ایالت 
(وی مونك) بوجود آمد و در آن ایالت ؛ قانونی رأجم باین موضو ع در 
پارلمان محلی تصویب شد اما سایر ایالات امریکا از نظربه مردم وی‌مونك 
که جنبه ثانونی پید! کرده بود استقبال ننمودند و اگر جنك اول جهانی 
در قرن حاضر پیش نمیا مد ناید قانون مر بوط بهشر کت زن‌های آمریکا در 
انتخابات و سیاست در سال ۱4,۲۰ میلادی به تصویب نمیرسید و چون شر کت 
زن‌ها در انتخأیات معایبر با قانون اساسی امریکا بود قسمتی از قانون اساسی 
۳ اصالاح کر دند و شر کت زنها در انتخابات روز بست و ششم ماه اوت سال 
۰ میللادی در امر یکا جنبه قانونی پیددا کرد . 

در هرحال » با اینکه خانم هلاند می کوشید که زتها راتان 
حق رای دادن و انتخاب شدن برخوردار شوند چون حنوز خود زنسا 
خواهان حق سیأسی نبودند مجاهدتش بثمر نمیر سید . 

ویکتوریا منکه انگلستان با اینکه هرروز خانم هلاند زا میدید و با او 
صحبت میکرد » نظریه‌اش را راجع باینکه بانوان باید حق انتخاب کردن و 
انتخاب شدن داشته باشند نمی‌بسندید و آن عقیده را تا آخرین سنوات عمر 
بحفظٌ کرد و فقط در سال‌های اخ عمر » نظر به اش راجع بحق رای بانوان 
تغییر کرد و از نوادر است که مرد با زنی که در دوره جوانی بأ نظربه‌اي 
مخالفت کر ده در دوره سالخوردگی همان نظربه را پیسندث . 

چون انسان در دوره سالخوردگی » محافظه کار میشود و بعضی از 
سالخورد گان تا آخرین روز زندگی نمیتوانند نظریه‌ای جدید رأ بیذیرند 
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وحتی نمیتوانند مد لباس خود را تغییر بدهند و تغییر مد لباس را کفر 
میدانند . 

معهذا ملکه انگلستان در آخرین سنوات عمر تصدیق کرد که بانوان 
باید حق داشته باشند که نماینده برای پارلمان اتتخاب کنند و خود با سمت 
نماینده بپارلمان بروند . 

در دوره‌ای که ملکه ویکتوربا هنوز شوهر نکرده بود و خانم هلاند 
ندیمه‌اش بشمار میآمد هر بار که آن‌زن راجم به شر کت بانوان دراتتخا بات 
صحبت میکرد ملکه میگفت کارهای سیاسی را باید بمردها وا گذاشت و آنها 
در این گونه کارها بیشتر از زنان استعداد دارند . 

یك روز خانم هلاند بملکه گفت انك که با شر کت بانوان انگلستان 
ذز ا تابات مواقق سید خوافقت کت که نها به داش که طب رواو 
علم پزشکی را تحصیل کنند. 

ملکه گفت هلاند عزیز مر‌دها برای تحصیل طب و جراحی بیش از 
زن‌ها استعداد دارند و بگذارید که مردها کار خودشان را بکنند و ژن‌ها 
کار خودشان را . 

دوش دو کنت مادر ویکتوربا با اینکه چهار مصراع از اشعار شکسپیر 
را حا کی از اینکه وی از دخترش جدا خواهد شد برای ملکه فرستاد از او 
جدا نگردیدولی همچنان رنجیده بود وب رکارهای‌وپکتوربا ايراد میگر فت. 

خانم هلاند که میذانست دوش دو کنت با او خوب نیست به ویکتور پا 
انقاء کرد که یك مستمری زاف بمادرش بدهد و اورا از خود جدا کند . 

ملبورن نحت وزير انگلستان مخالفت کرد و با اینکه میدانست که 
دوشس د وکنت بت باو بدیین است مصلحت کشور و ملکه را مافوق تظربه 
شخصی خود دانست و گفت علیاحضر تا نا زهاتیکه شما شوهر نگ قماین بايد 
مادرتان با شما باشد ولی بعد از اینکه شوهر اختیار نمودید میتوانید برای 
مادرتان » زندگی جداگانه فراعم کنید و يك دختر جوان و بدون شوحر» 
ولو هلکه انگلستان باشد باید با مادرش بسر ببرد و اگر مادر نداشته باشد 
باید با یك خانم جا افتاده بسر ببرد که جزو شاه اده خانم‌های بلافصل باشد 


۱۰۸ علکه ویکتوربا 


و هيچيك از ندیمه‌های ملکه انگلستان از حیث اصل و نسب » بپای دوشی 
د وکنت نمیرسند که ملکه مادرش را رها نماید و با او زندگی کند. 

ویکتوریا نمیخواست مادرش را رها کند بلکه از کان‌رای نفرت 
داشت و میخواست که آن مرد از دستگاهش دور شود و چون کان‌رای از 
مادرش دور نمیشد براثر نذ کرات خانم هلاند بفکر افتاد که یك ستمری 
گراف به مادرش بدهد و اورا از خودش دور نماید ولی تذکر ملبورن 
بضت وزیر انگلستان اورا از آن کار بازداشت . 

ویکتوربا در آن سال ۱۸۳۸ میلادی بعد از تاجگذاری زنی بود با 
تقاط ولی با ارادہ ونشاط طبیمی‌اش اراده اورا ست نمینمود . 

وبکتوریا با شتاب تصمیم نمیگرفت ولی بعد از اینکه اراده خود را 
آشکار میکرد آن را تغییر نمیداد و میدانست که یکی از عوامل موثر قدرت 
سلاطین قول آنها است » ملکه جوان انگلستان همچنان اسب سواری و بازی 
با کودکان را دوست میداشت ولی هيچبك از آن دو » اورا از کارهای 
واجب سلطنت باز نمیداشت زبرا ویکتوریا دارای برنامه بود و کارهای 
جدی را در ساعات مخصوص به انجام میرسانید و برای تفریج از ساعات 
دیگر استفاد» میکرد و تفرب و کار را توام نمینمود. 

در همان سال پادشاه بلژيك نامه‌ای به ویکتوربا نوشت و بمناسبت این 
که خویشاوند وی بود از ملکه جوان درخواست کرد در اختلافی که بین 
ملت بلژيك و هللاند راجح بيك منطفه مرزی در گرفته به بلژبکی‌ها كمك 
کند و ضمیمه آن نامه , نقئه‌ای بود آز مرز بلژيك و هلاند و منطقه مورد 
اختلاف و متن پیمان سال ۱۸۳۱ میلادی بین بلژيك و هلاندکه تکلیف 
آن منطقه را تعیین مینمود . 

یادشاه بل يك از ملکه جوان انگلستان » درخواستی میکرد که قضات 
بزرك هم بعد از مطالعه دقیق پرونده و سوابق امر » نمیتواتستند رای بدهند. 

ملکه ویکتو ریا میدانست که بموجب قانون اساسی انگلستان که وجود, 
داشت اما بشکل بك مجموعه تدوین نشدہ بود هر زمان که از آن تقاضاها 
از ملکه میشود باید به نخست وزبر مراجمه نماید تا این که در شورای 
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هیئت وزبران مورد طرح قرار بگیرد و هیشت‌وزیران نظریه خود را ست 
بان ایراز نماید. ˆ 

بعد از این که لرد ملبورن موضوع درخواست پادشاه بلژيك را در 
جلسه هیئت وزبران مطرح کرد پیش نویس جواپی را که باید از طرف 
ملکه برای پادشاه بلژيك فرستاده شود تهبه کرد و بنظر ملکه رسانید خلاصه 
آن پیش نویس » از این قرار بود : 

(پادشاه بليك میداند که ملکه انگلستان بموجب قوانین این کشور 
سلطنت میکند ولی حکومت نمینماید و بهمین جهت درخواست آن پادشاه 
به نخست وزبر داده شد و در جلسه هیشت وزیران مطرح گردید 7 

عقیده هیئت وزبران این است که درخواست اعلیحضرت پادشاه 
بلژبك صریح نیست و فهمیده نشد که آن اعلیحضرت چه نوع كمك از 
انگلستان انتظار دارد ؟ 
نظر حقوقی درخواست دولت بلژبك موجه است و آن منطقه بابد به تصرف 
دولت بلژيك درآید . 

آپاآن اعلیحضرت انتظار دارد که انگلستان با نیروی نظامی بکمك 
بلزبك برخیزد و با دولت هلاند بجنگد ؟ 

با این که آن اعلیحضرت منتظر است‌که دولت انگلستان با آندرز 
دولت هلاند را قائل نماید که حق با دولت بلژيك میباشد و با کدخدامنشی 
اختلاف بل يكك و هلاند راح ل کند) . 

وییکتور با وقتی‌پیش نویس نامه‌را خواند باای نکه جوان بود به نخستت 
وزیر گفت هر کس این نامه را میخواند میفهمید فقط برای این نوشتد شده 
که شانه از زبر بار میانجیگری خالی کنند و مضمون نامه نیز برای پادشاه 
بلژيك موهن است و بعد قلم بدست گرفت و یك پیش‌نویس باین مضمون 
برای پادشاه بلژيك نوشت : 

(از وصول نامه آن اعلیحضرت بسیار خوشوقت شدم و با کمال سرت 
درخواست آن اعلیضرت را راجم باقدام برای رفع اختلاف بلژيك وهلاند 
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میریدبرم ولی چون دولت من پا دولت هلاند نیز دارای متاسبات دوستانه 


است‌احازه میخو اهم از نظر یه دولت هلائد هم در این خصوص استفسار شود 


ملبورن نصدیق کرد که پیش‌نویس ملکه جوان انگلستان بهتر است 
ودر عین این که دوستانه و مختصر میباشد راه را برای تحقیق باز میگن‌اره 
بدون این که سب رنجش پادشاه بلا يك شود . 


سنکین شدن و تکتور با 


در آن ایام سال ۱۸۳۸ عیلادی هیچ چیز سبب کدورت ملکه ویکتوربا 
نمیشد مگر دیدن کان‌رای در خانه مادرش و سنگین شدن وزن یدن او . 

ماه بماه وزن بدن‌ملکه ویکتوربا سنگین‌ترمیشد پعنی فربه‌تر میگردید 
و گرچه می‌دانست که فربهی دردوره جوانی خطرناك نیست مگر این که 
از حد بگذرد ولی چون قد کوناه بشمار میا مد میترسید که براثر فربهی 
کوناه‌تر جلوه نمابد . 

3 ب , د اد 3 اید ۳ 5 جو a"‏ ا 

ہك روز پزشك مخصوص باو تفت علیاحضر تا وزن‌بدن شما بدرجه‌ای 
رسیده که اگر از این سنگین‌تر شوید› برای شما تولید خطر خواهد کرد 
و برای این که نگذارید‌وژن بدن شما از این سنگین‌تر شود و در صوزرت 
امکان از وزن خود بکاهید باید از؟ بجووقهوه و غذاعائی که ادوبه داره 
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و بخصوص ادویبه تند هثل خردل و (کاری) صرف‌تظر نمائید . 

پرهیز کردن از غذاهای لذین و دارای ادوبه از طرف ویکتوربا 
دشوار بود زیر ا اشتهائی قوی داشت و نمیتوانست با اغذ‌به ساده ( که امروز 
ميدانيم کالوری آنھا کم است) بسازد. 

پزشك مخصوص گفته بود که ویکتوریا از مصرف گوشت بکاهد و 
در عوض پنیر بدون نمك و ماست تناول نماید و هرقدر که بخواهد میتو اند 
پنیر يدون نمك و ماست بخورد . 

١‏ در ایران خردل را جژو ادویه بشمارنمیآ ورند ولی در ارویا از لحاظ بهداشتی‌جزو 
ادویه است - مترجم. 
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ولی ویکتوربا میتوانست پنیر بی‌نمك بخورد و نه ماست در ذاثفه‌اش 
لذت داشت . 

ملکه جوان وقتی غذا میخورد و سیر می‌شد تصمیم میگرفت که از 
دستور پزشك پیروی نماید و عذاهای چرب , دارای ادوبه نخورد و | بجو 
نباشامد . 

اما هنکامی که گرسنه می‌شد توصیه پزشك را از باد میبرد و اعدد 

ملبورن نخست‌وزبر انگنستان می گفت علیاحضر تا :| گرانسان بخواهد 
فقط بدستور پزشك زندگی کند باید از زندگی صرفنظر نماید چون 
برشکان هرچه را که انسان بخورد مضر میدانند و عر کاری را منافی با 
صحت بدن بشمار میاًورند و انسان در دوره جوانی باید غذا بخورد زیرا 
جواتی دوره‌ایست که !گر غذای کافی ببدن نرسد انسان دوچار ضعف بنیه 
مزمن خواهد گردید و کوچکترین تغییر هوا » اورا بیمارخواهد کرد . 

در آن اوقات ملکه انگلستان با این که دارای نشاط طبیعی بود نا گهان 
برای سلامتی خود دوچار تشوبش شدو به پزشاث گفت من مبتلا بمرض سل 
شیددام ‏ 

پزشاك چند بار بدقت ملکه را معاینه کرد و از پیم آ نکه اشتیاه نکر ده 
باشد از دو تفر از پزشکان برجسته انگلستان و فرانسه درخواست گرد که 
بیایند و ملکه را معاینه کنند و ببینند که آیا مبتلا بمرض سل هست یا نه ؟ 

اما پزشکان فرانسوی و انگلیسی هم بعد از معاینه کردن (ویکتوریا) 
اورا سالم یافتنده گفتند که وی مبتلا بمرض سل نیست . 

ویکتوربا میگفت اگر من مبتلا بمرض سل نیستم برای چد دام » بدنم 
گرم است و تب دارم ؟ 

پزشکان میگفتند شما تب ندارید و تصور می‌کنید که تب دارید و 
ملبورن نخست وزیر انگلستان میگفت علیاحضر تا شما که زبان فرانضوی را 
بخوبی میدانید نمایش‌نامه (مریض خیالی) تصنیف (مولیر) فرانسوی را 
بخوانید تا بدانید که شما بیمار خیالی میباشید . 


سنگین شدن ویکتوربا ۳ 


در واقع ملکه انگلستان در آن موقع مریض خیالی بود و گمان میکرد 
که ثب دارد . ۱ 

امروز پزشکان می‌توانند» بعلت حرارت بدن بدون ابن که اثر ظاعری 
داشته باشد پی ببرند و آن وضع » در دوره جوانی بین سنین چهارده تا نوزده 
وگاهی تا بیست سالگی برای مدتی کوتاه پیش میآید و جوان احساس 
حرارت می‌نماید بدون این که گرما سنج طبی افزایش حرارت بدن !ورا 
شان بدهد . 

یکی از عوارضی که در آن موقع برای ملکه جوان انگلستان پیش آمد 
این بود که دوچار درد چشم شد » و از آن درد خیلی ترسید و گفت کور 
خواهم شد . 

ملبورن نخست‌وزبر انگلستان برای تسلای ویکتوربا گفت علیاحضر تا 
جد شما » (جورج سوم) هم در دوره جوانی » دوچار درد چشم بود ولی 
فعالجه شد و نا آخر عمر بیدائی‌اش را حفظ نمود. 

لیکن ویکتو ربا میگفت من کور خواهم شد و در خاطر ات خود نوشت 
چشم من پیوسته درد مبکند و دواهائی که پزشك تجویز مینماید بدون اثر 
است و من میدانم باادامه این وضم ناپینا خواهم شد . 

اماچشم‌های وبکتوربا عیبی نداشت و فقط گاهی مزه‌های ملکه جوان 
درون چشش میافتاد و اورا اذیت میکرد . 

امر وز با یك چشم شوی مزه را از چشم بیرون میا ورند و حتی میتوان 
با ہك دستمال تمیز مژہ را از چشم خارج کرد . 

ولی در سال ۱۸۳۸ میلادی سهیلات طبی امروز وجود تداشت و 
اضطر آب ملکه جران از ین نمیرفت . 

بعد از این که فصل سرما فرا رسید ا نچه وبکتوربا تصور میکرد تب 
باشد از بین رفت و درد چشم هم زائل گردید چون دیگر مره در چشم‌های 
ملکه جوان تمیافتاد 1 

اما در دست‌ها و پاها احساس برودت میکرد و ست‌هایش سرخ رنك 


شده بو د. 


٤‏ ملکه ویکتوریا 
باز ملکه جوان ترسید چون در آن موفع ( کمپانی عند شرفی) که 
هندوستان را آداره میکرد در آن سرزمن دو جذام‌خانه بز رك احدات کر ده 
بود : این که جذامیان را در اتجا نگاه‌داری نمایند . ملکه جوان گفت 
پزشك هیگفت علیاحضر نا جذام علائم مخصوص دارد و روی بدن 
چیزهائی شبیه به فلس بوجود میا ید و ملکه مبگفت قبل از این که فلس 
بوجود بیاید رنك بدن سرخ میشود و سرخی رنك دست‌های من ناشی از 
دیگر از افکاری که در آن موقم ملکه جوان را مضطرب کرده 
نود این که ترسید موهای سرش بریزد و مجبور شود گیسوی عاربه برسر 
بعفاوت 5 
او شنیده بود که بعضی از زنان مثل مردان دوچار ریزش موی سر 


ي 


طوری وحشت موهوم از جذام و ریختن موهای سر بر ویکتوربا 
غلبه کرد که وك شب , هنگام صرف شام » کانی که مجاز بودند با ملکه غذا 
بخورند مشاهده کردند که ویکتوربا بدون این که لباس خود را عوض, 
کند , وارد سالون غذاخوری گردید و طوری حضار از آن واقعه حیرت 
ذردند که گوئی آقتاب از مغرب طلوع کرده است . 
ویکتوربا هر شب قبل از اینکه رارد سالون غذاخوری شود بحمام 
میرفت و بدن را می‌شست و س پیراهن شب‌نثیتی در بر میکرد و آنگا. 
راه سالون غذاخرری را در پیش میگ فت و در آن شب نه بحمام رفت و 
اھ بای سب ی کار یر کد : 
روز بعد نخست‌وزبر انگنتان که از واقعه شب گذشته اطلاع حاصل 
۰ »د تزه هلکه رفت و گفت علیاحضر تا شما خود را خواهید تاو 
خیالات از شما دور شود تفریح کنید و من حیرت مینمایم که 
واری را ترك کرده ید در صورنی که سواری برای شما »فيد 


سنگین شدن ویکتوریا A‏ 


است و عالاوه براین که شما راسر گرم ميکند سانم از فربهی شما مینود و 
برای این که شما . بتوانید روزها بیشتر گردش وتفریح کنید من ازامروز 
ببعد کمتر مزاحم شما میشوم و شما را زیاه با کارهای سیاسی و دولتی 
سر گرم تخواهم کرد . 

وبکتوریا گفت ملبورن عزبز دیروز حال من بقدری بد بود که نەفةمز 
ب رای صرف شام لباس خود را عوض تکردم و بلکه‌دندان‌ها را مسواك تردح. 

ویکتوریا مسواك زدن دندان را فراموش میکرد و هر روز دندان‌ه؛ 
را مواك میزد و در آن دوره , علاقه وبکتوربا باین که هرروز دندان‌ها را 
مسواك بزند » در نظر دیگران يك نوع جنون یا لااقل نوعی از وسواس 
جلوه میکرد . 

چون مردم > دندان‌ها را عسواك نمیز دند و از فواید مسواك زدن 
دندان بدون اطلاع بودندو بهمین جهت بعضی از مردها و زن‌ها قبل از سن 
پنجاه سالگی و برخی از مردم قبل از سن چهل سالگی دندان در دهان 
نداشتند وهنوز دندان مصنوعی ساخته نشده بود و دندان‌سازها برای ساختن 
دندان ¢ از دندان‌های دیگران استفاده میک ردند و همین حهت کسی که 
دندان دیگران را در دهان داشت می گفتند که دندان عار به دارد ۰ 

گاعی اتفاق میافتاد که یران و دختران بی‌بضاعت یك یا دو دندان 
سالم خود را در ازای مبلغی قلیل بدنداناز میفروختند و اودندان آن 
جوانان تیره‌بخت را می‌کشید و محموعه‌ای از دندان‌های دیگران فر اهم 
میا ورد و لثه‌ای برای آن می‌ساخت و میفر وخت . 

چون دندان مصنوعی وجود نداشت , و دندان عاربه خیلی گران 
نمام میشد فقط توانگران می‌توانتند دندان عاریه در دهان بگذارند . 

وبکتوریا چون هر روز دندان‌ها را صواك میزد وتمیز نگاه میداشت 
نوانست که‌دندان‌های خویش را تا دورء سالخورد گی حفظ نماید و بعد از 
این که شوعر کرد و دارای فرزند شد در اطاق فرزندان خود » تابلوهاثی 
بدپوار نصب کرد که چهار وظیفه اطفال روی آن نوشته شده بود از این 


و ار : 


۱۹ ملکه ویکتوریا 


اول - خدا را بر ستید . 

دوم › بپادشاه احتر ام بگذارید . 

سوم - از پدر و مادر خود اطاعت کنید . 

چهارم ‏ هر روز دندان‌ها را مسوالگ پژنید . 

اندرز نخست وزبر انگلستان موثر واقع گردید و ملکه بعد از این که 
اسب سواری و گردش را تجدید کرد کمتر دستخوش افکار تیره میگردید . 

یك روز در حضور ملکه صحبت از کتاب (اولیورتویست) شد که 
امروز از کتابهای معروف کلاسياك است ولی در آن دوره تازه هنتشر شده 
رم 

(ویکتوربا) مایل شد که آن کتاب را بخواند وبك جلد از کتاب 
مزبور را برایش آوردند و ملکه جوان از خواندن آن کتاب لذت برد . 

وقتی به (دوشی دو کتت) مادر ملکه اطلاع دادند که دخترش کتاب 
(اولیورتویست) را میخواند» خشمگین گردید و گفت وقتی یك دختر سر 
خود شد » نتیجه‌اش همین است که کتاب رومان را مطالعه میکند و اگر 
ویکتوربا تحت نظارت من بود من نمیگذاشتم او کتاب رومان را بخواند. 

آن خبر را باطلاع ویکتوربا رسانیدند و ملکه انگلستان نامه‌ای 
بمادرش توشت و در آن گفت کتاب (اولیورتوبست) یك رومان » بمفهوم 
رومان‌هائی که نبابد خوانده شود نیست وا گرچنین بود من‌آن را نمیخواندم 
و امیدوازم که بعد از این توضیح سوء تفاهم رفع شود . 

در آن موقع ویکتوریا معتاد شده بود که جواب مادر را کتبی بدهد 
ولی بمد » آن عادت را ترك کرد و تصمیم گرفت که جواب مادر راشفاهی 
ابراز کند زیرا فهمید هرنامه‌ای که بمادرش مینوید بنظر (کان‌رای) 
میرسد . 

روز چهارم ماه ژانویه سال ۱۸۳٩‏ میلادی واقعه‌ای اتفاق افتاد که 
خیلی باعث تکدر (دوشش - دو کنت) مادر علکه شد و واقعه مزبور بهنقل 
از خاطرات ویکتوربا از این قرار بود : 

(من باملبورن نخت‌وزیر صیصت میکردم و مذاکره ما مربوط بود 


سنگین شدن ویکتوربا 0Y‏ 


بقانونی که نخست وزبر میخواست بپارلمان نقدیم کند و نا گهان درب اطاق 
باز شد و مادرم وارد اطاق گردید چون ورود او . غیرمنتظرء بود » و من 
و نخست‌وزیر آزورودش حبرت کردیم نه من بفکر افتادم بمادرم بگویم کد 
پنشیند و ته نصت‌وزیر بان فکر افتاد و مادرم پس از این که نظری به میز 
که مقداری کاغن روی آن بود انداخت گفت معذرت میخواهم و در را 
بىت و رقت) . 

(دوشش ر د و کنت) خیلی از بی‌اعتنائی دخترش متاثر گردید و حس 
نمود که در آن روز دخترش اورا از اطاق بیرون کرد . 

ویکتوربا بعد از این که فهمید مادرش بسیار رنجیده ملبورن را بطور 
خصوصی (نه بعنوان نضت‌وزیر) برای عذرخواهی ترد (دوشس - دو 
کنت) فرستاد و (ملبورن) گفت برای این که در آینده سوء تفاهم پیش 
نیاید هروقت دوش میخواهد ترد ملکه برود باو اطلاع دهد تا این که 
ملکه برای پذیرانی از مادرش آماده باشد . 

نخست‌وزیر انگلستان با مهارت و نرمی به دوشی فهمانیدکه دختر 
او » ملکه انگاستان است ونباید هیچ کس سرزده وارد اطاق ملکه بریتانیا 
شود ولو مادرش باشد آنهم هنگامی که ملکه با نخست وزیر پاسایر وزرایش 
مشغول کار است . 

هر کس که با ملکه انگلستان صحبت میکرد اورا بعنوان علیاحضرت 
طرف خطاب قرار میداد ولی ملکه اجازه داد کسان ی که با وی صحبت 
می کنند می‌توانند در مواقم غیررسمی اورا با عنوان (مادام) طرف خطاب 
قراز بدهتد . 

مادام بمعنای (خانم) یکی از ملکه‌های قدیم فرانسه بود و در آن 
قوس ی که ای )مرف ات یک کا کا ملک 
فرانسه مکالمه می‌نمودند اورا بعنوان مادام طرف خطاب قرار ميدادند. 


صحت های ساده و تکتور با 
در مجالس شب‌تشینی 


یکی از رجال انگلستان باسم (چارلز - کریویل) که آغاز سال۱۸۳۹ 
در یك مجلس شب‌نشینی درباری جزو مدعوین بوده چگونگی بر خورد خود 
را با ملکه جوان انگلتان اینطور توصیف میکند : 

علیاحضرت از من پرسید یا شما اهروز اسب‌سواری کردید ؟ 

در جواب گفتم نه علیاحضر نا ۱ 

وبکتوربا گفت ولی امروز روزی خوب بود . 

جواب داد بلی علیاحضرتا و یك روز خوب بود . 

وبکتوربا گفت ولی هنگام عصر , قدری سرد شد . 

جواب دادم بلی علیاحضر تا هنگام عصر قدری سرد شد . 

ملکه پرسید !یا خواهر شما امروز سواری کرد ؟ 

گفتم بلی علیاحضر تا . ملکه پرسید آ پا خواهر شما دارای اسب سواری 
خوب ست ؟ 

گفتم بلی علیاحضر تا او دارای اسب سواری خوب می‌باشد . 

این گفت و شنود را (چارلز - کریویل) دلیل این دانسته که ملکه 
جوان انگلستأان دختر ی بوده » بدون اطلاع و خیلی ساده و گفته است که 
اگر ملکه انگلستان دارای اطلاع بود آن سئوالات پیش پا افتاده را از من 
نمیکرد و کسی کددارای اطلاع می‌باشد صحبتی را مطر ح هي‌نماید که مفید 
.واقم شود یا لااقل سر گرم کننده باشد . 


صحبت‌های ساده ویکتوریا در مجالس... ۱۹۹ 

(چارلز - کرپوبل) در مورد ملکه جوان انگلستان اشتباه کرد و 
اشتباهش اشی از این‌شد که متوجه نگردید که ملکه نمیتوانست در یك 
مجلس شب‌نشینی درباری که باید با صن‌عا نفر صحبت کند ؛ يك صحبت 
جدی رامطرح نماید و او نا گزیر بود که در آن مجلس با مدعوین صحبت_ 
هائی بکند که بسیار ساده باشد . 

(چار لز کر بو یل ) متوجد بگر دید که یك پادشاه با ملکه وقتی در 
ای EEG‏ 
لطف ؛ نبت باوست و میخواهد باو بفهماند که وی را می‌شناسد و فراموشش 
نکرده است . 

آ نچه أعمیت دارد , مکالمه ثاه با مکله با یکی از مدعوین است و 
ارزش آن صحبت از لحاظ فصاحت با مفید بودن بدون اهمیت است . 

وبکنوریا در مجالس شب نشینی درباری با همه مدعوین هماتطور 
صحبت عیکرد و آن مکالمه دلیل بر بی‌اطلاعی او نبود و ویکتوریا در 
جاهای دیگر و از جمله در جلات هیثت وزیران تشان میداد که یك دختر 
جوان با اطلاع است . 

مادر ملکه دارای ندیمه‌ای بود به اسم خانم (فلورا) که به تاز گی همسر 
خود را از دست داده بود و چون از فقدان شوهرش در رنج بود» ویکتوربا برای 
دو هفته به او مرخصی داد و آن زن برای دیدار مادرش ۰ عازم شمال انگلستان 
شد. فلورا در 0 ۹ میلادی به لندن مراجعت کرد و وارد کاخ 
ی که و کے روو ا 

وقتی ویکتوریا از خبر بیماری خانم فلورا اطلاع حاصل کرد؛ پزشک 

مخصوص خود (سر جمز کلارک) را مأمور معالجه او نمود؛ در صورتی که 
می‌دانست که فلورا او را دوست نمی‌دارد» زیرا! پزشک مزبور» ار دوستان 
<نزدیک خانواده شوهر از بشمار می آمد. 

دکتر کلارك پزشك ویکتوریا در آن تاریخ مردی مود پنجاء و يك 
و قبل از اين که وارد خدمت دربار انگلستان شود در پیروی دریائی, 
جراحی میکرد 


۱۲۰ هلکه ویکتوریا 


كلارك راجع به هوا وسواس داشت و اولین شرط مداوای مریض, 
را هوای خوب می‌دانست و آن‌قدر راجع بلزوم هوای خوب اصرارمینمود 
که به ملکه میگفت تمام درخت‌ها را در کاخ‌های سلطنتی بیندازبد زیرا 
مانع از جربان هوا میشود وعقیده داشت که در هريك از کاخ‌های سلطنتی 
پاید یك ماشین نیرومند تهوید نصب کرد تا این که دائم در اطاق و گالرربها 
باد بوزد. 

دکتر کلارك دوستی داشت باسم دکتر (آرنوت) یکی از طرفداران 
خام خوری و کتابی نوشته بود مشعر بر این که عمر طبیعی آدمی عمر نوح 
یعنی نزدبك هزار سال است و آنچه سبب گردیده که انسان» بعد از شصت 
سال بمیرد (در آن موقم عمر متوسط در انگلتان شصت سال بود) خوردن. 
غذاهای پخته می‌باشد و هر گاه آدمی از خوردن غذاهای پخته خودداری 
کند بعد از چند نل عمرش به پانصد سال خواهد رسید و آنگاه بعد از 
گذشتن چند نسل دیگر, باندازه نوح عمر خواهد کرد. 

علت این که اگی هرم غذاحای پخته را ترك کنند و غذاهای تام 
بخورند پزودی وحتی سل دوم و سوم دارای چندین صد سال عمرتخواهمد 
مموعیت موروئی است و از والدین باطفال میرسد و بابد نسل‌های متعدد 
بگذرد تا آثارمسمومیت ازبافت‌های بدن زائل شود وا و مت اتان دارای 
عمر نوح خواهد گردرید. 

دکتر (آرنوت) با این که طرفدار خام خوری بود در میهمابيها, 
فرقاولی را که با اسلوب طبخ فرانسوی پخته می‌شد و روی بستری از سیب 
زمینی رنده و سرخ شده قرار میگرفت با اشتها میخورد و عقیده داشت که 
بلدرچین که فراسوبها طبخ می کنند از لذیذترین غذای جهان است. 

باری دکتر کلارك بدستور ملکه برای معالجه خانم فلورا رفت و 
برای این‌که نمونه تجویز پزشکان در آغاز سال ۱۸۳۵ میلادی بنظر 
خوانند کان برسد نخه او را دکر می کنیم: 

(مریض عصاره ریواس بیاامد و قبل از خوابیدن مك فرص 


محت‌های ساده ویکتور با در مجالس... ۱۳ 


ای‌به کا (داروی مهوع) بخورد و بعد از تهوع بخواب برود و در بامداد 
دسیون کافون مه مایت 
بك چنین نسخه را بنویسد. 

خانم فلورا بدستور پزشك عمل کرد اما نتیجه مفید نگرفت و مدت 
یك هفته بیمار بود و بعد از آن با حال ضعف برخاست و ویکتوربا در کاخ 
سلطنتی او را دید و احضارش کرد و از حالش پرسید و هنگام مکالمه با 
او بیماری‌اش را تثخیص داد. 

دکتر کلارك فارغالتحصیل دانشکده پزشکی که از جواتی تا سن 
پنجاه و یك سالگی مشفول طبابت و جراحی بود تتوانست مرض خانم فلورا 
را تشخیص بدهد ولی ملکه ویکتوریا فهمید که بیماری ان زن بارداری 
است و همان روز در دفترچه خاطرات خود نوشت (خانم ف ابستن است). 

با این که دفترچه خاطرات ملکه انگلستان را کسی نمیدید معهذا 
او اکتفا نمود که مبادا کسی آن دفترچه را ببیند و براز بارداری آن زن 
پیببرد. 
را به دکتر کلاراد e‏ <<« و 
تشخیص بیماری اشتباه کرده است . 

موضوع بارداری خانم فلورا که پس از درگذشت هسمسرش؛ از طرف 
خانوادة او» تحت فشار قرار داشت؛ در محبیلی چون کاخ سلطنتی انگلستان و 
در عصری چون نیمه اول قرن نوزدهم جنجال آفرین بود و اگر یکت زن عادی 
از آن راز مطلع می‌شد شاید نمی‌توانست مدت یک ساعت رازداری کند؛ 
ولی ملکه جوان انگلستان آن قدر ظرفیت رازپوشی داشت که حتی 
کاخ نلطنتی » هیچ کی راجع ببارداری خانم فلورا چیزی از دهان 


۱۳۲ ملکه ویکتوریا 


ویکتوربا نشنید حتی ندیمه خدمتگزارش خانم (لزن) . 

آن رازداری قابل تمجید در سنوات و اعشار بعد , که ملکه وبکتوریا 
رکن سیاست امپراطوری انگلستان گردید در مسائل سیاسی از او دیده شد 
و هر گر اتفاق نیفتاد که آن زن يك راز سیاسی را بروز بدهد و بطور ی که 
گفتیم در تمام یادداشت‌های او که تا پایان عمر و تا روزی که می‌توانست 
قلم بنست بگیرد ادامه دارد یکی از اسرار سیاسی دیده نميشود و حتی 
مسائل عادی سیاسی هم در خاطرات ملکه وبکتوریا نیست . 

آن ملکه نر ومن د که فی‌المثل خبر بیماری طفل خود را در یادداشت 
هایش نوشته یا این که یادداشت کرده که در فالان شب » فلان شخص , هنگام 
صرف شام حضور داشت راجم به جنك معروف (کریمه) در نیمه دوم 
قرن نوزدهم یا راجم به تاجگذاری خود بعنوان امپراطور هندوستان يك 
کلمه در بادداشت‌هایش ننوشته است و امروز یك مورخ نمیتواند از روی 
یادداشت‌های ملکه ویکتوربا کوچکترین مدرك برای روش شدن قسمتی از 
تاریخ سیاسی انگلستان بدست پیاورد . 

اگر یگوئیم که عدم ذکر مسال سیاسی در یادداشت‌های (ویکتوربا) 
حاکی از این است که او توجه بمسائل سیاسی نداشته , دچار اشتباه (چارلز- 
کربوبل) خواهیم شدکه بعد از مکالمه با ویکتوربا نوشت که او زنی بدون 
اطلاع بود . 

اگر خود ویکتوربا در خاطر اتش راجم به‌مسائل سیاسی چیزی ننوشته 
دیگرانکه در دوره سلطنت ویکتوریا دارای مشاغل دولتی بودند و با 
ویکتوربا تماس داشتند نوشته‌اندکه وی راجع بمسائل سیاسی اظهارنظر 
میکرده است . 

خانم فلورا به طوری که گفته شد ندیمه دوشس دو کنت مادر ویکتوریا 
بود و دوشس هم نمیدانست که ندیمه‌اش باردار است و ویکتوریا برای رعایت 

"-مصالح خانم فلورا از ابراز آن مطلب به مادرش خودداری می‌کرد. 

نکته دیگر که نشانه‌ای از تیکی فطرت ویکتوربا می‌باشد این است که 

اعتمادش از دکتر کلارك سلب نشد . 


حر کس دیگر بود وقتی میدید که یك پزشك نتوانسته است بعد از این 
که چندبار بربالین یك پیمار حاضر شد تشخیص بدهد که وی باردار است 
از او سلب اعتماد میکرد و میاندیشید پزشکی که آن‌قدر بی‌اطلاع باشد که 
بس از چندبار معاینه نتواند باوداری پاٹ زن را تثخیص بدهد درخور 
اعتماد نیست و نباید در موقع بیماری باو مراجعه کرد. 

ولی ویکتوریا آن موضوع را عیب بزرك د کتر کلاركك ندانت و بعد 
از آن هم باو مراجعه میکرد . 

ممگن اس در سنده شود چگونه زن‌هائی که در دربار انگلستان 

بودند و شوهر و فرزند داشتند نفهمیدند که خانم فلورا باردار است ولی 
ملکه انگلستان که دوشیزه بود و هتوز در مورد باردار شدن و وضع حمل 
تجر به‌های عملی نداشت کی در د که نرك اتن می باشد ؟ 

جوابش این اس تکه وبکتوربا که زبان فرانسوی را میدانت و گفتیم 
که کتب عده‌ای از نویسند‌گان فرانسوی را خوانده بود آثار بارداری زن 
را در یکی از کتابهای ولتر خواند و روزی که فلورا را دید از روی آ نچه 
خوانده بود فهمید که آن زن آ بستن می‌باشد . 

چند روز بعد » باز حال خانم (فلورا) بد شد و دکتر (کلارك) بر 
پالینش رفت . 
یعنی نصور کرد که او بارداأر است . 

اما راجع بان موضوع چیزی به ملکه نگفت . 

زیرا طبیب بود و هرپزشك خویش را ملزم میداند که اسرار بیماران 
را حفظ نماید و دکتر کلارگ نمیخواست به ملکه بگوید که خانم فلورا ممکن 
اس ت که باردار پاشد . 

روز بعد ملبورن پس از ای ن که یکاخ سلطنتی آمد پیشخدمتی را نزد 
2 ہس از آمدن دکتر از او پرسیدکەکالت خانے 
(فلورا) چیت ؟ و برای چه بهبودی حاصل نمی کند و ]یا شایعه مر بوط 
به مسموم کر دن أو صحت دارد ؟ 


۱۳۶ هلکه ویکتوربا 


طوری دکتر از شنیدن آن حرف حيرت کرد که خندید و کفت آقای 
نخست‌وزیر به شما اطمینان می‌ دهم که کسی خانم فلورا را مسموم نکرده است. 

نخست وزیر پرسید پس کسالت او جه می‌باشد؟ 

دکتر کلارک گفت وظیفه پزشکی من اجازه نمی‌دهد که کسالتش را 
بگریم. 

نخست‌وزیر دجار سوء تا ی یت اس 
یک بیماری زهروی که در انگلستان نام آنها را نمی‌بردند گردیده و به همین 
جهت دکتر از ابراز آن خودداری می‌نماید اما دکتر کلارکت گفت که خانم 
,فلورا مبتلا به هیچ بیماری کشنده‌ای نشده است. 

a‏ ور وس وتات 
خانم فلورا چیست؟ 

دکتر گفت آقای نخست‌وزیره مسئله زندگی و مصالح بک خانم محترم 
در بین است و به همین جهت من نمی توانم کسالت او را په شما بگویم 

نضت‌وزی انگستن که از دشواری وضع خانمفلوااطلاع دافت ۶ 
می‌دانست پدرشوهر آن زد» که مردی بکدنده و کینه‌توز است از فلورا تعهد 
گرفته که اگر حامله باشد. پس از زایمان طفل را به او بسپارد تا به عنوان تنها 
وارث خاندان اشرافی و کهنسال اوه تحت سرپرستی وی قرار گیرد» فهمید 
کسالت آن زن چیست و پرسید آیا خانم فلورا پاردار است ؟ 

دکتر گفت من هنوز یقین ندارم که او باردا ر باشد اما فکر میکنم شاید 
باردار است و تا یک ماه دیگر به تحقیق خواهم دانست که آیا باردار می‌باشد' 
. با نه؟ و امیدوارم که شما این موضوع را به کسی ابراز ننمایید. 

نخست‌وزین گفتن آن موضوع را به ملکه از وظایف خود می‌دانست و 
میاندیشید که ا گر ملکه را از آن خبر مطلع نکند به او خیانت کرده است. 

همان روز وقتی نخست وزير نزد ملکه رفت به او گفت که من برای فلورا 
نگرانم و افزود دکتر کلارک حدس می‌زند وی باردار است ولی می‌گرید که تا 
یک ماه دیگر نمی‌تواند بتحقیق بگوید که آیا وی باردار می‌باشد یا نه؟ 

ملکه نیز ضمن ابراز نگرانی برای آن زن» گفت قبل از اینکه دکتر کلارک 


سحبت‌های اده ویکتوریا در مجمالس... ۷۱۷۵ 


مطلع شود که فلورا باردار است من از این موضوع مطلع بودم و می‌دانستم که 
اسفن اس 

نخست‌وزیر تعجب کرد و گفت هنور دکتر کلارک یقین ندارد که خانم 
فلورا باردار باشد و شما چگونه پی به بارداری او بردید. 

ملکه گفت من از روی آثاری که در کتاب خوانده بودم فهمیدم که فلورا 
ابستن است. 

نخست‌وزیر پرسید علیاحضرتا شما که از روی آثار ظاهری توانستید 
شهمید که فلورا باردار است؛ آیا می‌توانید بگویید در صورت صحت این 
مطلب؛ تکلیف خانم فلورا چیست و چه باید بکند؟ 

نخست‌وزیر گفت علیاحضرتا! من به این قضیه از زاوی دیگر نگاه می‌کنم 
و می‌اندیشم آن مرده که از ابتدا با ازدواج تنها فرزندش با خانم فلررا مخالف 
بود از این فرصت استفاده می‌کند تا آن زن رل با آنکه مورد نقرت اوست؛ 
وادار نماید به خانة او ہرود و چرن خانم فلورا هم سعی می‌کند در برابر او 
مقاومت کند» کار بالا می‌گیرد و روزنامه‌ها جنجال به پا می‌کنند و رسوایی به 
وجود خواهد آمد. 

ملکه که با بردباری به سخنان نخست‌وزیر گوش می‌داد گفت من با 
قسمتی از اظهارات شما موافقم» اما عقیده ندارم که سر ویلیام به زور متوسل 
شود و خانم فلورا را مجبور سازد فرزندش را در قصر او به دنیا بیاورد. 

نخست‌وزیر گفت اگر سر ویلیام در این مورد متوسل به زور نشود 
بی شک به احترام علیاحضرت ملکه خراهد بود اما بعد از زایمان؛ بر اساس 
قراری که گذاشته شده» سر ویلیام نوه خود را خواهد گرفت و اموالی معادل 
یکصدوبیست هزار لیر در احتیار خانم فلورا خحواهد گذاشت و این ثروت 
هنگفتی است که می تواند یک زندگی مرفه» مطابق با شأن خانم فلورا را تا آخر 
عمر برای او تآمین کند. 

ملکه گفت رلی من تصور نمی‌کنم ثروت. هرقدر هم که هنگفت باشد؛ 
برای یک مادر» جای فرزندش را بگیرد. 

بعد مشورت کردند که به وسیلة خانم لزن از خانم فلورا تحقیق کنند و در 


۱۳۹ ملکه وبکتوریا 
صورت اطمینان؛ ترتیبی بدهند که آن زن» ماههای آخر بارداری را در قصر 
مادر ویکتوریا به استراحت بپردازد. 
بعد از اینکه نخست‌وزیر رفت» ملکه ندیمة خود خانم لزن را احضار کرد 

و به او گفت دکتر کلارک به نخست‌وزیر گفته که خانم فلورا باردار می‌باشد» 
ولی فعلاً نباید کسی از این موضوع مطلم شود. سپس ملکه به لزن دستور داد که 
نزد فلورا پرود و وضع او را جویا شود. 

لزن با احتیاط و دقتی که باید در آن مذاکره رعایت شود با فلورا صحبت 
کرد و به او فهمانید که یک زن باردار بهتر از پزشک می‌فهمد که آیا آبستن 
هست یا نه. 

فلورا بارداری را انکار کرد و گفت دکتر کلارک اگر سوء نیت نداشته 
باشد اشتباه کرده و او باردار نیست. 

وظیفه خانم لزن آن بود که دستور ملکه را بموقم اجرا بگذارد و پس از 
این که خانم فلورا بارداری را انکار کرد او وظیفةً خویش را خاتمه یافته دانست 
و مراجعت نمود و نتیجه را به اطلاع ملکه رسانید. 

چون خانم فلورا صریح: بارداری خود را انکار کرد و دکتر کلارک هم 
گفته بود که تردید دارد و مطمتن نیست که آن زن باردار باشد و یک ماه دیگر 
محقق خواهد شد که آیا آبستن است يا نه» ملکه به خود گفت که شاید او نیز 
اشتباه کرده و خانم فلورا آبستن نیست. 

دیگر خانم فلورا دکتر کلارک را نپذیرفت و موضوع بارداری آن زن 
مسکوت ماند. 

چندی گذشت و یک روز به ملکه اطلاع دادند که وضع مزاجی خانم 
فلورا بد است و چون وی دکتر کلارک را نمی‌پذیرد طبیب دیگر را بر بالین او 
برده‌اند. 

ویکتوریا خانم لزن را برای احوال‌پرسی نزد مریض فرستاد» ولی لزن 
نتوانست بیمار را ببیند و به او گفتند که پزشک دستور داده که کسی نزد بیمار 
نرود و با ار صحبت ننمأید چون مریض احتیاج به استراحت کامل دارد. 

ملکه جوان براستی نگران شد و مرتبه‌ای دیگر لزن را فرستاد و گفت 


صست‌های ساده ویکتوریا در محالنی... ۳۷ 
بروید و از حال او جریا شوید بدون این که وی را ببینید و فقط بپرسید که آیا 
خطری وی را نهدید می‌نماید پا نه؟ 

لزن رفت و مراجعت کرد و گفت خطری او را تهدید نمی‌نماید و فقط 


خانم (فلورا) ادعای شرف کرد 

وقتی ملکه جوان فهمید حطری آن زن را تهدید نمی‌نماید آسوده‌خاطر شد 

آنوقت خانم فلورا علنی ادعای شرف کرد و گفت دکتر کلارک به علت 
دوستی و نخست‌وزیر به جهت اختلافات سیاسی با پدرشوهر او» وی را متهم به 
بارداری کرده‌اند و این بهانةٌ حوبی است که سر ویلیام که در هر صورت باید به 
تعهدات خود عمل کند ‏ شانه از زیر بار مسئولیت خالی نماید و برای رفم این 
توهم» وی آماده است که خود را در دسنرس متخصصان قرار بدهد تا او را معاینه 
کنند و محقق کُردد که وی باردار نیست. 

طوری خانم فلورا موضوع را جدی گرفت که ملکه ناچار شد موافقت نماید 
مجلس بنویسند. روز معاینه معلوم شد و خانم فلورا مورد معاینه قرار گرفت و آنها 
در صورت معاینه نوشتند که خانم فلورا باردار نیست. 

معاینه فقط برای این به عمل مده بود که معلوم شود آیا خانم فلورا باردار 
هست يا له» و نتیجه معاینه منفی شد. 
می‌خواسته آنها رسماً اعلام کنند وی باردار نیست. که بتواند امرالی را که سر 
ویلیام تعهد کرده بود در اختیار او بگذارد» مطالبه کند و آنها هم همین کار را 
اشتباهی که در مورد وی کرد معذرت حواست. 


خانم (فلورا) ادعای شرف کرد ۱۳۹ 


ولی بطوری که بعد آشکار شد. مسلم گردید که ملکه اشتباه نگرده و 
خانم فلورا باردار بود. اما پس از اينکه دکتر کلارک به راز وی پی برد و پدر 
شرهرش نیز از طریق دکتر از موضوع باخبر گردید, روز بعد خانم فلورا هنگام 
تسه یواست ات ES‏ ی دیا 
این اقدام دچار ناراحتی شد» و چون می دانست که اگر دکتر کلارک برای 
معالجه‌اش بیاید خواهد فهمید که چه اتفاقی افتاده» از پذیرفتن وی خودداری 
کرد و یک پزشکک دیگر را برای مداوا فرا حواند. آن پزشکث فهمید که خانم 
فلورا باردار بوده ولی اتفاقی را که افتاده بود به کسی بروز نداد و این 
واقعه به عاقبت خیر منتهی شد. 

اما فلورا بر اثر این حادثه نزدیک بود به هلاکت برسد و در 
آن دوره» مثل امروز» به بیماران حون تزریق ن می‌کردند زیسرا از 
فایده سزریق حون بدون اطلاع بودند و بیماران را به وسيلة ادویه و 
اغذیه مقوی مداوا می‌نمودند تا اینکه جبران مافات بشود. 

بعد از این که ماجرای بارداری خانم فلورا بثرح فوق خانمه پافت 
خانم لزن ندیمه ملکه بیمار گردید و از سردرد نالید . 

دكت ر كارك برای درمان سردرد خانم لزن داروهای معمولی آن 
زمان را که همه داروی گیاهی بود بکار برد و موثر واقع نشد و خانم لزن 
طوری از سردرد بی‌تاب شد که دیگر نمیتوانست از جا برخیزد و د ر گوشه‌ای 
افتاده بود و دائم می‌نالید و نه می‌توانست غذا بخورد و نه چیزی بیاشامد . 

با وجود صعف شدید خانم لزن تب نداشت و د کتر کلارك چون میدید 
وی تب ندارد» تصور میکرد تمارض میکند و این موضوع را به ملکه گفت. 

ویکتوربا اظهار کرد لرن زنی نیست که تظاهر به‌پیماری‌نماید وانگهی 
برای چه خود را بناخوشی بزند . 

کارهای خانم لزن آن‌قدر سنگین نیست که او را خسته کند و آن زن 

برای فرار از کار خود را بناخوشی بزند . 


۱۳۰ ملکه ویکتوریا 


وی از من چیزی نخواسته تا این که باو نداده باشم و برای نشان‌دادن 
رنجش خو تظاهر به بیماری نماید . 

دکتر کلار ك گفت دردهائی وجود دارد که مزمن است و عدتی طول 
می کشد بدون ای که نولید تب کند مانند درد انواع روماتيیم و دردناشی 
از سنك کلیه و سنك مثانه . 

ولی سردرد که نشانه بروز بعضی از امراض است وقتی طولانی شد 
باید تولید تب نماید و من تعجب میکنم که سردرد خانم لزن که پانزده روز 
طول کشیده چر؛ تا کنون تولید تب نکرده است . 

د کنر کلارلك گفت کسان ی که مبتلا به سردرد مزمن‌هستند بیش از يك 
روز یا دو روز » دچار سردرد نمی‌شوند و آنگاه درد آزیین میرود و چندین 
روز پا چند هفته طول می کشد تا سردرد تجدید گرده و در آن یك یا دو 
روز که مبتلا بسر درد هستند » تب نمیا ید اما يك سردرد که پاترده روز 
بدون انقطاع طول بکشد بابد تولید تب نماید . 

سردرد خانم لزن سردردی بود که بعد موسوم بسردرد عصبی شد و 
بحث راجم به علت پیدایش آن ازموضوع ما خارج است وامروز» هرپزشك 
میداند که در آن سردرد » بیمار تب نمیکند ولی در آن دوره که نزديك نیمه 
دوم قرن نوزدهم میلادی بود هنوز پزشکان از این مسئله بدیهی اطلاع 
نداشتند . 

قبل از این که خانم لزن مبتلا به سردردی شود که بعد موسوم به 
صداع عصبی شد دوشی مادر ملکه ویکتوربا بیمار شده بود . 

کسالت دوش شدت نداشت و یك (گریپ) بشمار میآمد و بعد از 
چند روز بهبود حاصل کرد . 

وبکتوریا يك‌بار به عبادت مادرش رفت و بعد هم چون دوش بهبود 
پافت ملکه انگلستان ضروری ندانست که بعیادت وی برود . 

بعد از این که خانم لزن مبتلا به سردرد دائمی گردید ملکه انگلستان 
دوبار از وی عیادت کرد و بعد نیز هردو يا سه روز يك مرتبه یکی از 
ندیمان را برای پرسیدن حال خانم لزن میفرستاد . 


خانم (فلورا) ادعای شرف کرد ۱۳۹ 


دوشی مادر ویکتوریا از توجه زیاد دخترش نسبت به خانم لزن 
ناراضی شد و گفت وقتی که من بیمار شدم ملکه بیش از يك‌بار بعیادت من 
نیامد و بعد , کسی را برای پرسش حالم نفرستاد ولی از روزیکه لزن 
بیمار گردیده از حالش منفك نیست و دوبار از او عیادت‌کرده و بعد » 
بطور منظم حالش را میپرسد . 

ویکتوربا نامه‌ای به مادرش نوشت و گفت کسالت شما فقط کسالت 
گریپ بود و خوشبختانه بزودی معالجه شدید و من بعد از اينکه از سلامتی 
شما اطلاع حاصل کردم آسوده‌خاطر شدم 

ولی کسالت خانم لزن بك کسالت عزمن است و حنوز پزشك نتوانسته 
راجع به بیماری او » نظربه‌ای ابراز کند و بهمین جهت من از حالش جویا 
میشوم و این موضوع نباید موجب رنجش شما گردد . 

اما کان‌رای پیشکار دوشس به مادر ملکه گفت که نامه دختر شا 

فرض میکنیم که حال خانم لزن وخیم باشد » آبا شایسته است که ملکه 
انگلستان هرروز یا هر دو روز يك‌بار یکی از ندیمان خود را برای پرسش 
حال یکی از خدمه بفرستد ولی وقتی مادرش بیمار میشود به یك عیادت 
رسمی و خشك اکتفا نماید . 

اگر موضوع رنجش دوشی از دخترش از حدود مادر و دختر تجاوز 
نمیکرد » اهمیت نداشت . 

ول ی کان‌رای آن موضوع را وارد مطبوعات کره و در روزنامه‌های 
وابسته به حزب محافظه کار انگلستان مطالبی نوشته شد حاکی از اینکه 
ملکه جوان انگلستان احترام مادرش را نگاه نمیداره و رفتاری که با وی 
میکند مادون رفتاری است که با یکی از خدمه خود مینماید درصورتی که 
آن‌طور نبود و ویکتوربا احترام مادرش را رعایت میکرد . 

ملبورن نخست‌وزیر انگلستان فهمید مطلبی که در روزنامه‌های وابسته 
به حزب محافظه کار راجع به ملکه جوان و باو 
کر ده‌اند. 


۱۳ ملکه ویکتوریا 


ملبورن ازحزب‌لیبرال (آ زادی‌خواه) بود ومحافظه کاران میدانستند 
که ین نضت‌وزبر و ملکه انگلستان روابط دوستانه صمیمی وجود دارد و 
چون نمیتوانستند که از لحاظ سیاسی ایرادی برملکه وارد نمایند زیر! شور 
را تخست‌وزبر و سایر وزبران که نزد ملکه و پارلمان مسئول بودند اداره 
می کردند » لذا بيك قسمت از زندگی خصوصی ویکتوریا ایراد گرفتند و 
نوشتند که با مادرش بدرفتاری مینماید و احترامش را رعایت نمیکند . 

کان‌رای که که آن موضوع را در ج راید بحزب محافظه کار بچاپ رسانید 
تتوانسته بود برای ملکه جوان نقطه ضعف دیگر پیدا کند و اگر مییافت › 
آن را در روزنامههای حزب محافظ هکار مطرح مینمود . 

روزنامه‌های مزبور هم که.یا ملبورن مخالفت سیاسی داشتند برغم 
نخست‌وزیر انگلستان آن مطالب را چا پکردند . 

ملکه جوان از آن واقعه خیلی متاثر شد زیرا آنچه نوشته بودند 
افترا شمار میآمد ‏ 

طبقه اشراف انگلستان هم ناراحت شدند چون مسائل مرربوط بززند گی 
خصوصی سلاطین‌انگلستان در روزنامه‌ها مطرح نمیشد و آنچه روزنامه ‏ 
های حزب محافظه کار نوشته بولند » بدعت بود و بی‌احترامی . 

یکی از کسانی که خیلی از خواندن آن مطالب در روزتامه تارات 

شد (دوك دو ولنگتون) فاتح جنك (واترلو) بود . 

دوك مزبور علاوه برای ن که به سلطنت انگلستان احترام میگذاشت 
بخود وبکتوربا علاقمند بود و ساد گی و صفای او را می‌یسندید و تحقیق 
کرد که بداند مطالب مربوط به ملکه چگونه در روزنامه‌های وابسته به 
حزب محافظه کار نوشته شده و دریافت که کان‌رای روزنامه‌های مزبور را 
وادار پچاپ آن مطالت ده است 

ولنگتون بعد از اطلاع از آن موضوع نزد نضت‌وزیر رفت و گفت 
کان‌رای فتنه‌انگیژی میکند و باید شما به ملکه بگوئید که او را از دربار 
دور نماید . 

نخست‌وزیر گفت من میدانم که کان‌رای آرام نمی‌نشیند و مادر ملکه 


خانم (فلورا) ادعای شرف کرد ۳ 


را علیه دخترش تحريك مینماید ولی ملکه » دستور اخراج او را از دربار 
صادر نخواهد کرد چون میداند که مادرش ستور او را بموقع اجرا نخواهد 
گذاشت و لازمه اجرای دستور ملکه این است که دوشی هم از دربار دور 
شود و این را بصلاح ملکه نمیدأئم . 

زیرا حتی یك ملکه تا وقتی که دوشیزه است و شوهر نکرده بايد با 
مادر خود زند گی نماید ولی بعد از این که شوهر کرد میتوان مادرش را از 
او جدا نمود . 

ولنگتون گفت از این قرارکان‌رای در دربار خواهد ماند و به 
فتنه‌انگیزی ادامه خواهد داد . 

نخست‌وزبر گفت همینطور است و فقط ازدواج ملکه میتواند دوشی 
را از دربار دور کند تا اینکه کان‌رای دور شود . 


صحبت از دواج و تکتو ر با 


آن روز بعد از این که نخست‌وزیر نزد ملکه رفت » راجع به ازدواج 
با وی صحبت کرد و وبکتوربا در دفترچه خاطراتش بتاریخ آن روز که 
حقدعم ماه ] وربل بود چنین می‌نوس: : 

(امروز نخست‌وزیر بدون مقدمه راجم به یک موضوع با من صحبت کرد 
و گفت شما باید در فکر ازدواج باشيد و من از حرف او یکه خرردم و گفتم من 
ميل ندارم که به این زودی همسر اختیار نمایم و او گفت که سن شماء سن 
ایده آلی برای ازدواج است). 

از آن روز به بعد: نخست وزیر: چند بار سئله ازدواج را مطرح کرد و 
ملکه جواب صریح نمی داد. 

ازدواح ملکه جوان انگلستان در تاریخ آن کشور یک واقعة مهم 
و تا 

گرچه قبل از ویکتوریا چهار ملکه در انگلستان سلطنت کردند که 
اسامی آنسها را گفتيم ولی یکی از آن چهار ملکه به اسم (الیزایت) 

سه ملکه دیگر» هتگامی شوه رکردندکه هنوز ملکه نبودتد و فقط 
یك شاهزاده خانم بشمار ميآمدند و آن سه ملکه » هنگاهی بر تخت سلطنت 
نشستند که شوهر نداشتند بعنی شوهرشان مرده بود . 

لا از اظ ين وظاف تور هی ملک فال هشوخ ورام : 

اما ویکتوریا هنگامی بايد شوهر کند که ملکه بشمار میامد و 


صحبت ازدواج ویکتوریا ۳۵ 


نضت‌وزیر انگلستان فکر میکرد که باید فرمولی بدست بیایدکه اولا نامزد 
ملکه بتواند از !و خواستگاری کند و ثانیا بعد از ازدواج حدود وطائف 
هسر ملکه معلوم گردد تا اینکه شوهر ملکه شر بك سلطنت ویکتوربا نشود . 

مسئله خواستگاری کردن از ملکه انگلستان که امروز » در نظر ما 
يك موضوع عادی جلوه میکند در آن موقع بشکل یك دشواری غیرقابل 
رفع جلوه کرد . 

چون عقیده داشتند که نامزد ویکتوریا نمیتواند او را از مادرش 
خواستگاری نماید زیرا ملکه دارای بز رکترین مقام سیاسی و اجتماعبی 
انگلتان است و مادرش نسبت به او اختیاری ندارد تا اینکه بتواند 
درخواست نامزد را بیذ‌برد و ملکه را باو بدهد . 

مردم میگفتندکه نامزد نمیتواند مستقیم » بخود ویکتوربا مراجعه 
نماید و از او خواستگاری کند . 

برای اينکه هیچ مرد برای خواستگاری از بك دختر که دارای مادر 
است مستقیم باو مراجعد نمینماید بلکه بمادرش مراجعه میکند . 

حتی در طبقات پائین جامعه » جوانی که خواهان ازدواج با يك دختر 
میباشد بمادرش مراجعه مینماید نه بخود دخت . 

از موضوع خواستگاری گذشته . تعیین وظائف شوهر آینده ملکه › 
یك مله عاعش شله بود . 

چون بعد از این که ملکه‌شوه ر کرد » هسرش باید در تمام میهمانیها 
و تشریفات رسمی با او باشد بدون ابتکه در اختیارات و وظائف ملکه 
کوچکترین دخالت بکند ؟ 

آبا شوهر ملکه ویکتوربا شخص دوم کشور خواهد بود پا نه ؟ وچگونه 
میتوان او را از لحاظ مقام دومین شخص کشور دانست بدون ای نکه از 
لساظ وظائف و اختیارات دومین شخص کشور باشد . 

امرو زکه ملکه الیزابت دوم ملکه انگلستان سلطنت میکند و شور 
دارد تمام این سائل حل شده است برای اینکه دوره سلطنت طولانی ملکه 
ویکتوریا آزمایش‌هایی بدست دادکه برای دوره سلطنت ملکه الیزابت 


۱۳۹ ملکه ویکتوریا 


دوم مورد استفاده قرا رگرفت . 

اما هنگامی که صحبت از عروسی ملکه ویکتوریا میشد » هيچيك از 
آن ازمایش‌ها حاصل نشده بود و ملبورن نخست‌وزیر انگلستان و رجال 
دربار نمیدانستند چه بکنند و برای خواستگاری چه برنامه » تدوین نمایند 
و برای تعیین حدود مزایا و اختیارات شوهر هلکه » چه اساسنامه بنوبسند . 

ملبورن نخس‌وزی انگلستان بعد از اي ن که چندبار راجع به ازدواج 
با ملکه صحبت کرد متوجه شد که او نست باهزاده آلبرت توجه دارد . 

آما نمیداتست که آیا دوشی مادر ویکتوربا موافقت مینمایدکه آن 
شاهزاده جوان » هسر دخترش شود با ئه ؟ 

ملبورن شنیده بو د که دوشس با این که خود از خانواده آلبرت است 
نسبت بشاهزاده جوان نظری خوب ندارد وگرچه موافقت میکر د که آلبرت 
در فصل تابستان بانگلستان بیاید و با دخترش معاشرت کند ولی این موضوع 
دلیل برآن نبود که با ازدواج آن ډو موافق باش . 

نخست‌وزبر انگلستان میاندیشید که اگر دوشس با ازدواج دخترش و 
شاهزاده آلبرت موافق باش‌کان‌زای پیشکارش برغم وبکتوریا با آن 
ازدواج مخالفت خواهدکرد و دوشس را وادار خواهد نموه که نگذاره 
وصلت آن دو جوان سر‌بگیرد . 

ملکه وبکتوریا با اينکه آلبرت را جواتی جالب توجه میدید برای 
ازدواج شتاب نداشت و این موضوع از یادداشت‌هایش معلوم میشود . 

ویکتوریا چندبار در بادداشت‌های خود نوشت که نخست‌وزیر با من 
راجع بازدواج صحبت کرد لیکن من » شتاب ندارم که شوهر اختیا رکنم و 
در زندگی خود را آسوده می‌بينم و چون ویکتوربا در خاطرات خود . 
صادق بود و آنچه میاندیشید مینوشت بايد تصدیق‌کرد که ملکه انگلستان 
عجله نداشت که شوهر اختیار نماید . 

ولی ملبورن تجدید مطلع میکرد و به ملکه گفت شما بايد شور 
اختیار کنید و نگذاربد که‌بهترین دوره عمرء برای ازدواج بگذرد . 

ملبورن در آن موقع خود را چون پدری فرض می کرد که نسبت 


صحبت ازدواج ویکتوریا ۳ 


بدختر جوآن خویش مسئولیت دارد و باید در زمان حیات » همسری شایسته 
برای دختر جوانش انتخاب نماید که مبادا بعد از مر گش » همسری نامناسب» 
نصیب دخترش گرند : 

یك روز ملبورن به ملکه گفت که قصد دارد ترد دوش برود و با 
او راجع بازدواج ملکه با شاهزاده آلبرت مذاکره نماید و بفهمدکه یا 
مادر ملکه با آن ازدواج موافق است یا نه ؟ 

ویکتوربا پرسید که آیا این اقدام باید از طرف نضت‌وزپر بشود با 
وزبر دربار پا شخص دیگر . 

نخت‌وزیر گفت حضوروزیر دربار هم بمناسبت اینکه يك مسئله مهم 
عر بوط بسلطنت مطرح میباشد لازم است ولی شخص دیگرضرورت ندارد و 
چون ازدواج ملکه انگلستان يك مله با اهمیت دولتی است نضت‌وزبر و 
وزبر دربار میتوانند نرد مادر ملکه بروند و با او راجع به این موضوع 
مذاکره کنند . 

بعد از این که آن دو نفر نزد دوشس رفتند » نخست‌وزیر » موضوع 
ازدواج ملکه را مطرح کرد و گفت علیاحضرت بدوره‌ای از عمر رسیده که 
باید همسر اختیار نماید و بطور ی که ما حس کرده‌ايم در بین شاهزاد گان 
اروپا شاهزاده آلبرت مورد توجه علیاحضرت فرارگرفته و اينك از شما 
میبرسم که آ یا موافق با ازدواج علکه و شاهزاده آلبرت هستید ؟ 

دوشس گفت شاهزاده آلبرت بد نیست و اگر دخترم بخواهد او را 
بهمسری انتخاب نماید من مخالفت نخواهم کرد . 

در ماه مه سال ۱۸۳۹ میلادی يك واقعه سیاسی پیش آمد که سبب 
سقوط کابینه ملبورن گردید و ملکه جوان آن واقعه را پیش‌بیتی نمی‌نمود . 

ویکتوربا تصور میکرد که نخست وزير » که برای او يك معلم و يك 
پدر دلسوز بود تأ بایان دوره قانون گزاری مشغول کار است و در آن موقع 
ا گر حرب محافظه کار در انتضاببت عمومی فاتم شد » ملبورن از کار بر کنار 
خواهد گردید و يك نت وزیر محافظه کار روی کار خواهد آمد . 

اما يك واقعه سیاسی نا گهانی سب سقوط کابینه ملبورن گردید و 


شرح واقعه باختصار از این قر ار است : 

دولت انگلستان درجززبره (جامائيك)- واقع درجنوب جزبره بزركد 
کوبا در مشرق آمریکای مرکزی ‏ دارای مزارع نیشکر و کارخانه قند 
سازی بود ودر مزارع نیشکر از برد گان استفاده میکردند و آنهاراً از بام 
تا شام بکار وامیداشتند بدون اینکه به آنها مزد پدهند حتی غذای کافی 
نیز با نها داده نمیشد در صورتی که دولت انگلستان با رسم بردگی مخالفت 
ا 

وک کا ار کا ی قر مت ای ات اعون اتاد 
مینمود بوسیله روز نامه‌های وابسته به آن حزب » مسئله کار کردن برد گان 
سیاه پوست را در مزارع نیشکر دولتی در جامائيك بزرك کردند و افکار 
عمومی را در انگلستان بهیجان درآوردند و لیدر حزب محافظه کار در 
مجلس عوام انگلستان نست‌وزیر را مورد استیضاح قرارداد و طبق 
معمول رای گرفتند و رای مخالفین برموافقین نخست وزير چریید و 
ملبورن مجبور شد که نزه ملکه انگلستان برود و استعفای کابینه راتقدیم 
کند . 

آن روز که ویکتوربا استعفای ملبورن را دریافت کرد در دفترچه 
خاطرات خود نوشت (خدابا ... چه بدبختی بررك است ... و زندگی 
آسوده و سعادت من براثراستعفای ملبورن عزیز از بین رفت) . 

ملکه به نخست وزیر گفت آ پا راهی وجود ندارد که شما تااخر دوره 
قانون گراری برسر کار بمانید . 

ملبورن گفت نه علباحضرتا و وقتی یکی از دو مجلس به نخست‌وزبری 
ابراز عدم اعتماد کرد وی باید استعفای خود و همکارانش را يه مقام 
سلطنت تقدیم کند ودیگری بجای او نخست وزیر شود و این یکی از محاسن 
رژیم دمو کراسی انگلستان است . 


اندرز (ملبورن) به و یکتور یا 


فتکتو ربا گفت از این قرار شما خوشحال هستید که از کار ۸ کتاره 

نخضت وزبر مستعفی گفت من از بر کنار شدن خوشوقت نیستم و 
هیچکس از بر کنار شدن خوشوقت تیست مگر آنکه نخواهد کار کند . 

ولی خوشوقتم که در کشوری چون انگلستان که مهد دمو کراسی 
است و در آن میتوان هميشه هیئت حاکمه را با يك رای عدم اعتماد پر کتار 
کرد زند گی میکتم . 

وبکتوریا گفت شما که پیوسته مستشار من بودید اينك بمن اندرز 
بدهید چه کنم . 

علبورن گفت علیاحضرت باید اکنون مردی را بسمت نخت‌وزبری 
انتجاب کنید و منصوب نمائید . 

ملکه گفت که را برای نخت وزبری انتخاب کنم . 

ملبورن گفت آن کس که انتخاب میشود باید مردی باشد که 
نمایندگان پارلمان » با نخست‌وزبری او موافق باشند و این مرد در حال 
حاضر (دوڭ - دو ولنگتون) است . 

ملکه یر سید ! کنون که شما و همکارانتان استعفا داده‌اید لابد در تمام 
وزارت‌ها. کار متوقف شده است . 

ملبورن گفت نه علیاحضرتا زبرا طبق سنت » وزرای مستعفی » تا 
موقع انتخاب وزرای جدید به کار ادامه میدهند . 


۱۰ ملکه ویکتوریا 
ملکه گفت | کتون که شب است و نمی‌نوانند به دوگ دو - و لنگتون 
اطالاع بدهند که نرد من بیاید و فردا صبح باو اطلاع خواهند داد . 

ملبورن گفت ا گر فرد! صبح باو اطلاع بدهند تا وقتی که به‌تخستب 
وزیری منصوب گردد دیر میشود و بهتر ابن است که دستور بدهید که همین 
امثب به دوك اطلاع بدهند که فر دا صبح » بحضور شما پرسد و من فرداً 
هنگامی که دوك بحضور عیرسد این جا خواهم بود . 

وبکتوربا امر کرد که در همان شب به دوك اطلاع بدهند که روز 
بعد در ساعت ده بأمذ آد اور دید . 


بعد گفت افوس که من بعد از این از راهنمائی‌ها و آندرزهای شما 


بهر مند تخواهم شد . 

ملبورن گنت علیأحضر تا تا روزی که شما بخواهید مرا ببینید » من 
در خدمت شما خواهم بود و بر کناری من از نخست وزبری مانم از ادامه 
خنمتگزاری يشما نست . 

ویکتورها پرسید که تخلیف من با نخست وزبر جدید چیست ؟ 

ملبورن گفت باو اعتماد داشته باشید و دوك مردی شریف است و او 
تا موقم انتخابات نخست وزیر خواهد بود و بعد از انتخابات هر حزب که 
فانح شود لیدر آن‌حزب نضت وزیر خواهد شد . 

روز بعد ولنگتون که در آن اریخ مردی سالخورده بود و با عصا 
راه میر فت بحضور ملکه رسید و ملبورن نیز حضور داشت . 

ملکه گفت دوك عزیز من از این جهت‌شما را فرا خواندم که میخواهم 
تکلیف تشکیل کابینه جدید را بشما وا گذار کنم . 

دوك گفت علیاحضرتا » من از این ابراز مرحمت بسیار سپاسگزارم 
ولی میدانم که تخواهم توانست که مصدر خدمتی بشوم . 

ملکه پرسید برأی چه ؟ 

دوك دو ولنگنون گفت علیاحضرتا من علاوه براینکه مبتلا به مرض 
تعرس ستم دوچار ضعف شدید باصره میباشم و پزشکان خواندن ونوشتن 
را برای من منع کرده‌اند و میگویند اگر بحوانی وبنوپسی این بینائی 


ائدرز (ملبورن) به ویکتوریا ۱1۱ 


ضعیف را هم از دست خواهی داد و کور خواهی شد ويك نخست وزير 
بمناسبت شغل خود باید نائم بخواند و بنویسد واگر از نوشتن خودداری 
کند نمیتواند از خواندن خودداری نماید . 
بعد دولك روی خود ر" بطرف ملبورن کرد و پرسید آیا این طور 

ملبورن گفته دوك را تصدیق نمود و ملکه گفت من فراموش کردم 
بشما بگویم که برحسب توصیه آقای ملبورن شما را احضار کردم تا این که 
نخست وزیری زا بشما وا گذار نمایم . 

دوك از ملبورن تشکر کرد و گفت میدانم که آقای ملبورن یکی از 
صمیمی‌ترین دوستان من است و نسبت بمن خیلی حسن‌ظن دارد ولی نمیتوانم 
پیشنهاد دوستانه‌اش را بپذیرم و اگر من نخست وزپر شوم برر گتر‌بن مقام 
سیاسی کشور بعد از مقام علیاحضرت راکد خواهد شد و علپلحضرت برای 
این کار باید دیگری را در نظر بگیرند . 

ولنگتون بعد از آن اظهارات از طرف ملکه مرخص شد و رفت و 
آنوقت ملکه از ملبورن پرسید چه باید کرد . 

ملبورن گفت علیاحضر تا چون ولنگتون حاضر نشد که کابینه جدید 
را تشکیل بدهد (پیل) لیدر حزب مخالف را احضا رکنید و باو بگوئید که 
تایینه جدید را تشکیل بدهد . 

یك ساعت بعد از رفتن ولنگتون پیل لیدر حزب مبحافظه کار وارد 
اطاق ملکه گردید ولی در آن موقع ملبورن در آن اطاق حضور نداشت . 

زیرا تزاکت اجازه نمیداد که ملبورن که بدست پیل لیدر حزب 
میحافظه کار از نخست وزبری افتاده بود هنگامی که وی نخست وزير 
میشود , حضور داشته باشد . 

در آغاز این سر گذشت گفتیم که ملکه انگلستان » از سحافظه کاران 
نفرت داشت و (لیبرال) ها (]زادی‌خواهان) را می‌پسندید . 

معهذا در آن روز که میخواست پبل لیر حزب محافظه کار را بیذیره 
و تکلیف تشکیل کابینه جدید را باو بکند بر نفرت خود غلبه کرد و اورا 


با خوشروئی پذبرفت به طوری که پیل از طرز پذیرفتش آبراز حيرت کرد 
و گفت علیاحضرتا من شنیده بودم که شما نسبت دمن بی‌لطف هستید و بسیار 
خوشوقتم که آينك می‌بینم آن گفته صحت نداشته است . 
جدید را تشکیل بدهید و آ پا حاضر یقبول این کار هستید . 

پیل از ملکه تشکر کرد و گفت که برای ارم کار حاضر است . 

ملکه پرسید آیا میتوانید که اسم وزرای کابینه خود را بگوئید یا 
اینکه برای انتخاب ا نهااحتیاج بوقت و مطالعه دارید . 

پیل گفت علیاحضر تا میتوانم اسم چند نفر از آنها را بگوبم و اسامی 
بقیه را فردا خواهم گفت . 

آنگاه نخست وزبر جدید اسم چند نفر را برد و وزارت آنها را نیز 
تعیین کرد و ملکه بدون این که ایرادی بگیرد با انتخاب وزیران جدید 
موافقت نمود . 

بعد پیل گفت علیاحضرتا من پیشنهاد میکنم که چند تن از اعضای 
وزارت دربار تغییر کنند. 

ملکه گفت برای چه ؟ 

بیل گفت آ نها بتوسط آ قای ملبورن وارد دربار شدند و بیم آن میرود 
که ذهن علیاحضرت را عليه ما مشوب نمایند . 

ملکه گفت من بشما نمیگوبم که سازمان و اداره وزارت دربار مربوط 
پامور سیاسی کشور نیست که نخست وزير در آن مداخله نماید . 
و بگوید که چند عضو وزارت دربار باید عوض شوند . 

ملکه گفت بلکه میگوبم که هيچ‌يك از اعضای وزارت دربار من » 
اجازه مداخله در امور سیاسی را ندارند و اگر عضوی در امور سیاسی 
مداخله کند من اورا کنار خواهم کرد وهیچ يك از اعضای وزارت دربار 
نمیتوانند ذهن مرا نسبت بشما و همکارانتان مشوب نمایند چون علاوه 
براینکه با من تماس ندارند من کسی نیستم که دیگری بتواند ذهن مرا 
نبت به شخص ثالث مشوب نماید . 


اندرز (ملبورن) به ویکتوریا ۱:۳ 


نخست وزبر جدید سر فرود آورد . 

بعد صحبت از مجلس عوام شد و ملکه پرسید نظربه شما راجع بمجلس 
عوام چیست ؟ وبا قبل از انقضای دوره قانون گراری‌آن را منحل خواهید 
کرد پا نه ؟ 

علت پرسش ملکه این بود : 

حزب محافظه کار در مجلس عوام | کثربت نداشت و ناچار بود که با 
همکاری احزاب دپگر » کار کند. 

ولی نخست وزبر از حزب اقلیت انتخاب شده بود و بهمین جهت شاید 
پیل بفکر میافتاد که مجلس عوام را متحل کند و انتخابات را تجدید نماید 
که شاید حزب محافظه کار در مجلس جدید دارای | کثر بت شود . 

پیل گفت علیاحضرتا من اينك تمیتوانم بگوبم که آیا مجلس عوام را 
منحل خواهم کرد يا نه و این بسته به آینده است و اگر توانستیم با احزاب 
دیگر کار کنیم انطلال مجلس ضروری نخواهد بود . 

پیل از طرز برخورد علکه اظهار رضایت کرد و بدوستان‌سیاسی خود 
گفت من تصور نمیکردم که بتوانم با ملکه توافق نظر پیدا کنم ولی بعد از 
ابن که با ملکه مذاکره کردم نهمیدم که وبکتوربا زن منطفی و دارای 
حسن تفاهم و بری از لحاجت است . 

روز بعد پیل باز نزرد وبکتوریا رفت و اسامی وزبران دیگر را گفت 
و علکه با نصب آنها نیز موافقت نمود و کابینه حدید انگلستان مشغول کار 


شل . 
پنج روز بعد از تشکیل کابینه پیل نخست‌وزیر انگلستان از ملکه . 
درخواست علاقات خصوصی کرد . 


ویکتوربا موافقت کرد و بعد از اينکه نخست وزیر آمد گفت 
علیاحضر تا امروز من آمده‌ام که راجم بخانم‌های در بار شما صحبت کنم . 

ملکه‌پرسید چه میخواهید بگوئید ؟ 

نضت‌وزیر گفت علیاحضر تا وجود بعضی از خانم‌ها در دربار شما 
برای ما خطر ناك است . 


نضت وزیر گفت برای اینکه هسران آن خانم‌ها از رجال حزب 
لیبرال هستند و شوهران » بوسیله زن‌های خود که در دربار شما خدمت 
میکنند در شما , اعمال نفوف خواهند کرد . 

ملکه گفت در دربار من خانم‌هائی خدمت میکنند که شوهررانشان از 
رجال حزب محافظه کار میباشند . 

پیل گفت مشاغل دسته اول با اهمیت‌تر است . 

ملکه گفت من به شوهران آنها کاری ندارم و آنچه از لحاظ من مهم 
است اپنکه من از خدمات آن خانم‌ها راضی باشم و چون راضی هستم آنها 
را از خود دور نخواهم کرد , 

و باز پادآآوری میکنم که نصب و عزل کا رکنان دربار من دارای جنبه 
سیاسی نیست و دربار » خانه من است و من در خانه خود اختیار دارم هر که 
را که میخواهم منصوب با معزول نمایم . 

روز بعد پیل نامه‌ای به وبکتوریا نوشت و گفت من نخواستم شما تمام 
خانم‌هائی را که شوهرانشان از حزب لیبرال ( زادیخواه) هستند از دربار 
دور کنید بلکه فقط چند نفر از آنان را که شوهرانشان دارای مقام بزر گتر 
میباشند دور نمائید . کافی اه 

ویکتوربا به نخست وزبر جواب داد که میل ندارد دیگر از آن مقوله 
مذا کره شفاهی پا کنبی بشود . 


و لیعهد رو سیه در انکلستان 


در همان موقم که نخست وزبر جدید میخواست بعضی از خانم‌ها را 
از هلکه دور کند و ملکه » نیذیرفت بعنی در ماه مه سال ۱۸۳۹ میلادی 
(آلکاندر) ولیعهد امپراطوری روسیه وارد اتگلستان شد و وبکتوربا 
به افتخار ورود او يك ضیافت بال داد . 

در آن موقع در روسیه نزار (نیکولا)ی اول سلطنت میکرد و چون 
ولیعهد او آلکساندر که بعد باسم آ لکساندر دوم بلطنت رسید زن نداشت 
بعضی تصور کردند که آهدن ولیعهد روسیه یانکلستان برای آشنائی.یا 
وبکتوریا و ازدواج با او است . 

اما وضع سیاسی ملکه انگلستان و ولیعهد روسیه طوری بود که 
نمیتو آنستند ازدواج کنند ۰ 

زیرا نه ملکه انگلستان بعد از ازدواج میتوانست بروسیه یرود و عقیم 
آنجا شود ته ولیعهد روسیه بعد از ازدواج میتوانست مقیم انگلستان گرند. 

نه ملکه انگلستان بعد از ازدواج می‌توانت تبعیت روسیه را بیذیرد 
نه ولیمهد روسبه بعد از وصلت با وبکتوریا میتوانست تابع انگلستان شود. 

یکی از آن دو صاحب تاج و تخت یك امیراطوری بود ودیگری 
وارث تاج و تخت امیر اطوری دیگر . 

از موضوع آشکال سیاسی گذشته هیچ يك از آن دو » یکدیگر را 
نپسندیدند . 

نه ویکتوریا تیپ آ لک‌ندر را می‌پسندید و نه آلکساتدر از تیپ 


۱11 ملکه ویکتوریا 


ویکتوربا خوشش میامد . 

معهذ! ویکتوربا از ولیعهد روسیه بخوبی پذیرائی کرد . 

واقعه مهمی که بعد از مر اجمت ولیعهد روسیه در دربار انگلستان 
اتفاق افتاد این بود که کان‌راي پیشکار مادر ویکتوریا میحبور شد که از 
دربار برود. 

گفتیم که کان‌رای پیوسته عليه ملکه اىگلستان تحريك میکرد و 
مادرش را بضد ویکتوربا برمیانگیخت و ویکتوربا بخاطر مادرش دوشس 
دو کنت اورا از دربار نمیراند . 

اماسوء استفاده‌های کان‌رای طوری بحد شباع رسید که در یك مورد 
که مربوط بود بيك موسسه خیر به جنبه عمومی بیدا کرد و وضعی پیش آمد 
که دادستان و ا تاه داد ام بايد مداخله نمایند و خمات دوعس دو کرت 
از کان‌رای برای جلو گیری از مداخله دادستان » یك رسوائی بزرك ایجاد 
مینمود» ابن را دوشس دوکنت و خود کان‌رای فهمیدند و قبل از اینکه 
دادستان مداخله کند آن مرد از سمت پیشکاری استعفا داد و از انگلستان 
و 

بعد از رفتن او پیشکار جدید دوشس دو کنت بحاب‌های کان‌رای 
رسید گی کرد و بی‌نظمی‌های متعدد در آن دید . 

رفتن کان‌رای از دربار » برودت فیمابین ویکتوریا و مادرش را از 
بین برد و مادر و دختر بهم نزديكك شدند . 

کان‌رای قبل از اپنکه از انگلستان برود قسمتی از پول خود رابفرانسه 
و سویس منتقل کرده بود و بعد از رفتن از انگلستان بقیه سرمایه نقد خود 
را بآن دو کشور منتقل کرد و در فرانسه زن گرفت و دارای فرزندان 
شد و در اول ماه مارس ۱۸۵2 میلادی زند گی را بدرود گفت . 

ثروت کانرای برای فرزندانش باقی نماند و زن او بعد از مرك 
شوهر » متوسل به دوش دو کنت گردید و دوشی هم درخواست آن زن را 
بن‌حترش رسانید وملکه انگلستان بمادرش جواب‌داد چون کان‌رای زند گی 
رابدرود گفته میتوان به همسرش کم کرد و برای فرزندانش اگر پسر 


ولیمهد زوسیه در انگلستان ۱:۷ 


باشند شفلی در نظر گرفت و سه پسر کان‌رای همین که بمرحله‌ای از عمر 
رسیدند که میتواستند در دربار انگلتان خدمت کنند از طرف ملکه 
وبکتوربا بخنمت پذیرفته شدند و وبکتوربا آن‌قدر نيك فطرت بود که 
بدرفتاری و عناد پدر را بحساب پسران نگذاشت در صورتی که پدرشان 
طوری در دوره کودکی ویکتوربا بر او سخت میگرفت که برای دختر 
کوچت گیلاس و آلوبالو خریداری نمیکرد (بطوری که گفتیم ویکتوریا 
در کودکی گیلاس و آ لوبالو را دوست داشت) . 

بندرت اتفاق میافتد که شخص آ نقدر نيك نفس باشد که مدتی طولانی 
از پدر بدی ببیند و آنگاه در مورد فرزندانش نیکی کند و وبکتورپا دارای 
آن خصلت پسندیدء بود و بعد از مرك دوش دو کنت در سال ۱۸۹۱ عبلادی 
از توجه نسبت به پسران کان‌رای غفلت نمینمود و آنها در دربار انگلستان 
ترقی کردند و دارای بضاعت دند . 

بعد از اینکه دوشی دوکنت زندگی را بدرود گفت از وی چند 
کتابچه باقی ماند که به ویکتوربا تحویل داده شد و آن کتابچهها حاوی 
خاطرات دوشس دو کنت بود . 

ویکتوریا از خواندن آن خاطرات ناراحت شد . 

زیر! مادرش در قسمتی از آن خاطرات از دخترش بشدت ابراز 
رنجش میکرد و برعکس نبت به‌کان‌رای ابراز حق‌شناسی می‌تمود و 
ویکتوریا بعد از خواندن آن خاطرات متوجه گردید که مادرش تا چه 
اندازه به کان‌رای علاقمند بوده است . 

دوك دو ولنگتون فاتح جنك واترلو در خاطرات خود مینویسد که 
من قسمتی از خاطرات دوشس دو کنت را دیده‌ام . 

معلوم نست که فاتح جنك وائر لو چگونه توانسته خاطرات مادر 
ویکتورپا را ببیند . 

چون ملکه انگلستان رازدارتر از آن بود که خاطرات مادر خود را 
به ولنگتون نثان بدهد . 

از طرفی فاتح جنك واترلو مردی نبود که دروغ بگوید و شاید خود 


۱5۸ ملکه ویکتوریا 


دوشس دو کنت باو نشان داد . 
. زیرا بعد از اينکه کان‌رای از دربار انگلستان رفت مناسبات ولنگتون 

و مادر ویکتوریا طوری صمیمی شد که بدگوبان زبان گشودند در صورتی 
که و لنگتون در آن موقم پیرمردی بود فرتوت و استعداد آن را تداشت که 
عاشق زنی شود و دوشی هم دوران سالخوردگی را میگذرانید . 

در هر حال ولنگتون در خاطرات خود که وصیت کرده بود چهل 
سال بعد از مر کش منتشر شود نوشته است که وی خاطرات دوشس دو کنت 
را دیده و از بعضی از مضامین آن متوجه شده که مناسات دوش با 
کان‌رای فقط «:اسبات یك مخدوم و خادم نبوده است . 

خاطراتی که از دوشس دو کنت باقی ماند مثل قسمتی از اسناد تاربخی 
انگلستان در بایگانی مضبوط ست و شاید هر گر منتشر نگردد . 


مر گت خانم (فلور ا) 
بعد از اینکه کان‌رای از دربار رفت ملکه جوان روزی په اطرافیان گفت 
که من چند روز است که خانم فلورا را نمی‌بينم. 
به او گفتند که خانم فلورا بیمار است. 
ملکه انگلستان خانم لزن را برای عیادت فرستاد و بعد از مراجعت» از او 
پرسید که بیماری انم فلورا چیست؟ 
خان لزن گفت بیماری او باید داخلی باشده چون حون از دهانش حارج 
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ملکه ویکتوریا بیدرنگ به دکتر کلارک دستور داد که برود و خانم فلورا 
ار 

دکتر کلارک بر بالین فلورا حاضر شد و راجع به وضع مزاجش سوالات 
دقیق از او کرد و بالخره فهمید که خانم مزبور» به علت استفاده از نوعی سم 
E‏ ریا ی ان عم 

ملکه که در قضیهٌ بارداری فلوران با سکوت خود از وی حمایت کرده 
بود. وفتی شنید شنید که فلر را مرتکب عمل حماقت آمیزی گردیده خیلی نارحت شد 
و گفت این زن دربار مرا بدنام کرده است و اينک من تردید ندارم که او عقل 
خود را از دست داده و ابدا رعایت مصالح مرا نمی‌نماید. 

دکتر کلارک گفت علیاحضرتا کسانی که مأمور رسیدگی به کار خانم 
فلورا شدند تا بیینند که آیا او را مسموم ساخته‌اند يا نه» متوجه گردیدند که وی 


۱۰ ملکه ویکتوریا 
خود مبادرت به این اقدام نموده است: لیکن این موضوع را در صورت مجلس 
ننوشتند. چند روز بعد» فلورا زندگی را بدرود گفت. 

ویکتوریا به دکتر کللارک دستور داد که برای حفظ حیثیت فلورا علت 
اصلی مرگ او را بروز ندهد تا اینکه مردم ندانند که خانم فلورا به قصد 
خودکشی از ماده سمی استفاده کرده و بر اثر آن» زندگی را بدرود گفته است. 

با ابنکه دکتر کلارک طبق اصول پزشکی و توصیه ملکه آن راز 
را بروز نداد؛ معهذا همه فهمیدند که علت مرگ خانم فلورا حودکشی بوده 
است. 

مردم» از مرگ خانم فلورا که جوان بوت خیلی متأسف شدند و چنین 
شهرت پیدا کرد که ویکتوریا از قصد آن زن آگاه بوده» و برای کمک به او 
اقدامی نکرده است. در صورتیکه ملکه جوان انگلستان از آن موضوع اطلاع 
نداشت و اگر اطلاع حاصل م یکر د که فلورا آنقدر تحت فشار است. به عنوان 
مرخصی او را از دربار خود دور می‌کرد تا اینکه در جای دیگر به استراحت 
بپردازد و با خیال آسوده با پدر همسرش؛ در مورد وصیتنامه‌ای که اينهمه برای 
او دردسر ایجاد کرده بود» به توافی برسد. 

مردم تصور می‌کردند که خانم فلورا؛ بر اثر تهدید پدرشرهرش: خود را 
کشته و ویکتوریا هم از این امر مطلع بوده و وقتی جنازه آن زن را به سوی 
گورستان می‌بردند: ویکتوریا را مورد سرزنش قرار می‌دادند. 

در بین تاجهای گل که برای تشییم جنازه فلورا فرستادند؛ تاجی از طرف 
ویکتوریا فرستاده شد که پیشاپیش جنازه دیده می‌شد و مردم وقتی آن تاج گل 
را می‌دیدند» می‌گفتند که ویکتوریا دختر جوان را کشت و اینک برای تشییع 
حنازه مقتول خود کل فرستاده است. 

دکتر کللارک به دستور ملکه انگلستان؛ علت مرک فلورا را غیر از آنچه 
بود آبراز کرد و پزشک دیگر در مجله طبی موسوم به (نیشتر) نظریه دکتر 
کلارک رأ رد نمود و گفت علائم نشان می‌دهد که علت مرگ او غیر از آن بود 
که دکتر کلارکك می‌گوید. ۰ 

وقتی ویکتوریا شنید که مردم او را مسثول قتل فلورا می‌دانند ملبورن 


مرك خانم (فلورا) ۱۱ 
نخست وزیر سابق را احضار کرد تا با او راجع به این موضوع مشورت نماید. 
نمایم و و بگویم که از حودکشی فلورا بدون اطلاع بودم: ولی فکر می‌کنم که 
اگر اعلامیه‌ای صادر کنم برای خانوادة فلورا بسیار گران تمام خواهد شد. 

ملبورن متانت و رازداری ویکتوریا را ت تحسین کرد و گفت بگذارید که 
مرور زمان تا تشر »گنل و فان داشته باشید که مردم این واقعه را 
فرامزش خواهند کرد. 

همین ی ار اس ی و رو 
دستور ویکتوریا: از بین رفت و۳ گرفتاری‌های مردم سبب گردید که آن شایعه را 
فراموش نم دند. ۱ 

ولی ویکتوریا از آن تهمت ناروا > حیلی متاثر شد و 3 ر خاطرات خود 
نوشت (افسوس می‌خورم که مردم مرا در واقعه مرگ خانم و فلورا گناهکار 
می دالند در صورتیکه من از وضع او بکلی بی‌اطلاع بودم). 

در ماه سپتأمبر سال ۱۸۳٩‏ میلادی ملبورن مشاور منکه جوان باو 
گت علیاحضرتا آ پا شما نمیخواهید که شوهر کا 

ویکتوربا گفت من هنوز خیلی جوان هستم و از وضع زندگی حود 
هم راضی می‌باشم و چه شرورت دارد که شوهر کنم. 

ملبورن گفت علیاحضرتا طبیعت اقتضا میکند که زن تا وقتی که 
جوان است شوهر نماید و هرد در دوره جوانی زن بگیرد که بتوانند 
فرزندان خود را بزرك کنند و بعرصه رشد پرساند. 

زیرا زد و و مرد در دوران حوانی صبورتر و باحرصله‌ترند ولی بعد از این 
که زن یا مرد قدم به مرحلة کهولت گذاشتند بی حوصله و بعضاً عصبی می‌شون. 
و نمی توانند آنطور که باید و شاید فرزندان حرد را تربیت کنند. 

ویکتوریا گفت الیزابت ملکه انگلستان تا آخر عمر شوهر نکسرن 
و در زمان او انگلستان باوج قدرت رسید. 

ملبورن گفت علیاحضر تا شوهر نکردن ملکه الیزابت سبب تفیسی 
سلسله سلطنتی انگلستان شد و بعد از الیزابت سلطنت» از سلسله (تودور) به 


ن شمیت . سے 


۱5۲ هلکه وبکتور یا 


سلسلة (استوارت) منتقل گردید 1 

در ماه سپتامبر آن سال (۱۸۳۵) دو برادر جوان پادشاه پر تقال 
بانگلستان آمدند و چون شاهزاده بودند میهمان دربار گردیدند. 

بین‌آن دوبرادر دوسال تفاوت سن وجود داشت ویکی از آنها موسوم 
بود به (او گوست) و دیگری باسم (لوپولد) خوانده میشد. 

هر دو زیسبا بشمار می آمدند و ویکتوربا زیبایی هر دو را 
تمجید مسی‌کرد و آن دو بسرادر چون بسیار سودب و بانزا کت 
بسسودند ميشه مورد احترام و نمجيد ویک توریا قسرار 
میگ فتند. 

و آنهایی "له از روحیه و ذوق سلکه اطلاع داشتند می‌دانستند که 
او زیبائی را در همه چیز دوست میدارد اعم از اينکه در جماد و حیوان و 
نبات باشد یا اسان. 

یك بارملبورن نخست وزير سایق ومشاورملکه» با وگفت علیاحضر تا؛ 
وقتی که هشاهده میکنید بك مرد زببا است باو نگوئید که زیبا میباشد. 

ویکتوریا وعده داد که دیگر زیبائی مردان رابا تھا نگوید ولی‌گاهی 
وعده خود را فراموش میکرد و از زیبائی مردان» مقابل خود آنها صحبت 
می‌نمود. 

ملکه جوان انگنستان زیبائی زنها را نیزمیستود و وقتی ك زن زیبا 
را میدید» باو خوش آعد میگفت. 

این هم دلیل دیگر بود که صفای قلب وبکتوربا را نشان میداد. 

چون | کثرزن‌هاحاضرتستند که زیبائی زن دیگر را بستایند ویکی‌از 
صفات کنر زن‌ها این است که زیبائی زن‌های دیگر را موردنکوهش قراز 
بدهند و در قيافه و اندامشان» عيوب بیدا کته 

زبر! حسادت مانم از این است که بتوانند زیبائی دیگران را بپذیر ند 
و تمجید نمایند. 


۱ - سلسله تودور که جهار یادشاه و دو ملکه داشت از سال ۱۴۸۵ تا سال ۱۰۰۳ در 


انگلتان سلطنت کرد و بعد از مرگ الیزابت منقرض گر دید -مترجم. 
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ولی ملکه ویکتوریا زیبائی زن‌های دیگر را مورد تمجید قرار میداد 
و یکی از علل محبوبیت او بین زن‌ها همین بود. 

اگر زنی در قیافه و اندام, عضوی زیبا داشت» آن عضو مورد تمجید 
وبکتوربا قرار میگرفت چون کمتر اتفاق میافتد زنی در قیافه و اندام 
لاقل يك عضو زیبا نداشته باشد | کثر زن‌هائی که نائل بدیدار ملکه میشدند 
مورد تمجید قرار میگرفتند و در تتیجه, ملکه را دوست هید‌آشتند. 

چون تمجید ویکتوربا از زیبائی مردها و زن‌هاء شامل همه میشد و 
بیآ لابش بود» بد گویان نتوانستند دست آویزی برای بد گوئی پیدا کنند. 

AE 

يك مرتبه دیگر شاهزاده آلبرت به انگلستان آمد و میهمان دربارشد. 

شاهزاده آلبرت از حیث ذوق و هشروب بقدری شبیه به ویکتوریا 
بود که کون طبیعت یکی را برای تکمیل دیگری فرستاده است. 

آلبرت مثل وبکتوربا از سن ده سالگی» دفترچه خاطرات داشت و 
وقایع زند گی خود را در آن می‌نوشت در صورتی که وبکتوریا را ندبده 
بود و او را نمی‌شتاخت. 

شاهزاده آلبرت مثل ویکتوریا زیباٹی را در همه چیز دوست میداشت 
و چنان صاحب نظربود که حتی در جائی که دبگران جز زشتی نمیدیدند 
می‌توانت اثری از زیبائی کثف کند. 


اهت ذوق و قر بحه 
آلبرت و و یکتوریا 


شاهزاده جوان مثل وبکتوریا نقاشی میکرد و مانند ملکه انگلستان 
موسیقی را دوست داشت. 

آلبرت از لحاظ مذحبی مثل وبکتوربا یك پروتستانی بود و بمذهب 
علاقه داشت بدون اینکه تعصب داشته باشد. 

ویکتوربا بعد آزاینکه متولد شد پدر را ازست داد و آلبرت مادر را. 

قداشتن ماد زو ح یلك طقل را اقسر نم میک د ر وط برانن کهفاه‌رش 
را دیده باشد . 

ا گر طفلی چشم بروی مادر باز نکرده باشد , بعد از اینکه قدری رشد 
نمود از نداشتن مادر رنج نخواهد برد مگر وقتی که اطفال دیگر را در 
آغوش مادرآن بیند . 

آلبرت بعد از تولد مادر را از دست داد و تا روزی که کو دکان دیگر 
را در ] غوش مادران ندید از نداشتن مادر رنج تمیبرد . 

ولی بعد احساس کرد که از محبت مادر محروم است و خود او درسن 
دوازد» سالگی در خاطرانش مینوبد: 

(من تمیدانستم که يك پسر » احتیاج به محبت مادر دارد و اينك که 
می‌بینم » مادرآن » پسران خود را در آغوش میگیر ند و میبوسند فکر میکنم 
ای کاش من هم مادری داشتم که مرا در آغوش میگرفت و هیبوسید) ۱ 

ویکتوریا و آلبرت چرن شاهزاده بودتد بایدگاهی بشکار بروند 


شباهت ذوق و قریحه آلبرت و ... نت 
و در آن دوره رفتن بشکار » مانند یکی از وظائف شاهزاد گان مصوب 
میگردید و بعضی از نلاطین ارو پا آن‌قدر بشکار میرفتند که کارهای کور 
معوق میماند و یکی از آنها لوئی شانزدهم پادشاه فرانسه بودکه هفته‌ای 
شش روز گاهی قبل از ظهر و زمانی بعد از ظهر بشکار میرفت . 

ویکتوریا بمناسبت این که شاهزاده خانم بود » گاهی بشکار میرفت و 
آلبرت هم بمناسبت شاعر اد گی عازم شکار میشد . 

ولی هردوی آنها چون جانوران را دوست میداشتند , تا آنجا که 
امکان داشت از رفتن به شکار خودداری میکردند . 

در گذشته 1 وقتی پادشاه ۷ شاه ادهء‌ای از يك کشور ارویایی بکشور 
دیگر میرفت یکی از برنامه‌های تفر یح او شکار بود و بك شکار جر که برای 
وی تراتیب هیدادند . 

ویکتوریا نیز هرزمان که از پادشاهی پذیرائی میکرد ؛ با او بشکار 
میرفت ولی بعد از اينکه وبکتوریا و آلبرت ازدواج کردند و خانواده‌ای 
" بوجود آوردند» هر گر اتفاق نیفتاد که آن زن وشوهر برای تفریح خودشان 

! لبرت نیراندازی ماهر بود و در موقع شکار تیر هایش بهدف میخورد 
و بعد از اینکه شکار را ترك کرد گاهی برای تمرین تیراندازی مینمود . 

اليرت دوق علمی داشت در صورتیکه ویکتوربا دار ای دوق علمی 
نبود بشرط ابتکه تاریخ و جغرافیا را جزو علوم بشمار نیاورند چون در 
نیمه أول قرن نوزدهم عده‌ای از دانشمندان عقیده داشتند که جغرافیا علم 
است: . 

وقتی آ لبرت تحصیل میکر د مجذوب قوانین علمی یعنی قوانین حساب 
و هندسه و فيزيك و شیمی و مکانيك شد و حرچه بیشتر بقوانین علمی آشنا 
میگردبد زبادتر مجذوب ميشد و چون پروتستانی بود » فکر میکردکه 
(لوتر) که پایه‌من هب پروتستان را بنا نهاد مردی عاقل بوده زیر | کوشیده 

ملکه وبکتوربا ذوق علمی نداشت و بعد از اينکه با آلبرت ازدواج 


۱۰۹ ملکه وبکتوریا 


کرد در مطالعات علمی‌اش شر کت نتموف . 

ولی هر گر او را از مطالعات علمی باز نمی‌داشت و آلبرت هنگام 
فراغت » در آزمایشگاهش , مشفول تحقیقات علمی میشد . 

روز دهم ماه | کتبر سال ۱۸۳۹ میلادی وقتی ملکه انگلستان از خواب 
بر خاست نامه‌ای باو دادند و در آن نامه نوشته بود که شاهززاده آ لبرت وارد 
انگلستان میشود . 

ملکه بعد از خواندن نامه مزبور متوجه شد که شاهزاده ] لبرت همان 
روز وارد خواعد شد و شاید تا چند ساعت دیگر وارد شود . 

شاهزاده | لبرت آن سال فصل تابستان زا کنار رودخانه (رن) 
گذرانیده بود و در پائیز عازم انگلستان شد . 

تازه کشتی‌های بخاری بین قاره اروپا و انگلستان حرکت میکرد و 
مافر و کالا حمل مینمود . 

اما ظرفیت آن‌کشتی‌ها کوچك بود و پروانه نداشت بلکه با پروانه 
که پاروی متحرك هم بان میگفتند حر کت میکرد . 

در دو طرف آن‌کشتی‌ها چرخی بود دارا ی کنگره‌هائی پهن مانند 
پارو » و ماشین کشتی آن دو چرخ را بح ر کت در ميآ ورد وکنگره چرخها 
در آب فرو میرفت و عمل پاروهای سابق را بانجام میرسانید وکشتی را 
بحر کت درمیاً ورد . 

آ ابر تکه تا آن موقم سوا رکشتی بخاری تشده بود وقتی قدم به 
کشتی نهاد چون دارای ذوق علمی بود با اجازه ناخدا به ماشین خانه کشتی 
رقت و ديك بخار و استوانه‌های کشتی را از نظر گذرانید و رئیس ماشین 
خانه بعد از این که شاهزاده ]ثبرت را شناخت گفت حضرت وال در این‌جا 
توقف نکنید . 

آلبرت پرسید برای چه ؟ 

رئیس ماشین‌خانه گفت شاید ديك بخار منفجر شود و شما بقتل برسید . 

شاهزاده گفت مگر جان من عزیزتر از جان شما اس تکه براثر انفجار 
ديك بخار بقتل خواهید رسید . 


شبات ذوق و قربحه البرت و ۰ ۰. ۱5۷ 


رئیس ماشین‌خانه گفت حضرت‌والا از واجبات حرفه ما این است که 
تاش اضعا دنله خان ل وس و ل حرف ضما این اتا را دار 

آلبرتگفت اگر ديك بخار را از روی موازین علمی بسازند و فشار 
بخار » درون دبك » هر گر از میزان معین تجاوز نکند » منفجر نخواهد 
گردید . 

بص شاهزاده دانشمن دکاغذ و مداد به دست گرفت و برای رئیس 
ماشین‌خانه حسابی کرد که تتیجه‌اش این‌شد که هر گاه شخامت‌جدارپو لادین 
ديك بخار دو سانتی‌متر باشد میتواند فشار بخار را تا میزان چهارصد 
(آتموسفر) تحمل نماید بدون این که منفجر شود! . 

از قضا در آن سفر که شاهزاده جوان با کشتی » بخاری به انگلستان 
میرفت دربا منقلب شد و چون ظرفیت کشتی کم بود امواج دریا آن را بقدت 
تکان میداد و آلبرت گرفتار مرض معروف دربا گردیدکه براثر طوفان 
و حر کات گاهواره‌ای کشتی عارض میشود و تا وقتی که کشتی باتگلستان 
رسید پیحال » در اطاق خود روی تخت‌خواب افتاده بود . 

بعضی برآ نند که شاهزاده لبرت درساختن دیگهای جدید بخا رکه در 
فرن نوزدهم » اول د رکشتی‌ها و بعد در ل وکوموتیوها کار گذاشته شد 
صاحب نظر بو ده است و (ديك‌های مطمئن) از ابتکارات اوست. 

در نامه‌ا ی که شاهزاده آلبرت برای رئیس یکی از شرکت‌های 
دریاپیمائی نوشته میگوبد که من متوجه شده‌ام که یکی از علل انفجار ديك 
بخار عبارت است از موادی که در آب وجود دارد و آن مواد بتدریج جدار 
ديك بخار را میپوشاند و در تتیجه باعث میشود که بین آب و جدار ديك 
بخار يك طبقه عایق بوجود بیاید و باید آب را از موادی که در آن هست 
تصفیه نمود و آنگاه در ديك جوشانید تا اینکه تولید رسوب ننماید و جدار 
ديك را نیوشاند . 

این نظریه , گرچه مورد قبول واقع گردید اما یك نظربه غیرعملی 

ات یک رر عار مت از یزان اناد هرا بر یی ا ویوا اه سمل در اجون 
هرقدر زمین ارتفاع داشته باشد میزان فار هواء بر آن» کمتر می‌شود - مترجم. 


۱9۸ ملکه ویکتور با 


دانسته شد زیر | نمیتوانستند در کشتی‌ها ولو کومونیوها آب را تصفیه کنند و 
آنگاه در ديك‌های بخار بجوشانند تا وقتی که براثر انفجارهای پیاپی دیگهاء 
عاقبت قائل شدند که باید آب را از املاحی که در آن است تصفیه کرد و بعد 
در و کوموتیوها و کشتی‌ها جوشانید . 

با اینکه شاهزاده آلبرت فکر نصفیه آب را قبل از بکاربردن در 
دبكث‌های بخار » آبراز کرد آن فکر وارد مرحله عمل نشد مگر از سال ۱۸۹۰ 
میلادی زیرا تصفیه آب در کشتی‌ها ول وکوموتیوها و کارخانه‌ها »> کاری 
دشوار بود . 

شاهزاده آلبرث بعد از این که سفر را بانجام رسانید و وارد کاخ 
سلطنتی گر دید طوری رنك پربده بود که وبکتوریا ازمشاهده‌اش اندوهگین 
شد و پرسید شما را چه میشود و آیا بیمار ستید ؟ 

شاهزاده گفت بلی علیاحضرتا و من براثر طوفان دربا بیمار شدم . 

ملکه جوان گفت مرض دربا که بر اثر طوفان عارض میشود » بعد از 
ورود سافر به بندر آزبین میرود و کافی است که مسافر از کشتی خارج 
شود و قدم به خشکی بگذارد نا این که اصاس کن د که معا لجه شده است . 

شاهزاده آ لبرت گفت و نی من معالجه نشدم و تصور میکنم که غير از 
مررض دریا » بیماری دیگر هم دارم . 

همان‌علو رکه شاهز اده جوآن حدس زده بود بیماری دیگر هم داشت و 
همینکه بکاخ سنعطنتی رسید بستری شد و نتوانست هنگام صرف شام دراطاق 
عذاخوری حضور بهم برساند . 

ملکه د کتر کلارك پزشكت مخصوص خود را مامور معالجه شاه أده 
آ لبرت کره و او تشخیص داد که پیماری آن جوان سر ماخورد گی است و بعد 
از دو سه روز استر احت بهبود خواهد یافت . 

بعد از دو روز اثر بهبود آشکار نگردید و وضع بیمار بدتر شد و 
د کتر کلارك باطلاع علکه رسانیدکه شاهزاده آلبرت مبتلا به بیماری 
پلورپزی (دات‌الجنب) شده است . 

در این بیماری قسمت خارجی رینین » بعنی قسمتی که بین ریه و جدار 


شباهت ذوق و قربحه آلبرت و . .. ۱۹ 


سینه فرار گرفته دچار حدت میشود و بیمار از دو طرف در نواحی پهاو 
احساس درد شدید می‌نما ید . 

در آن موقع بیماری مزبور یك بیماری خطر ناك مصوب میگردید و 
ملکه از د کت ر کلارك پرسید چه بای د کرن . 

دکتر گفت علیاحضر نا دید شاهز اده را معا لحه نمود. 

وبکتوربا گفت شما بمن اطمینان می‌دهید که او معالجه خواهد شد؟ 

پزشك گفت من اعضای رئیسه بدن شاهزاده را سالم می‌بينم و وقتی 
اعضای رئیسه بدن سالم باشد امیدواری هست که بیمار معالجه شود . 

در موقع پیماری شاهزاده آلبرت ملکه انگلستان روزی یك مرتبه 
به عیادت بیمار مير فت و هردو روز يك بار وضع مزاج او را باطلاع 
خویشاوندانش در اروپا میرسانید . 

میگویند آنجه سبب گردید که عشق شاهزاده آ لبرت در قلب ملکه 
جوان جا بگیرد و دیگر تتواند از آن جوان صرفنظر کند بیماری شاهزاده 
جوان بود . 

ملکه جوان که میدانست آ لبرت مادر ندارد هنگامیکه شاهز اده بیمار 
بود متل يك مادر از او مواظبت کرد و هربار که بربالین بیمار حاضر میشد» 
وی را دلداری میداد و کلمات امیدبخش برزبان میاًورد و میگفت کساات 
شما غیر از سرماخورد گی نیت و درد ی که در پهلوها حس میکنید نیز از 
عوارض سرماخورد گی میباشد . 

گاهی بعد ازاینکه بربالین بیمارحضوربهم میرسانید راجع به‌ناخوشی 
دچار حصبه شدم معا لجه گردیدم و زنده ماندم و شما 4 بطور حتم معالجه 
خو اهید شد . 

زمانی راجم بر نامه بعد از معالجه شاهزاده صحت میکرد و میگفت 
که بعد از معالجه کجا خواهند رفت و چه خواهند کرد . 
حرارت بدن شما خیلی کم شده و این موضوع علامت تجدید سلامتی است و 


۷۱۹ ملکه ویکتوریا 


شما بزودی برمیخیزید و کارهای عادی خود را از سر میگیرید . 

بعد از سه هقته د کتر کارا به ملکه اطللاع داد که بیمار معالجه شده 
ونی باید استراحت کند تا اينکه دوره نقاهت را طی نماید . 

ملکه از پزشك پرسید که دوره نفاهت شاهزاده چقدر طول خواهد 
کشید ؟ 

دکت ر گفت تقریبا يلك ماه و بعد از آن میتواند هرجا که میل دارد 
برود ولی تا مدت یکماه نباید سواری و مسافرت کند و خود را زیاد در 
معرض هوای آزاد قرار بدهد زبرا ممکن است که مرض ؛ عود نماید و در 
آن صورت وضع مزاج شاهزاده خطر ناك خواهد شد و اگر شاهزاده در 
دوره نفاهت بی‌احتیاطی کند و دوباره بیمار شود اوء قول نخواهد داد که 
ان ای نا از رك مرها 

ویکتور با گفت من نخواهم گذاشت در دوره نقاهت او سوار ی کند و 
خود را زباد در معرض هوای آزاد قرار بدهد خاصه آ ن که عوا سرد است 
و شاهز اده بیشتر در معرض خطر میباشد . 

وبکتوریا با اینکه رباست جلسات هیثت وزیران را برعهده میگرفت 
و راجع بامورکشور اظهار نظر میکرد وفرمان‌ها را امضاء مینمود و گاهی 
قوانین را امضاء میکرد و مثل همیشه خاطرات خود را مینوشت از آلبرت 
غافل نبود و مراقبت میکرد که وی بی‌احتیاطی نکند. 

عاقبت دوره نقاهت هم سپر ی گردید و آ لبرت بطو ر کامل معا لجه شد 
و مثل تمام بیماران و بخصوص بیماران جوان که دوره نقاهت را عقب 
میگذار ند قدری فربه گردید و زیباتر شد و ویکتورپا در دفترچه خاطرات 
خود نوشت : 

(من هر گر آ ثبرت ر! این‌قدر زیبا ندیده بودم و چشم‌های آبی‌رنگش 
در هیچ موقم این‌قدر دوست‌داشتنی نبود) . 

ملکه جوان از آن ببعد تمام اوقات فراغت خودرا با! لبرت میگذرانید 
و با او سوار پراسب بگردش میرفت و بعد از اینکه از گردش مراجمت 


میکردند آ لبرت پشت پیانو می‌نشت و یکی از آهنك‌های مطلوب وبکتوربا 
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را برای ملکه جوان میتواخت و گاهی بانفاق نقاشی میکردند . 

تمام خدمه کاخ سلطنتی وکانیکه در دربار انگلستان کار میکردند 
دریافته بودند که آن دو جوان یکدیگر را دوست میدارند . 

ملبورن گفت علیاحضر :ا شما که شاهزاده آلبرت را دوست دارید و 
می‌دانید که او هم شما را دوست دارد چرا ازدواج نمیکنید؟ 

ملکه گفت بشما گفتم که برای ازدواج شتاب ندارم . 

ملبورن گفت علیاحضرتا » زن در سن جوانی باید شوهر اختیا رکند 
ولو ملکه انگلستان باشد و چون مادر شما هم با ازدواج موافق است تاخیر 

آن بار ملکه جوان با ازدواج موافقت کرد ول ی گفت آلبرت باید 
نسبت بمن ابراز عشق نماید و بگوید که میل دارد همسر من شود . 

ملبورنگفت علیاحضرتا چون شما ملکه هستید او هرگز از شما 
خواستگاری نخواهد کرد . 

آنگاه برحسب راهنمائی ملبورن و با موافقت مادر ملکه و وزبر 
دربار » مقرر شد که خواستگاری دو مرحله داشته باشد یکی مرحله پنهانی 
و دیگری در مرحله علتی . 

در مرحله پنهانی » ویکتوربا باید چیزی باین مضمون به آلبرت 
بگوید : 

(شاحزاده آ یا میل داری که همسر و شريك سمادت من باشید) . 

آلبرت جواب مثبت خواهد داد و باین ترتیب مراسم خواستگاری 
بانجام میرسدبدون اینکهآ لبرت به‌دوشس دو کنت مادرملکه مراجعه نماید. 

مرحله دوم خواستگاری رسمی خواهد بود ودرحضور دوشس دو کنت 
و نخست‌وزبر و وزیر دربار و خانم‌های درباری و عده‌ای از رجال پارلمان؛ 
شاهزاده آلبرت در حالی که گلی را در دست خواهد داشت واره خواهد 
شد و با قدم‌های آهسته به ملکه نزديك خوهد‌گر دید و مقابلش زانو خواهد 
زد وگل را بوی تقدیم خواهد کرد و ملکه !نگل را بسینه نصب خواهد 
کرد وقبول گل ونصب آن برسینه, علامت این‌خواهد بود که ملکه انگلستان 
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درخواست شاهزاده آلبرت را برای ازدواج پذیرفته است و چون شاهزاده 
آلبرت بعد از اینکه واردگردبد حرفی نخواهد زد و با زاتو زدن مقابل 
ملکه انگلستان نشان خواهد داد که برای ملکه قائل باحترام زیاد است» 
ظاهر » حفظ خواهد شد و طرز خواستگاری او برای حیثیت ملکه انگلستان 
نامتاسب نخو اهد بود . 

دو برتامه مذکور » اجرا شد و آلبرت در خلوت در جواب ملکه 
گفت هسری ملکه ویکتوربا برای او کمال سمادت و مباهات است . 

در موقع خواستگاری علنی هم بوسیله تقدیم يك گل از ملکه 
خواستگار ی کرد. 

بعد » چون مراسم خواستگاری بانجام رسیده بود پارلمان انگلستان 
اقدام قأئونی کرد و اليرت بموجب قانون ببعه دولت علیاحضرت مل‌که 
انگلستان گر دید . 

شاهزاده آلبرت بعد از این که همسر ولیعهد انگلستان میگردید در 
ارتش بدرجه فیلد مارشالی میرسید ولی فرمان نصب او به آن درجه از 
طرف ملکه انگلستان صادر میگردید . 
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عنوان رسمی شاهزاده آ لبرت بعد از اینکه همر ملکه شد » شاهززاده 
(کونسورت) میگردید و ملبورن و رجال سیاسی و پارلمانی انگلستان بعد 
از مشورت و مطالعه آن عنوان را یافته بودند. 

کونسورت در زبان انگلیسی دارای معانی مجازی زباد است وبمعنای 
شوھر ‏ هصس ب شريك مب سهیم ب همردیف ہ و غیره میباشد و با وضع 
این عنوان رجال سیاسی و پارنمانی انگلستان عنوانی روی آلبرت گذاشتند 
که هر کس می‌شنید و میخواند میفهمیدکه آن شاهزاده گرچه همسر ملکه 
است ولی از اختیارات سلطتت بر خوردار نمیباشد . 

قبل از اینکه آلبرت از اروپا بسوی انگلستان حرکت کند (لئوپولد) 
پادشاه بلك وحموبش باو گفته بود | گرمر اسم نامزدی‌شما با ملکه انگلستان 
با نجام رسید بایید بخوأهید که عضو مجلس اعبان بشوید . 

در انگلستان هرکس عضو مجلس اعبان میگردی د دارای عنوان 
شیخالرجال میشد و لموپولد پادشاه بلژيك میخواست که برادرزاده‌اش 
آ لبرت دارای عنوان مزبور شود . 

بعد از اینکه مراسم نامزدی بشرحی که گفتيم بانجام رسید آلبرت 
از ملکه انگلستان در خواست کرد که او را عضو مجلس لردها بکند . 

ملکه از تقاضای آ لبرت ناراحت شد چون نمیتوانست آن را بپذیرد . 

شاهزاده آلبرت از نامز خود پرسید برای چه » ميل ندارد که او را 
عضو مجلس اعیان بکند ؟ 


ملکه گفت اعضای مجلس لردها عضو پارلمان انگلستان هستند و 
میتوانند قوائین را تصویب نمایند پا ره کتند و وظیفه آ نها مداخله در امور 
سیاسی است . 

اما شما نباید در امور سیاسی مداخله نمائید و اگر شما عضو مجلس 
اعبان بشوید بمناسبت شغل و وظیفه خود در امور سیاسی مداخله خواهید 

وقتی شما در سیاست مداخله کنید مورد حمایت بعضی از احزاب 
قرار خواهیدگرفت و اخزاب دیگر با شما دشمن خواهند شد و شما باید 
پیوسته با مخا لفان سیأسی دست و پنجه نرم نمائید . 

اما اگر دور از مبارزه‌های سیاسی باشید از انتقاد مصون هستید و 
کسی با شما کاری نخو اهد داشت . 

اساسنامه‌ا ی که برای تعیین وضع شما نوشته شده و به تصویب پارلمان 
رسیده و من آن را امضاء‌کردهام تصریح میکن که شما نباید در سیاست 
مداخله کنید و عضوبت مجلس اعیان » مقابر با اساسنامه شما میباشد . 

شاهزاده آلبرت گفت آ با نمیتوان بین اساسنامه من » و عضویت مجلس 
اعیان رابطه‌ای بوجود آورد ؟ 

ملکه گفت ایجاد هرنوع رابطه بین این دو » وضع شما را مترلرل 
میکند و بعضی از احزاب دستاویز پیدا میکنند که شما را مورد حمله قرار 
بدهند و آتدرز مرا بپذیرید و از عضویت مجلس اعبان صر فنظر کنید . 

بعد از اینکه این موضوع حل شد مسئله تقدم و تاخر در راسم 
تشر‌بفات رسمی پیش امد . 

ملکه انگلستان گفته بود که در مراسم تشربغات رسمی شاهزاده لبرت 
با بد بلافاصله بعد از من باشد . 

بعضی از اعضای پارلمان گفتند که این رسم نباید مراعات شود مگسر 
بعد از عر وسی و تا زمانی که عروسی نشده شاهزاده آلبرت باید در مراسم 
تشربفات رسمی » بمد از شاهزاد گان بلافصل قرار بگیرد! . 

+ شاهزادگان بلافصل یعنی برادران و خواجران و عموها و عمدهای شاه يا ملکه. 
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عموهای ملکه وبکتوربا میگفتند ما نمی‌توانيم قحمل کنیم که در 
مراسم تشریغات رسمی یك اجنبی بر ما مقدم باشد و اگر ملکه ما را مجبور 
نماید که در تشربفات رسمی پائین‌تر از شاهزاده البرت قرار بگیریم ما از 
حضور در تشریفات رسمی خودداری خواهیم کرد . 

حزب محافظه کار انگلستان در سئله تقدم و ناخر از عموهای ملکه 
طرفداری میکرد نه از لحاظ اینکه آنها را محق میدانست بلکه چون ملکه 
نسبت بحزب محافظه کار » نظری خوب نداشت محافظه کاران از فرصت 
استفاده میک ردند که تلافی کنتد . 

ملکه همان ایام در خاطرات خود مینوبسد : 

(ای محافظه کاران عفربت‌منش » آبا میدانید که با فرشته عزبز » 
آلبرت چه میکنید؟) . 

در جای دیگر نوشت : 

(اگر من میتوانستم آلبرت عزبزم را از همه حیث با خود برابر 
میکردم ولی این محافظه کاران نمپگذارندکه من او را حتی شخص دوم 
کوک 

ولی عاقبت ملکه انگلستان توانست که نظربه خود را ب رکرسی بنشاند 
و مقرر شدکه بعد از ازدواج » در تشریفات رسمی مقام شاهزاده آلبرت 
(یا شاهزاده کونسور) بلافاصله بعد از مقام ملکه باشد . 

اشکال دیگر که باز در آن روزها پیش اعد مسئله مقرری شوهر ملکه 
سود . 

ملکه وبکتوربا ستور داد که برای شوهرش سالی پنجاه هزار لیره 
انگلیسی مقرری تعیین نمایند . 

پیل نخت‌وزیر انگلستان‌که عضو حزب محافظه کار بود لایحه 
قانونی مقرری شاهزاده آلبرت را برای تصویب بپارلمان تقدیم کرد . 

محافظه کاران مر تبه‌ای دیگر » فرصتی بدست آوردنددکه در قبال 
ویکتوربا معامله متقابل بکنند و برای اینکه مخالفت خود را موجه نمایند 
گفتند که وضع اقتصادی کشور ید است و ده‌ها هزار کار گر بیکار › قادر 
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نیستند که در يست و چهار ساعت یك وعنه غذا برای عائله خویش فراهم 
نمایند و آیا سزاوار هست که در این موقع بنك شاهزاده خارجی » سالی 
پنجاه هزار ليره مقرری داده شود . 

ملکه به مشاور خود ملبورن گفت من یقین دارم که دلسوزی محافظه ‏ 
کاران برای‌کار گران بیکار » ظاهرسازی است وآنها چون با من مخالف 
هستند نمیخواهند مقرری آلبرت را تصویب نمایند و اگر دلشان برای 
کار گران بیکار میسوخت » اقدامی برای بهبود وضع زند گی آنها میکردند. 

چون امروز , حکومت با حزب محافظه کار است و وظیفه اوست که 
وضع کارگران پیکار را اصلاح کند . 

اما بجای آن بیکاری را ست]وبز قرار میدهند تا اينکه مقرری 
آلبرت را تصویب ننمایتذ . 

نمایند گان حزب محافظه کار در پارلمان انگلستان بیست هزار ليره 
از مبلغی که در لایحه نوشته شده بود کاستند و مفرری شاحزاده آلبرت را 
یه یرس وی 

بعد از اینکه مسئله مقرری شاهزاده آلبرت با ترتیب گفته شده حل 
شد موضو ع تشکیل دفتر مخصوص شاهزاده آلبرت پیش آمد . 

وقتی شاحزاده آلبرت درسدد تشکیل دفتر مخصوص برآعد پیل 
نخست‌وزبر انگلستان چند نفر را برای عضویت در آن دفتر معرفی کرد و 
بعد معلوم شد که آتها از محافظه کار ان هستند . 

ویکنوریا آلبرت را آن‌تدر دوست میداشت که باو ایراد نگرفت چرا 
چند تن از محافظه کار ان را وارد دختر مخصوص خود کرده است درصورتی 
که از اعضای حزب محافظدکار و وابستگان آنها متنفر بود . 

ادا لوزن و ی و کوک ا ر نشزان) 
وقتی شنین که در دفتر مخصوص شاهر أده آلبرت چند تفر از محافظه کاران 
مشفول کار شده‌اند مشوش گردید و تصور کرد که شاهزاده لبرت قصددارد 
دفتر مخصوص خود را يك کانون ضد لیبرال بکند خاصه آن که شاهزاده 
آلبرت از لحاظ نژادی آ لمانی بود و ملبورن فکر میکرت که شاهزادگان 
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و طبقه اشراف آلمان » بالفطره با لیبرال‌ها (آزادیخواهان) مخالف هستند. 

ملبورن نردملکه شکابت برد و گفت علیاحضر تا همسر أ بنده شما دریار 
خود را کانون ضد لیبرال‌کرده است . 

ملکه پرسید بچه‌دلیل ؟ 
دفتر خود مشفول بکار کرده است . 

ملکه از شاهزاده آلبرت دفاع کرد و گفت وی تمیدانست که آنها عضو 

ملبور ن گنت چون از طرف نضت‌وزبر معرفی شده بودند وی باید 
متوجه شود که از محافظه کاران هستند زیر! نخت‌وزیر » وقتی بخواهد 
افراد را بکار بگمارد در درجه اول هم سلکان خود را بکار میگمارد . 

ملکه کفت چون آن سه نفر مشغول به کار شده‌اند؛ نمی‌توان آنها را از 
کار اخراج کرد و اگر شما بیم دارید که دفتر مخصوص شاهزاده آلبرت یک 
کانون ضد لیبرال شود می‌توانید سه نفر از اعضای حزب لیرال را برای کار 
کردن در دفتر مخصوص معرفی کنید و من به شاهزاده آلبرت می‌گویم که آنها 
را بپدیرد. 

بدین ترئیب در دفتر شاهزاده آلبرت به گمان ملبورن تعادل به و جود آمد 
و لیبرال‌ها که در آن دفتر بودند مانع از این می‌شدند که دفتر مخصوص شاهزاده 
آلبرت یک کانون ضد لیبرال شود. 
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ملکه ویکتوریا رویهمرفته از نامزد حود راضی برد و ایرادی در وی 
مشاهده نمی‌کرد. جز اینکه نمی‌تواند احساسات محبت آمیز خود را بروز بدهد 
و عی‌اندیشید که مبادا بعد از ازدواح با او سعادتمند نشود. ولی ملکه جوان 
انگلستان هرگز این موضوع را با کسی مطرح نکرد بلکه فقط یک بار نزد مشاور 
شاهزاده آلبرت نمی تواند احساسات محبت آمیز خود را بروز بدهد سه چیز 
انتتتی" 


اول این که خیلی جوان می‌باشد و بعد از اینکه بزرکتر شد خواهد 
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توانست که احساسات خود را بروز بدهد. 

دوم این که در آلمان مورد تربیت دقیق فرار گرفته است و به او همه چیز 
آموختند جز آنچه یک جوان هگام ازوداج باید بداند؛ زیرا آموختن آن 
مسائل را مغایر با احلاق شاهزادگان می‌دانستند. 

سوم اینکه شاهزاده آلبرت تا امروز: هیچ زن غیر از علیاحضرت را 
دوست نداشته است تا ابنکه طرز ابراز احساساث رااز آن زن فرا گرفته باشد. 


ملکه گفت تصدیق میکنم که آلبرت تا امروز زنی غیر از مرا دوست 
نداشته است و ابن از خوشبختی‌های من میباشد و من قبل از نامزدی با 
آ لبرت یقین داشتم نمیتواتم با مردی ازدواج کنم که قبل از من زن دیگر 
را دوست داشته است. 

وبکتوریا گفت هرقدر مردی ژنی را دوست داشته باشد اگراصاسات 
خود را بروز ندهد آن زن ؛ پی باصاساتش نمیبرد و امیدوارم که آلبرت 
بعد از اینکه بزر گنر شد بتواند تحساساتی را که نسبت بمن دارد بروز بدهد. 

ضمن تدارلك وسائل عروسی › عده‌اي از دوشیز گان جوان درنظر 
گرفته شدند که در جشن دامان بلند پیراهن عروسی ویکتوریا را بگیرند . 

اھا لبرت کت بای دوش ای شدای شلد که ما هرن اهنا 
هر لحاظ شاپسته‌ترین مادران باشند. 

ویکتوریا نظریه آلبرت را پسندید و در آن موقم ملبورن نخست وزیر 
سایق و مشاور ملکه انگلستان حضور داشت. 

ملبورن گفت دوشیزگانی که برای گرفتن دامان پیراهن عروس در نظر 
گرفته شده‌اند به مناسبت مرتبه خانوادگی‌شان انتخاب شده‌اند. 

شاهزاده آلبرت گفت اگر مادران آنها شایسته‌ترین مادران باشندء مرتبه 
خانوادگی شان بدون اهمیت است. 

ویکتوریا گفت شاهزاده آلبرت درست می‌گوید. 

ملبورن گفت اصطلح شایسته با ناپسند؛ اگر در مورد زنهای عوام به کار 
رود؛ باعث خوشنامی با بدنامی آنها می‌شود: ولی همان اصطلاح در مورد 


عنوان رسمی شوهر ویکتوریا خ 


زن‌های اشراف آن اثر را ندارد. 

ملکه انگلستان گفت از این قرار شما عقیده دارید که دو نوع خوشنامی و 
بدنامی وجود دارد یکی مخصو ص عوام و دیگری مخصوص اشراف؟ 

ملبورن گفت نباید اینطور باشد. ولی متأسفانه این طور است و بسیار دیده 
شده که شایستگی یا ناشایستگی فردی از طبقه عوام را حوشنام یا بدنام می‌کند 
اما همان مورد» سیب بدنامی یا خحوشنامی فردی از طبقه خواص نمی‌شود. 

عاقت دوشیرگان مزبور را به متاسبت مرتبه خانوادگی‌شان انتخاب 
کردند و مسأله شایستگی مادرانشان را بدون اهمیت دانستند. 

موضوع رقعه‌های دعوت که باید برای مدعوین جشن عروشی فرستاده 
شود مورد محث قر ار گرفت و وبکتوربا میخواست که رقعه دعوت از طرف 
او »> و شاهززاده ! لبرت نوشته شود . 

ميدانیم که در جشن‌های عروسی رقعه دعوت از طرف والدین داماد 
با عروس با هر دو فر ستاده میشود . 

در عر وسی‌های سلطنتی رقعه دعوت را دربار برای مدعوین میفرستد 
و میهمانان جشن عروسی از طرف وزارت دربار دعوت میشوند . 

ولی ویکتوربا میخواست بدعت بگذارد و رقعه دعوت از طرف او 
و شاهزاده آ لبرت چاپ شود و خود آنها » از میهمانان برای حضور در جشن 
عروسی دعوت نمایند و ویکتوریا نظربه خود را بر کرسی شانید و رقعه 
دعوت از طرف وبکتوریا و نامزدش نوشته‌شد و آن را چاپ کردند و برای 
مدعوین ارسال گردید ۲ 

دیگر از چیزهائی که مورد بحث قرار گرفت سئله ماه عسل بود. 

آلبرت عقیده داشت که ماه عسل طبق رسم و سنت باید يك ماه طول 

ویکتوربا باو گفت آلبرت عزیزر تو فراموش کرده‌ای که من ملکه 
انگلتان هستم و يك ملکه نمیتواند مدت یك ماه از کارهای کشورش 
بر کنار باشد آنهم موقعی که ما عروسی میکنیم یعنی در ماه فوربه که فصل 
کار است. 


سس سس سك 


] لبرت‌تسلیم شد وملکه انگلستان مدت ماه عسل را سه روزتعیی نکر د. 

تاریخ جشن عروسی را روز دهم ماه فوربه ۱۸6۰ تعیین کردند و 
شاهزاده آلبرت مجبور بود که قبل از جشن عرونی, به اروپا بر گردد و 
باید طوری مسافرت کند که روز هشتم فوربه در کاخ سلطنتی انگلستان 

دوشس دو کنت ماد ملکه برنامه تشریفات را مورد اعترآض قرار 
داد و گفت هرگاه برنامه تغییر نکند وی هنگام عقد در کلیسا حضور بهم 

دربرنامه تشربفات» جای عمه‌های وبکتوربا را مقدم برجای دوشس 
دو کنت مادر ملکه تعیین کرده بودند. 

علتش این بود که عمه‌های ویکتوربا دختر پادشاه انگلستان (یکی 

ولی دوشس د وکنت در انگلستان يبك شاهز اده بلافصل نبود. 

موقعی که شوهر دوشس دو کنت حیات داشت و بعد از مرك او 
عمه‌های و یکتوربا در تشربفات رسمی؛ مقدم بر دوشس دو کنت بو دنل 

ولی دوشس میگفت در روز عقد چون او مادر ملکه است باید مقدم 

مادر ملکه گفت عمه‌ها میتوانند فقط برای یك روز که روز عقد کنان 
است جای خود را بمن بدهند و در جشن‌ها و مراسم دیگر» مشل گذشته 
مقدم بر من باشند. 

ملبورن حق رایجانب دوس دو کنت داد و گفت او ؛ در ان روز 
GRE E E‏ ی برای آن 
(فد! کاری) آماده بک 

در روز چهارم ماه فوربه » که شش روز بتاریخ عقد مانده بود 
ویکتوریا با حال تب از خوآب برخاست و گفت من تصور میکنم که سرخك 
گرفته‌ام چون در دوره کودکی باین مرض مبتلا نشده‌ام . 

دکتر کلارك پزشك ملکه » تعخیص سرماخوردگی داشت و استراحت 


عنوان رسبی شوهر ویکتوریا ۱۷۱ 


درباریان از او پرسیدند که آیا کسالت ملکه بزودی رفع میشود 
با اینکه طولانی خواهد شد . 

دکتر گفت » کسالت سر ماخورد گی بايد برودی رفم شود مگر 
اینکه عوراض دیگر آشکار گردد و چون ملکه جوان و سالم است احتمال 
بروز عوارض دیگر داده نمیشود . 

ان روز ملکه تتوانست برای صرف شام » بدن را بشوبد و لباس 
شب نشینی دز برنماید . 
از تب » بی‌تاب بود . 

روز دوم نتوانست صبحانه صرف نماید در صورتیکه روزهای عادی 
با اشتها صبحانه میخورد . 

دکتر کلارلد میگنت که بیماری ملکه سرماخوردگی است ولی اگر 
بزودی بهبود نیابد نخواهد توانست روز دهم فوریه » در کلیسا حضور 

زبرا در آن روز براثر تب‌های روز قبل طوری ضعیف خواهد بود 
که نخواهد توانست لباس » آنهم لباس عروسی را بپوشد . 

دکتر گفت اگر تب ملکه تا روز ششم فوربه قطم نشود او نخواهد 
توانست به کلیسا برود . 

عصر روز پنجم تب ویکتوربا قطع شد لیکن دکتر کلارك موافقت 

نکرد که وی برای صرف شام لباس را عوض کند و باطاق غذاخوری برود 
و گفت که غذای ملکه را که سوپ جوجه وپوره سیب‌زمینی بودبه‌خوابگاهش 
ببرند و همانحا غذا بخورن و استراحت نماید . 

روز چهارم بعد از اینکه پیل نخست وزير انگلستان از حزب محافظه_ 
کار » اطلاع حاصل کرد که ویکتوریا بیمار شده به عیادتش آمد و بامداد 
روز پنجم هم اورا عیادت کرد . 

ملکه جوان بطوری که گفتیم از محافظه کاران نفرت داشت . 


۱۷۳ ملکه ویکتوریا 


وقتی صورت مدعوین را برای حضور در کلیسا (هنگام عقد) باو 
نشان دادند فقط با حضور پنج تن از رجال حزب محافظه کار در کلیسا 
موافقت نمود (باستثنای کسانیکه بمناسبت شغل خود باید در کلیسا حضور 
بهم برسانند) . 

روز دوم وقتی نخضت وزیر محافظه کار انگلستان برای عبادت ترد 
ملکه آمد از وی گله کرد که چرا روی اسامی عده‌ای از رجال قدیمی 
حزب محافظه کار که برحسب قاعده باید در مراسم عقد حضور بهم برسانند 
خط زده و آنها را از آن افتخار محروم کرده آست . 

ملکه که تب داشت گفت وقتی شماء بیست هزار ليره ازمقرری سالیانه 
شوهر من کاستید آیا من گله کردم ؟ 

پیل بعد از شنیدن آن جواب نتوانست راجع بان موضوع چیزی 
بگوبد زبرا آن مبلغ را هنگام طرح لایحه مقرری شوهر آینده ملکه » در 
پارلمان » محافظه کاران کاسته بودند . 

شاه زاده آ لبرت بعد از رسیدن باروپا برای ملکه يك سك زیبا از نژاد 
(تریر) فرستاد" . 

ملکه اسم آن سك را (لیدی) گذاشت و خانم لزن گردن‌بندی زیبا 
بر گردن آن سك بست و تربیټ جانور را برعهده گرفت 

وقتی شاهزاده "لبرت که باید روز هشتم ماه فوریه در کاخ سلطنتی 
باشد از دریای مانش (بین اروپا و انگلستان - مترجم) عبور میکرد 
مرتبه‌ای دیگر دربا طوفانی شد و شاهزاده جوان که نمیتوانست حرکات 
کشتی را تحمل نماید باز مبتلا به مرض دربا گردید و وقتی بکاخ سلطنتی 
رسید ملکه از دبدارش وحشت کرد و بیمنالك شد که باز مبتلا بيك بیماری 
طولانی شود . 

ولی روز بعد (روز نهم فوریه) حال شاهزاده آلبرت خوب و رنك 
صورتش عادی بود و میدانست که روز بعد» روز رفتن به کلیسا است و بعد 


E‏ بای اور کی ان قار اسم مخصوص ند‌ارد و سین هت نام 
ارویایی آن ذکر شد بت مترجم. 
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ازخروج ا زکلیسا » ملکه و او » برای گذرانیدن (ابام سه گانه عسل) بکاخ 
سلطنتی وپندسور خواهند رفت . 
مراسم عقد باید درنمازخانه سلطنتی موسوم به (سن جمز) بانجام 

برسد و بین کاخ سلطنتی و نمازخانه , فاصله‌ای زیاد نبود . 

در روز دهم فوربه», ملکه جوان انگلستان جامه عروسی را در بر کرد 
و نیمتاج الماس برسر زد و بمناسبت برودت هوا يك شنل از قاقم دربر 
نمود ولی وقتی که وارد نمازخانه شد شنل قاقم را از دوشش برداشتند 
و درون نمازخانه , آتش افر وخته بودند که گرم شود . 

تمام کسانیکه باید در مراسم عقد حضور بهم برسانند قبل از ملکه 
در نماز خانه حضور داشتند . 

داماد در حالی که اونیقورم افسری را در بر داشت در نمازخانه کنار 
محراب ابستاده بود و ملبورن نخست وزير بابق و مشاور ملکه جوان نیز 
با اونیفورم افسری حاضر بود . 

همین که ملکه قدم به نمازخانه گذاشت صدای (اورگ) با يك 
آهنك مذهبی از تصنیفات (باخ) موسیقی‌دان معروف بر خاست و قلب‌ها را 
بهیجان آورد . 

دوازده دختر جوان که جامه‌های سفید در بر و نیمتاج مرصع بر سر 
داشتند دامان بلند پیراهن عروسی وپکتوریا را گرفتند . 

هراسم عقد نود دقیقه طول کشید و وقتی کشیش از ملکه اتگلستان 
پرسید (ویکتوربا آیا میل داری آلبرت را که در این جا حضور دارد 
بشوهری انتخاب کنی) هلکه جوان از هیجان میلرزید و با صدای مر تعش 
جواب مثبت داد . 

Ds‏ وش انم 
ویکتوربا را که در این جا حاضر است بزوجیت اختیار کنی و آلبرت 
گفت بلی اما صدایش نمیلرزید . 

هنگام مراجعت از نمازخانه عروس و داماد در بك کالسکه نستند 
و ولیمه عروسی بعد از مراجعت عروس و داماد از نمازخانه بکساعت بعد از 


:۷ ملکه ویکتوربا 


ظهر صرف شد و ناهار عروسی تا چهار ساعت بعد از ظهر طول کشید . 
سفید در بر کر فا 

آ لبرت هم اونیفورم افری را دور کرد و لباس غیرنظامی پوشید 
و عروس و داماد سوار کالسکه شدند و راه کاخ سلطنتی ویندسور را پیش 
گرفتند تا اینکه ایام عسل را که گفتیم سه روز بود در آنجا بگذرانند . 


ازدواج و یکتوربا 


با اینکه ملکه ویکتورپا ایام ماه عسل را به سه روز تقلیل داده بود به پیل 
نخست وزیر انگلستان گفت اگر کاری مهم و فوری پیش آمد او را مطلع کنند و 
بیم نداشته باشند که مصدع وی می‌شوند. ملبورن نخست وزیر سابق و مشاور ملکه 
نیز همان دستور را دریافت کرد. 

در قصر ویندسور: عروس و داماد به آپار تمان کو چکی که برای آنها آماده 
کرده بو دند؛ رفتند. سر میز شام علیرغم وجود مستخدمان ویکتوریا و همسرش؛ 
به دور از تشریفات سرگرم گفت و گو و صرف غذا شدند. 

رفتار آلبرت با ویکتوریا صمیمانه و محبت آمیز بود» به طوری که ویکتوریا 
همان شب؛ و پس از صرف شام در دفترچه خود لوش (من تصور نمی کردم که 
ازدواج این فدر سعادت بخش است). 

روز بعد تا نزدیکث ظهر عروس و داماد جوان در خواب بودند و خحدمه 
مزاحم آنها نمی شدند و آنها را به حال خود گذاشتند نا هر موقع ميل دارند 


1 


برنحیزند. 

نردیک ظهر» آن دی از اطاقهای خحود خارج شدند و بعد: برای قدم 
زدن به باغ رفتند و مشغول قدم زدن شدند. آنگاه به مناسبت اینکه آفتاب 
زیر ابر پنهان شد به کاخ مراجعت کردند و ناهار خواستند و بعد از 
صرف ناهار السرت به خواندن روزنامه مشغول شد و ویکتوریا هم 
مشغول خحواندن کتاب گردید. 


حدمه کاخ ویندسور تا آن روز در آن کاخ آواز ملکه را نشنیده 


تصدیق کردند که و یکتوریا حوب می خراند. 
نگاه شبی دیگر بر عروس و داماد د گذشت و روز دوم ملکه جوان و 
رش دبه گردفن در ر باغ زییای کاخ ویندسور پرداختند. رفتار ب 1 
حت آ مي ز ویکتوریا و آلبرت نشان می‌داد که آن زن و مرد» از تاک وان 
ا بسر می‌بردند. خوشنودند. همان روز ویکتوریا در دفترچه حاطرات خود 
نوشت (من تصور می‌کردم که آلبرت عزیزم مردی است که نمی تواند احساسات 
خود را بروز دهد ولی اینکت می‌فهمم که اشتباه می‌کردم و اکسنرن با اطمینان 
می گو د یم که آلبرت عزیر مرا نیکك بخت‌ترین زن دنیا کرده است). 
بعد از سه روز ملکه ویکتوریا به اتفاق شوهرش که گفتیم عنوان رسمی او 
شاهزاده کونسور شد به کاخ سلطنتی بوکین‌کام مراجعت کرد و از آن به بعد 
برنامه زندگی عادی آنها شروع شد و آن برنامه این بود که هر روز زن و شوهر در 
ساعت مشت بامداد از خواب برمی‌خاستند و بعد از شستن بدن صبحانه 
می خوردند * 


بعد از صرف صبحانه به اطاق کار ملکه می‌رفتند و در آنجا آلبرت به 
ویکتوریا کمک می‌کرد نا اینکه کاغذهایی را که باید امضاء کند از نظر بگذراند. 
وقنی که ملکه از ز امضای کاغذها فارغ می‌شد اگر جلسه هیثت وزیران منعقد 
E‏ ی 
آلبرت وارد باغ می‌شد و زن و شوهر دست یکدیگر را می‌گرفتند و در باغ قدم 
می زدند. 
بعد از صرف ناهار اگر ملکه کاری نداشت و هوا مساعد پودء آن دوء سرار 
اسب هی شدند و به گردش می‌رفتند. در غیر آن صورت مشغول مطالعه کتاب و 
روزنامه می‌شدند. 

هنوز گرامافون اختراع نشده بود که زن و شوهر جوان بتوانند به آهنگگ 
صفحه‌های موسیقی کوش فر! دهند. 


شب ا ویکتوریا ۳۷ 


اما یک نوع دستگاه کوکی در بازار وجود داشت که وقتی آن را کوک 
می‌کردند تا مدتی طولانی یک آهنگ را می‌نواحت و عیب دستگاه مزبور این 
بود که نمی نوانست آهنگ دیگر را بنوازد. 

وقنی زن و شوهر > می حو ستند با هم چای صرف کنند. دستگاه را کسوکت. 
می‌کردند و به آهنکگک آن کوش ی فرا می دادند. 

کار نت ESE‏ بن که پیانو بزنند و آواز مخوانند 
کتابهای نازه چاپ انگلیس با ه dS‏ مه ار اه 
میگذرانیدند و آلبرت مثل ملکه وبکتوربا زبان فرانسوی را میدانست . 

زن و شوهر » در خواندن کتب ادبی فرانسوی ذوق متشابه دائتند و 
هر دوی آنها یك نوع آثار آدیی را می‌پسندیدند . 

يك‌بار گفتیم که ویکتوریا و آلبرت در تمام قسمت‌ها دارای سلیقه 
متشابه بودند و یگانه اختلاف سلیقه آنها این بود که آلبرت ذوق علمی 
داشت و ویکتوربا بعلوم توجه نمیکرد . 

از این گذشته آن زن و شوهر مثل این بود که در دستگاه خلشت از 
تحاظ ذوق و ملرب , شبیه هم ساخته شده‌اند . 

بعضی از ایام بجای ایر که کتاب بخوانند باتفاق شروع به نقاشی 
میکردند و وبکتوریا مقابل يك سه پایه قرار میگرفت و آلبرت مقابل 
سه پایه دیگر و هر یك قسمتی از مناظر را که از پنجرء اطاق مشاهده 
میک دند ترسیم مینمود‌ند . 

گاهی بعد از اینکه آلبرت قسمتی از صحنه را میکشید ویکنوربا از 
وی مبخواست که جای خود را عوض کنند و آن دو » تابلوئی را که دیگری 
آغاز کرده بود تکمیل مینمود و چندین تابلو از این نوع در موزه سلطنتی 
انگلستان وجوه دارد . 

گاهی زن و شوهر منظره‌ای را که میدیدند با سیاه قلم نصویسر 
مینمودند و زمانی با رنڭ . 

از تصاویر ناعبرده امروز جز در موزه سلطنتی و کلکسیون‌های 
خصوصی وجود تدارد و هرچه تابلو از طرف ویکتوربا و آلبرت ترسیم 


۱۷۸ علکه ویکتوریا 


شد از طرف کانیکه دوستدار آن دو بودند » ابتیاع گردید (البته اگر 
به بازار میرسید) . 
یك قسمت از تابلوها را هم خود ویکتوربا و آلبرت بدوستان اهداء 
هیک دند . 
شب‌ها ا5ر کاری نداشتند شب‌شینی ترتیب میدادند و عده‌ای از 
دوستان جوان در مجالس شب‌نشینی حضور بهم میرسانیدند . 
نه ملکه ویکتور با باده‌نوش بود و نه آلبرت و هر دوی آنها بذاته از 
مشر وبات الکلی متنفر بودند . 
ملکه و شوهرش در مجالس میهمانی عمدتاً چای و قهوه و آب میوه 
ا ۳ 
- در مجالی شب‌شینی گاهی کنسرت (کسر) نواخته میشد و هر کس 
که اهل موسیقی بود با سازی که مینواخت میا مد و رباست هنت کسرت 
را شاهزاده آلبرت برعهده میگرفت و میدانیم که اداره کردن یك کنسرت 
کاری نیست که يك نوازنده که فی‌المثل فقط ویولون مینوازد بتواند آن 
را اداره نماید و کی که يك کنسرت را اداره میکند شطرنج‌بازی است که 
باید حر کت تمام مهره‌ها را در نظر بگیرد و یك مدیر هیئت ار کستر » باید 
جزئیات و کلیات را در نظر داشته باشد . 
من این حاشیه را از این جهت مینوسم که فکر میکنم که شاید در 
بین خوانندگان » دختران و پسرانی جوان باشند که راجع به رئیس هیئت 
(اورکتر) عثل من , هنگامی که دوشیزه بودم فکر میکنند . 
من در آن موقع میدیم که زئیس هیئت او رکستر چوبی در دست 
دارد و آن را تکان میدهد و بظاهر » خود او دخیل در آهنگها و نوت‌ها 
نیت بلکه نوازند گان آهنك‌ها را مینوازند . 
در آن موقع فکر میکردم که هرگاه من هم چوبی بدست بگیرم 
هه ا هنت ارز کش راداوه ای و عدو داعم که ری هت 
اور کتر , دست خود را با هنك نوازند گان تکان میدهد و آنهارئیس 
هیشت اور کستر را رهبری میتمایند . 
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ولی پس از ابن کە‌قدری موسبقی فرا گرفتم دریافتم که اداره کردن 
بك هیئت اور کستر چقدر دشو ر است و تا موسیقی‌دانی بر جزئیات ء کلیات 
لط نداشته باشد نمیتواند ہك هئت اور کستر را ادازه نماید 3 

بعل از اینکه دو مام از ازدواج ملکه وبکتوربا 9 شاهز اده لبرت 
گذشت ملکه انگلستان بشوهرش نشان حمام داد و هرشب در موقع صرف 
شام شاهزاده آ لبرت لباس شب‌نشینی میپوشید و نشان حمام را نصب میکرد 
متوجه شوهرش میشد میدید که بوی تسم هیکند . 

شاهزاده آلبرت طبق رسم دربار انگلستان فرمانده یکی از هنك‌های 
ارتش شده بود و یك روز کهآ نش انگلستان رژه هی فا هر اده پیشاپیش 
هنك خود سوار بر اسب از مقابل هسرش رژه رفت و ان روز بعد از خاتمه 
ره ویکتوریا در خاطراتش نوشت : (شوهر عزیز من امروز هنگام رژه 
بسیار زیبا شده بود و موقعی که از مقابل من میگذشت و مرا مینگریست 
از چشم‌هایش برق عثق میدرخشید) . 

سه روز بعد وپکتوربا در دفترچه خاطراتش نوشت : (انچه مرا 
نيك‌بخت کرده این نست که ملکه انگلستان هتم بلکه از این جهت 
خوشخت هستم که شوهری مطایق دلخواه خود دارم) . 

در انگلستان کسی نبود که نداند ملکه ویکتوریا و شوهرش آلبرت 
زن و شوهر نمونه و نيك‌بخت عستند و از نيك‌بختی آن زن و شوهر جوان 
به وبکتوریا و شوهرش بدبین بودد . 

ویکتوربا در زمان جوانی میل داشت که به ایرلاند استقلال بدهد 
ولی رجال سیاسی مانم شدند و با و گفتندکها گر ایرلاند دارای 
استقلال شود انگلستان تجربه خواهد شد و سایر قسمت‌های انگلستان بنی 
ابالاتی که در جزیره برربتانبا هستند نیز استقلال خواهند خواست . 

بعد از اينکه بهار رسید شاهزاده آ لبرت بفکر افتاد که زنبور عسل 
بپروراند . 


۱۸۰ ملکه ویکتوریا 


در آن موقع ملکه انگلستان در کاخ بوکین‌کام سر میبرد و چون 
شوهرش نمی‌توانست کندوهای زنبور عسل را در آن کاخ جا پدهد قرار 
شد که آلبرت در کاخ ویندسور زنبور عسل بپروراند . 

شاهزاده کتدوهای خود را در باغ وینسور جا داد و ژنبوران را 
بحال خود گذاشت تا اینکه در فصل بهار روی گل‌ها بنشینند ورای او 
عسل فراعم نمایند . 

ازآن پس همسر ملکه وبکتوربا تعطیل هفتگی را در کاخ ویندسور 
میگذر اتبد و رموز زندگی زنبوران عسل را که ویکتوریا از آن بدون 
اطلاع بود , بهسرش میا موخت . 

ملکه انگلستان که تا آن موقع از چگونگی زندگی زنبوران عسل 
اطلاع نداشت از توضیحات شوهرش لذت میبرد و در خاطراتش نوشته 
است : 

(آلبرت عزیز بمن آموخت چگونه بايد دست را وارد کندوی زنبور 
عسل کرد بدون اینکه زنبورها نیش بزنند و من امروز این موضوع را 
آزمودم وست را وارد کندوی زنبور عسل کردم و زنبورها مرا نیش 
نردند) . 

بعد از اینکه فصل تابستان رسید وبکتوریا و آلبرت بکاخ وپنسور 
منتقل گردیدند و از آن به بعد برنامه زندگی تابستانی آنها شروع شد وبا 
اینکه فصل تابستان بود » زن و شوهر » برای صرف شام » لباس را عوض 
میکردند و لباس شب‌نشینی در برمینمودند و هفته‌ای سه شب بعد از صرف 
شام » با واز و رقص میپرداختند و سه شب دیگر» بگردش میرفتند و گردش 
آنها این بود که دست بکدیگر را میگرفتند و زیر درختهای باغ وینسور 
فدہ می‌زد‌ند. 

هفته‌ای بك شب هم اوقات ویکتوربا و شوهرش بعد از صرف شام 
صرف مطالعه یعنی خواندن کتاب میشد. 

روزها بجز ایامی که کارهای سیاسی و اداری مانع از این یشد که 
وبکتوریا از کاخ وینسور خارج شودآن زن وشوهر بعد ازصرف صبحانه, 
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سوار براسب می‌شدند و در دشت‌های اطراف وینسور سواری میکردند . 

ملکه و شوهرش ضمن سواری» گاهی در صحرا عنان اسب را کنار 
یکی از کنترارها میکشیدند و توفف میکردند و ملکه از کشاورزانی که 
در مزرعه کار میکردند راجسم به محصول مزرعه پرسش مینمود و 
می‌خواست که اطلاعات کشاورزی صحیح بدست بیاورد. 

کتاورزان ملکه و شوهرش را می‌شناختند ولی ویکتوریا آن‌قدر 
ساده بود که با او بدون تکلف صحبت میگر دند . 

در نیمه روز برای صرف ناهار یکاخ ویندسور برمیگشتند و بعد از 
صرف غذا و استراحت » هنگام عصر برای آب‌تنی می‌رفتند هگر روزی که 
گاردن‌پارتی داده میشد و در آن روز عده‌ای از دوستان ملکه با اطفال 
خود برای شر کت در جشن گاردن‌بارتی به باغ ویندسور میا مدندا . 

در آن جثن‌ها وسایل تفریح برای بزر گسالان و خردسالان فراهم 
میشد و وبکتوریا متل دختران خردسال در تاب می‌نشست و ناب میخورد . 

در آغاز سال ۱۸6۰ میلادی بك کار سیاسی بدون سابقه برای ملکه 
انگلستان پیش ]مد و آن مستله چنین بود . 

انگلستان درصدد بر آمده بود که در کشور چین › با حکومت محلی 
همکار ی کند و عرروز لااقل يك گزارش راجع به چین به ملکه میرسید . 

علت اینکه هرروز لاقل يك گزارش راجع به چین به ملکه میرسید 
این که گر ارش دا هر بوط بود به قمت‌های مختلف چین . 

دولت انگلستان بر ای همکاری با چین فقط در يك منطقه اقدام نمیکرد 
بلکه در چند منطقه اقدام میتمود . 

ویکتوربا هرروز باید آن‌گرارش‌ها را بخواند و نظربه خود را 
0 


ملکه انگلستان » در دفترچه خاطرات خود بتاربخ روز سیزدهم ماه 
آوریل ۱۸۰ مینوبسد (امروز برای من یك کیف پر از کاغذهای مربوط 


١‏ کاردن‌پارتی. کلمه‌ای انگلیی است و بمعتای جشنی میباشد که در باع آقاعه شود 
متر چم . 


۱۸۳ ملکه ویکتوربا 


به چینآوردند و من باید آن‌کاغذها را که دارای اسامی ناماتوس مثل 
اموی- نانکن - شوزان- کانتن - شین‌تو - و غبره بود بخوانم والبرت 
عزیز در کار خواندن کاغذها بمن كمك کرد) . 
نکرد بلکه هرموقع که کارهای اداری ملکه زیاد بود باو كمك مینمود و 
کاغذ‌ها را میخواند و مفان خلاصه آنها را روی قطعه‌ای از کاغذ مینوشت 
البرت برای ویکتوربا يك منثی خصوسی هم بود و بعضی از روزها 
تمام اوقا ت‌روز را صرف خواندن کاغذ‌های اداری عسرش میکرد! 
یك روز که آ لبرت مشغول خواندن گزارش‌های مر بوط به چين مود 
از ملکه پر سید از این جا تا چین چقدر راه أن 
بصیرت دارد و گفت شش هزارمیل و شاید زیادتر است . 
لر ت گفت انگلستان اک نست به تله أیرلاند توحه مخصوص 
داشته باشد بجا است زیرا ایرلاند همسایه انگلستان است ولی برای چه به 
کشور چین که درفاصله شش هزار میلی قرار گرفته توجه مینماید ؟ 
و گفت آلبرت عزیز › قرار این بود که شما در امور سیاسی مداخله ننمائید. 
آلبرت فهمیدکه هسرش چه میگوید و دیگر راجع به مسله چین 
اس نویسنده این سر گنشت چون انگلسی انت نام اقدامات دولت انگلتان را درچین 
همکاری با حکومت چين گذاشته در صورتیکه دولت انگشستان میخواست در جين امتیازات 
سیاسی و بازر گانی و ارضی بدست بیاورد و زمرمه (منطقه امتبازدار) از همان موقم شروع 
شد و آن عناطقی مود که دو لت انگلسان و آنگاه سایر دول ار وپائی در جين بدست آوردند 
و فی‌المتل دولت انگاستان در چین» چندین (منطقه امتیازدار) بست آورده بود که حکومت 
چین»؛ نمی‌توانت در آنجا عداخله کند و در آن مناطق فقط دولت انگلتان حکومت عیکرد 
و مناطق امتیازدار میور تا سال ۱۹,۳۷ عیلادی باقی بود و در آن موقع چون حکومت ژاپون 
کثور چین را (غیر از مناطقی که حکومت (چیان کایشك) و بارتیزان‌های کمونیستی که در 
آنجا علیه ژاپون پیکار میکردند) اشغال کرد متطقه‌های امتیازدار دول مقرب زمین از يین 
رفت - متر جم. 
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و سایر مسأئل سیاسی ایراد نگرفت و اظهارنظر نکرد مگر صوفعی‌ که 
ویکتوریا راجع به موضوعی از وی نظریه میخواست . 

آنوقت آلبرت عقیده خود را میگفت و گاهی ملکه نظریه شوهرش 
را می‌پسندید و بدان عمل میکرد و گاهی نظربه‌اش را رد مینمود . 

فی‌المثل بعد از اینکه در سال ۱۸۵۷ در هندوستان شورش شد , و 
(کمپانی هند شرقی) که یك کمیانی انگلیسی بود تتوانست آن شورش را 
ازیین ببرد (درصورتی که قشون داشت) و از دولت انکلستان استمداد کرد 
(پالمرستون) نخست‌وزیر آن دولت از حزب لیبرال بملکه پیشنهاد کرد که 
هندوستان » مستفیم » از طرف دولت انگلستان اداره شود . 

شاهراده آلبرت بمناسبت دوستی با چند تن از روسای کمپانی هند 
شرقی » آن پيشنهاد را نمی‌پسندید و هنگام ی که ملکه از او کسب نظربه کرد 
گفت که همچنان کمپانی هند شرقی باید هندوستان را اداره نماید چون 
اگر دولت انگلستان خود مبادرت به اداره امور هندوستان کند بايد هزینه 
۳ شور ذارفت: 

ولی ملکه نظریه پالمرستون را مرجح دانست و از آن ببعد دولت 
انگلستان » بطور مستقیم اداره امور هندوستان را برعهده گرفت . 


دار داری و تکتور با 


ياك روز ملکه جوان انگلستان احساس کرد که باردار است . 

تا آن موقع چند تن از شاهز اده خانم‌های انگلیی بعد از وضع حمل 
براثر آلزد کی زند گی را بدرود گفته بودند" . 

دکتر (ابگنازسمل‌ویس) مجارستانی در همان ایام متوجه شده بود که 
آنچه سبب آلزدگی و مرك زن زائو › بعد از زائیدن » میشود دس ت کئیف 
زن قابله است و اگر زن قابله ناخن خود را بگیرد و قبل ا زکمك بوضم 
حمل دو دست خود را خوب با صابون و آب گرم بشوید و سپس دستها را 
چند لحظه در آب آهك قراربدهد (مواد شد عفونی اعروزی در آن عصر 
وجود نداشت) و آنگاه كمك بوضم حمل تماید زن باردار » بعد از فراغت 
از زائیدن » دچار آ لزد گی نخواهد شد و نخواهد مرد . 

ولی ابن حقیفت را که امر‌وز , در نظر ما پیش پا افتاده است 
پیشینیان نمیدانستند و از آغاز تمدن بشری تا قرن نوزدهم میلادی شاید 
صدها میلیون زن باردار بعد از وضع حمل براثر دست کثیف زن قابله 
دچار تب نفاسی (آلزدگی) شدند و مردند . 

در همان آوان که ملکه ویکتوریا باردار شد در شهر بوداپست 
پایتخت مجارستان (مجارستان در آن موقم جزو امپراطوری اطریش 

۱- آلزدگی عبارت بود ازتب نفاسی یعنی تبی که بعد از وضع‌حمل عارض زن میشود 
و جون هرض هزبور رنك چهره و پوست بدن زن را قرمز میکرد مي‌کنتند آل او را زده است 
و در زبان قارسی ال یمعنای قرعز است ‏ مترجم. 


بارداری ویکتوربا ۱۸۵ 


بود) زایشگاهی وجود داشت و بطوری‌که دکتر (ایگذاز سمل‌وبس) 
مجارستانی نجات‌دهنده زن‌های زائو » در خاطرات خود می‌نوبسد » بعضی 
از اوقات از هریکصد زن باردار که برای وضع حمل به آن زایشگاه مر فتند 
پنحاه تقر براثر آلزد گی ید ۲ 

این بود که ویکتوربا و اطرافیانش می‌ترسیدند و بیمناك بودند که 
ملکه جوان انگلستان بعد از وضع حمل دچار آلزد گی شود و مانند چند 
شاهزاده خانم که قبل از اوگرفتار آل شدند و مردند او نیز زندگی را 
ددرود بگوید . 

دکتر کلارك پزشك مخصوص ملکه هنوز نمیدانست چگونه بايد مانع 
از بروز آلزدگی شد یعنی مانع از بروز تب نفاسی گردید . 

در عوض یك دست لباس زنانه فراهم کر دکه هنگام وضع حمل ملکه 
انگلستان آن لباس را بپوشد و بربالین وی حضور بهم‌برساند برای اینکه 
قأنون» مانع ازاین میشد که يك مردپزشك» بربالین‌بك زآئو برود ویزشکان 
لباس زنانه میپوشیدند و بربالین زاو میرفتند تا این که مشمول قانون مزبور 
نشوند - 
این راهم باید گفت که پزشك مخصوص ملکه انگلستان راجم به 
برنامه زند گی زن زائو نظریه‌ای داشت که شبیه بنظربه پزشکان امروز بود. 

پزشکان !ن دوره در اروپا میگفتند که زن باردار ایا نها که بتواند 
تباید راه برود و تا انجا که ممکن است بای دکمتر غذا بخورد . 

اما د کتر کلارك به ملکه انگلستان گفته بود که راه بروید و هرچه ميل 
دارید بخورید نا اینکه هنگام وضع حمل قوی باشید و زن باردار هرقدر 
قوی‌تر باشد , آسان‌تر وضع حمل میکند . 

ملکه جوان انگلستا ن که دارای اشتهای خوب بود » خود را از هیچ 
چیز محر وم نمی کرد و عثل گذشته » بطور کامل غذا میخورد . 


۱- شرح مفصل تحقیقات دکتر ایگناز سمل‌ویی مجارستانی و تنیجه مثبت تحقیقاتش 
برای حلو گیری از آلزدگی چند نال قبل بترجمه این تاتوان در یکی از مجلات چاپ تهرآن 


منتشر گردید ب هترجم. 


۱۸۹ ملکه ویکتوریا ` 


ویکتور با از ماه سوم بارد‌اری رقص و سوارشدن براسب را ترك کرد 
ولي باتفاق آ لبرت سوار درشکه یك اسبی میشد و خود عنان اسب را بدست 
میگرفت و میراند . 

روزهائ یکه سوار بردرشکه يك اسبی باتفاق شوهرش بگردش 
هیر فت اسکورت نداشت و درشکه هم دارای علامت مخصوص نبود که مردم 
بتوانند از آن علامت ملکه و شوهرش را بشناسند . 

روز دهم ماه ژوئن ۰۱۸۰ ملکه دستور داد که درشکه يك اسبی را 
ببندند و ساعت شش بعد از ظهر که آفتاب پائین رفته بود با ! لبرت سوار 
درشکه شد و براه افتاد و بجائی رسید که عده‌ای از مردم » پای يك تیه 
سبز » روی علف‌ها نشته بودند و اطفال دوند گی میکردند . 

زنان و مردانی که روی علف نشته بودند ملکه وبکتوریا و شاهزاده 
البرت را شناختند و برخاستند» و بان دو سللام دادند و ملکه با اشاره دست 
جواب سلام آنها را داد و البرت کلاه از سر برداشت . 

در آن موقم صدای يك تیر شنیده شد و آلبرت ملکه را بغل کرد و 
کف هت سنك 2 و نی تام 

ملکه تبس مکنا ن گفت نمیترسم ... ولی لحظه دیگر تسم از لبانش 
محو شد چون دید مرد ی که در هردست يك تپانچه دارد بدرشکه آنها نرديك 
میشود . 

چند نفر از مردا که تبانچه‌ها را در دست آن مرد دیدند بطرف وی 
حمله‌ور شدند و یکی از آنها از عقب آن مرد را طوری بغل کردکه دو 
دستش پی‌حر کت گردید . 

آ لبرت بانك زد بروید ... بروید ... توقف نکنید و ملکه اسب را با 
سرغت بحر کت درآورد و هنگامیکه درشکه دور میشد ملکه شنید که 
مردها فرباد میزنند او را بکشید ... او را یکتید ... بعنی مردی را که 
ی سوء قصد کند بقتل برسانند . 

وبکتوریا وقتی آن صداها را شنید عنان اسب را کشید و بعد از اینکه 
حر کت درشکه بطئی شد آن را بر گردانید و خطاب بمردانی که آن مرد را 


میخواست به ملکه و شوعهرثٌ 


بارداری ویکتوریا ۱۸۷ 


دستگیر کرده بودند‌گفت نه ... نه ... او را نکشید و به پلیس تسلیم کنید . 

باید تصدیق کرد که در آن ساعت ملکه انگلستان شکار کرد که زنی 
است با أراده . 

حر کس دیگر بجای او بود تا آنجاکه اسب نیرو داشت با سرعت از 
آن حدود دور میشد تا ابنکه از منطقه‌ا ی که هیخه انتند وی را در آنجا 
بقتل برسانند بیشتر فأصله بگیرد . 

ولی ویکتوربا با اینکه باردار بود (و زن‌ها در موقع بارداری 
محتاط تر میشوند) همین که شنید مردم قصد دارند سوء قصد کننده را بقتل 
برسانند مراجعت کرد و مانم از این شدکه آن مرد را بقتل برساتند . 

تهه‌ا ی که سوء قصد در پای آن صورت گرفت تیه ( کونس‌تی‌توشن) 
نام داشت و بعد از اينکه آن مرد را به پلیس لیم کردند مورد تحقیق 
قرار گرفت و پلیی نتیجه تحقیقات خود را برای ملکه فرستاد و در آن 
گرارش نوشته شده بود که اسم سوء قصد‌کننده (ادوارد - او کسفورد) 
است و هیجده سال از عمرش میگذرد و وقتی از او پرسیده شد که ابا قصد 
داشت ملکه را بقتل برساند یا شوهرش را گفت میخواستم هردو را معدوم 
کہ 

از او پرسیدند برای چه میخواستی ملکه انگلستان و شوحرش را 
بقتل برسائی . 

ولی او نتوانست علت مبادرت بقتل را بگوبد و همین‌قدر گفت که 
میخواستم هردو زا یکشم . 

در آن دوره در اتگلستان و سایر کشورهای اروپا مجازات کسی که 
به یك پادشاه سوء فصد میکرد قتل بود ولو ضارب از سوء قصد خود نتیجه 
تگر فته باشد . 

چون ضارب نتوانست بگویدکه بچه منظور میخواسته ملکه وشوهرش 
را به قتل برساند و مححقق شد که محر لد نداشته و دارای همدست نبوده 
وبکتوربا گفت من تصور میکنم که این جوان دچار خبط دماغ است و بعد 
از اينکه ادوارد ب او کسقورد مورد معاینه پزشکان قرا ر گرفت معلوم شد 


۱۸۸ ملکه ویکتوربا 


که حدس ملکه درست بوده و آن جوان عقل درست ندارد . 

بهمین جهت از محا کمه‌اش صرفنظر کردند و قاضی تحقیق (سا 
میگوئيم بازپرس) قراری داد ر کرد که در تیمارستان از آن جوان 
تگاهداری نمایند . 

پیست و هفت سال بعد از آن تاریخ وبکتوربا در روز ۲۲ ماه سپتامبر 
سال ۱۸۲۷ در دفتر چه خاطر ات خود چنین نوشت : 

(ادوارد - او کسفورد که روز دهم ماه ژوئن ۱۸6۰ دمن سوء قصد 
کرده بود و تا کنون در تیمارستان بسرمیبرد آزاد شد و من موافقت کردم 
که از انگلتان مهاجرت نماید) . 

سوء قصد کننده » وقتی از تیمارستان خارج شد مردی بود چهل و 
پنج ساله بدون بك پفیز سرمایه و بیآنکه حرفه‌ای برای تامین معاش داشته 
باشد وملکه انگلستان امر کرد که مبلغی باو پپردازند تا اينکه بعد ازمهاجرت 
از انگلستان و سکونت در استرالیا آن را سرمایه کشاورزی کند و قطعه 
زمینی خریداری نماید و بزراعت مشغول گرده . 

بعد از آن وافعه باز نست به وبکتوربا سوء قصد کردند و درصدد 
قتلش برآمدند و سوعقصدها از طرف کسانی بعمل میا مد که خواهان استقلال 
ایر لاند بودند با این که ] تارشیست‌ها بعنی عواخواهان هر ج ومرج مبادرت 
به سوع قصد میکردند و در هیچ موقم وبکتوریا دستور اعدام آنها را 
صادر نکرد در صورتیکه مطابق مقررات ء میتوانست که آنها را بحلاد 
بپارد : 

تتیجه او لین سوء قصدی که نسبت به وبکتوربا (که گفتیم باردار بود) 
کردند این شد که کابینه انگلستان بفکر افتاد که ملکه که هنوز دارای و لیعهد 
نیست و بعد از اینکه ولیمهد بدنیا آمد , صغیر خواهد بود باید نایپ‌السلطنه 
داشته باشد که هر گاه بجهتی نتواند به‌سلطنت ادامه بدهد تایب لساطنه وظائف 
سلطنت را باتجام برساند تا موقعیکه ولیعهد بسن بلوغ قاتونی پرسد . 

پس از اینکه فکر نیابت سلطنت پیش 1مد شاهزاده (کونسور) شوهر 
ملکه از طرف خود ویکتوریا برای آن مقام درنظر گرفته شد و چون طبق 


بارداری ویکتور با ۱۸۹ 


قانون گذشنه شاهزاده کونسور مجاز نبود که در هیچ يك از وطاف ساطتت 
مداخله نمابد » ناگریر » قانون گذشته را تغییر دادند و قانونی جدید از 
طرف پارلمان تصویب شدکه رظاّف نایبالسلطنه را تعیین کرد . 

بموجب آن قانون | لبرت نایبالسلطنه شد و یك شورای نیابت سلطنت 
هم درنظر گر فتند که در کارها به آلبر تکمك نماید . 

ااب الیش ال ایس مرا نار دای که فز موی 
گشایش پارلمان » هنگامی که ملکه در طالار جلسه » جلوس مینماید آلبرت 
در يك طرف» روی صندلی مخصوص بنشیند . 

هنوز ملکه انگلستان وضع حمل نکرده بود که برای او و شوهرش 
کاری جدید پیدا شد و آن خواندن گزارش‌های مربوط به (محمدعلی) 
مصری بشمار میامد . 

محمد علی يك افسر (آرنائوت) بود که‌در مصرء علیه حکومت عثمانی 
قیام کرد تا اینکه مصر را مستقل نماید . 

در ارتش عثمانی › یك واحد نظامی (یا سپاه) وجود داشت باسم 
(آرنائوت) که تمام افسران و سربازان آن اهل کشور (البانی) بودند و 
آلبانی که کشوری است در شبه جزیره بالکان‌کنار دربای (آدرباتيك) 
جزو امپرآطوری عثمانی مصوب میگردید . 


محمد علی در مصر 


محمد علی : وقتی در سیاه آ نار ثوت شر وع بخدمت کرد سواد خواندن 
و نوشتن نداشت و بتدریج ضمن خدمت در آن سپاه » دارای سواد تر کی 
شد و پس از منتقل شدن بمصر توانست خواندن و نوشتن زبان عربی را 
باندازه رفع حاجت فرا بگیرد . 

کشور مصر از کشورهای امیراطوری عثمانی بود و والی مصر از 
طرف (باب عالی) یعنی دربار عثمانی انتخاب میگردید و محمد علی که 
برای تامین استقلال مصر قیام کرد ؛ بك مصری نبود معهذا بمناسبت سکونت 
متمادی در مصر , خود را یلك مصری میدانست 

بمناسبت اپنکه افکارعمومی, خواعان حفر کانال (سوئز) وبرقراری 
آرتباط » بین درپای (مدیترانه؛ و دربای (احمر) بود دولت انگلستا نکد 
میفهمید 2 در آبنده دارای اهمیت ارتباطضی و سوقالحبنی خواهصد 
شد میخواست که با آن کشور روابط دوستانه داشته باشد . 

حکومت فرانسه هم که در دوره (ناپللون اول) يك‌بار مصر را اشغال 
کرده بود می‌خواست که بررمصر مسلط باشد . 

ملبورن نخست‌وزیر سابق و مشاور ویکتوریا راجع به اهمیت ارتباطی 
مصر. برای ملکه جوان توضیح میداد و میگف ت که مصر بايد جزو دوستان 
انگلستان شود زبرا در راه هندوستان و بیرمانی قرا رگرفته و بعد از حف 
کانال سوئر » یگانه راء ارتباط تردباك انگلستان با هندوستان و بیرمانی 
خو اهد شد . 


محمدغلی در عصر ۱۹۰ 

پیل نخست‌وزبرانگلستان درجلسات هیئت دولت که وبکتوربا ریاست 
آن را برعهده میگرفت راجع به محمدعلی صحبت میکرد و بملکه میفهمانید 
که محمد علی » مردی لابق میبشد" . 
شد تا این که با سربازان خود در آنجا مشغول خدمت باشد . 

در مصر دو دسته سرباز بودند یکی سربازان عثمانی (سربازان ترلد) 
و دیگری سربازان آرنائوت و سربازان ترك برسربازان آرنائوت مزبت 
داشتند . 

پرداخت مستمری سزبازان آرنائوٹ مدت بکسال بتاخیر افتاد و 
سربازان مزبور برای وصول متمری شوریدند و محمد علی رهبر شورش 
شد (در صورتیکه در واحد نظامی آرنائوت در مصرء چند افر برجستەتر 

محتاج به تفصیل نیس ت که سربازان آرنائوت عليه حکومت عثماشی 
و والی آن حکومت در مصر » شور ش کردند (چون پرداخت مستمری آنها 
حواله بمصر شده بود) ۰ 

محمد علی که شهرتش از آن شورش آغاز گر دید توانست که والی 
حکومت عثمانی را بر کنار کند و خود جای او را بگیرد و بعد هم استقلال 

کارهائی که محمد علی دز دوره زمامداری خود درمصر کرد» بر استی 
بر چسته بود و آن مرد که حتی سواد کافی نداشت در عصر مدارس جدید 
بوجود اورد و وضع مالی مصر را طوری منظم کرد که صتمری کا رکنان 
کشوری و لشگری روز آخر هرماه پرداخته می‌شد . 

محمد علی بر ای مصر, ارتش بوجود | ورد و چون از اهمیت اب شط 


۱ب نوینده این سر‌گذشت یك بانوی انگلیسی است و لذا در مورد سیاست انگلستان 
در مصر (در آن دوره) سربته صحبت میکند و میگوید که انگلستان می‌خواسته با مصر دوست 
تحت‌الحمایه نماید و حکوست فرانه نیز سبت به مصر نظر داشت بت عترجم. 


۹۳ ملکه و یکتوریا 


نیل برای کشاورزی مصر اطللاع داشت مبادرت به احداث سد کرد و اولین 
سد رودخانه بل در دوره زمامداری محمد علی ساخته شد . 

محمد علی اولین کسی است که در کشور مصر» روش ادارات اروپائی 
را برقرار کرد و ساعات کار را منظم نمود تا ابنکه کارمندان دولت درساعتی 
معین به سر کار بیایند و در ساعت مین بخانه‌های خود بر گردند . 

او اولین کسی است که در مصر بانك احداث کرد و صنایم جدید را 
وارد آن کشور نمود . 

قبل از محمد علی مصر کشوری بود بشکل دوزه قرون وسطی با همان 
وضع زندگی, وهمان اقتصاد کثاورزی] نهم انفرادی ومحمدعلی شر کتهای 
بزرك صنعتی و کشاورزی بوجود.آ ورد و برای اصلاح وضع شهرها کوشید 
و مردم مصر را وارد شاهراه تجدد کرد و سرمایه‌های خارجی را برای 
توسعه صنعت و کشاورزی مصر جلب نمود بدون اینکه بخارجیان مزایای 
سیاسی بدهد . 

محمد علی مشاور اروپائی نداشت تا اینکه د رکارها » راهنمای او 
باشد و هر چه در مصر کرد با انتکار خود او بود . 

تواریخی که در نیمه دوم قرن نوزدهم در اروپا منتشر گردیده محمد 
علی را از برجسته‌ترین زمامداران مصلح آن قرن میداند. 

از تمام این‌ها گذشته , سحمد علی رو ح ملیت را در مصر بوجود آ ورد 
و به مصریها فهمانید که باید آزاد و با استقلال زند گی کنند ته اينکه تا ابد 
رهق یکر ان تاشنت : 

قبل از محمد علی در مصر » روح ملیت و آرزوی تحصیل استقلال 
وجود نداشت و ملت مصر که قرن‌ها تحت تلط دیگران زند گی کر ده بود 
نمیدانست که باید آزاد زن د گی نماید . 

برای اینکه ملتی به حریت خود پی ببرد باید در آن جامعه عده‌ای 
روشن فکر باشند تا اینکه با بان و قلم خود مردم را ارشاد نمایند و حقوق 
حیانی آنها را باز گو کنند و بفهمانندکه باید آن حقوق را بدست پیاورند 
و درکتور مسر آن افراد روشن‌فکر وجود نداشتند . 
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لیکن مدارسی که محمد علی در مصر تاسی کرد بك عده روشن‌فکر 
پرورش داد و ناطقین و نوبسندگان ملی در مصر بوجود آمدند و روزنامه 
و مجله در مصر منتثر گردید . 

افسوس که در سال ۱۸۵۹ میلادی محمدعلی ناگهان دچار اختلال 
مشاعر شد و ننوانست بزمامداری ادامه بدهد و برادرش ایراهیم جای او را 
گرفت و او عم بیش از یك سال زمامداری نکرد و خود محمد علی در سال 
۰۱ زندگی را بدرود گفت و جاننین‌های محمدعلی ننوانستتد برنامه 
اصلاحات اساسی جد خود را تعقیب نمایند! . 

ملبورن مثاور علکه ویکتوربا میگفت چون ما ميخواهيم با مصر 
دوست باشیم باید سیاستی پیش بگیربم که محمد علی تقویت شود . 

ملکه اظهار مینمود که آیا براثر تقویت محمد علی بین ما و حکومت 
عتمانی جنك درنخواهد گرفت . 

ملبورن میگفت نه » و باب‌عالی با ما نخواهد جنگید وانگهی تقوبت 
محمد علی از طرف ما علنی نخواهد بود تا اینکه باب‌عالی خشمگین شود 
و درصدد برآ بد که با ما بجنگد" . 

چنین بود مردی که میخواست ملت مصر را دارای استقلال کند و آن 
کشور را به کشورهای صنعتی » آن زمان برساند . 

در آن اوقات روزی نبود که ویکتوربا راجع به مصر و محمد علی 
صحبت نکند و آن‌قدر راجم بان با وزرای انگلستان و شوهرش صحبت کرد 

Eas‏ کین این تاریخ چون انگلیی امت نمیگوید که دولت انگستان نگذاشت که 

جانئین‌های محمد علی برنامه‌های جد خود را تعقیب نمایند و مله دیوانه شن هحمد علی هم 
مظنون است و بعید می‌تماید که يك مرد سالم و معمر» يك عرتبه دیوانه شود و (هائری برو 
نوبنده فرانوی که مقالاتش ازجنك اول جهانی درمجله هفتگی ( گر نگوار) چاپ پارس عنتشر 
میشد عقیده داشت که به معصد على سوت قصد کردند و او را مسموم تمودند و زهرء اعصاب 
او را مختل کرد و دیوانه‌اش نمود زیرا محمد علی» نمیگذاشت که بعضی از دول اروپا مسر 
۳ ستصمره خود کنند ب مترجم. 

۲ب بر خوانندگان پوشیده نیست که تقویت محمد علی برای ملت مصر یا خود او 
تبود بلکه می‌خو استندکه بوسیله تقویت محمد علی, حصر را از امپراطوری عشمانی جدا نمایند 


و بعد روی ان دست بیندازند ‏ مترچم. 


۱۹ ملکه ویکتوریا 


که روزی به شاهزاده آلبرت گفت اگر فرزند ما پس بود اسمش را 

۲ لبرت گفت این اسمی است که مسلمین برفرزندان خود میگذارند و 
ما که مان اند که یز مان را دعل کا : 

ملکه گفت پس اسم اورا مصر خواهيم گذاشت. یا (ارنائوت) پمناسبت 
این که محمد علی از سیاه آرنائوت بود . 

آلبرت آن دو اسم را نپذیرفت و گفت که باید احساسات مردم را نیز 
رعایت کرد و آنها اگر بشنوند که ما اسم خارجی را برپسرمان گذاشته‌ايم 
خواهند رنجید . 

ملکه این نظریه را بذیر فت و گفت اسمی براو خواعیم گذاشت که سیب 
کدورت ملت انگلستان نشود . 

وقتی که وضم‌حمل‌ملکه انگلستان‌نرديكك‌شدرئیس حوزه‌روحانی‌منطقه 
(وینسور) نزد ملکه رفت و در حالیکه شوهصرش حضور داش ت گفت 
علیاحضرتا آ یا اجازه میدهید که در کلیساها و نمازخانه‌های حوزه‌ای‌که 
تحت مسولیت من است ده بار برای سلامتی شما و این که بسهولت فارع 
شوید دعا خوانده شود . 

ویکنوریا گفت ای پدر روحانی ده بار زیاد است و همه را خسته 
میکند وانگهی اثر دعا در خلوص نیت دعا کننده می‌باشد نه در تکرار 
دفعات » و لذا اگر یك مرتبه » ولی با خلوص نیت دعا کنند کافی است . 

رئیس حوزه روحانی گفت من هم میگویم که يك مرتبه با خلوص‌نیت 
دعا کنند . 

در بامداد روز بیست و یکم نوامبر سال ۱۸6۰ ویکتوربا دچار درد 
زایمان شد و به دکتر کلارك اطلاع دادند که بیاید و دکتر» لباس زذاته 
پوشید و یك شنل فراخ روی لباس دربر کرد تا هنگام ی که بوی‌کاخ 
سلطنتی میرود مردم لباس زتانه او را نبینند و قبل از ورود باطاقی که 
ویکتوربا در آن بود تقابی برچهره نهاد تا این که بظاهر هعلوم نشود که وی 


مرد آست . 
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علاوه برد کتر کلارلك یك قابله نیز حضور داشت . 

عمین که شایع شد که ملکه انگلستان در شرف وضع حمل است خانم‌های 
درباری و عده‌ای از آ قایان در کاخ سلطنتی مجتمم شدند و اطاقهای مجاور 
اطا زائو » پر از کسانی شد , که انتظار وضع حمل را می کشیدند . 

در حالیکه وبکتوریا گاطی دوچار درد می‌شد و زمانی دردش از بین 
میرفت بکساعت بء داز ظهر ستور داد بتمام کسانی که دراطاق‌های مجاور 
هستند . غذ! بدهندو اگر نمیتوانند غذای کافی با تھا بخورانند چیزی با نها 
بدهند که گرسنه نمانند . 

خدسه کاخ سنطنتی هم مقداری زباد ژانون و تخم مرغ 
نیمرو که مخلوط آن قسمتی از غذای صبحانه انگلیسی‌ها است فراهم کردند 
و بهر يك از خانم‌ها و آفایانی که در کاخ سلطنتی بودند از آن غذا دادند 
و حضار چون گرسنه بودند با لذت آن غذا را خوردند . 

دو ساعت بعد از ظهر عده‌ای از خانم‌ها و آقابان که نزديك اطاق 
زائو بودند شنیدند که دکتر کلارك گفت علیاحضر تا نوزاد یك شاهراده 
خانم است . 

ملکه در جواب دکتر گفت اهمیت ندارد و دفعه دیگر نوزاد يك 
شاهز اده خو اهد شد . 

این را هم کانی که نزد.بك اطاق زأئو بودند شنیدند و دکتر کلارك 
از افای کا کا ردان که سکول ردو هرا 
فا جال عق 

سه ساعت بعد از ظهر آن روز » پعنی یکاعت بعد از وضع حمل 
وبکتوریا غذا خواست و برایش غذا بردند. 

قرار بود که آن روز در ساعت چهاربمد از ظهر جلسه هیئت وزبران 
در کاخ سلطنتی بریاست ویکتوربا منعقد شود و ملکه بعد از این که غذا 
خورد پرسید آ یا نخست وزبر وسایر وزراء آمده‌اند تا این که وی در طالار 
جلسه هیئت دولت حضور بهم پرساند . 

دکتر کلارلك گفت علیاحشر نا » شما احتیاج باستراحت دارید و تا 


چند روز باپد کارها را تعطیل کنید . 

در آن روز نخست وزبر و وزرای انگلستان آمده بودند ولی نه برای 
شرکت در جلسه هیثت وز یران زیرا میدانستند که حال ملکه مقتضی حضور 
در آن جلسه نیست بلکه آمدند تا این که به شاهزاده لبرت بمناسبت وضع 
حمل رضایت‌بخش ملکه و سألامتی مادر و نوزاد تربك بگویند . 

ملکه بسلامتی وضع حمل کرد ولی دکترکلارك از تب نفاسی (آل بت 
زدگی) میترسید . ۱ 

او میدانست که تب نفاسی پیوسته بعد از وضع حمل میا بد و در حالی 
که زائو بطور عادی فارغ شده و نوزادش سالم است نا گهان دوچار تب 
میشود و بعد از چند روز رنك چهره و بدن قرمز میگردد و آنگاه مرحله 
بحران فرا میرسد و زن زندگی را بدرود میگوید یا این که مداوا ميشود. 

دکتر کلارك اطلاع داشت که خطر بروز تب نفاسی تا مدت پنج روز 
وجود دارد و هر گاء پنج روز بگذرد و زائو مبتلا به تب نفاس نشود بعید 
مینماید که وی مبتلا بآن تب گردد . 

بااین که دکتر میدانست که پنج روز اول دوره خطرنالد است و 
احتمال دارد زائو مبتلا به تب نفاسی شود نمیتوانست پیش گیری نماید و 
مانع از بروز آن تب گردد در صورتی که همان موقع (سمل وبس) 
مجازستانی راه پیش گبری و ممانعت ثب نفاسی را یافته بود . 

زیر! در آن دوره مثل امروز » محافل طبی دتیا باهم ارتباط نداشتند 
و نشریه‌های مخصوص طبی که تمام | کتثافات پزشکی در آنها چاپ میشود 
موجود نبود . 

گرچه در انگلستان و فرانسه و اطریش مجلات طبی موجود بود اما 
نه مثل مجلات امروزی که بعضی از آنها در بیش از یکصد هزار نسخد 
چاپ میشود و بدست تمام یا اکثر اطبا میرسد . 

دکتر سمل‌ویس مجارستانی راه جلو گیری از عرض تب نفاسی را در 
مجله طبی چاپ وین منتثر رده بود اما آن مجله بدست دکتر ک اراد 
نرسید و ترجمه مقاله د کتر سمل‌وپس در مطبوعات انگلستان منتشر نگر دید. 
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بودند آمابعد از این که پنج روز گنشت و ملکه گرفتار تب نفاسی نشد 

وقتی که ویکتوربا زندگی عادی را پیش گرفت روزی دو مره 
نوزاد را نزدش میا وردند و آوازدیدن فرزندش خوشحال میشد . 

ولی نمیتوانست که خود حهده‌دار پرورش نوزاد گرده . 

با اين که سیاست کشور از طرف نخت‌وزیر و وزیران با همکاری 
پارلمان اداره می‌شد ویکتوربا خیلی کار داشت . 

او بابد در نمام مراسم که حضور ملکه در نها ضروری است حاضر 
شود و نطق‌هائی را که ایراد میشود بشنود وجواب بدحد وتمام گزارش‌های 
مهم مر بوط بکشور را بخواند وتمام قوانین و احکام را امضاء کند . 

از آن گذشته » علاقه وبکتوریا نبت بسائل سپاسی و جهانی زیاد 
شده بود و ميل داشت که از امور سیاسی و جهانی ستحضر گردد . 

در آن موقع ان ان وارد مرحله‌ای شده بود که مقدعه ابحاد 
بزر گترین امپراطوری اعصار جدید بشمار میا مد . 

انگلستان در آن زمان » در تمام سائل جهانی اظهار نظر یا مداخاه 
میگرد و هر هفته يك افق سیاسی جدید مقابل ملکه انگلستان گشوده صشا. 
مصنوعات انیلستان بودند چون میدانستند که از مصنوعات متشابه بهتر 
ات ۱ 

وقتی ویکتوریا می‌شنید که در سراسر جهان خواهان مصنوعات 
انگلیسی هستند خوشوقت میگر دید و هنگامی که باو می گفتند که بزر گترین 
سرمایه‌دار ان جهان در انگلستان هستند مشعوف میشد کثرت کار مانع از 
این بود که وی بتواند » سوسته به فرزندش برسد اما دستور مراقبت زا 
میداد و با صوابدید پزشك میگفت که دختر کوچکش را هر سه روز یك 


اب پاید متوجه بود نویسنده‌ای‌که شرح حال ویکتور یا را وشته انگلیسی است بت متر جم. 


۱۹4 هلکه ویکتور با 


بار با آب نیم گرم و صابون نشویند و تمیزش نگاه دارند . 

وقتی شش هفته از نولد نوزاد گذشت روزی کودك را در حالی که 
یك کیسه کوچك و ظریف در دست داشت نزد مادز آوردند و معلوم شد 
که در آن کیسه يك حلقه (يك جعد) از موی طلائی متمایل بخرمائی کوداد 
است که برای مادر هدیه آورده و ویکتوریا هدیه دختر کوچکش را گرفت 
و اورا روی سینه قرار داد و بوسید . 

اسم ان دختر را (وہکتوربا بد آدلائید _ ماری ‏ لوئیز) گذاشتند 
وی ملکه انکلستان دخترش را پیوسته باسم (پوسی) میخواند و وقتی 
دخترش قدری بزرك شد , دوست داشت که با وی بازی کند و از خندیدن 
پوسی لذت میبرد و مثل عادران و پدران (بعد از تولد نخستین طفل) 
آرزو مینمود که دخترش بتراند راه برود و دوند کت 

آدلائید (دختر کوچك را دیگران باین نام میخواندند) هرقدر 
بز رگتر میشد زیباتر می‌گردید. و درخشندگی رنك چهره و وزن بدنش 
شان میداد که دختری سالم است . گوبا آدلائید سلامتی و بنیه قوی را از 
مادر بارت برده بود و زیبائی ر از پدر و دکتر کلارك میگفت من از وضع 
مزاح شاهزاده خانم کرچك پیش‌بینی میکنم که وی عمری طولانی خواحد 


کا 


در سال ٩۸٤١‏ میلادی يك مرتبه دیگر (پیل) نخست‌وزبر انگلستان 
مسئله خانم‌های درباری را مطرح کرد و از ملکه خواست که خانم‌ها را 
بمناست این که شوهرانشان از رجال لیبرال (حزب آزادیخواه) هتند 
از دربار بر کنارکند و باز ویکتوریا مقاومت کرد و گفت که وی خانم‌های 
درباری را بر کنار نخواهد نمون و نخست‌وزیر انگلستان حق ندارد که در 
امور خانه او مداخلد بماید و دریارانگلستان چون خانه ملکه می‌باشد . 


ایتکار تمبر پستی 

قدری بعد از آن واقعه (پیل) بىلکه گفت که درآمد دولت کم است 
و برای جبران کسر درآمد باید موافقت شود که به پاکت‌ها و بته‌های 
پستی تمبر بچسبانند . 

(تمبر) آولین مرتبه در کشور هلاند بوجود آمد و در سال ۱+۲ 
میلادی هلاندیها تمبر را اختراع کردند تا این که از مردم با تمبر عوارض 

در انگلستان تمبر اولین بار در سال ۱۱۹ میلادی مورد استفاده قرار 
گرفت. 

در آن سال دولت انگلستان که با فرانه می‌جنگید احتیاج بپول 
داشت و مقداری تمبر چاپ کرد و مردم را وادار نمود که آن تمبرها را 
خریداری نمایند . 

اما نه.در هلاند بفکر کسی میرسید که تمبر را روی پاکت بستی 
بچسانند نه در انگلستان . 

شکل تبرها هم با آنچه ما امر وز می‌بينيم فرق داشت و تمبرها را 
بقطع بزرك ء باندازه یك کارت پستال امروزی چاپ می کردند . 

در سال ۱۸۳۵ میلادی یك انگلیسی باسم (جیز - چالمرز) بفکر افتاد 
که تمبر را در مراسلات پستی مورد استفاده قرار بدهند . 

بی رت 8 ای ن 5 اخ ت حل ادا اعد روا 
و در قبال آن یك رسید بگیرند (که کاری بود طولانی و مستلزم صرف 
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وقت) يك تمبر کوجك » روی نامه بچسبانند و آن را به متصدی دفتر پست 
بدهند و وی بلافاصله با یك خد از جوهری که پاك نشود آن تمبر را باطل 
نماید (تا این که مورد سوء استفاده قرار نگیرد و قمبر را از پا کت نکنند 
که باز مورد استفاده قرار بدهند) . 

جمعیت انگلستان زیاد شده بود و براثر توسعه و کار و کسب , مردم 
بیش از گنشته نامه می‌نوشتند و به پست میدادند و دادن نامه به پست از 
طرف مردم » و گرفتن نامه‌ها از طرف اداره پست » برای مردم و دولت 
انگلستان تولید زحمت میکرد . 

مردم مجبور بودند »مقداری از وقت خود را تلف کنند تا بتوانند 
نامه‌ای را به پست بدهند و اداره پست انگلستان مجبور بود کارمندان زپاد 
را مامور دریافت نامه از مردم و دادن رسید با نها بکند . 

ابتکار تمبر پت از طرف (جمز چالمرز) کار دادن نامه‌ها باداره 
پست » و دریافت اجرت پستی را بسیار آسان میکرد . 

ولی انگلیسیها که به سنن و شعائر علاقمند بودند نمتوانستند آن رسم 
ساده و مفید را بکار ببرند . 

در نایر کشورهای اروپا هم وضم دادن نامه باداره پست و پرداخت 
اجرت حمل نامه ؛ مثل انگلستان بود و در نامه‌ای که از وبکتورهو گو شاعر 
و نویستده فرانسوی در دست می‌باشد و مربوط بدوره جوانی اوست و 
خطاب بیکی از دوستانش در ولابات نوشته شده است عبارت را میخوانيم : 

(شما که میدانید در پارپس دادن نامه به پست چقدر معطلی دارد نباید 
از من گله کنید که کمتر بشما نامه مینوبم) . 

کس که تمبر پستی را ابتکار کرد بعد از این که پیل نخست وزیر 
انگلستان شد ترد او رفت و ابتکارش را بنظر وی رسانید و گفت اگر تمبر 
پستی متداول شود درآ مد دولت انگلستان از راه دریافت اجرت حمل نامه‌ها 
و مرسوله‌ها بشکل تمبر پستی » خیلی زباد و شاید ده برابر خواهد شد . 

با این که پيشنهاد مبتکر تمبر پست » جالب نوجه بود باز پیل نخست 
وزبر انگلستان حاضر نشد که آن را بپذیرد و رسم بکار بردن تمبر پست را 
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در انشا متداول کند. 

ا و و کی ا 
منتشر شد و آن روزنامه‌ها به مستعمرات انگلستان رفت و بعضی از حکام 
مستعمر ات که در حوزه حکومت خود اختیارات وسیع داشتند تصمیم گرفتند 
که تمبر پست را متداول کنند . 

پیشقدم شدن مستعمر!ت سیب گردید که پیل نخست وزیر اتگلستان 
بفکر بیفتد که تمبر پست را متداول نماید و از ویکتوربا خواست که برای 
افزایش درآمد دولت و تسهیل کار مردم و ادارات پت با برقراری رسم 
'نمبر پست موافقت نماید . 

پیل به ملکه انگلتان گفت علیاحضر تا امروز » دولت شما از راه 
دریافت اجرت حمل نامه‌ها و مر‌سوله‌های پستی هفتصد هزار ليره درآمد 
دارد و در آینده این درآمد ده برابر پعنی هفت میلیون ليره خواهد شد 
و اولین تمبر پست در سال ۱۸۶۱ میلادی در خود انگلستان مورد استفاده 
قرار گرفت . 

امریکائیان هم از مزایای تمبر پست بدون اطلاع بودند و گرچه در 
آمریکا تمبر مورد استفاده قرار میگرفت اما بشکلی که در قدیم در هلاند 
و انگلستان داشت برای دربافت عوارض . 

یکی از عوارض که در بعضی از ولایات آمریکا بوسیله تمبر گرفته 
یکت : از دراک ریا رد ر هر کو وات بك 
را از بانك وصول کند باید بك تمبریا چند تمبر (بسته بمبلغ چك) خریداری 
نماید . 

وقتی در انگلستان مزایای تمبر پست آشکار شد و از يك طرف کار 
مردم و ادارات پت آسان گردید و از طرف دیگر درآمد دولت از پست 
رو بافرایش گذاشت آمریکائیان در صدد بر آمدند که تمبر پستی را متداول 
کنند و اولین تمبر پستی درسال ۱۸٤۷‏ میلادی (شش سال بعد ازانگلستان) 
در آمریکا متداول شد ۰ 

فرانسویها بعد از آمریکائی‌ها و انگلیی‌ها تمبر پستی را اقتباس 
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کردند و وفتی (ناپلئون سرم؛ برادرزاده (ناپلئون اول) ریس جمهوری 
فرانسه شد روزی در هیئت وزبران گفت آفایان » اگر شما » مثل من در 
گذشته , گاهی از اوقات » در روزهائی که اداره پست شلوغ بود , تا دو 
ساعت برای دادن یك نامه به پست معطل شده باشید می‌فهمید که بکار بردن 
تمبر پستی چقدر کار شما ر! آسان میکند . 

اولین تمبر یستی در کشور فرانسه درسال ۱۸2۹ میلادی مورد استفاده 
قرار گرفت و فرستادن نامه برای مردم بسیار آسان شد و درامد دولت 
فرانسه از راه تمبر در سال ۱۸۰۰ میلادی دوازده برابر درامد پست در 
سال ۱۸8۸ میلادی گردید . 

اگر ویکتور ه وگو در فرانسه بود » به مناسبت سهولت ارسال نامه‌ها 
میتوانست هر روز ده نامه از پاریس بولابات بقرستد . 

ولی در آن موقع شاعر و نوبسنده معروف فرانسوی در فرانسه نبود 
و بمناست مخالفت با حکومت ناپلئون سوم مجبور شد که از وطن خود 
بگریزد و تا روزی که ناپلئون سوم (که بعد امپراطور شد) در فرانسه 
حکومت میکرد در کشورهای دیگر اروپا بسر میبرد . 

لیکن چون در همه جای اروپا تمبر پستی متداول شده بود می‌توانست 
هر روز باشنایان خود نامه بنوبسد و بعد از سقوط امپراطوری ناپلئون سوم 
وقتی بفرانسه مراجعت کرد روزی نبود که لااقل سه نامه بکودکان 
فرانسوی که با وی دوست بودند ننوبسد غیر از نامه‌هائی که بدیگران 
می‌نوشت و بعد از این که نامه‌ها را در پا کت می‌نهاد روی هر پاکت تمبری 
می‌چسبانید و بستخدم خود میداد که ببرد و باداره پست بدهد و در آن 
موقع تمبر‌ها را پوسیله بك خط جوهری مقا بل فرستنده نامه باطل نمیکردند 
بلکه صندوق یستی بو جود ]نان نو د و نامه‌ها را در صندوق مباند اختند و 
بعد » کار کنان اداره پست آنها را از صندوق بیرون میا وردند و با استأمپ 
باطل مینمو دنل . 

در سال ۱۸2۱ میلادی ملکه انگلستان باردار شد و باز هنگام وضع 
حمل آطرافیان ملکه متوحش شدند . 
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قبل از این که ملکه وض حمل نماید دختر کوچکش بیمار گردید 
و هر قدر دکتر کلارك آن طفل را مداوا میکرد » آثار بهبودی در فرزند 
اول وبکتوربا ظاهر نمیشد . ۱ 

ملکه انگلستان روز نهم نوامبر سال ۱۸2۱ وضع حمل کرد و آن بار 
یك پسر زائید و عنوان آن پسر را (پرنس ‏ اوف - ولز) گذاشتند (یعنی 
شاه اده و و سار که دی که وی ار ان لاشوت شک آن 
آذربایجان میشدند در انگلستان هم و لات‌عهد با عنوان شاهزاده , حا کم 
ایالت ولز میگردیدند منتها بمناسبت وضع خاص اداره امور آیالات 
انگلستان (که در امور داخلی استقلال داشتند) بمعنای واقعی در ایالت ولز 
کر کک 

بعد از وضع حمل و چند روز استراحت هلکه پر نوزادش را مثل 
فرزند اول به پرستار سپرد و خود باتفاق آلبرت بسافرت رفت و بابالات 
انگلستان سر زد . 

را ا مرا فیک 
هر روز بیش از بست میل (سی و دو کیلومتر - مترجم) راه بپیماید و 
علاوه بر کندی وسائل نقلیه ملکه باید در تمام شهرها توقف کند و در 
میهمانی‌هاً حضور بهم برساند و نطق شهردارها را بشنود . 

لذا مسافرت او تا تیمه ماه ژانوبه سال ۱۸۲ بطول انحامید و وقتی 
مراجعت کرد مماهده sS‏ طوری سفید شده که 

پنداری‌باك شمع گچی‌است و آنقدر لاغر گردیده که بین پوست واستخوانش 

NES 

طوری ملکه انگلستان از مشاهده دخترش منقلب شد که خطاب 
به پرستار آن دختر گفت شما دختر مرا کشتید . 

پرستار گفت علیاحضر نا آقای دکتر ( کلارك) شاهد است که من آز 
دستور او تخلف نکردم و هر غذا و دوا که أو تجویز کرد به شاحزاده خانم 
دادم . 

آنگاه ملکه با عتاب به شوهرش گفت این است نتیجه صوابدید شما که 


گفتید دخترمان را به پرستار بسپاربم و با شیر کاو بزرك شود و اگر من 
خود از دخترم نگاهداری میکردم آدلائید عزیزم اینطور نمیشد و از دستم 

از اولین روز آشنائی و نامزدی » تا آن روز اتفاق نیفتاده بود که 
منکه انگلستان یك کلمه حرف سرد به شوهرش بگوید و مشاهده دختر 
پیمارش » اور! بی‌اختیار کرد . 

گفتیم که وقنی ویکتوربا کودك بود زنی باسم لزن از وی پرستاری 
میکرد و نیز گفتیم که لزن ویکتوربا را دوست میداشت . 

بعد از این که ویکتوربا با شاهزاده آلبرت ازدواج کرد» بین لزن 
که در آن موقم جزو ندیمه‌های ملکه شده بود و ] لبرت اختلاف بوجود 
آمد . 

آن اختلاف از اینجا شروع شد که لزن شاهزاده آلبرت را برای 
هسری ملکه کوچك میدانست و قبل از این که ازدواج صورت بگیرد . 
میگفت این مرد لباقت ندارد که شوهر ملکه شود . 

لزن عقیده داشت که شوهر ملکه انگلستان باید یکی از شاهزادگان 
درجه اول اروپا باشد نه شاه زاده‌ای چون آلبر تکه جزو شاه زاد گان درجه 
سوم یا چهارم اروپا بشمار میا ید . 

غافل از این که ازدواج ملکه ویکتوربا با شاهزاده آلبرت ناشی از 
عشق است و آن دو جوان عاشق پکدیگر شدند و بعد ازدواج کردند و لزن 
که آزدواج ملکه را از درب عقل مورد قضاوت فرار میداد حتی بعد از 
E‏ 

شاهزاده آلبرت می‌شنید که لزن از او بدگوئی میکند و گرچه 
میرنجید ولی بخاطر ملکه شکایت نمیکرد . 

تا آن روز که ملکه بعد از این که دختر بیمارش را دید بشوصر 
پرخاش کرد و گفت اگر شما نمی گفتید که دخترمان را به پرستار بسپاریم 
| کنون دخترمان | بن طور بیمار نمیشد . 

آلبرت بعد از قدری سکوت گفت علیاحضرتا , خانم لزن در کار 
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خود اهمال کردهو !گر او اهمال نیبکرد طفل ما اینطور رتجور نمیشد . 

علکه سر پرستی از منزل کود کان را به خانم لزن وا گذار کرده‌بود و 
آن زن ریس منزل کودکان (و بقول انگلسی‌ها نرس ری) بشمار 
میا مد . 

شغل رپاست (نرس ری) که در آنجا فرزندان ملکه پرورش میافتند 
و بزرك میشدند يك شغل بررك درباری بود . و در قدیم آن شغل را بمردان 
میدادند و ملکه ویکتوریبا به مناسبت علاقه‌ای که به خانم لزن داشت شغز. 
مزبور را بان زن داد . رسم آلبرت این بود که هروقت از ویکتورپا ناراضی 
میشد اورا با عنوان علیاحضرنا طرف خطاب قرار میداد و بعد از این که 
خانم لزن را متهم به اهمال کرد از زن پرستار پرسید آخرین مرتبه که 
خانم لزن این جا آمد چه روز بود . 

پرستار گفت از وقتی که علیاحضرت بسافرت رفتند تا امروز خانم 
لزن اینحا نیامده است . 

شاهزاده رو بطرف ملکه کرد و گفت علیاحضرتا آیا می‌شنوید چسه 

میگوبد ؟ شخصی که شما اورا رئیس خانه کودکان کرده‌اید از روزی که 
شما بمسافرت رفته‌اید تا امروز حتی بك‌بار باینجا نیامده که ببیند وضع 


کود کان چگونه است . 
ملکه از پرستار پرسید آبا خانم لزن بیمار بود و نتوانت اینجا 
پیاید . 


زان بر تا کشت ئه علباحضر تا . 

آلبرت گفت من میدانم که حلت نیامدن او باینجا چیست ؟ 

و خانم لزن چون از من نفرت دارد از فرزندان ما متتفر است . 

ویکتوریا دپگر چیزی نگفت و بعد آلبرت اظهار کرد که اگر ملکه 
با او کاری ندارد میخواهد به (بورس) برود و آلبرت بعضی از اوقات 
به بورس لندن میرفت و معامله میکرد . 

هنگامی که آلبرت در بورس بود یادداشتی بخط ملکه بدستش رسید 
و ویکتورپا در آن یادداشت نوشته بود از ای ن‌که امروز بشما تندی‌کردم 
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متاسفم و مر أجعت نمائید نا شتی کتیم . 

آ لبرت از بورس مراجعت کرد و زن و شوهر آشتی نمودند . 

همان روز » خانم لزن شنید که آلبرت راجم باو چه گفت و چون 
آلبرت حقیقت را گفته بود دنمنی لزن با او بیشتر گردید . 

واقعیت این بود که خانم لزن اطفال ملکه ویکتوریا را بمناسبت این 
که از صلب ! لبرت بود ند دوست نداشت . 

ملکه از این موضوع بی‌اطلاع بود تا آن روز که آلبرت آن واقعیت 
را بر زبان آورد و خودداری لزن از رفتن بخانه کودکان نشان میداد که 
آلبرت درست میگوید. 

مسافرت ملکه و شوهرش نرديك سه ماه طول کشیده بود و در آن 
مدت لزن رئیس خانه کود کان حتی يك‌بار با نجا نرفت در صورتی که مسول 
رسیدگی بامور آنجا بتمار میا مد . 

لزن بدگوئی را عليه آلبرت بیشتر کرد و سخن‌چینان که در همه جا 
بحتی در دربار انگلستان بودند اظهارات خانم لزن را بگوش آ لبرت و ملکه 

وبکتوریا بعد از مراجعت از سفر » و وقوف براین که خانم لزن مدت 
سه ماه بخانه کود کان سر نزده از آن زن رنجید . 

ملکه فکر میکرد که خنم لرن بفرض این که با شوهرم بد باشد با من 
که بد نیست و او می‌فهمد که اطلفال شوهرم فرزندان من نیز هستند و أو 

نردید وحود ندارد که رفتار خائم لزن بر خلاف عقل بود و او باید 
بفهمد که بد گوئی از شوهر ملکه وعدم توجه ازفرزندان ویکتوربا بضررش 

آن قدر خانم نزن از آلبرت بدگوئی کرد و نقاط ضعف اورا بزرك 
جلوه داد که آلبرت به تنك آمد و یك روز به ملکه انگلستان گفت با مرا از 
خود دور کنید با لزن را . 

ویکتوریا که از خانم لزن رنجیده بود بتدریج از مخالفت آن زن با 


ابتکار تمبر پستی ¥ 


شوهرش خسته شد و تصمیم گرفت که بعنوان مرخصی خانم لزن را از دربار 
دور کند و بخط خود نامه‌ای بآن زن نوشت و در آن از زحمات گذشته‌اش 
ابراز قدردانی کرد و گفت چون او براثر خدمت طولانی خسته شده و 
احتیاج باستراحت دارد در هر نقطه که وی بخواهد يك خانه خوب برایش 
خریداری مینماید که در آن سکونت کند و سالی هزار لیره مستمری باو 
پرداخته خواهد شد . 

قدرت خربد هزار ليره که وبکتوریا در آن موقع برای پرستار 
سابقش مستمری برقرار کرد معادل بود با قدرت خرید پنج هزار ليره 
امر وزی . 

خانم لزن فهمید که ملکه اورا از دربار اخراج میکند و درخواست 
کرد که ملکه در منطقه (بوکین‌بورك) در خارج از انگلستان خانه‌ای 
برایش خربداری تماید . 

وبکتوریا فوری درخواست خانم لزن را اجابت کرد و از جیب خود 
خانه‌ای در منطقه (ب وکین‌بورند) برایش خربداری تمود و خانم لزن از 
دربار رفت . 

ولی با این که دیگر قدم بدربار نگذاشت هرپار که راجع بکسی 
توصیه میکرد توصیه‌اش از طرف ملکه پذیرفته میشد و از جمله » وبکتوربا 
بتوصیه خانم لرن دو برادرزادهء‌اش را در دربار بکار گماشت . 

خانم لزن تا سال ۱۸۷۰ میلادی زنده بود و مستمری خود را دربافت 
مینمود و در آن سال در سن ۸5 سالگی زند گی را بدرود گفت . 

در سال ۱۸۵۸ میلادی ملکه ویکتوریا و شوهرش البرت باروپا سفر 
کردند تا این که دخترشان را که بشوهر داده بودند ببینند و از منطقه 
(بو کین‌بوركك) عبور نمودند و راه عبورشان از خیابانی بود که خانه خانم 
لزن کنار آن قرار داشت و آن زن مقابل خانه خود به ملکه خیرمقدم گفت 
ولی با آلبرت يك کلمه حرف ترد و مرور زمان نتواننته بود که خصومت 
اورا سبت به آلبرت از بین ببرد . 

بعد ازمرك آلبرت (بطوری که شرح آن خواهد آمد) ملکه ویکتوریا 


۳۰۸ ملکه ویکتوریا 


مر نبه‌ی دیگر باروپا سافرت کرد و در منطقه بو کین‌بورك لزن را پذیرفت 
و آن دپدار در سال ۱۸۹۱۲ میلادی روی داد و ملکه ویکتوربا بعد از دیدن 
لزن در خاطر ات خود نوشت : 


پیری خانم لرن 


(امروز لزن عزیز را کد د رکود کی پرستار من بود و براثر اختلاف 
با شوهر مرحومم از دربار رفت دیدم و او پیر شده است و امروز بیش از 
یکساعت من و او محبت میکردیم و خاطرا ت گذشته را تجدید می‌نمودیم) . 

لزن بر ویکتوریا حق تربیت داشت چون صفات خوب را در وجود 
آن دختر مخمر کرد و نگذاشت که هیچ صفت بد , در ویکتوریا رشد تماید. 

حتی بعد از این که ویکتوریا جوان شد لزن مواظب بود که در آن 
شاهز اده خانم صفات ناپسند قوت بهم نر ساند . 

فی‌المثل يك روز لزن دیدکه شاهزاده خانم مشفول خواندن یك 
روزنامه فرانسوی است و از او پرسید چه میخواند ؟ 

ویکتوربا كفت پاورقی روزنامه را که بقلم ] لکساندر دوما و دارای 
عنوان (سه تفنکدار) است قرائت میکند . 

لزن کفت آلکساندردوما افسانه نویس است و چیزی مینویدکه 
مردم عادی را سر کرم نماید و اانه که باعث سر کرمی مردم عادی میشود 
برای شاعزاده خانم‌ها ضرر دارد چون آنها را از کارهای جدی بازمیدارد. 

براثر آن حرف ویکتوریا خواندن پاورقی آلکساندردوما را در 
روزنامه فرانسوی تراك کرد و بعد از اين که آثار الکساندردوسا بزبان 
انگلیسی ترجمه شد نیز آنها را نخواند . 

ول کت اف و نوی وا عطالعه گرد 

دیدی م که یکی از عادات خوب » که از طرف خانم لزن به ویکتوریا 


e‏ ملکه ویکتوریا 
انقا شد نوشتن یادداشت‌عای روزانه بود و آن عادت را خانم لزن در 
وبکتوربا تقویت کرد و ملکه آینده انگلستان از سن هفت سالگی خاطرات 
خود را می‌نوشت. . 

خانم لزن ملکه وبکتوربا را با عفت و تقوی ببارآورد و طوری 
ویکتوربا عفیف و با تقوی. بود که کنجکاوترین مورخین و محفقین 
نتوانسته‌اند در زندگی خصوصی او چه قبل از شوهر کردن » چه در زمان 
شوهرداری و چه بعد از آن چیزی کشف کنن که قابل ابراد باشد . 

خانم لزن ویکتوریا را با آراده تربیت کرد و هنوز ویکتوریا به بيست 
سالگی نرسیده بود که نشان داد دارای اراده می‌باشد و میتواند برای بانجام 
رسانیدن وظیفه هوی و هوس را کنار بگذارد و در تمام دوره سلطنت 
طولانی ملکه وبکتوربا اتفاق نیفتادکه آن زن » یك کار جدی را برای 
تفر یح بتاخیر بیندازد یا کار امروز را از روی تنبلی مو کول به فردا کند. 

در سال اول بعد از تاجگذاری وضع کاخ‌های سلطنتی انگلستان نامنظم 
بود و با این که ملکه برای تامین طزبنه آن کاخ‌ها پول گراف خرج مبکرد » 
اوضاع کاخ‌ها منظم نمیشد . 

در سه ماه اول سال ۱۸2۰ میلادی بست و چهار هزار و ششصد 
میهمان در کاخ‌های سلطنتی صرف شام کردند و هزینه شام و آشامیدنی 
حريك از مهمانان بطور متوسط دو ليره و نیم شد و ملکه اتگلستان آن 
هرینه » و ساير هزینه‌ها را از جیب خود میپرداخت . 

وضع کاخ‌های سلطنتی طوری نامنظم بود که میهمانانی که باید شب 
در یکی از کاخ‌های سلطنتی بخوابند نمیداستندکه اطاق خواب نها 
کجاست و آنهائی که موفق بیافتن خوابگاه خود ميشدقد نمیدانتندکه 
دست‌شوئی در کجا قرا رگرفته است . 

بسیار اتفاق میافتاد آقابان مدعوین در جتجوی اطاق خواب خود 
وارد اطاق خانم‌ها میشدند و يك شب دبیر اول سفارت فرانسه در انگلستان 
هنگامی که اطاق خواب خود را جتجو میکرد از روی اثتباء وارد اطاق 
خواب هلکه شد درحالی که وبکتوریا لباس را ازتن دورمیکرد که بخوابد. 


بیری خانم لزن ۳۱ 


در کاخ ب وکین کام فقط چهار دستشوئی وجود داشت در صورتیکه 
درسال ۰ ۱۸8 میلادی يك‌شب از ديك چهارسد میهمان درآ ن کاخ خوابیدند. 

کاخ سلطنتی ویندسور عم از حیث نداشتن وسائل لازم زن د گی شبیه 
به کاخ بو کین کام بود و ویکنوریا که دریافته بود که میهمانان خیلی در 
زحمت هستند دستور داد که در کاخهای سلطنتی با سرعت ست‌شوئی‌های 
جدید بوجود پیاورند و حتی لقوه دست‌شوئی‌ها مجاور اطاق‌های خواب 
باشد و هز یله اسعذاث دست‌شوی‌ها را مثل هزینه‌های دیگر از جیب خود 
پرداخت . 

بعن از این که دست‌شوئی‌ها ساخته شد ؛ متوجه گردیدن د که کاخ‌های 
سلطنتی باندازه کافی -حمام ندارد تا این که میهمانان بتو آنند خود را در حمام 
بشویند و وبکتوریا دستور ساختن حمام‌هائی ر! که دارای دوش و وان 
باشد در کاخ‌های سلطنتی داد » (وان) که از فرانسه بانگلستان ! ورده شده 
بود در تمام حمام‌ها نصب گرد بدا ۰ 

وضع کاخ‌های سلطنتی از لحاظ رفت و روب نیز خوب نبود و ملکه 
ویکتوریا در دفتر چه خاطرات خود نوشته است : 

(قسمت خارجی کاخ ویندصور جزو حوزه ادارء جنگل‌بانی است 
و آنجا را باید اداره جنگل‌بانی تمیز نماید و قسمت داخلی کاخ را خدصه 
تمیز میکنند ولی هر ثر قسمت داخلی و خارجی در یك موقع رفت و روب 
تمیشود) ۱ 

منظور ملکه از قسمت حارج یکاش ویننسور آن قسمت بودکه در 
خارج از محوطه باغ قرأرداشت و محوطه باغ جزو قسمت داخلی کاخ 
بشمار میآمد . ۱ 

١‏ وان حسام اختراع محصد .شا یك سفیر اران در دریار لوئی چهاردهم پادشاه 
فرانسه بود که شرح صسافرت او به خر اه و سفارتش در تربار لوی چهاردهم ترجمه این 
تاتوان بتفسیل مریگی ازمجلات چاپ "هر آن منتثر گردیده ومحنرمنا بيك بمناسبت عدم وجود 
حسام در فر اشه, در وان خرد را میت و فراضویها طرز کار بردن وان را از صفیر ایران 
قر! گرفتند و بعد زسم استفاد» از وان بانگلسهان و سایر کشورهای ارویا رفت ‏ مترجم. 


۳۲ ملکه ویکتوریبا 


وضع تنوی رکاخهای سلطنتی هم نامنظم بود و شاهزاده آ لبرت میگفت 
بمضی از شب‌ها در آپارتمان من پیش از دو شمع روشن نیست و بعضی از 
شبها بیش از دوبست شمع روشن است . 

اما آن نواقص بتدریج رفع شد و اراده و کار منظم ملکه ویکتوریا 
وضع کاخهای سلطنتی را از همه حیث مرتب کرد و تمام کاخ‌ها دارای 
دمت‌شوئی‌ها و حمام‌های کافی شد و از حیث رفت و روب و تنوبر و گرم 
کردن اطاق‌ها در فصل زمستان منظم کردید . 

بعد از اينکه خانم لزن از دربار رفت دیگر ویکتوریا برای خانه 
کودکان (نرس‌ری) رئیس انتخاب نکرد و خود او با شوهرش آ لبرت 
بخانه کود کان سرمیزدند و بعد از اینکه خانم لزن از دربار رفت بیماری 
دختر ویکتوربا معالجه شد و گوئی که سهل‌انگاری خانم لزن باعت بیماری 
آن دختر شده بود که بعد آزرفتتش اولین‌فرزند ملکه انگلستان بهبودیافت. 

ویکتوریا در خاطرات خود نوشته است : 

(ا کر خانه کود کان نزديك بود من روزی چندبار با نجا میرفتم ولی 
د رکاخ بو کین کام خانه کود کان بقدری از من دور است‌که برای رسیدن 
نها کو بای ات میل راان ک) : 
دادن و تمیز کردن آنها نظارت میکرد و گاهی‌کودکان را در درشکه 
عی‌نشانید وهنکامی که هوا خوب بود در باغ بو کین کام میگردانید . 

اسم پسر وبکتوریا را که‌گفتیم عنوانش پبرنس اوف ولز (یعنی 
شاهزاده حکمران بات ولز) بود (ادوارد - آلبرت) گذاشتند ولی 
ملکه وبکتوربا همواره آن پس را (برتی) میخواند . 

فرزند دوم ویکتوربا که پسر بود یازده ماه و نیم بعد از فرزند اولش 
(دختر) بدنیا آمد و آنگاه ملکه انگلستان برای سومین مرتبه باردار شد 
و فصل تابستان گذشت و پائیز و آنگاه عید میلاد سیح و بعد از آن عبد 
اول سال ۱۸۲ فرا رسید ۔ 

در عید میلاد مسح علکه » تزئین طالار جشن را به آلبرت وا گذار 


پیری خانم لزن ۳۳ 


کرد و شوهرش بخوبی از عهده تزیین آن طالار برآمد و هر کس وارد 
طالار میشد یك درخت کاج کهن سال را میدید که هزارضا فانوس کوچك 
و رنکارنك از آن آویخته بو دند و شاهزاده آلبرت که میدانست بعضی 
از اوقات درخت‌های کاج در شب میلاد مسیح بمناسبت فانوس‌هائی که بان 
میا وبزند دستخوش حریق میشوند گفته بودکه لااقل دو دستگاه اطفائیه 
نزدبك کاخ سلطنتی » قرار بگیرد که اگر حریق برو زکرد فوری آن را 
خاموش » نمایند و شعله از درخت کاج باطراف سرایت ننماید" . 

در شب عبد اول سال آلبرت دو فرزند خود را روی دو زانویش 
نثانید و در حالی که پیانو میزد » دو زانو را تکان میداد و اطفال را 
میرقصانید و حتی طفل کوچك . بقهقهه میخندید . 


۱- در اروپا درخت‌های کاج دارای رزین است و باصطلاح روغن‌دار میباشد و زرد 
عشتمل هیشود -. مت م. 


سو ۶ قصد‌های متعدد 


در سال ۲ ۱۸5 میلادی دوبار ء در فاصله کم بجان ملکه انگلستان 
سر قصد کردند . 

روز سوم ماه مه سال ۱/۸ هنگامی که هلکه و شاهزاده آلبرت در 
درشکه نسته بودند و راننده‌ای آن را میراند و عقب درشکه » یکی از 
پیشخدمت‌های درباری ایستاده بود , مردی از دور » دو تیر بوسیله سلاحی 
که آن موقع موسوم بود به شدئول بطرف ملکه شليك کرد و نتوانست گلوله 
سوم را شليك نماید زبرا مرده بوی حمله‌ور شدند تا دستگیرش نمایند و 
او گریخت" . ۱ 

خیچ یك از گلوله‌ها بیلکه و شوهرش و راننده درشکه و پیشخدمتی 
که عقب آن بود اصابت نکرد . 

پلمس تتوانست ضارب را دستگیر نماید و کانی که او را دیده بودند 
تتوانستند ملورۍ نشانی بدهند که هنتهی بدستگیری وی گردد . 
خود لوشت : 

(أمروز 4 سوی من یر اندازی کردند و دو گلوله شلیلت شد و کسی 


۱- نشنول سلاصی بود شکن رولورهای آمررزی و گردوته‌ای داشت که دارای 
شش عجرا » چاشنی یود و رولورهای اهروزی را از روی شجلول ساخته‌اند با این تفاوت که 
در قدیم در لوله‌ها باروت و سرب و چاشنی جا میدادند و اعروز فنك جا میدهند » اس 
ششلول از آن خش محرا یا لوله گر فده شده است س مترجم. 


سوع قصدهای متعده ۳۵ 


مجروح نگردید و من تصور میکنم شخصی که اعروژ مبادرت بسوء قصد کرد 
کارش را تجدید خواهد نمود) . 

روز بعد در خاطراتش نوشت : 

(من بعل از این بحای یکی‌از پیشخدمت‌های دربار 4 که پشت درشکه 
میایستد یکی از زن‌هائی را که عهده‌دار خدمت من هستند پشت درشکه 
خواهم نشانید) . 

منظور ویکتوربا این بود که ا گر سوء قصد تجدید شود » و تیر خطا 
کند , مردی که عقب درشکه وی ایستاده است بقتل نرسد . 

ملکه انگلستان میاندبشید که او زن است و نباید يلك مرد برای وی 
کته شود . 

مفهوم دیگر تصمیم ملکه ویکتوربا برطبق استنباط ها این بود که 
اگ ر کسی برای او کشته میشود يك زن باشد نه يك مرد . 

ولی در عمل أبن طور نبود و زن اگر پشت درشکه ویکتوربا جا 
میگرفت می‌نشست و هدف گلوله ضارب قرار نمیگرفت. 

روز دهم ماه مه پعنی هفت روز بعد از سوء قصد اول باز همان ضازب 
درصدد بر آمد که ملکه را بقتل برساند و با يك تپانچه دو لول بطرف ماکه 
شليك نمود . 

اما هردو گلوله خطا رفت و ملکه روبر گردانی که ببیند زنی که عقب 
درشکه نسته سالم است يا نه و مشاهده نمود که براثر ترس رنك از صورت 
آن زن پربده است . 

ملکه از | وپرسید شما که مجروح نشدید ؟ 

زن با صدائی که میلرزید گفت نه علیاحضر تا . 

آن دفعه » ضارب را دستگیر کردند و معلوم شد جوآنی است پاسم 
(جوهن فرنسیس) از طرفداران استقلال (ابرلاند) و از این جهت دوبار . 
تمیتما ید . 

رفتار ویکتوریا در سوء قصد اول و دوم (و در واقع دوم و سوم 


۳۹ ملکه ویکتور با 


زیرا گفتیم که در کذشته هم یك بارمورد سوء قصد قرار گرقت) سبب تسین 
انکنیی‌ها شد و روزنامه‌های اتگلستان نوشتندکه ملکه نترسید و برنامه 
کردش خود را تغییر نداد . 

ارلین کسی که به ملکه سوء قصد‌کرد چون دیوانه بود از مجازات 
اعدام معاف کر دید . 

ا و 
سوء قصدش ثابت میکر د که مبادرت بار تکاب قتل : از طرف او با اراده پممل 
آمده است و لدا داد گاه انگلستان او را محکوم باعدام کرد . 

وقتی ملکه شنید که آن مرد محکوم باعدام کردیده در جلسه هیئت 
وزیران به نعست‌وزیر گفت من‌میل ندارم که این مرد کشته شود. 

نضت‌وزیر گفت علیاحشرتا آیا میخواهید او را مورد عفو قر ار 
بدهید ؟ 

ملکه گفت میخواهم مجاز اتش را تخفیف بدهم چون نه‌کی بقتل 
رسید و نه مجروح گردید . ۱ 

نخست‌وزیر گفت علیاحضرتا این کاررا نکنید چون‌دیکران را تشه یق 
خواهید کرد که بشما سوع قصد‌کنند و محکومیت این مرد مطابق با قانون 
و عدالت است و بگذاری که عدالت اجرا شود . 

ملکه که کُفت من یل ندارم که این مرد کشته شود و میخواعم از اختیاری 
که برای عفو دارم استفاده کنم , و مجازات اين مرد را یك درجه تخفیف 
بدهم . 

نخست‌وزبر مجبور باطاعت شد و سرفرود آورد و جوهن فرنبیی 
که باید اعدام شود محکوم به حبس ابد گردید . 

پنج روز بعد از انتشار خبر تخفیف مجازات محکوم در روزنای‌دها 
آنچه نضت‌وزیر انگلستان پیش‌بینی کرد بود بوقوع پیوست وهنگام ی که 
ملکه باتفاق شوهرش سوار بر کالسکه (زیرا در کالسکه بیش از درشکه 
امنیت داشت) بطر ف کاخ سلطنتی بو کین کام مر اجمت هینمود مردی کوتاه 
قد يك تیا نچه بطر فکالسکه دراز کرد و شليك نموه و او را دستگیر کردند 
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و مورد تحقیق قرارداند و سو گند یاد کرد که تهانچه‌اش گلوله نداشته و فقط 
دارای باروت بوده و میخو!سته است ملکه انگلستان را بترساند . 

بعد از آن وقایم که ملکه انگلستان را مجبور کرد که در آینده احتیاط 
کند و با اسکورت از کاخ سلطنتی خارج شود با اپنکه در کالسکه بنشیند 
که مضبوط‌تر از درشکه است » فرزند سوم ملکه انگلستان که نامش را 
(آلیس) گذاشتند و يك دختر بود قدم بدنیا گذاشت . 

بعد از اینکه سومین فرزند بدنیا آمد و موسوم به آ لیس شد » زحمت 
بچهداری ] لبرت شوهر ملکه زیادتر گردید . 

آلبرت فرزندان خود را دوست داشت و علاقمند بود که آنها سالسم 
بمانند و لذا هرروز لاقل دوبار صبح و عصر به خانه کود کان میرفت تا 
ببیند که آیا از اطفال بخوبی پرستاری میشود یا نه . 

در بهار سال ۱۸2۳ میلادیکه ملکه انگلستان از وضع حمل فارغ 
شده بود پیماری آنفلوآ تزای ساری در انگلستان برو ز کرد . 

آلبرت ترسید که اطفال مبتلا به بیماری شوند و بهالاکت برسند وچون 
پزشکان گفتن دکه آن بیماری ساری است قدغن کرد که کسی از خانه کودکان 
خارج نشود و آنهائی که برای "طفال شیر و چیزهای دیگر میا وردند قدم 
بدرون خانه نگذارند و هرچه میا وردند در خارج خانه بگذارند و بروند 
تا اینکه کودکان بیمار نشوند. 

طوری بیماری شدت کرد و عمومی شدکه کاخ سلطنتی ب وکین کام 
را مجزی کردند و تمام ملاقات‌ها و ضیافت‌ها ملغی گردید تا اينکه دیگران 
وارد کاخ سلطنتی نشوند . 

درانگلستان عده‌ای از آن پیماری میمردند و پزشکان برای درمان 
آن داروی مخصوص نداشتند و آ نفلوآنزا را مانند بیماری سرماخورد گی 
درمان مینمودند . 

کی کا و 
و شوهرش بود از جاهای دیگر جدا کرده بودند ویکتوربا و شوهرش 
میتلا به آ نفلوآ نرا شدند و بیماری هردو شدید بود بطوری که د کت ر کلارك 
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برجان هردو ترسید . 

طوری مرض ملکه انگلستان و شوهرش را از پا درآورد که نخست مس 
وزیر پریشان شب و جلسه هیثت وزیران را تشکیل داد و در آن جلسه گفت 
که وضع مزاج علیاحضرت ماکه انگلستان خوب نیست و شوهرش نیز بیمار 
است و هرگاه برای ملکه واقعه‌ای نا گوارتر پیش امد و-شوهرش حم 
نتوانست وظیفه نیایت سلطنت. را بانجام برساند باید برای ولیعهد شورای 
نیابت سلطنت انتخا ب کرد . 

رئیس روحانی انگلستان به مئولین کلیاها دستور داد که برای 
سالامتی ملکه و شوهرش دعابخوانند و عده‌ای از مومنین در کلیساها جمع 
شد‌ند و دعا خوآندنت " 

در لندن پزشکی بود باسم د کتر (دمری) پزشك (کمپانی هند شرقی) 
دهمی همان کمپانی که سرزمین هندوستان را ادازه میکرد ۰ 

د کتر دمری بمرخصی به انگلستان‌بر گشته بود و عزم داشت که بعد از 
چهار ماه به هندوستان مراجعت نماید . 

وقتی شنید که وضع بیماری ملکه وخیم گردیده خود را به بو کین کام 
رسانید و بوزبر دربار و چندتن دیگر از رجال درباری گفت من مدت بيست 
سال است که در هندوستان زندگی وطبابت میکنم و دیده‌ام که در آنجا 
پیمار آنفلو آ تزائی را با هندو انه که بظاهر میوه‌آبست که ابتدا در هندوستان 
بلست هیا مده معالجه میکننه و خودمن‌هم درهندوستان‌هندوانه را درمورد 
بیماران آنفلوآتز ائی نجویز کرده » نتیجه مفید گرفته‌ام و شما میتوانید از 
گرم‌خانه‌های این جا » هندوانه بدست پیاورید و به ملکه و شوهمرش 
بخورانید و اگر بمناسبت بیماری نتوانستند هندوانه را بخورند آب 
هندوانه را بگیرید و به آنها بنوشانید و من خیلی امیدوار هستم که هردو 
معا لحه شو ند . 

در انگلستان گرم‌خان» که در آن انواع گل‌ها و میوه‌ها ی گرصیری 
را پرورش میدادند فرآوان بود در صورتی که امرو کم است . 

هر کس در انگاستان دارای يك کاخ یا وبلا بود يك گرم‌خانه نیز در 
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کاخ با ویلای خود داشت و همه میدانند که در دوره سلطنت ویکتوربا 
هر کس که در اتگلستان بضاعتی داشت در صحرا بر میبرد و در يك کاخ 
با وبلا زندگی میکرد . 

وزیر دربار برای چندین نفراز اشر اف انگلستان نامه نوشت که ا گر 
در گرم‌خانه‌های خود هندوانه دارند » برای ملکه و شوهرش بقرستند 
زبرا برای درمان آنها هندوانه نرورت دارد و در گرم‌خانه‌های سلطنتی 
هندوانه نیست . 

یکی از اشراف جواب مساعد داد و چندین هندوانه رسیده را یکاخ 
سلطنتی فرستاد و آب هندوانه‌ی را گرفتند و به ملکه و همسرش نوشانیدند 
و هردو مداوا شدند و در آخر مرض ساری آتفلو] تزا مقداری هندوانه 
از فرانسه بانگلستان حمل‌کردند و با اينکه هندوانه‌های مزبور بخوبی 
نرسیده بود باز عده‌ای از مبتلایان به آنفلوانزا از خوردن آن میوه شفا 
یافتند . 

بعد از اينکه ملکه و شوهرش از بستر بیماری برخاستند » د کت ر کلارك 
کار کردن را برهلکه ممنوع کرد و گفت تا دوره نقاهت شما باتمام نرسیده 
نباید کار کنید . 

ولی ملکه ؛ بعد از چند روز » توصیه پزشكك خودرا نشنیده گرفت و 
در جلسه هیئت‌وزیران که در کاخ سلطنتی منعقد شده بود حضور بهم‌رسائید 
و گزارش‌هائی را که برایش میفرستادند میخواند و برئیس دفترش میگفت 
چگونه جواب نامه‌ها را صادر کند . 

بعد از اینکه دوره نقاهت ملکه بپابان رسید و او سلامت را بازیافت 
دستور داد که هرروز هنگام صرف ناهار فرزندانش را که تا آن موقم چهار 
طفل بودند نزدش بیاورند تا او بتواند روزی يك ساعت و نیم که مدت 
صرف ناهاز است آنها را ببیند و با آ نها صحبت کند . 

در همان موقع وبکتوریا رئوس برنامه آموزش و پرورش فرزندان 
خود را که تا آن موقم چهار طفل بودند تعیین کرد و سه چیز را برای آنها 
اجباری داتست : 
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یکی زبان‌های خارجی و بخصوص زبان فرانسوی - دوم تاریخ اما 
مشروط براینکه توام با تحلیل باشد تا اينکه فرزندانش از روی تاریخ 
گنشته بتوانند وقایع سیاسی و اجتماعی و نظامی آینده را پیش‌بینی کنند و 
سوم اعتقاد بخدا و دین . 

هر قدر بیشتر از عمر وبکتوریا می گذشت و شماره فرزندانش زیادتر 
میشد بیشتر صرورت سه اصل فوق را احساس مینمود و در خاطرات خود 
نوشته است : 

(یاث زمامدار هرقدر پیشتر زبان‌های‌خارجی را بداند بهتر است و 
وقوف برتاریخ از واجبات زمامداری است و مردم بزمامدار بی‌دین اعتماد 
ندارند) و 

لك سال بعد ازسال آنفلوآترا پدر آلبرت در سن پنجاه و نه سالگی 
در سال ۱۸66 میلادی زندگی را بدرود گفت آلبرت مجبور شدکه برای 
رسیدگی بمسائل مربوط بماترك پدر » زن و فرزندان خود را ترك کند و 
باروپا برود . 
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در آن سفر آلبرت هردو روز يك‌بار نامه‌ای برای زنش میفرستاد که 
ما برای نمونه مضمون یکی از آنها را در اینجا نقل میکنیم . 

(عشق من » این ساعت که مشغول نوشتن نامه حستم ساعتی اس ت که شما 
مشغول صرف ناهار هستید و بچه‌ها را نرد شما آورده‌اند و جای من نزديك 
شما . کنار میز ء خالی میباشد ولی امیدوارم که جای من در قلب شما خالی 
نباشد و اشتیاق دارم که زودتر شما را در آغوش بکیرم) . 

خواننده از جمله آخر این نامه ممکن است حيرت نماید و قکر کند 
مرد ی که از زن خود چهار فرزند دارد چگونه آن‌قدر عاشق است که بعد از 
چندین روز دوری این مضمون را برای هسرش مینوبسد . 

ولی این جمله , فرمولی است که در اکثر نامه‌های آلبرت دیده میشود 
و میتوان کف ت که تکیه کلامش بوده و حتی در نامه‌ای که یکال قبل از 
مر کش به وبکتوریا نوشته این جمله را میتوان دید . 

وبکتوربا هم بطور متقابل » همین مضمون را منتها بصورت قبول در 
پادداشت‌های خود نوشته است و بادداشت‌های مزبور مربوط بوصول نامه 
از آلبرت بطو رکلی باین مضمون است : 

(امروز نامه‌ای از آلبرت عزیز دریافت‌کردم و از سلامتی‌اش 
خوشوقت شدم و منهم اشتیاق دارم که در آغوش او جا بگیرم) . 

این جمله نیز » تکیه کلام وبکتوربا شده بود و خواننده نباید تصور 
کند که ملکه انگلتان هنگام نوشتن این مضمون مفهوم واقعی آن را در 
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نظر داشته است . 

معهذا نمیتوان تردبد کرد که ویکتوربا و آلبرت زن و شوهر نمونه 
و یکی از نیٹ بخت‌ترین زوج‌های دنیا بوده‌اند . 

در نمام بادداشت‌های دوره طولانی سلطنت ویکتوربا يك سطر 
وجود ندارد که حاکی از يك گله از آلبرت باشد . 

در بسیاری از یادداشت‌ها ملکه » شوهرش را با مضمون شوهر عزبزم 
یا لبرت عزیزم یاد میکند و هروقت که ویکتوریا راجع بزند گی‌خانوادگی 
خود چیزی مینویسد از نيك‌بختی خویش ابراز مسرت مینماید . 

یادداشت‌های ویکتوریا مبتی براین که وی در زندگی زناشوشی و 
خانواد گی نيكبخت میباشد زیاد است وذکرآنها موجب کالت خوانندگان 
میگردد چون يك‌نواخت جلوه خواهدکرد . 

ولی برای نمونه » چند یادداشت او را در این‌جا ذکر ميکنيم : 

در یکی از روزهای سال ۱۸٤٤‏ میلادی بعد از اینکه آلبرت از 
ترتیب‌دادن کارهای مربوط بمرك پدر » فارغ شد و بانگلستان مراجعت کرد 
ملکه اتگلستان در بادداشت خود چنین مینوسد : 

(امروز من و آلبرت عزیز و بچه‌ها به گردش رفته بودیم و هنگام 
صرف ناهار روی چمن نثستیم و غذا خوردیم و بچه‌های بز ر گتر ما با هم 
بازی میکردند و من از مشاهده آنها و شوهرم لذت میبردم و فکر میکردم 
که آیا زنی هست که خوشیخت‌تر از من باشد) . 

در یادداشت دیگر بمناسبت اینکه مجبور بود از کاخ سلطنتی ب و کین- 
کات و 

(من عادت کرده بودم که در کاخ بو کین کام زندگی کنم و اکنون از 
سکونت در کاخ دیگر احساس اراحتی مینمایم ولی یقین دارم که مسکن 
من هرجا باشد» آلبرت عزیز و بچه‌ها نيك‌بخت خواهند بود) . 

در بادداشت دیگر بمناسبت اختلافی که بین بك زن و شوهر درباری 
بروز کرده بود چنین مینوبسد : 

(من یقین دارم که تا آخرین روز زندگی بین من و آلبرت عزیر از 
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این اختلافات بروز نخواهد کرد چون ما قبل از زنائوئی بخوبی یکدیگر 
را شناختيم و بعد از اين که دانستیم از لحاظ روحیه و سلیقه موافق هستیم 
ازدواج کردیم) . 

ویکتوربا در این یادداشت یکی از علل بزرك اختلافات زن و شوهر 
را ذکر کرده چون از مسائل ماد ی گذشته از بزر گترین علت اختلافات زن 
و شوهر اختلاف سلبقه و ذوق است . 

پنجمین فرزند منکه ویکتوربا که دختر بود روز ۲۵ ماه مه سال 
۲ بدنیا آمد و برای نامگذار ی‌او را بنمازخانه کاخ سلطنتی بو کین کام 
بردند و موسوم به (هلنا) کردن و در آن روز نمازخانه کاخ سلطنتی با 
چراغ گاز روشن شده بود . 

نمازخانه کاخ سلطنتی بو کین کام اولین کلیسائی است که در انگلستان 
با چراغ گاز روشن شد و خود ملکه دستورداد که نمازخانه را با چراغ‌گاز 
چراغ گاز را وارد کلیسا نمود‌ند . 

روحانبون انگنستان از چراغ گاز نفرت نداشتند ولی بمناسبت اینکه 
حافظ سنت بودندنمیخواستند که شمم با روغن چراغ‌را با چراغ گازمعاوضه 

وبکتوربا در روز تعمید (نامگزاری) فرزند پنجمین در یادداشت 
خود چنین نوشت : 

(امروز از مشاهده نمازخانه که با چراغگاز روشن شده بود لذت 
بردم و یکی از معجزات علم را دیدم) . 

قبل از این که وقایم سنرات ۱۸۵٩‏ به بعد را از تظر خوانندگان 
بگذرانيم ضروری است که بچند واقعه که در سنوات ماقبل اتفاق افتاده 
مراجعه نمائيم . 

یکی از وقایع مزبور آبن بود که ملکه انگلستان برای اولین عر تبه در 
سال ۱۸6۲ میلادی با قطا ر آهن سافرت کرد و از ایستگاه راه‌آهن وینسور 
تزديك کاخ ممروف سلطنتی به‌مین نام » تاایشگاه دیگر رفت . 


€ ملکه ویکتوریا 


ویکتوریا از سافرت با قطارآهن خیلی اظهار رضایت کرد و گفت 
علاوه بر این که قطار ] هن سریع‌تر از کالسکه حر کت میکند » تکان ندارد. 

در آن موقم در انگلستان جانه‌های شوسه درحه اول وجود نداشت 
وبمناست وجود دست اندازها , کالسکه تکان میخورد . 

اما قطا رآهن چون روی ریل ح رکت میکرد بدون تکان بود . 

واقمه دیگر اينکه ملکه انگلستان در تابستان سال ۱۸2۳ با شوهرش 
بغرانسه سفر کرد ولی بپاریس نرفت . 

چون سفرش غیررسمی بود ودرساحل غربی فرانسه (لوئی فیلیپ) 
پادشاء آن کشور و همسرش را دید و لوثی فیلیپ باو گفت علیاحضرتا شما 
زبان فرانسوی را بهتر از من تکلم میکنید . 

از زمان هانری هشتم پادشاه انگلستان ( که در نیمه اول قرن شانزدهم 
سلطنت میکرد) تا آن موقم هیچ پادشاه انگلیسی بکثور فرانسه مسافرت 
نکرده » و پادشاه فرانسه را ندیده بود و (هانری هشتم) در نیمه اول قرن 
شانزدهم به فرانسه رفت و فرآنسوای اول پادشاه فرانسه را دید . 

ویکتوریا از آن سفر لنت برد ونراکت فرانسویها را مورد تمجید 
قرارداد و بعد از اینکه فرزندانش بزركك شدند گاهی در فصل تابستان آنها 
را بفرانسه میفرستاد تا با فرانسویان محشورشوند وادب وتراکت فرانسوی 
را فرا بگیرند . 

پیل نخضت وزبر انگلستان بعد از اینکه شوهر ملکه نائب‌السلطنه شد 
موافقت کرد که وی در جلات هیئت وزیران که ریاست آن با ملکه است 
حضور بهم برساند تا اینکه از مسائل مهم سلطنتی آ گاه شود . 

قبل از اينکه آ لبرت در جلسات هینّت وزیرآن که بریاست علکه منعقد 
میگردید حضور بهم برساند ویکتوریا وقتی میخواست تصمیم خود را 
باطلاع وزیران برساتد میگفت (من) اما بعد از اینکه آلبرت در جلسات 
هیئت وزیران شرکت کرد میگفت (ما) . 

پیل نضت وزير انگلستان پیشنهاد کرد که چون آلبرت دارای : 
ذوق و استعداد هنری است بریاست کمییون هنری که جهت تجدید بنای 


نامه‌های شوهر و زن Yo‏ 


عمارت پارلمان تشکیل میشود انتخاب گردد ملکه با آن انتخاب مواققت 
کرد و سلیقه وی برای تزئین عمارت پارلمان مورد تصدیق اهل ذوق قرار 
گرفٽ . 

در سال ۱۸٤٥‏ میلادی ویکتوربا برای اولین مراتبه پس از جلوس 
بر تخت سلطنت با شوهرش بطور رسمی بخارج از کشور سفر کرد . 

مسافرت او بفرانه و دیدن پادشاه و ملکه آن کشور مسافرتی غير 
رسمی بود . 

لیکن مسافرتش به آلمان چون جنبه رسمی داشت از طرف سلاطین 
آلمان؛ استقبال شد (در آن موفع هريك از ایالات کنونی آلمان یك پادشاه 
داشت) ۳ 

ملکه انگلستان در آلمان شهر (روزنو) زادگاه شوهرش را دید و 
تصدیق نموه که اطراف رود (رن) زیباترین مناظر طبیعی آروپا میباشد و 
در خاطر ات خود نوشت : 

(اگر من در همه عمر کنار رودخانه رن زندگی کنم از تماشای مناظر 
آطر اف رودخانه که جنگل و مررتع وچمن وکشت‌زار و باغ انگور و باغهای 

ویکتوریا هنگام توقف نار رودخانه رن که آن روز هم مثل امروز 
یکی از بزر گترین شاهراه‌های اروپا بود چند بار با کشتی در آن رودخانه 
گردش کرد و هر دفعه با کشت شطی در رودخانه رن گردش میکرد 
کشنی‌های بخاری رن هنگام عبور از کنار کشتی اوسوت میزدند زیرا پر چم 
سلطنتی انگلستان را بالای د کل کشتی میدیدند و می‌فهمیدند که ملکه 
انگلستان در آن کشتی میباشد . 

بعن از آینکه ملکه و شوهرش از آلمان مراجعت کردند بحران 
بیکاری کار گران اب یشم باف پیش آهد . 

علت بوجود آمدن حران این بود که پارچه‌های ابریشمی انگلستان 
را در بازارهای خارجی خربداری نمیکردند زبرا پارچه‌های ابربشمی 
فرانسه ارزان‌تر ازپارچه‌های ابرربشمی انگلیسی‌بفروش میرسید ومرغوب‌تر 
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هې پودء 

صاحبان کارخانه‌های نسج ابریشم وقتی دیدند که نمیتوانند کالای 
خود را که در انبارها مانده بف روش برسانند کارخانه‌ها را تعطیل کردند 
و تمام کار گران کارخانه‌های سج ابریشم بیکار شدند بدون اینکه قانونی 
برای حمایت از | نها وجود داشته باشد و در ان موقم کارفرمایان هر موقم 
که میخواستند کارگر رااز کار برکنار مینمودند بدون اینکه باو چیزی 
بدهند و هر زمان که مایل بودید کارخانه را تعطیل میکر دند . 

در سال ۱۸۳۲ میلادی در انگلستان قانونی تصویب شده بود باسم 
(فا کنوری ! کت) یعنی قانون کارخانه‌ها . 
بهداشت باشد تعیین کرده بودن و در آن قانون هیچ توجه به مزد کار گر 
بر کنار میشود چه بايد بدهد , ند . 

اولین سندیکای کار گری در انگلستان در سال ۱۸۲ میلادی بوجود 
آمد و آن را (ترد - پونیون) میخواندند (تحت‌اللفظی بعنی اتحادبد 
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و در سال ۱۸۷۱ میلادی برحسب توصیه هلکه ویکتوریا قانونی تصویب شد 
که بموجب آن سندیکاهای کار گری (و بطور مطلق سندیکاهای صنفی) 
را برسمیت شناختند و اگر حمایت وبکتوربا از کار گران انگلستان نبوه 
آن تانون در آن موقع به تصویب نمیررسید . 

امروز در انگلستان نزديك بیست قانون وجود دارد که تمام مسائل 
مربوط بکار گران را اعم از ای ن که‌کار گر کارخانه‌ها یا کار گر دکان‌ها 
باشند روشن کرده و تکلیف کار گر و کارفرما را تعیین نموده است. 

اما هنگامی که کارخانه‌های تساجی ابریشم بسته شد حتی یکی از این 
قوانین وجودنداشت ودل ملکه انگلستان برحال زن وفرزند کار گران ساح 
میسوخت ولی نمی‌توانست بوسیله قانون قدم‌هائی در راہ کمك با نها پردارد 
برای اینکه هنوز در انگلستان افکار عمومی طبقه حاکمه ادر الک نکرده بود 
که باید قأنونی برای حمایت از کارگر در قبال خطر بیکاری و بیماری 
و نقص بدن (ناشی از کار) وضع شود 

و بعد از سال ۱۸۵۰ میلادی بتدریج براثر نوشته بعضی از فیلسوفان 
اجتماعی » افکار عمومی طبقه حا کمه » با موضوع فوق آشنا شد . 

ملکه انگلستان که نمیتوانت از راه قانونی بکارگران بیکار كمك 
کند تصمیم گرفت که برای كمك به بیکاران یك ضیافت (بال ماسکه) با 
کاردن پارتی ترتیب بدهد و بلیط ورود به بال‌ماسکه را ده ليره قرار داد 
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و ورود بآن جشن را مشر وط براینکه بلیط خریداریکنند برای همه آزاد 
کرد و برای این که خریداران بلیط یقین حاصل کنند که ملکه در آن 
بال‌ماسکه حضو ر دارد اعلام کرد که در پایان جشن » اولین کسی که ماسك 
از صورت بردارد خود من خواهم بود (در پایان جشن بال‌ماسکه کسانیکه 

در شب بال ماسکه ببست هرار تماشاچی که هر کدام ده ليره داده و 
پلیط خر بده بودند در حشن حصور یافتند و ماسك اکثر حضار فقط بك 
نقاب بود که چشم‌ها و بینی و بنا گوش را می‌پوشانید . 

هیچکس انتظار نداشت که آن بال‌ماسکه آن‌طور قرین موفقیت شود 
و علاوه براین که دوبست هزار لیره بلیط بفرروش رفت کسانی که در آن 
جشن حضور یافتند» در گاردن پارتی تزد‌يكك هشتاه هزار ليره اشیای ارزان 
قیمت را که بسود کار گران ساج به قیمت گران عرضه میشد خربداری 
نمو د ند . 
ملکه وبکتوربا نظارت کرد که آن وجه , طوری بین کار گران نساج 
تفسیم شود که بهمه پرسد و هیچ کار گر › از دربافت كمك خرج محروم 
نماتد وكمك وبکتوریا بکار گران مزیور در آن موقع در زندگی همه موثر 

همان سال هنگام مساقرت در داخل انگلستان» وبکتور با وارد جز یره 
(وایت) شد که يك زندان بزركك در ] نجا بود . 

مله اظهار تمایل کرد که آن زندان را ببیند و بعد از ورود بزندان 
مشاهده نمود که محکومین خر دسال و سالخورده . مخلوط سل . 
هی نیتم که ميتو ان گفت کودك هستند و آین‌ها که از پدر و مادر حدا شدهانه 
در این‌جا از پدران دیگر درس جنایت را فرا خواهند گرفت و بایید 

حاکم گفت علیاحضرتا این فکر وجود دارد ولی جاشی برای 
نگاهداری خردسالان ندار ند . 
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ملکه گفت من دستور هیدهم که برای نگاهداری خردسالان محلی 
بسازند و آنهارا از بزرگالان جدا کنند و بعد از اپنکه ازآن سفرمراجعت 
کرد ستور ساختمان زندانی مخصوص خر دسالان را داد و آن زندان ساخته 
شد و از آن پس محکومین خردسال را بزندان مزبور فرستادند . 

در همان سال يك روز ملکه انگلستان » مشفول ورق زدن يك مجله 
مصور انگلیسی بود . 

در آن موقع» تصاوبر مجلات مصور با دست کشیده میشد وبعد حکا کی 
میگردید (یعنی گراور میشد ‏ متر جم) وملکه چون استعداد نقاشی داشت 
با علاقه » تصاویر مجلات مصور را از نظر میگذرانید و آن روز در وسط 
مجله » يك عکس بزرك مشاهده کرد که روی صفحه مجله چاپ کرده 
بودند و منظرء اعدام یك محکوم را نشان میداد . 

ملکه انگلستان از متاهده آن عکس حیرت کرد و هم بگربه در آمد . 

حیرتش ناشی از این بود که میدید عده‌ای از تماشاچیان مثل ابنکه 
در یك مجلس جشن حضور یافته‌اند صحبت میکنند و می‌خندند و عده‌ای 
ازدستفروشان که تنقل میفروشند یبن تماشاچیان گردش مینمایند و دار را 
روی یك چوب‌بست برپا کرده‌اند که مرتفع باشد و همه بتوانند محکوم 
را ببینند و میحکوم با طناب حل قآ ویز شده است . 

اما آنچه سبب شد ملکه انگلستان بگریه درآید این بود که زن و 
فرزندان محکوم را دید که نزديك دار ۰ پشت نگهبانان ۰ مشغول گربه 
هستند و عثل این بود که چشم‌های باز محکوم » هنوز زن و فرزندان خود 
را مینگره و همان روز » ستور داد که دیگر محکومین را علنی اعدام 
ننمایند و آنها را در جائی اعدام کنند که مردم و بخصوص خویشاو ندانشان 
آنها را نبینند . 

همان اوقات شاهزادء آلبرت که گفتیم در جلسات هیئت وزیران 
حضور بهم می‌رسانید پيشنهاد کرد که از طرف دولت قانونی بپارلمان برای 
تصویب تقدبم شود که مجازات قتل ناشی از (دوئل) را مجازات قتل عمدی 
و صسبوق باراده » قرار بدعد , 
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یکی از وزیران با نظربه آلبرت مخالفت کرد و گفت فتل ناشی از 
دوئل قتل واقعی نیست و بعد از حقوق قدیم (روم) که قسمتی از آن در 
حقوق کشورعای اروپای غربی از جمله انگلستان راه یافته شاهد آورد 
حاکی از اینکه (اگر شما موافقت‌کنید که در قبال دربافت مزد پا پاداش 
دیگر يا بدون پاداش آسیبی بشما برسد حق نداربد که از وارد آورنده 
آسیب شکایت نمائید) . 

وزسر مزبو ر گفت کسی هم که دوئل میکند موافقت مینم‌اید که 
حریفش اورا به قتل برساند و این موافقت , متقابل است اما بدون پاداش 
و لذا نباید قتل ناشی از دوئل را قتل عمدی دانست . 

ملبورن مشاور سیاسی ملکه انگلستان هم مخالف با این بود که قتل 
ناشی از دوثل را قتل عمدی بدانند و گفت علیاحضر تا راجم باین موضوع 
تباید با سرعت قضاوت کرد و بايد اجازه داد که مردم نظربه خود را در 

شاهزاده آلبرت موافقت نمود که از نظریه مردم راجم بموضوع 
مذکور استفاده شود و خود اوقلم بدست گرفت وشرحی باامضای مستعار 
برای این که در یکی از روزنامه‌ها چاپ شود نوشت و حوضو ع نوشته‌اش 
این بود که قتل ناشی از دوئل آبا قتل عمدی . مسبوق باراده قبلی » هست 
یا نه و در صورت مثبت » دلیل آن چه میباشد و اگر آن را قتل عمدی 
نمیدانند بچه دلیل مخالف با عمد بودن قتل هستند . 

عده‌ای از خوانند گان روزنامه » به شاهزاده البرت جواب دادن 
واکث رآنهائی که شرحی راجع باین موضوع توشتند گفتندکه قتل ناشی از 
دوئل با قتل ناشی از جنك» فرق ندارد . 

همان لور که یك سرباز را نمیتوان مسئول قنل سرباز خصم در میدان 
جنك دانست شخصی را هم که میادرت بدوئل میکند وحریف را بقتل 
میرساند» نمیتوان بگناه قتل عمدی مورد محا کمه قرار داد . 

ولی عمان‌ها که عقیده داشتند که قتل » در دوئل » قتل عمدی نیست 
با خود دوئل مخالف بودند و میگفتند که دوئل نظم جامعه را برهم میزند . 
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آنها دول را یاد گار دوره‌ای می‌دأنستند که در انگلستان و سایر 
کشورهای اروپا داد گستری رجود نداشت و هر کس که خود ر! مظلوم 
میدید مجبور بود که بدست خویش » عدالت را اجر | کند و قاضی باشد وهم 
مامور احرای حکم 

ولی با ابن که تصمیم میترفت بدست خود عدالت را اجرا نماید معاوم 
نبود که بتواند احقاق حق کند . 

چون هنگام دوثئل » آز کس فاتح میشد که فن تمثیربازی را بهتر 
میدانست و قوی‌تر بود و بهتر تیر میانداخت و اگر مرد مظلوم در شمشیرب 
بازی یا تیراندازی بپای ستمکّر نمیرسید کشته میشد . 

لها در يك کشور شین چون انگلستان که دارای داد گثری است 
نباید دوئل بتود چون هر کس متواند برای احقاق حق بداد مر هم 
مر أجعه نماید . 

مبأدرت به در کنوری چون انگلستان یا سابر کثورهای 
متمدن دلیل بر این است که دردم نمیخواهند از قوانین اطاعت نمایند و 
رای خود را برتر از رای قانون میدانند و برای خویش فائل به ارزش 
ممتاز هتند و مر اجعه بداد تستری را مادون شان خود بشمار میآورند 
و بخوبش میگویند ما مستقل هستیم و باید, خود مبادرت به اجرای عدالت 
e‏ 
ددا بیج ۰ 

خلاصه . کسانی که به شهزاده آلبرت جواب دادند قتل در دوئل را 
ترش ی اه فا کف مدا راز امه ات وی 
میگفتند که در انگلستان کسی مبادرت بدوثل ننماید . 

در انگلستان دوئل از لحاظ قأنوتی ممنوع بود . 

۹ مردم دوئل, میگردند و یدرت اتفاق میافتاد که مامورین انتظامی 
بتوانند دو نقر را در حال دوئل کردن غافلگیر نمایند و آتان را بداد گاه 
بفرستند و رسم دوئل از انگلستان برنیفتاد مگر بعد از جنك جهانی دوم و 
در فاصله دو جنك اول و دهم بین‌المللی هم گاهی در انکلستان هردان 
مبادرت به دوئل عبط ردند . 


۲۳ ملکه ویکتوریا 


ملکه وبکتوربا با ای ن که خوش‌قلب بود و وقتی از بیکاری‌کا رگران 
ابر پشم‌باف مطاع شد با نها كمك موثر کرد با محدود کردن ساعات کار 
کار گران بده ساعت مخالفت نمود . 

باو گتتند که در بین کار گران عده‌ای طفل وجرد دارند و آنها 
نمیتوانند مثل کار گران بزرلذ ساعات کار طولانی را تحمل نمایند . 

اما ملکه انگلستان گفت هر گاه ساعات کار د ر کار خانه‌ها و کار گاه‌ها 
محدود بده ساعت شود لطمه به صادرات و تجارت انگلستان وارد میا ید . 

علت مخالفت ملکه با محدود کردن ساعات کار » در کارخانه‌ها و 
کار گاه‌ها همان بود که مانم از این شد که سندیکاهاي کار گران بوجود 
بیاید و هنوز فلاسفه اجتماعی نظربه خود را راجه به‌کارگران منتشر 
نکرده بودند و محبط » برای وضع قوانینی که بنفم کار گران باشد مساعد 
نبود و حتی روشن‌فکران هم متوجه نميشدند که ساعات کار کا رگران در 
کارخانه‌ها که در تابستان چهارده ساعت بود خیلی زیاد است و کار گران 
را از پا درمیآورد . 

تفت آن که محدود کردن ساعات کاررا در کارخاندها و کارگاهها 
یل کار گر پيننهاد نکرد بلکه یکی از اشراف باسم لرد (اچلی) پيشنهاد 
کرد که ساعات کار محدود بده ساعت شود در صورتی که نقعی در آن کار 
نداشت ولی پیشنهادش از طرف ملکه پذیرفته نشد . 

دزسال۱۸6۵ میلادی مر تبه‌ای‌دیگر ابر لان دکه میخواست ازانگلستان 
جدا شود و کشوری مستفل بشد دوچار اغتشاش گردید 1 

در همان موقع ملکه بدولت انگلستان فثار آورد که مبلغی بمدرسه 
مذهبی اپر لاند بیر دار د که آن مدرسه بتواند سازمان خود را توسعه بدهد. 

بملکه ایراد گرفتند که آن مدرسه یلت مدرسه کاتولیکی است و 
کشیش‌های کاتولنکی پرورش میدهد و کیش روحانیان که از آن مدرسه 
بیرون میا یند با کیش مردم انگلستان فرق دارد . 

ملکه گفت کلیسا ی کاتولیکی بیش از یك پاپ ندارد در صورتی که 
کلیسای اسکاتلند (ابالتی واقع در شمال انگلستان) دارای دهها پیشوای 


شناسائی ستدیکاهای صنقی ۲۳۳ 


روحانی است و تکلیف انسان با یك پاپ روشن‌تر است و چرا ایرادی که 
۰ برای مذحب.مردم ایرلاند میگیرید برای مذهب مردم اسکاتلند گرفته 
نمیشود در صورتی که کلیسای آنها با کلیسای انگلستان فرق دارد . 

باك روز ملکه در هیئت وزبران گفت‌چرا ایر لاد نباید مثل اسکاتلند 
اداره شود ؟ 

اسکاتلند از ابالات انگلستان است ولی در امور داخلی استقلال دارد 
و بگذارید ایرلاند هم در امور داخلی استقالال داشته باشد . 

اما (گلادستون) از وزرای‌کاپینه انگلستان » با دادن استقلال داخلی 
به اپرلاند مخالف بود و میگفت که ایرلاندی‌ها چون کودك میباشند و 
نمیتوانند خود را اداره نمایند و باید یك قیم آنها را اداره کند . 

( گلادستون) فقط از لحاظ سیاسی با ایر لاندیها مخالف نبود بلکه از 
لحاظ مذهب‌نیز با آ نها مخالفت میکردو کتابی نوشت عليه منذحب کاتولیکی 
و اصرار داشت که آن کتاب‌را همه بخوانند ووقنی ملکه اورا مورد سر‌زنش 
قرار داد که چرا با کیش مردم مخالفت مینماید تهدید کرد که استعفاء 
بدهد و روز بعد ملکه باو گفت (شما میخواهید دولتی را ساقط کنید نا 
این که بتوانید کتاب خود را به موفقیت برسانید) و منظور ملکه از دولت» 
کابینه انگلستان بود . 

يك روز هم ملکه خنده کتان به گلادستون گفت کتاب شما را کسی 
نمیخواند و گر بخواند نمی‌فهمد . 

درایرلاند غذای اصلی طبقات کم بضاعت را سیب زمینی تشکیل 
میداد و در سال ۱۸2۵ محصول سیب زمینی ابر لاند دوچار آفت شده بود . 

محصول گندم نیز باندازه‌ای نبود که جبران مافات سیب زمینی را 

ملکه گفت برای كمك بخواربار ایرلاند » مقداری از سیب زمینی 
انگلستان را به | تسا بفررستند . 

a TT‏ است و نمیتوان غذای 
مردم را بایرلاند صادر کرد . 


E‏ ملکه ویکتوریا 


ملکه گفت از فرانسه سیب زمینی خربداریکنید و بایرلاند بقرستید 
چون نبابد دست روی دست گذاشت تا ایتکه مردم ایرلاند از گرسنگی 
ر ت 

بدستور ملکه انگلستان مقرر گردید که دولت » بیدرنك لابحه‌ای 
بیارلمان تقدیم کند و برای کمك بخواربار مردم اپرلاند اعتبار بخواهد 
و سیب ژمینی و گندم و در صورت اقتضا چیزهای دیگر بایرلاند بفرستد. 

(پالمرستون) وزير امور خارجه انگلستان داوطلب شد که کارهای 
مربوط به ارسال آذوقه بایرلاند را برعهده بگیرد در صورتی که آن کارها 
مرربوط بوزیر امور خارجه نبود . 

ولی برای اینکه ملکه از او راضی شود آن‌کارها را برعهده گرفت . 

پالمرستون هنگام تاجگذاری ملکه وبکتوربا مردی بود پنجاه و سه 
ساله » اما هنوز بظاهر جوان و دارای اطلاعات عمومی وسیع بود و در 
عصری چون نیمه دوم قرن نوزدهم که هنوز قسمت بزرك قاره آفریقا . 
مجهول بود و کشور چین چون کشور افسانه جلوه میکرد پالمرستون تمام 
تقاط معلوم دنیا را می‌شناخت پالمرستون از لحاظ روحی مردی بود متعادل 
و هرگز خشمگین نمیشد و هیچ وقت شتاب نمیکرد و در هیچ موقع در 
کارها عقب نمیافتاد و همواره ملابم حرف میزد و برای مطبوعات قائل 
باحترام بود اما میگفت احترام من نسبت به مطبوعات ناشی از خرافه‌پرستی 
است و خرافه‌یرستی من این میباشد که بی‌اختیار » برای نوشته‌ای که چاپ 
میشود قائل باحترام میشوم و مثل این است که نوشته » وقنی چاپ شد 
و اززبر چرخ چاپخانه خارج گردید (اصیل‌زاده) میگردد . 

اطاق کار وزبر امور خارجه انگلستان پالمرستون مانند اطاق خود 
روزناعه‌نویس‌ها بود و در هر موقع که میخواستند وزبر امور خارجه را 
ببیتند میتوانستند با وی ملاقات نمایند ولی هر گز نمیتوانستند اسرار سیاسی 
را از دهانش بشنوند و پالمرستون همواره روزنامه نوبسان را از خود راضی 
میکرد بدون این که چیزی با نها بگوبد که مغایر با مصالح سیاسی باشد . 

ملکه وپکتوربا بعد ازاین که زمامدار شد نتوانست بارزش‌پالمرستون 


شنانائی سندیکاهای صنفی Yo‏ 


پی یبرد چون جوان بود و هر زن با هرد جوان باید قدری تجربه بدست 
بیاورد نا این که بارزش زنان و مردان وزین پی‌ببرد . 

از جوانی گنشته ویکتوربا در سنوات اول جوانی » بیشتر مربد 
ملبورن مثأور سیاسی خود بود و هثل تمام م‌بدان که بيك کانون ارادت 
میورزید نمیتوانست کانونهای دیگر را بخوبی ببیند . 

ES CL CES 
انگلستان را بیشتر شناخت » متوجه شدکه پالمرستون مردی است با اطلاع‎ 
و عمیق و معتدل و مانند بعضی از مردم فاضل و جهان دیده خوش صحبت‎ 
و در خاطرات خود نوشت من از صحبت کردن با پالمرستون لذت میبرم‎ 
و هربار که با او صحبت می‌نمايم از وی چیزهای نازه فرا میگیرم و هر گز‎ 
. از او جوكك تشنیدم"‎ 

پالمرستون با اینکه خوش صحبت بود هرگز » هنگام تکلم برای 
تاپید کلام خود داستان‌های کوچك فکاهی نمیاًورد و میفهمید که ذکر 
داستان‌های کوچك فکاهی بعنوان شاهد , کلام را ست میکند و یك مرد 
منطقی باید دلیل بباورد نه این که متوسل به حکابات فکاهی شود . 

در صورنی که خود ویکنور با هنگام تکلم , گاهی داستان‌های فکاهی 
را ذکر میکرد و در جلسات هیئت وزیران هم که مسائل مهم مطرح بود 
داستان‌های فکاهی از وی شنیده میشد و بیشتر آن حکایات را هم از 
فرانسوبها اقتباس میکرد و فرانسوبان در قرن نوزدعم › از لحاظ لطائف 
و ظرائف » شهرت داشتند و داستان‌های فکاهی آنها معروف بود و مثل 
(دانون زیو) داستانهای فکاهی آنها تکرار ۱ 


ا جوك در زبان اتگلیی یعنی داستان‌های کوتاه خنده‌دار با ملیم که در ایران 
پیشتر باسم فرانوی آن (انکدوت) معروف است د مثرجم. 

۲- دانون زیوء شاعر و نوینده معروف ایتالیائی است که قبل از جنك جهانی اخیر 
O‏ و دو کناب قطور وشت که در هیچ يك از آنها کلمه‌ای را تکرار نکرد 
دون آ بن که کتایش از لحاظ عبارت ست و از نظر ععنی بی‌ارزش باشد و بیاغی وسیم که در 


ان ك کیش نکی د د هزار تونر ي را قرار داده بود و ار ن کشتی را که از کشتی‌های جنگی 


۲۳ ملکه ویکتوریا 


انگلستان بطوری که همه میدانند برای خواربار احتیاج به خارج 
دارد و باید قسمتی از خواربار خود را از کشورهای دیگر وارد نماید . 

بعد از جنك جهانی اخیر برای توسعه کشاورزی در انسگلستان از 
لحاظ تامین غله خیلی جدیت شد و حد متوسط تولید گندم که قبل از جنك 
جهاتی آخیر در سال يك میلیون و ششصد و پنجاه هزار تن بود در ساف 
۰ میلادی به سه میلیون و نوزده هزار تن رسید . 

قبل از جنگ جهانی اخبرتولید جو در انگلستان بطور متوسط سالسی 
هفتصد و شصت هزار تن بود و پانزده سال بعد از خانمه جنك جهانی دوم 
پعنی در سال ۱۹۰۰ میلادی در انگلستان چهار میلیون و دویست و شصت و 
هشت هزار تن جو تولید گردید . 

علت افزایش تولیدات‌گندم و جو بعد از جنك جهانسی اخیر 
دو چیر بود . 

اول این که ملت و دولت انگلستان که در جناث جهانی دوم سخت تر 
از جنك جهانی اول تحت محاصره قرار گرفتند متوجه شدند که بايد 
محصولات کشاورزی را در داخل کشور توسعه داد تا اگر جنگی در گرفت 
و باز اتگلستان محاصره شد مردم از گرسنگی نمیرند . 

دوم این که بعد از جنك جهانی اخیر قسمتی از املاك خصوصی که 
جنگل بود مبدل به مزارع گندم و جو شد . 

در سال ۱۵۳۹ میلادی که آخرین سال صلع . قبل از جنك جهانی دوم 
بود در انگلستان يك میلیون جربب زمین مزرعه گندم وجود داشت و در 
سال ۱۹۰ میلادی وسعت مزارع گندم انگلستان بدو میلیون و یکصد هزار 

در سال ۱۹۳۹ میلادی وسعت مزارع جو » در انگلستان از یك میلیون 
جریب تجاوز نمیکرد و در سال ۱۹۰ وسعت مزارع جو , سه میلیون و 
7 ایتالیا بود خرید و در بندر پیاده نمود و متخصصین کشتی سازی قطعات آن را در 
بانخش سوار کردند و شرح زندگی حبرتاآ ور دائون‌زبو نویسنده و شاعر ایتالباشی در سال 
۲ خورشیدی بترجمه این بی‌مقدار در یکی از مجلات منتشر کردیده استا - عترجم. 


شناسائی سندییگاهای صنفی ۷۳۷ 


چهارصد هزار جربب رسید . 
انگلستان براثر تجربه تلخ جنك جهانی دوم نه فقط برمیزان تولید 

غلات افزود بلکه کوشش نمود تا به ميزان مواد حیوانی هم که صرف 
نغا‌به میشود بیفزاید . 

دار سال ۱۵۳۵ میلادی در انگلستان يك میلیون و ٩٥ہ‏ هزار گالن 
ثبر تولید میشد در صورتی که در سال ۱۹۲۰ ميزان تولید شیر به دو 
میلیون و ٤٤٤‏ هزا رگالن رسید . 

در سال ۱۹۳4 در انگلستان ۳۸۵ هزار تن تخم مرغ تولید شد و در 
سال ۱۹:۰ هفتصد و بيست و دو هزار تن نخم مرغ تولیدگردید . 

هیزان تولید گوشت گاو و گوساله در سال ۱۹۳۹ میلادی درانگلستان 
۷۸ هزار تن بود ولی در سال ۱۹۰ میلادی ۷۸۰ هزار تن گوشت گاو 
و گوساله در انطلستان نو لید شد, 

در سال ۱۹۳4 میلادی در انگلستان ۱4۵ هزار تن گوشت گوسفند و 
بره تولید گردید . ولی در سال ۱۹۹۰ میزان تولید گوشت گوسفند وبره 
به ۲۳۵۹ هزآر تن رسید . 

قبل از جنك جهانی دوم » قسمتی زباد از جنگل‌های انگلستان جزو 
املاك شخصی اشراف بود و براثر جنك » يك قسمت از اشراف جنگلها و 
کاخهای خود را فروختند و در جنگلها مزارع گندم و جو ایجاد گردید 
و مراکز دامداری ایچاد شد . 

در دوره سلطنت ویکتوربا سطح کشت‌زارهای گندم و جو در انگلستان 
محدود بود و پیشتر جنگل‌ها ملك اشراف و شکار گاه آ نان بشمار میامد . 

در آن زمان گرچه سکنه انگلستان کمتر از امروز بود معهذا بالنسبه, 
خیلی بیش از امروز » خواربار از خارج وارد میگردید . 

تا آن موقم انگلستان گرفتار محاصره اقتصادی نشده بود و و گرچه 
در زمان (ناپلئون اول) از طرف او حکم شدکه ملل اروپا با انگلستان 
تجارت نکنند و خواربار و چیزهای دیگر صادر ننمایند . 

ولی حکم نایلٌون نفوذ نداشت و همه چیز از خارج از جمله مستعمر ات 
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وارد انگلستان میگردید و هیچکس هنوز مضیقه جیره‌بندی را احساس 
نکرده بود . ۰ 

بعد از اینکه در ایرلاند بطور ی که گفتیم خواربار کمیاب شد بدستور 
ویکتوربا قسمتی ا زگندم موجود درانگلستان‌را برای ایرلاندی‌ها فرستادند 
و گندم در انگلستان کم شد و واردکنند گان گندم قیمت آن را بالا بردند . 

در انگلستان قانونی وجود داشت باسم قانون غلات و آن قانون اتحصار 
واردکردن گندم و جو و چاودار را به عده‌ای از بازرگانان داده بود و 
آنها تعهد کردند که پیوسته به اندازه احتیاج مردم از خارح گندم و جو 
وارد نمایند . 

غیر از بازر گانان متعهد کسی نمیتوانست گندم و جو وارد نماید . 

وقتی قیمت غلات ترقی کرد صدای اعتراض مردم برخاست زیرا قیمت 
نان افزایش یافت و بهای جو بالا رفت . 

در آن زمان در انگلتان جو » خیلی مصرف میشد و مردم با جو 
و سوپ طبخ میکردند و هرسال مقداری زیاد از ان غله بمصرف غذای 
چهارپایان و بخصوص اسب و قاطر میرسید و وسیله نقلیه مردم و ارتش 
انگلستان اسب و قاطر بود . 

حکومت انگلستان : نمیتوانست با وارد کنته کان. گندم و جو که 
متکی بقانون بودند مبارزه نماید و آنها را وادار به تعدیل نرخ غلا ت کند› 
در جله هیئت وزیران‌که برباست ویکتوریا تشکیل گردید و شاهزاده 
لبرت هم در آن حضور داشت صحبت از این شدکه ورودگننم و جو 
و سایر غلات و حبوب را آزادکنند و هر کس هر قد رکه میخواهد غلات و 
حبوب وارد نماین . 

لازمه آزادکردن ورود غلات این بودکه قانونی جدید از طرف 
پارلمان انگلستان تصویب شود و در سال ۱۸۵۲ نخست‌وزیر انگلستان فانون 
جدید را برای تصویب بپارلمان تقدیم کرد . 

حزب اقلیت که مخالف نخست‌وزیر بود از تقدیم آن لابحه قانونی 
بپارلمان آیراز خرسندی نمود . 


شناساٹی سندبیکاهای صنفی ۲۳ 


اما حزب اکثریت یعنی حزب نضت‌وزیر ابراز عدم رضایت کرد و 
گفت که آزاد کردن ورود غلات » تمام بازر گانانی را که تا امروز وارد 
کننده گندم و جو بودند ورشکسته میکند . 

نمایند گان حزب اکثربت میگفتند بازر گانانی که نا امرروزغللات وارد 
کنندگان و بازر گانان غله در کانادا و ایالات متحده امریکا و استرالیا 
و فرانسه معامله کرده‌اند و سرمایه ژزیاد بکارانداخته‌اند. 

آ نها باتکای قانون ¢ هستی خود را در گروی اتحصار ورود غلات 
نهاده‌اند و اگر ورود غلات آزاد شود از حیز هستی ساقط خواهند دید , 

شاهزاده آ لبرت شوهر ملکه که از طرفداران آزادی ورود غلات بود 
بملکه گفت که میل دارد به مجلس عوام برود و دلیل خود را راجع به لزوم 
آزاد گذاشتن ورود غلات بگوش نمایندگان آن مجلس برساند و بگوید 
که‌اگر ورود غلات ازا د گردد باز رگا نانی که نا امروز گندم و جو وارد 
میکر دند ورشکسته نخواهند شد . 


(1لىرت) در پار امان 


ازآزادی ورود غلات طر فداری کرد 


شاهزاده آلبرت نماینده مجلس عوام نبود که بتواند در آن مجلس 
حضور بهم‌برساند و نطق کند و دلایلش را بگوش نمایندگان برساند . 

ولی بموجب بك سنت قدیمی , هنگامی که مسال مهم عمومی مطرح 
بود » اگر بك فرد عادی مطلبی راجم بان موضوع داشت که میخواست 
باطلاع نمایند گان مجلس عوام برساند بعد از دربافت اجازه آن مجلس 
میتوانست در جلسه علنی مجلس عوام حضور بهم‌برساند و آنچه میخواهد 
بگوید . 

نمایند گان مجلس عوام موافقت کردند که شاعزاده آلبرت در مجلس 
حضور بهم برساند و آنچه میخواهد مشروط براین که مربوط به مله ورود 
گندم باشد بگوبد. 

شاهزاده آ لبرت به مجلس عوام رفت و در آنجا نطقی ابرا د کرد و از 
روی ارقام بانك‌های انگلستان ثابت کر د که مجموع سرمایه‌ای که باز رگانان 
در سال ۱۸۲٩‏ برای خرید گندم و جو بطور سلف به کاناد! و ایالات متحده 
آمریکا و استرالیا و فرانسه حواله داده‌اند ششصد و پنجاه هزار ليره است 
و يك قسمت از گندم و جو که خریداری کرده‌اند وارد شده و فروخته‌اند 
و قسمت دیگر حم وارد خواعد شد و با گران‌شدن بهای گندم و جو » بقیمت 
خوب خواهند فروخت . 

لذا اگر ورود گندم و جو آزاد باشد بازر گانانی که تا امروز بطور 


(آلبرت) در پارلمان از آزادی . .. YE\‏ 
اتحصاری غلات وارد میکردند ورشکسته نخو آهند شد . 

نمایندگان حزب اکثربت از شاهزاده آلبرت پرسیدند شما ارقام 
حواله‌های بازر گانان را از کجا بدست آوردید و آ یا خود بانك‌ها این ارقام 


را بشما دادند با نه ؟ 

شاهز اده نتوانست تصر بح کن د که ارقام میور را از کجا بدست 
آورده است . 

بانك‌های انگلستان معاملات مشتریان خود را بکسی بروز نمیدادند 
مگر به ترتیبی که قانون تعیین کرده نود در مورد ورشکستگی‌ها و فقوت 
مشتربان بانك و لزوم تیم ماترك انها بين وراث . 8 

نمایندگان مجلس عوام میذانستندکه بانك‌های انگلستان آن ارقام 
را به شاهز اده آلبرت نداده‌اند و خود شاهزاده آن ارقام را بدست آورده 
و دستآویزی برای حمله بشاهزاده پیدا کردند و شاهزاده آلبرت را در 
فشار قراردادن که بگوید آن ارقام را چگونه بدست آورده و آ پا بانك‌های 
انگلستان باو داده‌اند یا خود باز ر گانان وارد کنتده گندم ؟ 

شاهزراده آ لبرت نتوانست که جواب بدهد و یکی از نمایندگان گفت 
معلوم است که شاهزاده در بانك‌های انگلستان جاسوسانی دارند تا ای ن که 
حساب و معامالات مشتر بان را باطلاعشان برسانند . 

طوری شاهزاده آن روز در مجلس عوام معذب شدکه دیگر جائی 
برای مذا کره نگذاشت ودر آن روز › کلمااتی زننده یین شاهز اده و بعضی از 
نمایندگان رد و بدل شد و شاهزاده گفت اوقات شما نمایند گان ؛ روزها 
صرف شکار میشود و شب‌ها صرف باده‌نوشی و هر گز مطالعه نمیکنید و برای 
نمی‌نمائید و من یقین دارم امروز در این مجلس کسی نیست که بتواند 
ارقام مربوط به ورودگندم را بانگلستان از ده سال قبل تا امروز بگوید . 

همان طور هم بود و بین نمایند گان مجلس عوام کسی وجود نداشت 
که ان ارقام را بداند در صورن ی که البرت امار ورود گندم و جو و 
چاودار را از بیست و پنج سال قبل تحصیل کرده با خود بمجلس عوام 
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أ ورده بود . 

عقیده نمایندگان اکثریت در مجلس عوام این بودکه نمایندگان 
مجلس مزپور مجبور نیستند که متخصص باشتد و شرط نمایندگی آنع! را 
تخصص قرار نداده‌اند و اگر از آمار ورود گندم ؛ یا چیز دیگر مطلع 
نباشند دلیل براین نمیشود که برای نمایندگی مجلس عوام صالح نیستند . 

در عین‌حال بعضی از آ نها در بعضی از رشته‌ها دارای تخصص میبأشند 
در صو ری که شاه اده آلبرت در آن قسمت ها یرم نیٹ . 

رویهمر فته مداخله شاهزاده لبرت در مذا کرات مجلس عوام راجع 
بهگندم اثری نامطلوب بوجود آورد و این‌طور جلوه‌کردکه وی قصد 
دارد باتکای اسم و رسم ملکه وبکتوریا قوه مقنن را مطیع رای خود نماید. , 

در آغاز ماه ژوئن سال ۱۸٩‏ پنجمین فرزند ملکه بدنیا آمد واندکی 
بعد از تولد آن طفل کابینه پیل برسر سئله گندم و ایرلاند سقو طکرد 
به لیبرال‌ها (آزادی‌خواهان) بود از سقوط کایینه پیل متاسف شد . 

زیرا از موضوع چند تن از خانم‌های درباری گ‌ذشته ( که گفتيم 
نخست‌وزبر انگلستان میگفت باید از خدمت دربار بر کذار شونن) دیگربین 
ملکه و نخست‌وزیر » واقعه‌ای که تولید عدم رضایت کند بوجود نیامد . 

بعد از این که کابینه پیل که از حزب محافظه کار بود سقوط کرد 
(جوهن راسل) از حزب لیبرال (آزادی‌خواه) نخست‌وزیرشد وپالمرستون 
در آ نکابینه مثل کابینه گذشته وزير امور خارجه شد . 

با روی کار آمد نکابینه جدید , در سیاست خارجی انگلستان اشکالی 
تازه پیش آهد و آن مسثله حفر کانال (سوئر) بود . 

فر انسوی‌ها میخواستند که امتیاز حفر کانال سور را از (محمد علی) 
زمامدار مصرء بگیرند و پالمرستون وزبر امورخارجه انگلستان از حفر 
کانال سوئر میترسید و به ملکه میگفت نقشه‌ای که فرانسوبها طرح کردهاند» 
همان نقشه ناپلتون است برای رسیدن به هندوستان . 

ناپلئون مصر را اثغال کرد بامید این که از آنجا به هندوستان برود 


(البرت) در پارلمان از آزادی .. . 4 
ولی نتوانست و بعد از این که امپراطور شد خواست از راه ایران خود را 
بهنبوستان برساند و باز موفق نگردید و اينك فرانسوبها میخواهند بوسیله 
حفر کانال سوثر نقشه خود را جهت رسیدن به هندوستان بموقع اجرا 
بگذارند و موضوع تسهیل کشتی‌رانی و برقراری ارتباط بین دریای 
مدبترانه و دریای احمر بهانه‌ای بیش نیست . 

وبکتوربا میگفت من تصور میکنم که اگ رکانال سوئز حفر شود راه 
کشتی‌هائی که از اروپا به شرق میروند نصف خواهد شد و دیگر مجبور 
نیستند که اطراف افریقا بگردند و ننها دور زدن دماغه امیدواری » ده 
روز؛ اوقات آنها را میگیرد 

پالمر ما مخالف بود و میگفت آن کانال نباید 
کر شود و غا ار وی را مک یرن کیو اکن یت عا سین 
نخواست با بیرون‌کردن آنها موافقت نماید خود او را بايد در شط نیل 
عرق کرد . 

وبکتوربا میگفت آبا در هر ۶ نمیتوان با فرانسوبها کار آهد؟ 

یالمرستون جواب میداد ا 5 ر آنها از حفر کانال سوئر صرف‌نظر کنند 
ما ميتوانيم با آنها کنار بيائيم و در ذهن پالمرستون وزير امور خارجسه 
انگلستان چنین جا گرفته بود که حفر کانال سور » سبب محو امپراطوری 
انگلستان در مشرق مین خواهد شد . 

راسل نخست‌وزبر جدید انگلستان هم نظربه وزیر امور خارجه را 
میپذیرفت و آو نیز عقیده داش ت که باید از حف ر کانال سوئز جلو گیری کرد . 

ولی محمد علی زمامدار مصر که گفتیم در اصل ( اونائوت) یعنی 
از افس‌ان ۱ A‏ 


"تب مر وز دور زدن دماخه امیدواری پرای کشتی‌ها اسان است چون همه :دخا 


عوتوری هتند ولی در آن دوره که هنوز کنتی بخاری فراوان نشده بود و کشتی‌ها با 
بادبان حر کت میگردند, دور زدن دماغه امیدواری در حنوب افریقا بمناست بادهای دا نحا 


و امواج دریا دشوار بود و یعضی از کنتی‌ها تا دوست میل بطرف جنوب مر فتند و از دحاغه 


Si SRE 2‏ | 1 1 
:میده | ی فا صند صلد میگر فتند لھ جتو ! تند باسانی ۹ دماغه را دور دز لند سب مترجم. 


ت 
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زمامداری رسید میدانست که حفر کانال سور » برای‌کشور مصر خیلی 
فایده دارد و آن کانال شاهراه فرب و شرق خواهد شد . 

گاهی در روزناه‌های انگلستان مقالاتی راجم به مسئله حفر کانال 
سوئز درج میشد که امروز ما تعجب میکنیم چگونه خوانندگان جراید 

پالمر‌ستون وزیرامورخارجه انگلستان باتمام روزنامه‌نویسان‌انگلیسپی 
دوست بود و بدرخواست او , مقالات مربوط به مخالفت با حفر کاتال در 
روزنامه‌های انگلیسی منتشر میگردید و نویسند گان مقالات برای ای ن که 
نشان بدهند که مخالفت آ نها عقلائی است دلابلی اقامه میکر دند که امروز 
در نظر ما کود کانه جلوه میکند . 

یکی از دلایل آ نها این بود که اگر کانال حفر شود کشتی‌ها » دران 
درمیمانند زیرا کانال در خشکی حفر میشود و همه اطلاع دارند که در 
خشکی وزش باه آن‌قدر نیرو ندارد که بادبان کشتی‌ها را متورم کند وآنها 
زا از اال یور نعو نذا سا اون کفکانان عفر تقد غر فا اتاد 
خواهد گردید . 

دلیل دیگر این بود که چون سطح زمین محدب است و دریای مدیترآ نه 
در شمال دریای قلزم قرار گرفته هر گاه کانال حفر شود تمام آب‌های دریای 
مدیترانه وارد دریای احمر خواهد گردید و شاید دریای مدیترانه خشك 
شود (۱) ما امروز ميدانيم که آب هیچ دربا طوری وارد دربای دیگر 
نمیشو که دریای اول خشك گردد ۰ 

زیرا دریاهای زمین بهم مربوط هستند و طبق قانون فیزیک ی که 
اسمش قا نون ظروف مر تبط است در تمام دزباها آب در یك سطح فر ار گرفته 
و اگر آب یك دربا کم شود » بمناسبت ارتباط دریاها بیکدیگر ؛ آب 
دریاهای دیگر جبران کمبود آب آن دریا را خواحد کرد . 

اگر خود ویکتوربا راجع بسئله حفر کانال سوئر با فرانسوبها 
منا کره میکرد بین انگلستان و فرانسه راجع به حفر آن‌کانال موافقت 
حاصل میشد . 


(آلبرت) در پارلمان از آزادی -. . ندی 


اما چون مذ! کرات بوسیله وزرای امورخارجه دو دولت ادامه میبافت 
و یکی از دو وزیرامورخارجه پالمرستون بود » نمیتوانستند که راجع به 
مسئله حفر کانال سوئز توافق نظر حاصل نمایند . 

یکی از مسائلی که در آن اوقات بین فرانسه و انگلستان تولید اختلاف 

هردو کشور . متل انگلستان ملکه داشت و ملکه‌ها جوان بودند و باید 
شوهر کنند . 3 

حکومت انگلستان میخواست شوهری برای آن دو ملکه انتخاب شود 
که تحت وی انگلستان باشد . 

(لوئی فیلیب) پادشاه فرانسه هم می‌خواست برای دو ملکه شوهری 
انتخاب نمایدکه از دولت فرانسه گوش شنوا داشته باشد . 

بیع آن میرفت که مسئله شوهرهای آن دو ملکه مانند مله کانال 
سوئر شود و ملکه‌های اسپانیا و پرتقال براثر رقابت انگلستان و فرانسه به 
پیری برسند بدون این که شوهر کرده باشند . 

ولی ویکتوریا در دومین سفر غیررسمی خود به فرانسه در فصل 
تابستان » با لوی فیلیپ راجم به شوهر ملکدها مذاکره کرد و گفت اگر ما 
در مسئله انتخاب شوهرها مداخله نکنیم آبا شما قول میدعیدکه در این 
مسئله مداخله ننمانید ؟ 

لوئی فیلیپ گفت بلی قول میدهم و دول انگلستان و فرانسه ملکه‌های 
اسپانیا و پرتقال را بحال خود گذاشتندکه بهر کس میل دارند شوه رکنند 
و آنها نیز شوهر کردند . 

وبکتوربا بعد از اي که راجع بشوهران دو ملکه اسپانیا و پسرنقال 
با پادشاه فرانسه نوافق‌نظر پیدا کرد درصدد برآمدکه به ایرلاند مسافرت 
نماید و منظورش این بود که بعد از ورود بان سرزمین » اعلام کند که دولت 
او حاضر است به ایرلاند استقلال داخلی بدهد . 

راسل با سافرت ملکه به ایر لاند مخالفت کرد و گفت علیاحضرنا | گر 
شما به آنجا بروید مورد سوء قصد قرار خواهید گرفت . 


۲۶٩‏ علکه ویکتوریا 


راسل گفت من بقدری از مسافرت علیاحضرت بایر لاند بیمناك هستم 
که توا ت مستو نت یر شمان ,زر غه بکترم 

راسل ل مبالفه میک کرد و منظورش این بودکه مانم از مافرت ویکتوربا 
به ایر لاند شود چون پیش‌بینی مینمود که | گر ملکه به ایرلاند برود با نکشور 
استقالال داخلی خواهد داد . 

راسل بطوری که در شرح حالش نوشته‌اند مردی عمیق بود و با این 
که عضو حزب آزادی خواه بغمار میا مد مانند محافظه کاران عمل میگرد . 

او تصور مینمود که هر گاه ایر لاند دارای استقالال داخلی شود پایگاه 
جنگی بك دولت خارجی خواهد شد و هستی انگلستان بخطر خواهد افتاد. 

اگر این اندیشه در نیمه اول قرن بیستم که امپراطوری آلمان در 
خشکی و دریا با انگلستان رقابت میکرد پیش میا مد» منطقی بود. 

در نیمه دوم قرن نوزدهم » انگلستان در اروپا رقیبی نداشت که بتواند 
بعد از استقلال ایرلاند؛ آنجا را پایگاه جنگی عليه اتکلستان کند . 

نیروی دریائی انگلستان در نیمه دوم فرن نوزدعم قوی‌ترین نیروی 
دریائی جهان بود و بفرض کک اروپا یك رقیب قوی بوجوه یامد و 
میخواست که ایرلاند را (بعد از استقلال آن‌کشور) پایگاه جنگی خود 
کند بمقصود نبیرسید و نبروی دریائی انگلستان مانع از این ميشد که بتو اند 
ارتش و نیروی دربائی خود را وارد ایر لاند نماید همچنانکه در جنك جهانی 
دوم مأنع از این گردید که (هیتلر) بتواند قشون وارد انگلستان کند . 

در نیمه دوم قرن هیجدهم میلادی در آروپا سه دولت بزرك دریائی 
و جود داشت . 

اول انگلستان - دوم فرانسه سوم اسپانیا . 

در آغاز قرن نوزدهم » هنگامی که تاپلئون امپراطور فرانسه بود » 
فرانسه و اسپانیا علیه انگلستان متحد شدند و نیروی دربائی خود را 
متمر کز کردند تا این که قدرت بحری انگد.تان را ازبین ببر ند . 

انوا سا ها ی وی دا ون ادو اانا 


(1لبرت) در پارلمان از آزادی ... YEY‏ 


دردرپائی که‌مقا بل دماغه (ترافالکار) قرار گرفته ازنیروی دریائی انگلستان 
شکست خورد و براثر آن شکست دول فر اه و اسپانیا از جر گه دول بررك 
دربائی دنیا خارج گردیدند و انگلستان نه فقط در اروپا بلکه در دنیا از 
لحاظ قدرت دربائی بدون رقیب شد . 

اسپانیا برای هميشه از جرگه دول بزرك دربائی خارج گردید . 

لیکن فرانه از سال ۱۸۷۵ میلادی که در آن کشور جمهوری سوم 
روی کار آمد کوشی دکه قدرت دربائی گذشته را تجدید کید تا ای ن که 
بتواند ستعمرات خود را نگاه دارد و رفته رفته » یك نیروی دربائی قوی 
بوجود آ ورد و در آغاز جنك جهانی دوم » دولت فرانسه » بعد از انگلستان 
دارای بز رگترین نیروی دربائی اروپا بود اما وقایع جنك دوم بینالمللی 
قدرت دربائی فرانسه را ازبین برد و زائد اس تکه توضیح بدهیم امروز 
انگلستان هم در اروپا و دنیا دارای قدرت دربائی نیست و سیادت دریائی 
با دول آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی میباشد . 

در هرحال راسل نضست‌وزیر انگلستان نگذاشت که ملکه ویکتوربا 
بایر لاند مسافرت نماید و مسئله ایرلاند را حل کند و بعد ا زکابینه راسل 
هم بات کایینه محافظه کار (از حزب محافظه کار) روی کار آمد و محافظه - 
کاران با استقلال ایر لاند مخالف بودن د که باز ملکه وبکتوربا موفق نگردبد 
که مسٹله ایر لاند را که برای انگلستان یك مشکل دائّمی شده بود حل نماید . 

با اینکه راسل نخست‌وزیر انگلستان میل نداشت که وبکتوریا به‌ایر لاند 
دروك پالاخره ملکه عرم مسافرت کرد و آن‌قدر پافثاری نمود ۳ این که 
نخست‌وزیر انگلستان مجبو ر گردید که با مسافرتش موافقت نماید . 

اما سه ماه قبل از مسافرت در روز نوزدهم ماه مه سال ,۱۸6۵ میلادی 
واقعه‌ای اتفاق افتاد که نظربه نخست‌وزیر را در مورد ای ن که حان ملکه 
در اپر لاند در خطر است تایید نمود . 

درآن روز هلکه سوار بر کالسکه میرفت وتمام فرزندانش نیز با او در 
کالسکه بودند و یك ابر لاندی که تبانچه‌ای در دست داشت به کا لسکه ترد یل" 
گردید و لوله سلاح را به طرف ملکه گرفت و شليك کرد . 


۶۸ ملکه ویکتوریا 


تهانچه مزبور را خود سوع قصد کننده ساخته بود و بهمین جهت لوله 
سلاح طوری قرارداشت که کلوله خطا میکرد (و این را کارشناس اسلحه 
ا 

اگر تپانچه ضارب بك سلاح معمولی بود که در یکی از کارخانه‌های 
اسلحه‌سازی انگلستان ساخته شده بود بدون تر دید ملکه کشته میشد . 

زیرا فاصله ضارب و وبکتوربا خیلی نزديك بود و ضارب سرملکه را 
هدف ساخت و تصور نمیشد که در آن فاصله کوتاه گلوله خطا کند . 

تپانچه ضارب فقط يك تیر شليك می کرد و بعد از شليك آن تیر ضارب 
به‌اسم (ویلیام هامیلتون) دستگی رگردید و سلاحش را که خالی بود از 
وی گرفتند . 

تیر ی که از تپانچه آن مرد خالی شد از بالای سر ملکه‌گنشت و 
تتوانستند آن را به دست بیاورند تا ای ن که مورد معاینه قرار بدهنو . 

ویلیام - هامیلتون را مورد تحقیق قراردادند تا بدائند آبا محرك 
و همدست دارد با نه ؟ ۱ 

ولی محرلك و همدست نداشت و یك ایرلاندی متعصب بود و میگفت 
دن عقیده‌دارم که یگانه مانع در راه استقلال ابرلاند , ویکتوربا است و اگر 
او را بقتل برسانم وطن من آزاه خواهد گردید و دارای استقلال خواهد شد 
عافل از ای نکه‌در انگلستان؛ ویکتور با از کسانی بود که عقیده داشت‌ایرلاند 
باید دارای استقلال داخلی شود و دولت انگلستان در امور داخلی آن کثور 
مداخله نداشته باشد مگر در مورد سیاست خارجی و دفاع آن . 

چون به ویکتوریا القاء کرده بودندکه اگر ابرلاند در سیاست 
خارجی مسقل شود و دارای ارتش ملی گردد حیات انگلستان (بهمان دلیل 
مفر وض که گفته شد) بخطر خواهد افتاد . 

تا سال ۱۸۵۲ میلادی وبکتوریا نظریه مربوط بخطرافتادن حیات 
اهر رام 

al‏ تال ای ای که( کون وس بات 
اول) در کشور فرانسه » امپراطور شد و برنخت سلطنت نست ویکتوربا 
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نرسید که ایر لاند دارای استقالال کامل شود و ارتش ملی داشته باشد . 

با و گفتند که نایكگون سوم قصد دارد انتقام عمویش را از انگلستان 
بگیرد و با ایرلاند متحد شود و آنجا را پایگاه حمله به انگلستان قرار بدهد. 

ناپلئون سوم در باطن این قصد را داشت و چون میدانست که برای 
تهاجم به انگلستان باید یك نیروی دربائی قوی داشته باشد درصدد ایجاد 
نیروی دربائی زورمند برآمد و ارتش فرانسه را تقویت کرد ولی جنك با 
دولت (پروس) او را از پا درآورد و نتوانست انگلستان را مورد تهاجم 
قرار بدهد" . 

بس از این که ناپلون سوم امپراطور شد ویکتوربا براستی با استقلال 
کامل ایرلاند مخالف گردید و میگفت که سیاست خارجی ایرلاند باید با 
انگلستان باشد و آ نکشور دانم تحت اشغال نظامی انگلستان قرار بگیرد تا 
ابن که ناپلئون سوم آنجا را پایگاه حمله بانگلستان نکند . 

ویکتوربا بطوری که گفتيم در مورد کانی که نسبت باو سوء قصد 


ا ي 


ولی نسبت به ویلیام هامیلتون ترحم نکرد و آن مرد محکوم به حبس 


سه ماه بعد از آن سوء قصد »در ماه اوت ۱۸۶۹ ملکه انگلستان با 
کشتی سلطنتی در حالی که عده‌ای از کشتی‌های جنگی در قفای آن حر کت 
میکردند عازم ایرلاند گردید وکشتی سلطنتی وارد شهر کوبه شد . 

در آن شهر بغازی بود و همست که کم عرض اما عمیق میباشد و 


۱ب نویسنده این سر گذشت چون یك بانوی انگلیسی است بعضی از نکات را سکوت 
مبگذارد که یکی از آنها جنك ناپلئون سوم با ادشاه پروس است و ميدانيم که بعد از آن 
جنك پادشاه پروس امیراطورآلمان‌گردبد ی ا آن موقمآلمان واحد وجود نداشت ونکنه‌ای که 
بانوی انگلیسی صکوت گذاشته مداخله سیاست انگلتان در جنك فرانه و پروس میباشد و 
انگلتان وقتی حس کرد که ناپنئون سوم ممکن است برایش خطر داشته باشد طبق روش سیاسی 
قدیم خود در آروپا جنك بین فرانسه و پروس را تجیم کرد و در قرن نوزدهم و نیمه اول 
قرن بستم روش سیاسی انگلستان این بود که هر وقت از طرف یك دولت ارویائی احصاس 
خطر مینمود, سایر دول اروپا را یجان آن دولت میانداخت س مترجم. 


۲9۰ ملکه ویکتوریا 


کشتی‌های بحرپیما » بمناست عمق بغاز میتوانند از آن عبور کنند . 

دو طرف آن بغار دو خیابان فرارگرفته که از خیابان‌های مر کزی 
شهر است و روزی که کئتی سلطننی از آن بغاز عبور میکرد » تمام مردم 
شهر » در آن دو خیابان , در دو طرف بغاز قرا ر گرفته بودند تا این که ملکه 
و شوهر و فرزندانش را ببینند . 

وبکتوریا که بذانه یك زن‌ساده بود در آن روز لباسی ساده دربر 

داشت و شوهر و فرزندانش در طرفین او بودند و مشاهده آن منظره 
خانوادگی خیلی در مردم اثر کرد و فریاد شادی از زن و مرد و اطقال 
برخاست . 

ویکتوریا طوری تحت تاثیر استقبال مردم فرار گر فت که دستور داد 
در جواب مردم پرچم سلطنتی را سه بار فرود بیاورند و بالا پبر ند . 

پرچم سلطنتی انگلستان که نباید آن را با پرچم نیروی دریائی ویررچم 
فر مانده ناو اتتباه کرد بالای د کل وسطای کشتی افراشته میشود و تا ان 
تاریخ دیده نشد که پرچم سلطنتی را برای جواب دادن باصاسات مردم 
فرود بیاورند . 

اما چون دستور ملکه صادر شده بود تاخدای کشتی امر کرد سه بار 
پر چم سلطنتی را که براثر وزش باد » موج میزد آهسته در طول دکل 
فرود بپاورند و بالا ببرند و کثی‌های جنگ ی که جزو اسکورت بودند وقتی 
دیدند که پرچم سلطنتی فرود میآید و بالا میرود طبق آئین‌نامه نیروی 
دربائی با توپ شلياك کرد ند . 

ویکتوریا در هرشهر از بألاه ابر لاند که قدم گذاشت همان‌ط ور 
مورد استقبال مردم قرا ر گرفت و بوجوه اهالی میگفت که به ایر لاند استقلال 
داخلی داده خواهد شد و چون زنی ساده و خوش مشرب و بدون تکلف بود 
تولید عحبت میکرد . 

ایرلاندی‌ها استقلال داخلی را کافی نمیدانستند و خواهان استقلال 
کامل بودند . 

آنها فکر میکردندکه !گر سیاست خارجی و دفاع آنها در دست 


(آلبرت) در پارلمان از آژادی ... ۲۱ 


انگلستان باشد از حیث اقتصاد هم تایم انگلستان خواهند بود و نمیتوانند 
امور اقتصادی خود را بدست بگیر ند . 

ولی عده‌ای از آزادی‌خواهان ایرلاند میگفتند اينك که انگلستان 
حاضر شده بما استفلال داخلی بدهد » این مزبت را بپذیریم تا بعد استقلال 
کامل را بدست بیاوریم . 

صافرت ملکه ویکتوربا به ایرلاند برای دولت انگلستان نافع شد و 
آزادی< خواهان و استقلال‌طلبان آن‌کشور را بطور موقت ساکت کرد . 

اما بعد از این که ملکه از ایر لاند مر اجعت نمود دادن استقالال داخلی 
به آنکشور بتاخیر افتاد . 

زیرا محافظه کاران که باز روی‌کار آمده بودند نمیخواستند که به 
ایر لاند حتی استقالال داخلی داده شود که مبادا » آن کشور دارای استقلال 
کامل گردد' . 

El ی کر‎ E aa sO 
نپوشید باز بهیجان درا مدند و يك سال بعد از مسافرت ملکه به ایرلاند‎ 
. واقعه دیگر رو داد که از این قرار است‎ 

روز بیست و هفتم ماه ژوئیه سال ۱۸۵۰ میلادی بمناسبت این که هوا 
بطور استثنائی خنك شده بود » نمایشی در اویرای سلطنتی میدادند و قرار 
شد که ملکه با فرزندان بزرك خود در آن نمایش حضور بهم پرساند . 

لبرت شوهر ملکه در آن موقع در انگلستان نبود و ملکه در ساعت 
هفت و نیم بعد از ظهر روز ۲۷ ماه ژوئیه با اطفال بزرك خودسوار کالسکه 
شد و راه اوپرا را پیش گرفت . 

در فصل أبستان در آن ساعت هوا روشن است و وقتی کالسکه حامل 
ویختور تا ود ها وس 


ا پرلانده درقرن نوزدهم میلادی یکی ازسائل سیاسی مشکل انگلتان بود 
و ماکه ویک کتو ریا با داشت ن حن نیت ترانت آن صله را حل کند و در نیمه اول فرن بیستم 
هد اند وجود داشت تا این که قسمتی دیگر که از لحاظ وسعت. خالك خیلی وسیم‌تر 
اک اون اس مک ید ۱۳ 


or‏ ملکه وبکتوریا 


در آن موقع يك ستوان جوان‌که اونیفورم نظامی سپاه (هوسار) 
از سیاه‌های معر وف انگلستان- را دربرداشت بکالسکه تردیك شد ومردم 
ری هرب 

چون حامل چوب ؛ افسر بود » هیچ کس سبت باو ظنین نشد و همه 
فکر کردند که یکی از مامورین انتظامات میباشد گواپن‌که بین مامورین 
انتظامات » از افر اد سیاه هوسار دیده نمیشد . 

ستوان مز بو رکه بعد معلوم گردید اپرلاندی است و باس (پبات) 
خوانده مبتود چوبی را که در دست داشت طوری محکم برفرق وبکتوریا 
نواخت که ملکه فریاد زد و از هوش رفت و مامورین انتظامات دویدند 
و از شقن انس کردند . 

ویکتوریا مدت چند دقیقه در کالسکه بی‌هوش بود و دختر بز رگش 
میکوشید که مادر را بهوش بیاورد و اطفال کوچکتر می‌گربستند تا اي ن که 
ملکه بهوش آمد و نظری باطر اف انداخت و گفت حال من خوب شدو بطرف 
اوپرا بروید . 

جمعیت نماثاچی در اوپرا از سوع قصدی که یملکه کردند مطلع 
شد و وقتی ملکه و فرزندانش وارد اوپرا شدند. مردم برخاستند و مدت پنچ 
دقیقه برای‌ویکتوربا کف زدند و آنگاه اورکستر اوپر! سرود ملی انگلستان 
را که مطلعش این است (خداوند پادشاه مأ را بسلامت بدارد) نواخت و آن 
سرود هرموقم که انگلتان دارای ملکه باشد مبدل میشود به (خداوند 
ملکه ما را سامت بدارد) . 

تا آن روز دیده و شنیده نشده بودکه یك افسر درکثور انگلستان 
بز مامدار مملکت سوء قصد کند ولی بعد از این‌که پات را مورد تحقیق 
قرار دادند معلوم شد که افسر نمیباشد و یکنست لباس کهنه نظامی را فراهم 
کر د و پوشید تا این که خود را به شکل افسران درآ ورد و بتواند بکالسکه 
حامل ملکه تزديك گردد و اگر آن لباس را دربرنداشت مامورین انتظامات 
نمیگذاشتند بملکه تزديك شود . 

پات اپرلاندی بود و او هم مثل نایر ایرلاندیها از ملکه انگلستان 


(البرت) در پار لمان از آزادی ا (o‏ 


استقلال کامل ایر لاند را میخواست غافل از اینکه ملکه انگلستان نمیتواند 
بدون موافقت پارلمان به ایرلاند استقلال کامل بدهد . 
ملکه انگلستان در خاطرات خود راجم به آن واقعه مینوبسد : 
(چون من دختر يك سرباز هستم اگر پات بطرف من تپانچه دراز 
میکرد یا شمشیر می کشید احاس تحقیر نمیکردم ولی چون با چوب بر 
سرم زد احساس حقارت نمودم) ۲ 


انقلاب دوم فر انسه 


بعد سال ۱۸۷ و آنگاه سال ۱۸۸ فرا رسید و در ماه فوربه آن 
سال,از کشور فرانسه خبرهائی به وبکتوربا واصل شد که نشان میداد درآن 
کشور یك انقلاب در شرف تکوین است . 

ویکتوربا که تاریخ انقلاب فرانسه را (از سال ۱۷۷۹ تا سال ۱۷۹۵) 
خوانده بود می‌اندیشید که هر گاه در فرانسه انقلاب بشود وقایع انقلاب 
گذشته تحدید خواهد شد . 

همان‌طور هم شد ويك مرتبه دیگر در ماه فوربه سال ۱۸۵۸ میلادی, 
سکنه پاربس بخیابان‌ها ربختند و تفنك‌ها و تپانچه‌های قدیمی از انبارها 
بیرون آمد و مردم سنك‌فرش خیابان را کندند تا سنگر بسازند و از بالای 
عمارات خانه‌دارها مبل کهنه و بی‌مصرف را بخیابان پرتاب مینمودندکه 
چون جان‌پناه مورد استفاده قرار بگیرد . 

در بامداد بیست و سوم فوربه ۱۸۵۸ بین یك دسته از تیروی انتظامی 
و دسته‌ای از پارسی‌ها که مشفول ایجاد سنگر بودندتصادم روداد ومامورین 
انتظامی نیراندازی کردند و عده‌ای از پارسی‌ها کشته و مجروح شدند 
و این موضوع خشم مردم را برانگیخت و عده‌ای از پاربی‌ها مسلح به 
تفنك و تپانچه و شمشیر و نیزه و تبر و چوب بسوی کاخ (تویلری) که 
سکن لوئی فیلیپ پادشاه فر اه بول بر اه آفتادند تا این که وی را بقتل 
برسانند . 

گارد مستحفظ کاخ توبلری خواست که بطرف مردم شليك نماید ولی 


انقلاب دوم قرانه o0‏ 
لوی فیلیپ به فرمانده گارد دستور داد که از تیراندازی خودداری نمایند 
و اظها ر کرد (این‌قدر خون که‌ریخته شده کافی است) . 

سربازان گارد هم جلوی مردم را نگرفتند و شورشیان نرده‌های آهنی 
کاخ توبلری را برزمین انداختند و وارد کاخ شدند . 

در آن موقم دونفر از خدمه وفادار لوئی فیلیپ بك دست از لباس 
خود را بر نن او گردند و وی را از درب عقب کاخ توبلری خارج نمودند 
و با یك کالسکه کرایه از پاربس بخارج فرستادند و مردم هرچه در کاخ 
تویلری بود شکستند و دربدند و پایمال کردند . 

لوئی فیلیپ وقتی از کاخ سلطنتی خارج شد یك پشیز در جیب نداشت 
و دو نوکر وفادار که اورا از تویلری خارج کردند هرچه پول در جیب 
داشتند باو دادند و لوئی فیلیپ با زحمت خود را به بندر (لوهاور) واقع 
در مغرب فرانه رانید تا از آنجا بانگلستان برود . 

حتی دربندر لوهاور هم جرئت نمیکرد که خود را بمردم بشناساند 
و ناگزیر شد که نزد کنسول انگلستان مقیم آن شهر برود و از او برای 
رفتن بانگلستان كمك بخواهد . 

کنسول انگلستان با نامه‌ای مر‌موز از دولت متبوع خود کسبٍ تکلیف 
کرد و وزير امور خارجه انگلستان آن موضوع را به اطلاع ملکه رسانید 
و وبکتوریا گفت به‌کنسول ما بگوئید ازهیچ گونه كمك ممکن شبت 
به یادشاه فرانسه خودداری ننماید . 

روزی که لوئی فیلیپ وارد بندر لوهاور شد برای این که شناخته 
نشود ریش و سبیل مصنوعی گذاشته بود (لوئی فیلیپ در موقع عادی ریش 
و سبیل را میتراشید) و در یك مهمانخانه محقر مسکن کرد تا اینکه جواب 
دولت انگاستان فرسد . 

ویکتوریا وقتی وقایع فرانسه را از راه گزارش‌های سفیر انگلستان 
در پاربس و روزنامه‌ها شنید و خواند متاثر شد و گفت اگر من بجای پادشاه 
فرانسه بودم . فرمان تیراندازی را صادر میکردم و بمردم می‌فهماندم که 
نباید وارد خانه من شوند . 


۷۹ ملکه و کنو یا 


باری کنسول انگلستان در بندر لوهاور وسائل مسافرت لوئی فیلیپ 
را به انگلستان فراعم کرد و پادشاه فرانسه با کشتی وارد انگلستان گردید 
و بعد از ورود نامه‌ای به ویکتوربا نوشت و از مساعدت دولت انگلستان بأو 
نک کت 

در گذشته هر وقت لوئی فیلیپ پادشاه فرانسه برای ویکتوربا نامه 
می‌نوشت آن را با عنوان (خواهر من) شروع میکرد . 

اما در نامه‌ای که از انگلستان به هلکه نوشت . نامه را با عنوان 
(علیاحضرت) آغاز نمود و امضای نامه هم لوئی فیلیپ بود بدون هیچ 
عنوان . 

کنسول انگلستان در بندر لوهاور که وسایل مسافرث پادشاه فراقسه 
پاد‌شاه فرانسه , هیچ ندارد و بعل از ورود بانگلستان قادر نست که حتی 
ده روز معاش خود را نامین کند . 

او در بانك‌های انگلستان و کشورهای دیگر دارای سپرده نیست و 
پاسیم (حکومت موقتی) مصادره کرده و این حکومت قصد دارد مبادرت 
به انتخابات عمومی بکند تا در فرانسه رژیم جمهوری برسر کار بباید . 

ویکتوریا بعد از دریافت نامه لوئی فیلیپ و گرارش کنسول انگلستان 
در بندر لوهاور به شوهرش گفت که باید بپادشاه فرانسه كمك کرد مشروط 
براین که بعزت نفس او لطمه وارد نيابد و قرار شد که برای رفع احتیاجات 
فوری لوئی فیلیپ هزار لیره باو بدهند منتها » مبلغ مزبور بابد طوری باو 
داده شود که تصور نماید هدیه دوستی است که نمیخو اهد خود را بشناساند. 

در انگلستان » در قرن نوزدهم میلادی كمك کردن بطور ناشناس» 
رسم در نیمه اول ین قرن هم از بین نرفت و در این قرن دیده شد که بطور 
ناشتاس حتی بپادشاه انگلستان هم كمك کردند و هنگامی که (جورج 
پنجم) پادشاه انگلستان بیمار شد پزشکان برای علاج بیماری او که سرطان 


انقلاب دوم فرانه ۷:۷ 


بود (رادیوم) تجوز گردند چون عقیده داشتند که رادیوم غعدههای 
سرطانی را از بین میبرد یا از تندد آ نها جلو گیری مینماید . 

در آن موقم رادیوم خیلی گران بود و جورج پنجم بضاعت خریداری 
ان را نداشت ولی ياك مرد از اشر اف که حاضر نشد نام خود را بروز بدهد 
پنجاه هزار ليره برای جورج پنجم فرستاد تا این که بمصرف خرید رادیوم 
برساند و طوری آن مرد برای اخقای تام خود احتیاط و دقت کرد که تا 
امروز هیچ مورخ انگلیسی تتوانسته است کشف کند که وی که بود . 

ملکه هزار ليره اسکتاس را بیکی از خدمه دربار داد و نامه‌ای بخط 
یکی از منشی‌ها بدون امضا برای لوئی فیلیپ نوشت و در آن نامه از وی 
خواست که هدیه دوستانه‌اش را بپذیرد و درصدد برنیاید که اورا پشناسد . 

لوئی فیلیپ هدیه را پذیرفت ویكت ليره باورنده هدیه انعام داد و 
نامه‌ای هم نوشت و از آورنده خواهش کرد که آن را به آقا يا خانم خود 
برساند و در آن نامه پادشاه فرانسه از دوست ناشناس تشکر کرد . 

اما پادشاه فرانه دانت که فرستنده پول ملکه انگلستان است چون 
در انگلستان » دوستی نداشت که بتواند از هزار لیره در راه او بگنرد و 
قوء خرید عزار ليره در آن موقم خیلی بیش از امروز بود . 

ملکه انگلستان بطوری که گفتیم هر گز وقایم سیاسی را در خاطرات 
خود نمی‌نوشت اما انقلاب فرانسه در سال ,۱۸۸ که سیب تغییر رژیم سیاسی 
فرانسه شد و حکومت جمهوری را برسر کار آورد بقدری در ویکتوریا 
ثر کرد که در خاطرات خود چنین نوشت : 

(قیافه اروپا براثر انقلاب فرانسه عوض شد و در کشورهای اطریش 
و (حانور) و (باواریا) و (ناپل) و (پروس) و دوكنشین‌های کوچك 
(شلر وبك) و (حولشتین) و (لی‌نین‌گن) و (گوبورگ) و (گوتا) آثاز 
انقلاب آشکار گردیده است و فقط در سه کشور آرامش حکمفر ماست اول 
در انگلستان : دوم در روسیه ؛ و سوم در بلزيك . 

ولی هفته‌ای دیگر در روزنامه‌ها یك آ گهی چاپ شد مبنی بر دعوت 
از اهالی لندن برای حضور در (عایدپارند) که محل اجتماع سکنه پایتخت 


ری ۲ ملکه ویگتور با 


انگلستان عیباشد و در آنجا ناطقین برای مردم صحبت میکنند . 

در روز معین » عده‌ای از مردم در هایدپارك جمع شدند و جوانی 
بالای کرسی خطابه قرار گرفت و شرحی بیان کرد مشعر براین که در 
انگلستان باید رژیم جمهوری برقرار شود . 

آنگاه از مردم دعوت کرد که بطرف کاخ سلطنتی بروند تا وی مقابل 
کاخ » نطفی دیگر ایراد نماید . 

هستمعین بمناست احترامی که در انگلستان عقام سلطنت دارد و هم 
بمناسبت محبوبیت ویکتوریا پیشنهاد آن جوان را نپذ‌برفتند و فقط عده‌ای 
از پسر بچبهای ده تا دوازده ساله با آن مرد بطرف کاخ سلطنتی رفتند . 

وقتی به آنجا رسیدند آن جوان , درصدد برآمد که با نگهیان کاخ 
سلطنتی که میدانیم اونیفورم سرخ رنك دربر و کللاه بلند پوستین برسر دارد 
دست بدهد و آبراز دوستی نماید و بهمین جهت توقیفش کردند در انگلستان 
بازداشتن بت نگهبان از بانجام رسانیدن وظیفه یا اغوای او جرم‌است . 

ملکه ویکتوربا که در آن موقم » آخرین هاه بارداری را میگذرانید 
در دفتر چه خاطرات خود نوشت (امروز ما هم در لندن, ك انقلاب كوچك 
داشتیم ومردی جوان در هایدبارلد برای مردم نطق کرد و معدودی از 
اطفال را با خود مقابل کاخ آورد و بزبان فرانسوی گفت ویو - ۷- 
رپوبليك (یعنی زنده باد جمهوری ولی ما فارسی زبانان بهتر این است 
هنگامی که از موسمات نام برده میشود (ویو) فرانسوی را (پاینده باد) 
ترجمه کنیم - مترجم) اما چون بسیاری از مستمعین زبان فرانسوی را 
نمیدانستند نفهمیدند که معنای (ویو - ۷- رپوبلیك) چیست و تا انسان 
کج‌سلیقه نباشد با مستمعین انگلیسی از طبقات عادی » بزبان فرانسوی تکلم 
فمیکند) . 

بعد از آن واقعه شلمین فرزند ملکه انگلستان که دختر بود بدنیا آ مد 
و اس او را (لوثیز) گذاشتند. 

در کشور فرانسه حکومت موقتی › یك قسمت از قوانین حکومت 
سلطنتی را که در دوره لوٹی فیلیپ بتصویب رسیده بود لغو کرد و یکی 


انقلاب دوم فرانه ی ۲ 
از قوانین که لغو شب , قدغن ورود افراد خانوادء ناپلٌون بناپارت بفرانسه 
بود و لذا ناپللون سوم برادرزاده ناپلمون بناپارت که تا آن تاریخ دوبار: 
برای زمامداری در فرانسه » کودتا کرده ؛ هر دو مرتبه شکست خورده بود 
توانست بفرانسه مراجعت کند . 

ناپلشون سوم بعد از مراجعت به فرانسه تصمیم گرفت که نماینده مجلس 
جدید بشود . 

مجلس جدید فرانمه مجاس موسان بود و هم مجلس شورای ملی 
و پاید قانون اساسی جدید فرانه را بنویسد و رژیم جمهوری برسر کار 
پیاورد . 

در مجلس شورای علی جدید فرانسه عده‌ای از نویسندگان و شمرای 
برجته آن کثور هم عضویت پیدا کردند و ناپلئون سوم نیز بنمایندگی 
مجلس انتخاب شد . 

بعد از این که قانون اساسی را نوشتند و طرز انتخاب رئیس جمهوری 
در آن قانون معنوم گردید ناپلئون سوم درصدد برآمد که رئیس جمهوری 
شود اما رقیبانی بزرك داشت چون (تی‌ار) که بعد از سقوط امپراطوری 
فرانسه در سال ۱۸۷۱ رئیس جمهوری شد و (لاعارتین) شاعر معروف و 
(ویکتوره وگو) نویسنده و شاعر مشهور . 

لیکن ناپلئون سوم از اسم عمویش ناپلئون اول استفاده میکرد و هنگام 
انتخاب رئیس جدهوری تابلوهای نقاشی بزرك در خیابان‌های پاربس نصب 
کرده بودند که ناپلشون اول را ي لباس نظاعی و كلاه معروف او نغان میداد 
و ناپلشون اول بسوی ناپلئون سوم اشاره میکرد و میگفت که او برادرزاده 
وجانتین من است و اورا برباست جمهوری انتخاب کنید . 

هزینه !ن تابلو را خود تاپلئون سوم عهده‌دار شده بود و میدانست 
که خیلی موثر واقع میشون . 

ناپلئون سوم مردی بود کوتاء قد دارای‌سبیلی کلفت و زبان‌فرانسوی 
را با لهجه غلیظ آلمانی صحبت میکرد ولی در آن دوره مثل امروز رادیو 
و تلویزبون وجود نداشت که مردم بتوانند صدای زمامداران خودرا بشتوند 


۹۰ ملکه ویکتوربا 


و آنها را از تزديك ببینند . 

اگر ملت فرانسه صدای ناپلئون سوم را می‌شنیدند بعید بود که اورا 
برپاست جمهوری انتخاب کنند و اگر آن مرد برادرزاده نابلئون اول نبود 
بطور حتم رس جمهوری نمیشد . 

از آ خرین سال سلطنت ناپلئون اول سی و چهار سال گذشته بود و نسل 
جوان فرانسه که در دوره سلطنت نایلئون اول وجود نداشت فقط مفاخر 
نظامی اورا در کتابها میخواند بدون این که بداند ناپلگون اول يك زمامدار 
ناصالح و متکبر و خودخواء و شهوت‌ران و ولخرج (از کیسه ملت فرانسه) 
بود و صدها میلیون از وجوه عمومی کشور را صرف معشوقه‌های خود کرد 
و آن قدر برای جمعآوری پول و جواهر حریص بود که در جنك واترلو 
(آخرین جنك وی) که شکست خورد و مجبور شد کالسکه خود را رها 
کند و بگربزه نهصد میلیون فرانك (به بهای فرانك در آن روز) جواهر 
در کالسکه او ماند که بدست انگلیی‌ها افتاد . 

ردم هیچ يك از عیوب نایلئون اول را ندیده بودند و فقط از 
افتخارات نظامی‌اش که عاید ملت فر انسه شد اطلاع داشتند و بهمین جهت 
ناپلشون سوم را برباست جمهوری انتخا ب کردند و آرائی که بنفع ناپلگون 
سوم در صندوق‌های شعب اخذ آراء انداخته شد ده برابر آرائی بود که 
بسود لامارتین و دیگران در صندوق‌ها انداختند . 

بعد از این که ناپلئون سوم رئیس جمهوری شد بجای بانجام رسانیدن 
وطائفی که قانون اساسی فرانسه برای وی تعیین کرده بود مشغول عیاشی 
شد و چون میدانست که دوره دیگر بریاست جمهوری انتخاب نخواه‌د 
گردید درصدد برآمد که مدت رباست جمهوری را تمدید کند و بده سال 
بر ساند . 

امامت ریاست جمهوری در قانون اساسی ذکر شده بود و قانون 
آساسی را جز مجلس موسان نمیتوانست نغییر بدهد و وکلای مجلس 
ملی فرانسه با تشکیل مجلس موسان موافق نبودند . 

ناپلشون‌سوم برای این که مدت ریاست جمهوری خود را تمددید نماید 


انقلاب دوم فرانه ۳ 
خواست مبادرت به رفراندم بکند اما باز مواجه با مخالفت نمایندگان مجلس 
شورای ملی گردید و چون در قانون اساسی جمهوری فرانسه (موسوم 
به جمهوری دوم) اختیار انسالال مجلس از طرف رئیس جمهوری پیش‌بینی 
نشده یود ناپلئون سوم درصدد برآمد که با کودتا مجلس شورای ملی را 
منحل کند و آنگاه مبادرت به رفراندوم (مراجعه با رای عمومی) نماید . 

تاپلئون سوم میخواست هنگام مراجعه بآرای عمومی از ملت فرانسه 
بخواهد که انحلال مجلس شورای ملی را موجه بداند و تصویپ نماید و 
دیگر اینکه موافقت کند که دوره ریاست جمهوری ناپلئون سوم ده سال 
بشود . ۱ 
ملت فرانسه هم بهر دو جواب مثبت داد و انحلال پارلمان را تصویب 
کرد و موافقت نمود که دوره رباست جمهوری ناپللون سوم ده سال بشود ۰ 

بعد از اینکه مراجعه به آرای عمومی خاتمه یافت ناپلگون سوم مسکن 
خود را در پایتخت فرانسه تفییر داد و بکاخ تویلری که در دوره سلطنت 
ناپلگون اول مسکن او بود منتقل گردید و باطرافیان دستور داده شد که 
رئیس جمهوری فرانسه را با عنوان اعلیحضرت طرف خطاب قرار بدهند . 

ویکتوره وگو وقتی شنید که اطرافیان ناپلئون سوم اورا با عتوان 
اعلیحضرت طرف خطاب قرار میدهند مقالاتی بضد ناپلئون سوم نوشت و 
چون روزنامه‌ها آن مقالات را منتشر نمیکردند بشکل شب‌نامه آنها را منتشر 
می‌نمود . 

تاين که ناپلئون سوم یك عر تبه دیگر مبادرت بمراجعه بآآرای عمومی 
کرد و از ملت فر انته پرسید که آبا میل دارند اورا به امپراطوری انتخاب 
کنند یا نه » و اکثر رای دهند‌گان رای مثبت دادند و ناپلئون‌ سوم امپراطور 
فرانسه شد و بنام خود سکه زد . 

ویکتوریا در انگلستان وقایع سیاسی فرانهرا بدقت از نظرمیگنرانید 
و مورد مطالعه قرار میداد . 


و تکتور هو گو در انکلستان 


عده‌ای از مخالفین ناپلئون سوم بعد از این که وی امپراطور شد 
تتوانستند در آن کشور بمانند و مهاجرت کردند و از جمله ویکتورهو گو 
شاعر و نویسنده معروف مهاجرت کرد و بعد از قدری سرگردانی عقسم 
انگلستان شد و چون نویسنده و شاعری با قریحه بود مورد توجه ویکتوریا 
قرار گرفت . 

ویکتوریااز کیسه خود چیزی به ویکتورهو گو نمیداد اما از وی 
حمایت میکرد و حمایت ملکه انگلستان سبب شد که آن نوبسنده و شاعر 
فرانوی , بتواند کتابهای خود را در انگلستان بچاپ برساند و بغروشد. 

محل سکونت دائمی ویکتورهو گو در انگلستان در جزیره موسوم 
به (جرسی) بود ولی گاهی برای کارهای نوییندگی و چاپ کتابهایش 
به لندن میرفت . 

کتابهای او با ای ن که بزبان فرانبوی نوشته میشود درانگلستان بخویی 
بفروش میرسید زیرا ژبان فرانسوی درانگلستان در آن دوره ژبان دوم تمام 
افراد تحصیل کرده انگلستان بود . 

در فرانه هم کتابهای وبکتورهوگو بطور قاچاق بفروش میرسید 
و نویسنده و شاعر فرانسوی تا هنگام سقوط ناپلئون سوم در جزیره جرسی 
از جزایر انگلستان ماند و بعد راه وطن را پیش گرفت . 

در دوره‌ای که در فرانسه اوشاع سیاسی منقلب بود اشراف انگلستان 
که از تاربخ انقلاب کبیر فرانه اطلاع داشتند متوحش شدند چون تصور 


ویکتوره وگو در انگلتان ۲۹۳ 


کردند در انگلستان هم انقلابی مانند انقلاب کبیر فرانه شروع خواهد 
شد . 

آن قسمت از اشراف که دارای ملك بودند چند تن از زارعین خود را 
به نگهبانی کاخ‌ها یا منازل خود گماشتند و بهمه تفنك و تهانچه دادند . 

نگهبانان کاخ سلطنتی هم افزایش یافتند و ده ارابه توپ در اصطبل 
کاخ سلطنتی دور از انظار مردم » متمرکز کردند که اگر شورشی د رگرفت 
بتوانند از آن کاخ دفاع کنند . 

ویکتوربا میگفت که در انگلستان انقلاب نمیشود و اکر بشود يك 
انقلاب انگلیسی خواهد شد و بشکل انقلاب فرانسه درنمیاً ید برای اینکه 
روحیه انگلسی‌ها غیر از روحیه فرانوبها میباشد ووقایع بعد نان داد که 
نظر به هلکه انگلستان درست بوده است . 

بعداز این که ناپلئون سوم امپراطور شد»› متاعل گردید وپس از زن 
گرفتن دست از عیاشی کشید و از آن‌ببعد مردی جدی وفکور شد وخدعاتی 
بزرك بفرائه‌کرد و از جمله درصدد برآمدکه یك نیروی دریاٹی قوی 
برای فرانسه بوجود بیاورد و ستعمراتش رأ توسعه بدحد . 

ناپلگون سوم در حالی که برای توسعه نیروی دربائی فرانه میکوشید 
بااستقلال طلبان ایرلاند دوستی میکرد وهرباك از آنها که در ایرلاند 
احساس ناراحتی میکردند به فرانسه مهاجرت مینمودند و ویکتوریا میت 
اندیشید شاید روزی بیاید که دوستی امپراطور فرانه با استقلال طلبان 
ایرلاند » برای انگلستان تولید زحمت کند . 

HE 

پالمرستون وزبرامور خارجه انگلستان بطوری که گفتیم با روزنام 
نویسان گرم میگرفت و با آنها صحبت میکرد بدون این که اسرار بیاسی 
را با نهابروز بدهد . 

رازداری پالمرستون بقدری بود که گاهی از اوقات صائل سیاسی 
را از هلکه پنهان میکرد . 

در صورتی که طبق قانون اساسی » وزبر باید پادشاه (یا ملکه) 


۳۹ ۱ ملکه ویکتورا 
انگلستان را بطور دام از صسائل سیاسی ۲ گاه نماید . 

دی واقعه پیاپی در سنوات ۱۸4 ر ۱۹۵۰ انقاق افتاد و ویکتوریا را 
از وزیر امور خارجه پالمرستون ناراشی کرد . 

واقعه‌اول این بود که دز جزیره سیسیل که در آن موقم پادشاه داشت 
بك نات داخلی آغاز شد و دولت انگلستان اعلام کرد که در امور داخلی 
جزیرء سیسیل مداخله فخواهد نمود و در آن جنك بیطرف خواهد بود . 

ولی پالمرستون وزیر امور خارجه انگلستان یکی از کارخانه‌های 
اسلعه سازی انگلسی را واداشت که با دست يك مقاطعه‌کار اتگلیسی 
مقداری اسلحه به شورشیان سسیل که با پادشاء آنجا می‌جنگیدند برساند. 

این موضوع در سیسیل افشا شد و پادشاه آن جزیره بشدت اعتراضَ 
کرد و دولت انگلستان را باتهام این که پنهانی به یاغیان سیسیل اسلصه 
میرساند نادرست خواند و دولت انگلستان مجبور شد که عمذرت بخواهد 
و جلوی ارسال اسلحه را بگیرد . 

واقعه دوم این طور اتفای اقتاد : 

بازر گانی باسم (دون - داوید) اهل جبل‌الطارق (و در نتیجه تبعه 
انگلستان) دارای خانه‌ای بود در تن پایتخت یونان . 

یك روز در آتن از طرف عوام , عوغائی شد و خانه دون - داوید را 
سوزآنیدند . 

دون - داوید بوزارت امور خارجه انگلستان مراجعه کرد و گفت 
که حکومت یونان باید خارت مرا جبران کند و صورتی برای وزارت 
امور خارجه فرستاد و در آن بهای خانه و اثاث البیت را که از بین رفته 
بود شصت هزار لیره انگلیی تقویم کرد . ۱ 

اوتو پادشاه یونان و -عکومت آن کشور گفتند که بهای خسانه و 
آثات البیت دون - داوید که در حریق سوخته شده خیلی کمتر از این مبلغ 


است 


اختلاف حکومت بونان و دولت انگلتان در مورد عغرامتی که 
دون - داوید میخواست شدت پیدا کرد و دولت فرانه برای این که آن 


ویکتورهوگو در انگلستان ۷۹۰ 


اختللاف حل شود و بجای باريك نرسد میانجی شد و نزديك بود که طرفین 
یعنی انگلستان و یونان راجع به غرامتی که باید از طرف یونان به دون 
داوبد پرداخته شود توافق حاصل نمایند . 

در آن موقم وزارت امور خارجه انگلستان دارای چندین کشتی 
کوچك جنگی بخاری در دریای مدیترانه بود که از وزارت امور خارجه 
انگلستان ستور دریافت میکردند و پالمرستون وزبر آمورخارجه انگلستان 
عیدانست که کشتی‌های مزبور در بندر (پیر وس) واقع در بونان هستند . 
بندر پیروس در پنج میلی جنوب غربی شهر (آتن) در واقع بندر 
(اتن) پایتخت بونان است و اتن از ان بندر بدریا مربوط میباشد . 

در آن موقع بطوری که بر کسی پوشیده نیت کشتی‌ها بی‌سیم نداشتند 
و برای این که ستوری را با نها ابلاغ کنند بوسیله تلگرام آنها را مستحضر 

امااز تلگراف چاپ استفاده مینمودند تلگراف چاپ باسم مخترع آن 
عبارت بود از مخایره علامات بصری باین ترئیب : 

برج‌هائی مررتفع می‌ساختند ودربالای آن » چیزی چون صلیب دارای 
دوبازو . نب میکردند و آن دو بازو تکان میخورد و همان‌طور که امروز 
حروف الفبای (مورس) را باعلائم بصری مخابره مینمایند در آن موقع 
نیز حروف الفبا را بوسپله دو بازوی آن دستگاه از برجی ببرج دبگر 
مخابره میگ ردند . 

برج‌ها را پیوسته در جائی می‌ساختند که هر برج » برح دیگر را 
بدون دوریین ببیند و هنگام مخابره تلگراف تمام دستگاه‌ها در تمام بر جها 
تکان میخورد. 

زیرا هر برج علامت برج دیگر را تکرار میکرد تا این که بچشم برج 
سوم برسد و در هر برج یك تلگرافچی علامات دریافت شده را روی کاغذ 
ثبت مینمود . 

بعضی از اوقات آن که علامت را تکرار میکرد و شخصی که آنها را 
ثبت مینمود نمی‌توانستند بقهمند که فرستنده چه میگوید . 


۳۹۹ ملکه ویکتوریا 


زیرا بك تلگرام مرموز مخابرء می‌شد و یك قسمت از تلگرام‌های 
دولتی و تلگرام‌های بازر گانان مرموز بود . 

در فصل‌تابستان هنگام روز با تلگر اف چاپ‌بخویی مخابره میکردند. 

ولی در فصل زمستان بمناسبت کوتاهی روز (در اروپا) و مه الود 
شدن فضا ء, مخابرء با تلگ راف چاپ دستخوش تعوبق میشد . 

بهمین جهت مشتریان تلگراف چاپ در تابستان خیلی بیش از زمستان 
بود ومردم در فصل زمستان از مخابره تلگراف خودداری مینمودند . 

زیرا میدانستند که تلگرام آنها گاهی تا بیست روز تاخیر به مقصد 
هی رسد . 

در تمام اروپا تلگراف چاپ وجود داشت و همان طور که امروز 
بوسیله تلگراف معمولی (دارای سیم) از يك کشور بکشور دیگر مخابر. 
میکنند در آن موقع هم بوسیله تلگراف چاپ از يك کشور بکشور دیگر 
مخابره میکردند . 

پالمرستون وزبر امور خارجه انگلستان به وسیله تلگراف چاپ ولی 
با حروف مرموز بفرمانده کشتی‌های جنگی در بندر پیروس دستور داد که 
تمام کشتی‌های متعلق به اوتو پادشاه یونان را که در آن بندر است ضبط 
کند تا این که بفروش برسد و بهای آن بابت جبران خسارت خانه دون - 
داوید بان تاجر پرداخت گردد و مازاد را هم به پادشاه یونان بپردازد . 

این فرمان بموقع اجرا گذاشته شد و کشتی‌های جنگی انگلستان دو 
کشتی پادشاه یونان ر که در آن‌بندر بود ضبط کردند . 

طوری این واقعه اتمکاس نامطلوب پیدا کرد که ترديك بود انگلستان 
بجنك کشانیده شود . 

دولت پونان بشدت اعتراض کرد و گفت ما تصور میکردیم که 
کشتی‌های جنگی انگلستان در بندر پیر وس میهمان یونان میباشند و انتظار 
نداشتیم که میهمان مبادرت سر قت نماید . 

دول قرانسه و روسیه بحمایت دولت یونان برخاستند وهر دو » سفرای 


ویکتورهوکو در انگلستان یاف 


خود را از لندن احضار کردند! ۱ 

بعد از این که کشتی‌های پادشاه یونان ضبط شد و خبر آن بوسیله 
تلگر اف چاپ باطلاع پالم‌ستون رسید گزارش ضبط کشتی‌ها را به گوش 
ویکتوریا رسائید . 

ملکه از آن تهور حیرت کرد و گفت شما برای چه این کار را کردید؟ 

پالمرستون گفت برای این که سیادت انگلستان محترم شمرده شود . 

خبر مربوط به ضبط کشتی‌های پادشاه یونان در روزنامه‌های انگلستان 
چاپ شد وطوری نمایندگان پار لمان را ناراحت کرد که دوحزب محافظه کار 
و آزادی‌خواء » عليه پالمرستون قیام کردند و او را مورد استیضاح قرار 
دادند . 

روز اول ماء مه سال ۱۸۵۰ میلادی هفتمین فرزند ملکه انگلتان که 
یك پسر بود بدنیا آمد و نامش را (آرتور) گذاشتند . 

بعد از آن مسئله شبط کشتی‌های پادشاه یونان ادامه یافت تا روز بیت 
و پنجم ماه ژوئن ۱۸۵۰ فر رسید . 

در آن روز پالمرستون باید در مجلس عوام انگلستان جواب استیضاح 
را بگوید و عمل خود را در مورد شبط کشتی‌های پادشاه یونان موجه جلوه 
بدهد. 

پالمرستون برای جواب‌دادن برخاست و شر وع بنطق کرد . 

وبکتوریا در خاطرات خود › راجع به پالمرستون چنین منود : 

(دیروز پالمر‌ستون وزبرامورخارجه , مدت چهار ساعت و نیم بدون 
لحظه‌ای مکث » و بیآنکه یك جرعه آب بنوشد مشفول صحبت کردن بود و 
من , نطق او را امروز در روزنامه خواندم و در عمر خود . کمتر نطقی را 
خوانده‌ام که این‌قدر برجسته و موثر باشد) . 

موضوع نطق (پالمرستون) مربوط بود بلزوم حفظ قدرت انگلستان 

١‏ آن موقع دوره‌ای بود که بقول انگلسی‌ها (رال بریتانیا) یعنی (عصر فرافر و ای 


بریتانیا) شمار میاًمد و انگلمتان بخود اجازه می‌داد در داخل یك کثور درحالی که میهمان 
است ککتی‌های پادشا. همان کتور را ضط نماید. 


۲4 ملکه ویکتوریا 


و این که در تمام جهان ملت‌ها از انگلستان حساب ببر ند . 
روم هستم) اگر یکصد نفر بقصد هلاك او شمشیرها را بدست گرفته بودند 
بعد از شنیدن آن چهار کلمه شمشیرها را غلاف میکردند چون میدانستتد 
کی را که تابع روم میباشد نمیتوان کشت مگر این که خود (روم) او را 
بقتل برساند . 

آنها میدانستند که دست دولت روم دراز و فوی است و در هرنقطه 
از جهان که یکی از اتباع روم مورد ستم قرار بگیرد دست نیرومند دولت 
روم » سزای ستمگر را در کنارش میتهد . 

امروز هم یك تبعه انگلستان در هر نقطه از دنیا که زندگی میکند باید 
اطمینان داشته باشدکه دست نیرومند و طولانی انگلستان حامی اوست و 
مانع از این است که او را مورد اجحاف قرار بدهند و حقش را پامال کنند 
و در صورتی که حقش را پامال کردند باید اطمینان داشته باشدکه انگلستان 
حق او را از متمگر میگیرد و بوی برمیگرداند . 

نطق چهارساعت و نیمی پالمرستون طوری در نمایند گان مجلس عوام 
مور شد که بوزبر آمورخارجه انگلستان رای اعتماد دادند یعنی عملش را 
تصویب و اید کردند و پالمرستون بکار ادامه داد . 

ویکتورپا با این که از عمل وزير امورخارجه ناراضی بود شجاعت 
پالمرستون را تمجید کرد . 

پالمرستون با ابراز شجاعت مسئولیت کاری راکه کرده بود برعهده 
گرفت و بعد از این که از پارلمان رای اعتماد دربافت کرد حاضر نشد که 
کشتی‌های پادشاه بونان را پس بدهد و گف ت که حکومت ونان » خسارت 
بازرگان را بپردازد تا من کشتی‌ها را پس بدهم و گرته کشتی‌ها را حراج 
خواهم کرد و بهای آن را ببازرگان خواهم داد . 

راسل نضت‌وزیر انگلستان با اینکه از سیاست پالمرستون ناراضی 
بود شجاعتش را تین کرد . 

روزی ملکه از او پرسید اينك که پالمر‌ستون با رای اعتماد پارلمان 
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تثبیت شده نظربه شما راجع بأو چیست ؟ 

نضت‌وزی رگفت علیاحضرتا من با روش این مرد در مورد پادشاه 
بونان بشدت مخالف هستم . 

ولی چون مردی است کشجاعت دارد و مسئولیت کار خود را بر عهده 
میگیرد معتقدم که باید بکار ادامه بدهد . 

هلکه گفت عن هم مثل شما , شجاعت او را دوست دارم ولی پیش‌بینی 
میکنم که اگر این مرد کماکان وزیر امورخارجه باشد تمام دول اروپا 
را با ما دشمن خواهد کرد و جنگی درخواهد گرفت که در آن » ما تنها 
خواهیم بود و تمام دول اروپا › علیه ما با هم متحد خواهند شد . 

این است که عقیده دارم شمایرای او کاری دیگر را درنظر بگیرید 
مشروط برای ن که وی را کوچك نکند . 
نخت‌وزبری بر سته‌ترین مقام 6 وزارت امو رخارجه است و اگر شما 
می‌خواهید که او را از وزارت امورخارجه بر کنار کنید و مقامی باو بدهید 
که وی را کوچك نکند باید فرمان نضت‌وزیری او را صادر نمائید . 

وبکتوربا خندید و گفت پس صب ررکنید شاید پالمرستون خود را 

ولی وزير امورخارجه انگلستان اصلاح نشد و واقعه‌ای دیگر پیش 
۲ مد از این قرار : 

دولت.انگلستان از یکی از افسران ارشد قشون امپراطوری اطربش 
باسم ژنرال (های‌نو) دعوت‌کرد که بانگلستان بیاید . 

غافل از اين که ژنرال (های‌نو) در انگلستان بین مردام » با عنوان 
(سلاخ ملت ایتالیا) شناخته شده است . 

ژنرال های‌نو در گذشته » فرماندار نظامی شهر (میلان) در ایتالیا و 
بالقوه ناب لسلطنه تمام متصرفات اطریش در ایتالما بود و در شورش 
معروف وطن‌پرستان ابتالیای در شهر میلان که از يك تماشاخانه » هنگام‌شب 
شروع شد مرد و زن وکودك را به تیر بست . 


۲۷۰ علکه ویکتوریا 


نهشت استقلال طلبی ایتالیا از این جهت از تماشاخانه شر وع شد که 
( گاریبالدی) تمایشنامه‌ای نوشت بظاهر بی‌اثر ولی در معنی سیار مهیج". 

بعد از این که روزنامه‌ها از خبرآمدن ژنرال (های‌نو) بانگلستان 
مستحضر شدند کار بکاتور او را کشیدند . 

در نمام تصاوبری که از ژنرال های‌نو کشیده می‌شد او را با دستهای 
خون‌چکان نشان میداد و از بی کاربکاتور ژنرال های‌نو در روزناصه‌ها 
منتشر گردید . مردم او را شناختند و یك رو زکه از یکی از خیابان‌های 
لندن عبور میکرد مردم در صدد تعر ض برآعدند و یکی فریاد زد مررده‌باد 
سلاخ ملت ایتالیا و دیگر ان گفتهاش را تکرا رکردند و خواستن د که به های‌نو 
حیله‌ور شوند و ا و گربخت و عده‌ای در ففایش افتادند و حای‌نو ناچار 
گردید به پاسگاه پلیس پناه ببرد و بعد , باتفاق یك پاسبان راه منزل خود 
را پیش بگیرد . 

دولت اطریش , بمناسبت نوهینی که بيك افر عالیر تبه اطریشی شده 
بود بادداشتی برای وزارت اعورخارجه انگلستان فرستاد و در آن دولت 
بریتانیا را مورد نکوهش قرارداد و گفت شما نه موقعی که میهمان میشوید 
احترام میزبان را نگاه میدارید (اشاره بواقعه یونان) و نه هنگامی که 
میهمان مبپذیربد رعایت احتر امش را میکنید و آیا ملت انگلستان فر اموش 
کرده که د ر گذشته بك ملت (جنتلمن) بوده است. 

پالمرستون وزبرخارجه انگلستان بجای این که از دولت اطرش 
ممذرت بخزاهد در جواب یادداشت آن دولت نوشت (رفتاری که درلندن 
با ژنرال های‌نو شده‌تتیجه امردی و بیرحمی خود او در ابتالیا است و 
دولت انگلستان در این عورد مسولیتی ندارد) ۳ 

+سبمد از ای که امپرالوری اطریش کنور ایتالیا را اشفال کرد افراشتن پرچم ابتالی 
عمنوع شد و روزنامه‌ها و مجلات و نمایشنامه‌ها تحت نظارت دولت اطریش قرارگرفت ولی 
کارید لد نمایشناعه‌ای. اسم (عروس گلها) نوشت و مامور سانشور دولت اطرش اجازه 
نمایش آن را داد غافل از این که در صحنه خر نمایش‌نامه که مجه عروسی است سه‌دسته از 
گل‌ها بر صحنه میا ین دکه ريك پرنك یکی از الوان سه‌گانه پرجم ایتالیا هتند و سردم 
وقتی پرچم ملی خود را دیدند دست ازجان شتند وبرای تحصیل استقلال قینام گردندب مترجم. 


ویکورهو گو در انگلتان ۳۷۱ 


بالاخره دولت انگلستان مجبور شد که درو اقعه مربوط بهژنرال‌های‌نو 
از دولت اطریش معذرت بخواهد و موضوع مزبور را که تزديك بود 
مبدل بيك غائله بزرك شود حل کند . 

روز بست و نهم هاه اکتبر ۱۸۵۰ واقعه‌ای اتفاق افتاد که ملکه را 
ناراحت کرد و برای ای نکه چگونگی آن واقعه روشن شود باید قدری 
توضیح داد . 

من از کسانی که انگلیسی نیستند شنیده‌ام که تصور میکنند که کلیسای 
انگلستان شبیه است به کلیسای ایتالیا با فرانسه یعنی تمام روحانیون کشور 
مثل ایتالیا و فرانسه از يك م رکز روحانی اطاعت مینمایند . 

در صورت یکه در انگلستان چندکلیسا وجود دارد . 

یعنی چند مر کز روحانی هست و هردسته از روحانیون از یکی از 
آن مراکز اطاعت می‌نمایند . 

از جمله در انگلستان یك کلیسای کاتولیکی وجود دارد که مر کر آن 
(وست مینستر) است و اسقف کلیسای وست میستر پیشوای روحانی 
کانولیکی‌ها در قسمتی از انگلستان می‌باشد (نه در همه جای انگلستان) . 

چون صحبت از کلیسای کاتولیکی شد این توضیح هم بايد داده 
شود که کلیسای پروتستانی انگلیسیان بك کلیسای بکلی پرنستانی نیست . 

تا قرن شانزدهم میلادی کیش انگلسی‌ها کاتولیکی بود و بعد از آن, 
مبدل یه پروتستانی شد اما انگلیسی‌ها رابطه خود را با مذهبکاتولیکی 
قطع نکردند و امرو زکلیسای پروستانی انگلستان پروتستانی است و هم 
کاتولیکی . 

امروز » روسای کلیساهای انگلستان از طرف ملکه انتخاب میشود . 

در دوره ملکه ویکتوربا هم روسای کلیساها از طرف ملکه انتخاب 
میشد باستثنای رئیس کلیسای وست میستر که او را (پاپ) انتخاب مینمود. 

در روز بیست و نهم ماه اکتبر سال ۱۸۵۰ به ملکه گرارش دادن د که 
رئیس جدید کلیسای وست میشتر باسم دکتر (وایزمان) که بتاز گی ازطرف 
پاپ انتخاب گردیده > در حیندعا کردن در کلیسا , اسم پاپ پی نهم را قبل 


۳۷ ملکه ویکتوریا 
از اسم ملکه برده است . 

در صورتی که در آن‌کلیسا , تا آن تاربخ , مثل تمام کلیساهای 
انگلستان » هنگام دعا کردن ؛ اسم ملکه مقدم براسامی دیگر ذکر میشد . 

ملکه بعد از شنیدن آن گزارش نخست وزبر را احضار کرد و باو 
گفت که آن موشوع را مورد رسد گی قرار بدهد . 

نخست‌وزیر بعد از سحقیق به هلکه گفت که دکتر وایزمان که 
کاردینال نیز هست گفت او وظیفه خود میداند که هنگام دعا کردن » اسم 
پاپ را مقدم براسم ملکه انگلستان برزبان جاری کند . 

من باو گفتم که تا کنون در کلیسای وست‌مینتر رسم این بود که مثل 
سایر کلیساهای انگلستان , هنگام دعا کردن اول اسم ملکه را میبردند بعد 
اسامی دیگر را . 

ولی دکتر وایزمان گفت که آن ترتیب صحیح نبوده و باید اسم پاپ 
مقدم برنام ملکه باشد . 

ویکتوریا این موضوع را توهین دانت و به پالمرستون وزیر امور 
خارجه دستور داد که با پاپ وارد مذا کره شود وبوی بفهماند که بعد از 
ابن رئبس کلیسای وست‌میستر باید ازطرف ملکه انگلستان انتخاب شود 


نه از طرف پاپ 
پالمرستون یادداشتی برای وزير امور خارجه پاپ نوشت و در 
آن گت : 


(اگر رٹیس کلسای وست هینتر › سفیر پاپ درانگلستان بود و 
میتوانستیم آن را بپذيريم ولی کلیسای وست مینستر يك موسه مذهبی 
داحلی انگلستان‌است‌ورئیس آن‌بایدمطیم‌قوانین وشعاثر انگلستان باشدنه‌این 
که خودسر » بدعت بگذارد وبر خلاف شعائر » اسم پاپ را مقدم بر اسم ملکه 
انگلستان بگوید) . 

اگر د کتر وایزمان میگفت که اشتباه کرده يا این که میگفت که بعد 
از آن » اسم ملکه انگلستان رامقدم براسامی دیگر ذکر خواهد کرد 


ویکتورهوکو در انگلتان ۲۳۷۳ 


ویکتوربا از آن موضوع صر فنظر مینمود . 

ولی چون رئیس کلیسای وست مینستر گفت که تر تیب گذشته سحیح 
نبوده واسم پاپ باید مقدم‌براسم هلکه باشد ویکتوربا پافثاری کرد که 
بعد از آن رئیس کلیسای وست میستر هم مثل کلیساهای دیگر از طرف 
علکه انتخاب شود . 

همین طور هم شد و اختیاری که پاپ برای انتخاب رئیس ان کلیا 
داشت از ہین رفت و از ان پس : رئیس کلیای مزبور » مثل رئیس سایر 
کلیساها از طرف ملکه انتخاب شد . 


دو نهیصت استقلال طلی 


درپائیز سال ۱۸۵۱ میلادی یك مرتبه دیگر پالمرستون رفتاری کرد 
که ویکتوربا را ناراضی نمود . 

در مجارستان و لهستان دو نهضت استقلال‌طلیی وجود داشت . 

نهضت استقلال‌طلبی مجارستان از طرف مردی باسم (کوسوت) 
رهبری میشد و نهضت استقلال‌طلبی لهستان از طرف مردی موسوم به - 
(تیدمیرسکی) . 

یکی از آن دو نفر » میخواست که مجارستان را ازامپراطوری اطربش 
مجزا کند و دیگری قصد داشت لهستان را از امپراطوری روسیه مجزی 
نماید . 

در تابستان سال ۱۸۵۱ میلادی نهضت استقلال‌طلیی مجارستان مو اجه 
با شکت شد و همان موقع نهضت استقلال‌طلبی لهستان مواجه با شکست 
گردید . 

کوسوت مجارستانی و تبدمیرسکی لهستانی با عده‌ای از هم‌سلکان 
خود موفق شدند از مجارستان و لهستان بگرپزند و خود را به عثمانی 
بر سانند . 

امپر اطورهای اطریش و روسیه » دولت عتمانی را درفشار گذاشتند 
که باید (تبه کاران) را مسترد کنند . 

پالمرستون وزیر امور خارجه انگلستان بدولت عثمانی گفت آنهائی 
که بشما پناهنده شده‌اند پناهنده سیاسی هستند نه تبه کار و آنها را بدول 


دو نهضت استقلال طلبی Ye‏ 
اطریش و روسیه تحویل ندهین . 

در آن موقع نیکولای اول. امپراطور روسیه بود و نامه‌ای بویکتوربا 
در مله تبه کاران لهستانی که به عثمانی پناهنده شده‌اند با موافقت شما 
میباشد بانه ؟ و اگر موافقت شما است » من اجازه میخواهم که از شما بقدت 
گله کنم که چر! اقدامی بر خلاف مناسبات دوستانه انگلستان و روسیه میکنید 

ملکه وزیر امور خارجه را احضار کرد و از او توضبع خواست . 

پالمرستون گفت کانی که از مجارستان و لهستان به عثمانی پناهنده 
شده‌اند وطن‌پرست هستند نه تبه کار ولی دول اطریش و روسیه آنها را 
به چشم تبه کار مینگرند و انتظار دارند که دولت عثمانی » آنها را تسلیم 
مامورین اطریشی و روسی نماید تا نهاراباطریش و روسیه ببرند و بقتل 
برای آزادی و استقلال وطن خود جهاد کردند ولی شکست خوردند چون 
انه کاران بدار آ ویخته شوند ؟ 

ویکتوریا گفت من با این موضوع موافق نیستم . 

ولی با ضرورت داشت که شما در این واقعه دخالت کنید ؟ 

بالهرنتون فت اگر ما در این سئله مداخله تمیکردیم و دولت 
عثمانی را تقویت نمی‌نمودبم او در قبال فشار دول روسیه و اطریش › 
پناهند‌گان را تحوبل مامورین آن دو دولت میداد و ما که بك ملت 
دمو کرات و آزادی‌خواه هستیم نباید از حمایت از آزادی‌خواهان و وطنت 

بعد از ان کوسوت رهبر وطن‌پرستان مجارستانی وارد انگلستان شد 
و روزی که وارد منچستر گردید طوری مردم از اواستقبال کردند که از 
ملکه وبکتوریا آن‌طور استقبال نمینمودند و بملکه اطلاع دادند که 
پالمم‌ستون وزیر امور خارجه قصد دارد که کوسوت را در وزارت امور 


۲۷۹ ملکه وبکتوریا 


خارجه بپدبرد . 

ویکتوریا نخست وزیر را احضار کرد و باو گفت که از طرف من 
به پالمرستون بگوئید که هرگاه کوسوت را بپذبرد من از اختیاراتی که 
بموجب قانون اساسی دارم استفاده خواهم کرد واورا معزول خواهم نمود. 

طوری ملکه وبکتوریا پالمرستون راسررسخت شناخته بود که انتظار 
داشت آن مرد از وزارت امور خارجه استعفا بدهد تا این که بتواند متل 
فردی عادی رئیس نهضت وطن‌پرستان مجارستان را بپذیرد . 

ولی آن مرتبه پالمرستون تسلیم شد و به نضت وزبر گفت از قول 
من به علیاحضرت بگوئید که از پذیرفتن کوسوت عنصرف شدم . 

ویکتوربا از آن تسلیم طوری متعجب شد که در دفترچه خاطرات 
خود نوشت ( که خدا را شکر که این مرنبه لرد پالمرستون مطابق صوابدید 
عمومی رفتار کرد .) 

اما وزبر امور خارجه انگلستان بزودی » جبران آن تسلیم را کرد و 
در يك واقعه سیاسی با اهمیت خودسری خود را نشان داد و شرح آن و اقعه 
از این قرار است : 

ناپلئون سوم رئیس جمهووی فرانسه » بطوری که ذکر شد درروز 
دوم ماه دسامبر ۱۸۵۱ کودتا کرد و خود را امپراطور فرانسه خواند . 

طوری ویکتوریا از آن خبر تکان خورد که گوئی مرتبه دیگر 
(کرومول) در انگلستان سربرافراشته است" . 

ویکتوربا نمیخواست که ناپلشون سوم در کشور فرانسه امپراطور 
شود زبرا پیش‌بینی مینمود که اگر آن مرد امپراطور شود برای انگلستان 
تولید خطر خواهد کرد . 

ملکه انگلستان ‏ از لحاظ قلبی بخانواده سلطنتی قدیم فرانه که 
آخرین آنها (لوئی - فیلیپ) ناچار شد فرانسه را ترك نماید علاقمند بود 
و انتظار داشت که باز لوئی فیلیپ پادشاه شود یا یکی دیگر از افراد خانواده 

١‏ کرومول در نیمه دوم قرن شاتزدهم «یلادی در اتگلستان رژیم جمهوری را روی 
کار آورد ولی رژیم او پیش از شش سال عمر نکرد و زژیم سلطنتی تجدید گردید - مترجم. 


دو نهضت استقلال طلبی VY‏ 


سلطنتی قدیم فر انسه باسم (بوربون) پادشاه گردد . 

بعد از این که خبر امپراطوری ناپلئون سوم بانگلستان رسید هیشت 
وزبران آن کشور به رباست (راسل) نخست وزير تشکیل جلسه داد و 
مواففت شد که دولت انگلستان در مورد امپراطوری ناپلئون سوم بیطرف 
باشد . 

بعد از خاتمه جلسه حیئت وزبران » نخست وزبر بحضور ملکه رسید 
و نتیجه مذاکرات وزبران را باطلاع ملکه رسانید و گفت ما تصمیم گرفته‌ایم 
SRE a EE E‏ 
امپراطوری اورا برسمیت تشناسیم تا ببینیم که بعد چه میشود . 

ملکه انگلستان خوشحال شد و گفت تصمیمی که شما گر فته‌اید مطابق 
تمایل من است ۹ 

همان روز لرد پالمرستون وزير امور خارجه انگلستان سفیر دولت 
فرانسه را بوزارت امور خارجه احضار کرد و باو گفت که من امپراطوری 
اعلیحضرت ناپلگون سوم را بشما تبريك میگوبم و از صمیم قلب طرفدار 
رژیم امیراطوری فرانسه هستم . 

سفیر فرانسه هم بدون درنك اظهارات وزیر امور خارجه انگلستان 
را به پاربس مخابره کرد و درروزنامه‌های پاریس چاپ شد و سفیرانگلستان 
در پاربس متن خبر روزنامه‌ها را به للدن مخابر» نمود و ملکه انگلستان از 
خواندن آن خبر مبهوت شد و فوری نخست وزير و پالمر‌ستون وزبر امور 
خارجه را احضار کرد و باو گفت مگر شما اطلاع نداشتید که سیاست دولت 
ما این است که در حال حاشر نسبت به امپراطوری ناپلئون سوم بی‌طرف 
باشیم و از شناسائی امپراطوری او خودداری کنیم و چراسفیر فرانسه را 
بوزارت امور خارجه احضار کردید و باو تبريك گفتید و اظهار نمودید 
که از صمیم قلب طرفدار امپراطوری ناپلئون سوم هستید ؟ 

لرد پالم‌ستون به ملکه گفت علیاحضرتا آتچه من به سفیر فرانسه 
گفتم نظریه شخصی من بود نه نظر وزبر امور خارجه دولت علیاحضرت 
شما . 


YA‏ ملکه ویکتوریا 


ملکه گفت آقا شما چون وزير امور خارجه هستید نمیتوانید با داشتن 
این مقام » نظر یه شخصی داشته بأشید . 

تا روزی که شما دارای این شغل هتید هر نوع نظریه که راج 
بسائل سیاسی از شما ابراز شود چون نظریه رسمی تلقی خواهد شد و ان را 
نظربه دولت انگلستان خواهتد دانت . 

راسل نخست وزبر انگلستان که تا آن موقع عقیده نداشت که وزیر 
امورخارجه از کار بر کنار شود به ملکه گفت علیاحضر تا برای پالمرستون 
بابد شغل دبگر را در نظر گرفت . 

ملکه گفت خود شما اظهار کردید که در کابینه انگلستان مقامی نیست 
که همدثر از وزارت امور خارجه باشد مگر مقام نضت وزیری . 

راسل گت ممکن است شغلی در خارج از کایینه باو داده شود و 
آنگاه برای پالمرستون مقام فرمانفرماثی ايرلاند را در نظر گرفتند. 

وقتی روزنامه‌عا خبر دادند که پالمر‌ستون از وزارت امور خارجه 
برکتار گردیده ومقام فرمانفرمائی ایرلاند باو داده شدہ وبجایش (لرد 
گرانویل) وزیر امور خارجه گردیده تمام دول اروپا ابراز خوشوقتی 
کردند 

آنها نمیدانستند که طرز کار گرانویل چگونه خواهد بود . 

ولی میدانستند وزير آمور خارجه جدید مثل وزبراهور خارجه سابق 
يك‌د‌نده تست . 

پالمرستون از شغل فرماتفرمائی ابرلاند راضی بود برای این که 
میدانست که فرمانفرمای انگلستان درایرلاند » مورد نفرت وطن‌پرستان 
ایرلاندی است . 

اگر در آن موقم مقروض نبود آن شغل را نمی‌پذبرفت . 

و لی چون باید بدهی خود را پپردازد ناچار شد که آن شغل را بپذریرد. 

چون دربافت که او » وی را از وزارت خارجه بر کنار کرد . 

درواقع | گرراسل توسیه نمیکرد که پالمرستون ازوزارت امورخارجه 


دو تهضت استقلال طلبی ۳۷۹ 


انگلستان بر کنار شود ملکه اورا معزول نمیکرد چون بطوری که گفتبم 
شجاعت اورا می‌بسندید و میفهمید مردی است که زبر بار مسئولیت میرود. 

بطوری که خواهیم گفت ملکه» بعد . پالمرستون‌را بکابینه بر گردانید 
و او را نخست‌وزیر کرد و پالمرستون تاج امپراطوری هندوستان را برفرق 
ملکه وبکتوریا نهاد ولی در آن تاریخ پالمرستون مردی بود مقضوب و 
مطرود » و در انگلستان و سایر کثورهای اروپا همه فهمیدند که نصب 
پالمرستون بر مقام فرمانفرمائی ایرلاند » طرد اوست . 

بعد از این که پا لمرستون فرعانفرمای ابر لاند شد ناپلئون سوم از وی 
دعوت کرد که بفرانسه برود ولی پالمرستون کارهای زياد را بهانه کرد و 
توت ا افو فر انت را نیدرف 

ناپلشون سوم شنید که پالمرستون مقروض است و اگر مدیون نبود » 
فرمانفرمائی ایرلاند را نمی‌پذبرفت و برایش پنجاه هزار ليره انگلیسی 
پول فرستاد و نوشت که آن وجه را بعنوان‌هدیه دوستانه اهداء میکند . 

پالمرستون آن پول را عسترد داشت و ملکه متوجه شد که پالمرستون 
با این که احتیاج بپول داشت هدیه دوستانه ناپللون سوم را نیذبرفت . 

در صورتی که مانعی برای دربافت آن وجه » از طرف پالمرستون 
وجود نداشت . 

در مجلس عوام و مجلس اعیان انگلستان هم نمایندگان فهمیدند که 
پالمرستون از دربافت پنجاه هزار ليره که امپراطور فرانسه برایش 
فرستاد خودداری کرده است . 

ملکه انگلستان به راسل نخست وزبر آن کشور گفت اگر پالمرستون 
آن پول را میپذیرفت من مضطرب میشدم . 

چون میدانم ناپللون سوم آن هدیه دوستانه را برای فرمانفرمای 
ابر لاند فرستاده و میخواهد اوراسوی خود جلب کند تا این که در ایر لاند 
پایگاه بدست بیاورد . 

این گفته در خاطرات ملکه ویکتوریا نیست چون گفتیم که ویکتوربا 
مسائل سیاسی را در خاطرات خود نمی‌نوشت و فقط قسمت‌هانی مربوط 


۱۸۰ ملکه ویکتوریا 


به رجال سیاسی در خاطراتش هست بدون اينکه وارد مسائل سیاسی گردد . 

اما راسل در خاطرات خود این موضوع راذکر کرده و نوشته که 
تاباکون سرع یجو ایت یا شون رشو بنج ا این که دن آم لاند 
پایگاهی بدست بیاورد و اگر پالمرستون آن وجه را میپذیرفت تحت نفوذ 
امپراطور فرانسه قرار میگرفت . 

ناپلئون سوم که میدانیم در سال ۱۸۷۰ میلادی براثر شکست خوردن 
از دولت (پروس) از سلطنت بر کنار شد و آنگاه » باز در فرانه رژیم 
جمهوری روی کار آمد تا آخرین روز سلطنت در قکر ضعیف کردن 
انگلستان بود و باطرافیاتش میگفت فراموش نمیکنم که انگلستان دولتی 
است که هندوستان را از فرانسه گرفت . 

واقعیت این است که اگر انگلستان , کشور هندوستان را از فرانه 
نمیگرفت دولت دیگر آنجا را اشغال میکرد . 

زیرا لوثی پانزدهم پادشاه فرانه نخواست که بودجه ارتش ونیروی 
دربائی فرانه را در هندوستان تامین نماید و گفت پولی که برای ارتش 
و نیروی دربائی فرانه در هندوستان خرج شود پولی است‌که بدریا 
ريخته‌اند و برای سالی دو میلیون ليره فرانسوی که بودجه ارتش و نیروی 
دریائی فرانه در هندوستان بود آنجا را از دست داد . 

همان طور که ناپللون اول امپراطور فرانسه برای پنج میلیون فرانك 
يك سوم از کشور ایالات متحده آعربکا را از فرانه جدا کرد" . 

دولت هالاند آماده بود که هندوستان را اشغال کند و اگر انگلستان 
سبقت نمیگرفت هلاند آ نجا را اشغال میکرد . 

اد قمت شرقی کشور ایالات حتحده آمریکا که شط پزرك (میسی‌سیبی) با شاخدهای 
شط در آن جاری است (غیر از سیزده کوچ‌نشین اولیه آهریکا که خود را از سلطه انگلستان 
نجات دادند و متقل شدند) باس لوثیزیان خوانده میشد ویفرانه تعلق داشت منطته (لوئیزیان) 
بقدری وسیم یود که یك سوم از مجسوع وسمت کنونی کشور ایالات متحده آمریکا را اشغال 
می‌کرد و اپللون اول امپراطور فرانه تمام آن منطقه وسیع را که امروز زرخیزتریین 
عناطق آمریکا میباشد بمبلغ پنج میلیون فرانك به دولت جمهوری ایالات متطه آمریکا 
قروخت ‏ مترجم. 


دو تهضت استقلال طلیی : A۱‏ 


تاپلشون سوم اندیشید که | گر بتواند پالمرستون را با پول بغریبد و 
با خویش همدست گند خواهد توانست که با كمك فر انسه ابرلاند را علیه 
انگلستان بشوراند و انجا را یك کشور نحت‌الحمابه فرانسه کند . 

ولی پالمرستون با این که از ملکه و نخست وزبر انگلستان ناراضی 
بود و آن پنجاه هزار لیره در آن موقم ؛ خیلی مورد استفادهاش قسرار 
میگرفت و میتوانست قروض خود را بپردازد عزت‌نفس و وطن‌پرستی 
خویش را آشکار کرد و پول را نپذیرفت . 

چند سال بعد » پس از این که پالمرستون نخست وزير شد باز ناپنئون 
سوم در صدد بر آمد که اورا بسوی خود جذ ب کندو لی‌نصت‌وز برانگلستان 
زیر بار نرفت . 

OR 

مدت ده سال از زناشوئی ویکتوریا و آلبرت گذشت و در آن مدت 
منکه انگلستان دارای هفت فرزند شد بدون این که یکی از فرزندانش از 
دست برود . 

زیرا بهداشت پیشرفت کرده بود و بعضی از اعراض دوره کودکی 
بخصوص آبله که آفت خرسالان بشمار میآمد دیگر برای اطفال تولید 
ار کرو 

در آن ده سال آسمان زندگی زناشوئی ویکتوربا وشوهرش پیوسته 
صاف وبدون ابر بود وهر گز انفاق نیفتاد که بین زن و شوهر مسئله‌ای 
توجود بیاید که تولید رنجش کند . 

آن زن و شوهر و فرزندانشان در زندگی خانواد گی ساده بودند و از 
تفر یحات ساده که در سترس تمام افراد است لذت میبردند . 

زن و شوهر دوست داشتند که در روزهائی که کار ندارند و هوا 
خوب است ناهار خود را بردازند و در جنگل » روی علف بنشینند و با 
فرزندان خود غذا بخورند و هرگر کسی از تصمیم هلکه ویکتوری! و 
شوهرش برای ناهار خوردن در جنگل اطلاع حاصل نمیکرد . 


زیرا چون چند بار به ویکتوریا سوء قصب کرده بودند › بیم داشتند 


س ۰ 


AY‏ هلکه ویکتوریا 


که ا گر اشخاص بدانند که ملکه قصد دارد با شوهر و فرزندان خود به‌جنگل 
برود نسبت باو سوء قصد کنند . 

ملکه ویکتوربا بطوری که گفتیم اکول بود و حتی موقعی که برای 
صرف ناهار بجنگل میرفت میل داشت چند نوع غذا با خود ببرد و چون 
حمل انواع اغذیه و بطری‌های آب وظروف ‏ احتیاج بچند جامه‌دان و 
کیف داشت » هنگام رفتن بجنگل وبکتوربا و شوهرش و اطفال جامه‌دان 
و کیف حمل مینمودند و بعد از صرف ناهار , اطفال روی سبزه دوندگی 
میکردند و وبکتوربا و شوهرش از تماشای بازی کود کان لذت میبردند 
و گاهی ؟ لبرت شربك بازی اطفال میشد . 

در فصل تابستان » روزها برای آب‌تنی کنار دربا میرفتند و ملکه 
و شوهرش و اطفال لباس شنا میپوشیدند و اگر امروز › تصاوبر ویکتوریا 
و شوهرش و فرزندانشان با لباس شنا دبده شود باعث حیرت پیننده خواهد 
شن 

چون لباس شنای آن دوره » لباسی بود که از گردن تا قوزك پا را 
می‌پوشانید و کسی که امروز آن تصاوبر را میبیند با خود میگوید چگونه 
مردم در آن دوره با آن لباس میتوانستند در دریا شنا و آباننی كنند . 

از سال ۱۸٤٩‏ میلادی ویکتوریا و شوهر و فرزندانش هنگام تابستان 
به کاخ (اسبورن) که کنار دربا بود میر فتند 

در سال‌هائی هم که با نجا نمیرفتند لازم میدانستند که هنگام تایستان, 
باصطلاح سری باً نجا بز نند . 

ویکتوربا یاف روز از زندگی خود را در کاخ اسبورن در یکی از 
روزهای تابستان سال ۱۸64 میلادی ابن طور وصف میکند : 

(وقتی برای صرف صبحانه بباغ رفتیم هوا خنك بود و بعد از صرف 
صبحانه . اطفال قدری درس خواندند » و سپس برای آب‌تنی کنار دربا 
رفتیم و در قسمتی از دربا تور نصب کرده‌ايم تا این که بچه‌ها نتوانند جلوتر 
بروند و در دریا غرق شوند بعد ازآب‌تنی » مراجعت کردیم و در باغ 
اسبورن در | لاچیق ناهار خوردیم و من بعد از ناهار قدري استراحت کردم 


دو نهضت استقلال طلبی TAY‏ 


ولی شاهرز آده (بعنی شوهرش) باطفا ل درس میداد و هنگام عصر » برای 
گردش پیاده براہ افتادیم و با خود سبد بردیم تا تشك بچینیم و تا ساعت 
هفت و نیم بعد از ظهر من و شاهزاده و بچه‌ها مشغول چیدن تمشك بودیم 
و سپس برای صرف شام بخانه مراجعت کردیم و بعد از صرف شام بچه‌عا 
خو آپیدند ولی من و ناهزاده عزبز تا مدتی بیدار بودیم و ستار گان را از 
نظر میگذرانیدیم و شاهزاده راجم به آنها صحبت میکرد و مکان بروج را 
در آسمان نشان میداد و من فکر میکنم که نيك بخت‌ترین زن دنیا هستم) . 


و یکتور با و فرزندانش 


شاهراه آلبرت در کاخ اسبورن موسه‌ای برای پرورش گاو و 
گوسفند و فراهم کردن فرآورده‌های د شیر ؛ بوجود آورد و آن موسه 
در آن زمان يك موسه نمونه بود زیر ا از تمام آغل‌ها آب جاری میگذشت 
و دیوارهای موسه را با موزائيك پوشانیده بودند . 

فرزندان ویکتوربا و آلبرت از رفتن به کاخ اسبورن شادمان میشدند 
جون میدانتند که در نحا 3 بره‌هائی که در آن سال بدتیا آهده‌اند باز یر 
خواهند کرد و گوساله‌های نوزاه را خواهند دید . 

ویکتوربا در فصل تابستان گاهی به (اسکانلند) واقم در شمال 

لعن من و مها يك ویلای سلطنتی سکونت 
میکرد . 

و ی یت (کیلت) 

اا آلبرت TT O O E‏ 
دامان لباس بانوان است و مرد تباید آن را بپوشد . 

اما ملکه بشوهرش میگفت یکی از شماثر سلطنت در اتگلستان این 
است که وقتی خانواده سلطنتی به اسکانلند میا بند اعضای آن خاتواده کیلت 
بپوشند . 
ساده اینجا (یعنی اسکاتلند) لنت میبرم و آنها آ نچه در دل دارند میگویند 


ویکتوریا و فرزنداش ۱۸۰۵ 


و بین زبان و دلشان » تفاوت وجود ندارد . 

دراولین سال که ویکتوربا با شوهر و فرزندانش قسمتی از ایام 
زستان را در اسکانلند گذرانید درصدد برآمد که رقص‌های اسکاتلندی 
را بفرزندانش بیاموزد و خود نیز آن رقص‌ها را فرابگیرد و آموز گاری 
برای تعلیم رقص استخدام کرد و آمو زگار يك روز به ملکه انگاستا ن گفت 
شما بد میرقصید و سعی کنید که مثل یك خانم برقصید وملکه فاء‌قاه خندید 
چون می‌دانست آن مرد مثل تمام اسکاتلندی‌ها ساده است . 

در سنوات بعد » که ملکه در فصل تا بستان به اسکانلند میرفت 4 بیشتر 
متمایل باسکاتلندی‌ها میشه: و يك كتاب لغث بزرك فراهي کر دکه لت 
اسکاتلندی و انگلیی بود و میکوشی د که با اسکاتلندی‌ها بلهجه محلی 
صحبت کند و غذاهای اسکاتلندی و بخصوص آش آ نها را که با سبزی‌های 
کوهی طبخ میشد می‌پسندید . 

ویکتوریا از آوازها و نواهای موسیقی آنها لذت عیبر - 

در بین جوان‌های اسکاتلند که ساز مینواختند و آواز میخواندند 
مردی بود باس (جوهن - برون) که مورد توجه ملکه انگلستان قرار 
گرفت ولی نه بدان مناسبت که ممکن است بعضی تصور کنند . ویکتوریا 
زنی بود که تا آخرین روز زندگی تقوی را حفظ کرد . 

جوهن ‏ برون بعد جلودار ملکه انگلستان شد و تا آخرین روز 
زندگی در خدمت ملکه بسر برد . 

آن سال‌ها » از سعادت بخش‌ترین سنوات عمر ملکه انگلستان بود و 
آنچه خود در کودکی از آن محروم بود بقرزندانش بذل میکرد و دائم 
برای اطفال وسیله سر گرمی و تفریح فراهم مینمود و با آنها آواز میخواند 
و میرقصید و فرزندانش را با خود بباغ‌وحش میبرد و جانوران را با نها 
نثان میداد و نمایش‌نامه‌های (مولیر) و (راسین) نویسندگان فرانسوی 
را بزبان انگلیسی و باختصار می‌نوشت و با فرزندانش آن تمایش‌نامه‌ها را 
بمعرض نمایش میگذاشتند و اولین مرتبه که بك نمایش‌نامه فرانسوی از 
طرف ملکه و قرزندانش بمعرض شا گذاشته شد دختر بز رگش بار ده 


۲۸۹ هلکه ویکتوریا 


ساله بود و ولیعهد (پسرش) ده ساله . 

هنوز شاهزده آلبرت شوهر ملکه بیمار نشده بود تا این که شادمانی 
ویکتوربا منقض شود و اندوه بیماری شوهر (که عاقبت همان بیماری 
سبب هر کش گردید) از او دست بر ندارد . 

یکی از ایام شادمانی خانواده ویکتوربا موقعی بودکه او وضع حمل 
2 

از روز یکه نوزادی قدم بدنیا می‌نهاد تا عدت چند حفته » سایسر 
فرزندان ملکه هرروز براغ نوزاد میرفتند و اطرافش را میگرفتند و 
میخواستند او را در بغل بگیرند و ببوسند و وقتی طفل بمرحله‌ای از عمر 
میر سید که می‌توانست زبان بگشاید هربك از کود کان میکوشید که کلمه‌ای 
بطفل بیاموزد . 

یکی مبگفت بگو ددی (یعنی پدر) و دبگری میگفت بگو مامی 
(یعنی مادر) و ویکتوربا از اد ین که سایر اطفالش میکوشیدند که زبان طفل 
را بگشايند لذت میبره . 

بعد از این که (پرتس - اوف- ولز) یعنی ولیعهد بزرك شد و نوبت 
کردند ولی بعد از یك ماه معلم » بملکه گفت که استعداد شاهزاده برا 

بعد از سه ماه قلت استعداد شاهزاده بیشتر نمایان شد و ملکه در 
دفتر چه خاطرات خود نوشت : 

(پرنس اوف ولز ۰ پسری است حاس و خون‌گرم ولی استعداد 
تحصیلش کم است) . 

بعد ملکه درصدد برآهدکه معلم پسرش را عوض کند و یکی از 
کسانی را که گفته می‌شد متخصص نعلیم و تربیت است برای آموزش ولیعهد 
انتخاب نمود . 

معلم جدید به ملکه گفت علیاحضر تا » علت این که و لیمهد در تحصیل 
پیشرفت نکرد این است که آمو زگار سابق میخواست چیزهائی به ولیعهد 


وپکتوریا و فرزندانش YAY‏ 
پیاموزد که متنأسب با سن ابن طفل نیست و باید تعلیم را از چیزعالی شروع 

در آن موقم در کثور فرانسه » برای اولین مرتبه » يك کتاب مصور 

برای مبتدیان چاپ کرده بودند که باسم (سیلابر) خوانده میشد بعنی 

(مفتاح تهجی) و کتابی که طفل دبستان با آن » تهجی را میاآموزد . 

معلم که زبان فرانسوی را میدانست بك جلد از کتاب سیلابر را 
خریداری کرد و تصاویر آن را آز کتاب بربد و براوراق دفتری چسبانید 
و تسش ان تروش زبان کاو کنات انلسی: توشت و با آن کات 
تدرس ولیعهد را شروع کرد و بزودی شاهزاده کوچك توانست که کلمات 
انگلیسی را بخواند و هجی کند و ویکتوریا از اين که پسرش را با استعداد 
دید بسیار خوشوقت گردید و یك انفیه‌دان طلا به معلم که میدانست انفیه 
میکشد انعام داد . 

مزبت دیگر معلم جدید این بودکه با لهجه (کامبربیج) صحبت 
میکرد و ویکتوریا که فرزندانش را با لهجه کامبریج اشنا کرده بود 
میدانس که مکالمه ولیعهد با معلمش » لهجه وی را تقویت خواهد کرد". 

در سال ۱۸۷-۱ میلادی جند و اقعه اتفاق افتاد که وبکتورب) را 

یکی مرك اسقف ( کار بوزی) بعنی رئیس روحانی انگلستان بود 
که ویکتوربا را دوست مبداشت و ملکه انگلستان هم در دوره کود کی او 
را چون پدر تصور میکرد . 

وافعه دیگر مرك پیل نخست‌وزبر سایق بود که از اسب برزمین افعأد 
و مهره گردتش معیوب شد و دو روز بعد در گذشت . 

۱ انقیه که امروز متداول نیست عبارت بود از توتون صلایه شده که با ادویه سلایه 
شده و بخصوص دارچین و ميخك مخلوط میکردند و استنشاق می‌تمودند - مترچم. 

٣‏ در انگلستان دو دانشگاه حعروف (ا کفورد) و ( کامبریج): منشاح و کب دولهحه 
شدند و طبقه تحصی لکرده انگلستان درقرن نوزدهم میلادی زبان انگلیسی را با لهجه اکستورد 
يا کامبریج صحبت میکردند ولی امروز بمناسبت توسعه وسائل ارتباطات و اختللاط مردم 
دیگر لهجه طبقه تحصیل کرده مثل قرن نوزدهم میلادی متفاوت نیست ب مترجم. 


AA‏ ملکه و یکتور با 
در روز هرك پیل ملکه انگلستان در دفتر چه خاطرات خود چنین 


(خدایا فقطذ تو میدانی که مصلحت ما چیست ولی بعضی از مشیت‌های 
نومأ را بسیأر رنجور میکند) . 

در همان سال , ملکه (آدلائید) هسر (وبلیام چهارم) پادشاء سابق 
انگلستا ن که گفتیم ازسال ۱۸۳۰ تأسال ۱۸۳۷ سلطنت کرد زندگی را بدرود 
گفت و اند کی بعد از مرك آن زن ملبورن نخست‌وزیر قدیم مشاورسیاسی 
وبکتوریا بس ای دیگر شتافت . 

ملکه در روز مرك ملبورن در دفترچه خاطرات خود نوشت : 

(او مردی بود مطلع و بصیر و راهنمائی دلسوز و حرگز از مشورت 
با !و ناراضی نشدم مگر هنگامی که توصیه کرد ازدواج با آلبرت عزیز 
را بتاخیر بیندازم) . 

بعد از مرك‌های پیایی » ویکتوربا به شوهرش گفت ما عم هشل این‌ها 
که رفتند خواهیم رفت و آبا بهتر نیت که آرامگاه خود را بسازيم تا این 
که اطمینان داشته باشیم ارامگاه ما که خوایگاه ابدی ما میباشد مطابق 
سلیقه خودمان ساخته میشود . 

شاعزاده ] لبرت گفت من با عفیده شما موافق هستم ولی میدانم کسه 
تفای هار از عقو ان کرای فک رت خو اعد انوا و این | ده 
از نشاط آتها خواهد کاست و ما بخاطر بچه‌ها نباید در اپن موقم درصدد 
ساختن ارامگاه خود برآئيم و خوشختانه » اولاد داربم و هرزمان‌که 
خذاوند ما را احضا کرد فرزندانمان برای ما آرامگاه خواهند ساخت . 

در همان یام درلندن مجمعی بوجودامد باسم‌طرفداران (مانیه‌تیزم) 
و اعضای مجمم دعوی میکردند که میتوان آمراض مزمن و غیرقابل علزج 
۳ بوسیله مانیه تیزم مداوا ک ت 

ولی هنوز دانشگاه‌ها به عانیه تیزم توجه نداشتند و حاضر تبودند 
که آن را يك علم بدانند و میگفتند | ثاری که از مانیه تیزم بظهور میرسد 
چیزی نست جز تلقین بنفس و بیمار یکه از مانیه تیزم معالجه میشود درمان 


ویکتوربا و فرزنداش ۳۸۹ 


نیافته , بلکه بخود تلقین کر ده که معالجه شده است . 

آلبرت که ذوق علمی داشت تصمیم گرفت که به آن مجمع برود و 
آثار مانیه تیزم را ببیند . 

ولی اعضای مجمم مزبور بیگانگان را به جلسات خود راه نمیدادند 
مر این که عضو مجمم شوند و آلبرت که علاقه بعلم داشت نمی‌خواست 
عضو آن مجمم شود چون فکر میکرد که هیچ يك از اعضای آن محمع 
دارای شم علمی نیستند و !گر بودند وارد آن جمع نميشدند و خود را با 
موهوم دلخوش نمیکردند . 

چون در باشگاه‌های انگلستان بیگانگان میتوانند بمرفی یکی از 
اعضای باشگاه بمنوان میهمان در آنجا حضور بهم برساتند آلبرت هم به 
معرفی یکی از اعضای مجمع ‏ بعنوان میهمان در یکی از جلات آن 
شر کت کرد : 

در آن جلسه شخصی که دعوی میکرد استاد مانیه‌تیزم است شخصی 
را که مبتلا بدرد (روماتیزم) بود درمان مینمود و مداوا » یکاعت طول 
کشید و بعد از آن شخصی که از درد (روماتیزم) مینالید اظهار کرد که 
دیگر آحساس درد نمینماید . 

در آن موق برخلاف مروز برای رفع درد روماتیزم داروی 
مخصوص وجود نداشت و پزشکان مبتلایان بروماتیزم را با محلولی که 
قدری تریاك بان میافرودند معالجه میکردند و همین که اثر تخدیر ترباك 
از بین میرفت : درد تجدید می‌شد و شاهزاده آلبرت میدانت که مرض 
روماتیزم دارو ندارد و باور نمبکرد که آن مرد مداوا شده باشد . 

ولی مربض میگفت که دیگر احساس درد نمینماید و دست‌ها و پاهای 
خود را تکان میداد و راء میرفت بدون ابنکه بظاهر متالم باشد . 

شاهز اده الراك عده‌ای از اعضای محمع را می‌شناخت و میدانت با 
این که شم علمی ندارند » افرادی ساده نستند که فریب ظاحر سازی را 
بخورند . 

آنچه در آن روز سیب تسکین بعضی از بیماران میشد (هیپنوتیزم) 


۹۰ ملکه ویکتور یا 


بود و در آن موقع هنوز نمی‌توانستند بین (مانیه‌تیزم) و هیپ‌نوتیزم که از 
یك خانواده هستند تمیز بدهند و هر دو را یکی میدانستند ولی امروز این 
دو » دارای مرز هستند و متخصصین میدانند که فقط هیینوتیزم بعضی از 
دردها را تسکین میهد . 

آلبرت که قریسه علمی داشت تصمیم گرفت که مانیه‌تیزم را مورد 
مطالعه قرار دهد و عضو مجمع مانیه‌تیزم گردید و بزودی متوجه شد که 
در مانیه‌تیزم واقعی خدعه وجود ندارد و مانیه‌تیزم پدیده‌ایست مرموز که 
منشاء آن را نمیتوان تشخیص داد ولی اثرش ۰ محسوس میشود و نمیتوان 
منکر اثر آن‌شد . 

قبل از این که آلبرت عضو مجمع مانیه‌تیزم شود . مياندیشید که 

ولی بعد از این که عضو مجمع مانیه‌تيزم گردید و خود تحقیق کرد 
دریافت که مانیه‌تیزم اثری است که یك نفر در دیگری میکند بدون این 
که مشخص باشد که آن اثر › ابا نیروئی است که از شخص اول › وارد 
شخص دوم میشود يا این که مواجهه شخص اول با شخص دوم » تیروئی را 
که در شخص دوم وجود دارد بحر کت و هیجان درمیاً ورد . 

آلبرت در سنوات بعد رساله‌ای راجع به مانیه‌تیزم نوشت و در آن 
اذعان کرد که مانیه‌تیزم پدیده‌ایست غیرقابل تردید ولی منشاء آن بدرستی 
معلوم نمیباشد و همین قدر ميدانيم که لازمه پدیدار شدن آن این است که 
دو نفر مقابل هم قرار بگیرند . 

در آن تاربخ مدت چهار سال بود که آلبرت در دانشگاه کامبریج 
تدربس میکرد و در سال ۱۸۵۰ میلادی شورای دانشگاه کامبریج آلبرت 
را بسمت رس داشگاه. اتنخاب نمود و در آن انتخاب » ملکه انگلستان 
اعمال تفوذ کرد . 

در همان اوقات یك مرد کفاش که قبل از آن حرفه نجاری داشت 
باسم (بالوك) کتابی نوشت بعنوان تر بیت عمومی (یا تربیت عاعه- مترجم) . 

آن کتاب بست ویکتوربا رسید و از خواندن آن متقلب گردید . 


ویککوریا و فرزنداش ۹۱ 


تویسنده درآن کتاب وضع زندگ ی کار گر ان کارخانه‌ها و کار گاههای 
انگنستان راوصف کرده بود و نثان میداد که کار گرانی که در کارخانه‌هصا 
و کار گاه‌های انگلستان کار میکنند بدبخت‌ترین افراد کشور هستند و در 
تمام عمر بارنج سر هیبر ند . 

ویکتوریا بطوری که گفتيم هنگامی که کار گران نساجی ابریشم 
بیکار شدند گاردن‌پارتی تر تیب داد ودرآمدآن را بکار گران بیکارپرداخت 

اما تا روزی که آن کتاب رانخواند نفهمیده بود که کارگران 
کارخانه‌ها و کار گاه‌هاي انگلستان چقدر بدبخت هتند . 

طوری آن کتاب در ملکه انگلستان موثر واقع گردید که درهفته‌های 
بعد از خواندن آن کتاب به نخست وزير انگلستان گفت دو چیز را در 
کارخانه‌ها و کارگاهها ملفی کند یکی آزمایش سرعت کار با حضور 
مدیران کارخانه یا کار گاه و دوم کار کردن زن باردار در ماه‌های آخر 
بارداری . 

آزمایش سرعت کار اینطور بود که مدیران کارخانه‌ها » مقابل یك 
ماشین که کار گری باید با آن کار کند قرار میگرفتند تا این که میزان 
تولید آن کارگر ر ابا آن ماشین ببینند . 

کارگر که میدید مدیران کارخانه ساعت خود را بدست گرفته در 
عقب با سه طرفش قرار گرفته‌اند با حد اعلای سرعت کار میکرد تا این که 
مورد توجه مدیران کارخانه قرار بگیرد و بعد از این که مدت پنج دقیقه 
آن‌طور , بکار مشغول میشد مدیران کارخانه‌ها میگفتند که کافی است 
و میزان تولید آن کار گرزا درمدت‌ینج دقیقه ماخذ میزان تولید کارگران 
در تمام ساعات کار (که آن موقع روزی دوازده یا یازده ساعت بود) برای 
ان ماشین قرار میدادند . 

کار گری که مدت پنج دقیقه مقابل چشم مدیران کارخانه‌ها با 
حداعلای توانائی خود کار کرده بود از آن پس » مجبور میشد ؟» روزی 
بازده ساعت با دوازده ساعت با همان ماشین » بهمان سرعت کار کند وچون 
قادر نبود که دایم آن طور کار کند بجرم قصور از کارخانه اخراجش 


E‏ ملکه ویکتوریاً 


میکردند . 
ملکه ویکتوریا دستور داد که دیگر آن گونه آزمایش . برای تعیین 

میزان تولید کار گران بعمل نیاید و زن‌های باردار را هم در ماه‌های آخر 
بارداری از کار معاف کنند ولی مزدشان را بپردازند و تا مدتی بین مدیرآن 
کارخانه‌ها و دولت برسر پرداختن مزد زن‌های باردار » در ماه‌های آخر 
بارداری متاجرء ادامه داشت و مدیران کارخانه‌ها و کار گاه‌ها میگفتند که 
حاضرند زن‌های باردار را در ماه‌های آخر بارداری از کار معاف کنند 
و بعد از وضع حمل » آنها را بکار پپذیرند ولی حاضر نیستند که مزد آنها 
را در ایامی که بمناسبت نزدیکی وضع حمل کار نمیکنند بپردازند . 

دراولین روزهای سال ۱۸۵۰ میلادی به مناسبت این که نیمه دوم قرن 
نوزدهم بود فکری در آنگلستان بوجود آمد که یك نمایشگاه بزرك صنعتی 
دایر شود و آن نمایشگاه در اولین سال نیمه دوم قرن نوزدهم یعنی در سال 
۰۱ میلادی مفتوحم گردد . 

هلکه با دایر کردن نمایشگاه موافقت کرد و دستور داد که بدون 
در نك کمیته‌ای از معماران و مجسمه سازان و نقاشان و متصدیان تزئین . 
به ریاست شوهرش که رئیس کمیته هنرهای زیبای کشور بود تشکیل شود 
و شنه نمایشگاه را طرح کنند و جای احدات آن را درنظر بگیر ند . 

مدیران صنایم انگلستان با تشکیل نمایشگاه موافقت کردند و اصناف 
فکر احداث نمایشگاه را ستودند چون پیش‌پینی میشد که بمناسبت آن 
نمایشگاه که تا آن روز » در اروپا » بدون سابقه بود و هر گر در آنجا يك 
نمایشگاه صنعتی بوجود نیامد لااقل شش میلیون نفر بانگلستان مافرت 
کنند و اکر عرمافر بعد از ورود بانگلستان در ایامی که نمایشگاه دایر 
بود فقعل صد ليره خر عم میکرد ششصد میلیون ليره بجیب اصناف انگلستان 


هبر قت - 


۰ 


نما دشگاه صنعتی 


دراروپا , تا آن تاریخ فقط بازار مکاره مفتوح میگردید نه نمایشگاه 
ف 
اما در نیمه دوم قرن نوزدهم » صنایم » بخصوص در انگلستان » طوری 
پیشرفت کرده بود که احداث بك نمایشگاه صنعتی » منطقی به نظر هیررسبد. 

شاهزاده آلبرت رئیی کمیته طراحان نمایشگاه گردیده خوشوقت 
بود و از بامداه تا شام در آن‌کمبته سر میبرد . اما برای صرف تاهار یکاخ 
سلطتتی مراجمت میکرد و ملکه ویکتوربا در خاطراتش نوشته است (اين 
روزها آلبرت عزیزم را کمتر می‌بینم برای این که نمام اوقاتش صرف تهیه 
طرح‌های تمایشگاه میشود) . 

طرحها برودی !ماده شد اما برای احداث آن نمایشگاء در بودجه 
کشور اعتباری وجود نداشت و آلبرت تصمیم گرفت که نمایشگاه را با 
وجوه مدیران کارخانه‌ها و موسات اقتصادی و اصناف بسازد و طوری 
از طرف طبقات مزبور مساعدت شد که اعتبار هزینه ساختن نمایشگاه در 
سه روز » تامین گردید . 

آنگاه راجع به محل ساختن نمایشگاه مشاوره کردند . 

عده‌ای عقیده داشتند که نمایشگاه در زمین (حایدپارك) ساخته شود 
(هایدپارك باغ عمومی و گردشگاه مردم لندن - هترجم) . 

اما عده‌ای با این نظربه مخالفت کردند و عاقبت مقرر شد که در 
زمین وسیم ( کاخ‌بلور) واقم در لنسن, نمایشگاه‌را احداث کنند و تمایشگاه 


€ علکه ویکتوریا 


در بك کاخ بزرك از بلور احداث گردد خیلی وسیع‌تر از کاخ بلور 
موجود . 

همان که آن تصمیم گرفته شد , شاهزاده آلبرت شروع بساختن 
نمایشگاه کرد و طوری با جدیت کار ساختمان را ادامه داد که از پائیز سال 
۰ ببعن. : پانزده هزار نفر بطور دائم در نمایشگاه کار میکردند و دز 
چهار ماه آخر شماره کار گران دائمی به بست و دو زار تن رسید و قرار 
شد که نمایشگاه روز اول ماه مه سال ۱۸۵۱ میلادی از طرف ملکه انگلستان 
مفتوح گردد و کمیته‌ای که طرحهای نمایشگاه را فراهم نمود تصویب کرد 
که اسم آن را (نمایشگاه صلح دنیا) بگذارند . 

در آن موقم انگلستان پناهگاه عده‌ای از آزادی‌شواهان و وطن 
پرستانی که استقلال میهن خود را ميخو استند شده بود » همچنانکه در ادوار 
بعد» پناهگاه آ زادی‌خواهانی که بعد آزرجال سیاسی اتحاد جماهیرشوروی 
گردیدند » شد . 

عده‌ای از آزادی‌خواهان روسیه و وطن‌پرستان لهستان و مجارستان 
و آزادی‌خواهان آلمان ووطن پرستان و آزادی خواعان ابتالیا درانگلستان 
سر میبردند و بعد از این که نایلئون سوم در کشور فرانسه امپراطور شد 
عده‌ای ازآزادی‌خواهان فرانسویازجمله (ویکتورهو گو)شاعر ونوستده 
معروف انگلستان را سکن خود کردند . 

در روز اول ماه آوربل و یك ماه بتاربخ گشایش نمایشگاه مانده » 
امپراطور روضیه » سفیر انگلستان مقیم (سن پطرزبورغ) را احضار کرد و 
باو گفت به پلیس دستور داده‌ام از صدور گذرنامه برای کسانی که قصد 
دارند بانگلستان مسافرت کنند تا این که نمایشگاه شما را بپینند خودداری 
نماید . 

سفیر انگلستان حیرت‌زده گفت اعلیحضرتا برای چه این سنور از 
طرف شما صادر شده است . 

امپراطور روسیه گفت برای این که انگلستان براثر سکونت یك عده 
افراد هرج و مرج طلب و شرور مبدل به کانونی گردیده که هر کس با نجا 


نمایشگاه صنعتی qa‏ 
مسافرت کند تحت تاثیر هرج ومرج طلبان و اشرار قرار میگیرد و هرقدر 
دولت انگلستان اقدام کرد که امپراطور روسیه , قدغن صدور گنرنامه 
را لفو نماید موثر واقع نگردید و از روسیه حتی یك نفر برای تماشای 
نمایشگاه نرفت مگر عده‌ای از روسی‌ها که در کشورهای اروپا بودند و 
میتوانستند بانگلستان بروند . 

امپراطور اطریش و پادشاء (پروس) به دولت انگلستان مراجمد 
کردند و پرسیدند که اگر شاهزادگان و شاهزاده خانم‌های اطربشی و 
پروسی برای تماشای نمایشگاه انگلستان مسافرت کنند . امنیت جانی آنها 
را تضمین می کنید يا نه ؟ 

دولت انگلستان در جوا ب گفت » مامورین انتظامی آ ن کشور تا آنجا 
که‌امکان داشته باشد شاه اد گان و شاهزاده خانم‌ها را مورد محافظت قرار 
خواهند داد ولی دولت انگلستان » نمیتواند امنیت جانی آنها را تضمین 
کن 

ولی با این کد جواب منفی مزبور داده شد عده‌ای از شاهزاد گان و 
شاهزاده خانم‌های اطریثی و پروسی بانگلستان مافرت کردند و نمایشگاه 
را دید‌ند . 

شاهزاده آ لبرت دستور داده بود که عده‌ای از درخت‌های نارون را 
از ربشه بکنند و در زمین نمایشگاه غرس نمایند تا ای ن‌که (قصر بلور) 
بدون درخت نباشد و بزودی پر ند گان » درخت نارون را سکن خود کردند 
و وقتی فصل بهار رسید در آن درخت‌ها لانه ساختند و تخم گذاشتند . 

کانی که امروز نمایشگاه‌های بزرك را بوجود میا ورند از نمایشگاه 
های گذشته تجر به بدست آورده‌اند ولی شاهزاده آلبرت شوهر ملکه کد 
عهده‌دار امور مربوط به احداث نمایشگاه بود » تجربه‌ای نداشت . 

او قبل از آن ناریم يك نمایشگاه بز رك را ندیده بود تا بداند غرفه‌ها 
چگونه بايد ساخته شود و در نمایشگاه چه وسائل تفریح برای تماشاچیان 
فر اهم گردد 3 

در آن نمایشگاه نزديك هشتصد مباشر (یا سر کار -م) مشفول کار 


۹۹ ملکه ویکنور یا 
بودند و اگر هريك از آنها » در روز » يك‌بار به آلبرت م رآجعه و کب 
تکلیف مینمودند برای بستوه آوردن آن شاهزاده کافی بود . 

اما شاهزاده بستوه نمیآمد و دستخوش ناراحتی تمیشد و به پرسش 
همه پاسخ میداد و موانم را از پیش یابر‌میداشت و عاقبت نمایشگاه به اقام 
رسید و طبق برنامه , مقرر شد که ملکه ویکتوربا روز اول ماه مه ۱۸۵۱ 
میلادی نمایشگاه رابگشاید . 

در بالای مدخل (نمایشگاه صلح دنیا) این عبارت از انجیل را با 
خط جلی نوشته بودند : 

(دنیا و آ تچه در آن میب‌شد از خدا است) . 

در روز افتتاح نمایشگاه یکی از اشخاصی که دعوت شد اسقف کلیسای 
(کانتربوری) (بعنی کلیسائی که اکثر انگلسی‌ها پیرو آن هستند - 
مترجم) بود . 

وی همین که عبارت بالای سر در را دید اعتراش کرد و گفت عبارت 
اتل ر و ا6انت و اش انس و سوه رس سا مهه 
آنچه در آن است) . 

یعنی آنچه در آن است نیز از خدا است و گرچه جمله‌ای که بالای 
مدخل نمایشگاه نوشته شده فصیح‌تر از جمله‌ایست که در انجیل وجود دارد 
ول نات آنه انل را تشن داد ول مره یزور ان زا لحاط بلب 
سازی نیندند . 

ملکه ویکتوربا در روز کثایش نمایشگاه صلح دنیا پیراهنی سفید 
پوشید و حمایل بست و یك دیهیم کوچك از الماس عزین بدو پر » برسر 
نهاد . 

در آن روز از تمام نمایند گان دیپلوماسی » خارجی مقیم انگلستان 
دعوت شده بود که در نمایشگاه حاضر شوند ولی سفیر روسیه بستور 

4 سرکار بیمنای شعصی است که اعروز عه‌ای از نویسندگان و مترجمین ما او را 
(سر کار گر) میخوانند و ما که کلمه فصیح وسلیس بر کار ر' داریم تبایدکلمه تقیل وتامانوس 
مسر کار گرا مت هیمس مت عيم» 


نمایشگاه صنعتی 4Y‏ 
امپراطور آن کشور در نمایشگاه حضور نیافت و بطوری که گفتیم بهيچ‌يك 
از کباتی که میخواستند از روسیه برای دیدن نمایشگاه به‌انگلستان صافرت 
کنند گذر نامه نداد‌ند . 

وفتی ویکتوریا وارد نمایشگاه گر دید (اورگك) ا بصدا درامد و 
نمایشگاه آن‌قدر وسیم بود که با این که پنجاه اور در قسمت‌های مختلف 
نمایشگاه بصدا درآمد صدای آنها بخوبی بگوش ملکه نمیرسید . 

در آن نمایشگاه مجسمه‌های حضرت میج در حالی که به صلیب 
کوبیده شده بود نیز بچشم مپرسید . 

امروز در یك نمایشگاه بزرك , مجسمه‌های حضرت مسیح را برصلیب 
نصب نمیکنند و او رگ نمیزنند . 

زیرا جای آن مجسمه‌ها در کلیدا است و اورکگ را هم در کلیسا 
مینواز ند . 
را در نمایشگاه جا دادند و در انجا اورگ نواختندا ۰ 

هنگامی که ملکه از مقابل نمایند گان دیپلوماسی دول خارجی عبور 
میکرد یك هرد چینی که در صف تمایندگان ایستاده بود » برخاك افتاد و 
سر را برخاك نهاد و مردم تصور کردند که سفیر چين مقابل ملکه سجده 
کرده است ۰ 

ولی او سفیر چین نبود بلکه ناخدای بك کشتی چینی ازنوع (ژونك) 
که در خاور دور فراوان است بشمار هیا مد . 

(ژو نك) امروز هم با بادبان حر کت می کند و در أن دوره 3 هنور 
کشتی‌های بخاری آن قدر فراوان نشده بود که کشتی‌های بادبانی از 
قاره‌های دیگر وارد انگلستان نشود و ناخدای چینی در آن روز لباس نو 
پوشید و وارد نمایشگاه شد و کسی جلوی او را نگرفت چون تصورکردند 

١‏ بنده درتاریخ انگلمتان دیده‌ام که چون‌آن نمایشگاه موسوم به نمایشگاه صلح دنیا 
بود و انتظار داشتند که عدای زیاد از میحیان بان نمایشگا» پرونده مجمه‌های حضرت سیم 
را در نمایشگاه جا دادند و اورك نواختند ‏ مترجم. 


4۸ ملکه ویکتوریا 


که او نیز یکی از نمایندگان دیپلوماسی میباشد و وقتی ملکه را دید مقابلش 
برسم چینی‌ها (در آن زمان) سجده کرد و اگر آو سفیر چین بود بخاك 
نمیافتاد . 

دربین‌رجال انگلستان که جزو مدعوین بودند (دولشدو-ولنگتون) 
انگلیسی هم دبده ميش د که در جنگ (واترلو) (ناپلئون) راسی و شش سال 
قبل از آن تاریخ شکست داد . 

ملکه در خاطر ات خود نوشت : 

(دوك دو ولنگتون خیلی شکسته شده و وقتی من با او صحبت میکردم 
میگفت چشم‌هایش مرا بخوبی نمی‌بیند و امیدوارم خداوند وی را حفظ 
نماید) . 

از روز بعد ملکهانگلستان بطور غیر رسمی » ولی در حالی که عده‌ای 
از مامورین انتظامات اطر افش بودند برای تماشای تمایشگاه رقت . 

در روز گثایش نمایشگاه ملکه نتوانست آنچه را که در نمایشگاه بود 
بدرستی ببیند و تشریفات رسمی مانع از این گردید که بفهمد در نمایشگاه 
چه چیزهای جالب توجه وجود دازد . 

طوری آن نمایشگاه مورد توجه ویکتوربا واقع گردید که هر روز 
با نسا میرفت و ماشین‌هائی را که در تمایشگاه گذاشته بودند از نظر 

چند چیز در آن نمایشگاه بیش از چیزهای دیگر توجه ملکه را 


اول غرفه کشور فرانسه با ماشین‌های فرانسوی که آنجا گذاشته 
بودند و تزیین آن غرفه در نظر ویکتوربا بقدری زیبا آمد که برئیس 
غرفه گفت فرانسوی‌ها بی‌شك خدای سلیقه و هنرهای زیبا هستند . 

دوم غرفه آمریکا با ماشین‌هائی که در آن غرفه نهاده بو دند . 

سوم تلگراف الکتریکی که تازه اختراع شده بود و وقتی ویکتوریا 
شنید که با آن تلگراف میتوان بین لندن و پاریس پا سرعت برق مخابره 
کرد بيار خشنود شل ِ 


نمایشگاه صنعتی ۳۹۹ 


چهارم يك نوع ماشین پارچه بافی که سرعت آن خیلی بیش از 
ماشین‌های عادی بود و هیچکس هم درصدد برنمیاً مد آن را درهم بشکند؟. 

تمام شاهزاد گان و شاهزاده خانم‌های پروس برای تماشای نمایشگاه 
آمدند و در مدت توقف در انگلستان میهمان ملکه بودند ولی از روسیه . 
کبی یامد . 

نمایشگاه روز پاتردهم ماه اکتبر ۱۸۵۱ خانمه یافت و درهای آن را 
بك عده از کشورهائی که انتظار مپرفت در آن نمایشگاه غر فه احدا تکنند, 
نکردند» باز نمایشگاه مزبور بعد از وضع تمام هزینه‌ها و پرداخت مطالبات 
کسانی که پول تاسیی نمایشگاه را داده بودند و همچنین منظور کردن 
حزینه ویران نمودن نمایشگاه , دویست و پنجاه هزار لیره انگلیسی ؛ فایده 
داد . 

آن نمایشگاه علاوه براین که از لحاظ باز ر گانی مفید واقع گردید 
سبب شد که شاهزاده آلبرت شوهر علکه بعنوان يك مدیر مبتکر و لابق 
شناخته شود و ملکه انگلستان در خاطراتش نوشت (من خیلی از موفقیت 
نمایشگاه صلح دنیا که مزید حیثیت آلبرت عزبزم گردید خوشوقت شدم) . 

بعد از اين‌که پالمرستون از وزارت امور خارجه انگلستان بر کنار 
و فرمانفرمای ابرلاندگردید » گرانویل وزیر امورخارجه انگلستان شد . 

يك روز گرانویل با حال‌گرفته نزد ملکه رفت وگفت علیاحضرتا 
من حامل یك خبر نا گوار هستم . 


١‏ وقتی ماشین پارچه‌بافی اختراع شد نساجان که تصور میکردند بر اثر آن اختراع» 
بیکار خواهند شد آن ماشین را درعم شکتند و مخترع طاشن گفت که اختراع من نساجان 
را بیکار نمیکند و مصرف پارچه را طوری زباد می‌نماید که هیچ ناج پیکار نمیماند زیر 
اکنون مردم در سال بیش از چند پیراهن نمی‌پوشند ولی وفتی ماشین من بکار افتاد روزی 
دو پاسه مرتبه پیراهن خود را عوش عیکنند س مترجم. 


نت ملکه ویکتوربا 


وزبر امورخارجه گفت علیاحضرنا ناپللون سوم امپراطور فرانسه 
عقاب را علامت رسمی ارتش آن کشو رکرد و گفت اونیفورم تمام سربازان 
فرآنسوی درهرسپاه که هستند باید مأنند آوئیفورم دوره‌امپراطوری عمویش 
ناپلٌون اول بشود . 

ملکه انگلستان پرسید شا از این دو اقدام ناپلئون سوم چه استنباط 
میکنید ؟ 

گرانوبل گفت علیاحضرتا استنباط من این است که ما باید برای 
جلوگیری از تهاجم امپراطور فرانسه آماده باشیم . 

روز بعد از آن ملاقات سفیر فرانه در انگلستان از طرف امپراطور 
فرانسه یك قطعه فرش بافت کارخانه فرش‌یافی معروف فرانسه ( گوبلن) 
را بعتوان (هدیه) بوزیر امورخارجه انگلستان تقدیم کرد و در آن فرش 
منظرء قتل عام (ممالیك) را در مصر مصور کرده بودند . 

وزیر امورخارجه انگلستان تحت‌النعاع ترا کت و خوش خلقی سفیر 
فرانسه قرار گرفت و گرنه از قبول آن هدیه خودداری مینمود و روز بعد 
در جلسه هيت وزیران که برپاست وبکتوریا تشکیل شده بود گفت من 
از این جهت آن فرش را قبول کردم که ترسیدم اگر قبول نکنم سفیر قرانسه 
پر نجل . 

مذاکرء آن جلسه هیئت وزیران انگلستان مربوط بود ببحث درباره 
تهیه وسائل دفاع کشور . 

گرانوبل گفت ناپلئون سوم از این جهت عقاب را که در زمان ناپلئون 
اول علامت رسمی ارتش فرانسه بود تجدید نمود که امپدوار است‌بار دیگر 
عقاب فرانسه را در کشورهای اروپا بلند کند" . 

امپراطور فرانسه آرزو دار :که انگلستان را مورد تهاجم قرار بدهن 
و انتقام عموبش ناپلئون اول را بگیرد . 

وبکتوریا پرسید ما برای جلو گیری از تهاجم امپراطور فرانسه چه 

١‏ عقاب ارقش قرانه را برسرچویی نصب مینمودند و مثل علم آن را بلند می کردند 

هت جسم . 


نمابشگاه صنعتی ۳ 


باید بکنیم ؟ 

راسل نخست‌وزیر گفت باید گار د کشوری تشکیل بدهیم و تمام مرداتی 
را که میتوانند سلاح حمل کنند وارد گار دکشوری نمائیم و هر کس › باید 
روز و شب تفنك و مهمات خود را در دسترس داشته باشد تا هنگام تهاجم 
امپرأطور فرانسه بتواند وارد جنك شود و از تهاجم جلو گیری نماید . 

وزیر دریاداری گفت اظهارات آقایان نخت‌وزیر ووزیرامورخارجه 
از لحاظ این که ما را وادار به احتیاط میکند مفید است ولی من میگویم 
که ناپلگون سوم نخواهد توانست که قشون خود را از دربا بگذراند و بما 
حمله کند. همانطور که عموبش ناپلئون اول از عهده تهاجم به انگلستان 
برتیامد در صورتی ؟ هناپلئون اول قوی‌تر از ناپلئون سوم بود و يك نیروی 
درپائی موثر داشت . 

امروز ناپلئون سوم نیروی دریائی قوی ندارد در صورتی که دولت 
علیاحضرت ملکه انگلستان دارای قوی‌ترین نیروی دریائی جهان است و 
من میتوانم بگویم که اگر امپر اطور فرانسه بخواهد قشون خود را از دریا 
بگذراند و وارد انگلستان‌کند » ارتش وی در دریا نابود خواهد گردید . 

من ادعا نمیکنم که ماتع از این خواهم شد که حتی يلك سرہاز 
فر انسوی قدم بانگلستان بگذارد . 

زبرا ممکن است بعضی از کشتی‌ها و زورق‌های فرانسوی » در تاریکی 
شب بسواحل ما تزديك شوند و سربازان خود را پیاده کنند ولی میتوانم 
بگوبم سربازانی که در سواحل ما پیاده میشوند آن اندازه نخواهند بود که 
بتوانند یك واحد جنگی بزرك را تشکیل بدهند و در خاك ما پایگاه ایجاد 
کنند و همین که وارد انگلستان شدند بدست ما نابود خواهند گردید . 

وبکتوربا پرسید آیا شما از میزان نیروی دربائی فرانسه بخوبی 
اطلاع دارید ؟ 

وزبر درباداری گفت بلی علیاحضرتا و نیروی دربائی فرانسه بکلی 
فاقد نبرد ناو است و شماره رزم‌ناوهای درجه اول آن از دوازده کشتی 
تجاوز نمیکند . 


e‏ هلکه ویکتوریا 


در صورت ی که علیاحضرت دارای یکصد و پنجاه نبرد ناو درجه اول 
و دوم و سوم هستید و سیصد رژم‌ناو درجه اول و دوم داربد غير کشتی‌های 
جنگی دیگر و نیروی دربائی علیاحضرت ۰ میتواند تمام کشتی‌های حامل 
سرباز فرانسوی را در دربا غرق نماید یا آنها را وادار بفرار و با ز گشت 
۳ 

ویکتوریا گفت اگر ناپلئون سوم درصدد برآید یك نیروی دریائی 
فوی بوجود بیاورد آبا نمیتواتد انگلستان را مورد تهاجم قرار بدهد . 

وزیر دریاداری‌گفت علیاحضرتا بوجودآوردن یك نیروی دربائی 
قوی وقت میخواهد و نمیتوان در اندك مدت یك نیروی دربائی قوی 
بو جود آورد ۳ 

چون علاوه برای ن که باید کشتی جنگی ساخت تربیت افسر و ملوأن هم 
ضروری است و افسران نیروی دربائی در يك روز و دو روز پروریده 
نمیشوند و هرگاه امپراطور فرانسه از امروز شروع بایجاد يك نیروی 
دربائی قوی کند ممکن است که بعد از بیست سال دارای یك نیروی دریائی 
موثر بشود و تا آنوقت ما نیز جلو خواهیم رفت ونیر وی دریائی علیاحضرت 
پیش از امروز توسمه خواهد یافت . 

قبل از این که از طرف دولت اقدامی برای تشکیل گارد کشوری بعمل 
بیاید کابینه (راسل) سقوط کرد و چون نخت‌وزبر بر کنار گردید وزرای 
کاپینه‌اش از جمله وزبرامورخارجه بر کنار شدند . 

ملکه انگلستان بعد از اینکه وضع سیاسی را درتظرگرفت به لرد 
(دربی) اطلاع داد که کابینه جدید را تشکیل بدعد . 

لرد دربی بکاخ سلطنتی رفت و راجم به کایینه جدید با ملکه صحبت 
کرد . 
ملکه گفت قبل از این که راسل بر کنار شود صحبت از این بود که ما 
باد خود را قوی کنیم تا اگر امپراطور فرانسه بما حمله‌ور گردید بتوائیم 
حمله‌اش را دفع نمائیم و من انتظار دارم که شما بعد از این که شروع بکار 
کردید این موضوع را وارد مرحله عمل‌کنید و گاردکشوری را تشکیل 


تمایشگاه صنعتی هم 


لحيل . 
لرد دریی گفت علیاحضتاء من‌بدستور شما عمل میکنم و گارد کشوری 
را تشکیل میدهم ولی تصور نمی‌نمايم که ناپلئون سوم بتواند به انگلستان 
حمله نماید زیرا علاوه برای ن که نیروی دربائی ندارد بین او و سلاطین 
آلمانی برسر منطقه (رنانی) اختلاف موجود است و امپراطور فرانسه 
میخواهد منطقه رنانی را از آلمان منترع‌کند و بفرانسه منضم نماید و 
سلاطین آلمان با آن انتزاع موافق نیستند" . 

من یقین دارم که اگر ناپلئون سوم اصرار نمایدکه منطقه رنانی 
را از آلمان جدا کند و به فرانسه منضم نماید بین فرانسه و سلاطین آلمان 

گرچه بین سلاطین آلمان » اختلاف موجود است ولی همه راجم 
به منطقه رنانی دارای نظریه و احد هستند و میل ندارند که امپراطور فرانسه 
آن را بفر انسه منضم نماید . 

در هرحال ناپلئون سوم بمناسیت این که خواهان رنانی است در خود 
اروپا بقدر کافی گرفتاری دارد وفرصت نخواهد کرد که به انگلتان 
تهاجم نماید . 

روز چهاردهم ماه سپتامبر سال ۱۸۵۲ میلادی » هنگامی که وبکتوربا 
بطرف اطاق تحربر خود میرفت تا در آنجا مثغول نوشتن شود به او 
اطلاع دادندکه (دوك - دو - ولینگتون) فاتح جنك (واترلو) زندگی 
را بدرود گفت . 

ملکه در دفتر چه خاطرات خود نوشت : 

(امروز بمن اطلاع دادند که‌سردار بزرك جنگی ما ولینگتون در سن 
۸۳ سالگی زندگی را بدرود گفت و من با اي که دبده بودم او شکسته شده, 


ا منطقه رنانی منطقه‌است واقم در مغرب آلمان که مر کز صنعتی آن کلور است و 
منادن فغال سنك و آهن و صنایع فولادی آن معر وف میباشد و صنایع همین منطته بود که 
در دو جنك جهانی اول و دوم ارتش آلمان را ماح کرد و امروز هم عنطقه رناتی بزر گترین 
مر کر صنعتی آ لمان است = عترجم. 


۳۰۶ ملکه ویکتوریا 


از مرك آن مرد بزرك بيار غمگین هستم) . 

ولینگتون در انگلستان باندازه يك پادشاه احترام داشت . 

آن مرد بعد از این که باز نشنه شد مثل بسیاری از اشراف انگلستان 
در دوره بازنشستگی ۳ اشراف ثرو تمند که احتیاج بکار نداشتند روزها 
باشگاه میرفت! . 

ولینگتون راه بین خانه و باشگاه را با اسب هی‌یبود و با این که 
میتوانست سوارکالسکه شود چون افسر اراش بود ترجیح میداد که با 
اسب برود و عابرین وقتی ولینگتون را میدیدند در دو طرف خیابان 
میابستادند و کلاء از سر برمید‌اشتند تا او بگنرد . 

ولیتگتون با ای ن که شغل رسمی نداشت طوری نرد احزاپ و رجا( 
سیاسی میپذیر فتند و بارها مشاور ملکه ویکتوربا شد . 

شاحز أده البرت اداره امور تشریفات مر بوط به‌تشییم جنازه ولینگتون 
را برعهده گرفت و تشریفات تشبیم جناژه را چنان باشکوه ترتیب داد که 
تهیه وسائل تشییم بیش از دو ماه طول کشید و مراسم تشییم جنازه روز 
هیجدحم ماه نوآمبر ۱۸۵۲ بانجام رسید . 

خط سیر جنازه را طوری تعیی نکردند تا این‌که از مقابل‌کاخ 
بتوآأند عبور جنازه را ببیند . 

برای حمل جنازه ولینگتون ارابه‌ای محخصوص ساختند و شانز ده 
اسب سیاه رنك چهار بچهار به آن ارابه بستند . 

١‏ باشگاه‌های اشراف انگلستان در قرن نوزدهم میلادی ونیمه اول قرن بستعم معروف 
عضو باشگاه شود که از حیث ترییت و تراکت و شأن و ثروت. در ردیف دیگران نباشد اما 
جنك دوم جهانی باشگاه‌های اشراف انگلتان را از بین برد و در عوض: در آهربکا آن 
باشگا‌ها متمدد شده و مجله هفتگی (تایم) چاپ آمریکا که در یکی از شماره‌های خود در سال 
۹ یك رپراژ راجم باشگاه‌های اشراف آمربکا منتشر کرد نوشت که در آمریکا باشگاهی 
هست که یکی از شرایط عضویت: آن» داشتن یك میلیون دولار درآمد در سال است - عترجم. 


تماشگاه ۳ صتهي ۳*۵ 


نمایند گان تمام سپاه‌های ارتش انگلستان با اونیفورم نشریفات و دسته 
موزباك خود در مراسم تشبیع شر کت کردند و از نیروی دربائی هم دسته‌ای 
| مدند . 

"هنك عزای دسته موژيك گارد سلطنتی را شاهزاده آلبرت تصنیف 
کرده بود و از آن هنک جز صدای طبل : صدای دعر شنیده نمیشد . 

اما صدای طبل طوری تعیین شده بو د که وقتی ملکه آن هنك را شنید 
اه ار 

در عقب ارابه حامل جنازه : اسب بی‌ساحب ولینگتون راح رکت 
میدادند و روی اسب روپوش سياه رنك و ملیله‌دوزی انداخته . چکمه‌های 
سفید ولینگتون را از دو طرف قرپوس زین » آ وبخته بودند . 

جنازه را بسوی‌کلیسای (سن‌پل) بردندکه در آنجا دفن کنند و در 
مدخل کلیس » افسران عالی‌رتبه ارتش انگلستان جنازء را روی دوش خود 
حمل کردند و بدرون کلیسا بردند . 

در مجلس شورای ملی انگلستان » نخست‌وزیر » نطقی راجع به 
ولینگتون ایراد کرد و قسمتی از نطق خود را از خطابه‌ای‌که (تی‌ار) عرد 
سپاسی فرانسوی بعد از مرك سردار انگلیسی ايراد کرده بود اقتباس نمود. 

تی‌ار در گذشته نماینده مجلس شورای علی فرانسه بود و بعد از سقوط 
حکومت لوئی فیلیپ پادشاه فرانسه » و روی‌کار آمدن رژیم جمهوری . 
میخواست رئیس جمهوری شود . 

اما تاپلئون سوم رئیس جمهوری گردید و تیار شکست خورد . 

ایک بت از این کهنایاگوی موه بر سال ع ای ان آغی اطورنش 
ب رکنأر شد و کشور فرانسه باز دارای رژیم جمهوری گردید تیار به آرزوی 
خود رسید و رئیس جمهور شد . 

وقتی ناپلئون سوم برای این که امپراطور فرانسه شود کودتا کرد 
تیار نوانست چهل تن از نمایند گان مجلس شورای ملی را در آن مجلس 
جمع کند و پپشنهاد نمود که ناپلئون سوم بجرم خیانت نبت بحکومت ملی 
از رپاست جمهوری معزول گردد و محا کمه‌شود . 


۳۰۹ ملکه ویکتوریا 


قوزاش سای توان رئیس جمهوری را کب 

شماره تمایند گان حاضر در مجلس در ن روز » دارای حد ناب 
نبود معهذ! تی‌ار باستناد قانون ی که در دوره جمهوری اول فرانسه وجود 
داشت درخواس ت کرد که رای بگیرند و در دوره جمهوری اول که فرانسه 
بدقعات مورد خطر تهاجم قرار گرفت قانونی وضع شد که مجلس شورای ملی 
در مواقم فوق‌العاده که اجتماع نمام نمایند گان در مجلس ممکن نیست 
میتواند حتی با حضور سی نماپنده تصمیم. بگیرد . 

ناپلئون سوم که میدآنست تی‌ار عده‌ای از نمایند گان را در مجلس 
شورای ملی جمع کرده تا این که او را از رباست جمهوری معزول کند امر 
کرد که نمایند گان را از مجلس اخر اج کنند . 

تیار و سایر نمایندگان را با وضعی موهن از مجلس شورای ملی 
اخراج کردند و بعضی از آنها براثر ضربات » بعد از اینکه از مجلس 
احراج شدند بحال اغماء کنار خیابان افتادند . 

تی‌ار هم مثل وبکتور ه وگو بعد از این که ناپلأون سوم امپراطور 
شد از فرانسه مهاجرت کرد و بعد از مرك ولینگتون خطابه‌ای راجع باو 
سرود و او را تجلیل کرد در صورت ی که میدانست که ولینگتون کسی است 
O E‏ و 
نسبت بو کلای شورای ملی فرانسه بود و ناپلئون اول را مسئول 
آن رفتار ناپسند فرض میکرد . 

او میدانست که ناپلئون سوم به نمایندگی مجلس شورای ملی فراسه 
و آنگاه برباست جمهوری آن‌کشور و سپس بامپراطوری نرسید مگر با 
استفاده از اسم ناپلئون اول و این که بر ادرزاده‌اش بود و گرنه در حول 
ناپائون سوم مزیتی وجود نداش تکه وی را محبوب فرانسوبان بکند و 
بمقام امپراطوری‌اش برساند . 

وقتی ملکه انگلستان نطق نخست وزبر را که در مجلس شورای ملی 


نىاینگاه صنعتی س 


ایراد شده بود خو اند و فسمتی از ان نطق را که از خطابه تی‌آر راجع 
به ولینگتون اقتباس شده بود از نظر گذرانید در خاطرات خود نوشت : 

(من حبرت میکنم که تیا رکه یك فرانسوی است چگونه یك چنین 
جملات را برای تجلیل مرد ی که دشمن امپراطور فرانسه بود برزبان 
آورد) . 

یك ماه بعد از مراسم تشییم جنازه ولینگتون کابینه انگلستان باز 
سقوط کرد و دربی نخت‌وژبر » و وزرا یکایینه‌اش پر کنار گردیدند . 

در آن موقم ملکه انگلستان که هفت فرزند داشت و در دفتر خاطرات 
خود نوشت که (امیدوارم خداوند هفت فرزند ما را زنده نگاه‌دارد) برای 
هشتمین مرتبه باردار شده بود و به مناسبت نزدیکی موقع وضع حمل » 
نمیتوانست رباست جلات هیئت وزیران را برعهده بگیرد و در دفترچه 
خاطراتش نوشت (اولین مر تبه است که دچار بحران‌کابینه میشویم و من از 
نظربه معقول يك مشاور صمیمی محروم هستم) . 

زیرا مشاورین سیاسی ملکه انگلستان از جمله ولینگتون مرده بودند 
و ویکتوریا غیر از شوهرش آلبرت مشاور صمیمی نداشت . 

ویکتوربا با این که شوهرش را خیلی دوست میداشت و نظریه‌اش را 
در موارد هنری و علمی میپذیرفت حاضر نبود که نظربه سیاسی او را در 
مورد انتخاب نخست‌وزیر بپذیرد . 

ملکه به لیدرهای دو حزب محافظه کار و آزادی‌خواه گفت که نظربه 
خود را راجع به نخست‌وزیر جدید بگویند و آنها گفتند که در این موقم 
اگر بتوان بربحران‌کابینه غلبه‌کرد فقط بوسیله تشکیل یك کابینه اثتلافی 
است : 

وبکتوربا از (آبردین) دعوت‌کردکه يك‌کابینه ائتلافی تشکیل 
بدهند یعنی کابینه‌ای که دو حزب محافظه کار و آزادی‌خواه در آن شرکت 
داشته باشند . 

وقتی نخست‌وزیر جدید اسامی اعضای‌کابینه خود را بنظر ملکه 
رسانید » ویکتوریا دید که پالمرستون برای وزارت کشور درنظر گرفته شده 


۳۸ ملکه ویکتوربا 


است . 

ویکتوربا که در موقع وزارت خارجه پالمرستون بمناسیت خودسری 
و یكدندگی وی » از او ناراضی بود » به ابردی ن گفت برای وزار تکشور . 
مردی جدی وبا اراده را انتخاب کرده‌اید مشروط براين که در فکر جانشین 
او در ایرلاند باشید . 

پس از تشکیلکابینه جدید » جشن تولد شاهزاده آلبرت شوهر 
ملکه فرا رسید و وبکتوریا در دفتر چه خاطرات خود نوشت : 

(از عمر آلبرت عزبز سی و دو سال گذشت و او وارد سی و سه سالگی 
شد . . . و توگوئی همین دیروز بود که ما زن و شوهر شدیم ... ای سال‌های 
خوشی و نيك‌بختی ... آهسته‌تر منقضی‌شو) . 


بیماری همو فیلی 
در یکی از فرزندان و یکتوریا 


موضوع اغتنام از فرصت » برای استفاده از خوشی و نیك‌بختی » در 
يك قسمت از خاطرات وبکتوربا هست و اگر مثل یادداشت فوق » تصریح 
نکرده باشد که باید از سال‌های خوشی و سعادت استفاده کرد » بطور تلویح 
این موضوع را ذکر کرده و مثل این که احساس مینمود که آن خوشی و 
نيك بختی » جاوبد نخواهد بود و روزی خواهد آمدکه او نیز دچار 

سه هفته قبل از ای ن که فرزند هشتم وبکتوربا بدنیا بیاید هنگامی که 
ملکه و شوهر و فرزندانش درکاخ سلطنتی وبندسور خوایید» بودند 
آن کاخ آتش گرفت 

آلبرت نا رنه »نشان داد که مر دی است خون‌سرد و هنگام 
خطر, خود را نمی‌بازد و با این که حریق مزبور برای ملکه و فرزندانش 
بدون خطر نبود آلبرت توانست تمام سکنه کاخ را سالم » از قصر وبندسور 
خارج نماید و هیچ یك از خدمه » از حریق مجروح نشدند . 

از خاطران وبکتور با چنین برمیاً ید که آن زن » بطور مبهم احساس 
میکرده سعادتی را که از آن برخوردار است از دست خواهد داد و بهمین 
جهت در خاطراتش راجم بلزوم استفاده از نيك‌بختی زیاد نوشته است . 

هنگام وضع حمل ملکه نزديك شد و دکتر کلارك پزشك مخصوص 
ملکه پيشنهاد کرد که در موقع وضع حمل اورا بیهوش نماید تا این که درد 


۰ ملکه وبکتوربا 


زایمان را ساس نکند . 

ملکه پرسید اگر یك زائو بیهوش شود آبا میتواند وضع حمل نماید؟ 

د کتر كارك گفت ما شما را طوری بیهوش نميکنيم که نتوانید وضع 
حمل کنید بلکه باندازه‌ای بیهوش خواهیم کرد که درد را احساس ننمائید . 

ماکههوافیت کف او زا بل از و ل و ند 

در آن موقع داروئی ساخته شده بود باسم (کلوروفورم) که وقتی آن 
را مقابل بینی یکنفر قرار میدادند و باو میگفتن که استنشاق کند بعد از چند 
دفیقه بیهوش میگ ر دید . 

مردم اسم آن دارو را نمیدانستند و آن را باسم داروی بی‌حی کننده 
پا بیهوش کننده میخواندند که در زبان انگلیسی (آنتزیا) است - 

يك سال قبل از این که بوسیله داروی بی‌حس کننده ملکه انگلستان 
را قبل از وضع حمل پیهوش کنند زائوئی را در انگلستان بیهوش کردند 
واو بعد آزاین که فارغ شد طوری راضی‌و مسروربود که اسم دختر نوزادش 
را (انستریا) گذاشت (که در ایران بیشتر این کلمه بصورت (اناستازیا) 
معروف است ب مترجم) . 

دکت رکلاركك بشوخی به ملکه انگلستان‌گفت که موضوع بکاربردن 
کلوروفورم حتی در (عهد عتبق) هم نوشته شده است . 

ملکه گفت من از این موضو ع اطلاع نداشتم . 

د کت رکلارك گفت د رکتاب اول عهد عتیق باسم سفر (تکوین) نوشته 
شده که خداوند وقتی خواست که حوا را از پهلو یا تھی گاء) آدم بوجود 
پیاورد او را خوابانیدکه درد را احساس ننماید و چون کسی که خواییده 
اگر دچار درد گردد پیدار خواهد شد معلوم میشود که خداوند آدم را با 
کلورفورم بیهوش کرده بود .. 

ملکه انگلستان در روز هفتم ماه آوریل سال ۱۸۵۳ بدون احباس 
کوچکترین درد » وضع حمل کرد و پسری زائید که نامش را شاهر‌اده 
(لئوپولد) گذاشتند : 

بعد از این که طفل قدری بزرك شد ملکه انگلستان وحشت‌زده مطلع 


پیماری هموقیلی در یکی از . .. ۳۰ 


گردید که هشتمین فرزندش مبتلا به بیماری (هموفیلی) میباشد . 

مرض هموفیلی بیماری بسته نشدن خون است و کسی که مبتلا باین 
بیماری مشود اگر مجروح گردد و خون از بدنش خارج شود › دیگر آن 
خون بسته نخواهد شد در صورتی که در افراد عادی همین که زخم را ببندند 
جربان خون متوقف میگردد و گاهی بدون بستن زخم , خون متوقف میشود. 

مرض هموفیلی یك بیماری موروئی است و از پدران و مادران به 
فرزندان منتفل میشود . 

ولی طرز انتقال بیماری از اسلاف به اخلاف . قانون ععین ندارد 

اما محقق شده که بیماری هموفیلی بیشتر پسران را مورد تهدید قرار 
میدهد و کمتر بدخترآن سرایت می‌نماید . 

ممکن است دختری نطفه بیماری هموفیلی را از پدرش بارث ببرد 
بدون این که مبتلا بان مرض شود ولی بعد از این که شوه ر کرد بعید نیست 
که آن پیماری را به پسرانش منتقل نماید . 

ملکه انگلستان فهمید که آو , نطفه بیماری هموفیلی را از مادرش 
بارث برد ولی نه مادرش مبتلا بآن مررض گردید نه او . 

ملکه انگلستان تا آن‌روز اطللاع نداشت که در خانواده مادرش بیماری 
هموفیلی وجود داتته و پس از این که معلوم شد شاهزاده کوچك مبتلا بان 
مرض است قحقی ق کرد و باین موضوع بی‌برد . 

هیچ یك از فرزندان هفتگانه ملکه انگلستان مبتلا به هموفیلی نبودند 
ولی مقدر شدکه فرزند هشتم گرفتار آن مرض خطرنالك بشود . 

در سنوات بعدکه دختران ملکه انگلتان شوه رکردند و پسرانش 
زن‌گرفتند پیماری هموفیلی را در خانواده‌های سلطنتی اروپا بط دادند 
و از جمله پر تیکلای دوم آخربن امیراطور روسیه مبتلا به هموفیلی شد 
و میدانی م که مرض آن پس رکه ولیعهد روسیه بود چه نتایج سیاسی بوجود 
اورد . 


زیرا اگر ولیعهد روسیه مبتلا به مرض عموفیلی نبود مادر ولیعهد › 


۳۲ ملکه ویکتوریا 
(راسیوتین) معروف را وارد دربار روسیه نمیکرد تا این که پسرش را 
مداوا کند و فجایع اعمال راسپوتین» ملت روسیه را بستوه نمیا ورد وبرای 
انقلاب ماده نمشد . 

انقلاب روسیه فقط ناشی از فجایع اعمال راسپوتین نبود و عللی چند 
داشت ولی نمیتوان انکا ر کرد که کارهای راسپوتین مزید عوامل انقلاب 
گردید. 

بعد از کثف بیماری شاهزاده کوچك بك واقعه دیگر اتفاق افتاد که 
ملکه را تکان داد و آن این که زن پرستار شاهزاده کوچك و بیمار موسوم 
به (ماری - آن - بورو) شش فرزند خود را که همه خردسال بودند 
بقتل رسانید . 

آن فاجعه تمام انگلسی‌ها را بلسرزه در آورد و تا آن روز اتفاق 
نیفتاده بود که مادری شش طفل خود را بقتل برساند و ملکه از این جهت 
تکان خورد که يك چنان زن تبه کار و شاید دیوانه » پرستا ر کوچکترین 
فرزندش بود. 

در نابستان همان سال (۱۸۵۳) » ملکه انگلستان در اسکاتلند (واقع 
در شمال آن کشور - مترجم) ضیافتی داد که در آن با نخست‌وز بر (آبردین) 
و وزی ر کشور پالمرستون رقصید . 

وبکتوریا در ضیافت‌ها » با مردان سالخورده میرقصید ولی تا آن 
موقع اتفاق تیفتاده بود که با وزرای خود برقصد و روزنامه‌های انگلستان 
خبر رقص ملکه را با نخست وزیر و وزیر کشو رکه هر دوسالخورده بودند. 
چون بك واقعه جدید و بر جسته چاپ کردند . 


بغاز های ده سفور و داردانل 


درهمان ضیافت‌پالمرستون با ای نکد وزیر کشوربود ودرامور مربوط 
به سیاست خارجی انگلستان مداخله نمیکرد بملکه گفت علیاحضرتا من در 
مشرق ابرهای طوفانی می‌پینم . 

ملکه دانست که منظور پالمر‌ستون مناسنات روسیه و عثمانی است . 

در آن موقع دولت امپراطوری روسیه می‌خواست بر بغفازهای 
(بوسفور) و (داردانل) مسلط شود تا این که کشتی‌های جنگی"او که از 
شهاك ارویا وارد دربای مدبترانه میشوند بتو آنند سوی دربای سیاه واقم 
در جنوب روسیه بروند و کشتی‌های جنگی که در دریای سیاه هستند» وأرد 
دریای مدیتر انه گرد‌ند ا 

دولت انگلستان تسلط دولت روسیه را بربغازهای بوسفور و داردانل 
خطری بزرلك برای هندوستان میدانست در صورتی که هنوز ترعه سور 
حفر نشده بود اما دولت انگلستان پیش‌بینی میکرد که آن ترعه حفر خواهد 
شد. 

دولت روسیه تزاری میخواست که دربای مدیترانه را مبدل بيك 
دربای روسی بکند و بدولت عثمانی فثار ميآ ورد که در بغازهای بوسفور 
و داردانل و ساحل دریای (مرمره) باو پایگاه بدهد . 

دولت عثمانی از دادن پایگاه به دولت امپراطوری روسیه خودداری 
مینمود ودر سال ۱۸۵۳ هنگامی که ملکه‌انگلستان در منطقه (اسکاتلند) 
بود دولت امپراطوری روسیه بقسمتی از ولایات عثمانی وأقع در منطقه 


۳۱ ملکه ویکتور با 


دانوب حمله‌ور شد یعنی مناطقی که امروز جزومنطقه (بالکان) موب 
هیشود . 

پالمرستون وزیر کشور بعد از مراجعت از شمال انگلستان با این که 
وزير امور خارجه نبود به ابردین نخست وزبر تلقین کرد که برای حمایت 
از دولت عثمانی به کشتی‌های جنگی انگلیسی دستور بدهد که‌از بغاز 
بوسفور عبور کنند و وارد دریای سیاه شوند . 

روز دهم | کتبر سال ۱۸۵۳ به ملکه اطلاع دادند که کشتی‌های جنگی 
آنگلسی‌ها آزپغاز بوسفور گذشته و وارد دریای سياه شدند تأاین که‌سواحل 
روسیه را موردتهدیذ قرار بدهند . 

ملکه ازشنیدن آن خبر ناراحت شد زیرا اورا از تصمیم عر بوط بحر کت 
کشتی‌های جنگی‌بیاطلاع گذاشته بودند اما نه از روی عمد بلکه از آن 
جهت که ملکه در لندن حضور نداشت . 

همی نکه ملکه شنید کنتی‌های جنگی انگلستان وارد دریای سیاء 
شد گفت من تصور میکنم که این کار پالمرستون است و اشتباه نکرده بود . 

در داخل کابینه ائتلافی انگلستان راجع به جنك کردن با روسیه 
اختلاف پوجود ] مده بوك . 

عده‌ای از وزبران عقیده داشتند که حمابت انگلستان از دولت عشمانی 
برای برپتانیا سود ندارد . 

چون انگلستان در عثماتی و شبه جزیره بالکان و خاور نزديك دارای 
منافع نیست تا این که براثر غلبه دولت روسیه برعثمانی آن منافع بخطر 
ولی پالمرستون طرفدار جنك بود ومیگفت قبل از این که روسیه 
قوی‌تر از امروز بشود باید آن رااز پا درآورد . 

باو گفتن که امپراطور روسیه , با ملکه آنگلستان دوست است و 
بمناسیت آن دوستی » اگر ملکه باو بگوید که قشون خود را از ولایات 
عثمانی واقم در منطقه دانوب احضار نماید , خواهد پذیرفت . 

پالمرستون جواب داد پیغمبر هم که از جانب خداوند آمده اگر قوی 
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بشود برخدا خواهد شورید وامروز امپراطوری روسیه قوی‌شده ومیخواهد 
کشور عثمانی و دریای مدیترانه را تصرف کند و فردا هندوستان را تصرف 
خواهد کرد و پس فردا خود انگلستان را تتصرف درخواهد آورد. 

لذا قبل از این که بمقصود برسد باید !ورا از پا درآورد . 

مخالفین جنك باو میگفتند که اپنك ماه اکتبراست و زمستان سرد 
روسیه در پیش میباشد و مااگر بروسیه قشون بکئیم گرفتار سرنوشت 
ناپلئون در سال ۱۸۱۲ خوآهیم شد و ارتش انگلستان در صحراهای بی‌انتها 
ومنجمد کننده روسیه از بین خواهد رفت . 

پالمرستون گفت مامرتکب خطای ناپلئون نخواهيم شد و وارد 
صحراهای بی‌آنتهای روسیه نخواهیم گردید بلکه بجنوب روسیه حمله 
خواهیم کرد تا این که امیراطوری تزار راعفلوج کنیم . 

منطقه حمله ما باپد شبه جزبره کربمه و منطقه رودهای (دون) و 
(ولگا) باشد زبرا نمام منابع ثروت روسیه در این مناطق است ما !گر 
جنوب روسیه را اشغال کنیم » تزار رابه زانو درخواهیم آورد و او چاره 
قا وک ای کش تلا ا برای دد 

سفیردولت انگلستان در قسطنطنیه (یاپتخت عثمانی که امروز موسوم 
به استانبول است) که از دوستان پالمرستون بشمار میامد نیز خواهان 
جنك بود و عقیده داشت که باید قدرت امپراطوری روسیه را از بین برد یا 
محدود کرد و گرنه انگلستان دوچار خطر خواهد شد . 

ناپلئون امپراطور فرانسه که چشم به مستعمره قدیم فرانسه در خاور 
نزديك دوخته بود در صدد برآمد که بدولت عثمانی كمك کند و در عوض 
مستعمره قدیم فرانسه را که شامل کشور کنوتی لبتان و فلسطین و قسمتی 
از سوربه میشد از دولت عثمانی بگیرد" . 

ناپلئون سوم که قبل از سلطنت ۰ شهرتی نیکو نداشت بعد از این که 
بأمیراطوری فرانسه رسید در سیاست داخلی و خارجی چند کار برجسته 

۱ ستعمره قدیم فراسه بر خاور تزديك عبارت از مناطتی است که فراسوبها در 
جنك‌های صلیبی اشغال کرده ودند = مترجم. 


۳۹۹ ملکه ویکتوربا 


کرد . ۱ 
در داخل کشور شروع به عمران نمود و شهرها را | باد کرد و برای 
وسعت و زیبای شهر (پاریس) کوشید وپاریسی که امروز دیده میشود 
شهری است که ناپلئون سوم بوجود آورد وقبل از او » وضع پایتخت 
فرآنه شبیه بود بوضم همان شهر در دوره سلطتت لوئی چهاردهم . 

در سیاست خارجی از استقلال لهستان و محارستان طرفداری کرد 
و عامل موثر حفر (کانال سوئز) شد و در نتیجه حفر آن کانال رابطه 
اروپا وآسیا و خاور دور تسهیل گردید . 

وقتی متوجه شد که حکومت امیر اطوری روسیه به حکومت عنمانی 
زور میگوبد و میخواهد بفازهای بوسفور و داردانل را اشقال 
کند به طرفداری از حکومت عثمانی برخاست وبعید نیست که در 
ضمن میخواست ازحکومت امپراطوری روسیه بمناسبت نابود شدن ارتش 
ناپلئون اول در آن‌کشور » در سال ۱۸۱۲ (میلادی) » انتقام هم بگیرد . 

در کایینه انگلستان ابردین نخست وزبر و پالمرستون وزير کثور 
خواهان جنك بو دند . 

اما آلبرت شوهر ملکه خواعان جنك نبود و به ویکتوربا میگفت 
ما در جنك با روسیه » منافع نداریم و بفرض این که فتح کنیم نخواهیم 
توانست مزابای ارضی بدست بیاوریم . 

پالمرستون میگوید که ما جنوب روسیه را اشغال خواهیم کرد ولی 
متوجه نیست که ما اگر بتوانيم جنوب روسیه را اشغال‌کنيم فقط چند ماه 
در فصول بهار و تابستان تحت اشغال ما خواهد بود و همین که زستان شد 
روسی‌ها حمله خواهند کرد و ما را از روسیه اخراج خواهند نمود ریرا 
عادت روسی‌ها این است که در فصل تابستان مقابل یسك قئون نیرومند 
عقب‌نشینی میکنند و فصل زستان حمله میکنند و در جنك‌هائی که با 
اشارل و ات اماک ویو رابت اول اسر اوو د اسه گنود 
بهمین تر تیب عمل نمودند و آمپراطور روسیه آن قدر تبعه دارد که میتواند 
ك ارتش چند میلیونی را بسیج کند . 
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پالمر‌ستون میخواهد ما را وارد جنگی کند که جز زیان برای 
انکلستان ندارں . 

مانه خواهیم توانست اراضی روسیه را به تصرف درآ وريم و نه خوأهیم 
توانست از حکومت روسیه غرامت جنگی بگیریم و چون با عثمانی پیمان 
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هم ما را وادار به جنك نمی‌نماید . 

در پابان سال ۱۸۵۳ میلادی در روزنامه‌های انگلستان جز بحث 
جنك » بحث دیگر نبود . 

گاهی در روزنامه‌ها مقالاتی منتشر میشد مشعر براین که (بعضی از 
شاهزاد گان نمیخواهند که انگلتان بکمك دولت عنمانی وارد جنك شود 
زبرا بیم دارند منافعتان از بین برود) . 

وو روز یط ار م ا قا کن عبت اھ او ا 
آلبرت بود . 

در آن موقع دو شرکت انگلیسی در روسیه مقاطعه کاری میکرد و 
روزنامه‌ها میخواستند بگویند که آلبرت در آن شرکت‌ها سهم دارد و 
میترسد که جنك انگلستان و روسیه منافعش را در شر کت‌های مزبور از بین 
ببرد و شاید سرمایه‌اش ازیین برود . 

ملکه وقتی آن مقالات را میخو اند میفهمید که به تشویی کسانی در 
جراید توش تون کو ان راعاق ك رس : 

قبل از این که سال ۱۸۵۳سپری شود در مشرق دربای مدیترانه 
واقعه‌ای انفاق افتاد که خیلی انعکاس پیدا کرد . 

واقعه مزبور » این بود که نیروی دربائی روسیه نا گهان به کشتی‌های 
جنگی دولت عثمانی که در بندر (سینوپ) واقع در ساحل آسیای صغیر 
لنگرانداخته بودند حمله کردند و آن کشتی‌ها را بتوپ بستند . 

بعضی‌از کشتی‌های جنگی عثمانی براثر آن حمله غرق شد و بعضی 
دیگر طوری آسیب دید که نمیتواننتند بزودی آنهارا تعمبر نمایند. 

واقعه مزبور بانگلسی‌ها که خواهان جنك نبود‌ند هشدار داد . 


۳۱۸ ملکه ویکتوربا 


آنهافکر کردند هماتطور که کشتی‌های جنگی تزار روسیه » نا گهان 
به کشتی‌های جنگی عثمانی حمله کرد و آنها را غرق نمود ممکن است 
روزی هم به کشتی‌های جنگی انگلستان حمله کند وآنها را غرق نماید . 

ولی این را باید گفت که از نظر قوانین بین‌المللی حمله کشتی‌های 
جنگی تزار روسیه به کشتی‌های جنگی عثمانی با حمله نیروی هوائی 
ژاپون به‌بندر (پیرل هاربور) و غرق کشتی‌های جنگی آمربکائی در پایان 
سال ۱۹2۱ میلادی فرق داشت . 

چون بین آمربکا و ژاپون حال جنك وجود نداشت و ژاپون بدون 
اعلام جنك به نیروی دریائی آمریکا دربندر پیرل‌هاربور حمله کرد . 

ولی بین دول عشمانی و روسیه حال جنك وجود داشت و هر دو › 
اعلام جنك کرده بودند . 

معهین! در انگلستان آنهائی که تا آن روز خواهان جنك تبودند 
متوجه شدند که نیروی دریائی انگلستان هم ممکن است دوچار سرنوشت 
نیروی دربائی عشمانی شود ,۶ 
روز اول ژانویه سال ۱۸۵6 میلادی ویکتوربا در دفترچه خاطراتش 
نوشت : 
(سال ۱۸۵6 که شروع شده سالی است نامیمون زیرا ما در این سال 
دوچار جنك خواهیم شد) . 

پیش‌بینی ویکتوربا درست بود زیر | روز بيست و هشتم ماه فوریه سال 
٤‏ دولت انگلستان برای حمایت از دولت عثمانی بدولت روسیه تزاری 
اعلام جنك کرد و روز بعد ناپلئون سوم امپراطور فرانسه همچنان برای 
حمایت از دولت عثمانی به تزار روسیه اعلام جنك نمود . 

دول فرانسه و انگلستان موافقت کردند که از راه دربا در شبه‌جزیره 
(کریمه) واقم در جنوب روسیه نیرو پیاده کنند و روز ۲۸ ماه مارس آن 
سال نیروهای فرانسه و انگلستان در شبه جزبره کریمه پیاده شدند . 

چند ماه بعد از این که تیروی دول انگلستان و فرانسه در کریمه 
پیاده شدند بملکه‌اطلاع دادند که شهر وبندر بزرك (سیاستوپول) واقع در 


بغازهای بوستوز و داردانل 
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ی و 


در دست نیروی روسیه است. 


جنگ کر دمه 


آنگاه چند تن از افسران ارشد از کریمه به انگلستان مراجعت کردند 
و دو نفر از آنها » یکی بعد از دیگری از طرف ملکه بذیرفته شدند و 
ویکتوربا میخواست از آنها راجم بوضع کریمه کسب اطلاع کند . 

افسران گفتند که وضع سربازان انگلیبی در کریمه بد است و اسهال 
خونی و تیفوس عده‌ای را بهلاکت رسانیده و علاوه بر بیماری نبودن غذای 
متنوع هم سربازان را طوری کسل کرده که بعضی از آتها . گرسنگی را 
تحمل میکنند و غذا نمیخورند . 

افسران گفتند از روزی که سربازان ما وارد کریمه شده‌اند غذای 
آنها فقط گوشت خوك نمك سود است وهیچ غذای دیگر بآ نها داده نشده 
است و نمیشود و سربازان انگلیسی از این غذای شور و چرب ويك‌نواخت 
طوری متأذی شده‌اند که گرسنگی رابرخوردن آن غذا ترجیح میدهند . 

ملکه از وضع سربازان فرانسوی پرسش کرد و افسران جواب دادند 
که وضع سربازان فرانسوی خوب است و در تمام واحدها آشپ رخانه منحر اه 
وجود دارد و در آشپزخانه‌ها » برای سربازان غذای متنوع طبخ میشود و 
کشتی‌های جنگی فرانسوی سبزی و میوه تازه را در سواحل عثمانی واقع 
در جنوب دربای سیاه خریداری میکنند و به کریمه میرسانند . 

ملکه پرسید در قشون ما به ییماران چه غذائی میدهند ؟ 

افسران گفتند کسانی هم که بیمار هستند حتی مبتلابان به اسهال 


جنك کریمه ۳۳۱ 


خونی چاره ندارند جز این که گوشت چرب و شور خوك رابخورند در 
صورتی که گوشت‌چرب برای بیماری که مبتلا به اسهال خونی میباشد 
خطر نا است . 

ملکه راجم به طرز مداوای بیماران پرسش کرد و افسران گفتند در 
ارنش انگلستان در کریمه جائی برای پرستاری از بیه‌اران وجود ندارد و 
بیماران تیفوسی در خیمه‌ها » با سربازان سالم بسر میبرند وانها را مبتلا 

دیگر از نواقص ارتش انگلستان در کربمه فقدان صابون و لباس 
زیراست و سربازان‌انگلیسی صابون ندارند که خود را بشوپند و لباس زیر 
ندارند تا تعویض کنند وبهمین مناسبت مبارزه با حشراتی که بر تن سربازان 
جا گر فته امکان ندارد . ۱ 

ویکتوربا از آن گزارش نا گوار متاثر شد و وزير جنك موسوم 
به (دوك ‏ اوفنیو کاستل) را احضار کرد واز أو برسید ابا شما از وضع 
زند کین سربازان ما در کریمه اطلاع دارید با نه ؟ 

ملکه‌اظهار کرد پس برای چه اقدامی برای بهبود وضع زندگی 
سربازان مادر کریمه نمیکنید ؟ 

وزیر جنك گفت وضع زند گی سربازان ما در کریمه بد نیست . 

ملکه گفت بمن اطلاع داده‌انده که سربازان مادر ] نجا از بیماری 
اسهال خونی و تیفوس میمیرند وسیله مداوا و پرستاری ندارند و دارای 
لباس زیر و صابون نیستند. 

وزبر جنك گفت بیماری در مام جبهه‌های جنك هست و ما نباید 
سر‌بازها لباس زیر و صابون بدهیم برای این که آنها حقرق عیگیرند و 
خود باید لباس و صابون خربداری نمایند . 

ملکه گفت من از شنیدن وضع زندگی سربازان ما در کربمه خیلی 
متأثر شدم و یقین دارم که حقوق آنها کافی برای لباس‌های زیر و صابون 
نیست با این که در جبهه جنك مکانی وجود ندارد که بتوانند این احتیاجات 


YY‏ هلکه ویکتوریا 
را خریداری کننل. 

وزير جنك گفت علیاحضرتا ما لباس رو » و کفش و کلاه و غذای 
سربازان رامیدهیم و به آنها حقوق حم میپردازيم و اگر علیاحضرت مایل 
باشید که ما بسربازها لباس زیر و صابون حم بدهیم خواهيم داد ولی هزینه 
آن باید در بودجه منظور شود . 

وبکتوربا گفت يك گلوله توپ که در جنك کریبمه‌از يك نوپ ما 
شليك میشود چقدر نمام میشود . 

وزير جنك گفت با هزینه مهمات از انگلستان به کریمه پنج شلینك 
(يك چهارم لیره انگلیس ب مترجم) . 

ویکنوریا گفت وقتی ما . برای جنك یك چنین‌هزینه گراف را متحمل 
میشویم » چرابرای دادن لباس زیر و صابون به سربازان امساك کنیم . 

مسئله دیگر » موضوع غذای سربازان است و بمن‌اطلاع داده‌اند که 
غذای آنها در کربمه , فقط گوشت چرب و شور خوك است و این غذای 
دائمی نیرومندترین معده و قوی‌ترین اشتها را متنفر میکند وچرامثل 
فرانسوی‌ها » بسربازان غذای متنوع و سبزی و میوه تازه نمیدهید . 

وزیر جنك گفت برای اینکه اعتبار نداریم . 

ملکه‌اظهار کرد شما در آغاز جنك کریمه قانونی به پارلمان بردید 
واعتبارات اضافی برای جنك خواستید و آبا نمیتوانید از محل آن اعتبار 
غذای سربازان را متنوع 

وزبر جنك گفت آن اعتبارات برای اسلحه و مهمات بود . 

ویکتوریا گفت در هر حال » من میل ندارم که سربازان ما در کریمه 
باسختی زندگی کنند وسر بازی که در میدان جنك بسر میبرد و جان بر کف 
گرفته و هر روز » ممکن است که کشته شود بايد از حیث غذا و لباس مرفه 
باشد . 

باین ترئیب ملکه انگلستان » وزیر جنك را وادار کرد که وضع 
زندگی سربازان را در کریمه اصلاح کند . 

از آن پس سربازان انگلیسی » توانستند خود را با صایون بشویند و 


جنك کریمه ۳۷۳ 
لباس زیر را تجدید کنند و غذائی غير از گوشت چرب و شور خوك 
بخور ند . 

معهذا در آنجا بیماری اسهال خونی و تیفوس از بین نمیرفت و يك 
زن باسم (فلورانس ‏ نای‌تین گل) در صدد برآعد که در جبهه جنك کریمه 
با کثافت و مر ض‌مبارزء نماید و آنها را از بین برد . 

اماقیبل از این که وضم زندگی سربازان انگلیسی در شبه جزیره 
کریمه اصلاح شود نخست وزیر در مجلس شورای ملی » بمناسبت وضع 
امطلوب زند گی سربازان در کریمه مورداستیضاح قرار گرفت و دراقلیت 
واقع شد و ابردین نخت وزیر مجبور گردید که استعفای خود را به ملکه 
تقدیم کند . 

ویکتوربا در خاطرات خود مینوسد : 

(باز کابینه سقوط کرد و ما دوچار فترت‌شدیم و بار انتخاب نخستب 
وزیر جدید بر دوش من افتاد و روزها باید با این و آن ؛ مذاکره کنم تا 
این که بتوانم احزاب را با نصب یك نخست وزبر جدید موافق نمایم) . 

محافظه کاران اتتظار داشتند که بعد از بر کنار شبن ابردین نخت 
وزیر جدید از بین آنها انتخاب شود و چون اسم پالمرستون از حزب 
آزادیخواه برای نخست‌وزبری برده شده بود روزنامه‌های وابسته بحزب 
محافظه کار پالمرستون را مورد حمله قرار دادند و او را آتش افروز جنك 
خواندند و گفتند او بود که ما را به جنك کشانید و سبب شد که سریازان 
ما در کریمه هزار هزار از امراض و غذای بده مردند. 

پالمرستون در کابینه ابردین وزیر کشور بود و در سیاست خارجی؛ 
دخالت مستقیم نداشت اما خیلی ابردین را تحربك بجنك با روسیه کرد. 

روزنامه‌های وایسته بحزب محافظه کار ب‌الم‌ستون را از لسحاظ 
سالخوردگی نیز برای نخت وزیری صالح نمیداتستند و می‌نوشتند که 
هفتاد و يك سال از عمرش میگذرد و چثم‌هایش نمی‌بیند و دارای دندان 
مصنوعی است و وقتی میخواهد صحبت کند دندان‌های او از دهانش خارج 
میشود و يك چنین مرد» برای نخست وزیری مناسب نیست و شغل نخست 


TE‏ ملکه ویکتوریا 


وزبری انگلستان یکی از دشوارترین شغل‌ها است و دارنده این شغل باید 
خوش بتیه و قوی باشد و بتواقد روزی شانزده ساعت کار کند. 
رجالی که عضو هیچ حزب نبودند مذا کره کرد و متوجه شد که محافظه.. 
نیستند که متقبل پیروزی در جنك کریمه شوند. 

رجال خارج از احزاب حس میکردند قبول نخست وزیری در ان 
موقع»مستلزم لین است که نحت وزیربتواند درجنك یا روسیه فاتح شود 
امتناع میکرد‌ند. 

عاقبت ملکه مجبور شد که به پالمرستون از حزبآ ز ادی‌خواه پرشنهاد 
کند که کایینه جدید را تشکیل بدهد. 

شاهزاده آلبرت که هنکام تشکیل کابینه اظهار نظر نمیکرد در آن 
موقع پیشنهاد نمود که یکی از دوستانش باسم (هنری - لیارد) به سمت 

ملکه که تاربخ میدانست گفت این مرد کاشف خرابه‌های شهر 
(نینوا) پایتخت آشور است و آن شهر بدست یکی از سلاطین(ماد) موسوم 
به (هوخشتره) در ششصد و سیزده سال قبل از میلاد سقوط کرد و ویران 
شد و ابرانیان تا مدتی سقوط شهر نینوا را مبداء تاریخ خود کرده بودند 
و این مرد ممکن است بعد از کشف خرابه‌های شهر نینوا خرابه‌های شهر 
(بایل) را نی زکشف نماید اما بدرد کارهای وزارت جنك نمیخورد" . 

پالمرستون گنت اگر این آقاء استعداد مدیریت داشته باشد میترانیم 

سقوط شهر نینو! پایتخت سلاطین آشور یکی از وقایع بزرك دنیای قدیم است و 
بلاطین شور صدها سال پایران حمله میکردند و هرچه می‌توانستند میبردند و مردان را اسیر 
می‌نمودند و آنها را بعد از نایینا کردن بگاوآهن یا سنك عصاری می‌پستند و هوخشترء پادشاه 
ایران از سلسله ماد در ۱۴ قبل از ميلان به کتوز آشور حمله کرد و تبتوا بایتخت آشور زا 


ویران نبود و سلطنت آشور منقرض شد و دیگر حکومتی به اسم حکوعت آشور بوجود نیاهد. 


جنك کریمه ro‏ 


در وزارت جنك از وجودش استفاده کنیم و بعد معلوم شد که کاشف‌خر ابه 
شهر (تینوا) در بین‌التهرین دارای استعداد مدیریت است زیرا ارسال 
اسلحه و مهمات و خواربار و وسائل بهداشت را به شبه جزبره کریمه بخوبی 
ا 

هم اوس ت که وظیفه وزارت جنك وستاد ارتش را درانگلستان بطور 
مشخص از هم جدا کرد و نشان داد که وظیفه وزارت جنك عبارت است 
از تهیه وسائل جنك از هرقبیل از اسلحه و مهمات گرفته تا خواربار و 
وسائل بهداشت و وظیفه ستاد ارتش این است که امور جنك را در میدان 
کارزار اداره نماید. 

وزارت جنك انگلستان بنا بر نظربه لیارد فراهم کننده ملزوم است 
و ستاد ارتش همچنان بگفته لیارد بکار برنده آن در میدان جنك. 

بعد ازاینکه پالمرستون نخست‌وز برشد وضع زندگی‌سربازان انگلیسی 
در شبه جزیره کریمه بهبود یافت وطولی نکشید که (فلورانس نای تین گال) 
دوشیزه فداکار» در شبه جزیره کریمه برای سربازان انگلیسی پست‌های 
امدادی بهداری و بیمارستان بوجود آورد و با سعی و فد! کاری خود جان 
هزارها سرباز انگلیسی مجروح و بیمار را از مرك نجات داد. 

قىل از نایتین کال در شه جزیره کربمه عده‌آی پزشك و جرا 
اک COME‏ 
بیماران و مجر وحین را مورد پرستاری قرار داد. 

بطریق اولی افسران انگلیسی از روش پرستاری از مجروحین و 
بیماران بدون اطلاع بودند و دوشیزه نای‌تین گال به تنھائی کاری را بر 
عهده گرفت که هزارها مرد» نتوانستند بانجام برسانند. 

وقتی ار تش انگلستان متوحه شل که کارهای دوشیزه تا تین کال 
ضامن بهبود بیماران و مجروحین است با صمیمیت باو كمك کرد و ملکه 
انگلستان برای آن دوشیزه باغیرت و نوع دوست نتان فرستاد. 

نای‌تین گال آن قدر زحمت کید که بیمار گردید و هنگام پیماری 
او» سربازان هر روز از وی عیادت میکردند و برایش هصدایای کوچك 


۳۳۹ ملکه ویکتوربا 


مییرردند. ۱ 

ملکه انگلستان دوبار بوسیله تلگراف از حال دوشیزه نای‌تین گال 
پرسید و گفت انتظار دارم که بعد از این که بهبود حاصل کردید شما را 
ینم 

در دوره‌ای که جنك کربمه ادامه داشت یکی از کارهائی که ملکه 
بر عهده گرفت این بود که هر روز, برای خانواده‌هائی که شوهر یا پسر 
یا برادر با پدرشان در جنك کربمه کشته میشدند نامه فسلیت می‌نوشت . 

نامه‌های تسلیت را منشی‌ها با خط خوش می‌نوشتند و ملکه آنها را 
امضاء میکرد و هر گر از انضاء کر دن نامه‌غا » آر از خستگی نمینمود و 
میگفت بفرض این که من خته شوم تباید ناراضی باشم و باید پیوسته بخاطر 
پیاورم که افران و سربازان ما در میدان جنك» جان فدا میکنند و من 
در !پن‌جا فقط مشغول امضاء کردن نامه‌ها هستم . 

دوشیزه نای‌تین گال بعد از این که بهبود یافت برای دیدار ملکه: 
بانگلستان سفر کرد و ویکتوربا ازمتاهدهآن دخترجوان وزیبا که موهای 
سر را مانند مردها کوتاه کرده یود حیرت نمود و با صداقت گفت من تصور 
نمیکردم که شما این قدر جوان و زیبا باشید. 

ویکتوربا دوروزپیاپی ازد‌وشیزه نای‌تین گال برای صرف شام دعوت 
کرد و میگفت که از صحبت شما خیلی استفاده میکنم و شماء اطلاعاتی به 
من میدهید که در گزارش‌های رسمی وجود ندارد. 

ملکه دو روز متوالی باتقاق دوشیزه نای‌تین‌گال بیمارستان‌هائی را 
که سربازان مجروح در آن معالحه میشدند (البته در انگلستان) مورد 
بازدید قرار داد و هر بار که نای‌تی نگال وارد یك بیمارستان‌ميشد واطاق‌ها 
را میدید میگفت علیاحضر تا این اطاق‌ها کوچك و تاريك است و اطاق‌های 
بیمارستان باید وسیع و نورانی باشد. 

نای‌تین گال بعد از این که پانزده روز در انگلستان ماند به کربمه 
مراجعت کرد و ملکه به کارهای معمولی خود پرداخت. 

یکی از کارهای ویکتوربا دادن مدال به سربازانی بود که در میدان 


جنك کریبه ۳۳۷ 


جنك ابراز شجاعت می کردند و بمناسبت تحصیل مرخصی بانگلستان 

ملکه مدال را پر سینه سربازان نصب نمیکرد. زبرا شماره سربازانی 
که شابسته دریافت مدال بشمار میا مدند زیاد بود و وقت ملکه کم. 

لذا ویکتوریا مدال را بدست سربازان میداد که خود برسینه نصب 
نمایند و هر سرباز, بعد از دریافت مدال دست ملکه را با احترام میبوسید. 

تا آن روز,درناریخ انگلستان, سابقه نداشت که یك سربا که دارای 
هیچ درجه نظامی نیست موفق ببوسیدن دست ملکه انگلستان شود و در 
میدان جنك سربازهای انگلسی ابراز رشادت میکردند تا روزی موفق 
شوند که دست ملکه را ببوسند. 

یکی از کارهای برجسته سربازان انگلیسی در میدان جنك کریمه 
حمله سوارنظام انگلستان درموضعی باسم (بالا کلاوا) بود که همه از چگونگی 
أن اطللاع از 

اند کی بعد از آن حمله (نیکلا) امپراطور روسیه (که امروز آو را 
نیکلای اول میخوانیم) زندگی را بدرود گفت و انگلسی‌ها گفتند که از 
"غصه حمله سواران انگلسی در بالاکلاوا مرد. 

مرك نیکلا امپراطور روسیه دول متفق بعنی دولت‌های انگلستان 
و فرانسه وعثمانی را امیدوار کرد که جنك کریمه بطوری که امنیت عثمانی 
را تضمین تباید خاتمه پیدا کته . 

با این که دول انگلستان و فرانسه در شبه جزیره کریمه عليه روسیه 


۱ نوینده این سر گذشت چون انگلیی است و کتاب خود را در درجه اول برای 
هموطنانش توشته. ضروری ندانسته که حمله سوار نظام انگلستان را در منطقه (بالاکلاوا) 
وصف کند زیرا در انگلتان کسی یت که از چگونگی آن حمله اطلاع نداشته باشد و 
انگلیی‌ها حمله مزبور را یکی از برجته‌ترین و درخشنده‌ترین اعمال جنگی ارتش خود 
می‌دانند و اعروز هم هثل قرن نوزدهم میلادی انگلیسی‌ها پحمله سوار نظام خود در نطقه 
(پالا کلاوا) افتخار هیکنند -- حترجم. 

۲- نیکلای اول امپراطور: زوسیه همان امپراطور است که در زمان او دو عهدټامه 
گلستان و تر کمان‌چای منعقد شد و همه از تاربخ آن دو پیمان اطلاع دازند ‏ مترج. 


A‏ ملکه ویکتوربا 


میجنگیدند مناسبات دو ارتش انگلستان و فرانسه در آنجا خوب نبود و 
حتی الامکان افران ارشد انگلیسی و فرانسوی از هم دوری می‌جستند. 

زیرا در انگلستان فکر احتمال حمله (ناپلئون‌سوم) امپراطور فرانسه 
به‌بریتانیا قوت داشت وملکه ورجال انگلیسی‌میاندیشیدندهمین که ناپلئون 
سوم فرصت بدست بیاورد به انگلستان حمله خواهد کرد تا انتقام عمویش 
ناپلگون اول را که در حبس انگلیسی‌ها در جزبره (سنت‌هلن) مرد بگیرد. 

بعد از این که امپراطور روسیه مرد» و پیش‌بینی شد که جنك کریمه 
خاتمه خواهد یافت ناپلگون سوم در صدد برآعد که مناسبات فیرانسه و 
انگلستان را اصلاح کند و بوسیله سفیر فرانسه در اتگلستان گفت که سیل 
دارد ملکه را ملاقات نماید و آماده اس ت که برای دیدارش به انگلستان 
برود. 

پالمرستون نخست وزبر انگلستان با آمدن ناپللون سوم موافقت کرد 
و برای بذیرائی از او» وسائل باشکوه فراهم کردند و امپراطور فرانسه 
باتفاق همسرش موسوم به (اوژنی) که در بیست وهفت سالگی همسر ناپلئون 
سوم شد وارد انگلستان گردید. 

وبکتوریا در خاطرات خود راجع به ناپلٹون سوم و همسرش چنین 
هینوپسد: 

(امپراطور فراتسه مردی است کوناه قد دارای سر بزرك و آن سر 
با تنه‌اش تناسب ندارد و سبیل‌های بلند و کلفت او تولید حیرت میکند و 
زبان فرانسوی را با لهجهآ لماتی تکلم مینماید ولی مردی با ترأاکت وخوش 
صحبت است و ملکه فرانسه زنی زیبا میباشد و من تا او را ديدم حس کردم 
که میتوانم وی را دوست داشته باشم.) 

ناپلئون سوم برای این که سوعظن را از ضمیر ملکه انگلستان بزداید 
خیلی باوتملق میگفت و ازهرفرصت برای تمجید زیبائی ویکتوریا استفاده 
مینمود. 

طوری تاپائون سوم با تملق‌گوئی ملکه انگلستان را آرام کرد که 
يك شب در ضیافت بال که بافتخار امپراطور فرانسه منعقد شده بود ملکه 


جنك کربعه ۳۷۹ 
وبکتوربا بی‌مقدمه از ناپللون سوم پرسید آیا براستی شما قصد دارید که 
انگلستان را مورد تهاجم قرار بدهید. 

ناپلئون سوم مثل یك هنر پیشه تماشاخانه چشم‌ها را وسیع نمود و دهان 
را گشود و دست‌ها را بلندکرد و با حد اعللای حیرت ساختتی گفت پناه 
برخدا ... چطور این فکر عجیب برای شماپیدا شد . 

ملکه گفت این فکر از مردم بمن سرایت کرد واتباع عن فکر میکنند 
که شما قصد دارید انگلستان را مورد تهاجم قراربدهید. ناپللون سوم گفت 
علیاحضر تا من‌بشما اطمینان میدهم که‌اتباع شما اشتباه میکنند وخواهشمندم 
که این فکر نامعقول را از ذهن آنهاخارج کنید . 

ناپلُون سوم بعد از این که موفق شد خاطر ویکتورپا را آسوده کند 
و باو بفهداند که از جانب فرانسه خطری انگلستان را تهدید نمی‌نماید 
درصدد زر آهد که خاطرش را از لحاظ جنك کر یمه آشوده کند و باه کشت 
علیاحضر تا شما , جنك کرببه را بمن وا گذار کنید و دستور بدهید که ارتش 
انگاستان در کریمه مطیع من باشد و من بشما قول میدهم که در آنجا فاتح 

ملکه ات‌کلستان میدانست محال است که ار تش انگلستان رضات بدعد 
که فحت فرماندهی امیراظور فرانسه باشد! . 

ویکتوریا از غرور افس‌ان انگلیسی که پدراننان ناپلئون اول را 
شکست داده بودند اطلاع داشتو میدانست که آنها حاضر نخواهند شد که 
تحت فرماندهی امپراطور فرانسه قرار بگیر ند . 

ناپلئون سوم گفت علیاحضرتا اگر شما موافقت کنید که ارتش 
انگلستان در کریمه تحت فرماندهی ارتش فرانسه قرار بگیرد من خود 
به کریمه میروم و بطور مستفیم فرمان‌دهی جنك را بسرعهده میگیرم و 
(سباستوپول) را تصرف خواهم کرد . 


۹ در ادوار بمد» یعتی در جنك اول جهانی و در جنك دوم‌بین‌المللی تا هنگام سقوط 
بارس در سال ۱۹۰ میلادی ارس انگلتان در اروپا تحت فرماندهی فرانه قرا گرفته بود. 


یرجم 


دس ملکه ویکتوریا 


ملکه گفت من راضی نیستم که شما به کریمه بروید برای این که در 
آنجا ممکن است خطری متوجه شما شود و به قتل برسید . 

با این که تزار روسیه زندگی را بدرود گفته بود جنك کربمه خاتمه 
نمی‌یافت و ناپلئون سوم امیدوار بود که فان آن جنك شود . 

ملکه انگلتان که میدانست هر گر » ارت انگلستان » فرماندصی 
ناپلئون را نخواهد پذیرفت گفت‌من چون يك زن هستم » وارد در مسال 
جنگی نمی‌باشم و شماباید موافقت کنید که من با وزبر جنك و افسران ستاه 
ارتش خودمان مذا کره نمایم و آنگاه نتیجه‌را باطللاع شما برسانم - 

ناپلگون سوم گفت علیاحضرتاء همین که سباستوپول رااشغال کردیم 
من از شما خواحش خواهم کرد که‌در پاربس من وملت فرانسه را از دیدار 
خود مسرور تمائید . 

تایلون سوم از انگلستان جواب مشت دریافت نکرد و انگلیی‌ها 
حاضر نشدند که ارتش خود را در شبه جزبره کر مه تحت فرمان امیراطور 
فرانسه بگذارند و ناپلتون سوم هم به‌کریمه نرفت ولی از ملکه انگلستان 
دعوت کرد که در همان سال ۱۸۵۵ میلادی به فرانسه مسافرت نما ید . 

ویکتوربا در ماه اوت آن سال باتفاق شوهر و چند تن از قرزندانش 
که بزر کشر بودند عازم فرانسه شد . 

آخرین بار که قبل از آن تاریخ یك پادشاه انگلسی به فرانسه رفت 
چهارصد و بیست و چهار سال قبل از آن تاریخ بود که (هانری هشتم) 
پادشاه انگلستان (آنهم در دوره طفولیت) سفری به فرانسه کرد و از آن 
پس در طول چهارصد و بیست و چهار سال روابط سیاسی فرأنسه و انگلستان 
هر گر مساعد برای مسافرت بك پادشاه فرانسوی به انگلستان ويك پادشاه 
انی به فرانسه بود. 

چارلز اول پادشاه انگلستان که در قرن هفدهم میلادی میز يست 
بعد از این که در وطن خود از طرف جمهوری‌خواهان (که لیدر "نها 
کرومول معروف بود) در مضیقه قرارگرفت و آنگاه به زندان افتاد. زن 
و دخترش را بعنوان پناهنده بفراسه فرستاد و با این که پادشاه فرانسه 


جنك کرینه ۳۱ 


میدانست که آنها پناهنده هستند کمکی به معاش آنها نمی‌نمود و زن و 
دختر چارلر اول در زمستان سخت فرانسه بدون سوخت بسر میبردند . 

ولی فاپلئون سوم توانست روابط فرانسه و انگلستان را اصلاح کند 
و خود به انگلتان مسافرت کرد و در ماه اوت ۱۸۵۵ ویکتوریا به فرانسه 
رت . 

وبکتوریا که زبان فرانسوی را خوب می‌دانست بعد از این که وارد 
فرانسه شد مثل این بود که قدم بوطن انوی خود نهاده است و از همه چیز 
فرانسه لذت میبرد و مد فرانسوی را مورد عصین قرار میداد و میگفت 
بگانه ملت آروپائی که میتواند بخوبی غذا بخورد و لباس بپوشد فرانسوبها 
هد . 

چون ویکتوریا آغذبه لذبذ فرانسوی را می‌سندید در مدتی‌ که در 
فرانه بسرمیبرد آنپزهای فرانسوی برای او غذاهای گوارا طبخ میک ردند. 

عموی ناپلئون سوم باسم [ژروم) - برادر ناپلئون اول - با این که 
از شاهزاد گان بررلك بشمار میاً مد در ضیافت‌هائی که بافتخار ملکه انگلستان 
داده میشد حضورنمی‌یافت . 

در صورتی که برای ویکتوریا قائل به ارزش بود و از این جهت در 
ضیافت‌ها حاضر نییشد که طبق برنامه تشر‌بفات ۰ شوهر ملکه انگلستان 
نسبت باو مقدم بشماز میآمد و بشت میز شام باید برتر از او باشد و هنگام 
راء‌رفتن جلوتر از او برود و ژروم برادرناپللون اول وعموی ناپلئون‌سوم 
نییتوانت تحمل کند که شاهزاده البرت برتر از او باشد . 

(اوژنی) ملکه فرانسه از ء یکتوربا بلند قامت‌تر بود ولی وبکتوریای 
جوان بیش از اوژنی حذاب بشمار میهد و شعرای فرانسه که بمناسبت 
ورود وبکتوربا اشعاری در مدح وی میسرودند دقت داشتند که زیبائی و 
اندام متناسب اوژنی را هم بستایند. 

یك روز ملکه انگلتان در بك مجلس ضیافت (کنت - بیسمار ل) 
را دید که بعد ملقب به صدراعظم آهنین شد . 

يمارك همان است که ناپلگون سوم‌را از پا درآورد وامپراطوری 


چپ ملکه ویکتوریا 


! لمات ۳ نأسیمس کرد ِ 

در آن موقع پسمارك هنوز بشهرت و مرتبه‌ای که بعد بدان رسید 
نرسیده بود و مردی بود چهل ساله و از طرف وبلهلم اول پادشاه پروس 
به فرانسه مافرت کرد تا این که راجع به مناسبات پروس و فرانسه مذا کره 
نماید و در آن تاریخ سمت وزارت نداشت و هفت سا لبعد در سال ۱۸۲ 
وزير وبلهلم اول شد و با خنساتی که کرد در سال ۱۸۷۰ مپلادی بعد از 
شکست خوردن (اپلئون سوم) اورا بمقام امپراطوری کشورهای المان 
رسانید و امپر اطوری هفتصد ساله اطرربش را در قاره ارویا تحت الشعاع 
قرار داد ۰ 

تا آن تاریخ » سیاست اروپای مر کزی تحت نفود امپراطوری اطربش 
بود ولی بعد از آن‌که بسمارك امپراطوری آلمان را بوجود آورد 
امیر اطوری اطربش در هر کل ارویا در درحه دوم‌قرار گرفت ۱ 

بسمار‌علاوه براین که در قاره اروپا :۰ امپراطوری المان را بو جود 
۲ هرق برای آن در خارج از ارویا مستعمر اٿ تحصیل کرد 

ولی بعد از این که ویلهلم دوم » امپراطور آلمان شد , بیسمارك ناچار 
بکناره گیری گردید چون نمیتوانست با روحیه و اخلاق وبلهلم دوم کنار 
بهاید و از قول او میگوبند که بیسمارك عقیده داشت که وبلهلم دوم فقط 
برای این خوب است که در یکی از سربازخانه‌های آلمان سرگروهبان 
باشد . 

روزی که ملکه انگلستان بسمارك را دید از حال ویلهلم اول پادشاه 
پروس پرسید و سئوال کرد که آیا پاربس در نظر شما زیبا هست یا نه ؟ 

ييسمارك گفت علیاحضرتا (ماگدبورك) در نظر من زیباتر است . 

ما گدبورك شهری بود (و هست) واقع‌در آلمان شرقی کتار رودخانه 
(الب) که امروز نزديك سبصد هزار نفر جمعیت دارد و در نیمه اول قرن 
نوزدهم میلادی ازبلاد پروس بشمار میا مد و بیسمارك درسال ۱۸۱۵ میلادی 
که ناپائون اول در آن سال شکست خورد و به جزیره (سنت هلن) تبعید 
شد در آن شهر متولد گردید . 


و ۳۳ 


سافرت ملکه ویکتوریا به فرانسه و بخصوص توقفش در پارس 
خیلی در نظر فرانسویها جلوه کرد وبا این که بیش از بك قرن از تاریخ 
آن سافرت میگذرد » هنوز جراید ومجللات فرانسوی از آن مسافرت باد 
میکنند و جنك سال ۱۸۷۰ میلادی که منتهی به شکست خوردن فراسه شد 
و دو جنك اول و دوم جهانی در تبمه اول این قرن » تتوانسته که یاد !ن 
مسافرت را از خاطر فرانسویها زائل کند. 

در آن سفرویکتوریا با ساد کی و نشاط طبیعی و روح دمو کراسی و 
زندگی خانوادگی خود تواتست قلوب فرانسویها را جذب کند . 

فرانسویها تا ان روز ملکه‌ای چون ویکتوربا ندیده بودند که 
بر تخت سلطنت دارای یك زندگی خانواد گی ساده باشد و از کود کان خود 
سرپرستی نمابد و هر کدبانوی فرانوی که دارای شوهر و چند فرزند 
بود ویکتوربا را چون خود مییافت . 

آخرین ملکه بزرك که فرانسوبها قبل از ویکتوربا دیدند ملکه 
(ماری آنتوانت) همسر لوئی شانردهم ودختر امپراطور اطریش بود و 
ماری آنتوانت در تمام دوره سلطنت حتی يك بار با يك زن یا مرد از طبقات 
عأدی هم صحست نشد و حتی نظر انداختن بافر اد عادی را مادون شأن خود 
میدانست . 


زنی که فقط دومر تبه 
با مر وم عادی صحبت کرد 


ماری آ نتوانت فقط يك مرتبه مجبور شدکه با دو نفر از افراد عادی 
صحبت کند و آنهم در شب بیست و دوم ماه ژوئن سال ۱۷۹۱ میلادی بود 
که او و شوهر و فرزندانش را در قصبه (وارن) واقع در منطقه (وردون) 
در فرانسه ؛ متوقف کردند . 

در آن موقع بمناسبت انقلاب فرانسه ماری آنتوانت و ثوهر و 
فرزندانش میخواسنند با کالسکه چاپاری از فراسه بگربزند و مدیسر 
چاپارخانه وارن آنها را شناخت و باعث توقف آ نان گردید و ماریآ تتوائت 
و شوهر و فرزندانش را از کالسکه پیاده کر دند و در طقه دوم یك دکان 
عطاری و خواربارفروشی جا دادند تا این که در بامداد آنها را به پاریس 
پابتخت فرانسه بر گردانند . 

وقتی ماری آنتوانت با شوهر و فرزندانش از دکان عطاری و 
خواربارفروشی گذشت و از پلکان سعود کرد وارد طبقه دوم که انبار آن 
دکان بود گردید و تثست از مشاهده چیزهائی که اطراف خود دید انفد 
حيرت کرد که شاید اولین مسافرینی که در این عصر وارد کره هاه میشو ند 
از مشاهده چیزهائی که در پیر امون خود می‌بینند آن‌طور حيرت تنمایند. 

ماریآ نتوانت میدید که ازسقف دکان ریسه‌های پیاز وسیر ولوله‌های 
کالباس و ران‌های خوك دودی و نمك‌سوز آوبخته شده و اطراف دکان 
جوال‌های پر از گندم و جو و عدس و لوبیا دیده میشود و مبهوت آن 


زنی که فقط دو مرتبه ۳ مردی عادی ۰۰ ۳۳ 


هواد خواربار را مینگر‌ست چون تا آن روز ماری آنتوانت حتی وارد 
انبار خواربار کاخ‌های سلطنتی نشده بود نا چه رسد بانباريك د کان عطاری 
و خواربارفروشی . 

راجع بزند گی خصوصی ماری آنتوانت خاطرات متعده ازاطرافیان 
وی بافی است و میتوان از روی ان خاطرات بروحیه ملکه فرانه و هسر 
لوئی شانزدهم پی برد و دانست که آن زن » با این که طعم و عطر غذاهائی 
را که صرف میکرد تشخیص میداد از گوشت و چند نوع سبزی گ‌نشته 
قادر به تشخیص مواد خواربا رکه برای طبخ اغذیه‌اش مورد استفاده قرار 

بعد از ماری آ تتوانت ملکه‌های فرانسه , عبارت بودند از (روزفین) 
و (ماری لوئیز) و عمسران سلاطینی که بعد از ناپلئون اول زمامدار شدند 
باسم لوٹی هیجدهم و شارل دهم و (لوئی فیلیپ) و آنها هم با مردم عادی 
تماس نمیگرفتند . 

اوژنی هسر تایللون سوم هم تازه ملکه فرانسه شده بود و مردم 
نمیدانستد دارای جه روحیه خواهد شد . 

اما ویکتوریا » از روزی که وارد فرانسه شد تا روزی که از آنجا 
خارج گردید از هرفرصت برای تماس گرفتن با مردم عادی استفاده میکرد 
وچون زبان فرانسوی را مانند فرانسویها تکلم مینمود مردم فک رنمیکردند 
که او بك بیگانه است و بشعاثر فرانسه احترام میگذاشت و روزی که برای 
دیدن قبر ناپللون اول رفت به پسر خود (ولیعهد انگلستان) گفت که برای 
ادای احترام سبت بکس ی که در آن قبر آرمیده » مقابل آن » زانو پرژءین 
پزند و آن ژست » خیلی در قلوب فرانسویها اثر کرد و برمحوبیت ملکه 
ویکتوربا افزود . 

در کشور فرانه طوری ناپلئون سوم نسبت به ملکه ویکتوربا ابر از 
علاقه میکرد که بعضی نصور میکردند که امیراطور فرانه » عاشق ملکه 
انگلستان شده است . 

اما ناپلئون سوم عاشق (ویکتوربا) نبود و اگر صم عاشق میشد 


ویکتوربا زنی نبود که باو جواب مساعد بدهد و بدون تردید ملکه وبکتوریا 
نی پا کدامن بشمار میا مد . 

آیا منظور (ناپلئون سوم) این بودکه هلکه ویکتوربا را اغفا ل کند 
یعنی او را از تهبه وسایل دفاع انگلستان باز بدارد تا بعد آمپراطور فراسه 
بتواند بسهولت انگلستان را مورد تهاجم قرار بدهد ؟ 

در هرحال سافرت ملکه ویکتوریا بفرانسه برای ملتی که میزبان 
ملکه انگلستان بود خاطره‌های فراموش نشدنی باقی گذاشت و وبکتوریا 
هم بطوری که در دفتر چه خاطراتش نوشته از آن مسافرت خیلی لذت برد . 

بعد از این که ملکه انگلستان از فرانسه مراجع ت کرد و شمال 
انگلستان رفت » امپراطور فرانسه تلگرامی برایش مخابره کرد و در آن 
گفت امیدوار اس ت که بزودی هز ده پك پیروزی يزرك را باو بدهد . 

روز دهم سپتامبر آن سال تلگرام دیگر از ناپلئون سوم به ملکه رسید 
و در آن » امیراطور فرانسه اطلاع داد که شهر و قلعه (سباستوپول) واقع 
در شبه جزیره ( کربمه) سقوط کرد . 

سقوط سباستوپول اثری شگرف در دنیای دیپلوماسی آن عصر کرد 
و تزرار جدید روسیه را که بجای نیکلای اول بر نخت امیراطوری جلوس 
کرده بود مترلزل نمود . 

ملکه انگلستان از سقوط سباستوپول خوشوقت نشد . 

زیرا امیدوار بود که ارتش انگلستان سباستوپول را بگشاید یا لااقل 
ارتش آنگلستان شریك در فتیح سبأستوپول باشد . 

ولی اینطور نشد و قلعه و شهر سباستوپول را ارتش فرانسه گشود . 

تزار روسیه بعد از سقوط سباستوپول اندیشید که دول فرانسه و 
انگلستان و عثمانی که توانستند آن دز بزرك و متین را بتصرف درآورند 
خواهند نوانست منطقه زرخیز جنوب روسیه را هم اشفال‌کنند و برای 
جلوگیری از آنها با سرعت مشغول بسیج کردن نیرو گردید و توانس ت که 
تزدیك پانصه هزار سرباز را مجهز نماید . 

دول فرانسه و انگلستان و عتمانی که اطلاع داشدند تزار روسیه بات 


زنی که نقط دو مرنبه با مردی عادی ... ۳۷ 
ارتش بزرك را بسیج کرده متوجه شدند که تعرض بجنوب روسیه در آن فصل 
بصلاح نیست . 

زبرا بعد از سقوط سباستوپول پائیز شروع شده بود و آنگاه زستان 
بسپار سره روسیه فرا میرسید و ارتش‌های فرانسه و انگلستان و عنمانی در 
دشت‌های پهناور روسیه , گرفتار سرنوشت ارتش ناپلئون اول میشدند . 

چون اعپراطور جدید روسیه يك ارتش نیرومند بسیج کرده بود و 
فصل زستان هم پیش میآمد و دول فرانسه و انگلستان و عثمانی توانسته 
بودند که (سباستوپول) را اشغال‌کنند و قدرت خود را به تزار روسیه 
بنمایانند » بهتر آن‌دبدند که بجنك خاتمه بدهند و پا دولت تزاری روسیه 

بنظر میرسید که براثر سقوط سباستوپول دولت تراری روسیه حاضر 
نشخ که االات فنايی را در متطقه (دانوب) خر ارویا یه که و از 
دعوی خود بربغازهای بوسفوز و داردانل صرف‌نظر نماید مشروط براین 
که دول فرانسه و انگلستان و عثمانی سباستوپول را تخلیه کنند . 

گرچه ارنش انگلستان در کشودن قلعه وشهرسباستوپول سهمی نداشت 
ولی براثر سقوط آن در بزرك » پالمرستون نخست‌وزبر انگلستان بشکل 
يلك قهرمان ملی دراهد . 

او بودکه اسرار داشت انگلستان برای حمایت از دولت عثمائنی 
و آزادماندن بغازهای بوسفور و داردانل با روسیه بجنگد و او بودکه 
گفت باید جنوب روسیه را که منطقه حساس آن‌کشور است مورد تهاجم 
فرارداد . 

در همان ایام که سباستوپول سقو ط کرد و صحبت از صلح با روسیه 
شد (وبکتور امانوئل) پادشاه جزیره (ساردتی) که بعد پادشاه ایتالیا شد 
به انگلستان مسافرت کرد و میهمان ملکه وبکتوربا گردید . 

وبکتور امانوئل که فرزندانش تا سال ۱۹۷ میلادی برایتالیا سلطنت 
میکردند پادشاهی بود» طرفداز جنك و عقیده داش ت که هرد برای جنگیدن 
آفریده شده است و حرفه اصلی مرد جنكك است و این حرفه را طبیعت 


سم ملکه ویکتوریا 


مخصو ص اوکرده و لذا در همه عمر باید جنگید . 
ویکتوریا طرفدار جنك نبود و میگفت که سلاطین نباید جنك را 

بخواهند بلکه حنگامی باید مبادرت بجنك کنند که بدانند جنگی است 
مشروع . 

بعقیده وبکتوریا سلاطین ترد خداوند مسئول حفظ جان اتباع خود 
هستند و هنگام جنك عده‌ای از مردم بقتل میرسند و اگر جنك برای يك 
منظور مشروع در گرفته باشد خداوند اتلاف نفوس را برسلطان می‌بخشد 
و گرنه صرف‌نظر نمیکند . 

ویکتور امانوئل میگفت علیاحضرتا » بفرض این که جنك برای يك 
منظور مشروع درنگرفته باشد باز خدا سلطانی را که عقدم در جنك شده 
می‌بخشد زیرا بخشایش الهی › لایتناهی است . 

ویکتوربا بعد از مسافرت بفرانسه و مهربانی‌هاثی که از ناپلئون سوم 
دیده بود فکر میکرد که امپراطور فرانسه کشور انگلستان را مورد تهاجم 
قرار نخواهد داد و این اطمینان » اورا نسبت بآینده نيك‌بین کرد و گفت 
من تصور میکنم که دوره جنك‌های بزرل مثل جنك‌های (نایلگون اول) 
منقضی شده و دیگر در اروپا , جنك بزرلك درنخواهد گرفت . 

وبکتور اماتوئل می‌پرسید بچه دلیل عقیده داربدکه دیگر در اروپا 
جنك درتمی گیرد:؟ 

ویکتوریا میگفت برای اینکه تعلیمات عمومی توسعه پیدا میکند و 
فرهناك جلو میرود و مردم عاقلتر و ما ل‌اندیش‌تر میشوند و از جنك پرهیز 

ویکتور امانوئل میگفت علباحضرتا هر قدر مردم عاقل و مالاندیش 
شوند غرائز طبیعی بشر ازیین نمیرود و آن غراثر مردم را وادار بجنك 
مینماید و من پیش بینی میکنم که درآینده در اروپا جنك‌هائی درخواهد 
گرفت که جنك‌های گذشته و امروزی » در قبال آنها چون بازی کود کانه 
است . 


ویکتوریا می‌پرسید شما بچه دلیل پیش‌بینی می‌کنیدکه در آینده 


زئی که فقط دو مرتبه با عردی عادی ... ۳۳۹ 


جنك‌های بزرك درخواهد گرفت ؟ 

(ویکتور امانوئل) میگفت من بدلیل توسعه صناییع این پیش‌بینی را 
میکنم و کافی است که کشتی‌های جنگی و توپهای آمروز را با کتتی‌های 
جنگی وتوپهای بيست سال قبل مقایسه کنید تا اب ن که معلوم شود که پیشرفت 
صنایم چقدر به تغییر اسلحه جنگی كمك کرده است . 

ویکتوربا در آن موقع متوجه نظریه صاب وبکتور امانوئل نبود 
ولی بعد از این که ناپلشون سوم در سال ۱۸۷۰ میلادی از آلمان شکست 
خورد و امپراطوری آلمان بوجود آمد و صنایع جنگی منطقه (روهر) 
واقع در مغرب آلمان وسعت گرفت فهمید که ویکتور امانوئل حنس صائب 
داشته ان و دولت انگلستان هم مجبور شد که صنایم جنگی بوجود بیاورد 
تا ای ن که از آ لمان عقب نیفتد بخصوص از لحاظ ساختن انواع کشتی‌های 
جنگی با توپهای نیرومند . 

جنك کریمه خاتمه یافت و صلح بین دول انگلستان و فرانسه و عشمانی 
از يك طرف و دولت روسیه از طرف دیگر برقرار گردید و بمناسیت 
مراجمت ارتش انگلستان از کریمه » در منطقه (آلدرشوت) واقع در 
انگلستان مراسم سان بانجام رسید . 

در روز سان که ۱۹ مارس سال ۱۸۵۱ میلادی بود ملکه انگلستان 
اونیفورم سرخ رنك نظامی با سردوشی‌ها و سردست‌های طلائی پوشید و کلاه 
نظامی پردار بر سر نهاد و بر اسبی سفید موسوم به (الما) سوار شد و برای 
اولین بار فی‌البدبهه برای سربازان نطق کرد و شجاعت آنها را در جنك 
(کریمه) ستود و گفت شما در کربمه برای یك منظور مشروع و مقدس 
فدا کاری کردید و برافتخارات ارتش و پرچم انگلستان افزودید و از 
خدا میخواهم که همواره همینطور فاتح و سر بلند باشید . 

من از خدا میخواهم هربا رکه شما در يك جنك شرکت می‌نمائید 
همینطور برای طرفداری از حق باشد و با وجدان آسوده شمشیر از نیام 

در این جنك عده‌ای از فرزندان اين کشور بخاك هلاك افتادند ولی 


۳۶۰ علکه ویکتوریا 


ما هر گز یاد آنها را فراموش تخواهیم کرد و من‌گفته‌ام که بپاس فدا کاری 
آن مر دان د لاور » بك بنای یاد گار ساخته شود . 

تا آن روز اتفاق نیفتاده بود که ملکه ویکتوریا» برای ارتش نط ق کند 
و هروقت که میخواست در پارلمان (هنگام گشایش دوره اجلاسیه آن) 
پا جای دیگر نطق نماید نطق اورا مینوشتند و بنظرش میرسانیدند و بعد از 
اصلاحاتی که ویکتوربا میکرد آن را پاكنوبس مینمودند و ملکه انگلستان 
نطق خود را از روی کاغذ میخواند . 

در آن روز , با این که وبکتوربا » برای اولین بار » فی‌البدبهه نطق 
کرد ای ااا خار ام کک ادها ار هی با مدای وتا 
صحبت مینمود و بعد از این که نطق ملکه باتمام رسید » بقرمان افسری که 
فرمانده سان بود سربازان برای ویکتوربا هلهله کردند . 

ملکه در خاطرات خود راجم بآن نطق چنین می‌توسد : 

(قبل از این که صحبت کنم بیم داشتم که صدایم مررتعش شود و نتوانم 
جملات را بخوبی ادا نمایم ولی قدری که صحبت کردم فهمیدم که میتوانم 

در سال ۱۸۵۵ میلادی اولین فرزند ملکه انگلستان که نامش را 
(ویکتوربا - آدلائید) گذاشته بودند و گفتیم که اورا پرنسس رویال 
(یعنی شاهزاده خانم سلطنتی و عنوان دختر ارشد سلاطین انگلستان - 
مترجم) میخواندند چهارده ساله شد و (پرنس - اوف ولز) ولیعهد 
انگلستان سیزده ساله بود . 

آن دو » مثل تمام فرزندان ملکه » با بهترین اسلوب تربیت آن زمان 
پرورش پافته بودند . 

(شاهزاده خانم سلطنتی) علاوه براین که علوم متداول عصر خود را 
میدانست بزبان فرانسوی و آ لمانی هم تکلم میکرد و بخویی سوار براسب 
میشد و از شنا هم سررشته داشت . 

ولیمهد انگلستان نیز از همان علوم و فنون برخوردار بود و بعلاوه 
میتوانست تیراندازی و با شمشیرهای کوچك شمثیربازی کند و در نیمه 


زنی که فقط دو مرتبه با مردی عادی ... ۳ 


دوم قرن نوزدهم شمشیربازی هنوز از فنون جنك بود درصورتی که امروز» 
غیر از یك ورزش نیست . 

روبهمرفته » پرورش فرزندان ملکه انگلستان نسبت به پرورش 
جوانان در این دوره که مدتی از نیمه دوم قرن بیستم میگذرد نقص نداشت 
جز این که فاقد ورزش با مفهوم امروز بود . 

گرچه شمشیربازی و شنا و اسب سواری ورزش بود اما در نیمه دوم 
قرن نوزدهم مردان شمشیر بازی و سواری نمیکردند تا این که ورزش 

پلکه آن دو را از فنون جنك میدانستند و ورزش از سال ۱۸۸۰ 
میلادی در فرانه با مفهرم ازوم تربیت بدنی متداول گردید و مبتکر 
ورزش‌های جدید فرانسویها هستند و یك فرانسوی باسم (بارون - دو - 
کوبرتن) بانی اولمپیادهای جدید گردید و گفت بهمان اندازه که کسب 
علوم برای زندگی هر مرد ضرورت دارد پرورش بدنی هم برای وی 
شروری است . 

بعد فرمول خود را شامل زن‌ها نیز کرد و گفت زن‌ها هم باید مانند 
مردان ورزش کنند و یکی از علل انسطاط بوتانی‌های قدیم این بود که 
مردان را به المپیاد راه میدادند اما از شر کت زن‌ها در آن مسانعت 
مینمودند . 

شاه اده خانم سلطنتی برخلاف مادرش بلند قامت بود و در چهارده 
سالگی بیش از میزان سن خود رشد داشت و وبکنودیا ملکه انگلستان 
دریافت که دخترش را بابد شوهر بدهد . 

از گزارش‌هائی که معلمان شاهزاده خانم سلطتنی به ملکه انگلستان 
میدادند معلوم میشد که دختر جوان شاید بمناست رشد جسمی بیش از 
همسالان خود میل دارد » که با پسر‌ها معاشرت نماید و این موضوع بیشتر 
ملکه انگلستان را بفکر انداخت که دخترش راشوهر بدهد. 

در خانواده سلطنتی فرانسه جوانی بود باسم ناپلئون که بکی از 
برادرزاده گان ناپلئون سوم امیراطور فرانسه بشمار میاآمد و با وجود جوانی 


اوا مقر فاد دز اانا کو 
جوانی (ناپللون) شبیه به جوانی عموی بز رگش ناپلئون اول بود و 
قدری بلندتر از وی بنظر میرسید . 
ملکه ویکتوریا از گرارش سفیر انگلستان در اسپانیا راجع به ناپلئون 
جوان دریاف ت که جوان مزبور برای دختر بز رگش شوهری مناسب است. 
زیرا از خاندان سلطتت می‌باشد و دارای روحیه متعادل است و زبان 
انگلیسی و اسپانیائی را میداند و ذوق نقاشی و نوازند گی دارد . 
تمام صفات يك شوهر خوب در ناپلئون جوان بود جز این که اسم 
تاپلگون را داشت و ملکه انگلستان میدانست که ملت او از آن اسم نقرت 
دارد در صورتی که عاقبت (تاپلئون اول) در جنك (واترلو) بدست 
انگلسی‌ها ( که آلمانیها هم با نها كمك میکردندب مترجم) شکست خورد. 
نفرت ی که انگلیسی‌ها از تأپلئون داشنند ناشی از لطمه‌های اقتصادی 
بزرك بود که در دوران امپراطوری خود برانگلستان زد و داد و ستد 
باز ر گانی را با انگلستان تحربم کرد و قدغن نموه که هیچ کشتی نباید از 
یك کشور اروپائی بیکی از بنادر انگلستان برود و هیچ کشتی انگلیی 
نباید وارد یکی از بنادر اروپائی گردد و چون اسپانیا تحت اشفال فرانسه 
بود نیروی دربائی فرانسه و اسپانیا بربغاز جبل‌الطارق هم نظارت داشتند 
و نمیگذاشتند که کشتی‌های بازرگانی انگلیسی وارد دریای مدیترانه 
شو ند" . 
در واقم ناپلئون انگلستان را دوچار محاصره اقتصادی کرد و 
گندم که از روسیه و فرانسه بانگلستان میرسید دیگر وارد آن کثور نشد 
و نان در انگلستان طوری کمیاب گردید که فقط توانگران می‌توانتند 
نان بخوزند و کشت سیب‌زعینی از آن زمان در انگلستان وسعت پیدا کرد 
چون مردم بارزش غذائی سیب زمینی پی بردند . 


١‏ بعد از این که نیروی دریائی دول فراته و انگلتان سر جنك دریاثی (تر افالکار) 
از ٹیروی دریاشی انگلتان یفرماندهی (لون) دریاسالار انگلسی شکت خوردند دیگر 
فرانه نتوانت ناز چبل‌الطارق والیع در جنوب اسپانیا را تحت نظارت قرار پدهد ہہ مترجم. 


زنی که فقط دو مرتبه با مردی عادی ... ۳:۳ 


انگلیسی‌ها می‌تواستند ورود امیراطور فرانسه باسم (ناپلئون سوم) 
را بانگلستان تحمل کنند اما نمیتوانستند تحمل نمایند که شوهر (شاهزاده 
خانم سلطنتی) آنها يك ناپلئون باشد ‏ 

ویکتوریا امیدوار بود که با انتخاب ناپلئون جوان و زیبا یرای 
هسری بادخترش» بین خانواده سلطنتی فرانسه وخانواده سلطنتی انگلستان 
خویشاوندی بوجود بیاورد و آن وصلت مانع از این شود که فرانسوی‌ها در 
آبنده بانگلستان حمله کنند . 

ولی افکار عمومی انگلیسی‌ها آن وا ر نمی‌پذیرفت چون اسم 
ناپلئون در نظر انگلیی‌ها فرقی با اسم لولو نداشت 

پالمرستون نخست وزیر انگلستان هم با آن وصلت موافق نبود و 
بهمکارانتی گفت ملکه ما بفکر افتاده است که دخترش را بيك فرانسوی 
بدهد آنهم کسی که موسوم است به ناپلئون و مسن یقین دارم در تسام 
انگلستان يك نفر با این وصلت موافق نیست . 

در چهاردهم ماه سپتامبر سال ۱4۵۵ میلادی بك شاهزاده جوان 
آلمانی باسم (فردريك - ویلیام) بعضوان میهمان وارد کاخ سلطنتی 
انگلستان شد . 

(فردريك - ویلیام) در آن تاربخ جوانی بود بيست و دو ساله و پلند 
قامت و نازكاندام > دارای چنم‌های آیی صاف و دهان کوچك و‌ موهای 
طلائی و بزبان‌های فرانسوی و انگلیسی تکلم میکرد و مینوشت و زبان‌های 
لاتینی و یونانی قدیم را میخواند و ترجمه مینمود و در بيست و دو سالگی 
يك دانشمند محسوب میشد و شاهزاده خانم سلطنتی بطور محسوس » متمابل . 
بان جوان شد . 


موضوع ازدو اج دختر ملکه انکلستان 

اما کسی نمی‌دانست که فردریکت ویلیام تمایل دارد با شاهزاده خانم 
سلطنتی ازدواج کند یا نه؟ 

بعد از این که چند روز از توقف شاهزاده جوان آلمانی در کاخ 
سلطنتی گذشت , معلوم شد که (فردريك - ویلیام) با این که یك دانشمند 
انت از اظ انتاعی ماوت ده اش 

وی هرروز ؛ نامه‌ای برای مادرش با لمان مینوشت و در آن نمام 
جزئیات زند گی خود را در انگلستان برای مادر نقل میکرد و چون تا آن 
موقع بانگلستان مسافرت نکرده بود همه چیز انگلسی‌ها در نظرش قابل 
توجه جلوء مینمود و حيرت میکرد که چگونه انگلیی‌ها هر روز در دو 
وعده غذای ناهار و شام گوشت گاو میخورند و از آن دلزده نمیشوند و 
غذای بامداد انگلسی‌ها در سراسر انگلستان » حبوب پخته و نیمروی 
تخم مرغ است که بابد با چر بی خوك پخته شود . 

شاهز اده آلمانی از تمابل انگلیسی‌ها بر نك‌های درخشنده هم حيرت 
میکرد و برای مادرش می‌نوشت که در اینجا » همه رتك‌های سرخ و زرد 
و آبی را دوست دارند و سيار دیده میشود که (سر‌تو)ی" مردها برتك 


١‏ سرتو که کلمه فرانشوی است بمعنای یك نوع لباس می‌باشد شبیه په فراك امروزی 
با دامن مریع شکل وآن لباس ازفرانه بانگلستان رفت و در زمان ناصرالدین شاه بایرانآمد 
و چون از راه روسیه وارد ايران شده بود در وطن ما باسم (سرتوك)بروزن هروز نامیده شد. 

هتر جسم. 


موضوع ازدواج دختر ملکه انگلستان Peo‏ 
قرمز و جلیقه آنها به رنگ آبی و شلوارشان به رنگ زرد است 
در صورتی که ما علاقه داریم که تمام لباس یک رنگ باشد. 

ا انو ف کد شید کے وغ ر رر کی لان کسان 
مسایل است که اگر شاهزاده جوان آلمانی از او خواستگاری 
کرد پیشنهاد وی را بپذیرد؛ زبرا با اینکه او باتمام دخترهای 
جوان صحت می‌کرد؛ اما نسبت به هیچ یک از آنها ترجه مخصرص 
نداشت و در هر نامه که برای سادرش می‌نوشت از دخستر ملکه 
انگلستان یاد می کر ده 

ملکه انگلستان مستوجه شد که شاهزاده فردریکك ویلیام برای 
دختر بزرگ او شوهری متاسب است و مانند دخترش باند قامت 
می‌باشد بطوری که آن زن و شوهر از لحاظ اندام و همچنین از 
نظر زیبایی به هم می آیند. 

رفتار شاهزاده آلمانی هم بدون نقص بود و همسرگر از او 
چیزی شنیده و حرکتی دبده نشد که مغایر بارسوم معاشرت 
باشد. ۱ 

شاهزاده آلمانی زبان انگلیسی را طوری تکلم می‌کرد که 
گویی از کسودکی در انگلستان می‌زیسته و وقتی به زبان 
فرانسوی بسا ساکه ویکتوریا تکلم می‌نمود ملکه انگلستان 
می‌پنداشت که با بک فرانسوی صحبت می‌کند. 

او ظاهری کودکانه و مظلوم داشت و خحجالتی به نظر می رسید. 

ویک‌توریا به شوهرش گفت من تصور می‌کنم که سادگی این 
شاهزاده از دانش اوست و می‌دانم که دانش‌مندان افرادی 
سباده هستند و تسحصیل علم و مسطالعه داتمی به آنها مجال 
نمی دهد که به قسمتهای دیگر زندگی توحه نمایند. 

آبا ملکه انگلستان که می‌دید شاهزاده جوان آلمانی نسبت به دختران 


۳ علکه ویکتوربا 


جوان توجه مخصوص ندارد بدختر بز رگش گفت که با شاهزاده آلمانی 
قدری گرم بگیرد ؟ 

یا این که خودشاهزاده‌خانم سلطنتی درصدد بر آمد که نست‌بشاهزاده 
آلا ای از مت کلف این که وق را تقویق او ار اتضانات ای 

از ملکه انگلستان که با تقوی بود بعید است که بدخترش گفته باشد 
که نسبت به شاهزاده المانی ابراز مسبت کندگو این که از نظر اخلافی › 
آن اندرز » چون بمنظور زناشوئی بوده » در خور نکوهش نیست . 

شاپد خود دختر جوان بمناسبت تمایلی که نسبت بشاهزاده آلمانی 
داشته سبت باو ابراز محبت کرده و شاهزاده آلمانی که همه چیز را 
بمادرش مینوشت و باو اطلاع داد که ویکی (یعنی ویکتوربای جوان دختر 
ملکه انگلتان) باو گفت آیا شما علاقه بازدواج ندارید . 

بعد از این فتح‌الباب (فردربك وبلیام) به شاهزاده خانم جوان 
متمایل شد و سه روز بعد از آن هنگامی که نرد ملکه انگلستان بود از او 
اوه گرفت که بلق مستیتن به (ویکی| شن وهای هاخا 
داد . 

بعد از اينکه ویکی وارد یازده سالگی شد ملکه ویکتوربا تصمیم 
گرفته بودکه دختر بز رگش را بشوهر ندهد مگر زمان ی که به سن فده 
سالگی رسیده باشد . 

ولی بعد از ابن که متوجه شد که شاهزاده (فردريك وبلیام) دخترش 
را دوست دارد به‌ئوهرش گفت آیا مانباید در تصمیم خودراجع به (وبکی) 
تجدید نظر کنیم و اورا زودتر شوهر بدهیم خاصه آنکه رشد جسمی او 
بسیار خوب است و هم! کنون بك دختر شانزده ساله جلوه مینماید . 

دو روز بعد از این که فردربك یك دست‌بند به (وبکی) تقدیم کرد 
خانواده سلطنتی سوار براسب بگردش رفتند و هنگام کرش ملکه 
(ویکتوربا) وشوهرش متوجه شدند که (وبکی) و فردريك عقب مانده‌اند 
و فهمیدند که عقب افتاد گی | نها عمدی است وخواسته‌اند عقب بمانند تا این 
که بتوانند با زادی صحبت کنند . 


موضوع ازدواج دختر ملکه انگلستان ۳:۷۲ 


طی آن گردش» دختر و پسر جوان؛ دربارة علایق و سلیقه‌های حود 
گفت وگو کردند و ویکی دریافت شاهزادهٌ آلمانی جوانی است اندیشمند و 
دوستدار فعالینهای علمی و فردریک نیز متوجه شد که ویکی: علیرغم سن کم» 
با دقت به گفته‌های او توجه دارد و به فعالیتهای علمی‌اش با دیدة تحسین و 
احترام می‌نگرد. 

آن روز بعد از اینکه گردش تمام شد و خانواده سلطنتی مراجعت کردند 
ویکی به اطاق مادرش دوید و به ملکه گفت که امروز فردریکک به من گفت که 
مایل است با من ازدواج کند ولی باید مادرش با آن ازدواج موافقت نماید. 

ملکه انگلستان روز بعد از (فردريك ویلیام) دعوت کرد با او و 
شوهرش آلبرت صرف ناهار کند. 

یعنی غیر از آن سه نفر پشت میز غذا نباشد و منظور ملکه و شوهرش 
این بود که تمایل (فردريك وبلیام) را بازدواج از زبان خود او بشنوند. 

بعد از این که غذا صرف شد و موقم صرف دسر رسید ملکه مسئله 
ازدواج را مطر کرد و (فردربك) جوان در آغاز نتوانست آرزوی خود 
را بر زبان بیاورد. 

ولی با تشویق ملکه و شوهرش آ نچه روز قبل به ویکی گفته بود اپراز 
کرد و اظهارنموه که میل دارد با ویکی ازدواج کند اما نمیداندا یا مادرش 
با آن ازدواس موافقت خواهد کرد پا نه ؟ 

ملکه گفت تصور میکنم که مادر شما با این ازدواج موافقت نماید 
و بهتر است که شما نامه‌ای بمادر تان بنوبسید و کسب نظربه کنید. 

از همان روز که (فردربك) برای وبکی یك دست‌بند خریداری 
کردوباو تقدیم نمود در دربار انگلستان همه فهمیدند که شاهزاده جوان 
آلمانی که ما در تاریخ اروپا او را باسم (فردربك سوم) پادشاه پروس و 
امپراطورآ لمان می‌شناسیم خواهان وبکی میباشد ویقین داشتند که فردريك 
شوهر ویکی خواهد شد بدلیل این که ملکه انگلستان موافقت کرده بود که 
شاهزاده آ لماتی ريك دست بند به وبکی تقدیم کند. 

دربار انگلستان در آن موقع بقدری نسبت بدربار پروس بزرك بود 


EA‏ ملکه ویکتوریا 


که همه بقین داشتند بعد از رضایت پسر و دخترء اگر دربار انگلستان با آن 
وصلت موافق باشد دربار (پروس) بدون تردید موافقت خواهد کرد و 
مباهات خواهد نمود که عروس دربار مزیور دختر ملکه انگلستان باشد و 
بطوری که خواهیم دید همینطورهم شد ودربارپرورس با شادمانی موافقت 
خود را با آن وصلت اعلام کرد. 

در روز بیست و یکم نوامبر آن سال شاصزاده خانم ویکی وارد 
پانزدهمین سال عمر گردید و ملکه در دفتر خاطرات خود نوشت: 

(من باید خود را عادت بدهم که ویکی را بك زن بدانم نه يك دختر 
بچه) . 

ویکتوریا درآن‌موقم مثل تمام مادرها شده بود که می‌بینند دخترشان 
دوره طفولیت را در قفا گذاشته و وارد دوره جوانی شده است . 

دبگر ویکی نمی عواست با عروسکهای خود بازی کند و پا اینکه تاب و با 
سرسره سوار شود. 

۰ حتی علاقه‌اش نسبت باسب کوچکی از نژاد (تاتو) که در کودکی 
سوار آن میشدکم شده بود و فقط میخواست که با شاهزاده جوان بگردش 
برود . 

اما شاهزادهآ لمانی مجبور بود که‌بوطن بر گرددتا ای ن که ماس رسمی 
خواستگاری و سپس ازدواج بعمل پیاید . 

راست گفته‌اندکه برای هرمادر » شوهردادن اولین دختر خیلی دشو ار 
است و ویکتوربا با این که ملکه انگلستان بود حس میکردکه شوهردادن 
دختر ارشد ش کاری آسان نست . 

بعد از این که مراسم خواستگاری بانجام رسید صحبت از جهیز شد . 

دریار پروس میخواست بداند که دختر بررك ملکه انگلستان » چه 
بخانه شوحر میا ورد و با صراحت میگف ت که جهیز ویکی باید زپاد باشد . 

(پالمرستون) نضت‌وزیر انگلستان برای حل اختلاف میانجی شد 
و به نخت‌وزبر پروس نوشت که شما شنیده‌اید که انگلستان بك کشور غنی 
است و غافل از این هستی دکه موسسات باز رگانی و صنعتی و بحرپیمائی 


موضوع ازدواج دختر ملکه انگلستان ۳۶ 


انگلستان غنی هستند نه خانواده سلطنتی و اگر حقوقی که طبق قانون 
برای اعضای خانواده سلطنتی نعیین شده با نها نرسد » برای معاش » گرفتار 
عسرت خواهند شد . 

ملکه انگلستان و ولیعهد کشور از خود حتی يك خانه‌کوچك ندارند 
و تمام کا‌ها و املاك که جحت اختیار خانواده سلطنتی هیباشد بدریار 
انگلستان تعلق دارد و ملکه نمبتواند کاخ و املاك درباری را بفروشد یا 

نخست‌وزیر انگلستان از این جهت این توضیح را میداد که دربار 
پروس اننظار داشت که عروس » بعضی از کاخ‌ها و املاك سلطنتی را بعنوان 
جهیز بخانه شوهر ببرد . 

نخست‌وزیر انگلستان در یك نامه به ننضت‌وزیر پرو سگفت‌که 
ملکه قادر نیس تکه بدخترش جهیز بدهد . 

برای ای نکه چیزی نداردکه بدخترش واگذارد تا ایین که وی 
بعنوان جهیز بخانه شوهر ببرد و جهیز شاهزاده خانم را باید ملت انگلستان 
بپردازد و من یك لابحه برای این منظور بپارلمان نقدیم خواهم کرد. 

وقتی ملکه شنید که نخست وزبر قصد دارد برای جهیز دختر ارضدش 
یك لا بحه قانونی بیارلمان ببرد ناراحت شد و پالمرستون گفت علیاحضر نا 
یکی از علل محبوبیت سلاطین د رکشورهائ ی که دارای رژیم پارلمانی هستند 
همین است که آنها از خود چیزی ندارند . 

ملت انگلستان میداندکه شما نمیتوانید جهیز دخترنان را بیردازید 
و با میل آن را خواهد پرداخت . 

ولی پادشاه پروس میتواند حتی ده میلیون ا زکسه خود بدیگران 
ببخشد زبرا دارای ثروت زياد هیباشد . 

آنگاه صحبت از رقم شد و دربار پروس میگفت که شاهزاده خانم 
باید پکصد هزار لیره اتگلیسی جهیز پیاورد . 

نخست‌وزبر انگلستان جواب دادکه ملت ما نمیتواند این مبلغ را 
بپردازد ولی قادر اس ت که بیست و پنج هزار ليره تادیه کند . 


۳9۰ ملکه ویکتوریا 


دربار پروس آن مبلغ را خیلی کم میدانست و بعد از مدتی چانه زدن 
موافقت شد که شاهراده خانم ویکی چهل هزار لیره انگلیسی جهیز بخانه 
شوهر بیرد . 
خانم جوان را بپارلمان تقدیم کند دربار پروس گفت که مراسم عقد و 
عروسی باید در ] لمان بانجام برسد و عروس , قبل از عقد و عروسی به 
آ لمان منتقل گردد . 

دربار پروس نشان داد که بانجام رسیدن مراسم عقد و عروسی را در 
انگلستان مغایر با حیثیت خود میداند یعنی مقام داماد برتر از این است که 
د رکشور عروس ۰ زن خود را عقد کند و عروسی نماید . 

ملکه ویکتوربا در دفتر خاطرات خود نوشت : 

(دربار پروس طوری با ما رفتار میکند که گوئی میخواهد با ك 
دشمن شکست‌خورده قرارداد متا رکه جنك را منعقد نماید.) 

ویکتوربا وقتی سخت گیریهای دربار پروس را دید میخواست که 
از آ فسات کبا بت 

ولی دخترش شاهز أده آلمانی را دوست مپداشت و آن شاهرز اده نیز 
خواهان ویکی بود و ملکه بمناسبت علاقه‌ای‌که پسر و دختر جوان بهم 
داشتند نمی‌توانست از ان وصلت صرف‌نظر نماید . 
عقد و عروسی در انگلستان بانجام برسد و بعد » عروس منتقل با لمان شود . 

پس از حل این موضوع مسئْله سازمان دربار عروس جوان بمیانمد. 

دربار پروس عقیده داشت که تمام اعضای دربار عروس جواآن » چه 
زن » چه مرد » باید آلمانی باشند و میگفت چون شوهر شاهزاده خانم 
روزی پادشاه پروس خواهد شد و شاهزاده خانم ملکه کشور خواهد گر دید 

ملکه عقیده داشت که چون عر وس انکاشتین: است باید عد‌ای از 
انگلیی‌ها در دربارش بسر بیرند. 


موضوع ازدواج دختر ملکه انگلتان ۳۰۸ 


دربار پروس از عروس‌های سلطنت ی گذشته شاهد آورد و گفت : 

روزی که دختر پادشاه اسپانیا زن لوئی چهاردهم پادشاه فرانسه 
شد » دربار قرانسه در عرز فرانسه و اسپانیا تمام زنان و مردان اسپانیاشی 
را که با عروس بودند بر گردانید و آزیین فرانسوبها برای عروس جوان 
اعضای دربار و خنمه انتخا ب کرد . 

همچنین روزی که (ماری آنتوانت) زن لوی شاتردهم ولیعهد فرانسه 
و پادشاه آینده آن کشور شد و عروس را از اطریش بفرانسه بردند در هرز 
اطربش و فرانسه تما مملازمان اطریشی عروس را بر گردانيدند و فرانسوبها 
را بای آن‌ها گماشتند . 

وقتی (ناپلئون اول) با ماری لوئیز دختر امپراطور اطریش ازدواج 
کرد و عروس را وارد فرانسه کردند ناپلئون اول نه فقط تمام درباریها و 
ملازمان اطربشی عروس را بر گردانید بلکه وسواس را بدرجه‌ای رسانید 
که خانم‌های دربار فرانسه را واداشت که لباس عروس حتی زیرپیراهتی او 
را که از پارچه‌های اطریشی بود بپرون آوردند و بجای آنها لباس‌هائی 
از پارچه‌های فرانسوی بر او پوشانیدند . 

ملکه انگلستان بعد از ابن که شواهد تاربخی را شنید موافقت کرد که 
اعضای دربار ا از بین | لمانیها انتخاب شوند . 

از روز ی که خبر نامزدی رسمی شاهزاده خانم وبکی با شاهزاده 
پروس منتشر شد آلبرت پدر دختر » هر روز یکساعت بدخترش تاریخ 
درس میداد و تواریخ یونان و روم قدیم را باو میا موخت تا اینکه بتواند 
صحبت کند و در فرن نوزدهم میلادی چاشنی صحبت کسانی که میخواستند 
خود را یت پونان و روم قدیم بوك . 

نوبسندگانی هم که میخواستند فضل فروشی کنند در نوشته‌های خود 
از هرفرصت برای ذ کر وقایم تاریخی بوذان و روم قدیم استفاده میکردند 
و شاهزاده آلبرث میخواست که دخترش با تاریخ یونان و روم قدیم آشنا 
شود تا این که بتواند در مجالس ۰ صحبت نماید و آنجه دیگران میگویند 
بفهمد . 


Fo‏ ملکه ویکتوریا 


ملکه انگلستان هم دو روز يك مرتبه بدخترش درس بچه‌داری میداد 
و او را با وظائّف مادری اشنا میکرد . 

مذا کرات مر بوط به خواستگاری و جهیز و تشریفات عقد وعروسی 
مدت دو سال طول کشید و انگاه صحبت مر بوط به مدعوین پیش آهد . 

دربار پروس عقیده داشت که از ملل شرق نباید دعوت شود درصورتی 
کوک ا ماش که فا ار ها واو هو 
چه آنهائی که دارای مذهب هندو بودند چه سلاطین سلمان برای شر کت 
در جشن عر وسی دعوت نماید . 

دربار پروس شر کت سلاطین و راجه‌های مسلمان و هندو را در 
جشن عروسی منافی با شان خود میدانست در صورتی که وبکتوریا بعلت 
سیاسی و هم برای مزید شکوه جشن » حضور سللاطین و راجه‌های هندوستان 
را در جشن عر وسی » ضروری میشمرد . 

پالمرستون بدربار پروس نوشت که شما حتوز سلاطین و راجه‌های 
هندوستان را با عمامه‌های زیبا و مرصع و در حالی که از کم تا زیر گردن 
آنها از جواهر میدرخشد در یك ضیافت ندیده‌اید و اگر آنها را ببینید 
تصدیق می‌نمائید که با حضور خود شکوه و وقار يك ضیافت را دوچندان 
می کنند و از لحاظ مشزب هم مردانی مودب و متین هستند . 


چند کلمه ر احع به‌شورشی 


در هندوستان 


ادربار پروس بعد از مبادله نامه‌ها موافقت کرد که سالاطین و راجت 
های هندوستان هم در جشن عروسی ش رکت کنند و هنگام ی که میخواستند 
رقعه‌های دعوث را آماده نمایند در هندوستان شورش !غاز شد و طوری 
وقایم آن‌کشور در انگلستان انعکاس نامطلوب بوجود آورد » که مسئاسه 
عروسی را تحن الشعاع فرارداد . 

شورش هندوستان بر اثر شورش سپاهیان هند ی که در خدمت 
(کمپانی هند شرقی) بودند آغاز گردید . 

تا آن موقع هندوستان را ( کمپانی هند شرقی) اداره میکرد نه 
دولت امپراطوری انگلستان گو این که دولت امپراطوری انگلستان خیلی 
بآ ن کمپانی کمك مینمود . 

سربازان هندی که در خدمت کمپانی‌هند شرقی بودند باسم (سی‌پای) 
خوانده میشدند ( که همان کلمه سپاهی فارسی است) . 

بك وقت شهرت داده شد که کمپانی هند شرقی به فشنك‌های تفنك 
ثه‌پر بیه‌خولگ میزند یعنی آن فشنك‌ها را برای این که سهولت از خزانه 
تفنك مقابل لوله قرار بگیرد با روغن خوك چرب مینماید . 

ابن شایعه سبب خشم سر بازان صلمان و هندو شد . 

سربازان سلمان از این جهت خشمگین شدندکه خوك طبق شرع 
اسلام يك جانور پلید میباشد و خوردن گوشت و چربی آن جانور حرام 


۳۵ ملکه وبکتوریا 


است و سربازان هندو از این جهت خشمگین شدند که کشتن جانوران ترد 
هندوهاً حرام است خواه ان جانور گاو و گوسفند باشد خواه خوك ۰ 
۰ هعلوم نیس تکه آن شایعه ا زکجا سر‌چشمه گرفت و اول با رکه گفت 

که فشنك‌ها را با روغن خوك چرب کرده‌اند . 

در حرحال سریازان هندی اعم از هندو و سلمان شورش کردند و 
تصمیم گر فتند نمام انگلسی‌هائی را که در هندوستان هشند اعم از نظامی 
و غیرنظامی بقتل برسانند و تهدی دکردند که هرهندی که بيك انگلیسی پناه 
بدهد مال و جاش هدر است . 

شرح شورش سی‌بای (سپاهی) در هندوستان از موضوع این 
سر گذشت خارج است و همین‌قدر میگوئيم که حواس ملکه را پریشان کرد. 

وقتی شورش شروع شد ملکه تصور نمود که براثر تحربك ناپلئون 
سوم امپراطور فرانسه میباشد و بعد معلوم گردید که امپراطور فرانسه دخالتی 
در شورش سربازان هندی در هندوستان نداشته است . 

عاقبت شورش هندوستان بعد از اپ که عده‌ای کثیر از انکلیسی‌ها 
در آن کشور بقتل رسیدند آزبین رفت و بعد از آن شورش یالمرستون 
از ووا انا ی رتا دای که ر کا هتشر ی ان را دار 
نماید و برای اداره امور هندوستان چند طرح درنظر گرفته شد و یکی 
از آنها مورد تصویب ملکه قرا ر گرفت و طرح مصوب این بود که هندوستان 
بدو شسمت تقسیم شود یکی کشورهائی که تحت اداره راحه‌های محلی ای 
تحت) لحمایه دولت‌انگلستان باشنددوم پازده ابالت (غیر ازابالت سرحدی) 
و هريك از آن بازده ایالت یك حکمران انگلسی داشته باشند و حکام 
انگلیسی از طرف وزارت مستعمرات انگلستان با تصویب ملکه انتخاب شوند 


و يك‌نایب‌اللطنه هم از طرف ملکه انگلستان در هندوستان بانجام وظیفه . . 


مشغو ل گر دد و نما شده ملکه در آ نکشور باشد . 
منظور این بود که هندوستان » بتقریب , مانند انگلستان اداره شود و . 


چند کلمه راجع به شورش در هندوستان oo‏ 


در عین ای که ملکه بر آن کشور سلطنت مینماید قسمت‌های مختلف آن در 
امور داخلی استقلال داشته باشند . 

ایالت سرحدی هندوستان هم که امروز قسمتی از شمال یا کستان 
غربی و پختونستان است بمناست وجود قبایل متعدد در آن حدود » بابد 
بشکل نظامی اداره شود و اتگلستان پیوسته در ان ایالت یك پادگان 
داشته باشد و يك فرماندار نظامی همواره اداره امور آنجا را به عهده 
بگیرد' . 

یك هفته قبل از این که مراسم عقد و عروسی بانجام برسد شاهزاد گان 
آلمانی همه از خانواده سلطنتی هوهنزولورن (خانواده‌ای که داماد از آن 
فامیل بود و ان خانواده امپراطوری آلمان را تشکیل داد) وارد لنسن 
شدند و علاوه برآ نها عده‌ای زباد از (فن) ها پعنی اشراف آلمان قدم 
بانگلستان گذاشتند . 

اکثر شاهز اد گان و فن‌های آلمانی چکمه و مهمیز و سبیل‌های تابید. 
و چخماقی داشتند و ساعتی ده مرتبه » برای ادای احترام نسبت به یکدیگر 


ا نوینده این سر گذشت چون یك بانوی انگلیی است بعضی از قسمت‌های سیاسی 
را مسکوت میگذارد با طوری مینویسد که خواننده دوچار اشتباه میشود و پالمرستون برای 
اداره کثور هندوستان و تقیم آن به دو قسمت که قسمتی منطفه راجه‌های هندوستان و قسمتی 
دیگر منطفه انگلستان یود طرحی را در نظر گرفت که هندوستان نتواند هرگز متحد شود چون 
در شورش (سپاهی) در نال ۱۸۵۷ میلادی قمت حائی از هندوستان علیه انگستان (یعضی 
کمپانی هند شرقی) متحد شدند. 

قمت راجه‌نشین هندوستان, به تفریب پانصد و پنجاه کشور بزرك و کوچك بود که 
در هر يك از آنها يك راچه با استفللال سلطنت عیکرد اما قحتالحمابه انگلستان بشمار میآمد 
و هيچيك از آن راجه‌ها حاضر نبودند با راجه دیگر متحد شوند و قسمتی از هندوستان را که 
تحت اداره صتقیم انگستان اداره مبند از این جهت به دوازده ایالت هر بك دارای بك 
حکمران ستقل انگلیی تقیم کردند که ایالات دوازده گانه مجزی باشد و هرگز آن ایالات 
برای بوجود آوردن یك کشور واحد. متحد تشونه و ایالت سرحدی عم که راه ورود به 
هندوستان (از راه خشکی) بود یك منطقه نظامی شد چون انگلتان میترسی که حکوعت تزاری 
روسیه از آن راه بهندوستان تهاجم تماید و آن ونم با قدری تقییر مدت نود سال اداعه داشت 
تا این که بعد از جنك جهانی دوم؛ هندوستان منفم بدو کثور ستقل هندوستان و پاکستان 
گردید س متر چم. 


۳۵۹ ملکه ویکتوریا 


پاشنه‌های چکمه را محکم بهم میکو بیدند و صدای مهمیزها را درمیا وردند. 

انگلیسی‌ها غادت بان تظاهرات نداشتند و افسران انگلیسی مهمیز 
نمی‌بستند مگر در موقع سواری ولی شاهزاد گان ] لمانی که همه افسر ارتش 
بشمار میا مدند روز و شب » مهمیز برچکمه‌ها داشتند . 

وفتی افسران آلمانی پاشنه‌های چکمه را بهم میکوپیدند و صدای بهم 
خوردن مهمیزها را درمیا وردند اعصاب ملکه ویکتوربا و شوهرش آلبرت 
معذب میشد اما بروی خود نمیا وردند و علکه بشوهرش میگفت که بايد 
تحمل کرد تا اي ن که جشن عروسی خانمه پیدا کند . 

ان‌قدر شاهز اده و (فن) و (دولد) و دوشی در لندن جمع شده 
بودن دکه جز متصدیان تشر‌بفات کسی نمیتوانست اسم انها را بخاطر داشته 
باشد . 

مراسم عقد دختر ملکه با فردريك شاهزاده آلمانی › بشکل مراس 
عقد ملکه و شوهرش ویکتوربا بانجام رسید و خطبه عقد در نمازځخاته 
کاخ سلطنتی خوانده شد با این تفاوتکه قبل از خطبه عقد بجای ]هنك 
موزيك (باخ) نوازنده معروف , اهنك (مندلسون) مصنف مشهور آلمانی 
در نیمه اول آن قرن را نواختند و عروس و داماد با اهنك مهیج و زیبای 
مندلسون به سوی محراب نمازخانه رقتند تا این که خطبه عقد جاری گردد. 

آن روز دوم ماه ژانویه ۱۸۵۸ بود و بعد از این که مراسم عقد بانجام 
رسید عروس و داماد در بالکون کاخ سلطنتی حضور بهم رسانیدند نا این 
که مردم که مقابل کاخ ازدحام کرده بودند آ نها را ببینند . 

آنگاه ضیافت شام عروسی آغاز شد و تا نیمه شب طول کشید و سپس 
عروس و داماد یرای گذرانیدن ماه عسل راه کاخ سلطنثی ویندسور را 
پیش گرفتند وعده‌ای کثیر از مدعوین مراجمت کردند و معدودی از آنها 
که باید با عروس و داماد با لمان بر گردند باقی ماندند . 

عروس و داماد نأ روز اول ماه فوریه در کاخ وبندسور ماندند و 
آتگاه به لندن مراجعت کردند تا این که با لمان بروند . 

روزی که دختر ملکه باید با شوهرش بهآلمان برود » روز دوم فوربه 


چند کلمه راجع به شورش در هندوستان Foy‏ 


بود و برف میبارید : 

عروس جوان از خواهران و برادران خود و آنگاه از پدرش لبرت 
و بعد از مادرش ویکتوربا وداع کرد . 

با ای ن که ملک کوشید که متاثر نشود » چشم‌هایش اشث] لود شد ووفتی 
دخترش را میبوسید , صورت (وبکی) از اشك مادر مرطوب گردید . 

از آن. ببعد هر دفعه که ویکتوریا دخترش را بیکی از شاهزرادگان 
اروپا میداد همان تاثر تکرار میگردید و ماد رکه میدید از دختر عزیزش 
جدا میشوت نمیتوانست خون‌سردی را حفظ نماید و به گرربه درمیا مد . 

ویکتوریا چون دختران خود را بولات‌عهد اروپا با ناصزادگان 
بلاقصل دیگر میداد خانواد» سلطتتی انگلستان را با تمام خانواده‌های 
سلطنتی اروپا خویشاوندکرد و روزی که ملکه وبکتوربا در پایان قرن 
نوزدهم میلادی زندگی را بدرودگفت تمام سلاطین اروپا برای شر کت در 
مراسم تشییم جنازه او به انگلستان آمدند زیرا همه با او خویشاوند بودند . 

(وبلهلم دوم) امپراطور معروف آلمان و آغا زکننده جنك جهانی 
أول » دخترزاده ویکتوریا و پسر ویکی بود معهذا بروی (جورج پنجم) 
پادشاه انگلستان پسرزاده وبکتوریا شمشیر کشید و خویشاوندی خانواده - 
های سلطنتی آلمان و انگلستان مانم از این نشدکه در جنك جهانی اول 
بین آن دوپیکار درنگیرد وزیردربائی‌های وبلهلم دوم هزار ها از کشتی‌های 
انگلستان را غر قکنند . 

از روز پنجم بعد از این که دختر ملکه با شوهرش از انگلستان رفتند 
ویکتوربا شروع به نوشتن نامه بدخترش کرد و بدو منظور نامه مینوشت » 
یکی ای ن که خود را از دوری دختر بز رگش تسکین بدهد و دوم ای ن که او 
را تسلی بدهد . 

وبکتوریا میدانست که دخترش در آلمان تنها است و از انگلیسی‌ها 
کسی با او نیستند و تمام اعضای دربارش آلمانی میباشند و دربافت نامه‌های 
وی سبب خواهد شد که خود را تنها نخواهد دید . 

ویکی هم بمادر جواب می‌نوشت و در تمام نامه‌ها میگفت که وی يك 


۳۸ ملکه ویکتوریا 
زن خوشبخت میاد و شوهرش او را دوست دارد و وی هم بشومرش 

در ماه آ وریل ۱۸۵۸ میلادی نامه‌ای از ویکی بمادر رسید حاکی 
از این که پزشك درباری میگوید که وی باردار است . 

درهمان موقع خود ملکه ویکتوربا هم حس میکرد که بارداز میباشد 
و دختر و ماد در يك موقم پاردار شده بودند . 

از آن ببعد » نامه‌های ملکه حاوی اندرزهای مربوط به بهداشت يك 
زن باردار شد . 

ملکه در تامه‌هآی خود بدخترش توصیه میکرد که از پیاده رفتن › 
خودداری ننماید برای این که پیاده‌روی » وضع حمل را شسهیل میکند و 
بداند که زن بارداز باید غذاهای مقوی ولی سبك و سهل‌الهضم بخورد تا 
این که در موقم وضع‌حمل , بنیه قوی داشته باشد . 

وبکتوربا قصد داشت که پزشکی از انکلستان به المان بفرستد تا این 
که در موقم وضع‌حمل دخترش او را با (کلسوروفورم) ببهوش کنند و 
ویکی درد بارداری را تحمل ننماید . 

ولی ناهزاده فردريك شوهر وبکی و ولیعهد پروس اطلاع داد که 
در المان چند پزشك اطریشی ستند که از برجسته‌ترین پزشکان جهان 
میباشند و خر ورت شاوی که از انگلستان » پزشك به آلمان بفرستند . 

وبکتوربا میخواست که از انگلستان برای فرزند ویکی لباس بفرستد 
اما شوهر ویکی مخالفت کرد و گفت لباسی که برنوزاد پوشانیده میشود باید 
اله آلمانی باشد. 

NR TT 
به شاهزاده ۲ لمانی اطلاع داد که وضع‌حمل غیرعادی است و جنین ر! باید‎ 
. با اسباب » از شکم مادر پیرون آورد‎ 

هرموقع که وضع حمل غیرعادی میشود پزشك از پدرمپپرس که اگر 
خطری پیش آمد مجاز هست که طفل را فدای ماد رکند یا نه ؟ و این پرسش 
بویژه در خانواده‌های بزر گان و بخصوص خانواده‌های سلاطین میشود . 


چند کلمه راجیع به شورش در هندوستان ۳۵۹ 


در موقع ونتع‌حمل ویکی نیز پزشك همان پرسش را از پدر کرد 
و شاهزاده گفت که‌طفل رافدای ماد ر کنید و پزشك گفت نا ]تجا که توانائی 
داشته باشم سعی میکنم که طفل زنده بماند . 

پزشك بوعده وفا کرد و طفل را زنده از شکم مادر بیرون وروی 
دست چپ طفل که پسر بود آسیب دید . 

آن پس بطوری که گفتیم بعد وبلهلم دوم امیراطور آلمان شد و تا 
آ خرین روز زند گی نتوانست بخوبی از دست چپ استفاده نماید . 

وبکتوریا وقتی شنید که دخترش » پسرزائیده خوشوقت گردید چون 
دانست که آن پسر ولیعهد آیتده بروس خواهد شد و !لبرت شوهر ملکه 
که دختر بز رگش را دوست داشت راہ آلمان را پیش گرفت تا ویکی و 
نوزادش را ببیند . 

را ابن که خیال ملکه انگلستان در مورد دختر بز رگش آسوده شد در 
مورد پسر بزرك خود که ولیعهد انگلستان بشمار میآمد آسوده‌خاطر نبود . 
e‏ ملکه موسوم به (] لفرد) دارأی استعد‌اده بود و خوب تحصیل 
میکرد . 

وقتی جشن تولد پانزدهمین سال ولیعهد انگلستان رسید ملکه در 
خاطرات خود نوشت برتی (یعنی ولیعهد) پسری مهربان است ولی افسوس 
که استعداد تحصیل ندارد) . 

بعد از آن » شاهزاده آلبرت گنت خوب است که برتی را از خود 
دو رکنيم و او را تحت مراقبت دقیق معلمین قرار بدهیم که شاید درس‌خوان 
شود و چیزی فرا بگیرد . 

ملکه با این که نمیخواست پسر بز رگش از او دور شود . با پيشنهاه 
آلبرت موافقت کرد وشاهزاده نوجوان‌را باسکاتلند واقع درشمال انگلستان 
فرستاد‌ند و دو معلم در تمام ساعات بیداری برتی باو درس مید‌ادند. . 

مبت شش ماه ولیمهد انگلستان در شمال آن کشور بسر برد و بعد از 
این که مراجمت کرد ملکه با شادمانی دید که پسرش رشدکرده و بزرك شده 


۳۰ ملکه ویکتوربا 


E هیوست هقف عام‎ a 
آموخته‌تر بنظر مپرسید و | زشش سئوال که راجع به تاربخ انگلستان از او‎ 
. اطلاعی تداشت‎ 

یکی از چیزهائی که سبب عقب افتاد گی برتی در تحصیل شد این 
بود که دائّم اورا با برادرش (آلفرد) مقایسه میکردند و پیوسته وی را 
که دروس را به حافظه بسپارد و امروز میدانیم که آن نکوهش چگونه 
برای روحیه يك پسر نوجوان مضر است و در او عقده بوجود میا ورد . 


بات تصمیم حیرت آور 


در موره يك نو جوان 


وی ی هو یکاش رای ای کر 
به تحصیل کنند يك نصمیم حیرتآور گرفتند و آن این بود که غذای 
اورا محدود نمودند . 

برتی مثل‌مادرش ویکتوریا | کول بود وملکه وشوهرش اندیشیدند که 
اگر غذای اورا محدود تمایند چون احساس گرسنگی خواهد کرد برای 
این که پیشتر غذ! بخورد دل به تحصیل خواهد داد . 

عجب آن که دکتر کلارك که پزشك بود با سخت‌گیری ملکه در مورد 
غذای و نیمهد موافقت کرد . 

در صورتی که پزشك بايد بداند که جلو گیری از غذ! خوردن يك 
جوان شانزده با هفده ساله که دارای اشتهای خوب میباشد خطر نا است 
چون بعید نیست که آن جوان مبتلا به ضعف بنیه مز من شود . 

دوره شانزده و هفده نا دوره بيست و پنج سالگی دوره‌است که 
مردهای جوان رشد میکنند و استخوان‌ها و عضلات آنها قوی میشود . 

در آن دوره اگر جوانان اشتها داشته باشند و بتوانند زباد نا 
بخورند و آتها را وادار به تحمل گرسنگی نمایند موجب وقفه نیو 
استخوانها و عضلات خواهد گردید و ضعف بنیه و باصطلاح کم‌خونی تا 
آخر عمر با آن مرد خواهد بود و کوچکتربن چیز اورا بیمار خواهد کرد 
و هردفعه هم که بیمار شود ممکن است که پزشك نتواند وی را معالجه 


ے ہے ۳۳۳[ 


نماید . 

در هر حال دکتر کلارك با این که پزشك بود موافقت کرد که از 
غذای پسر نوجوان کاسته شود که شاید کاهش غذا سبب گردد که آن یس 
درس بخواند و معلمین را از خود راضی کند. 

قبل از آن روز » برتی » شبانه روزی پنج بار غذا میخورد و بموجب 
کو لگ ی هو افت د ف ۾ فر که دی ان ور باه سار تا 
یك بار در ساعت ٩‏ صبح و بار دیگر دو ساعت بعد از ظهر و مرتبه 
سوم در ساعت ٩‏ بعد ازظهر . 

ساعت ٩‏ بامداد به نوجوان صبحانه میدادند و صبحانه عبارت بود از 
يك فنجان کا کائو و قدری نان و کره و يك نخم مرغ . 

دو ساعت بعد از ظهر ناهاربرتی را قدری گوشت و سبزی و چند 
قطعه نان تشکیل میداد و غذائی بهمان اندازه هنگام شام باو میخورانیدند 
و قبل از خوابیدن نیز یك فنجان چای باو داده می‌شد . 

در قرن نوزدهم و نیمه اول این قرن یکی از سنت‌های غذا خوردن 
اشراف انگلستان این بود که غیر از صبحانه و ناهار و شام در ساعت پنج 
بعد از ظهر بعنوان نوشیدن چای و در ساعت بازده بعد از ظهر بعنوان 
شب‌چره عذا بخورند . 

غذای ساعت پنج بعد از ظهر بیشتر شیربنی و گوشت سرد بود که 
با چای صرف میشد و در ساعت بازده بعد از ظهر هم گوشت سرد میخوردند 
و آنگاه میخواییدند . ۰ 

برتی نه فقط از دو غذای ساعت پنج بعد از ظهر و ساعت بازده محر وم 
شد , بلکه سه غذای دیگر را حم بقدر کافی باو نمیدادند . 

پسر نوجوان که اشتهای تیرومند داشت و نمیتوانست گرسنگی را 
ل ا ان نها مات که بر ای دا نبا یو تقو اک داعم ] ماده 
تداشتند بآ نها میگفت که از کاخ سلطنتی بیرون بروند و برای او غذا 
خریداری نمایند . 


یك تصیم حیرتآور در مورد ..« ۳۳ 


خدمه دو یا سه مرتبه دستور برثی را بموقع اجرا گذاشتند و رفتند 
و برای او غذانی خربداری کردند و بعد ترسیدند که برای برتی از خارج 
غذا خربداری نمایند زیرا اگر ملکه یا شوهرش آلبرت میفهمیدند که آنها 
برای برتی غذا خریده‌اند اخر اجشان میک دند . 

وقتی شاهزاده نوجوان دید که خدمه بیم دارند و نمیخواهند که 
برایش غذا خربداری نمایند خود از کاخ سلطنتی خارج میشد و در دکان 
های اغذیه فروشی با خوردن اغذیه‌ای که در آن د کانها میفروشند شکم 
راسیر میکرد. 

ملکه از آن موضوع مطلع شد و قدغن کرد که برتی نباید از کاخ 
خارج شود مگر با موافقت و همراه مربی‌اش . 

مدییر دبیرستان (او کسفورد) به ملکه پيشنهاد کرد که شاهزاده 
نوجوان را منتقل به آن دییرستان کنند و گفت من امیدوارم بعد از این 
که شاهز اده منتقل به دییرستان شد و با عده‌ای از جوانان هسال خود بسر 
برد وضع او از لحاظ تحصیل و روحیه بهتر شود . 
شبانه روزی بود و مدير دبیرستان میخواست که برتی مثل دانشجویان دیگر 
شب را در دبیرستان بخوابد . 

اما ناهزاده آ لبرت پدر بررتی با رفتن پسرش به دبیرستان شبانه‌روزی 
موافقت نکرد و گفت : 
ولی بعد از این که ساکن دبیرستان شبانه روزی شد اتتخاب دوستانش از 
عهده ما خارج است و ما نميدانيم دانشجویانی که در دبیرستان شبانه روزی 

ولی عاقبت» شاهزاده آلبرت موافقت کردکه پر بز رگش بدبیرستان 
شبائه روزی برود و شاهزاده جوان از گرسنگی نجات بافت چون در 
دبیرستان شبانه روزی بغذای محصلین که همه جوان بودند توجه زیاد 
میشد و اغذیه فراوان و ما کول بآنها میخورانیدند و بعد از چند ماه که 


€ ملکه ویکتوریا 


شاهزاده جوان در آن دبیرستان ماند بموجب گزارش‌هائی که از مدبر 
دبیرستان میرسید وضع تحصیل برتی هم بهتر شد و هر دفعه که آلبرت 
برای دیدار پسرش به دییرستان شبانه روزی میرفت اظهار رضایت میکر د. 
مدیر دبیرستان در گرارش‌های خود می‌نوشت که شاهزاده جوان 
علاقه بمذهب دارد و هفته‌ای دو بار به نمازخانه مدرسه میرود و در آنجا 
نماز میخواند . ۲ 
ابن گرارش‌ها هم مزید رضایت خاطر ملکه میگردید و حس میکرد 
که خیالش از طرف برنی آسوده میشود . 
HOKE‏ 

قضایای هندوستان که باختصار ذ کر شد و بعد هم يك واقعه در چین» 
کابینه پالمرستون را متزلزل کرد . 

و اقعه‌ای که در چین أتقاق افتاد این بود که بك تشن تویدار 
انگلسی بدستور پالمرستون بيك کشتی چینی شليك کرد و دو نفر از 
جاشوان آن کشتی کشته شدند و خسارت هم وارد آمد . 

پالمرستون همچنان عقیده داشت که انگلستان برای این که سیادت 
خود درا حفظ کند باید در همه جا اعمال قدرت نماید و گرنه برای او قائل 
به آرزش نمیشوند . 

مخالفین پالمرستون بانك اعتراض برآوردند و بدستاویز وقاسع 
هندوستان و چین گفتند که وی باید برکنار شود و نخست وزیر دیگر 

پالمر‌ستون گفت ملت انگلستان از کار من راضی است . 

مخالفین گفتند که ملت از شما رضابت ندارد . 

پالمرستون گفت من مردی نبستم که بتوان مرا با هیاهو از میدان 
بدر کرد و برای این که معلوم شود که !یا کارهای من مورد تصویب ملت 
انگلستان هست پا نه » مبادرت بانتخابات عمومی می کنیم . 

پالمرستون فرمان انحلال پارلمان را از ملکه گرفت و بعد از این 
که پارلمان منحل شد و اتتخابات تجدید گردید حزب پالمرستون گوی 


يك تصمیم حیرتآ ور در مورد ... o‏ 


سبقت را ربود و معلوم شد که پالمرستون و حزبش در انگلستان محبوبیت 
دارد . 

ملکه بعد از تشکیل کایینه جدید پالمرستون گزارشی دربافت کرد 
مشعر براین که دولت فرانسه در سواحل خود استحکامات میسازد و بعد 
معلوم شد استحکامانی که در سواحل فرانسه ساخته میشود پیشتر درنقاطی 
است که مقابل ساحل انگلستان قرار گرفته است . 

این گرارش که در آغاز محرمانه به ملکه رسید بعد » بشکل خبر علنی 
درآمد و در روزنامه‌های انگلستان خبرساختن استحکامات از طرف دولت 
فرانسه در تمام سواحل غربی آن کشور و بخصوص در قسمتی که مقابل 
سواحل انگلستان میباشد منتشر شد . 

روزنامه‌های انگلستان نوشتند که ناپلئون سوم قصد دارد به بربتانی 
تهاجم کند و چون پیش‌بینی مینماید که ممکن است دوچار حمله متقابل 
گردد لذا در سواحل فرانه استحکامات میسازد که بتواند جلوی نیروی 
دریائی و ارتش انگلستان را بگیرد . 

ملکه از پالمرستون پرسید چه باید کرد ؟ 

نخست وزیر گفت که امپراطور فرانه برای علیاحضرت خیلی قائل 
باحترام است و من تصور میکنم که اگر علیاحضرت از او و حسرش دعوت 
کنید و بانگلستان پیایند و دو هفته در این جا میهمان باشند میتوانید 
وادارش نمائید که از ادامه ساختن استحکامات خودداری نماید و آنچه 
تا کنون‌ساخته است وبران کند . 

ملکه از ناپلئون سوم و همرش اوژتی دعوت کرد که به انگلستان 
مسافرت کنند و آنها را باشکوه پذیرفت و در کاخ سلطنثی (اوسبورن) 
جا داد . 

ناپللون سوم یك روز بعد از ورود به انگلستان گفت علیاحضرتا از 
شما تقاضا میکنم که صدای روزنامه‌های خود را خاموش کنید . 

ملکه گفت متاسفم که بگویم ابن کار از من ساخته نیست . 

چون روش حکومت در انگلستان غیر از فرانه است و در این جا 


روزنامه‌ها آزاد هستند عرچه میخواهند بنوسند غير از چیزهاتی که 
مغابر با قانون میباشد . 

ناپلئون سوم گفت علیاحضرنا آیا اخلال در روابط دوستانه دو کشور 
همچوار مغایر با قانون نیست . 

ویکتوریا گفت من در روزنامه‌های خودمان چیزی نخواندم که 
صورث اخلال در روابط دوستانه ما را داشته باشد . 

ناپلتون سوم گفت علباحضر تا آنها دائم می‌نوبسند که من قصد دارم 
بانگلستان تجاوز کنم . 

ملکه خنده کنان گفت تقصیر از شما است که در سواحل فرانسه 
استحکامات میسازید . 

آن استحکامات در سواحل غربی کشور شما بخصوص مقابل سواحل 
انگلستان برای چه ساخته میشود ؟ 

شما میدانید که ما ملتی نیستیم که مبادرت به تهاجم نمائیم و انگلستان 
هر دفعه که قشون خود را وارد ارویا کرده برای دفاع بوده نه تعرض . 

در این صورت برای چه شما در سواحل غربی خود استحکامان 
میسازید ؟ و کدام دولت شما را تهدید مینماید که مجبور هستید در فکر 
دفاع از خود باشید  .‏ 

بعد از ای ن که ناپلئون و هسرش دو هفته در انگلستان گذرائیدند 
ویکتوربا بدعوت امپراطور فرانسه باتفاق هسرش با نکشور رفت . 

در آن سفر دو نفر از مهندسین استحکامات بشکل ملازمین ملکه 
با او رفتند تا این که استحکامات فرانسه را ببینند و نظریه خود را راجع 
با نها بگویند . 

در آن سفر هم مثل سفر گذشته ناپلگون سوم خیلی به ملکه انگلستان 
احترام گذاشت و در همه جا با وی رفت و وقتی وارد بندر (شربور) در 
ساحل غربی فرانسه شدند خود ناپلئون سوم استحکامات آن بندر را به ملکه 
نشان داد و گفت بطوری که می‌بینید ابن استحکامات » برای جنك نیست 
اک ورام متا امک مرن تیان واه بویت ادق 


يك تصمیم حیرت‌آور در مورد ا ۳۷ 


تباشد , 

آنگاء ناپلگون راجع به پروس صحبت کرد وگفت علیاحضرتا , دولت 
پروس درصند برآمده که يك نیر وی دریائی قوی بوجود بیاورد و ما نسبت 
به سیاست آینده دولت پروس ظنین عستیم و نا گربریم که سواحل فرانسه 
را متحکم کنیم که اگر مورد حمله قرا ر گرفتبم بتوانیم از خود دفاع 
نمانیم . 

ویکتوربا خنده کنان - برای این که صحبت او بظاهر جنبه شوخی 
داشته باشد - گفت من تصور میکردم که شما سواحل فرانسه را برای 
این محکم میکنیدکه وقتی به انگلستان حمله‌ور میشوبد از عقب خود 
| سوده‌خاطر باشید . 

ناپلئون سوم با قیافه و لحن جدی گفت علیاحضرتا من بشما اطمینان 
میدهم که تا روز ی که من زنده هستم بین فرانسه و انگلستان جنك در 

همان روز ملکه انگلستان در خاطرات خود نوشت : 

(اگر ما یك ارش قوی داشتیم از ناپلئون سوم نمیترسیدیم وپارلمان 
ما هم تا روزی‌که خطر تهاجم دشمن را بانگلستان بطور غیرقابل تردید 
احساس تنماید اعتبار پوجود وردن بك ارتش نیرومند را تصوبب نمیکند) . 


بات سو ءقصد در فر آنسه 


ملکه در ماه اوت ۱۸۵۸ بفرانسه رفته بود و بعد از مراجعت ازا نا 
در ماه سیتامبر آن سال در اسمان انگستان و اروپا » یك ستاره دنبالعدار 
طنو ع کرد که آن را باسم ستاره دنباله‌دار (دوناتی) خواندند زیرا منجمی 
که ن ستاره را تر صید نمود موسوم بود به (دوناتی) 3 

ستاره دنباله‌دار دوناتی هر گز در آسمان اروپا طلوع نکرده بون 
معهن! منجمی که آن را ترصید کرد از روی قوسی کوچك , در مدار ستاره 
دنباله‌دار » طبق قوانین هندسی و نجومی نشان داد که دوره آن ستاره دو 
هر او اسان اما ری ایا ره دوه دوس ارو و سا 
بك مرتبه در آسمان زمین طلوع مینماید . 

وقتی چشم مردم در انگلستان به آن ستاره افتاد گفتند که بدون تردید 
جنك درخواهد گرفت زبرا انگلیسی‌ها عقیده داشتند که طلوع ستاره 
دنباله‌دار عالامت جنك است . 

اند کی بعد از طلوع ستاره دنباله‌دار در کشور فرانسه نسبت به ناپلتون 
سوم و اوژنی هسر او حنگامی که باکالسکه از خیابان عبور میگردند 
سوع قصد شد و شخصی موسوم به (اورسینی) بسوی آنها بمب پرتاب 
کرد و خون از سر و صورت نایلئون سوم و حسرش اوژنی سرازیر گردید 

وقتی ماموربن پلیس بطر فکالسکه حامل امپراطور فرانسه وهمسرش 
دوبدند اوژنی آنها را دلداری داد و گفت که وحشت نکنید و مضطرب 


يك سوعقصد در قرأنية و 
نباشید و این گونه وقأیع جز و مقتضیات عادی زندگی ما است . 

در آن واقعه چند تن از مردم و مامورین پلیس بقتل رسیدند و 
مجروح شدند و مأمورین پلیس قطعات بمب را بدست 1 وردند و بها زمایشگاه 
بردند و بعد از آزمایش , آداره پلیس فرانسه اعلام کرد بمبی که بطرف 
امپراطور فرانسه و هسرش پرتا ب گردیده در انگلستان ساخته شده است . 

اورسینی که آن بمب را بسوی ناپلون سوم و همسرش پرتاب‌کرد 
از پناهندگان بانگلستان بود . 

در سال ۱۸۵۵ میلادی که نایلون سوم و همسرش بانگلستان مسافرت 
کردند وگفتیم که وبکتوربا نست به اوژنی احصاس محبت نمود ناپلئون 
سوم به ملکه گفت عده‌ای از افراد شرو رکه در گذشته در فرانده زندگی 
میکردند و پلیس میخواست آنها را ستگیر کند از آنجا گربختند و به 
انگلستان پناهنده شدند و بهتر ابن است که ملکه بستور پدهدکه آنها ر 
ای مان و E‏ ان کم 

ویکتوریا گفت هله م زبور خارج از حدود اأختیارات وی میباشد 
واو و فد تور فعد که نها راھ مامورین اقظامات ف اسب سم 
کنند و آورسینی که به نایلنون سوم و همسرش سوء قصد کرد د یکی از ان 
پناهن دگان بود . 

واقعه مزبور روابط انگلستان و فرانسه را تیر هکرد . 

دو لت فرانسه میدانت که هیچ يك اتباع انگلستان در ان سوء قصد 
مخالت با تلود سب پا او ی خمدستاش که ا ناسین نتو دنن 
ساخته شد . 

معھذا ناپلئون سوم دولت انگلستان را مورد تکوحش قرار میداد که 
چر! در سال ۱۸۵۵ میلادی درخواست فرانسه پذبرفته تشد و میگف ت که 
اگ a‏ آن ره رشن میپذیرفتند ان واقعه پیش نما مد و چند 

تن از مردم عادی و مامورین پلیس بقتل نمیرسیدند و امیر اطور فرانسه و 

همسر ش مجر وح نمیشدند . 

در حالی که روابط انگلستان و فرانسه تیره شد از هندوستان که سال 


۳۷۰ ملکه ویکتوریا 


قبل : در آن شورش در گرفته بود خبر قحطی رسید . ِ 

بروز تبحطی درهندوستان يك واقعه! ستثنائی نبود » اما ان قحطی 
که در سال ۱۸۵۸ آغاز شد بت قحطی هولناك بشمار میا مد . 

در قحطی‌های گذشته » ( کمپانی هند شرقی) که اداره امور هندوستان 
را برعهدء داشت باید چاره‌جوئی کند . 

اما بعد از شورش هندوستان » آن سرزمین عنضم بقلمرو تاج و تخت 
انگلستان گردید و ملکه ویکئوربا در خاطرات خود نوشت (از این ببعد 
هندوستان مال من است) . 

چون اداره امور هندوستان بدولت انگلستان محول شد » بعد از 
بروز قحطی آن دولت مکلف بود که آذوقه بهندوستان برساند و نزديك 
بکصد میلیون نفر نفوس قحطی زده را از مرك برهاند . 

ملکه انگلستان تا آن موقع از وضع خواربار هندوستان بدون اطلاع 
سود ۰ 

برای این که هندوستان از طرف کمپانی هند شرقی اداره میشد نه از 
طرف دولت انگلستان تا این که گرارش‌های مربوط بوضع خواربار آنجا 
باطلاع ملکه برسد با اینکه در جلسات هیشت وزیران مطرح گردد . 

بعد از ای ن که گزارش مربوط به قحطی باطلاع ملکه رسید ویکتوریا 
برای اولین‌بار ستحض رگردید که هندوستان از لحاظ خواربار وضعی وخیم 
دارد و خواربار در آنجا فراوان نمیشود مگر این که اقدامات بزرك و 
e‏ 

ملکه انگلستان برای اولین‌بار دریافت که کثرت نفوس حندوستان و 
خشکسالی متناوب و وفور جانورانی که یك قسمت از خواربار را میخورند 
سبب گردیده که در هندوستان هرسال » در یك با چند نقطه » قحطی بروز 
نماید و اگر بخواهندکه قحطی ازبین برود باید برای مشکلات فوق راه 
علاج عقلائی بیدا کنند . 

وبکتوریا در عين اي ن که دستور داد » بهرترتیب که شده خواربار به 
هندوستان برسانند یك کمیته را مامور نمود که طرق ازبین بردن قحطی را 


بك سوعقصد در فرانسه ۳۷ 


در هندوستان درنظر بگیرد و گزارشی تهیه کند تا اینکه بموقع اجرا گذاشته 


شود . 
آن‌کمیته بعد از چند ماه گرارشی تهیه کرد و بنظر ملکه رسانیدکه 
رئوس آن از این‌قرار بود : 

۱- وضع زمین‌داری بعنى وجود املاك وسیع متعلق بيك نفر یا 
یك خانواده باید تعدیل شود بطوری که زارعین در زمین‌هائی که متعلق 
بخودشان است زراعت کنند . 

۲ چون خشکسالی متناوب هندوستان را نهدید می‌نماید باید مقابل 
رودخانه‌ها سد بست و دریاچه‌های بزرك مسنوعی بوجود آورد تا این که 
پیوسته مقداری زباد آب در سترس باشد و اگر باران نبارید مزارع 
از 1 بخشك نشود . 

۳ باید هرطور شده برای میمون‌ها که قسمتی زیاد از خواربار را 
میخورند رأه چاره پیدا نمود و در مذحب هندوها قتل جانوران حرام 
است و آنها موافقت نمی‌کنندکه میمون‌ها بقتل برسند ولی میتوان 
مواققت آنها را برای تبعید میمون‌ها جلب‌کرد و آن جانوران را از 
وتا ا چ موه و دوعص ارت رسای از فا مراک 
در جنوب شرقی آسیا) رها کرد . 

ملکه بعد از مطألعه آن گرارش دستور داد که توصیه‌های مزبور از 
طرف دوفت انگلستان بموقم‌اجرا گذاشته شود! . 

آن روز هم مثل امروز » کانادا و ایالات متحده آمربکا و استرالیا 
انبار غله بشمار میا مد و هرموقع که احتباج به غله داشتند می‌توانستند ا زآن 

۱ب توصیه‌های مزبور برای از بین بردن قحطی در هندوستان بموقع اجرا گذاشته 
شد و دولت انگلستان تا روزی که (هند) بد و کشور هندوستان و پاکتان تیم گردید اقدامی 
برای علاج مشکل خواربار نکرد وبی از این که (هند)بد و کثور هندوستان و پاکتان تقیم 
گردید بزرگترین مشکل دولت جدید و جوان هندوستان تامین خواربار شد و یك کوشش 
ستمر توانت. بوسیله احداث سدها و توسعه سطح کشتزارها و استفاده از کود شیمیائی» بر 
میزان تولید خواربار بیفزاید و درتاربخی که مشفول نرجمه این س رگذشت بودم وضع خواربار 
در عتدوستان رضایت بخش بود س مترجم. 


YY‏ هلکه ویکتوریا 


کشورها خریداری نمایند . 

بعد از آن سه کشور » مملکت پهناور روسیه و آنگاه فرانسه » انبار 
عله پشمار میا مد . 

اما از سالی که دولت روسیه مسافرت اتباع رسمی را بانگلستان برای 
تماشای نمایشگاه جهانی قدغن کرد » مناسبات روسیه و انگلستان وضع 
عادی را از دست داد و يعد از آن هم جنك کربمه مناسبات دو دولت را 
یره کن ۰ / 
گرچه بعد از جنك کربمه بین روسیه و انگلستان پیمان صلح امضاء 
شد اما رابطه دو کشور تبره شده بود و در آن موقع انگلستان نمیتوانست 
از روسیه برای كمك بخواربار هندیها آذوقه خربداری نماید . 

خریدن غله از فرانسه هم بمناسبت سوء قصدی که به (ناپلئون سوم) 
کرردند متعذ رگردید 

لذا ازایا لات‌متحده و کانادا واسترالیا برا ی كمك بخواربارهندوستان 
گندم خربد.اری کردند . 

در آ غاز سال ,۱۸۵۵ معلوم شد استحکاماتی که ناپلئون سوم درسواحل 
فرانسه بوجود آورده برای انگلستان نیست بلکه برای رحائی ابتالیا از 
دولت اطریش می‌باشد . 

دولت امپراطوری اطربش قسمتی از ابتالیا را اشغال کرده بود و آ نجا 
را جزو لابنفك آطریش میدانست . 

شاهزاده (آلبرت) شوهر ملکه ویکتوربا نیز همان عقیده را داشت و 
ایتالیا را جزو لابنفك امپراطوری آطریش میدانست . 

ناپلئون سوم که میخواست بایتالیا قشون بکشد و آنجا را از چنك 
اطربش بیرون بیاورد مياندیشید که ممکن است از طرف دول اروپا که 
طرفدار اطریش هستند (از جمله انگلستان بتصور او) مورد حمله قرار 
بگیرد و بعضی از آنها مثل انگلستان که دارای نیروی دربایی قوی هستند 
در سواحل فرانسه نیرو پیاده کنند . 

لذا در سواحل فرانسه استحکامات بو حود آوردکه اگر مورد حمله 


بك سوعقصد در فرانه ۳۹۷۳ 


قرار گرفت بتوان دکشتی‌های جنگی وسفاین حامل سرباز دشمن را عقب 
برأضكد. 

گفتیم که ناپلئون سوم (تصور میکرد) که انگلستان طرفدار اطریش 
است زیر امیدانست که شاهزاده ۲ لبرت‌شوهر ملکه انگلستان‌طرفدار اطریش 
میباشد . 

او میاندیشید چون شاهزاده] لبرت‌طرفدار اطريش می‌باشد ویکتورپا 
هم مایل باطریش است در صورتی که ویکتوریا طرفدار اطرش نبود . 

بطوری که انگلیسی‌ها بعد از دیدن ستاره دنباله‌دار پیش‌بینی کردند » 
له درک موی الان و ف اتک ین اط ود انم 

امپراطور اطریش باسم (فرانسوا ‏ ژوزف) وقتی دریافت که 
ناپلئون سوم قصد دارد اپتالیا را از چنك او بیرون بپاورد تصمیم گر فت که 
با امپراطوری فرانسه بجنگد و بافسران ارشد ستاد ارتش خود گفت نباید 
گذاشت که نابلگون قوی‌تر از این شود و باید او را ازیا درآورد و کشت با 
مثل عمویش به (سنت هلن) دیگر فرستاد . 

شاه اند( تک بساستت این که کا ا .نون رات 
ملکه را و ادارد که عليه (ناپلٹون سوم) امیراطور فرانسه وارد جنك شود. 

وی اظهار میکرد حدایت ناپلئون‌سوم ازوطن‌پرستان واستقلال‌طلبان 
ایتالیا بهانه‌ایست برای اینکه ایتالیارا ضمیمه فرانه نماید . 

شوهر ملکه میگف تکه (ناپلئون اول) ایتالیا را منضم بامپراطوری 
فرانسه کرد و ایناك برادرزاده‌اش میخواهد عمل او را تکرار نماید و ایتالیا 
را اشفال کند و اگر ارتش فر انسه وارد ایتالیا شود از آنجا نخواهد رفت . 

شاحزاده آلبرت عقیده داش ت که اشفال ایتالیا از طرف ناپلتون سوم 
مقدمه اشغال تمام اروپا از طرف وی میباشد و آن مره بعد از این که مثل 
اپلئون اول روی اروپا دست اتداخت درصدد برمیا ید که بانکلستان حمله 
کند و در آن موقم ما در انگلستان تنها خواهیم بود و هیچ يك از دول 
اروپا بما كمك نخواهند کرد . 

عا امروز باید بکمك امپراطوری اطربش بروبم و نگذار بم که ناپلئون 


YE‏ ملکه ویکتو ریا 


سوم آن را از يا درآ ورد تا اکر روزی در معرض خطر قرار گرفتیم 
ارا وی ای بکناث با بای 

ایتالیا جزو امپراطوری اطرش است و بايد همچنان » جرو لابنفكث 
آنباشد وشمانباید راضی شوید که خانواده سلطنتی ششصدساله (هابسبورك) 
(خانواده سلطنتی اطربش) از ناپلئون‌سوم که سوابق سکونت وی در 
انگاستان برشما پوشیده نیست » شکست بخورد . 

شما فقط از سوأبق ناپلئون در انگلستان و دوستی او با زنی باسم 
دوشیزه (هاوارد) در اینجا اطلاع داربد و از سوابق وی در آمریکا بدون 
اطلاع هستید و نمید‌انید که او بعد از اين‌که بآمریکا رفت برای تحصیل 
معاش در آنجا چه می کرد و ا گر شما از سوابق این مرد در آمریکا اطلاع 
میدائتید میدانستید که یك مرد نباید برتختی جلوس نمایدکد روژی 
(لوئی چهاردهم) برآن جلوس مینمود . 

بعضی از روزنامه‌ها که با شاهزاده آ لبرت دوستی داشتند و در ضمن 
از طرف دولت اطریش تشویق ميشدند شروع بنوشتن مطالبی عليه ناپلئون 
سوم کردند و او را آتش افروز جنك خواندند . 

آ نها گفتند مداخله تاپلشون سوم در آمور ایتالا > مدأخله در امور 
داخلی اطریش است . 

بفرض این که درایتا لیا عده‌ای وجود داشته باشند که استقالال بخوآهند 
به ناپلئون سوم نمیرسد که بکمك آنها برخیزد و در امور داخنی اطریش 
مداخله کند . 

مدانی اس ت که سکنه جزبره (کورس) که ضمیمهکشور فرانسه شده 
بحّمك سکنه جزبره کورس بیاید و آن جزبره را از فرانسه مجزی کند و 
مردم کورس دارای استقالال شوند 

وضع کشور ایتالیا نست به اطريش مانند وضع کورس است نسبت 
به فرأنسه و همانطور که فرانسه راضی نیست يك دولت خارجی جحما بت 
مردم کورس برخپزد دولت اطریش هم نمبخواهد که دولت فرانس بحمایت 


يك سوعءفصد در فرأنسة Yo‏ 


اپتالیائیها برخیزد , 

روزنامه‌های انگلستان که طرفدار اطريش بودند ایتالیا را بچشم یکی 
از ستعمرات انگلستان می‌نگربستند و مردم آن را چون بومیان مستعمرات 
بشمار میا وردند . 

در صورت ی کهابتالیا دارأی تاریخی عتیق بود و روزی که امپراطوری 
روم در ابتالیا وجود داشت » اطربش موجود نبود . 

هرایتالیائی میدانست که سوابق کشور و ملت او چیست و محال بود 
که ایتالیایها عظمت گذشته خود را فراموش نمایند . 

ملکه انگلستان در فشار شوهرش و آن قسمت از افکار عسومی که 
خوآهان جنك با فرانسه بون قرار گرفت در صورتیکه نمیخواستکه با 
ناپللون سوم بجنگد . 

ملکه انگلستان که از تاریخ ] گاه بود می‌دانست که وطن‌پرستان ایتالیا 
که خواهان استقلال هستند ذبسق می‌باشند و ابتالیا شایستگی آن را دارد 
که مستقل شود و او موافق نبود که ناپلئون سوم بایتالیا قشون بکشد اما 
میدأنى ت که ملت ایتالیا شایته ان اس ت که متسین گردد . 

ولی چگونه بدون ورود قشون فرانسه بایتالیا » ایتالیائبها میتوانستند 
نائل به تحصیل استقلال شوند . 

فرانسویها ضرب‌المئلی دارند باین شکل (نا تخم مرغ را نشکنی 
خاگینه پخته نمیشود) . 

اگر یك نیرو بکماك وطن‌پرستان ایتالیا نمباآمد محال بودکه آنها 
بوانند نائل به تحصیل استقللال شوند . 

امپراطوری اطربش طوری برایتالیا مسلط بودکه هرنوع قیام از 
طرف وطن‌پرستان ایتالیا برای تحصیل استقلال در دم » سر کوب می‌شد و 
عاملین آن قیام معدوم میشدند . 

ویکتوربا که نمیخواست بحمایت از امپراطوری اطریش با دولت 
فرانسه بجنگد برای این که از مضیقه رهائی پیدا کند تصمیم گرفت که با 
فرزندانش باسترالیا واقع در نیمکره جنویی برود . 


۲۷ ملکه ویکتوریا 


ملکه نامه‌ای به فرمانفرمای انگلیسی استرالیا نوشت و از او خواست 
کت ام ا فا ان که از زر عفن تن 
به استرالیا شود . 

ویکتوربا نمیخو است از سلطنت استعفات بدهد و YE‏ میخو است که 
دور از انگلستان باشد تا این کد طرفداران جنك او را در فثار قرار ندهند 
و نگویند که باید از مداخله دولت فرانسه در ایتالیا ممانعت نماید . 

شاهزاده آلبرت وقتی دید که همسرش عزم دارد به استرالیا برود گمت 
من هم با شما باسترالیا مسافرت خواهم کرد چون طوری بشما و بچه‌ها عادت 
کرده‌ام که نمیتوانم بدون شما زند گی کنم . 

پالمرستون نخست‌وزیر انگلستان گفت‌علیاحضرتا برای چه میخواهید 
باسترالیاً پروید؟ 

ملکه گفت برای این که نمیخواهم انگلستان را بجنك بکشم . 

پالمر‌ستو نگقت علیاحضر تا انگلستان وارد جنك نخواهد شد و شما 
از انگلستان نروید . 

ملکه گفت تصدیق می کنی که جنك ما بافرانسه يك آشتباه سیاسی است. 

نخست‌وزیر گفت بلی علیاحضرتا و مثل هراشتباه سیاسی سبب محو 
شتباه کننده میشود . 

ماکه از انگلستان نرفت و انگلستان وارد جنك عليه دولت فرانسه 
نشد و بین قرانسه و اظر بت جنك در گرفت و ارش فراشته › ارتش اطرش 
را شکت داد و روز دوازدهم ماه جولای (ژوئیه) سال ۱۸۹ میلادی 
قرارداد متا رکه جنك بین فرانسه و اطریش امضاء مد و یکی از شرائط 
متا رکه جنك › استقلال ایتالیا گردید و از همان موقع ایتالیا در شمار 
کثورهای ستقل درا مد 

روزی من (یعتی خانم لانفورد تویسنده این سر گذشت - مترجم) 
در (نایل) واقع در ایتالیا با بك مرد ایتالیائی مطلع صبحبن میکردم و باو 
گفتم آیا میدانید که استقللال ابتالیا مدیون کیست ؟ 

او تتوانست بمن جواب بدهد و من با وگفتم که فرانسویها ایتالیا را 


بك سوعقصد دار فراضه YY‏ 


کشت اسان اسر رو شآ مزر بت ار اد وتیل کون 
و سربازان فرانسوی را در میددان جنك فدا نمودند تا این که ایتالیا ستقل 
شود و ایتالیا با جاری شدن خون سر باز فرانسوی مستقل شد . 

اما پاداش‌ملت فرانسه را درجنك‌جهانی‌دوم (موسولینی) نخست‌وزبر 
و دبکتانور ابتالیا داد و در همان موقع که فرانه براثر حمله !لمان از پا 
درآمد (موسولینی) از عقب برپئت فرانه خنجر زد و بفرانه اعلان 
جنك داد و چون فرانسه از طرف آلمان اشغال شد حتی بك روزناه ه 
فر آن‌وی تتوانست بنویسد که عمل موسولینی نسبت بفرانسه حق‌ناشناسی 
است زیرا ایتالیا با المان متحد بود و المان اجازه نمیداد که در روزنامه - 
هأی فرانسوی چیزی علیه موسولینی چاپ شود . 

ناپلگون سوم نه فقط باعت شدکه ابتالیا دارای استقلال گرده بلکه 
وحدت ایتالیا را نیز بنیان‌گذاشت . 

ایتالیا دارای يك عده کشورهای مجزا بود که در هربك از آنها يك 
ساطان محلی پادشاهی میگرد ۰ 

وجود کشورهای متعدد در ایتالیا, و بروز اختلاف بین زمامداران 
آن ممالك » بدول دیگر وسیله میداد که در امور ایتالیا دخالت‌کنند و 
قسمتی از آن را اشغال تماید . 

ناپلئون سوم با بنیان گذاشتن وحدت ایتالیا بآن وضع خاتمه داد و از 
روزی که ایتالیا دارای وحدت شده جز در جنك جهانی دوم که از طرف 
دول آمربکا و انگلستان اشغال گردید » و بعد از خاتمه جنك: آنها ایتالیا 
را تخلیه کردند» مورد اشغال قرار نگرفت . 


سانحة رانند گی 


باری در ماه ان سال ۱۸۵۹4 حاددته‌ای برای شاهز اده آلبرت شوهر 
مذکه انفاق افتاد و هنگامی که در خیابان میخواست از کالسکه پیاده شود 
یك کالسکه دپگر از راه رسید و او را زیر گرفت . 

ولی آسیب شدید بر او وارد نیامد و در حالی که اورا به پیمارستان 
بی‌بردند تا این که معالجه‌اش کنند پادداشتی برای ملکه فرستاد و در آن 
نوشت (یاك حادته کوچك برای من پیش آمده و بطور خفیف مجروح 
شده‌آم و وقتی مرا دیدید وحشت نکنید) . 

در دوره‌ای که وسیله نقلیه اسب بود , مردم زباد از کالسکه و درشکه 
اشراف سیب میدیدند . 

زبرا سرعت حرکت کالسکه و درشکه حدی نداشت و هر راننده 
می‌توانست که وسایل نقلیه را با هر سرعت که میل دارد بح رکت درآ ورد. 

هر کس بلند مرتبه‌تر بود یا میخواست که مردم اورا بلند مر تبه بدانتد 
کالسکه‌اش سریع‌تر حر کت مینمود . 

کالسکه‌ها گرچه ترمز داشت ولی در بیشتر از اوقات راننده هنگامی 
درصدد بر میا مد از ترمز استفاده کند که بیفایده میشد . 

علاوه بر کالسکه و درشکه . سوار شدن براسپ هم برای مردم تولید 
سوانح میکرد . 

بك قسمت از اسب‌ها رم میک ردند برای این که از نژ ادهای مرغوب 
نبودند و بعد از رم کردن سوار را برزمین میزدند و اورا بقتل میرسانیدند 


انح رانندگی ya‏ 


با مجروح میکردند . 
نیست و فقط برای اسب دوانی و چو گان بازی اسب را نگاه میدارند پا این 
که حکومت‌ها برای گارد احترام » اسب را پرورش میدهند و آن اسب‌ها 
نامنظم آسیب میدیدند . 

وقتی شاهزاده آلبرت را بوسیله برانکار (تخت دستی) یکاخ سلطنتی 
| وردند همه جايش را توار پیچیده بودند و غير از چشم‌ها و سوراخ دهان 
و دو سوراخ بینی‌اش دیده نمیشد و با این که شاهزاده آلبرت نوشته بود که 
ملکه از دیدن وحشت نکند ویکتوربا ترسید که مبادا شوهر عزیزش 
زندگی را بدرود بگوید یا این که ناقص شود ولی خود آلبرت گفت که 
وحشت نداشته باشید و تمام جراحات من سطحی میباشد و هیچ يك از 
استخوان‌هايم نشکسته است . 

بااین که تلفات سوانح آتومبیل‌رانی زباد است باندازه سوانح 
کالسکه رانی و درشکه‌رانی در قرن نوزدهم نیست ولی تلفات رانندگی 
اتومبیل پیشتر است . 

زیراسرعت اتومویبل خیلی بیشتر از سرعت کالسکه میباشد و در قدیم 
سوانح رانند گی تولید جراحت میکرد و کمتر سبب مرك ميشد . 

آن قدر سوانح رآنندگی زیاد شد که عاقبت مصادر امور انگلستان 
ذر صلل بر آهذاند که سرعت سیر وسائل تقلیه اسبی را محدود کنند . 

ولی آن کار را در آغاز این قرن که اتوموبیل وارد زندگی اجتماعی 
شده بود کردند و بزودی ائوموبیل جای درشکه و کالسکه را گرفت . 

آنوقت پلیس انگلستان مجبور شد که سرعت وسائل نقلیه موتوری 
را محدو د نما ید . 

در دوره بستری شدن آلبرت ملکه روزی چند بار باطاقش میرفت 


A‏ ملکه ویکتوریا 


و از حالش می‌پرسید و مواظب بود که دکتر (بالی) پزشك دربار هر روز 
آلبرت را پاسمان کند. 

دکتر (بالی) که بجای دکتر کلارك هفتاد و سه ساله پزشك دربار 
بود یك پزشك برجسته بشمار میامد . 

در قرن نوزدهم میلادی کشور اطریش از لحاظ داشتن دانشکده‌های 
طبی بزرك و مجهز معروف بود و مردم پزشکانی را که از دانشکده‌های 
اطربش قارغالتحصیل ميشدند برتر از پزشکان دیگر میدانستند و حتی 
اھا تاش اطا د دوا هام ایا د ر ج زرد 
و دکتر بالی در اطرش تحصیل کرده بود دکتر کلارك بعد از این که 
به سن هفتاد و سه سالگی رسید بتقاضای خود بازنشسته شد و آنگاه دکتر 
بالی وارد خدمت دربار گردید و از روزیکه وارد خدمت ملکه شد تا 
روز ۲۹ ژانوبه سال ۱۸۱ میللادی که در سانحه تصادم دو قطار !هن بقتل 
رسید هرمرض را که تشخیص داد صحیح بود وهرداروئی‌تجویز کرد برای 
معالحه مرض مفید واقع گردید . 

هر دفعه که فرزندان ملکه » با خوداووشوهرش بیمار می‌شدند د کتر 
بالی آ نها را معالجه میکرد . 
در روز ۱۹ ژآنوبه سال ۱۸۹۱ میلادی ملکه در خاطرات خود چنین 
و 

(دیروز در منطقه ویم بلدون دو قطار آهن که سرعت زياد نداشتند 
بهم تصادم کردند و فقط یکی از سافرین که دکتر (بالی) باشد کشته شد 
و مرك آن پزشك حاذق برای ما يك ضایعه بررك است) . 

چون دکتر بالی مرد » ملکه از دکتر کلارك درخواست کرد که 
پزشکی دیگر را وارد دزبار کند و او هم دکتر (وبلیام د جی‌نر) را بملکه 
معرفی نمود . 

SER GES SENE راشای‎ o 
. آبله که در سال ۱۸۲۳ میلادی زند گی را بدرود گفت اشتباه کرد‎ 

جی‌نر بزرك با ابتکار تلقیح آبله تا امروز صدها میلیون مرد و زن را 


سانحه رانندگی ۸1 


از مرك یا کور شدن با تغییر قبافه دادن نجات داده است و براستی یکی از 
خدعتگراران بزرك نوع بشر بود وسزاوار است که نام نیکش جاوید گردد. 

پسرش (وبلیام - جی‌نر) نیز خدمتی شایسته گرد چون موفق گردید 
که جرئومه پروز مرض حصبه و تیفوس را کثف کند . 

وقتی د کتر جی‌نر پسر (جی‌نر) بزرك وارد خدمت خانواده سلطنتی 
گردید شاهزاده آلبرت بطور کامل معا لجه‌شده بود و گرچه اثر زخم روی 
صورتش دیده میشد اما بدون این که قیافه‌اش را تغییر بدهد و اورا زشت 
نك 

اند کی بعد از ابن که شاهراده بطور کامل مداوا شد مبتلا بدرد 
دندان گردید و غده‌های گلویش که ما امروز (لوزتین) میخوانیم ورم 
کرد 

امروز (لوزتین) را با داروهای موسوم به (آنتی بيوتيك) که 
میکروب‌ها و وبروس‌ها را در بدن ازبین میبرند تسکین میدهند تا این 
که مریض فرصت بدست بیاورد به بیمارستان برود و در آنجا (لوزتین) 
ناراحت کننده را بیرون پیاورند . 

ولی در آن موقع داروهای (آنتی‌پيوتيك) نبود و داروهای مسکن, 
امروزی هم وحود نداشت و درد بیمار را با داروهای قدیم از جمله ترباك 
تسگین میدادند . 

با این که شاهزراده البرت از درد دندان و درد (لوژتین) رنج میبرد 
کارهائی را که برعهده گرفته بود » باتمام میرسانید . 

درد (لوزتین) شوهر ملکه تا نیمه ماه مارس که هوا در انگلستان 
قدری گرم شد ادامه یافت و بعد از بین رفت ولی دکتر زجی‌نر) به شاهزاده 
گفت این درد » بکلی دست از شما برنمیدارد و باز عود میکند و بیشتر 
موقعی که هوا سرد میشود عود میتماید . 

در آغاز ماه مارس ۱۸۹۱ میلادی مادر ملکه را برای عمل جراحی 
غده (بطوربکه در آن عصر می گفتند) به بیمارستان بردند واعروز ما آن 
مررض را سرطان میخوانیم . 


AY‏ ملکه ویکتوریا 


مادر ملکه (دوشس - دو کنت) روز سوم ماه مارس مورد عمل 
جراحی قرار گرفت و در روز عمل ملکه در پیمارستان بود و آنگاه هر دو 
روز بك مرنبه ترد مادر میرفت . 

ولی شاهزاده لبرت هر روز به پیمارستان میرفت و از حال مادرزنش 
هی پرسید . ۲ 

روز يانزدهم ماه مارس ۱۸۸۱ وقتی شاهزاده البرت از بیمارستان 
مراجعت کرد ملکه دید چنم‌هایش اشكا لود است . 

ویکتوربا فهمید که مادرش در معرض خطر می‌باشد و بیدرنك راه 
ییمارستان را پیش گرفت و از آن‌ساعت تا بامداد روز شانزدهم ماه مارس 
که مادرش زندگی را بدرود گفت وی را ترك نکرد و هنگامی که 
(دوشی د وکنت) جان تسلیم کرد دستش در دست هلکه بود . 

ویکتوربا همین که حس کرد که مادرش مرده شر وع به شیون نمود 
و شاهزاده آلبرت اورا ازاطاق متوفی خار کرد وبکاخسلطنتی‌بر گردانید 
مادر بز رگشان را قبل از این که از بیمارستان به کلیسا منتقل گردد ببینند. 

ملکه انگلستان در چند جا , از خاطرات خود نوشته است مادرم مرا 
دوست نمیدارد ‏ 
آوردند و ملکه انگلستان انها را خواند و با تعجب و تاثر متوجه شدکه 
مادرش او را دوست میداشته است . 

دوشس دو کت در خاطرات خود بیش‌از ببست بار صحبت خود رأ 
سبت بدخترش ویکنوربا نوشته بود و ملکه انگلستان خیلی متاسف شد که 
چرا در زمان حیات مادرش نفهمید که وی اورا دوست میداشته است . 

ویکتوربا در خاطرات خود نوشت شخصی که سبب گردید که من 
نسبت باحاسان مأدرم در مورد خود دوچار تردید شوم (کان‌رای) بود. 

(کان‌رای) همان است که گفتیم پیشکار دوشس دو کنت بود و در 
کودکی وبکتوریا براو سخت میگرفت و چیزهائی را که آن دختر بچه 


سانحهٌ رانتدگی ۳۸۳ 


دوست میداشت برايش نمی‌خرید و بعد از کان‌رای بانو (لزن) هم در ایجاد 
سوعء نفاهم بین ملکه و مادرش موثر بود . 

طوری ویکتوربا از اثتاهی که در مورد احاسات مادرش کرد 
پشیمان گردید که دوچار پربشانی حواس شد . 

او که بذأنه زی بود با اظ و تفریح‌های ساده خانواد گی وگردش 
های با شوهر و اطفال را دوست میداشت دیگر تفر بح نمیکرد و با شوهر 
و فرزندانش بگردش نمیرفت . 

در آن ایام شاهزاده آلبرت ساعتی از زنش فارغ نبود و دام 
میکوشید که وسیله سر گرمی ویکتوربا را فراهم کند و خیال مادرش را از 
سرش بیرون نماید . 

ویکتوریا در خاطرات خود در آ ن‌ایام چنین نوشته است : 

(شوهر عزیزم ساعتی از من منفك نیست و نمام کارهای خود را 
مثو قف کرده تا این که شواند دانم ۳ من باشد و من اورا آن قدر دوست 
دارم که از خذا میخواهم مرا قبل از او بمیراند تا من مرك شوحرم را 
تپینم) . . 

شاهزاده البرت چند بار دکتر جی‌نر را مامور معاینه زنش کرد و 
هر بار دکتر گفت حال علیاحضرت خوب است و هیچ نوع کسالت ندارد 
و فقط براثر فوت مادرش گرفتار ناراحتی روحی شده است . 

در آن ایام ملکه بکارهای خود نمیرسید و چیزهائی را که جزو 
وظایف واجب خود میدانست فراموش میکرد. 

کار کنان دربار متوجه بودند که حواس ملکه برت است و چون 
اکثر آنها ملکه را دوست میداشتند دوچار اندوه گردیدند. . 

ملکه ویکتوریا چون ساده و با نشاط و دارای روحیه متعادل بود در 
قلوب دیگران تولید مسبت میکر د و فقط کسانی اورا دوست نمی‌داشتند که 
از سادگی و نشاط طبیعی بیزار بودند و چون شماره این گونه اشخاص 
خیلی کم است و هر انسان » سادگی و نشاط فطری را در دبگری دوست 


میدارد » | کثر درباریان و خدمه ملکه را دوست میداشتند و وقتی دید‌ند 


۳۸ هلکه ویکتوریا 


که حواسش پرت شده متاسف و مضطرب گردپدند . 

(ویکی) دختر ویکتوربا که گفتیم به ولیعهد (پروس) شوهر کرد 
نامه‌ای برای بدرش شاهز اده ارت نوشت و در ان گنت (در این جا 
(یعنی در پروس) شایع شده که مادر عزیزم دوچار جنون گردیده و هر 
روز پزشکان اورا مورد معاینه قرار میدهند و اگر این شایعه صحیح است 
یمن اطلاع بدهید که بمادرم ملحق شوم .) 

شاهزاده آ لبرت در جواب دخترش نوشت که شایعه مربوط بدیوانه 
شدن علیاحضرن ملکه بکلی بی‌اساس است و مادر شما فقط براثر مرك 
مادرش اندوهگین گردیده و من تصمیم دارم علیاحضرت را بسفر ببرم تا 
این که اندوه را فراموش نماید . 

د کتر جی‌نر به شاهراده لبرت گفته بود که برای از پین بردن اندوه 
یکی از موثرترین وسائل سافرت است وا گرعلیّاحضرت سفرنماید باحتمال 
زیاد اندوه مرك مادر را فراموش خواهد کرد . 

آنچه ویکتوربا رأ اندوهگین‌کرد مرك مادر نبود بلکه از این جهت 
بسیار متاسف شد که چرا در مورد احساسات مادرش اشتباه کرده ودرحالی 
که آن زن» اورا دوست میداشته » وی تصور میکرده که از او نفرت دارد. 

شاهراده آلبرت ملکه‌را از انگلستان خارج کرد و به (ایرلاند) برد 
و مدای در آن کشور گردانید و روز ۲۲ ماه اکتبر ۱۸:۱ که ملکه و 
شوهرش به‌لندن مراجعت کردند وضع‌روحی‌ملکه بشکل‌عادی بودونه‌اندوه 
داشت نه پرتی حواس . 

بعد از ماه | کتبر ماه نوامبر فرا رسید ومرتبه‌ای دیگر» آ لبرت دوچار 
درد گلو یعنی نورم (لوزتین) گردید و کسالت دیگر هم پیدا .کرد و 
معالجاتی که دکتر جی‌نر میکرد اثر قطعی نداشت . 

شاهراده آلبرت بهسرش می گفت اگر خداوند بخواهد روح مرا 
احضار کند مطیع مشیت او هستم و هرچه خدا برای من بخواهد میپذیرم. 

هروقت شاهزاده آلبرت آن حرف را برزبان میا ورد ملکه میگفت 
عزیزم اینگونه حرفها را نزن چون قلب مرا با حرف خود مجر وح میکنی 
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و من از خدا خواسته‌ام که قبل از نو بمیرم . 

در ماه توامبر ۱۸۲۱ بازده تفر از شاهزادگان و شاهزاده خانم‌های 
خانواده سلطنتی (پرتقال) دوچار مرض حصبه شدند و دو نقر از آنها از 
آن بیماری مردند یکی (دون پدرو) پادشاه پرنقال که هنگام وداع کردن 
با زندگی بیست و پنج سال داشت و دیگری شاهزاده (فردیناند) که هجده 
ساله بود و هر دو از خویشاوندان شاهزاده آلبرت بشمار میا هدند . 

ملکه ویکتوریا در خاطرات خود نوشت : 

(اين فصل زسستان برخلاف زستان‌های گذشته برای ما فصل اندز 
و س و گواری‌شده آست) . 

ملکه غافل از این بود که در همان موقع که آن یادداشت را می‌نویسد 
جرئومه مرض حصبه وارد بدن شوهر عزبزش آلبرت شده و بعد از طی 
دوره‌ای که میکروب در بدن نشو ونما میکند شوهرش هم مانند شاهزادگان 
و شاهزاده خانم‌های پرتقالی دوچار بیماری حصبه خواهد شد . 

در آن موقع . یك حادانه سیاسی هم در در با اتفاق افتاد از این قرار : 

مدت هشت ماه از جنك داخلی آمربکا بین شمالی‌ها و جتوبی‌ها 
میگذشت و شمالی‌ها می‌خواستند رسم برد گی را در ابالات جنوبی آمریکا 
براندازند در صورتی که ابالات جنوبی میخواستند رسم بردگی را حفظ 

یك عیشت از نمایندگان ایالات جنوبی آمرپکا با کشتی انگلیسی 
موسوم به (ترینت) عازم انگلستان شدند تا اينکه از ملکه ویکتوزیا عليه 
شمالی‌ها كمك دریافت نمایند. 

وقتی آن کشتی که پرچم انگلستان را داشت براه افتاد يك کشتی 
جنگی از سفاین جنگی ابالات شمالی آمریکا » در وسط دربا بآن کشتی 
بازرگانی انگلیسی حمله‌ور شد و تمام نمایندگان ایالات جنوبی را که 
در کشتی بازرگانی انگلیسی بودند از آن خارج کرد و به کشتی جنگی 
منتقل نمود و آنگاه کشتی باز ر گانی را آزاه گذاشت که براه ادامه بدهد . 

این واقعه در انگلستان انسکاس بسیار نامطلوب کرد چون انگلیسی‌ها 
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تصور میکردند که فرمانروای مطلق درباها هستند معهذا بك کشتی جنگی 
ایالات شمالی !مربکا کشتی انگلیسی را در دربا مثوقف کرد و بدون بیم از 

روز یکشنبه اول ماه دسامبر , ملکه مجبور شد که بکارهای مربوط 
به حمله کشتی‌های جنگی آمریکا به کشتی انگلیسی (تری‌نت) رسیدگی 
نماید . 

رسم ملکه این بود که روز یکشنبه را که روز تعطیل هفتگی بشمار 
میا ید با شوهر و فرزندانش میگذرانید ولی در آن روز ۰ مجبور شد کار 
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حمله کشتی‌های جنگی آمریکا به کشتی انگلیسی (تری‌نت) واقعه‌ای 
بود که بقول حقوقدان‌های قرن نوزدهم (میلادی) یك (کوزا - بلی) 
بشمار میا مد یعنی علتی که سبب بروز جنك میشود . 

به بز رگترین دولت دربائی دنیا بزرگتربن توهین شده بود . 

اگر یك ژنرال انگلیسی را در يك کشور بیگانه توقیف میکردند 
و بزندان میبردند اهانتش باندازه ای نبود که یك کشتی انگلیسی را در 
دربا متوقف کنند و مسافرین کشتی را بزور خارج نمابند و ببرند . 

چون انگلستان بزرگترین دولت دریائی دنیا بشمار میآمد و يك 
دولت دریائی در درجه اول باید حافظ کشتی‌های خود باشد و نگذاره که 
دیگران کشتنی‌های اورا در دربا توقیف کنند و مورد بازرسی قرار بدهند و 
مسافرین کشتی را بربایند . 

از نظر حقوق بین‌المللی ربودن سافرین » از بک کشتی انگلیسی 
فرقی با ربودن مردم از داخل انگلستان نداشت و مثل این بود که يك 
دولت خارجی » عده‌ای از اتباع انگلستان یا اتباع خارجی مقیم انگلستان 
را از لندن برباید . 

در دوره‌ای که دولت فرانسه دعوی میکره که بر رگترین دولت 
دربائی ارویا یج کی با یج 


فرانسوی علامت دادند که توقف کند . 


اما کشتی جنگی فرانسوی اعتنائی به علامت فرمانده ناو گان 
انگلیسی نگرد . 

کنتی‌های جنگی انگلیسی » کشتی فرانسوی را مورد تعفیب قرار 
دادند و بعد از این که باو نزديك شدند بوسیله بوق پخش صدا گفتند شما 
که هستید و از کجا میائید و بکجا میروید ؟ و مثر علامت ما را تدیدید 
و اگر دیدید چرا توقف نکردید . 

تاخدای کشتی جنگی فرانسوی با بوق پخش صدا گفت من رزم‌ناو 
اعلیحضرت پادشاه فرانسه هستم و از دربا میايم و بسوی درپا میروم و 
علامت شما را دبنم ولی اطاعت نمی‌نمايم و اگر می‌توانید مرا نرق کنید 
ولی نخواهید توانست مرا وادار باطاعت نمائید . 

اما وقتی کنتی‌های جنگی ایالات شمالی آمریکا ب کشتی بازرگانی 
(تری‌نت) فرمان توقف دادند آن‌کنتی توقف کرد و اگر براه ادامه میداد 
آیا کنتی‌های جنگی ابالات شمالی جرت میکردند که کشتی انگلیسی را 
غرق کنند . 
در آن روز یکشنبه که ملکه مشغول کار بود شاهزاده ] لبرت قدری با 
فرزندانش بازی کرد و هنگام صرف ناهار » از سر درد ناراحت بود . 

ویکتوربا گفت آپا میل دارید به دکثر جی‌نر اطلاع بدهم که بیاید 
و شمارا معاینه نماید . 

شاهزاده گفت اگر سردرد از بین نرفت فردا صبح از دکتر خواهم 
نت که قرب فقا نت کیب 

هنگام صرف شام سردرد شاهزاده آلبرت طوری شدت کرد که وی 
تتوانست غذا بخورد و قدری سوپ و جرعه‌ای آب تناول کرد و از ملکه 
و میا ا وی ها این امه تقو وی م انش اک 

آن شب ملکه چند مرتبه باطاق شوهرش رفت و برای او چائی گرم 
و آب میوه برد . 

اما سردرد شاهزاده (]لبرت) قطع نشد . 


۳۸۸ هلکه ویکتوریا 


بامداد روز دیگر ملکه د کتر جی‌ثر را لحضار کرد و دکتر » شاهزاده 
را مورد معاینه قرار داد و گفت سردرد والاحضرت رفع میشود و نباید 
نگران بود و چند داروی مسکن تجوبز نمود و رفت . 

اما بعد از ظهر آن روز شاهزاده دوچار تب شد و بعد از این که شب 

ملکه مر تبه‌ای دیگرد کتر (جی‌نر) را احضارنمود واوباز به‌ویکتوربا 
گفت که برای شوهرش مشوش نباشد و شاهزاده معالجه خواهد شد . 

آیا در آن روز دکتر جی‌نر فهمید که شاهزاده آلبرت مبتلا بمرض 

اگر آن روز » پزمك درباری نفهمیده باشد که بیماری شاهزاده حصبه 
است بدون تردید در دو روز دیگر بمرض (آلبرت) پی برد . 

اما اسم مرض را نه نزد بیمار برد نه نزد ملکه . 
بوك از وقتی که خبر فوت دو نفر از شاهزاد گان خانواده سلطنتی بر تقال 
بمرض حصبه به شاهزاده آ لبرت رسید او دوچار ترلزل روحیه گردیده وشما 
نباید باو ابراز کنید که مبتلا بمرض حصبه شده و ملکه هم تباید از این 
موضوع اطللاع حاصل کند . 

زبرا از وقتی که مرض حصبه در خانواده سلطنتی پرتقال بروز کرده 
ملکه نیز از ان مرض خیلی می‌ترسد . 

در همان ایام که شاهزاده آلبرت مبتلا به مرض حصبه شده بود همسر 
ساری در انگلستان برور کرد و عده‌ای را یهلا کت رسانید و پزشکان 
انگلیسی برای معالحه مرش حصبه توانا نبودند" . 


ا دکتر طولوزان فراسوی که درنیمه دوم قرن توزدعم میلادی بایران آمد وپزشك 
تاصر الدبنشاه شد بعد از ورود این کثور گفتکه پزشکان ایرانی‌برای‌مداوای‌مرض حصبه‌بصیرت 
دارند و طولوزان تا روزی که در ایران بود بعنی تا پایان سلطنت اصر‌الدینشاه راجع به حصبه 


سانحهُ رانتدگی ۳۸۹ 


د کتر جی‌نر بیماری شاهزاده را نه به پیمار بروز داد نه بیلکه و هر پار 
که بعیادت بیمار میرفت بملکه میگفت مضطرب نباشید و او معالجه خواهد 
شد . 

اما حال مریض روزبروز بدتر میگردید و از آغاز شب نا صبح › 
نمیتوانت حتی لحظه‌ای بخوابد و دائم از یك پهلو روی پهلوی دیگر 
قرار میگرفت . 

ملکه از د کتر جی‌نر می‌برسید این چه جور تب است که قطع نمیشود 
و اگر تب سرماخوردگی بود باید رفع گردد و دکتر باز ملکه را آسوده 
خاطر میکرد و میگفت مضطرب نباشید و معا لجه خواهد شد . 

ملکه در دفتر خاطرات خود می‌نوشت : 

(من خیلی پربثانم زیرا حال شوهرم بجای این که سبك شود 
سنگین‌تر میشود و می‌پینم که روز و شب رنج میبرد و پزشکان نمیتوانند 
که رنج اورا تسکین بدهند .) 

در پادداشت دیگر ملکه می‌نوبسد : (خدایا بمن نیرو بده که بتوانم 
از !و مواظبت کنم و رتج اورا سکین بدهم) . 


مر کثآ لبرت شوهر و تکتور با 


يك روز که ملکه وارد اطاق بیمار شد شاهزاده ] لبرت اورا تشناسخت 
و از پیشخدمت خود پرسید او کیست ؟ 

وبکتوربا به می‌بض نزديك شد و پیشانی‌اش را بوسید و گفت من 
هستم من زن تو هستم . 

آ توقت اشك در چشم‌های بیمار جمم شد و آعسته گفت میداتم که 
بزودی موقعی میرسن که دیگر نو را نخواهم دید . 

ملکه بگربه درآمد و برای این که شوهرش گربه او را نبیند ازاطاق 
بیمار خارج گردید . 

روز بعد وضع عمومی بیمار تغییر نکرد اما اطرافیان را می‌شناخت و 
وقتی ملکه وارد اطاقش شد گفت ایا ممکن است که من یکی از آهنگهای 
باخ را بشنوم ؟ 

ملکه بدختر بزرند خود (بعد از وبکی که گفتیم شوه رکرده بود) 
گفت برای پدرش یکی از آهنك‌های (باخ) را بنوازد و او هم نواخت 
و مثل این بود که موسیقی مزبور اعصاب بیمار را تسکین میداد . 

پالم‌ستون وقتی متوجه شدکه حال بیمار سخت است به هلکه گفت 
موافقت کنید که اطبای دیگر هم شاهزاده را معاینه نمایند . 

ملکه گفت آیا شما تصور می‌کنید که پزشکانی چو نکلاراد وجی‌نر 
در تثخیص اشتباه کر ده‌اند . 

پالمرستون گفت من دو بزشك را می‌شناسم که خیلی جرب هستند 


مرك آلیرت شوهر ویکتوریا ۳۹۱ 


ما اسوده‌خاطر می‌شويم . 

دو طبیب مزبور آمدند و پیمار را معاینه کردند و متوجه شدند که 
وی مبتلا دمرض حصبه شده است . 

آ نها بعد نسخه‌های دوا را از نظر گذرانیدند و مشاهده نمودندکه 
داروها برای مداوای مرض حصبه تجویز شده و فهمیدند که د کتر جی‌نر 
مرض را تشخیص داده و خوب هم معالجه کرده است . 

ملکه از پزشکان مزبور پرسید نظر شما راجع به شوهرم چیست ؟ و 
آیا مرض او را تشخیص دادید ؟ 

پزشکان گفتند مرض ایشان سرماخوردگی است و بزودی معالجه 
خواهد شد . 

اما در آن روز ملکه متوجه شد که ہك قسمت از آثار بیماری شوهرش 
شبیه انست تمرشی که او د رگذشتهگرفت . 

لابد خوانند گان بخاطر میا ورندکه ملکه در آغاز جوانی مبتلا به 
مرض حصبه گردید ولی معالجه شد و در آن روز ویکتوربا علائم مرض 
شوهرش را با علائم مرضی که خود او در گذشته گرفته بو دمةایسه نمود و 
دربافت که شوهرش مبتلا بمرض حصبه شده و دکتر جی‌نر و دکتر کلارك 
از او پنهان کرده‌اند . 

روز بعد وقتی دکتر جی‌نر برای عیادت بیمار آمد ملکه او را احضار 
کرد و پرسید آيا شوهر من حصبه گرفته است ؟ 

د کتر جی ئر گفت علیاحضرتا 1یا آن دو پزشك که دیروز شاهزاده را 
معاینه کر دند این گزارش را بشما دادند ؟ 

ملکه گفت ۳۹ اظهار کر دند که شوهرم مبتلا بسر ماخورد کی شده 
است و خود من بخاطر آوردم که بعضی از علائم بیمآری شوهرم شبیه است 
به علائم مرضی‌که من قبل از این که شوه رکنم گرفته بودم و آن پیماری 
حصبه بولك . 

د کتر جی‌نر گفت بلی علیاحضر تا »> و شاهزاده مبتلا بمرض حصبه 


۳۹ ملکه ویکتور یا 


شده‌اند . 

ملکه پرسید آ یا شما امیدوار هستید که شاهزاده را معا لحه کنید ٩‏ 

ملکه پرسید چه مدت طول میکشد تا وی معالجه شود ؟ 

جی‌تر گفت یك ماه . 

ملکه گفت آیا من میتوانم اطمینان حاصل کنم که او بطور حتم معا لجه 
خواهد شد . 

جی‌نر گفت علیاحضرتا من تا آنجا که توانائی داشته باشم برای 
دران شاه اه واس کرک داز وا وای کو اال مرف 
نماید . 

بعد از این که جی‌نر رفت ملکه که در حضور او خودداری میکرد 
بگریه درآمد و در دقتر خاطرات خود نوشت (خدا ‏ گاه می‌باشد که چه 
روزها و شب‌های تیره برمن میگذرد و بیماری آلبرت عزیزم چگونه 
یا رشان کرد اشت) : 

در دوره‌ای که شاحزاده آلبرت مربض شد از هرسه نفر که درانگلستان 
مبتلا بمرض حصبه می‌شدند یکنفر میمرد و مرك از مرض حصبه تخفیف 
نیافت مگر بعد | زاین که جی‌نر پزشك درباری میکروب مرض حصبه را 
کف نمود و بعد از این که دانستند که عامل تولید مرض حصبه میکروب 
می‌باشد درصدد بر آمدند که بفهمند که میکروب مزبور چگونه وارد بدن 
انسان میشود و او را ناخوش میکند و دریافتند که میکروب حصبه از راه 
آب و سبزی‌های آلوده بکود حیوانی وارد بدن میشود . 

پزشکان درصدد برآمدند که راه پیش گیری را بمردم بیاموزند و 
بآ نها گفتند از آبهای لوده نیاشامید و سبزی‌های آلوده بکود حیوانی 
را نخوربد مگر بعد از این که بخوبی بشوئید و رفته رفته تلفات مرض 
حصبه در ا!نگلستا ن کاهش باأفت . 

معهذا مرض حصبه ازبین نرفت مگر هنگامی که درتمام شهر وقصبات 
آب لولهکشی جاری گردید و کشاورزان و باغداران انگلسی ا زکود 


مرك آلبرت شور ویکتوریا ۳۹۳ 


سای اھان روز 

بعد از این که مرض آلبرت شدت بیدا کرد دیگر علکه و فرزندانش 
او را ترك ننمودند ‏ وگاهی ملکه بربالین مربش می‌نشست و زمانی یکی 
از فرزندان بزرك او . 

دکتر جی‌نر بملکه و فرزندانش نگفته بودکه آنها نباید با مریض 
تماس داشته باشند زیرا بیم آن میرود که آنها نیز حصبه بگیر ند . 

اطبای انگلستان هنوز اطلاع نداشتند که پیماری حصبه » ممکن است 
از بیمار بافراد سالم که در پیرآمونش هستند سرایت تماید و آنها را هم 
پستری کند . 

اروت هتکن مه و ای ران شاه اي 
بسر میبردند همکن بود که مبتلا به حصبه شو ند . 

در روز دهم ماه دسامبر شاهزاده بیمار از ملکه درخواست کرد که او 
را به (اطاق آبی) منتقل کنند . 

ملکه از او پرسید آلبرت عزیز › برای چه میخواهید باطاق آبی 
منتقل شوبد . 

شاهز اده گفت برای این که دو نفر از سلاطین گذشته در اطاق ابی 
مردند و من هم مبخواهم در همان اطاق بمیرم . 

ملکه گفت آ لبرت عزیز شما تخواهید مرد و پزشکان بیه‌اری شما را 
معا لحه خواهند کرد . 

شاهزاده آ لبرت گفت من مبدانم که اطباء نخواهند تواست که بیماری 
مرا مداوا نمایند و درخواست مرا پیذبرید و مرا باطاق آبی منتقل کنید تا 
این که در انجا بمیرم . 

در اطاق آبی یك تابلوی نقاشی اثر رفائیل که حضرت مریم را نشان 
میداد نصب کرده بودند و آلبرت گفت میل دارم که در آن اطاق هنگامی 

١‏ پزشکان ايران از ازعنه خیلی قدیم میدانتند که بیباری حصبه ساری است و 


وقتی شخصی مبتلا به حصبه میشد بخویشاوندانش سقارش میک دند که تا آنجا که ممکن باشد با 
بیمار کمتر تماس حاصل. کنند ت. ھت رجم۔ 


دس ملکه ویکتوریا 


که چشم بتصویر حضرت مریم دوخته‌م بمپرم . 

با این که ملکه نمیخواست شوهرش را منتقل باطاق !بی کند آن‌فدر 
آلبرت اصرار کرد تا این که ملکه مجبور شد بگوید که او را باطاق آببی 
منتقل نمایند . 

زوز جمعه سيزدهم ماه دسامبر ؛ ملکه هنوز امیدوار بود که شو هرش 
مداو! شود . 

دکتر جی‌نر روز جمعه برای اولین‌بار یك خبر وحشت ور بملکه داد 
و با و گفت که امرروز و امشب ساعات بحران بیماری شاهز اده می‌باشد . 

ملکه پرسید آیا شوهرم خواهد مرد ؟ 

دکتر جی‌نر گفت علیاحضر نا من هنوز از مد‌اوای شاهزاده تاامید 
نیستم و بسیاری از بیماران را دیده‌ام که دچار بحران شدند ولی زنده 
ماندند . 

ملکه به (پرنس ‏ اوف - واز) پر بزرك خود که ولیعهد بود و در 
کالج شانه‌روزی ( کامبریج) تحصیل میکرد اطلاع داد که بياید و پدرش 
را ببیند و شاهزاده جوان با این که فوری براه افتاد نتوانست که قبل از 
ساعت سه بعد از نیمه شب (نیمه شب شنبه) خود را بکاخ سلطنتی برساند زیر 
پمناسبت برف و پخ‌بندان حر کت قطار آهن بتاخیر افتاد . 

ساعت هشت بعد از ظهر روز جمعه به ملکه اطلاع دادند که شام حاضر 
است 
ملکه بدون این که لباس خود را عوض کند و لباس شب نشینی بپوشد 
بطرف !طاق غذاخوری رفت و آن اولین‌بار بود که ملکه بعد از ازدواج » 
بدون رفتن بحمام و پوشیدن لباس شب‌نشینی » برای صرف شام وارد اطاق 
غذاخوزی میشد . 

تمام فرزندان ملکه غیر از خردسالان و ولیعهد (که در راه بود) 
در آن اطاق حضور داشتند. 

در آن شب وقتی ملکه پشت میز غذاخوری نشست و چشمش بصندلی 
خالی شو حرش افتاد بگریه درآ مد. 


مرك ]لبرت شوهر وبکتوریا ۳۹۵ 


در شب‌های قبل هم ملکه آن صندلی را خالی میدید ولی نمیگریست. 

ولی آن شب تتوانست جلوی اشك خود را بگیره و چند لحظه گربست 
و فرزندانش هم بگربه درآمدند و آنگاه ملکه برای این 5 هفرزندانش 
بتوانند غذا بخورند اشك چشم‌ها را پاك کرد و با نها گفت امیدوار است 
خداوند تفضل کند و پدرشان معالجه بشود . 

بعد از صرف شام ملکه باطاق بیمار رفت ولی د کتر (جی‌نر) و دکتر 
کلا راك که آنا بودند از ورود ملکه باطاق شوهرش ممانعت کر دند و گفتند 
که بحران آغاز شده و بابد شاهزاده را بحال خود گذاشت . 

آن شب ملکه چندبار خواست وارد اطاق پیمار شود و هربار با 
مخالفت د کثر جی‌نر مواجه گردید . 

د کتر جی‌نر در سرسرای اطاق بیمار روی تخت دستی خوابید و ساعت 
هشت بامداد بیدار شد . 

آن روز , هوا آقتابی بود و آفتاب براطاق آبی (اطاق بیمار) میتایید 
و وقتی درب اطاق باز شد ملکه دید که شعاعی از فتاب برصورت شاهز اده 
آلبرت نابیده است و در آن بامداه شوهرش را بسیار زیبا دید و در کتایچه 
خاطراتش نوشت (من هر گز صورت ال عزیز را آنطور کار فده 
ندیده بودم) . 

د کتر جی‌نر مرتبه‌ای دیگر مریض را معابنه کرد و موافقت نمود که 
ملکه وارد اطاق بیمار شود . 

آلبرت هوش داشت و ملکه را شناخت و وقتی ویکتوربا صورنش 
را باو تزدريك کرد » وی را بوسید و چندکلمه بزبان فرانسوی تکلم کرد . 

آن روز شنبه چهاردهم ماه دسامبر بود و تا ظهر آن روز دکتر جی‌نر 
که بعد کر کلارك و پزشاك دیگر باسم د کی (واسون) باو ملحق‌گردیدند 
اظهار امیدواری کرد وگفت هن هنوز از درمان شاهزاده تااهید پیستم و 
امیدوارم که بحران بگذرد و شاعزاده لباس عافیت بپوشد. 

ولی سه ساعت بعد از ظهر وقتی ملکه دکتر جی‌نر و دکتر کلارك و 
د کتر واسون را دید مشاهده کرد که قيافه آنها گرفته است و سرسید 


۹۹ منکه ویکتورا 


حال شوهرم چگونه می‌باشد ؟ 

د کتر جی‌نر تصدیق کرد که از نیم ساعت باین طرف حال بیمار بد 
شده اسٹ . 

ویکورها ف اوه آیا شوهرم خواهد هرد . . .با آلبرٽ عزيز 
از ما جدا خواهد شد و حر کتی کرد که وارد اطاق بیمار شود . 

ولی دکتر جی‌نر گفت علیاحضرتا | کنون وارد اطاق نشوید چون 
ممکن است شاهزاده از دیدن شما دچار لطمه روحی شود و اطمه روحی 
در این موقم برای او خیلی خطر ناك است و صبر کنید که من قدری عرق 
باو بخوران . 

ملکه با تعجب پرسید آ یا میخو اهید بشاه زاده عرق بخورانید . 

دکتر جی‌ن رگفت آقایان دکتر کلارك و دکتر (واسون) که حضور 
دارند با تجویز قدری عرق موافق هستند و اگر شاهزاده قدری عرق 
بنوشد ممکن است که از بحران مرض رهائی پیدا کند . 

ملک هگفت ولی عرق دارای الکل است . 

دکتر جی‌نر گفت ما هم بمناسبت ای نکه عرق دارای الکل می‌باشد 
به بیمار میخورأنیم . 

ملکه مراجعت کرد و باطاق خود رفت و در آنجا پشت میز تحربر 
نشست و قلم را بدست گرفت و در دفتر خاطراتش چنین نوشت : 

(خدایا ما چه‌گناه کرده‌ايم که از ما روبر گردانیده‌ای خدایا نو 
آ گاه عست ی که آلبرت عزیزم زندگی من است و اگر او برود من تا آخرین 
روز زندگی ساعتی خوشی نخواهم داشت ‏ و گرچه باید برای فرزندانم زنده 
بمانم اما تا آخرین دقیقه عمر بدبخت خواهم بود) . 

ساعت چهار بعد از ظهر به ملکه اطلاع دادند که میتواتد وارد اطاق 
بیمار شود . 

وقتی ملکه وارد اطاق وتو رش کر شنت مشاهده نمود که تختخواب 
او را که کنار دیوار بود از آن دور کرده‌اند . 

طوری ملکه آز مشاهده تختخواب که از دیوار جدا شده بود پربشان 
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شد که نتوانست بایستد و برزمین نشست و دکتر کلارلد که در اطاق بود زیر 
بازوی ملکه را گرفت و او را روی یك صندلی ‏ کنار تخت‌خواب بیمار 
شا نید . 
شوهرش را از دبوار جدا کرده‌اند و جدا شدن نخت‌خواب از دبوار نشان 
میداد که پزشکان بزنده ماندن شوهرش اطمینان ندارند و تخت‌خواب 
را از دبوار جدا کرده‌اند تا قبل از مرگ شاهزاده فرزنداتش و دیگران 
بتوانتد اطرافش را بگیر ند . 

خورانیدن عرق در شاهز اده موثر واقع شده بود زیرا ملکه را شناخت 
و دست خود را بسوی او دراز کرد و اسم چندتن از فرزندانش را برد . 

ملکه دستور دادکه تمام فرزندانش بیایند و با این که خیلی سعی 
می کرد که مقابل آ لبرت گریه نکند و بیمار نبیند که همسرش آشك میبزد» 
نمی‌توانست خودداری نماید و سه مرتبه از جا برخاست و از اطاق خارج 
شد و اشك چش‌ها را پاك کرد و مراجعت نمود . 

تمام فرزندان ملکه از جمله ولیمهد آمدند و پدرشان را بوسیدند و 
آلبرت نیز آنها را بوسید. 

از آن ببعد دیگر ملک از اطاق بیمار خارج نشد مگر هنگام صرف 
شام » نه برای ای ن که غذا بخورد زرا ملکه در آن شب نمیتوانت غذا 
کول این بل که بر این که فز ند نش عدا ضرف اة 

بعد از اي نکه شاهزاد گان و شاهزاده خانم‌ها غذا خوردند » همه 
باطاق بیمار مراجعت کردند و اطراف تخت آلبرت را گرفتند . 

ملکه بعد از ساعتی بدو بانوی درباری که پرستار اطفال خردسال 
بودند گفت که بچه‌هاً را از اطاق خارج‌کنند و ببرند و بخوابانند . 

ولی فرزندان بز ر گال باقی ماندند . در ساعت ٩‏ و نیم بعد از ظهر 
چند تن از خانم‌ها و رجال درباری وارد آن اطاق شدند و در ساعت ده بعد 
از ظهر عاتم اولیه نز ع در قبافه شاهزاده آشکار شد و صدای شیون از ملکه 
و فرزنداش برخاست و هرقدر دکتر کلارك میخواست ملکه را سکین 


۳۸ ملکه ویکتوربا 


بدهد از عهده پرنمیاً مد و از آن موقع تا بك ربع بساعت بازده بعد از ظهر 
که شاهزاده زندگی را بدرود گفت ملکه و فرزندانش میگریستند و بعد از 
مرك البرت رجال و خانم‌های درباری ملکه را که بیحال شده بود روی 
دست از اطاق متوفی خارج کردند و از شاهزادگان و شاهزاده خانم‌ها که 
میگ بسند خواهش کر دند که از آن اطاق خارج شوند . 

در اطاق دیگر » ولیعهد مادرش را در آغوش گرفت وگقت مادر › 
دیگر من از تو جدا نخواهم شد و ملکه چم گشود و پسرش را بوسید . 

د کتر جی‌نر شربثی برای ملکه تهبه کر دکه بنوشد و گفت علیاحضر تا 
مشبت خداوند اینطور بود و هأ نمیتوانیم با مثیت او مخالفت نمائیم و اینكگ 
که خداوند روح شاهر أده ۳ احضار کر ده , شما باید برای فرزندانتان و 
هردم این کشور زنده بمانید و هن از شما درخواست میکنم که استر احت کنید. 

ملکه نمیتوانست بخواید و در آن شب طولانی زمتان تا نرديك سے 
در اطاق تحر بر خود بیدار ماند و دیگر» گربه هم نمیتوانست بکند و نزدبيك 
صبح در حالی که روی صندلی راحتی دته بود خوایش برد . 

ساعت دوازده (نیمه شب) ان شب ناقوس کلیسای (سن‌پول) در 
لندن بصدا درامد و چون در ان موقع شهر لندن بوسعت آمروز نبود و 
نیمه شب زمستان » شهرها ساکت میشود » صدای ناقوس را در تمام شهر 
شنیدند و چون روزنامه‌ها روز پروز خبرهای مربوط به بیمازی شاهزاده 
آلبرت را چاپ میکردند مردم لندن حدس زدند که صدای ناقوس بیوقت 
حأاکی از مرك شاعزاده آ لبرت است . 

e ج‎ 

ملکه نا روز شاتر دهم ماه دسامبر نتوانست چیزی در دفتر خاطرات 
خود نوس . 

در آن روز ؛ این سطور را در دفتر مزبور نوشت : 

(من نمیدانم چگونه بعد از مرك او زنده ماندم . من بقین داشتم که 
اگر او بمیرد من نیز خواهم مرد و هر گاه‌کالبد عزیزش سرد شودکالبد 
من نیز سرد خواهد گردید ولی او مرد و من هنوز زنده هستم و شاید 
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خداوند بفرزندانم ترحم کرده و برای سرپرستی آنها مرا زنده نگاهداشته 
است) . 

روز بعد از مرك شاهزاده آلبرت که روز یکشنبه بود ملکه بنمازخانه 
کاخ سلطنتی رفت و در آنحا مدتی گریست و آنگاه مراجعت نمود وداحل 
اطاق بی ( که جسد شوهرش "نجا بود) گردید . 

دک بجر قیال ان ای SBS‏ ریم تفرگ سای کی 
علیاحضر تا , شاهزاده را نبوسید و اجازه ندهید که فرزندان شما» وی را 

ملکه پرسید برای چه او را نبوسم ؟ 

د کتر جی نر گفت برای این که بیماری شاه راده | کنوی ساری عی‌باشد 
و ممکن است که شما و فرزنداتتان را مبتلاکند . 

ملکه گفت ۲ ... ] پا هنوز شوهرم بیمار است ؟ 

دکتر گفت البته خود او بیمار نیست ولی اثر بیماری در وجودش 
ملکه بعد از ای که وارد اطأق متوفی شد از بوسیدن جد بیجان 
شوهرش خودداریکرد اما لباسش را بوسید ‏ وگفت که عکاس بیاید و از 
وضع آن اطاق عکس‌های دقیق بردارد زیر ا میخواهد منظره مر ڭ شوهر ش 
را پیوسته داشته باشد . 

دستور ملکه آجرا شد و عکاس آمد و از اطاق چندین عکس انداخت 
و در تمام عکی‌ها که از جهات مختلف انداخته شد » جسد آلبرت بچشم 
میرسید . 
بعد از این که عکاس از آن اطاق عکس‌های متعدد برداشت ملکه 
قرزندانش را احضار نمود و با نها گفت که اطراف نخت‌خوایی که جسد 
| لبرت روی آن بود بایستند و عکاس چند عکس دیگر از ملکه وفرزنداش 
و جسد پدرشان برداشت . 

وروا امس کرد کف ای وی د ای تن زمرت ی گنه 
و بدستور او حاشیه ستمالها و حاشیه کاغذ‌های تحربرش را سیاه کر دند . 
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تمام میهمانی‌ها و جشن‌ها که ملکه بابد در آنها حضور داشته باشد 
هوقوف شد . 

بعد از مرك شاهزاده آلبرت وضع ملکه ویکنویا » مانندکسی شد که 
یك مر تبه متوجه میشود که همه چیز خود را از دست داده است . 

نا روزی که آلبرت زنده بود پیوسته داوطلب بانجام رسانیسن 
کارهائی میگردید که ملکه باید بانجام پرساند . 

آلبرت وقتی داوطلب میشد کاری را بانجام برساند آن را با دقت و 
سرعت بپایان میرسانید . 

ملکه یقین داشت‌که هر کا رکه به شوهرش واگذارگردد بخوبی 
بانجام خواهد رسید . 

آالبرت از کانی بود که از کار لذت میبرد و هنگامی که مثغول کار 
میشد احساس آرامش مینمود و توگوئی اعصابش آرام نمیکرقت مگر 
در موقم کار کردن . 

بعضی از کارها متل تشکیل (نمایشگاه صلیم دنیا) ستلزم این بود که 
مدیر حسئول › از آغاز روز تا نیمه شب با صدها نفر مذا کره کند و دستور 
بدهد و مشکلات را رفع نماید و نقشه‌ها را پبیند و اصلاح کند . 

ملکه ویکنور پا قطم نظر از مقامش » که اجازه آن‌کارها را نمیداد ؛ 
نمیتوانت حتی یك نیمه روز » آن‌کار را تحمل نماید . 

ولی شاهزاده آلبرت هرروز از طلوع آفتاب تا نیمه شب جز در 
ساعات صرف غذا که به کاخ سلطنتی برمی کشت آن کار را برعهده میگرفت 
تا این که موفق گردید (نمایشگاه صلح دنیا) را تاسیی نماید . 

عادت شاهزاد ١آ‏ لبرت ابن بود که بعد از صرف شام در موقم شب‌نشینی 
روزنامه (تایمز) چاپ لندن را میخواند . 

ولی همین که روزنامه را بدست میگرفت ملکه شروع به صحبت 
میکرد و شاهزاده منصرف میشد و به صحبت همسرش گوش فرا میداد و 
بندرت اتفاق میافتاد که شاهز اده بتواند یك شب مطایق ميل خود روزنامه 
بخو آند . 
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معهذ! هر گر شکایت نمیکرد و حنی يك‌بار بهسرش نگفت بگذارید 
که من روزنامه بخوانم . 

در تمام مدتی که ویکتوربا با شوهرش زندگی میکرد اتفاق نیفتاد 
که بین آن زن و شوه ر کوچکترین کدورت بوجود بیاید و اتفاق نیفتاد که 
ملکه کاری رآپشوهرش ۰ محول نماید و او بانجام رسانیدن آن‌کار را 
به تاخیر بیندازد با این که دفم‌الوقت تماید . 

در هیچ موقم اتفاق نیفتاد که ملکه حس کند که شوهرش را دوست 
ندارد يا این که شاهزاده آ لبرت حس نه‌اید که مثل گذشته ملکه را دوست 
ندارد . 

در هرساعت از روز یا شب که ملکه شوهرش را صدا میزد أو !هاده 
بود که نرد همسرش برود و بعد از این که ؟لبرت زندگی را بدروه گفت 
ویکتوربا اندوهگین گردید که چرا شب‌ها نمی گذاشت هسرش براحتی 
روزنامه بخواند و چرا کارهای دشوار را باو فحمیل میکرد واونمی‌توانست 
روزها بعد از صرف ناهار نگردش برود و هلکه میدانست که شوهرش 
گردش‌های بعد از ناهار را در ایامی که هوا نه سرد نه گرم است دوست دارد. 

چون میباید آ لبرت را دفن کنند ملکه دستور داد که برایش آرامگاه 
بازند و محل آرامگاه شوهرش را در منطقه‌ای موسوم به (فراكمار) 
کنار قبر مادرش تعیین نمود و گفت در آن ارامگاه دو قبر حفر کنند یکی 
برای شوهرش و دیگری برای او . 

ویکنوریا در خاطراتش چنین مینوسد : 

(من بقین دارم که تا زمانی که ارامگاه اس عزیزم ساخته شد من 
خواهم مرد و لذا گفتم دو قبر در آن حفر نمایند تا این که من کنار او 
بخوایم) . 

در جای دیگر آز خاطراتش نوشت : 

(من بقین دارم که تا وقتی آرامگاه باتمام برسد خواهم مرد اما چون 
ملکه انگلستان میباشم و اولاد دارم بابد تا آخرین ساعت حیات » وظیفه‌ام 
را پانجام برسانم) . 
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در جای دیگر از خاطرات ویکتوربا چنین میخوانیم 
کردم و میدانم که بعد از مرك من نه کارهای سلطنت متو قف خواهد شد و نه 
وضع زندگی فرزندانم نامنظم خواهد گر دید و همی ن که من مردم ولیعهد 
بر تخت سلطنت خواهد نشست و امو رکشور را با کماك مردان سیاسی اداره 
خواهد کرد وفرزندان من‌هم که سرپرستدارند بز ند گی‌ادامه خواهند داد) . 

تردیدی وجود ندارد که در آن ایام » بعنی روزهای بعد از مرك 
] لبرت ملکه انگلستان یقین داشت که خواهد مرد و نخواهد توانست پس 
ان شور ات فلا کی اذامه بدهد. 

بعل از انتخاب زمین برآی آرامگاه يك معمار یکاخ ساطنتی احضار 
شد نا ۵ 33 e‏ 

ان TT‏ اتد 

زبر! آلبرت عزیزم در دوره زندگی اطاق نورانی را دوست میداشت 
و کنون هم که زند کی را ی ی و ث ۲ رامگاه 

رای واه و ویکتوربا قسمتی از ان 
تقشه را اصلاح‌کرد و گفت که بموقم اجرا بگذارند . 

نفشه در ماه دسامیر برای ساختمان آرامگاه ده معمار بر گردانیده شد 
و معمار گفت که آرامگاه هفت ماه دیگر باتمام میرسد و لذا میتو ان در ماه 
جو لای (ژوئیه) شاهزاده را در آن ارامگاه دفن کرد . 


عر اداری ذائمی و یکته ر با 


ملکه در خاطر ات خود چنین نوشت : 

(از عمر من هفمت ماه دیگر باقی مانده و در ماه جولای اة من 
در منطقه (فر التمار) کنار البرت عزیزم خواهم خوایید) . 

نخست‌وزیر انگلستان و وزیر دربار » و چند تن از رجال درباری که 
میدیدند ملکه » لحظه‌ای از فکر شاهزاده آ لبرت منفك نیست باو گفتند که 
بسافرت برود آنها اظهار میکردندکه اگر شما بسافرت بروید هرك 
شوهرنان را فراموش خواهید کرد . 

ملکه میکفت محال است که من آلبرت را فراموش نمایم و عا نع 
باصرار نخست‌وزبر و رجال درباری ملکه با فرزندان بزرك خود راه 
(اسکاتلند) واقع در شمال انگلستان را پیش گرفت . 

وبکتوربا بارها با شوهرش بشمال انگلستان رفته بود و در آن سفر 
بهر نقطه که میرسید بیاد آلبرت میافتاد و بفرزندانش میگفت این‌جا مکانی 
که در فلان سال » با تقنك قرقاولی را صید کرد و آ نجا مکانی است که در 
فلان سال , بچه‌ها را با بازی آ لا کلنك مسشغول مینمود! . 

با این که ملکه در سافرت هر جا را که میدید بیاد آ لبرت میافتاد باز 

+ 9 کلنك بازی اطفال است و دو طفل روی دو انتهای یك تخته طولانی و پهن که 


وسط آن» بر محوری قرار گرفته می‌نستند و با سنگیتی بدن خود آن نخته را بالا و پائین 


میس دید ع حي 
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آن سفر موتر واقع شد و حال اامیدی وبکتوربا مبدل به یك اندوه دائمی 
ولی قابل تحمل شد . 
ویکنوریا در زمان جوانی در دفتر خاطرات خود نوشته بود¡ _ 
(در هندوستان اموات را میسوزانند وخا کستر مرده را در اب 
رودخانه گنك میریزند و من هم ميل دارم بعد از مردن جدنم را 


پسوزانند) . 
اما بعد از این که آلبرت زندگی را بدرود گفت در دفتر خاطرات 
خود نوشت : 


(من آنچه را که در آغاز جوانی راجع به جسدم نوشته بودم نقض 
کردم چون اگر بعد از مرك جسد مرا بوزانند نخواهم توانست کنار 
آلبرت عزیزم استراحت کنم و در وصیت‌نامه‌ام نوشته‌ام که مرا کنار لبرت 
مدفون کنند) . 

بستور ملکه ویکتوریا اطاق ابی را بهمان شکل که هنگام مرا 
شاهزاده ۲ لبرت داشت باقی گذاشتند و مجسمه آلبرت را در اطاق خواب 
رن و شوهر » بین دو تخت خواب قرار دادند که روی یکی از آنها آلبرت 
میخوایید و روی دیگری ویکتوربا . 

تفر ندادن اطاق فوت سلاطین اروپا » از شهار کشورهای اروپائی 
یول , 

در روسیه ۳ وقتی که رژیم امیر‌اطوری ترارها دوام داشت › اطاق 
فوت امیراطوران روسیه , بهمان شک ل که هنگام قوت آن امپراطورها 
داشت باقی ماند . 

لذا تیر ذافن رضم اطاق ان که شاه اده ا لبرت در آن‌زند کی را 
بدرود گفت یك واقعه نوظهور نبود . 

در ماه ژانویه ملکه شنید که یکی از بانوان اشراف انگلستان که 
شوهرش سال قبل مرده بود شوهر کرده است و از آن خبر بسیار حيرت 
کرد و ببانوان دربار گفت من تجدید ازدواج زن را بعد از مرك شوهر 
جنایت میدانم . 


عزاداری داشی ویکتوریا ۰ 

خانم‌های درباری بظاهر آفته ملکه را نحسین کردند اما در باطن 
بخود گفتند که ملکه هنوز عزادار شوهر است و جسد آلبرت بخاك سپرده 
نشده و روزی که جسد دفن گردید و خاك بعد از این که سرپوش جد شد 
فراموشی آورد ملکه که هنوز جوان و زیبا میباشد شوهر را فراموش 
خواهد کرد و همسر دیگر با ار هه ای و یبرامون 
بت رن تفوان وتریا که گاشان اعد کر اسگان کم تست و ات 
از جوانان اثراف آرزو دارند که هسر ملکه انگلستان بشوند تا این که بعد 
از ملکه برچسته‌ترین رجل کنور گردند . 

در آن‌ایام باتوان ورجال دربارانگلستان فکر میکردند که ملکه 
ویکنوربا شوهر خواهد کرد و همین که جسد آ لبرت بخالك سپرده شد بفکر 
شوهر خواهد افتاد . 

آنهاً فکر میکردند که خاك , فراموشی میا ورد و شوهر هر قدر عزیز 
باشد بعد از این که در خاك خوابید از خاطر زن محو میتود و همینطور 
است مرك زن » برای‌شوهر. 

اما الها گذشت و (ویکتوریا) لباس ی عزا را از تن دور نکرد. 

بارها نخست‌وزیر انگلستان و وزبر دربار و فرزندان ملکه و پیشوای 
روحانی انگلستان بملکه گفتند که وی بقدر کافی برای شوهرش عزادار 
بوده » و بهتر آن اش لباس عرا را از تن بیرون بیاورد و بیش از آن 
راضی پاندوه فرزندانش نشود. 

© ویکتوریا حاضر نشد که لباس عزا را ترك نماید و از عزای 

4[ بین اشراف انگلستان ]ماده بودند که با 
ویکتورپا ازدواج نمایند کر ریا بهمه جواب منفی داد و گفت من تا 
روزی که زنده هستم عزادار آلبرت عزیزم میباشم و هر گر شوهر نخواهم 
کرد و قطع‌نظر از این که مردی وجود ندارد که برای من شوهری مانند 
لبرت بشود من نمیتوانم قبول کنم که مردی در قلب من جای آلبرت 
را بگیرد و هنگام صرف شام » در مطی که او می‌نشست بنشیند و در اطاق 


“2 منکه ویکتوربا 


خواب من روی تخت‌خوابی کد او میخوابید بخوآبد . 
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7 را ۳ اک = م‎ ۰ a E Î 
گر زنی زشت و تھیدست باشد و بعد از مرك شوهر ء از مجدید همسر‎ | 
. خودداری نماین عجیب نیست‎ 


اما اگر یك زن جوان و زیبا و توانگر و دارای مقامی چون مقام 
له انگلستان نعف از شرا همسر از قحف ید شو هر خودداری تماید 
ویکتوربا بعد از مرك آلبرت شوهر نکرد و تا آخرین روز عمر لباس 

۱ 


بو 
سے د در بر د: 


هنگامی که شاهزاده (لبرت) زندگی را بدروه گفت از عمر ملکه 
وبکتوربا چهل و دو سال میگذشت بدون این که يك موی سفید در سر و 
يلك چين در صورت داشته باشد . 

قیافه وبکتوربا در سن چهل و دو سالگی با این که فرزندان متعدد 
زائید قیافه زن سی ساله را نشان میداد و بطوری که گفتیم يك زن زیا 
بشمار میا مد . 

شاهزاده البرت در زمان حیات به هسرش میگفٹ که شما جوانی 
و زیبائی خود را تا سن هشناد سالگی حفظ خواهید کرد . 

بعضی از زن‌ها و برخی از مردها هستند که بعللی که هنوز علم طب 


شت و خود را عزادار مرك | لبرت میدانست ۲ 


ور نشب سین تشوانسته بطور قانع کننده انو ضیح بدهد فیافه دوره جوأنی 
خول را حفظ می نمایند و در تاریخ فرانسه هست که در قرن هقدهم میلادی 
فو ان کت 


شور زنی از اشراف بسر میرف که نوه‌اش که آن زن را ندیده 
شاهزاده آلبرت هم به ملکه میگفت شما نیز وقتی بسن هشتاد سالگی 

بر سید آن قدر زیبا خواهید بود که جواذان بيست ساله عاشق شما میخو ند . 
ویکتوریا بعد از مرك شاهزاده آلبرت نا چند سال طراوت وجوانی 

خود را حفظ کرد ولی بعد پژمرده شد و پژمردگی او بظاهر » علتی غیر از 
زیرا بعد از اینکه شاهزاده لبرت زندگی را پدرود گفت برنامه 


عزاداری دائمی ویکتوریا ۷ 


زند گی ملکه انگلستان تغییر کرد . 

. هلکه زنی بود که مثل گل‌ها که احتیاج بهوای آزاد و آفتاب دارند» 
بیشتر در هوای آزاد و در معرض نور آفتاب بسر میبرد و دوست داشت 
که با شوهر و فرزندان خود سوار با پیاده بگردش برود و در ضیافت‌ها 
حضور بهم برساند و اغذبه لذیذ تناول نماید . 

بعدا زمرت (آ لبرت) غیرازياك سفر که بشمال انگلستان کرد و باستثنای 
مافرت‌هائی که بمناست مقام سلطنت ضرورت داشت دیگر بسفر نرفت و 
در سر ضیافت حضور بهم نرسانید مگر مجالسی که حضور ملکه 
انگستان در رح وت داشت . 

یکی از تفریحات ویکتوربا شنیدن ا بود و بعد از 

ك آلبرت دیگر برای لذت روے , بموسیض فی گوش نداد و نرقصید در 
صورتی که قبل از مرك (نوهرش) رقص را دوست داشت و هنگامی که 
باردار نبود میرقصید . 

اگر گاهی در بعضی از برنامه‌های تفربحی شر کت میکرد فقط برای 
این بود که قرزندانش سر گرم شوند و خود او میل به س رگرمی نداشت . 

ویکتوربا قبل از مرك لبرت از دستور پزشکان برای ورزش پیروی 
میکرد و پیاده بگردش میرقت و سوار اسب میشد و در فصل تابتان شنا 

اما بعد از این که آلبرت زند گی را بدرود گفت ملکه انگلستان پیاده 
بگردش نمیرفت و سوار اسب نمبشد مگر موقعی که کارهای‌سلطنتی ایجاب 
هینمود که سوار اسب شود . 

در فصل ا 
هیشد ولی شنا نمینمود . 

در زمان حیات !لبرت ویکتوریا و شوهرش باتفاق شنا میکردند و 
بهمین جهت بعد از مرك شوهر . ویکتوریا » حال آن را نداشت که به‌تنهاتی 
شنا کنل . ۱ 

براثر این که ملکه انگلستان ورزش نمیکرد وزن بدنش زباد شد و 


£ ملکه ویکتوربا 
افرایش وزن بدن » ناراحتی مزاجی بوجود آورد . 

لازم است گفته شود که در نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی فربهی زن 
نامطلوب نبود و برعکس زن‌های فربه » زیبا بشمار میا مدند یعنی فربهی 
از مظاهر زیبائی زن محسوب میشد . 

حتی در آغاز قرن بیستم هم در اروپا فربهی ء از مظاحر زیبائی زن 
بود و لاغری بانوان از بعد از جنك اول جهانی مد شد و از فرانسه بجاهای 
دیگر یرایت کرک 

لذا فربهی ملکه وبکتوریا » از نظر زیبائی » نامطلوب بشه‌از نمیا مد 
لیکن افزایش وزن بدن » ملکه انگلستان را دوچار ناراحتی کرد و گاهی 
از سردی دست‌ها و پاها شکایت مینمود و پزشکان آب گرم را برای رفع 
برودت دست و پا تجویز میکردند ومیگفتند که ملکه هنگام خواپیدن 
بطریهای آب گرم را نرديك پاها و دست‌های خود بگذارد . 

در زمان حیات (آلبرت) ملکه در جلسات هیئت وزیران حضور 
بهم میرسانید و ریاست آن جلسات را برعهده میگرفت . 

اما بعد از این که آلبرت زندگی را بدرود گفت ملکه در جلسات 
هیئت وزبران حضور بهم نرسانید مگر بطور استثنائی . 

ملکه آن‌قد رکم حوصله شده بود که حتی وزیران را هم که با او کار 
داشتند بحضور نمی‌پذیرفت و میگفت که به (سر چارلز -گری) مراجعه 
نمایند و سرب چارل زگری رئیس دفتر مخصوص ملکه بود و پرش باسم 
(سر - ادوارد گری) در دوره‌های بعد وژیرامورخارجه انگلستان شد. 

علت این که ملکه » وزیران را بحضور نمی‌پذپرفت بیم از عصبی شبن 
کو د ۰ 

ویکتوریا در زمان حیات آلبرت هر نوع مخالفت سیاسی را تحمل 
میکرد و حتی موافقت مینمود نخست‌وزیر با وزیرانی که مطایق ميل او 
نیستند مشغول کار شوند . 

اما بعد از مرك (آلبرت) دیگر نمیتوانست که مخالفت سیاسی را 
حمل نماید . 


عزاداری دائمی ویکتوریا ۹ 

لرد (کلارندون) یکی از رجال سیاسی انگلستان در خاطرات خود 
مويك 

روز هفتم ماه ژوئن ۱۸۰۲ میلادی در کاخ (ویندسور) در حضور 
ملکه بودیم ومن باو اطلاع دادم که لرد (دربی) لیدر حزب اقلیت درمجلس 
عوام تسفیع دار دکه دو روز دیگر نطقی عليه سیاست دولت ابراز تباید 
و همین که من این حرف را زدم » ملکه با دو دست سر را گرفت و بانك 
رد (آه an‏ که عقفل از سرم پر‌بد) ۰ 

من از ان رست و حرف خیلی حيرت کردم و سکوت نمودم و ملکه 
گفت راجم به مخالفت با من صحبت نکنید چون من دیگر نمیتوانم مخالفت 

ملکه میدانست که هر گاه وزیران را بحضور بپذیرد آنها ممکن آست 
چیزهائی از حزب اقلیت بگویند که وی را بشدت ناراحت‌کند و وزرا را 
ترد رئیس دفتر مخصوص میفرستاد و نظربه‌های وزیران بوسپله آن مرد 

درهاه آ وریل سال ۱۸۱۳ میلادی ازطرف یك روزنامه‌نوبس انگلیسی, 
مطلبی در یکی از روزنامه‌های انگلستان منتشر شد که خلاصه‌اش این بود 
که ملکه تصور میکند که شوهرش زنده است . 
(وبکتوریا) افسوس خوردند چون تصور نمودند که وی گرفتار اختلال 
مشاعر گردہده است . 

اما ملکه دوچار اختاال مثاعر نشده بود و فقط مثل تمام کانی که 
شخصی را دوست دارئد و بعد از مر کش نمیتوانند خود را قائل ګنند که 
وی مرده است » تصور مینمود که شوهرش زنده میباشد . 

(بایرون) شاعر انگلیسی میگوبد مرك یك پدیده طبیعی نیست چون 
اگر یك یدیده طبیعی بود بعد از مرك یك وجود عزیز ما خود را قال 
میکردیم که وی دیگر وجود ندارد . 


میداشتیم دیگر نیست و یقین داریم که او در قلب ما ژزنده انش و علاو ه 
براین که دوست ما ء هنگام پیداری در قلبمان زنده میباشد در موقع خواب 
نیز اورا زنده می‌بينيم و نميتوانيم بخود بقبولانيم که دوست ما مرده است 
و وجود ندارد ۰ 

باز (بایرون) میگوید صدها هزار سال از پیدایش بشر میگذرد و 
در تمام این مدت طولانی نوع انسان تنوانسته بخود بقبولاندکه مرك يك 
پدیده طبیعی و حتمی است و تمام اقوام » در ثمام مناطق دنا مرك را چون 
خواب دانسته‌اند و میدانند و عقیده داشته‌اند و دارند آن کسی که مرده» 
مانند شخصی که خوآبیده » بیدار و زنده خواهد شد وتثر بفات مر بوط بدفن 
هرده » در تمام اقوام براساس است که عقیده دارند مرده » زنده میتود 
و ما عیسوبان هم عقیده ببقای زندگی داریم و مرده را زنده میدانیم و 
طوری از آ نها یاد می کنیم که گوئی مانند ما احتیاج به غذا و لباس دارند. 

تصور ویکتوریا در مورد زنده بودن (لبرت) اندیته‌ای بود مانند 
نچه بایرون گفته و اورا در قلب خود زنده میدانست نه این که تصور کند 
که شوهرش از لحاظ مادی زنده است . 

پر بزرك (وبکتوریا) و ولیعهد کشور به سن بيست و یك دالکی 
رسیده بود و شنیده میشد که مبادرت بکارهائی میکند که مادرش بشدت 
از آنها متنفر بود . 

گفتیم که وبکنوربا یکی از عفیف‌تربن و با تقواترین زن‌های اروپا 

اما (پرنس اوف‌ولز) پر بزرلك (ویکتوربا) مثل بعضی از جوان‌ها 
با زن‌هائی معاشرت مینمود که دوستی با آنها برای شاهزاده‌ای بزرك چون 
او 4 شایسته نو د ۱ 


موضوع ازدواج و لیعهد انگلستان 


ملکه اندیشید که به پسرش زن بدهد و فکر کرد که بعد از زن‌گرفتن 
اصلاح خواهد شد زیرا ضرورتی که اورا وامیدارد با زن‌های نامناسب 
معاشرت نماید از بین میرود . 

زنی که ملکه برای پر بزر گش در نظر گرفت شاهزاده خانم 
(آ لکساندرا) دختر پادشاه دانمارك بود و برای این که ولیعهد انگلستان 
نظریه خود را راجع بزن آینده‌اش بگوید اورا به دانمارك فرستاد تا این 
که معلوم شود ۲یا آن دختر را برای همسری می‌پسندد با نه ؟ 

بعد از این که و لیعهد انگلتان وارد دانمارك شد » در نظر اول دختر 
پادشاه دانمارك را پسندید و به مادرش نوشت که او برای همسری من مناسب 
است و شاهزاده خانم ] لکساندرا هم ولیعهد انگلستان را پسندید . ۱ 

بعد از این که ولیعهد از دانمارك مراجمت کرد ویکتوربا از شاهزاده 
خانم (آ لکساندرا) دعوت کرد که بانگلستان بیاید و آن دختر جوان مدت 
دو هفته در انگلستان میهمان ملکه بود و (ویکتوربا) همه چیز آن دختر را 
پسندید و فکر کرد که شایستگی آن را دارد که در آینده ملکه انگلتان 
شود و بعد از این که ولیعهد بر تخت سلطنت جلوس میکرد همسرش ملکه 

خانواده داماد و عروس برای ازدواج موافق بودند و اشکالی وجود 
نداشت جز مخالفت دولت (پروس) با آن وصلت . 

غ تالف کول مرو ان بری. که سنت و تافآ شاد 
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کشور دانمارك نظر داشت و میخواست آن دو منطقه را منضم بکشور خود 
کت مرا اي فان اه تا انا و وان اه ای دانمار اگ 
وصلت میکردند » سلطنت انگلستان بطور طبیعی حامی دانمارك میشد و 
دولت پروس تمیتوانست دو منطفه از دانمارك را منضم بخاك خود کند . 

اما دولت پر وس نمیتوانت علت مخالفت خودرا باآن وصلت برزیان 
پیاورد . 

چون علت مزبور که طمم ارضی بود » از طرف افکار عمومی 
اروپائیان پذیرفته نمیشد . 

دولت پروس نمبتوانت علنی بگوبد که چون وی خواهان انتراع 
دو منطقه (شلزوبك) و (هولشتین) از کشور دانمارك است و بعد ازوصلت 
دو خانواده سلطنتی نمیتواند آن دو ولابت را از دانمارك جدا نماید لذا 
با ان وصلت مخالفت میکند . 
ډختر پادشاه دانمارك د کر میکرد کود کانه بود و هیچ آدم عاقل آن را 
دولت پروس میگفت که اگر آن وصلت صورت بگیرد قسمتی از 
کشور دانمارك جزو انگلستان خواهد شد و دلیلی که میاً ورد این بود که 
عروس » مقداری از خاك وطن خود را بعنوان جهیز » بخانه داماد میبرد. 

در قرن پاتزدهم و شانزدهم و آغاز قرن حفدهم میلادی در اروپا, 
بعضی از عروس‌های سلطنتی هنگامی که بخانه داماد میرفتند مقداری از 
خاك میهن خود را بعنوان جهیز بخانه داماد میبردند یمنی یك منطقه از 
وطن آنها جزو خالك وطن داماد ميشد . 

اما رسم عزبور عمومی نبود و بعضی از عروس‌های سلطنتی بخانه 
داماد میرفتند بدون ای نکه قسمتی از خاك میهن خود را بعنوان جهیز یه 
بخانه داماد ببرند و از آغاز قرن هیجدهم میلادی آن رسم متروك گردید 
زرا این فکر بوجود آعد که هر کشور تعلق بتمام افراد آن کشور دارد و 
صاحب هر کشور ملتی است که در آن زند گی میکند و کشور ملك شخصی 
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عروس نیست که وی قسمتی از آن را بعنوان جهیز بخانه داماد ببرد . 

بطریق اولی در آن موقع که نیمه دوم قرن نوزدهم مبلادی بود 
هیچ کس نمی پذیرفت که شاهزاده خانم دانمار کی قصد دارد که قسمتی از 
کثور خود را بعنوان جهیز بانگلستان تقدیم کند ولی دولت پروس آن 
دست وبر کود کانه را از دست نمیداد . 

آن‌قدر دولت (پروس) اصرار کرد تا این که دربار انگلستان ذا گربر 
گردید که راجم بسئله جهیز عروس سلطنتی اعللامیه صادر کند و در ان 
از عرروسش جهیز نمی‌خواهند و از آن گذشته رس این که قسمتی از خاك 
کشور را بشکل جهیز بخانه داماد ببرند مدتی است که ملفی گردیده و در 
هیچ جا , عروس هنگامی که بخانه شوهر میرود قسمتی از خاك وطنش را 
بعنوان جهیز بخانه شوهر نمی‌برد . 

بعد از آن اعلامیه دولت پروس مجبور گردید که دست از e‏ 
بردارد و در روز پنجم ماه مارس سال ۱۸۰۳ (عیالادی) مرآسم عقد شرعی 
و لیعهد انگلستان ودختر پادشاه دانما رگ در نمازضانه کاخ سلطنتی 
(وبنسور) بانجام رسید و یك قطار آهن مخصوص , قسمتی از مدعوین 
را بکاخ (ویندسور) برد و خانم‌هائی که با آن قطار مسافرت کردند قریب 
دو میلیون لیره انگلیسی جواهر و بخصوص الماس با خود داشتند و !گر 
اس ان قطار را قطار حامل الماس می‌نهادند بدون سسی نبول . 

یکی از مدعوین جشن عروسی سلطنتی (ویلهلم) کوچك نوه دختری 
(وبکتوربا) بود که بعد پاسم (وبلهلم دوم) امپراطور المان و !غاز کننده 

وبلهلم کوچك وفتي در دامان مادر بزرك خود می‌نشست با گردن‌بند 
مرواربدوی بازی میکرد وموهایش را میکشیدو ویکتوربا میگفت ای‌پسر اد 
زیباء انسان موهای مادر بزرك خود را نمی کشد ونمیدانست روزی خواهد 
امد که همان پسر بروی مادر بزرك خود. و در وأقع انگاستان شمشیر 
خواهد کشید . 


3 ملکه وبکتوریا 


ویکتوربا نمیخواست در مراسم عقد کنان, در نمازخانه کاخ سلطتنی 
(ویندسور) حضور بهم پرساند . 

پالمررستون با و گفت علیاحضرتا . استنکاف علیاحضرت » از حضور 
در مر اسم عقد کنان لطمه‌ای بزرك برحیثیت داماد و عروس میزند چون هیچ 
کس و بطریق اولی خانواده عروس باور نمیکند که شما بمناسبت این که 
عزادار شوهرتان هستید در مراسم عقد کنان حضور بهم نرسأنیده‌اید . 

ملکه عاقبت موافقت کرد که در آن مراسم حضور بهم برساتد ولی 
.حاضر نشد که لباس سیاه را از تن بدر کند . 

هرقدر باو گفتند که ملکه انگلستان نباید با لباس عزا » در مراسم 
عروسی حضور بهم برساند نپذپرفت و گفت حمایل سلطنتی را روی لباس 
عزا نصب کنند و آنگاه ديهيم الماس برسرنهاد و وارد نمازخانه شد ووقتی 
مراسم عقد بانجام میرسید بگربه درآمد زیرا روزی را بخاطر آورد که 
ات هی و پر e E‏ ین 

بعد از خانمه مراسم عقد » طبق برنامه جشن عروسی , مدعوین بابد 
بسائون غذاخوری بروند و ولیمه عروسی را صرف نمایند ولی ملکه در 
سالون غذاخوری حضور بهم‌نرسانید و قبل از این که برنامه جشن نوشته 
شود نیز گفته بود که در صرف ولیمه عروسی شر کت نخواهد کرد . 

در عوض ملکه به آرامگاء شوهرش رفت و در آنجا مدتی گریست 
1 این که آ رام گرفت و بعد مر اجعت کرد . 

مقارن آن ایام » پادشاه (پروس) باسم ویلهلم اول (بیسمارك) مرد 
سیاسی را که بعد خیلی معروف شد نخت‌وزیر کرد . 

بيسمارك بعد از آین‌که نخت‌وزبر شد این شعار را بوجود آورد 
(کشورهای ] لمان باید با آهن و خون مبدل بکشور واحد شود) . 

یعبی اگ رکشورهای آلمان تحت فرماندهی پادشاه پروس مبدل به 
کشور واحد نشد باید آن‌ها را با جنك مبدل بکشور واحد کرد . 

در اروپا کسی متوجه نبودکه آلمان بعد از این که مبدل بکشوری 
واحد گردید ممکن است که برای کشورهای دیگر اروپا تولید خطر نماید. 
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اما چند نفر از رجال سیاسی انگلستان از جمله (پالمرستون) و 
(دیسرائیلی) متوجه بودندکه بعد از این‌که آلمان مبدل بکشوری واحد 
گردید » برا ی‌کشورهای دیگر اروپا از جمله فرانسه تولید خطر خواهد 
کرد' 1 

امپرآطوری اطرش بدو علت ضعیف شده بود . 

اول اینکه امپراطوران خانواده سلطنتی هابسبورك (خانواده سلطنتی 
اطربش) آن‌قدر که بافتخارات گذشته خانواده خود می‌بالیدند در فکر 
این تبودند که خود کب افتخا رکنند و برقدرت امپراطوری اطربش 
پیقر ایند 

دوم ای ن که امیراطوری اطرش متشکل صشد از ملل مته‌ده که همه 
ان وحدت تزادی بود ند » و هرملت ؛ يك قوم مجزی دارای مختصات و 
صفات معین بشمار میآمد و اقوام مزبور براثر رسوخ عقاید فیلوفان 
اجتماعی فرانسه استقلال میخواستند و مایل‌نبودند که طوق رقیت امپراطور 
اطر بش را بر گردن داشته باشند . 

پسمارد بخوبی حس میکرد که قدرت امپراطوری اطریش در حال 
اتحطاط است و میخواست که قدرت آلمان واحد را قائم‌مقام آن نماید تا 
همانطو رکه در گذشته اطریش در مرکز اروپا , صاحب‌الامر بود در آبنده 
آلمان واحد » دارای قدرت مر کزی شود . 

اندکی بعد از ای ن که بسمارك نخست‌وزیر و باصطلاح المانیها ء 


اد نوینده این سگذشت چون یك بانوی انگلسی است بعضی از نکات اصلی سیاسی 
را سکوت گذاشته و نگفته که دولت انکستان با وحدت آلمان يدو دلیل موافق بود دلیل 
اول این که ملکه انگلستان و مشاورین سیاسی او میدانتند که اگر آلمان. مبدل به کثوری 
واحد شود و دولت پروس در راس آن قرار بگیرد» امپراطور آینده آلمان؛ ویلهلم دوم نوه 
دختری وبکتوریا خواهد يود و دلیل دوم این که اگر آلمان مبدل یکوری واحد گردد 
وزنه‌ای خراهد گر دید که نیروی دولت فراشه را ختتی خواهد کرد و دولت فرانه بعد از 
پوجود آمدن آلمان واحد نخواعد توانست بانگستان سمله نماید و این دو دلیل در تام مدتی 
که (پیسمارش) وسائل وحدتآلمان را قراهم میکرد از طرف دولت انخلستان با وحدت آلحان 
مشروط بر این که دولت (پروس) در راس آن قرار بگیرد مخالفت نشد - مترجم. 
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(صدراعظم) دول پروس شد امپراطور اطربش از سلاطین آلمانی زبان 
دعوت کرد که در کنگره سلاطین شر کت نمایند . 

کنگره مزبور هرچند» یکبار» بررباست امپراطوراطریش تشکیل میشد 
ودرآن مسائل مربوط به کشورهائی که سلاطین] لمانی زبان داشتند مطرح 
میگر دید وميدانیم که مردم اطربش‌هم بزبان] لمانی‌تکلم میکردند ومیکنند. 

وقتی دعوت‌نامه دربار اطرش بعنوان پادشاه پرروس رسید بیسمارك 
به ویلهلم اول گفت که در کنگره سلاطین آلماتی زبان حضور بهم نرساند. 

ویلهلم اول اظهار کرد که اگر در کنگره سلاطین حضور بهم نرساند 
امپراطور اطریش متغیر خواهد شد . 

بیمارك گفت بگذارید متفیر شود . 

وبلهلم !ول گفت بعد از آن روابط ما تیره خواهدگردید . 

ببسمار ك گفت بگذارید که تیره شود . 

ویلهلم اول گفتآ نوقت ممکن‌است که بین ما واطريش جنك در گيرد. 

بیسمار ك گفت اطریش با ما نخواهد جنگید ولی اگر جنگید ما او را 
پرسر‌جایش خواهيم نشانید . 

وبلهلم اول گفت برای حضور نیافتن در کنگره سالاطین بابد عذری 
داشت . 

بیسمار ك گفت این عذر را شما داربد زبرا امپراطور اطرش بشما 
توهین کرده است . 

ویلهلم اول حیرت‌زده پرسید چگونه او بمن توهین‌کرده است . 

بیسما رل گفت دعوت‌نامه‌ای که برای شما فرستاده شده از طرف دربار 
امپراطور اطریش ارسالگردیده نه ازطرف خود او در صورتی‌ که شما 
یك پادشاه ستقل هستید و خود امپراطور اطریش بابد از شما دعوت کند 
نه اینکه بوسیله کارمندان دربارش » برای شما دعوت‌نامه بفرستد . 

باری پادشاه پروس د رکنگره سلاطین آلمانی زبان حضوز بهم‌ترسانید 
و وقتی امپراطور اطریش توضیح خواست پادشاه پروس در جواب گفت باو 
" " نوهین شده است . 


بونان از انگلستان پادشاه خو است 


در سال ۱۸۲ میلادی قبل از عروسی ولیمهد انگلستان » يك واقعه 
سیاسی اتفاق افتاد که ملکه را که عزادار مرك شوهر بود ناراحت کرد . 

واقعه مزبور این بودکه پونان درخواست کرد که (آلفرد) پر 
ویکتوربا و برادر ولیعهد که در سال ۱۸28 متولد شده بود و در آن تاریخ 
هیجده سال از عمرش میگذشت پادشاه پونان شود . 

این درخواست بنظر عجیب میا ید که یك ملت آنهم ملتی مثل یونان ؛ 
که سوابق تاربخی درخثان دارد از خانواده سلطنتی انگلستان بخواهد که 
یکی از شاهزاد گان بلافصل آن خانواده پادشاه یونان شود . 

درخواست پونانی‌ها سه علت داشت اول این که طوری حرج و مرج 
سیاسی در پونان حکمفرما شده بود که عقلا» برقراری امنیت و نظم را فقط 
در برقراری رژیم سلطنتی دانستند و فکر کردند که تا رژیم سلطنتی دربونان 
برقرار نشود امنیت و ثبات » در آن کشور حکمفرمائی نخواهد کرد . 

در پونان » در هرچند هفته با چند ماه يك‌بار یکی از افسران ارتش 
کودتا میکرد و زمام امور را بدست میگرفت و گاهی رجال سیاسی با كمك 
افر ان ارش مبادرت بکودنا میکردند وهمی نکه قدری اوضاعآرام میشده 
دیگری برمیخاست و مبادرت بکودتا میتمود » در آن کشور هر کس خود 
را برای زمامداری پرتر از زمامدار وقت با با او براپر میدانست و فکر 
میکرد چرا وی زمامدار نشود . 

این بود که عقلای کشور اندیشیدند که بايد در یونان رژبم سلطنتی 
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در یك رژیم غیر سلطنتی هیچ افسر حاضر نیس ت که از دیگری گوش شنوا 
داشته باشد و هیچ مرد سیاسی مواققت نمیکند که مرد سیاسی دیگر را از 
خود برتر بداند اما در يك رژیم سلطنتی اگر بین افسران و مردان 
سیاسی رقابت و حسادت وجود داشته باشد باری همه از مقام سلطنت گوش 
شنوا دارند و آن مقام را برتر از خود میدانند و بهمین جهت ثبات و 
آراعش و نظم د رکشور دوام خواهد یافت . علت دوم که سببگردید عقلای 
یونان پادشاهی از خانواده سلطتتی انگلستان انتخاب نمایند این بود که 
دوئت انگلستان بدفعات از استقلال بونان حمایت کرد و تا کید نمودکه 
پونان باید از قحت سلطه امپر اطوری عثماتی خارج گردد و دارای استقلال 
شود . 

علت سوم این بون که ببن خائواده سلطنتی سایق بونان و خانه اده 
نطنتی انگلستان رابطه خویشاوندی وجود داشت و دیگر این که یونانی‌ها 
میدآنسنند که شاه اد گان انگلیسی در دامان دمو کراسی پرورش بافته‌اند و 
اگر شاهزاده‌ای از انگلستان برتخت سلطنت یونان بنشیند مطایق اصول 
دمو کر اسی سلطنت خواهد کرد . 

چون بعداز ولیعهد انگلستان شاهزاده آ لفرد بزر گترین پسر ویکتور با 
بود ملکه انگلستان موافقت کرد که وی بیونان برود و بر تخت سلطتت 
اما بیسمارك صدراعظم آلمان مخالفت نمود و گفت دولت پروس. 
موافقت نمیکند که ونان متعمره انگلستان بشود وکشور ناربخی پونان 
برای این از تحت سلطه امپراطوری عثمانی خارج نشد که منضم بستعمران 
بو ای یور 

وبکتوربا که یقین داشت پسرش پادشاه پوذان خواهد گردید و وجه 
پوناتی‌ها را نسبت بخانواده سلطنتی انگلستان یك مباهات معتوی میدانست 
از مخالفت بیسماراگ سیار نار احت گردید . 

دخترش وبکی هسر ولیعهد پروس وقتی دید که صدراعظم پا سلطنت 
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پر ادرش در پونان مخالفت مینماید نیز متغیر گردید و طوری بخثم درآمد 
که وقتی صدراعظم را میدید روی خود را برمیگردانید که مجبور نشود 
با وی حرف بر ند . 

با این که ملکه از مخالفت بیسمارك با سلطنت پسرش در بونان خیلی 
ناراضی بود بدخترش در پروس نوشت شنیده‌ام که شما نسبت به بیسما را 
بی‌اعتنائی می کنید و با او حرف نمیزنید و این رفتار شما بر خلاف مصلحت 
ست چون این مرد در پروس و آلما ن‌دارای نفوذ زباد است و هرچه بگوید 
از طرف پدر شوهر شما پادشاه یروس پذیرفته میشود و بعید نیست که در 
آینده پیش از این دارای نفوذ گردد و اگر روابط شما و او تیره باشد , در 

. آینده برای شما گران تمام خواهد شد و اندرز مرا بیذیرید و با او اشتی 

دو ولایت (شلزوباك) و (هولشتین) واقع در کشور دانمارك دارای 
عده‌ای کثیر سکنه آلمانی زبان بود و دولت پروس ادعا میکرد که چون آن 
دو ولایت سکنه آ لمانی زبان داره باید به آلمان ملحق شود . 

دولت انگلستان میگفت که فقط زبان دلیل الحاق يك منطقه بکشور 
دیگر نمیشوه و اگر زبان را دلیل الحاق يك منطقه بکشور دیگر بدانند 
کثور ایالات متحده آمربکا هم باید ضمیمه انگلستان‌گرده چون در 
ایالات متحده آمریکا بزبان انگلیسی صحبت میکنند . 

در بحالی که مسئله دو ولایت دانمارکی مطرح بود پادشاه دانمارك 
زندگی را بدرود گفت و پسرش ( که پدر شاهزاده خانم آ لکساندرا زوجه 
ولیعهد انگلستان بود) پادشاه شد و دولت پروس بدون درنك به دانمارك 
قشون کشید و دو ولایت (شلزوبك) و (هولشتین) را بعنوان این که اکثر 
سکنه ان آلمانی زبان هستند ال کرد . 

درسال ۱۹۳۷ میلادی هم دولت آلمان بهمین عذر میخو است که 
منطقه (سودت) جزو خاك چکسلواکی را اشقال نماید و میگفت چون اکثر 
سکنه منطقه (سودت) از حیث نژاد و زبان آلمانی هستند آن منطقه باید 
منضم با مان شود و | نان آلمان علاوه در تصرف منطقه (سودت) خود 


۶۰ ملکه ویکتوریا 


یلوا کی راهم اشغال کرک 

وقتی حمله دولت آلمان بدو ولابت شلزوبك و هولشتین شر وع شد 
ملکه در خاطرات خود نوشت (خدا رحم کند) . 

زیرا خطر جنك پیش امده بود و ملکه بیم داشت که انگلستان بحنك 
کشا نیده شود. 

اگر انگلستان جنك کتانیده هصمشد» باید ننها با پر وس بجنگد. 

چون در آن موقع روابط انگلستان با دول اروپا طوری بود که دولت 
انگلستان تمه اسف کت دول اروپا » هنگام جنك با دولت پروس 
امیدوار باشد رابطه دولت روسیه با دولت انگلستان در آن موقع » خوب 
نبود و دولت روسیه , هنگام جنك با دولت یروس بدولت انگلستان كمك 
نمیکرد . 

دولت فرانسه کرچه بظاهر دوست انگلستان محسوب میشد ولسی 
(ناپلئون سوم) فک ر گرفتن انتقام ناپلئون اول را از انگلستان از خاطر 
دور نمی‌نمود وبطورحتم | گربین انگلستان ودولت پروس جنك درمیخرفت 
بدولت انگلستان كمك نمیکرد . 

از آن کذشته در مسئله دو ولابت (شلزوبك) و (هولنتین) نفعی 
نداشت تا این که بانگلستان کیلک نماید . 

از روسیه و فرانه‌گنشته » دولت اطرش در قاره اروپا از دول 
برك بشمار مبامد و انگلستان اطمینان داشت که اطریش باو كمك نخواهد 
کرد بلکه در صورت بروز جنك بین انگلستان و پروس دولت اطریش 
بحمایت پروس وارد جنك خواهد شد . 

دیگر در اروپا دولتی وجود نداشت که انگلستان امیدوار باشد هنگام 
جنلت ۳ دو لت پروس آن دولت بحماابتش برخواهد خاست. 

انگلستان برای جنك با یك دولت نظامی مثل پروس احتباج بيك 
ارتش نیرومند داشت که در آن موقع نبود . 

روش دولت انگلستان از گذشته این بود که هرزمان که میخو است 
در ارویا و در خشکی بجنگد لااقل با یك دولت اروپائی متحد میگردید 


بونان از انگلستان پادثاه خواست 2۱ 


و از کمك او بهرمند میشد و گاهی با چند دولت اروپائی همدست میگردید . 

دار حنك‌های نایلئون انگلتان همواره ا دو دو لت و گاهی ا سه 
دولت اروپائی همدست بود و اگر به تتهائی در آن موقع با پروس درخشکی 
می‌جنگید ممکن بود که شکت بخورد و هر گاه شکست میخورد لطمه‌ای 

دولت پروس در ماه فوریه سال ۱۸۹ میلادی با این که هوا سرد و 
هنوز فصل زمستان بود بدو ولایت دأنمارك حمله‌ور گردید و ملکه بيمناك 
E‏ دولت يروس باشغال دو و بت | کتفا نکد و تمام کشور دانمار لك را 
اشغال نماید . 

اتگلتان نتوانست دز ختکی بكمك دانمارك نود ولی از نقود 
سیاسی خود در اروپا استفاده کرد و افکار عمومی ارویائیان را عليه تهاجم 
دولت پروس به دانبار اک برانگیخت و درصدت پر آمد که بك تحال سه 
سیاسی عليه دولت پروس در قاره اروپا بوجود پیاورد . 

ملکه انگلستان که بعد از مرك شوهر بطوربکه گفتيیم رباست جاسات 
هیئت دولت را برعهده نمیگرفت بعد از اینکه دولت پروس به دانه‌ار اش 
حمله‌ور گردید » ناچار شدکه در چند جلسه از هیئت‌وزبران حضوز بهم 
برساند و ریات جاسات را بر عهده بگیرد و بوزیران گفت آقایان شعائر 
سیاسی انگلتان اقتضا مبکند که ما بكمك دانمارك برویم و خودداری ما 
از كمك بيك ملت کوچ ك که مورد حمله یك دولت نظامی قرارگرفته دور 
از جوانمردی ملت انگلستان است و اگر شما وضع ما را طوری می‌بیتین که 
میتوانیم با دولت پروس در خشکی بجنگیم » بآن دولت اعلان جنك بدهید 
و برای حمایت از دانمارك قشون ما را در آ ن‌کشور و در خود پروس از 
کشتی‌ها پیاده کنید . 

وزیر دریاداری گفت اگر ارتش ما برای جنك با پروس ماده باشد 
من تعهد میکنم که کشتی‌های حامل سریاز و ساز و برك جنگی را از دریا 
بگذرانم و سربازان ۳ در دانماركك پیاده کنم ۰ 

ملکه پرسید آیا میتوانید که کشتی‌های حامل سرباز و ساز و برك 


EY‏ ملکه ویکتوربا 


جنگی را از دریای (بالتيك) بگذرانید و سربازان ما را در (پروس) پیاده 

وزبر دریاداریگف ت گذرانیدن کشتی‌های حامل سربازار و ساز و 
برك جنگی از دربای بالتيك بقصد پیاده کردن سربازان ما در پسروس 
دشو ارتر اسک 

معهذا ما میتوانیم با عحمل لفات آن‌کشتی‌ها را از دریای بالتيك 
بگذرانيم و سریازان را در ساحل پروس بيده کنیم و از 1 نعل بو حول 
آوردن تاد نظامی در ساحل يروس و توسعه‌دادن 2 پایگاه بر عهده 
اشن ما میباشد ۳ 

ویکتوریا از وزیر جنك پرسید آ یا شما ارتش ما را برای جنك با 
پر وس آماده می‌بینید ؟ 

وزبر جنك گفت نه علیاحضر تا و ارتش ما اماده جنك با پروس نیست. 

ما برای جنك با پروس باید مبادرت به بسیچ عمومی بکنیم چون 
علیاحضرت باید درنظر بگیرندکه ه رگاه ما به پروس اعلان جنك بدهیم 
باید با تمام حکومت‌های آ لمان بجنگیم نه فقط با حکومت پروس و با آرتش 
نحت‌الللام انگلستان نخواهيم توانست که با اتحادبه حکومت‌های آلمان 

ملکه پرسید‌شما برای جنك با اتحادیه حکومت‌های | لمان » بچه تعداد 
سرباز احتیاج دارید ؟ 

وزبر جنك گفت لاقل پانصد هزار سرباز و تمام وسائل زندگی و 
جنك سر بازان ما باید از راه دربا با لمان برسد . 

ویکتوریا پرسید جنك چه مدت طول می کشد ؟ 

وزبر جنك گفت اظهارنظر درخصوص سائل سیاسی با قای وزیر 
امور خارحه أشنت ۳ 

اما من پیش ‌بینی میکنم کها کر بين ما و اقحادیه حکومت‌های لمان 
جنك شر وع شود دولت اطریش بحمایت از !لمان وارد جنك خواهد شد . 


یونان از انگلستان پادگاد خواست E‏ 


وزپر امورخارجه گفت همینطور است و من هم فکر میکنم که 

اطریش بحمایت المان وارد جنك خواعد گردید . 
" وزبر جنك گفت اگر اطریش بحمایت آلمان وارد جنك شود مسا 

احتیاج بيك میلیون سرباز خواهيم داشت . 

ویکتوربا حیرت‌زده گفت برای چه ما احتیاج بيك میلیون سریاز 
خواهیم داشت ؟ 

وزبر جنك گفت برای ای ن که در یك جبهه طولانی باید با آلمان 
و اطریش بجنگیم و نیز باید متعمرات خود را در آسیا مستحکم نمائيم 
چون من تصور میکنم که تزار روسیه از سر گرمی ما در اروپا استفاده خو اهد 
کرد و بهندوستان حمله‌ور خواهد گردید . 

ویکتوربا گفت اگر مایا آلمان و اطریش بجتگیم و دولت روسیه 
بهندوستان حمله کند نخواهیم توانست که از هندوستان دفاع نمائیم . 

ملکه از وزير جنك پرسید چه مدت طول می کشد که ما برای جنك 
با دول آلمان و اطریش آماده شویم ؟ 

وزیر جنك گفت لااقل سه سال وقت لازم است که ما برای جنك با 
آ لمان و اطریش آماده شوبم و ستعمرات خود را در قاره اسیا مسشحکم 

در حالی که ملکه انگلستان با وزرای دولت خود شور میکرد در 
پار لمان آ نکشور متوجه خطر جنك انگلستان با پروس شدند . 

نمایند گان مجلس عوام انگلستان دانستن دکه دولت پروس با موافقت 
دولت اطریش بداثمارك حمله‌ور گردیده وسهمی از دو ولایت شلزویك و 
هولشتین به اطریش خواهد رسید و اگر دولت انگلستان با دولت پسروس 
پرسر دانمارك بجنگد » علاوه برای نکه تمام حکومت‌های آلمان بکمك 
پروس وارد جنك خواهند گردید انگلستان با دولت اطریش هم وارد جنك 
می‌شو د . 
در مجلس عوام انگلستان هم نمایندگان متوجه گردیدندکه هر گساه 
انگلستان در قاره اروپا با آلمان و اطریش وارد جنك گردد علاوه براین 


Yé‏ ملکه ویکتوریا 


که دچار جنگی طولانی خواهد شد و در آن جنك تنها خواهد بود 
سنعمرات خود را ذر سیا از دست خواهد داد و هندوستان از طرف دولت 
تراری اشفال خواهد گردید . 

یك دسته ازنمایند گان مجلس عوام ازییم! نکه ملکه اتگلستان‌بمداسبت 
خویشاوندی با خانواده سلطنتی دانمارك بدولت پروس اعلان جنك بدهد 
قانونی تهیه کردند که بموجب آن ؛ دولت انگلستان مجاز نیس ت که بهیچوجه 
در امور سیاسی و نظامی قاره اروپا و ینگی دنیا (قاره امربکا) مداخله 
نماید و آن قانون را برای تصویب به مجلس عوام تقدیم نمودند . 

ولی ملکه نمیخواست که با دولت پروس بجنگد نه برای این که 
میدانست که دخترش هسر و لیعهد پروس است . 

بلکه ازاین‌جهت که می‌فیدید اگر انگلستان برای حمایت ازدانمارك 
وارد جنك شود علاوه براین که باید در قاره اروپا به تنهاثی يك جنك 
طولانی و پرخرج را تحمل تماید مستعمرات انگلستان در قاره ۲سیا از 
طرف دولت تراری روسیه اشغال خواهد گردید. 

در ماه آوریل سال ۱۸2 دولت دانمارك درخواست متا رکه جنك 
کرت و دول پروس و اطربش درخواستش را پذیرفتند و طبق معمول » 
نمایندگافی برای مذا کره راجع بشر ائط متار که جنك انتخاب شدند ودول 
توق و اط شی مواقت کون ان فان حا تامارك وا که 
اشغال کرده‌اند تخلیه نمایند مشروط براین که‌دوو لابت شلزويك وهولشتین 
از دانمار لگ مجزی شود . 

دولت دانماركگ هم از ناچاری آن شرط را پذیرفت و آن دو ولایت 
از دانمارگ مجزی گردید . 

شر کت اطریش درجنك با دانمارك شفاهی بود وسربازان امپراطوری 
اطریش در آن جنك شر کت نداشتند . 

بهمین جهت بعد از این که (شلزوبك) و هولشتین از دائمارك مجزی 
گردید (بیسمارك) صدراعظم پروس نخواست سهمی را که دولت اطریش 
میخواست از آن دو ولابت دریافت کند بان دولت بدهد. 


یونان از انگاستان پادشاه خواست fo‏ 


بیسمارك میگفت این دو ولابت متعلق بدولت پروس است زیر! برای 
ار هرن و وا دا EGE O‏ ان 
سربازان پرروس سیر آب شده و طبق قانون جنك » زمین مال کسی است که 
برای تصرف آن خون › نثار کرده باشد . 

صدراعظم پروس که هموطنانش باو لقب (صدراعظم آهنین) داده 
بودند میگفت که شر کت دولت اطرش در جنك دانمارك شفاهی بود و 
پأداش شر کت او در جنك این است که شفاهی از آن دولت تشکر کا 

دی ی ی سس انعر نس 
تاراحت شد و شروع به بیج ارتش کرد تا این که با دولت (پسروس) 
E‏ 

وقلی بسمارك دانت که اگر سهم دولت اطریش را ندهد باید خود 
را برای جنك با اطریش آماده نماید و بطور حتم آن جنك درخواهد 
گرفت موافقت کرد که ولایت هولشتین را به اطریش بدهد . 

ام ار امش ما کر ساره وه ات 
هولشتین نار هیا مت آما دخالتی موثر در امور ان ولایت نداشت چون 
امیر اطوری اطرش با هولشتین دارای مرز مشترك نبود تا این که بتواند 
از راه مستقیم در امور آن ولابت مداخله کند و بعد از ابن که امپراطوری 
آلمان بوجود آمد و کشورهای آلمان مبدل بکشوری واحد گردید ( گواین 
که آن کثورها نوعی استقلال داخلی داشتند) ولایت هولشتین بکلی از 
دست اطریش خارج شد . 

نا نیمه سال ۱۸۹۵ ویکتوریا ملکه انگلستان بمناسبت عزای مرلد 
شوهرش نه فقط در هیچ جشن شر کت نمیکرد بلکه تا آنجا که میتوانست 
خود را بمردم نان تمیداد . 

گرچه وی وظائف خود را بانجام میرسانید ولی مردم نمیدیدند که 
ملکه انگلستان وظائّف خود را بانجام برساند . 

پالمررستون باو میگفت علیاحضر تا من می‌پینم که علیاحضرت» هرروز 
مشغول کار هستید و وظائف خطیر سلطنت را بانجام میرسانید ولی مردم 


1۹ ملکه ویکتوریا 


هم پاید ببینند که علیاحضرت مشغول کار میباشید چون کافی نیست که 
پادشاه انگلستان فقط کار کند بلکه مردم کک او را ببینند . 

ولی ویکتوریا ميل نداشت که مردم کار کردنش را بپینند و وقتی 
پالمرستون اصرار می‌نمود میگفت مرا بحال خود بگذارید . 

در نیمه سال ۱۸۵۵ بعد از این که مرتبه‌ای دیگر آرامگاه شوهرش 
رأ دید در دفتر خاطرات خود چنین نوشت : 

(امروز برای زیارت آرامگاء شوهر عزیزم رفتم و ديدم که آلبرت 
بمن گفت چرا این قدر برای من بی‌تاپی میکنید و برای چه پیشتر در فکر 
فرزندان ما و ملت انگلستان نیستید و شما باید بدائید که فق بمن تعلق 
ندارید پلکه بفرزندان خود و ملت انگلستان نیز متعلق هستید) . 

در دیل آين یادداشت ملکه انگلسدان چنین نوشت : 

(اينك که آلبرت عزیزم از من میخواهد که من قسمتی بیشتر از 
اوقات خود را صرف فرزندان و ملتم بکنم من نیز از امروز » -قداری 
پیشتر از اوقات خود را صرف کارهای مربوط بفرزندانم و علت انگلستان 
خواهم کرد) . 

معلوم نیست که کدام یك از کار کنان دربار این یادداشت را دیدند 
و مضمون آن را بروزنامه (نایمز) لندن اطللاع دادند . 

از وقتی که شوهر ملکه مرده بود ویکنوربا یادداشت‌های خود را 
پنهان نمیکرد باین معنی که دفترهای بادداشت را در کشوهای میز نمی‌نهاد 
تا این که کسی نتواند آن‌ها را بخواند . 

بسیار اتةاق میافتاد که ملکه بعد از نوشتن پادداشت , دفتر خاطرات 
خود را همچنان ۳ روی میز تحریر می‌نهاد و از اطاق کارش خارج 
میشد و در غباب او هريك از کار کنان دربار » که بمناست شغل خود 
میتو انستند وارد اطاق کار ملکه شوند بادداشت ویکتورب را میخو! ندند. 

روزنامه تاییز بعد از این که از یادداشت ده ملکه (بتاریخ شانزدهم 
ژوئن ۱۸7۵) مطلع شد متن یادداشت را هنتشر نکرد برای این که بررخلاف 
اتون بود و در انگلستان هیچ نشر به نمیتواند نامه‌ها و پادداشت‌های کسی 


پونان از انگنتان پادتاه خواست EY‏ 


روزنامه تایمز چیزی باین مضمون نوشت : 

(بطوری که اطلاع حاصل شده میتوانیم بثارت بدهیم که عنقربب 
علیاحضرت ملکه از عرای شوهرشان بیرون خواهند آمد و لباس عزا را 
ترك خواهند کرد و در جشن‌ها شر کت خواهند نمود) . 

بعد از این که خبر مزبور در روزنامه تایمز منتشر گردید » نامه‌ای 
بامصآی (يك خواننده) در روزنامه میور منتشر شد . 

ا ار که امضای نامه در بور FE‏ (يك خواننده) بود تمام تا نی 
که آن را خواندند متو جه شدند که ملکه انگلستان ان را نوشته إاست . 

ویکتوربا در آن نامه چنین وشت : 

(ملکه انگلستان تا پایان عمر برمرك شوهر عزیزش عزادار است و 
هر گر با شادمانی نخواهد خندید و اگ ر گاهی بخنده خنده‌اش مصنوعی 
میباشد و برای این می‌خندد که فرزندانش مهموم نباشند ولی عزاداری 
ملکه برمرك شوهرش مانع از بانجام رسانیدن وظائف او نیست و همانگونه 
که تا امروز وظائف خود را نسبت بملت بانجام رسانیده در آینده نیز, با 
دقت صممت طا که ه دا دا انحا اهد سافتد): ۸ 

و صمیمیت و ھا قي ر تر چیو داز دبا فاعم جو اد رس ابید 
طرف خود ملکه نوشته شده عللائم نامه بود از این قر ار : 
نمیگذاشت آن روزنامه » آن را منتشر نمیکرد چون هیچ روزنامه انگلیسی 
مطالب مر‌بوط سلطنت را منتشر نمینماید مگر با اجازه و موافقت دربار 
انگاستان . 

علامت دوم ان بود که در آن نامه گفته شد که ملکه تا روژی که 
نلاهد است بر مر لد شوهرش عز ادار میباشد 4 

این اظهار نظر قطعی نا گزبر باید از طرف خود ملکه باشد و هیچ 
انگلیی بخود اجازه نمیدهد در مسئله‌ای که مربوط به سلطنت است و نقی 
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و اثبات آن مر بوط باراده پادشاه انگلستان میباشد اظهار نظر نماید . 

علامت سوم این بود که در نامه مزبور » عنوان ملکه را ذکر نکرده 
دی دند . 

اگر بك خواننده عاذی آن نامه را مینوشت بطور حتم عضوان 
علیاحضرت را قبل از کلمه ملکه ذکر مینمود و چون نامه , فاقد آن عنوان 
بود معلوم میشد که خود ملکه آن را نوشته است . 

چهارمین علامت که از آن نامه بنظر خوانندگان رسید , و از روی 
آن دریافتند که نامه مزبور را ملکه نوشته این بود که خیلی رعایت اختصار 
را کرده بودند اگر دیگری آن نامه را مینوشت » مفصل برشته تحربر 
درمیاً ورد با مفصل‌تر از ۲ نچه در روزنامه تایمز چاپ شد آن نامه را تحربر 
میکرد . 

در هر حال از نیمه سال ۱۸۹۵ میلادی در ملکه انگلستان » نماد 
بزنده ماندن (یرای فرزندانش و ملت انگلستان) بوجود آمد . 


دوم رگ پیابی 


در پائیز آن سال یعنی ماه اکتبر سال ۱۸۹۵ پالمرستون زندگی را 
يدر ود گفت ۰ 

گفتیم که پالمرستون از حزب آزادی‌خواه بود و با این که ملکه 
به آزادی‌خواهان بیش ازمحافظه کاران توجه داشت قبل ازمرك پالمرستون ` 
دویار در خاطرات خود نوشت : 

(من پالمرستون را دوست نمیدارم ولی‌همه چیز اورا تین میکنم) . 

بعد از این که پالمرستون فوت کرد ملکه در خاطرات خود چنین 
نوشت : 
(انگلستان يك مرد سیاسی با اراده و واقم‌بین و مطلع را از دست 
داد و در بین عردان سیاسی انگلستان من نا امروز کسی را ندبده‌ام که در 
تاریخ باندازه پالمرستون مطلع باشد و هر تصمبم سیاسی که میگر فت نظاپر 
آن را در تاریخ باستانی یا تاریخ قرون گذشته اروپا ذ کر میکرد) . 

اندکی بعد از مرك یالمرستون که گفتیم در تصمیمات سیاسی جدی 
بود و میگفت که در سراسر جهان باید قدرت انگلستان را به رسمیت بشناسند 
(لئوپولد) پادشاء بلژيك که عموی وبکنور با بشمار میآمد زندگی را بدرود 


را بانگلستان منتفل کنند و در متطقه ویندسور بخاك بسپارند . 
اما مصادر امور تخواستند که وصیت‌نامه لتو پولد را در مورد قرش 
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بموقم اجرا بگذارند . 

زیرا افکار عمومی با اتتقال جسد لنّوپولد بانگلستان موافقت نمیکرد 
و مطبوعات میگفتند چگونه میتوان پذیرفت که جد پادشاه بل یك از این 
کذور خارج شود و در یك مملکت بیگانه مدفون گردد . 

ملکه انگلستان میل داشت که وصیت‌نامه عمویش بموقم اجرا گذاشته 
شود و جسد او را به انگلستان منتقل نمایند و در دنطقه ویندسور بخاك 
بسیارند . 

اما نمیتوانست که آن موضوع را علنی بگوید زیرا اگر میگفت که 
جد لتوپولد باید به انگلستان منتقل گردد ملت بلژبك گفته ملکه انگلستان 
را مانند مداخله در امور داخلی خود بشمار فا ورد . 

از آن ببعد ؛ دو نفر وأرد خدمت ملکه انگلستان شدند و هر دو در 
روح ملکه اثر داشتند . 

اسم یکی از آن دو را برده‌ايم و گفتیم که نامش (جوهن برون) بود 
و ملکه اورا در شمال انگلستان دید و بعد جلودار خود کرد اما جوهن برون 
علاوء برسمت جلوداری , پیشخدمت هم بود و پيك هم بشمار میا مد و تمام 
کارهائی را که چند مستخدم سرپائی باید بانجام برسانند به‌تنهائی بانجام 
میرسانید و هر گر اظهار خستگی نمیکرد و در هیچ موقع از هیچ چیز 
شکایت ننمود . 

شخص دوم که وارد خدمت ملکه شد مردی بود باسم (هنری - پون 
سون‌بای) که در زمان حیات شوهر ملکه , سلاحدار او محسوب میشد . 

در قدیم اشراف انگلستان شغل سلاحداری را از اشراف فرانسه تقلید 
کردند . 

رسم آشراف فرانسه این بود که هنگام سواری سپر خود را بیکی از 
خدمه برجسته میدادند و چون سپر را بزبان فرانسوی (اکو) میگفتند : 
سپردار موسوم به (اکوبر) شد . 

ا کان سیوا ران ان تین وا و از کف 
فرانسه و سایر کشورهای آروپا حمل سپر را ترك کردند و از قرن هفدهم 
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میلادی ببعد . هیچ اصیل‌زاده که بمیدان جنك میرفت با میخواست دوئل 
کند» شیر حمل تهینهود. . 

با این که دیگر اشراف فرانسه و سایر کشورهای اروپا از جمله 
انگاستان سپر نداشتند شغل سپرداری باقی ماند و کلمه اکویر بعد از آین 
که وارد زبان انگلیسی شد بشکل (اکوری) درآهد. 

اکوری در انگلستان مطابق مفهوم نام خود سلاحدار بود اما سلا 
حمل نمیکرد و هر موقع که اشر اف سوار ميشدند و براه میافتادند | کوری‌ها 
با آنان میرفتند و بهمین جهت بعضی تصور کرده‌اند که اکوری جلودار با 
ر کابدار بوده » در صورتی که مرتبه اکوری بالاتر از این بود که جلودار 
با ر کابدار باشد . 

وقنی پون‌سون‌بای بعد از مرك شاهزاده آ لبرت درسال ۱۸۹۵ میلادی 
وارد خدمت ملکه شد مردی بود سی و هقت ساله و در صحبت کردن و 
وقایم را بشکل مضحك درآ وردن » زبردستی داشت . 

وقتی بون‌سون‌بای میخو است که دیگران را بخنداند 3 عادی‌تربن 
سحبت‌ها » بعد از این که از دعان آن هرد شنیده میشد » خندهآ ور میگردبد 
از پرواز يك گنجشك گرفته تا حر کت یك کالسکه با يك ماجرای فکاهی 
بزرك . 

O E O E E 

پون‌سون‌بای رفته رفته , طوری جای خود را باز کرد که منشی 
ملکه شد . 

يك روز پون‌سون‌بای يك کارت دعوت از طرف ملکه انگلستان برای 
( کوردبپلوماتيك) فرستادکه ایجاد بك رسواشی بررك کرد و در محیط 
نیمه دوم قرن نوزدهم که سفرای کبار و وزرای مختار و سایر اعضای 
برجسته کوردیپلومانيك جزئیات را رعایت میکردند مثل انقجار بمب 
صدا داد زیر ا پون‌سون‌ای در 0 کارت دعوت » بجای این که بنو یسك 
اعضای کوردیپلوماتيك با خانم‌هایشان نوشته بود (اعضای مذ‌کر و مونث 
کوردیپلوماتيك) . 
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دعوت » به دست نمایند گان سنسی دول دیگر ۶ مقیم انگلستان رسیده بود . 

معهذ! برای ابن که آن کارت دعوت در دست نمایند گان سیاسی دول 
خارجی باقی نماند وزارت امور خارجه انگلستان تا آنجا که ممکن بود 
آکارن‌های مزبور ۳ هسرد کرد و بجای آنها کارت‌های دعوت ۳ 

اگر منشی دیگر آن شوخی بیمورد را میکرد از خدمت اخراج ميشد. 

ولی ویکتورپا بمناسبت این که از صحبت پون‌سون‌بای تفر یح میکرد» 
پیمورد تکند و از آن ببعد دیگر پون‌سون‌بای در امور جدی » دیگر شوخی 
نکرد. 

ملکه انگلستان » طوری نسبت به (جوهن - برون) خدمتگزار خود 
علاقمند شد که دیگر نمیتوانست بدون او زند کی کند و در خاطرات خود 
دوبار نوشت که (برای ادامه زندگی من (جوهن - برون) ضرورت 
دارد) . 

علاقه وبکتوریا بان مرد از وقایع حیرت‌آور است و بدون تردید 
در ان علاقه ¢ ر گز تمابل عاشقانه و جود نداشته و برای ثبوت ابن گفته 
چند دلیل داریم . 

دلیل اول این است‌که ویکتوربا زنی با نقوی بود و تا اخرین روز 
زندگی تقوای خود را حفظ کرد و نسبت به یاد شوهرش وفادار ماند و در 
آ خرین روز عمر شوهرش را مثل زمانی که تازه مرده بود دوست داشت . 

دلیل دوم این است که (جوهن -برون) از لحاظ قیافه مر دی جالب 
توجه نبود و حتی میتوان گفت که قدری زشت بشمار میا مد . 

اگر ملکه اتگلستان تمایل عاشقانه میداشت در پیرامون او مردان 
رهبا فراوان بودند و میتوانست نسبت با نها ابراز تمایل کنت: 

اما بطور ی که گفتیم ویکتوریا دع از مرك شوهرش بهیچبك از 
مردان زببا که اطر افش بودند توجه تنمود . 
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دلیل سوم این است که (جوهن - برون) تا آخرین روز زندگی 
ویکتوربا یك خادم فرمانبردار و با ادب بود و هر گر از او چیزی دیده 
تشد که نشان بدهد بین او » و ویکتوربا »> رابطه‌ای غیر از رابطه خادم با 
مخدوم هست . 

اگر (جوهن برون) با ویکتوربا رابطه خصوصی داشت › بطور حتم 
اثرش در وضع او نمابان میگردید . ۱ 

ولی جوهن- برون پیوسته يك خادم بود و ملکه عنوان (خدمتگزار 

وقتی (برون) وارد خنمت ملکه شد » سالی بکصد و بیست ليره 
مستمری داشت و آنگاه بتدریج مستمری او زياد شد تا این که به سالی 
چهارصد ليره رسید و ملکه يك بار بیکی از محارم گفت من از این جهت 
متمری برون را زباد میکنم که او از روزی که وارد خدمت من شده 
حتی یك روز به مرخصی رفته و در هر موقع که من با او کاری داشته‌ام 
برای خدمت ماده بوده است . 

شهرت برون از حدود انگلستان تجاوژ کرد و بکشورهای قاره اروبا 
رسید ويك روزنامه سوبسی راجع بعلت تقرب برون ازروی اشتباه» مقاله‌ای 
نوشت و در آن گفت ملکه انگلستان بطور پنهانی برون را بهسری خود 
انتخاب کرده است . 

وزبر مختار انگلستان در سویس بدولت مزبور » بمناسبت مطلبی که 
ان روزنامه منتشر کرد اعتراض نمود و توضیح داد (حوهن برون) در 
دربار ملکه انگلستان فقط بك مستخدم است و موضوع ازدواج پنهاتی او 
با ملکه انگلستان صحت ندارد . 

شایعه ازدواج پنهانی ویکتوریا با برون یك شایعه بی‌اساس بود ولی 
نمیتوان انکار کرد که بعد از ورود برون بخدمت ویکتوربا حال ناامیدی 
وی » تخفیف پافت و ویکتوریا قدری بزند گی علاقمند شد . 

با این که وزیر مختار انگلستان در سویس شایعه ازدواج پنهانی برون 
را با ویکتوریا تکذیب کرد آن شابعه از بین نرفت و باز در بعضی از 
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روزنامه‌های اروپا شایعه ازدواج پنهانی وبکتوریا با برون منتشر گردید. 

علت بوجود آمدن شایعه مز بور این بود که مردم نمیتوانستند پیذیر ند 
که مردی نزد ملکه انگلستان دارای تقرب (برون) باشد و هسر ویکتوریا 
موب نشول . 

مردم بخود میگفتند که فقط عشق میتواند مردی را که از نظر 
خانوادگی و فضل و هنر دارای اهمیت نیست ترد زنی چون ویکتوریا 
آن گونه دارای تقرب نماید . 

آنهائی که ملکه را از نزديك می‌شناختند و میدانستند که وی 
چقدر با تقوی میباشد» می‌فهمیدند که علاقه ملکه انگلستان نسبت به (برون) 
از نوع علاقه‌ایست که گاهی بعضی از بزرگان نسبت بزیردستان حتی 
کود کان یبدا میکنند . 

سيار اتفاق افثاده که سلاطين ٤‏ 5 اشراف 6 بکسانی علاقه پی‌دا 
کرده‌اند » که در نظر دیگران » هیچ علت وجود نداشته که باو علاقمند 
شوند . 
میگویند برای این که مردی خواهان زنی شود باید بطور حتم در 
آن زن چیزی زیبا وجود داشته باشد و همین اصل را در مورد زن که 
خواهان مردی مشود ذکر میکنند . 

اما انفاق افتاده که مردان یا زنان بکسانی علاقمند شده‌آند که در ] نها 
هیچ عضو زببا وجود نداشته اما شاید صفات نها را دوست میداشته‌اند . 

علاقه ملکه ویکتوریا به (برون) نیز از آن نوع علاقه بوده بدون این 
که عشق در آن دخالت داشته باشد . 

يك روز › ملکه هنگام سان قشون شنید که وزير دربار دستور داده 
است که برون از خدمت اخراج شود زیرا هنگام روز » از دهانش بوی 
مشروب الکلی بمشام رسیده است . 

در دربار اتگلستان خدمه » مجاز بودند که هنگام شب ؛ پس از خانمه 
ساعات خدست » قدری مشروب الکلی صرف نمایند ولی در موقع روز » 
نوشیدن مشروب الکلی عمنوع بود . 


دو مرك پیایی نید 


ملکه بعد از مراجعت از سان قشون وزیر دربار را احضار کرد و باو 
گفت (جوهن- برون) با انضباطتر از آن است که در موقع روز مشروب 
الکلی بنوشن . 

وزبر دربار گفت معهذا از دهانش بوی وبسکی بمشام میرسید . 

ملکه پرسید آیا شما فحقیق نکردبد بچه مناسبت یك مستخدم با 
انقباط مثل برون هنگام روز وبسکی نوشیده است . 

وزیر دربار يك تفر را بخانه برون فرستاد که باو بگوید نزد وی 
برود . 

وقتی برون وارد اطاق وزبر دربار شد باز از دهاش بوی ویسکی 
بمشام میرسید و وزبر دربار از او پرسید شما که میدانید کارکنان دربار 
هنگام روز تا پایان ساعات خدمت نباید مشروب الکلی بنوشند برای چه 
وبسکی صرف کردید . 

برون گفت عالی‌جناب برای این که خبر مرك مادرم بمن رسید و من 
نتوانستم قبل از مرك مادرم را ببینم و ما بدون دیدار یکدیگر از هم جدا 
شدیم و طوری این موضوع مرا اندوهگین کرد که مجبور شدم برای تسکین 
دادن خود ویسکی بنوشم وزیر دربار بعد از شنیدن آن توضیح موافقت 
کرد که به برون مرخصی بدهند تا او برود و مادرش را بخاك بسپارد . 

ملکه انگلستان » نمیتوانت برون را از خود جدا کند و طوری بان 
مرد عادت کرده بود که خروح اورا از خدعتش » محال فرض میکرد . 

ولی شایعه ازدواج پنهانی برون با ملکه انگلستان طوری در آن 
کثور و کثورهای قاره اروپا انعکاس پید! کرد که وزیر دربار و 
فرزندان ملکه و چند نفر از دوستان ویکتوریا گفتند برای این که شایعه 
مزبور تکذیب شود و مردم بقین حاص ل کنند که برون شوهر ملکه نیست 
باید جوهن - برون از خدمت ملکه اخراج شود . 

ملکه گفت آبا شما میخواهید مرا وادار کنید که پاداش صداقت 
و جدیت و صمیمیت این مرد را با اخراجش بدهم . 

بعنی اورا به مجازاتی برسانم که کیفر مستخدمین خائن است . 


وزیر دربار گفت او بعد از این که اخراج شد از حیث معاش در 
م نھر اه یوو بر | فی از سیر ی ای ردا اه خر اعد تاو ری 
بازنشستگان را خواهد گرفت . 

ملکه گفت اخراج او از دربار برای آن مرد بی گناه باعث سرشکستگی 
است و از آن گنشته من از خدمات او محروم خواهم شد و عادت کردهام 
که برون را ببینم و او عهده‌دار خدماتم باشد . 

فرزندان ملکه گفتند مادر عزیز اگر شما میخواهید که شایعه مرربوط 
بازدواج پنهانی شما با این مرد » بطور موثر تکذیب شود باید اورا از دربار 
دور نمائید ولو این دوری » صتلزم قدری فدا کاری از طرف شما باشد . 

ملکه گفت اکنون که میخواهید این مرد را اخراج کنید حقوق !ورا 
بطور کامل بدهید نه این که ستمری بازنشستگان را بگیرد . 

وزیر دربار گفت مقررات اجازه نمیدهد که ما حقوق برون را بطور 
کامل باو بدهیم چون مستمری کامل بکسی که شاغل است و مشغول خدمت 
میباشد پرداخته میشود . 

ملکه گفت پس برای او کاری را در نظر بگیرید تا این که بعد از 
خروج از دربار مشغول آن کار شود وازحیث معاش گرفتار مضیقه نگردد. 

وزبر دربار این ستور را پذیرفت و بملکه گفت توصیه خواهد کرد 
که شغلی به جوهن - برون بدهند . 


اخر اج دت‌مستخدم حدی ووفادار 


(جوهن برون) روزی باید از دربار برود از طرف ملکه احضار 
شد و (ویکتوربا) از خدماتش ابرا زرضایت کرد و برای اولین بار با وی 
دست داد و (جوهن برون) گربه کنان از اطاق ملکه خارج شد و ویکتوربا 
در خاطرات خود نوشت : 

(من تصور نمیکنم کسی از زخم زبان مصون باشد و اگر يك زن و 
یك مرد معصوم هم بیکدیگر علاقمند شوند از زخم زبان یا تهمت مصونیت 
نخواهند داشت و آن قدر راجع بروابط من و جوهن برون بدگوتّی کردند 
5 این که مرا مجبور نمودند امروز اورا از خدمت معاف کنم اما وی را 
ذراموش نخواهم کرد ومواظب خواهم بود که ازحیث معاش آسوده باشد) . 

ملکه بعهد خود وفا کرد و (جوهن برون) را فراموش ننمود و 
بدستور او شغلی به برون دادند که با آنجه از دربار میگرفت سالی ششصد 
ليره انگلسی درآمد داشت وبك خانه هم دراسکاتلند باو داده شد و 
ویکتوربا قیمت خانه را از جیب خود پرداخت . 

قبل از این که (جوهن برون) از خدمت ملکه معاف شود ازدواج 
کرد (که ابن هم مکذب ازدواج پنهانی او با وبکتوریا میباشد) و وبکتوربا 
بهمین مناست خانه‌ای در (اسکاتلند) باو داد تا اینکه پتواند در تجا 
سرپرستی زن و فرزندان خود را برعهده بگیرد . 

جوهن برون بعد از این که از دربار اخراج شد معتاد به مشروب 
الکلی گردید و شاید از اندوه اخراج شدن از دربار معتاد به نوشیدن 


نس سم 
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وسکی شد . زیرا بی‌گتاه بود و همانطور که ملکه گفت در ازای 
صداقت و جدیت و صمییت , بناحق » او را از خدمت اخراج کردند و 
قربانی زخم زبان و لغرخوانی مردم گردید . 

ملکه ایگلستان بیشتر بخاطر فرزندانش با اخراج جوهن - برون 
موافقت؛ گرد. 

چون متوجه شد که اکر اورا در خدمت خود نگاه دارد شین 
فرزندانش ظنین خواهند شد و فکر خواهند نمود که شاد ازدواج پنهانی 
مادرشان با برون صحت دارد . 

این شابعه آن قدر قوت داشت که حتی مرك ملکه وبکتوربا و جوهن 
برون هم آن را از بین نبره و بعد از این که ملکه ویکتوریا زندگی را 
بدرود گفت , جانثین او (ادوارد هفتم) دستور داد که از تمام دفاتر رسمی 
انگلستان استعلام کنند که یا آزدواج ملکه وبکتوریا با جوهن برون در 
دفتر آنها به ثبت رسیده با نه و تمام دفاتر رسمی جواب عنفی دادند . 

آنوقت بر شکاك‌ترین افراد ثابت شد که شایعه ازدواج پنهانی ملکه 
انگلستان با (جوهن برون) صحت نداشته است چون اگر آن دو ازدواج 
کرده بودند ازدواجشان در یکی از دفاتر رسمی به‌ثبت میرسید . 

ا گر وبکتوربا با جوهن برون ازدواج میکرد مرتکب عملی برخلاف 
تقوی نشده بود اما بدون تردید حیثیت مقام او متزلزل میشد . 

زیرا جوهن برون نه از خانواده‌ای برجسته بود نه تصیل کردء یبا 
هنرمند بشمار میاعد . 

وبکتوربا در خاطرات خود نوشت که جوهن برون را فراموش 
نخواهد کرد و تا روز مرك اورا فراموش ننمود و در یادداشتی که ملکه 
انگلستان قبل از مرك نوشته چنین میخوانیم : 

(اکنون: که مین مراد را ر کی تفن بمیکان راان 
آسوده از این جهان خواهم رفت چون در تمام عمر هرگز بعمد » بکسی 
بدی نکرده‌ام و اګر از روی سهو , مرتکب یك عمل بد شدم » همین که 
بخطای خود پی بردم آن را جبران کردم. من در همه عمر پیدر آسمانی 


اخراج يك مستخدم حجدی و وفادار ۶۳ 


و پسر مقدس وی در زمین ایمان داشتم و محبت شوهر عزیزم (آلبرت) 
در قلبم بود و اينك که مرك را ترديك می‌بینم کماکان اورا دوست میدارم. 
من با محبت فرزندان و دامادها و عروسهایم که در قلب من است و از تمام 
کسانی که بمن با صداقت خدمت کردند از جمله جوهن - برون متشکر 
هستم و در این موقم که مرك نرديك است قیافه همگی مقابل چشم‌هایم 
میباشد) . 

مقام جر هن برون نزد منلکه بقدري زياد بوده که ملکه انگلتان ۲ 
قبل از مرك » در بین تمام خدمه‌ای که با صداقت باو خدهت کردند فقط 
اسم جوهن برون را برده و گوئی دیگران را لايق ندانسته که نامشان را 
بعد از جوهن برون ذ کر نماید . 

در همان بادداشت » ویکتوریا وصیت خود را در مورد دفن جسدش 
کرد و چنین نوشت : 

(1رزوی من این است که بعد از مرك » جسد مرا در آرام‌گاه 
شوهرم کنار جسد او دفن نمایند و قبری که بايد مدفن من .شود مدتی 
اسن که خض نة و آماده پذیر تن جسد من میباشد) . 

اينك وارد قسمتی از زندگی ویکتوریا میشویم که ممکن است که 
خوانند‌گان تعجب کنند چرا وارد میحثی شده‌ايم که بگمان بعضی ؛ با 
موهومات پا خرافات هم مرز می‌باشد . 

ولی چون باید واقعیت را گفت اگريريم که شرح بدهیم چگونه 
ملکه ویکتور با در صده برامد که روے شوهرش شاهراده (!لبرت) را 
ار فان : 

مداتی قبل از این که‌شاهر ادها لبرت زند کی را بدرود بگوید در 
جمز ‏ لی) گردید . 

وقتی که (لی) سه ساله بود می گفت اشخاصی را می‌بیند که والدین 


او نمیتوأنستند ببینند و وقتی به سن چهارده سالگی زسید وسیط شد . 

در آنگلستان‌میجله‌ای منتشر می‌شد باسم مجله (مدیوم) (یعنی مجله 
وسیط - مترجم) وناشرآن‌مجله (لی) را می‌شناخت وچون‌چندباربتوسطآن 
پسر در جلسات احضار ارواح حضور بهم رسانیده بود بملکه ویکتوریا 
اطلاع داد که (لی) با روح شوهر شما صحبت کرد . 

این پیفام هنگامی بملکه رسید که هنوز از مرك شوهر بی‌تاب بود و 
بز ندگی علاقه نداشت و برای این که آزمایش کند آیا آن پسر راست 
میگوید با نه , دو نفر از رجال درباری را بطوری که شناخته نشوند انتخاب 
کرد و با نها چند پا کت سربسته و لاك مهر شده داد . 

دز اهر .یک اه انا کته کاغدی تیه رو اغد ملک ا ا 
خود چیزی نوشت که فقط او » و شوهرش در زمان حیات » از آن اطلاع 
داشتند و شخص ثالث از آن مطلم نبود . 

ملکه روی پاکت‌ها . شماره‌های یك تا چهار را گذاشت و بهر بك 
از دو رجل درباری دو پاک کت داد که در جیب بگتارند وبعد از ین که در 
جلسه احضار ارواح حاضر شدند از روی‌شماره پا کت‌ها راز (لی) بخو اهند 
که با روح شاهزاده آلبرت مربوط شود و از او بپرسد که در کاغذی که 
جوف پا کت میباشد چه نوشته شده است و آنچه آن سر کفت پشت با کت 
بنویسند بدون این که آن را بگشایند . 

آن دو تفر بدون این که شناخته شوند در جه احضار ارواح حضو 
بهم رسانیدند و بعد از این که (وسیط) در خواب مانیه‌تیزمی ( تا 
مغناطیسی) فرو رفت آنها از وی درخواست کردند که با روح شاهزاده 
آلبرت تماس حاصل کند و پس از این که تماس حاصل گردید بات تب 
شماره پاکت‌ها , از او خواستند که از روح شاهزاده آلبرت بپرسد در 


۱ب وسیط که فارسی آن میانجی میباشد اما اصطلاح عربی آن پیشتر رواج کک 
انت که دی پاساز ارواے له زر ریا اسار می مانت ر یا عیاتجنگزی او پا 
روح صصت هی کنند و اگر (وسیط) نباشد به عیده کتان. که ممت بایان ازوات تد 
نمیتوان روح را احضاز کرد هترجم. 
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پا کت‌ها چه نوشته شده آست . 

(وسیط) از زبان روح بهرچهار پرسش جواب داد و ان دو نش 
پاسخ‌های آو را پشت پاکت‌ها نوشتند و بعد از این که بکاخ سلطنتی مراجعت 
کردند » پا کت‌ها را بملکه دادند . 

وبکتوریا در حضور آنها پا کت‌ها را گشود و معلوم شد که هرچهار 
جواب (وسیط) درست است و آنچه گنت با آنچه ملکه ب رکآغذها نوشت 

در زمان حیات شاهزاده آلبرت گاهی ضرورت اقتضا میکرد کسه 

ملکه ویکتوربا و شوهرش طوری با هم مکاتبه کنند که دیگران !گر نامه‌های 
آنان را گشودند نتوانند بفهمند که در نامه‌ها چه نوشته شده است . 

بهمین جهت آنها هنگامی که نمیخو استندکسی بفهمد پیکدیگر چه 
نوشته‌اند با رمز (ژول سزار) مکاتبه میکردند و اهل اطلاع میدانند که 
پیدا کردن مفتأح رمز (ژول سزار) مشکل است . 

افراد عاد ی که تخصص در رمز نوسی و کثف. رمز ندارند محال است 
که بتوانند مفتاح رمز ژول سزار را پیدا کنند برای این که نامه‌ای که 
با رمز مربور نوشته میشود چند ستون اعداد پنج رقمی يا شش رقمی با 
ی ی و ی و که میدانيم 
از صفر تا (4) بیش از ده رقم نیست در صورتی که حروف الفبای انگلیسی 
م و اس واه وا ی که و نماینده کدام 
حرف میباشد . 

فقط بك متخصص کشف رمز میتواند نامه‌ا ی که با رهز (ژول سزار) 
نوشته شده کش ف کند و او هم بایں مدتی از وقت خود را صرف نماید تا این 
که موفق بکشف مفتاح رهز بشود و همین که مفتاح را بدست آ ورد » خواندن 
نامه هرمور !سان میشود . 

با این که تم سال از اختراع آن رم که میگویند (ژول سزار) 

قیصر روم اشکار کرد میگذرد هنوز دارای ارزش است و امروز هم وقتی 
بوسیله فرستنده‌های رای يك خبر یا نامه مرموز را که پا رهز ژول سزار 
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ندوبن شده پخش می کنند 9 این که به مقصدی در سل فقط آن مقصد که دارای 
مفتاح کشف رمز میباشد میتواند بفهم دکه فرستنده چه میگوید و دیگران 
در آن خبر یا نامه جز یك عده اعداد مکرر پنج یا شش رقمی با پیشتر 
نمیشو ند. ممکن است‌خوآنند‌گان بپرستد مگ کسانی بودن دکه عالاقه داشتند 
بدانند ملکه و شوهرش بهم چه نوشته‌اند؟ 

در جواب میگوتیم بلی و نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی » دوره 
نامه‌ها مطلم شوند . 

جاسوسی منحصر به تیمه دوم قرن نوزدهم میلادی نبود و پیوسته وجود 
داشت و در اروپا جاسوسی برای بی‌بردن بمفاد نامه‌ها از قرن شانزدهم 
میلادی شر وع شد و بهمین جهت در تمام آروپا » نامه‌های با آهمیت را با 
رمز می‌نوشتند تا این که جاسوسان بمفاد آنها پی نبرند و (دوبوا) وزیر 
ونی پاتزدهم پادشاه فرانسه در نیمه اول قرن هیجدهم میللادی میگفت محال 
است حکومتی بتواند بدون رمزنویسی بحیات ادامه بدهد و امروز هم 
بطوری که میدأنیم تمام حکومت‌های دنیا نامه‌ها و تلگرام‌ها و دستورهای 
با ان ار ریا و 

مفتاح رمزی که ملکه انگلستان و شوحرش برای کف نامه‌های مرموز 
مورد استفاده قرأر میدانند : در هیچ حا ثوشته نشده بود . 

زبرا زن و شوهر می‌ترسیدند که ا گر ان مفتاح را در جائی پنویسند 
بدست جاسوسان بیفند . 

در عین حال اطمینان داشتند که مفتاح مزبور را فراموش نخواهند 
کرد برای این که هنگام مکالمه بخصوص در آغاز ازدواج زباد تکرار 
میکردند و مفتاح‌مزبور. این بود (دارلينك که در زبان انگلیسی بمعنای 
(عزیزم) یا (محبوب من) می‌باشد ب مترجم) . 

علت این که ما امروز از این مفتاح اطلاع داریم و در زمان سلطنت 
ملکه وبکتوربا کسی از آن اطلاع نداشت این اس ت که درسال ۱۹۳٩‏ میلادی 
دختر (لی) خاطرات پدرش را که مدتی پیش از آن تاریخ مرده بود 


خراح يك متخدم جدی و وفادار E‏ 

من هم که (نویسنده) شرح حال ملکه وبکتوریا رأ می‌نوسم دختر 
(لی) را درسال ۱۹۲ میلادی دیدم واطلاعاتی راجع به‌پدر ش که (وسبط) 
بود از وی بدست آوردم . 

أو بم ن گفت پدرم تا وقتی که با مادرم ازدواج نکرد (وسیط) بود و 
در سن بیست و شش سالگی با مادرم ازدواج نمود و از آن ببعد استعدادش 
برای وسیط شدن ضعیف گردبد تا اين‌که بکلی ازبین رفت . 

زیر دختر و پسر نا وقتی که ازدواج نکرده‌اند می‌توانند (وسیط) 
شوند ولی بعد از این که ازدواج کردند استعدادشان برای وسیط شدن 
بسرعت ضعیف میشود و آنگاه ازبین میرود . 

(زایرت جیمز - لی) #بل از ین که ازدوا کند جوانی با بضاعت 
بود و از راه وسیط شدن درآ مد ز پاد نصیبش میگردید . 

در انگلستان در قرن نوزدهم مردان جوان با بضاعت زود همسر 
میگرفتند لیکن (لی) تا سن بیست و شش سالگی زن نگرفت . 

و در آن دوره » يك جوان با پضاعت در سن بیست پا بيست و یسك 
سالگی ازدو اج مینمود . 

آ یا میتوان گفت که تاخیر ازدواج لی ناشی از این بوده که نمیخواست 
استعداد وسیط شدن را از دست بدهد ؟ 

من تصور میکنم خود أو عوقم ازدواج را بتاخیر انداخت و ملکه 
ناو نگفت که موقم ازدواج را تتاخیر اندازد . 

زیر؛ ویکتوربا نيك نفس‌تر از آن بود که يك مرد جوان را ازازدواج 
مانع شود تا این که بتواند بوسیله او با روح شوهرش مکاتبه نماید . 

از آن گذشته وی میدانست که لی روزی استعداد وسیط شدن را از 
دست خواهد داد ولو زن نگیرد . 

زبر! مرد و زن بعد از این که از مرحله سی سالگی گذشتند استمداد 
وسیط شدن را بتدربج از دست میدهند و وضع بدن آدمی طوری است که 
هیچ استعداد در او یك مرتبه آزیین نمیرود مگر براثر وقایع غیرمنتظره 
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تسا اد ان ای اقا و ی عم هن خن 
وارد بیاورد . 

ملکه ویکتوربا مثل منکه (ماری آنتوانت) ملکه فرانسه يك زن 
خودپرست‌نبود که وقتی‌ندیمه‌اش‌موسوم به‌دوشیزه (آ ندرم دو تاورنی) 
شوع ر کرد با و گفت شما نباید با شوهر خود رابطه زناشوئی واقعی داشته 
باشید و آن دختر هم مجبور باطاعت شد . 

این است که من نصور میکنم که خود (لی) موقع ازدواج را بتأخیر 
انداخت نا اب ن که بتواند بیشتر در خدمت ملکه باشد و روح شوهر متوفایش 
را انحضاز کنق 

وقتی ملکه از ناشر مجله (مدیوم) خواست که لی را بکاخ سلطنتی 
بفرستد تا این که بتوسط او با روح شوهرش مربوط شود ناشر جواب داد 
فرستادن لی کافی نیست بلکه باید يك (مانیه‌تی‌زور) پا منوم هم با او باشد". 

بعد از این که وسیط خوابانیده شد شخصی که او را خرابانید از ملکه 
اجازه گرف ت که از اطاق خارج شود و باو گفت هرسئوال که میخواهید از 
وسیط بکنید ولی سئوالات شما زیاد نباشد زبرا اگر خیلی او را مورد 
پرسش قرار بدهید خسته میشود و بعد از این که هرچه خواستید از او 
پرسیدید مرا احضار نمائید تا بیدارش کنم . 

ملکه بعد از اي ن که منوم رفت به پسر جوان گفت شما مرا شناختید و 
میدانید که هستم و من میل دارم که با روح شوهر عزیزم شاهزاده آلبرت 
مربوط شوم و آیا شما میتوانید با روح او تماس حاصل کنید . 


۱ (مانیه نیزور) يا منوم کی است که بوسیله خواب مغناطیسی وسیط را میخوایاند 
و در حال خواب او را با روح مربوط میکند البته عاعتقاد انی که ععتقد پاحضار ارواح 
عند و هنوم یعتی خواب کننده ب مترجم. 


احضار روح (آلبرت) 
شوهر و یکتورنا 


گفت بلی علیاحضرتا . 

ملکه پرسید آبا با روح شوهر عزبزم تماس حاصل کردید ؟ 

ویکتوربا پرسید از او سئوال کنید که آیا میداند که من او را 
فراموش تکردهام ۰ _ 

وسیط گفت شاهزاده آلبرت عیگوید من میدانم که شما پیوسته درفکر 
من هستید و مرا فر آموش نکرده‌اید و من هم دائم در فکر شما حستم و 
حمانطو رکه در آن‌دنیا شما را دوست مید‌اشتم در این جهان هم شما رادوست 
میدارم . 

ملکه گفت از روح شوهر عزیزم بپرسید آیسا در آن دنا سعاد‌تمند 
هست با نه ؟ 

وسیط جواب داد که شاهزاده آلبرت میگوید من در ابن دیا اندوهی 
ندارم جز دوری از شتا ی اکر از شما دور نبودم خودم ۳ بطو رکامل 
سعاد‌تمند میدانستم . ۱ 

ملکه پرسید از او سئوال کنیدکه آبا از حال فرزندان ما | گاه همست 
يا ئه ؟ 


وسیط جواب داد که شاهزاده آلبرت میگوید من همانطور که درفکر 
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شما هستم از حال فرزندانمان نیز آگاه میباش . 

ملکه گفت از او بپرسید که ۲یا توانائی داردکه امراض و مخاطرات 

روح شاهزاده آلبرت از دهان وسیط جواب داد که ارواح نمیتوانند 
در امور دنیای زندگان مداخله نمایند اما آن وقایم را می‌بینند همانطور 
که زندگان , ستار گان آسمان را مشاهده مینمایند اما نمیتوانند در امور 
ان ستار گان مداخله کنند . 

نیمه دوم قرن نوزدص. در انگلستان » دوره احضار ارواح بود و 
ای کد باحضای اروا واک ار دو راه آ نیازا لحار مگ ونه 

یکی بوسیله وسیط (اعم از آن‌که پسر يا دختر باشد) و دیگری 
بوسیله اجتماع چند نفر در یك اطاق و گذاشتن دست‌ها روی میز و سکوت 
کردن . 

بعضی برآ نند در مورد اول آ نچه سبب میشود که روح بسخن درآیسد» 
انتقال فکر به (وسیط) است و فی‌المثل فکر ملکه به (رابرت - جمز-لی) 
منتقل میگردید و او چیزهائی زا برزبان میور که ملکه میدانست . 

در مورد دوم هم » آنچه زبان روح میباشد جز انتقال فکر » نیست و 
اعضای حاضر در مجم که دست‌های خود را روی میز نهاده‌اند افکار خود 

بهمین جهت است که آنچه روح میگوید اطلاعات حضار است وهنوژ 
اتفاق نیفتاده که روح چیزی بگوید که غیر از اطلاعات حاضربن باشد. 

آنچه روح شاهزاده آلبرت به ملکه انگلستان میگفت چیزهائی بود 
که خود وبکتوریا مید‌ائست . 

معهذا از مذاکره با روح شوهرش (یا آنچه تصور میکرد مذاکره 
است) تسکین مییافت ودیگر وقتی وارد اطاق‌خوابگاه سابق (که با شوهرش 
آنجا میخوابید) هیشد بانك نمیزد آلبرت . . . آلبرت . . . کجا هستی ؟ 

طوری اعتقاد باحضار ارواح در مردم رسوخ یافت که پلیس انگلستان 
درصدد برآمدنددکه قائل پنج زن روسپی را از ارواح آن زن‌ها بپرسد . 


احضار روح (1لبرت) شوعر وبکتوریا E۷‏ 


در سال ۱۸۸۸ میلادی » در انگلستان قاتلی پیدا شده بود که بزن‌های 
روسپی حمله‌ور ميشد و پنج زن روسپی » در مدت چهار ماه به دست او 
کشته شدند و اقدامات پلیس برای بافتن فاتل يدون نتیجه ماند . 

پلیس انگلستان براثر فشار افکار عمومی که میگفت قانل را میتوان 
بوسیله ابحضار ارواح زن‌های مقتول کثف کرد متوسل به یك وسیط شد . 

وسیط نتوانست از ارواح مقتولین نشانی‌های دقیق قاتل را استتباط 
کند روح یکی از مقتولین گفت که قانل بلند قامت و سالخورده است و روح 
مقتول دیگر اظهار نمود که قان ل کوتاه قد و جوان میباشد . 

روح یکی از مقتولین گنت که رنك چشمهای قاتل خرمائی است و 
دیگری اظهار نمود که قاتل چشم‌های ایی دارد ِ 

واضح است که با این نشانی‌های متفاوت پلیس انگلستان نمیتوانست 
قاتل را پیدا کند و عاقبت قاتل مزبور بعد از قتل ششم کشف و دستگیر شد 
و بسزای تبه کاری‌هایش رسید . 

رابرت - جمز - لی وسیط ملکه بعد ازاب ن که زن گرفت و ازخدمت 
ملکه خارج گردید چون ذوق نویسند گی داشت در روزنامه (منچستر - 
گاردین) چاپ انگلستان شروع بکار کرد و آنگاه چندکتاب منتشر نمود . 

لیکن خاطرات وی مربوط باحضار روح شاهزاده آلبرت بعد از 
مر گش از طرف دخترش منتشر شد . 

بعد از این که (لی) از خدمت ملکه خارج گردید » ویکنوریا دیگر 
شیف | شنک ویس و زو رش هر زا تسار کف 

در سال ۱۸۷۳ میلادی یٹ سرهنث انگلیسی که در ارتش انگلستان 
در هندوستان خدمت میکرد مرخصی گرفت و با دخترش باسم (ماری‌شاور) 
به انگلستان رفت . 

بعد از مراجعت بوطن نامه‌ای برای ملکه انگلستان نوشت و دران 
گفت چون شنیده است که ملکه باحضار ارواح علاقه دارد مایل میباشد که 
دخترش ماری را که یك وسیط خوب میباشد بملکه معرفی نماید تا این که 
بوسیله او » هرروح را که مایل است احضا رکند . 
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وقتی سرهنك مزبور باسم (چارلز - شاور) آن ناعه را بملکه نوشت 
دوره‌ای بسودکه میگفتند ھرانگلیسی با احضا رکنندہ روے است یا 
(فراماسون). 

ماکه جوایی به سرهنك مزبور داد و از وی تشک ر کرد ولی گف ت که 
علاقه باحضار ارواح تدارد . 

بعید نیست ملکه که يك زن تحصیل کرده و باهوش بود فهمید که 
احضاز روح بان کیفی ت که معتقدین میگویند , واقعیت ندارد » و آنچه زبان 
روح میباشد» اتتقال فکر انان بوسیط است . 

بنابراین وی برای این که با روے شوهرش صحبت کند محتاج وسیط 
تیست و میتواند در قلب خویش با لبرت صحبت نماید و از او پاسخ بشنود. 

زیرا شخصی که بسئوالات وی پاسخ میدهد خود اوست . 

روزنامه‌ای باسم (پل - مل - کارت) چاپ انگلستان در سال ۱۸2۵ 
نوشته بود که علیاحضرت حلکه از زمان دوشیز گی باحضار ارواح علاقه 
داشته است و آن نوشته صحیح نیست و وبکتوریا فقط بعد از مرك شوهرش 
نست بسئله احضار ارواح علاقمند شد آنهم برای ای نکه روم شوهرش 
را احضا رکند و با او مکالمه نماید و غیر از روح شوهرش ؛ روح هیچکس 
حتی روح مادرش را احضار تکرد و پس از این که (لی) از خدست وی 
خارج گردید دبگر حاضر نش دکه خدمت وسیط دیگر را بیذیرد . 

در یادداشت‌های ملکه صحبت از احضار روح آلبرت نیست و این 
موضوع غیرعادی میباشد . 

چون در زندگی معنوی هلکه » احضار روح شوهر متوفایش يك 
واقعه بزرك بشمار مياید و اوکه وقایم کوچك زندگی را در دفاتر 
یادداشت‌های خود مینوشت برای چه واقعه احضار روح شوهرش را 
ننوشت ؟ 
آیا نتوشتن آن واقعه دلیل براین نیست‌که ملکه از آغاز باحضار 
ارواح عقیده نداشته است و فقط میخواسته بآن وسیله خود را تسلی بدهد . 

اگر ملکه باحضار روح عقیده داشت چگونه ممکن بود بعد از اي که 


اضار روح (آلبرت) شوهر ویکتوربا 1 1٩‏ 


بارها روح شوهرش را بوسیله وسیط احضا کرد و با او مکالمه نمود » 
حتی يك‌بار در خاطرات خود ننوبسد که وی اعروز یا دیروز روح شوهرش 
را احضا ر کرد و با وی حرف زد . 

ویکتوریا زتی نبودکه برای حفظ شهرت نيك خود از نوشتن آن 
واقعه در دفاتر خاطراتش خودداری نماید تا این که آ بند گان فکرنکنند که 
ملک ع اا ر روا فة اس 

اک ا ارو ا وش ا و مت 
میکند روح شوهرش میباشد واقعه احضار روح آلبرت را مینوشت و ما 
امروز ميفهميديم که ویکتوربا چند بار با روح شوهرش مکالمه کر ده است . 

بعد از هرك ملکه انگندان بعضی از روزنامه‌های خارجی » و از جمله 
روزنامه‌های فراسوی نوشتند که ملکه ویکتوریا نه فقط عفیده باحضار 
ارواح داشته بلکه معتقد بجاد و گری هم بوده و گفته دوم تهمت صرف است. 

شاید چون ملکه بوسیله (لی) روح شوهرش را احضار میکرده بتوان 
گفت که او عقیده به احضار ارواح داشته يا آين که تحت تاثیر محیط نیمه 
دوم قرن نوزدهم در انگلستان » باحضار ارواح علاقه پیدا کرد . 

اما نسبت جاد وگری باو دادن » يا وی را علاقمند بجادو گری معرفی 
کردن نهمت بی‌اساس است . 

زبرا قطع نظر از این که در سراسر دوره زندگی ویکتوربا چیزی 
وجود ندارد که نثان بدهد وی مستقیم یا غیرستقیم یجاد وگری علاقه 
داشته طرز فکر آن ز ن‌مغایر با علاقه داشتن به جاد و گری بود . 

ویکتوربا زنی بود منطقی » دارای عقل سلیم و روحیه متعادل و بعد از 
این که شوهر کرد استنباط علمی را از شوهرش فرا گرفت و دریافت که هر 
پددیده‌ای در دنیای مادی دارای علت علمی است . 

او چون يك زن متدین بود . در مواقم دشوار از خداوند استمداد 
میکرد ولی هر گز بفکر نیفتاد که برای رفع یك اشکال » متوسل بجاد و گری 
گردد . 


اما نمیتوان انکا کرد که ملکه به (مانیه‌تیزم) علاقه داشت برای این 
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که دانشگاه‌های انگلستان مانیه‌تیزم را بك علم داستند . 

تصور نمیکنیم که ضروری باشد تاریخ مانیه‌تیزم را به تفصیل بنویسیم 
زبرا همه میدانند که مانیه‌تیزم را دکتر (صمر) اطریشی در نیمه دوم قرن 
هیجدهم میلادی کثف کرد و برحسب تصادف موفق به کف (مانیه‌تیزم) 
شا 

آن دکتر اطریشی بعد از این که شرح زند گی (پاراسلس) فیزنك‌دان 
و پزشك نیمه اول قرن شانزدهم میلادی را خواند و دربافت که آن پزشك 
بررك بیماران را بوسیله آهن‌ربا که روی اعضای بدنشان قر ارمیداد درمان 
مینمود درصند برآمدکه او هم بعضی از بیماران را بوسیله آهمن‌ربا 
ما ا 

دکتر (عسمر) میدانستکه نمیتوان تمام امراض را بوسیله نهادن 
آهن‌ربا (مفناطیس) روی اعضای بدن معالجه‌کرد و فقط آن قسمت از 
امراض بوسیله آهن‌ربا قابل علاج است‌که ناشی از اعصاب باشد و برای 
این که اثر آهن‌ریا را در وجود بیماران خود زیاد کند نه فقط روی بدن 
آنها آهن‌ربای کوچك میگذاشت ت بلکه يك آهن‌ربای بزرك نیز بدست 
میگرفت و بالای سربیمار بحر کت درمیآورد و از راست بچپ و از چب 
براست تکان میداد . 

بعد از مدتی د کتر (عسمر) بتوجه یات وانمیت عخیب شه و آن این 
بود که دربافت آنچه سبب درمان ؛ بعشی از بیماران میشود آهن‌ربای بزراد 
و آهن‌رباها یکوچ ك که روی بدن بیمار گذاشته تیست بلکه دست خود وی 
بیمار را شفا میدهد یعنی حر کت دستش سبب مداوای بیمار می‌شود . 

ای کی از کی ,جر ی رل او شاف اچ هار وی 
و وارد بدن بیمار می‌گردد و او را شفا میدهد و مسمر بعد از چندی آن 
عمل را باسم (مانیه‌تیزم) نامید بعنی (وارد شدن مفناطیس در بدن دیگری) 
یا (بکاربردن مغناطیس) اما نه مقناطیس بی‌جان بلکه مغناطیس جاندار و 
بقول مسمر (مفناطیس حیوانی) . 

دکتر صمر در رمان حیات خیل ی کوشید که توجه دانشگاه‌های اروپا 
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را بسوی (مائیه‌تیزم) جلب نماید ولی هیچ دانشگاه حاضر نشد که مانیه‌تیزم 
را مورد مطالعه قرار بدهد و گفتندکه دکتر مسمر شارلاتان است و علتش 
این بود که در نیمه دوم قرن هیجدعم میلادی‌که د کتر صمر (مانیه‌نیزم) 
را کثف کرد عده‌ای از شیادان و کلاه‌برداران ععروف که اسمشان درتاربخ 
اروپا باقی مانده پیدا شدند که همه دم از اعجاز میزدند یکی میگفت دارای 
| کسپری است که هر کس آن را بیاشامد از جوانی جاوید بر خوردار میشود 
و ه گر پیر نخواهدگردید . 

دیگری میگفت که میتواند عمر معاصرین را بده هزار سال برساند 
و دعوی مینمود که از ده‌هزار سال قبل زنده می‌باشد و شاهد تمام وقایبع 
بزراك جهان می‌باشد . 

وقتی دکتر صمر هم دعوی کرد که با حر کت‌دادن دست » میتواند 
بعضی از امراضش مزمن را معالجه‌کند » دانشگاه‌ها او را نیز در شمار 
شارلانان‌ها و کلاه‌بردارها درآ وردند در صو ر تی که د کتر مسمر مردی 
شریف بود و با صداقت میگفت من از ماهیت چیزی که از دست من خارج 
میشود و وارد بدن بیمار میگردد و او را شفا میدهد بدون اطلاع هستم 
و از شما تقاضا میکنم که از لحاظ علمی این سیاله را مورد تحقیق فرار 
بدهید و بفهمید چیست ؟ 

اما دانشگاههای اروپا جواب میدادند که ما بحفه‌بازان و شارلاتان‌ها 
کاری نداریم . 

آما در قرن نوزدهم میلادی دانشگاه‌های اروپا تصدیقکردندکه 
مانیه‌تیزم وجود دارد منتها ماهیت آن معلوم نیست و شاهزاده آلبرت شوهر 
ملکه که ذوق علمی داشت » همبرش را با (مانیه‌تیسم) اشنا کرد . 

کسانیکه ملکه (ویکتوربا) را يك زن خرافه پرست دانسته‌اند نبت 
باو طلم کرده‌اند . 

ملکه انگلستان خرافه پرست نبود و ا گر میبود از خاطراتش که اگر 
چاپ شود کتابی قطور مشتمل برچندین جلدخواهد گردید مفهوم میگردید. 

محال است که مرد با زنی خرافه پرست باشد و از خاطراتش معلوم 
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نشول . 

یك مرد بازن خرافه پرست هنگام بدبختی در خاطرات خود برای 
رهائی ؛ متوسل بخرافات می‌شود و از آنها استمداد میکند . 

ولی ویکتوربا در همه عمر جز از خدا استمداد نکر . 

او خاطرات خود را برای ای ن که روزی عنتشر شود ننوشت . 

بلکه از این جهت روز بروز وقایع زندگی خود را قحربر میکرد که 
در ینده » پتواند بگذشته مر اجعه نماید و وقایم گذشته را بیاد داشته باشد. 

حتی اگر ملکه انگلستان بك زن ظاهرساز بود بعد از ای ن که در تمام 
عم اط رات خود وا توش باز » انار خر افه‌پرستی ان عاطراعشی نمایان 
می گردید . 

زیرا انسان وقتی‌ که چیزی را برای خود می‌نویسد آنهم در يك 
مدت طولانی ء نمیتواند مانع از بروز عقیده و احساسات خود شود و عقیده 
و احساساتش روی کاغذ میا ید . 

اما در تمام خاطرات ملکه انگلستان حتی بك جمله وجود ندارد که 
نشان بدهد وی خر افه‌پرست بوده است . 

عقیده ملکه انگلستان به (مانیه‌تیزم) فقط یات عقیده طبی بوده است 
و او عقیده داشت که ممکن است بعضی از امراض مزمن را بوسیله مانیه‌تیزم 

آن عقیده امروز » طرقداران زباد دارد و پزشکانی هستند که در 
واقعیت علم ی که در آن تردید نمیتوان کرد این است که میتوان بوسیله 
(مانیه‌تیزم) بیمار را طوری بیس کرد که هنگام عمل جراحی درد را 
لحاس نتماید . 


نات نو ضیح راحع بدرمان 


بو سیله مانیه نیز م 


امروز ۰ بعضی از پزشکان برای اثر مانیه‌تیزم از لحاظ درصانی › 
توضیح پیدا کر ده‌اند . 

آنها میگویندکه امراش مزمن » اعم از این‌که بوسیله میکروب 
(با وبروس) ایجاد شود پا نشود مربوط به سلول است . 

کسی که مبتلا به مرض سرطان می‌شود از این جهت بیمار میگردد 
که سلول‌های بدن او ۰ نامنظم میشوند و نحوه کار خود را تفییر میدهند 
و بجای این که سلول‌های عادی تولید نمایند مبادرت به تولید سلول‌های 
سرطانی می کنند . 

وقتی وبروس ببدن حمله‌ور می‌شود و تولید مرض می‌نماید از این 
جهت » بیماری تولید می گردد که (ویروس) مانند يك مهاجم در سلول 
جا میگیرد و خانه‌اش را تصاحب می کند واضح اس ت که (ویروس) هنگامی 
وارد سلول می‌شود که وسائل متعدد حفاظت بدن که امروز همه از آنها 
اطلاع دارند نتوانته باشند جلوی ویروس را بگیرند و او را معدوم کنند. 

در غیر آن صورت ویروس از موانع متعدد میگذرد و خود را به 
سلو لمیرساند و در آن جا میگیرد و انسان را مربض میکند و داروئی که 
پزشك به بیمار میدهد برای کشتن وبروس است بدست آنهائی که مستحفظ 
بدن هستند از جمله خود سلول . آن دارو و كمك مستحفظین سلول را 
تقویت مینماید تا این که مهاجم را در خانه خود بقتل برساند و لاشه‌اش 
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را بیرون بیندازد . 

مانیه‌تیزم که نبب مداوای بعضی از امراض می‌شود اثرش در بدن 
بعقیده بعضی از پزشکان ناشی از این است که سلول را برای راندن مهاجم 
تقوبت مینماید و اگر مهاجم وجود نداشته باتد سلول از جمله سلول‌های 
عصبی را تفویت میکند . 

درنیمه‌دوم قرن نوزدهم ویکتوربا ازنحوه تاثیرمانیه‌تیزم دربدن از 
لحاظ مداوای امراض اطلاع نداشت و در آن موقع اطلاعات پزشکان 
راجع بعلل پیدایش امراض و سلول‌ها باندازه آمروز نبود . 

ولی تجربه » بملکه انگلستان آموخته بود که صانیه‌تیزم بعضی از 
امراض را مداوا میکند و با ترجه بای ن که دانشگاه‌ها مانیه‌تیزم را یك علم 
هیدا نستند نباید وبکنوربا را خرافه‌پرست دانست . 

چند نفر از پزشکان معروف انگلستان هم عفیده داشتن د که مانیه‌تیزم 
برای درمان بعضی از پیماری‌ها و بخصوص بیماری‌های عصبی مفید است 
و آنها بیماررا بوسیله (پاس) های مانیه‌تیزمی یعنی بوسیله تکان‌دادن دست. 
از چپ براست و از راست بچپ . و از بالا بپائین بیمار را درمان میکردند . 

باز عده‌ای شارلاتان یبدا شدند و درصدد برآهدند که از فتوای 
دانشگاه‌ها در مورد مانیه‌تیزم برای اخانی و کلاه‌برداری استفاده نمایند. 

دانشگاه‌ها گفته بودندکه مانیه‌نیزم علم است بدون این که راجیم 
بآن فتوائی دیگر صادر کنند . 

بعضی از پزشکان گفته بودن د که بوسیله مانیه‌تیزم میتوان برخی 
از امراض را درمان کرد و برای این که بتوانند پیماران خود را با خواب 
مغناطیسی بخوابانند تمرین مانیه‌تیزم میکردند . 

. شارلاتان‌ها در روزنامه‌های انگلستان ] گهی‌هائی منتشر میگردند 
ا ا کو اه مه ی ر 
مدتی کمتر از ده روز وکافی اس ت که بیمار با نها مرراجعه کند و پنج‌بار يك 
روز درمیان . در معرض (پاس) های مانیه‌تیزمی قرار بگیرد تا این که 
مداو! شود و دیگر بیماری‌اش عود نخواهد کر 
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تا قبل از سال ۱۸۵۰ میلادی انتشار آ گهی در روزنامه متداول نبود 
و بعقل مردم نمیرسی که میتوان بوسیله انتشار آ گهی در روزنامه‌ها کالای 
خود را بفروش برسانند با این که چیزی را معرفی کنند و یك روزناعه - 
نویس فرانسوی باسم (ژیراردن) اتنشار ‏ گهی در روزنامه را متداول 
کرد و طوری عردم ! ز انتشار | گهی بذوق آمدند که برای اتتشار اعلان در 
روزنامه » منتظر توبت می‌شدند تا این که باز (ژیراردن) قرانسوی برشماره 
صفحات روزنامه افزود که بتواند أ گهی‌ها را منتشر نماید . 

شارلاتان‌ها برای رواج بازار خود از ۲ گهمی روزنامه‌ها خیلی 
استفاده میکردند و بعضی از ایام در روزنامه‌های اتگلستان از جمله روزنامه 
(تایمز) ! پانصد اگهی مربوط به متخصصین مانهه‌تیزم برای مداوای 
امراض چاپ میشد وبیماران که ازپزشکان ننیجه مفید نگرفته بودند بسوی 
ا رات ای که معا لجهشو ند 

وقتی کلاه‌برداران دریافتند که دیگر نمی‌وانند بعنوان مداوای 
امراض پوسیله (مانیه‌تیزم) از مردم اخاذی کنند معجزات دیگر را باطلاح 
مردم رسانیدند از قبیل این که میتوانند » بوسیله مائیه‌تیزم عشاق را بهم 
برسانند و گنج‌های ریررمینی را کثف نمابند و هر نوع اندوه را کک 
۳ رند و باش شادی بنشانند و خصومت را مبدل بدوستی با برعکس دو 
را مبدل به خصوعت 

کاری نبود که متخصص مانیه‌تیزم بعنی شارلاتان نتواند بکند و 
میتوانست که از ماورای حجاب‌ها ببیند و صدای مردم را از قاره‌های دور 
دست بشنود و وحثی‌ترین جانوران را رام کند . 

از قضا در آن موقم در باغ وحش کوچك لندن ک رگدنی دیوانه 
شده بون و طوری خود را به نرده‌های محکم آعنین میزد که بیم آن میرفت 
که آنها را واژگون نماید و مدیر باغ وحش لندن از یك متخصص‌مانیه‌نیز 
دعوت کرد که آن کر گدن را رام کند و مرد شارلانان بباغ وحش رفت 
و خواست با (پاس) های مانبه‌تیزمیکر گدن را رام نماید ولی آن جانور 
طوری بخثم درآمد که ترديك بود نرده آهنین قفس خود را از جا بکند 
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و مدپر باغ وحش از بیم خشم ک رگدن از مردی که دعوی تخصص در 
مانیه‌تیزم میکرد تقاضا تمود که کر گدن را بحال خود بگذارد و برود . 

در بین انواع وسائل فریبب دادن مردم بقصد اخادی , هیچ وسیله 
ساده‌ثر و آسان‌تر از مانیه‌تیزم نیست . 

زیرا هیچ کس نمیتواند تشخیص بدهد مردی که دعوی مینماید 
متخصص مائیه‌نیزم است › در دعوی خود صادق میباشد پا ئه ؟ 

برای این که هیچ نوع نشانه وجود ندارد که یك متخصص مانیه‌ثیز م 

در نیمه دوم قرن نوزدهم مردم میگفتند که از چشم‌ها میتوان فهمید 
که آیا مدعی دانستن مانیه‌نیزم صادق است یا نه ؟ 

چون بتصور مردم آن زمان کسانی که دارای مانیه‌نیزم هستند نگاه 
اف دأرند و کسی نمیتواند نگاہ انا را تحمل کند. 

ولی آمروز میدانیم که این طور نیست و داشتن نگاه نافذ دلیل براین 
نیست که دارنده آن بیناثی از مانیه‌تیزم نیز برخوردار است . 

کسانی هستند که نگاه چشم‌های | نها مانند نگاه یك کودك شش ماهه 
مللایم است معهذ! از مانیه‌تیزم برخوردار هستند . 

حتی در جادو گری » يك مرد شارلاتان که قصد داره اخاذی کند 
باید وسائلی فراهم نماید نا این که نشان بدهد که جاد و گر است . 

ولی آن کس که خود را داز نده مانیه‌نیزم معرقی مینماید نیازمند هیچ 
نوع وسیله نیست و محتاج ابزار کار نمیباشد . 

چون ابزار کارش دست‌های اوست و کاری ندارد جز این که 
ست‌ها را بالای‌سر مر اجعه کننده پا مقابل صورتش بحر کت درآورد و آن 
کار راه رکس میتواند بکند . 

!گر مراجعه کننده در جلسه اول نتیجه مطلوب را نگرفت مرد 
ا کے شمش از وی کیت اس عیخه وا مو کول 
بجلسه دوم میکند و در جلسه دوم هم بعد از دریافت میلفی , اخذ نتیجه را 
مو کول بجلسه سوم مینمایدو قس علیهذا . 


يك توضیح راجم بدرمان بوسیله . . . ۶:۷ 


وی هر گر نمیگوید که استعداد ندارد بلکه مراجمه کننده را کم 
استمداد نثان مید‌هد و میگوبد که استعداد شما برای دریافت سیالد مانیه‌ تیزم 
مراجعه کننده بعد از چند جلسه و پرداخت مبلغی پول می‌فهمد که آن مرد 
دروغگو است با اي ن که قائل مود که خود وی استعداد ندارد و از 
مراجمه به مردی که دعوی مانیه‌تیزم دارد خودداری مینماید . 

ا گر ملکه انگلستان یك زن‌خرافی بود یك بار بیکی ا زآن شارلاتان‌ها 
که دعوی اعجاز می کردند مراجعه مینمود . 

اگر آو عفیده بخرافات داشت » يك‌بار درصدد برمیا مد که بدست یکی 
از متخصصین مانیه‌تیزم مشکل خود را حل کند . 

اما او هرگر به شارلانان‌ها مراجعه نکرد و در خاطراتش چنین 
نوشته است : 

(می‌بينم که عده‌ای در روزنامه‌ها اعلان می کنند که می‌توانند بوسیله 
مانیه‌تیزم کارهای خارق‌العاده بکنند و دعاوی آنها بی‌اساس است و 
مانیه‌تیزم جز در تخفیف بعضی از امراض اثر ندارد و در خارج از حدود 
طب » نمیتوان از آن استفاده کرد) . 

آیا این نوشته از کسی است که عقیده بشرافات دارد . 

یکی از تهمت‌هائی که به وبکتوربا زدند این بود که وی میخواست 
بوسیله مانیه‌نیزم گنج خانواده (استوارت) را کثف کند. 

خانواده (استوارت) خانواده سلطنتی اسکانلند (در شمال انگلستان) 
بود و میگفتند که یك گنج بزرك از آن خانواده در اسکانلند مدفون شده 
است . 

| گر تهمت کثف گنج بوسیله مانیه‌ییزم‌را بيك زن طماع میزه‌ند شاید 
قابل قبول بود . 

ولی وبکتوربا طمع نداشت تا این که در صدد کشف گنج برآید و از 
لحاظ مالی محتاج نبود تا این که احتیاج اورا واداربکشف گنج بکند آنهم 
بوسیله مانیه‌تیزم که وبختوریا صریح نوش ت که جز در طب » نمیتوان از آن 


5۸ ملکه وبکتوربا 


استشاده کرد ۱ 

ملکه انگلستان بك مشاور مذهبی از طیقه روحاتیون داشت موسوم 
به (چاراز - کینگزلی) و در خصوص تمام مسائل مذهبی از جمله راجع 
بسرنوشت روح بعد از مرك با او مشورت میکرد و از نظریه‌هایش استفاده 


میت + 
از جمله از وی می‌پرسید که روے شاهزاد هآ لبرت شوهر من دردنیای 


مشاور مذهبی وبکتوربا سردی ساده بود و بقول بعضی از معاصر‌بنش 
خود ر! بساد گی میزد تا این که بتواند ملکه را سکین بدهد. 

پاپ ( بل شنم ) هنگامی که بنام (جیووانی ب باتیس تا - 
مون تی‌نی) » اسقف شهر (مبلان) در ایتالیا بود و روز بیت و یکم ماه 
ژوئن سال ۱۹۰۳ میلادی (مطایق با تیر ماه ۱۳2۲ - مترجم) پاپ شد » در 
گنشته مشاور مذهبی ملکه وبکتوریا را مردی عمیق دانسته أست و لاید 
هیدانیم که پاپ پل ششم ازدانشمددان کلیسای کاتولیکی بود و غیر از 
زبان ابتالیای که زبان ملی بود » زبان‌های بونانی قدیم و لاتینی و 
انگلیسی و فرانسوی را میدانست و در جوانی فار غالتحصیل دانشگاه مذهبی 
شده بود ونظربه مردی این چنین» راجع بدیگری, لابد بدون اساس نیست. 

مشاور مذهبی باو میگفت که روح بعد از جدا شدن از تن . در دنیای 
دیگر بکارهائی مشفول می‌شو ۵ که در این ۳ مورد علاقه او بوده » و 
چیزهائی را دوست میدارد که در این دنیا دوست میداشته است و چون 
شوهر شما در این دنا خواهان علم بو ده و شماء و فرزندانش ۳ دوست 
میداشته دردنیای دیگر نیز خواهان علم است واوقات خودرا صرف‌مطالعات 

جوابی که مشاور مذهبی (وبکتوربا) به ملکه انگلستان داد جوایی 
ساده بود که در انگلستان جزو معتقدات طرفداران احضار ارواح بشمار 
میاآمد و آنها عقیده داشتند که روح در دنیای دیگر پیکار نیست و مشفول 
کارهائی است که در دنیا مورد علاقه اش بوده و حتی عقیده داشتند که 
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روح در دنیای دپگر غذا میخورد منتها نوع غذای او غیر از غذائی میباشد 
که در أبن دنیا با جم » میخورده است. 

در نیمه دوم قرن نوزدهم > هنوز رابطه بین ماده و انرژی (ماده و 
نیرو) معبن نشده بود و (انش نشتین! که آن رابطه را کشف کرد وجود نداشت. 

معیین باه وه GM‏ رن وس کاس 
مپیابد و از بین میرود . 

کر و اب 
میکند 4ن اف م3 EE‏ دارد تا ! بن که کاهش 
Eg‏ وا SUNE‏ ده نیروی 
از دست رفته را جبران نماید . 

چون عقیده داشتند که روح در دنیای دیگر مشغول بکارهائی است 
در جهان دیگر ؛ مشغول اعمال اپسند هستند . 

آنها وضع زندگی ارواح را در دنیای دیگر مانند وضع زندگی افراد 
در يت جامعه بشری این دنیا میدانستند و میگفتند همانطور که افر اد بشر» 
در آين دنیا باهم زندگی می کنند و در عین حال از هم جدا ستند , ارواح 
هم در جهان دیگر » دريك جامعه زندگی مینمایند ولی از هم جدا میباشند 
و هر روح » دارای ژندگی مستقل فردی می‌باشد . 

بعقیده آنها ارواح در دنیای دیگر ان قدر نك کی ادامه میدهند تا 
ار ن که روز جزا فرا برسد و در آن روز ؛ ارواح نیکو کار پاداش میگیرید 

وا ي 

وقتی ! زاي پرسیده میشد که روز جزأ چه موقع فرا میرسد جواب 
مید‌ادند عنکامی که سل شر بکلی منقرض گردد و دیگر آذدمی وجود 
نداشته باشد . 

به عفیده آنها بعد از این که روز جزا فرا رسید و ارواح نیکو کار و 
بدکار پاداش گرفتند و کیفر دیدند دیگر دروضم آنها تفییرحاصل نمیشود 
و تا روزی که جهان هست با نيك‌بختی یا بدبختی بسر میب رند . 


۶1۰ ملکه ویکتوریا 


رویهمرفته » نظربه طرفداران احضار ارواح در انگلستان راجم 
به سرنوشت روح در دنیای دیگر شبیه به چیزی بود که در تمام مذاهب 
از مذهب مصربان و هندوان قدیم گرفته تا مذاهب توحیدی امروز گفته 
شده است و می‌شود و بنظر میرسد که اساس این عقیده مبتنی بر این باشد 
که انسان نمیتواند خود را قائل نماید که بعد از هرك نابود می‌شود . 

حتی نمیتواند خود را قائل نماید که بعد از مرك دارای عقل و 
احساسات این دنیا نباشد و خود را نشناسد . 

ما از این حیث تفاوتی با مصربان قدیم نداریم که غذاهای مطلوب 
اموات را در قبر آنها میگذاشنند و فکر میکردند که مرده‌ها در دنبای 
دیگر هم غذاهائی را که در این دنیا دوست داشته » می‌پسندد . 


نظر به بات‌زن آلمانی راحع بروح 


بکسال بعد از مرك شاهزاده لبرت یك بانوی سالخورده آلمانی باسم 
کتتس (بلوخر) بانگلستان آمد و میهمان ملکه وبکتور با شد . 

بانوی مزبور هسر (بلوخر) معروف‌سردار آلمانی بود که در جنك 
(واترلو) شرکت داشت و از عوامل موثر شکست خوردن (ناپلئون اول) 
بود ۰ 

خانم (بلوخر) عقیده داشت که روح در دنیای دیگر نه فقط غدذا 
میخورد و اب میا شامد بلکه ازدواج هم میکند . 

بعقیده او روح مرد در دنیای دیگر مذکر است و روح زن در دنیای 
کش با اش رای کم 

خانم (بلوخر) می‌گفت اگر مردی یمیرد و زوجه‌اش زنده باشد او 
در دنبای دیگر» با یکی از زن‌ها ازدواج خواهد کرد . 

ویکتوربا میگفت از این قرار شوهر من در دنیای دیگر زن میگیرد. 

خانم بلوخر میگفت که این احتمال وجود دارد . 

چون از مرك شاهزاده آلبرت بیشتر از یکسال نمیگذشت و ویکتوربا 
از مرك شوهر هنوز بی‌تاب بود » دوچار آندوه میشد . 

در صورتی که يك زن روشنفکر بشمار میاًمد و می‌فهمید که ازدواج 
اروأح در دتیای دیگر با کیفیتی که مردان و زنان در این دنیا با هم ازدواج 
می کنند بك افسانه است معهذ! اظهارات خانم (بلوخر) او را متالم مینمود 
و گاهی بخود می گفت شاید شوهر من در دنبای دیگر از فرط تنهائی بسوی 


۳ ملکه ویکتوریا 


یکی از زن‌ها برود . 

آن اندوه باقی بود تا روزی که مشاور مذهبی او گفت در دنیای 
دیگر ارواح بدو دسته مذ کر و مونث تقسیم نمیشو ند و در آنجاء آن تفاوت 
وجود ندارد واین نظربه را در مورد فرشتگان نیز ابراز کرده‌اند و گو با 
نظربه مر بوط باین که فرشتگان از لحاظ تذکیر و تانیث با هم متفاوت 
نیستند از عقاید بهودیان بود. و از آنها وارد معتقدات مسیحیان شده و در 
زبان عبری که کلمات مانند زبان فرانسوی مذ‌کر و مونث می‌باشد کلمه 
(فرشنه) خنلی است و نه مذ کر می‌باشد نه مونث . 

وبکتوریا بعد از این که به دوره سالخورد گی رسید» گرچه شوهرش 
را فراموش نکرد و هر سال در روز وفات شاهزاده آ لبرت مراسم مذحبی 
اقا نوی اما ف راک ها رفظ ها اش وا کی نی کا 

ملکه انگلستان در پابان عمر عقیده داشت که روح چیزی است مجرد 
و دارای هیچ بك از تمابلات مادی که افراد در این دنیا دارند نیست . 

چون این تمایلات مأدی مثل خوردن و نوشیدن و ازدواج ناشی از 
جسم است و وقتی جسم از بین رفت » این تمابلات بوجود نمیا بد . 

وبکتوربا در وجود روح تردید نداشت اما در وجود دنیای دیگر 
مردد بود . 

او اکل ا کی مره تمر ات فال شوه که امان بد از م 
یکلی از بین میرود و در خاطرات خود چنین نوشته است : 

(من میدانم که بعد از مرك › روحم باقی میماند و بروح عزیزانم 
که قبل از من رفته‌اند ملحق خواهد شد . مردم میگویند که ارواح در دنیای 
دیگر زندگی می‌کنند ؛ اما من عقیده دارم که دنیای دیگر , همین جهان 
است و ارواح در همین جهان زندگی می‌نمایند و در اطراف ما هستند) . 

باحتمال قوی نظریه ملکه وبکتوربا مشعر براین که ارواح در همین 
دتیا زند گی هی کنند ودنیای دیگر وجود نداره ازنظربه چند نویسنده‌فلسفی 
مشرب فرانسوی که در نیمه دوم قرن نوژدهم میزیستند و بعضی از آنها 
به نیمه آول قرن کیت هم رسیدند گرفته شده است . 


نظربه یك زن آلمانی راجم بروح ۶۳ 


کتب ادبی نمیخواند اما | کتب تاریخ را مطالعه میکرد و بعد از این که 
و میدانیم که ویکتوریا زبان‌های فرانسوی و آلمانی را (غیر از زبان 
انگلیسی که زیان ن ملی وی بود) بخوبی میدانست . 

نوبسند گان قر انسوی در نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی عقیده داشتند 
که دنبای دیگر وجود ندارد و ماوراء الطبیعه کلمه‌است که دارای مفهوه 
نمی‌باشد زیرا طبیعت » ماوراء ندارد و هرچه هست » همان طبیعت بشمار 
میا ید . 

لذا دنیای دیگر که ارواح در آن زندگی کنند موجود نیست و اگر 
بودند و میگفتند که بعد از مرك هیچ چیز از انسان باقی تمیماند و آدمی 
بکلی نابود میگردد و هرچه راجع ببقای روح بعد از مرك و پاداش و کیفر 
در دنیای دیگر گفته‌اند افسانه است . 


فاسفه و نجوم در نظر و یکتور یا 


وبکتوربا بدو علت نظریه بعضی از نوبسند‌گان فرانسوی را در 
خصوص فنای مطلق بعد از مرك نمی‌پذ‌برفت . 

اول ایتکه او نیز مثل دیگران نمیتوانست قبول کند که بعد از مرك 
بکلی نابود شود و دوم این که یك زن متدین صسیحی بود و چون دیانت 
مسیح عقیده ببقای روح بعد از مرك دارد وبکتوربا نیژ عقیده داشت که 
پس از مرك , روحش باقی خوهد ماند اما مکان روح در همین دنیا می‌باشد 
نه جهان دیگر . زیر! جهان دیگر وجود ندارد و حتی کهکشان‌هائی که 
با دوریین‌های نجومی دیده می‌شود همین جهان است . 

قبل از این که وبکتوربا زندگی را بدرود بگوید » دوربین‌های 
نجومی قوی شده بود و با آن می‌توانتند بعضی از کهکثان‌ها را ببینند و 
حتی دستگاه طیف سنج » نیز مورد استفاده قرار میگرفت و بوسیله آن 
دستگاه » از روی نور ستا ر گان می‌توانستند بفهمتد که در آنجا چه موان 
وحود دارد و دربافته بودند آنچه در ستار گان وجود دارد عناصری است 
که در زمین یافت میشود و وبکتوربا برای ثبوت نظریه خود راجع باین 
که محل سکونت ارواح همین دنیا است و دنیای دیگر وجود نداره از 
مکاشفات تجومی هم استفاده میکرد و در خاطرات خود نوشته است : 

(هرقد رکه مطالعه در ستارگان و کهکثانها پیشرفت حاصل ميکند 
بپشتر برمن آشکار میشود که دنبای دیگر وجود ندارد) . 

بعد از این که پالمرستون زندگی را بدرود گفت راسل که در فصول 


فلسفه و تجوم در نظر ویکئوربا 1۵ 


قبل اورا معرفی کرده‌ايم مشاور سیاسی ملکه شد . 
" ویکتوربا بمناسبت ین که مذانی سلطنت می کرد با صائل سیاسی 
آشنا شده بود و میتوانست بزبان دیپلوماسی صحبت کند و میگفت برای 
مذا کره با بك دیپلومات زبانی بهتر از زبان فرانسوی وجود ندارد زیر 
زبانی نیست که با آن بتوان جواب منفی را در قالب جواب مثبت بگوش 
جواآت یت اذا تباید :: 

قرار بود که در ماه فوربه سال ۱۸٩٩‏ میلادی پارلمان انگلستان 
مفتوح شود و پارلمان را هم به موجب سنت باستانی میبایست شاه یا ملکه 
اقتتام نماید . 

راسل مشاور سیاسی ویکتورپا به او گفت که روز ششم فوربه 
گثایش یارلمان است و علیاحضرت باید پارلمان را افتتام کنید و نطقی که 
باین مناسبت تهیه میشود و بصحه شما میرسد ابراد نمائید . 

از روزی که آلبرت فوت کرده بود ملکه ۳ 
رسمی حضور نیافت و نمی‌خواست که پارلمان را افتتاح کند . راسل اصرار 
کرد و گفت علیاحضرتا پایه‌های سلطنت علیاحضرت روی پارلمان استوار 
گردیده و پارلمان در این کشور حافظ سلطنت است و شما برای رعایت 
مصالح سلطنت انگلستان هم که شده باید روز ششم ماه فوربه پارلمان را 
افتتاح کنید . 

ملکه براثر اصر ار راسل موافقت کرد که در آن روز یارلمان را 
بگشاید ولی گفت که نطق ايراد تخواهد نمود . 

راسل گفت نطق گشایش پارلمان را باید شاه پا ملکه ایراد کند . 

ملک هگفت من حال ايراد نطق را تدارم و میگوی مکه وزبر دربار 
بطق را ایز اف نها چن. 

راسل گفت روز ششم فوربه که برای افتتاح پارله‌ان میروید لباس 
عزا را آز تن دور کنید و جامه تشریفات بپوشید و حمایل نصب نمائید و 
دیهیم الماس برسر بگذارید . 
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ملکه گفت من با همین لباس عزا که در بردارم برای گشایش پارلمان 
میر وم . ۰ 

راسل گفت علیاحضرنا لااقل معجر سیاه را که برسردارید بردارید 
و با معجر در پارلمان حضور بهم نرسانید . 

ویکتوربا گفت من با همین معجر بپارلمان میروم . 

در آن موقم » هر وقت ملکه برای حضور در یك مراسم رسمی سوار 
کالسکه میشد شیپور میزدند ولی بدستور ویکتوریا در روز ششم فوربه 
سال ۱۸۹۲ هنگامی که وی سوار کالسکه شد شیپور نزدند . 

ولی سایر مراسم » متل گذشته یود و جلو و عقب کالسکه ملکه گارد 
تشریفات با لباس سرخ رنك و کاسك‌های سفید مزین به منگوله » سوار 
براسب‌های سیاه » در حالی که شمتیر برهنه در دست داشتند حر کت 


میک ردند. 
هنگام ورود ملکه به پارلمان باید شیپور بزنند و آنگاه هنگام ايراد 
نطق » توپ شليك کنند . 


ولی نه شیپور زده شد و نه تویها بصدا در آمد زبرا ملکه امر کرد که 
از شیپور زدن و شليك توپ خودداری تماینن . 

وبکتوریا با لباس عزا در حالی که معجر سیاه پرسر داشت وارد طالار 
جلسه علنی پارلمان شد و آنگاه وزیر دربار » نطق ملوکانه را از روی 

هنگامی که وزبر دربار نطق را برزبان میا ورد » ملکه گوش نمیداد و 
مثل این بود که نمیداند در پارلمان حضور دارد زیرا پس از این که نطق 
باتمام رسید و او میباید برای خروج ازپارلمان براه پیفتد» همچنان ابستاده 
بود و وزبر دربار باو گفت علیاحضر تا اکنون موقعی است که باید مراجعت 
نمائید و انوقت ملکه متوجه گردید که در پارلمان است و با اشاره سر از 
نمایند گان پارلمان خداحافظی کرد و خارج شد و به کاخ سلطنتی مراجعت 
نمود . 

سال ۸٩٩‏ میلادی یکی از سال‌های بد انگلستان بود . 
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در آن سال براثر خشکسالی قسمتی از محصول غله بربتانیا از بین 
رفت و دام‌داران دوچار گاومیری شدند و چند بانك ورشکسته گردید و 
مرض وبا بانگلستان سرایت کرد و گفته شد که مرض وبا از کشتی‌هائی 
بانگلستان سرایت کرده که بدون رعایت مقررات قرنطینه وارد آن کشور 
شده‌اند . 

بموجب مقررأت قرنطینه » وقتی در هندوستان وبا بروز میکرد 
مسافرین کشتی‌هائی که از آن کشور وارد انگلستان ميشدند میبایست مدتی 
در فرنطینه بسر ببرند . 

ناخدا و جاشوان کشتی عم مانند سافربن در قر نطینه سر میبردند و 
این موضوع برای آنها نا گوار بود . 

زیرا مدتی از اوقاتثان صرف توقف در قرنطینه میشد و از کارهای 
خود باز میما ندند . 

کشتی‌هائی که مسافر حمل میکردند نمی‌توانسند از مفررات قر نطینه 
بگریزند . 

کشتی‌های بررك حامل کالا هم قادر نبودند که به مقررات قر نطینه 
تن در ندهند برای این که کنتی‌های بزرك حامل کالا » اجبار داشتند که 
وارد بنادر بررك شوند . 

زیرا فقط در حوزه بندری بنادر بزرلد عمق دربا بقدری بود که 
کشتی‌های بزرك بتوانند در آنجا لنگر بیندازند . 

اما کشتی‌های کوچك که زباد در آب فرو نیبرود و بخصوص 
زورق‌ها میتوانستند , هنگام شب » کنار یکی از سواحل شن‌زار انگلستان 
لنگر پیندازند و يك زورق مپتوانست بار خود را در مدت دو یا سه ساعت 
خالی کند و آنگاه بار گیری نماید و ب رگردد . 

میدانیم که در آن موقع ۰ کشتی‌های بخاری زياد نبود و تمام 
زورق‌ها با شراع حر کت میکردند و آنها برای خالی کردن بار و بارگیری 
مجبور نبودند که وارد بنادر بزرك شوند بلکه میتوانستند شب‌ها در سواحل 
شن‌زار . کار خود را باتمام برسانند و بر گردند . 


اکتر ملاحان زورق‌های بادی بیسواد بودند و نمیدانستند که فر از 
از مقررات قر نطینه چه خطر برای مردم دارد . 

در قرنطینه‌های انگلستان نیز هنوز مثل دوران قدیم عمل میشد و 
موثرترین وسیله مبارزه با مرض این بود که مسافر را آن قدر در قر تطینه 
نگاه میداشتند که اگر حامل (بوی مرض) میباشد خود در قر نطینه مبتلا 
شو 

(پاستور) کاشف میکروب در آن تاریخ چهل و چهارساله بود اما 
نظربه وی راجع به میکروب هنوز » راسخ و نافذ نشده بود . 

در آن سال بیکاری هم مزید گرفتاربهای ملت ان‌گلستان شد و 
بمناسبت بحران اقتصادی يك عده از کارخانه‌های انگلستان مجبور به‌تعطیل 
گردیدند و کار گر‌هایغان بیکار شدند و برای اولین مرتبه انگلستان خطر 
بیکاری صنعتی را حس کرد و متوجه گردید که بیکاری صنعتی بداتر از 
بیکاری‌های قدیم است که ناشی از وقفه چرخ کارخانه‌ها نبود ۔ 

ملکه انگلستان مجبور بود که برای تمام آن گرفتاربها راه چاره پیدا 
کف 

چندین جلسه از هيت وزیران به ریاست ویکتوریا تشکیل شد و ملکه 
وزبران خود را مامور کرد که برای مبارزه با بحران اقتصادی و بیکاری 
و گاومپری قوانین مفید تدوین کنند و به پارلمان ببرند تا این که تصویب 
شود . 

ویکتوربا میدانست که علت بیکاری بفروش نرفتن قسمتی از 
کالاهائی است که کارخانه‌های انگلستان تولید کردند . 

برای این که کالاهای مزبور بفروش برسد و در آینده هم تولیدات 
کارخانه‌ها را بفروشند میبایست بازار بدست بیاورند و بازار هم بايد در 
کشورهای اروبائی که هنوز صنعتی نشده‌اند و کشورهای آسیائی و افریقائی 


ویکتورپا بوزیران خود گفت که یافتن بازار برای فروش مصنوعات 
ما کاری نیست که در یك روز یا دو روز بانجام برسد و تا زمانی که بازار 
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مرد یا این که در این کشور فتنه برپا میخیزد و ناچاریم که وسیله گشایش 
ار فراهم. کی کمزد ا ا 
تا وقتی که بحران اقتصادی از بین برود . 

وزیران گفتند هريك از این دو کار احتیاج ببودجه دارد . 

ملکه گفت اگر درآمد ندارید » فکری برای تصیل درآمد جدید 

وزبر دارائی گفت درآمد جدیدبست نمیا ید مگر از راه وضع 
مالیات‌های جدید و در این بحران اقتصادی اگر مالیاتی جدید وضع شود 
مر دم را خد ی گنه خو اهد نموف . 


قرضه ملی 


ملکه گفت اگر پشتوانه دارید : پیشتر اسکناس منتشر نمائید و اگر 
پشتتوانه ندارید از مردم وام بگیرید و اسهام فرضه ملی را به مردم بفروشید. 

راه اخیر مورد قبول وزبران قرار گرفت و موافقت شد که برای 
مبارزء با بحران اقتصادی و كىك کردن بکار گران بیکار » و مبارزه با 
گاومیری و هزینه جلو گیری از توسعه مرض وبا » اسهام قرضه ملی فروخته 
۳ 

! نگاه راجع به سود اسهام قرشه ملی مذ! کره کردند و موافقت شد 
که سود اسهام قرشه مزبور صدی هفت باشد و بعد از شش ماه از تاریخ 

ویکتوریا بوزیران گفت که بروزنامه‌ها تذ کر بدهند که اسهام قرضه 
ملى فقط برای مبارزه با بحران اقتصادی و كمك به بیکاران و جل وگیری 
بخرید اسهام مزبور نمایند و نیز بروحانیون بگوپند هنگامی که در کلیسا 
وعظ میکنند فایده خرید اسهام قرضه ملی را برای مستمعین ذکر کنند که 
مردم بدانند با خرید اسهام قرضه ملی بهموطن خود كمك می کنند و مانع 
از توسعه امراض میگردند . 

روزنامه‌های انگلستان وقتی مطلم شدند که برای مبارژء با بحران 
اقتصادی اسهام قرضه ملی فروخته میشود خربدن آن اسهام را جزو وظیفه 
ملی و بشری افراد دانستند و روحانیون در کلساها بمردم توصیه کردند 
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که اسهام مزبور را خریداری کنند تا این که بکار گران بیکار كمك 
شود , 

وزیران عقیده داشتند بجای این که مستقیم بکارگران كمك شود و 
مزد آنها را بپردازند به کارخانه‌ها کمك نمایند تا این که کارخانه‌های 
تعطیل شدء بکار بیفتد و کار گران بکار پر گردند و کارفرمایان مثل گذشته 
مزد آ نها را تایه نمایتد . 

وزیران میگفتند که اگر دولت بکارگران بیکار انگلستان مزد 
بدهد بدون این که آنها کاری را بانحام برسانند وضعی پیش خواهد آمد که 
دولت مجبور خواهد گردید که بتمام کار گران مزد بدهد . 

چون فطرت آدمی چنین است که میخواهد مزد بگیرد بدون این که 
کار کند یا این که !کشر مردم این چنین هستند و دریافت مزد » بدون کار 
کردن را برمزدی که در ازای کار پرداخته میشود ترجیح میدهند و وقتی 
پرداخت مزد به کار گران بیکار » سنت شد هر روز کار گران یك کارخانه 
یا کارفرما مشاجره میکتند و دست از کار میکشند تا این که بتوانند از 
دولت مزد بگیرند بدون ابن که کار کنند . 

شاید منظور وزبران این بوده که بصاحبان کارخانه‌ها كمك نمایند 
که انا کار را از سربگیرند وکارخانه‌ها را بگشابند . 

اما استدلال آنها هم در مورد برداخت مزد دون کار کردن قابل 
توجه بود و اگر دولت عزد کار گری را که بیکار شده بود میپرداخت : 
تادیه مزد کار گران بیکار » از طرف دولت انگلستان جزو شعاثر میشد و 
چون در انگلستان شهار قوت داشت درآ ينده دولت مجبور میگردید که 
مزد تمام کار گران بیکار را مادام‌العمر بپردازد . 

اسهام قرضه طوری با سرعت بفروش رفت که وزیران بفکر افتادند 
که یك سری دیگر از آن اسهام را منتشر نمایند . 

اما ویکتوربا ممانعت کرد و گفت شما شش ماه بعد از اولین روز 
فروش اسهام بابد ۱ نها را با پرداخت صدی هفت سود › در سال » خریداری 
کنید و فکر خربد اسهام را هم بنمائید و گر تنوانید بعد از شش ماه اسهام 
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قرضه را که بشما عرضه میشود خربداری کنید اعتبار قول و امضای دولت 
بکلی آزپین خواهد رفت وحتی اسکناس هم مترلزل خواهد شد ومردم فکر 
خواهند نمود که اسکناس هم‌شاید مثل اسهام قرضه اعتبار ندارد . 

وقتی قانون وام گرفتن از مردم بپارلمان تقدبم شد محافظه کاران 
که میدانستند ملکه با انها خوب نیست › نتوانتن دکه با آن قانون 

چون وام مزبور » در درجه اول برای كمك بکارگران بیکار و در 
درجه دوم برا ی‌کارهای دیگر گرفته میشد و محافظهکاران میدانستند 
که اگر با آن وام مخالفت کنند نه فقط مورد نفرت کار گران بلکه مورد 
نفرت عموم مردم خوآهند شد . 

دولت انگلستان بعد از تحصیل وام » برای كمك بصاحبان کارخانه‌ها, 
جهت این که بتوانند کارخانه‌های تعطیل شده را بگشایند و کارگران را 
برسر کار ببرند مجبور شد که قانونی دیگر را بپارلمان تقدیم کند . 

با این که در غاز مقرر نبود که بکار گران مزد داده شود ولی بمد 
از این که معلوم شد که برای كمك بصاحبان کارخانه‌ها باید قانونی از 
تصویب دو مجلس بگذرد نا گربر » بهر کارگر بیکار یك مدد معاش 
دادند که بتوانند خود را نگاه دارند تا این که قانون از تصویب بگذرد و 
اجراشود : 

چون بکار گران مدد معاش داده شده بود محافظه کاران با قانون 
كمك بکارفرمایان برای باز کردن کارخانه مخالفت کر دند . 

امروز بنظر عجیب میا بد که يك حزب محافظه کار با كمك بصاحبان 
زد شتا ها معا تفت ا 

اما در آغاز نیمه دوم قرن نوزدهم » هنوز مفهوم احزاب دست راست 
و دست چپ در انگلستان جای خود را باز نکرده بود . 

همه میدانند که این دو اصطلاح از اولین مجلس شورای ملی فراسه 
که در پایان قرن هیجدهم میلادی تشکیل گر دید سرچشمه گرفت . 

در آن موقع » حزب‌کوهستانی قران ه که يك حزب تندرو بود » 
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در طرف چپ طالار جلسه علنی مجلس شورای ملی فرانسه جلوس میکرد و 
لذا حزب دست چپ برحزب تندرو اطلاق شد . 

اما اصطلاح دست راست و دست چپ در احزاب جای خود را باز 
نکرد مگر بعد از سقوط امپراصوری ناپلون سوم در فرانسه و آغاز زژیم 
سیاسی جسهوری موسوم به جمهوری سوم در آن‌کثور . 

در آن موقع دو اصطلاح اح زاب دست راست و دست چپ درفر ألسه 
رسمی و معروف شد و از آنجا مانگلستان و کنورهای دیگر سرایت نمود و 
ا آن‌ موقم مرزی که احزاب دست راست و دست چپ را از هم جد! میکرد » 
مشخص نبود . 

باری مسافظه کاران انگلستان که طبق قضاوت امر وزی باید بصاحبان 
کارخانه‌ها كمك کنند با تصویب لایحه‌ای که متضی كمك بانها بود 
مضا لفت کر دند . 

دو چیز آ نها را وادار به مضا لفت کرد او این که میدانستند که ملکه 
نسبت با نها نيك‌بین نیت و دوم اي ن که در آن موقع (راسل) از لیدرهای 
حزب آزادبخواه نخضت‌وزیر بودا. 

در آن موقع ویکتوربا بطور علنی وارد میدان مبارزه سیاسی شد و 
بحسایت از نخت‌وزیر و وزیرانش با حزب محافظه کار » شروع بمخالفت 


نراد . 


تا آن روز دیده نشده بو که ملکه وبکتوریا علبی با یکی از احزاب 
مخالف ت کند و مخالفتش از نوع دودتی أو سرچشمه میگرفت و در خاطرات 


خود چایبن نوشتد بت - 


(محافظه کاران در فکر زن و فرزند کار گران بیکار نیستند شاید باپن 


و رد وج ۳ 3 
۱- در ا تخت هرجا که ام حزب آزادیخو اهان افگلتان بر ده ميشود, مقصود 


حزب لی ال) آن کنور است و ترجمه (آزادیخوام) را برای حزب لیبرال مترجمین يك 
قرن قبل از این در آیران متداول کردند و آشنایان بزبان انگلیسی میدانتد که مفهوم لفوی 
حزب لیبرال حزب آزادیخواه نیست و چون این يك بحث طولانی میباشد و درخور حوصله 
ین توضیح تیست بهمین اکتفا میشود ‏ عترجم. 


مناسبت که اکثر آنها متمول می‌باشند) . 

متحافظه کازان بر ای ایی با اف سا فان کار خا نها باین اصل 
استناد میکردندکه آنها توانگر هستند و میتوانندکارخانه‌ها را بگشایند 
و علت تعطیل کارخانه‌ها ناشی از فقر صاحبان آنها نیست بلکه ناشی از این 
اس ت که آنها نمیخواهند هزین هکارخانه را عتقبل شوند و مزدکار گران را 
بدهند چون در این صورت باید آن هزبنه‌ها را از جیب بپردازند نه از محل 
درآ م دکارخانه‌ها . 

صاحبا نکارخانه‌ها که موسسات آنها تعطیل شده بود می گفتند که 
اگر آنها توانگر بودند نمیگذاشتندکه کارخانه‌ها تعطیل شود ولی 
محافظه کاران اظهار مینمودند تمولی که بدست آورده‌اید ا زکارخانه بدست 
آمده و ابن ك که بحران اقتصادی پیش آمده نمیخواهید از آن تمو ل که از 
کارخانه بدست آورده‌اید صرف خود کارخانه بکنید تا ای ن‌که بحران 
اقتصادی رفم شود . 


مقدمات امیر اطو ری آلمان 


بدست ببسمار ك 


در حال ی که ملکه انگلستان علنی با حزب محافظه کار مبارزه میکرد 
دولت پروس گام دوم را برای ایجاد امپراطوری آلمان برداشت . 

گام اول بطوری که گفتیم انتزاع دوولایت (شلزويك) و (هولشتین) 
از کشور دانمارك و ضمیمه‌کردن آن با لمان بود . 

زیرا بيسمارك صدراعظم گفت که اکثر مردم ان دو ولایت آلمانی 
نژاد هستند . 

گام دوم در آن موق که انگلستان دچار بسران اقتصادی بود برداشته 
شد و بیسمارك » بد وکشور (هانور) و (هس - دارمس‌تات) قشون‌کشید . 

آن دفعه » بهانه بسمارك برای حمله کردن بان دو کشور این بود که 
تمام سکنه آن دو کشور از نژاد آلمانی می‌باشند و روزنامه‌های انگلستان 
نوشتند در ایالات متحده آمریکا ایالاتی هست که اکثر سکنه آنها المانی 
نژاد می‌باشند پس آن ابالات هم باید از طرف دولت پروس اشفال شود و 
ضمیمه آن‌کثو رگردد در یکی از دو کثوری که مورد تهاجم قرا رگرفته 
بودند یعنی د رکشور (هس - دارس‌تات) دختر ویکتوربا باسم آلیس 
مقام ملکه را داشت چون وبکتوریا آن دختر را به پادشاه جوان (هس ‏ 
دارمس‌تات) شوهر داده بود . 

پادشاه 1 ن کشور از انگلستان درخواست كمك کرد و پانشاه هانور هم 
تقاضا ی كمك نمود . 


۷ ملکه ویکتوریا 


ویکتوربا با این که بخاطر دخترش بأبد به کشور (هس- دارمس‌تات) 
ك کند مصلیحت انگلستان را ترجیحم داد و بدخترش نوشت (چون میدانم 

که تو لباس پرستاری بیمارستان را در برخواهی کرد و مجروحین جنك 
را مورد مداوا قرارخواهی داد مقداری دارو و نوار زخم‌بندی برایت 
میفرستم و این است ننها کمکی که من می‌توانم بتو و شوهرت بکنم) . 

علت خودداری ویختوز با از کمك بدو کشور که مورد تهاجم پروس 
قرا ر گر فته بود ند چند چیر بود . 
مثل پیا mT‏ نایلگون لت As Ej‏ 

ورشکستک د د 

بودجه انگلستان 

دوم این که که ملک از روش ناپلئون سوم اعپراطور فرانسه اطمینان 
نداشت و بيمتاك بود که اگر انگلستان به پر وس اعلان جنگ رل ل تاپلشون 
سوم ۳ پر وس متحد شود برای این که انگلمتتان را از پا درآوره 4 

سوم این که دولت انگلستان آن موقع . برای جنگیدن با دولت 
پروس همدست نداشت و رسم انگلستان این بود» در قاره آروپا » در خشکی › 

اگر اتگلستان میدانت که باید در دریا بجنگد به تنهائی بجناث 
پروس میرفت و اگر فرأنسه با وی متحد می‌شد» دردریاء با هردو می‌جنگید 
همانگون ه که در تال ۱۸۰۵ مبلادی » در دریا» ۳ فرانسه 9 اسیا نیا جنگید 
و نیروی دربائی هردو را نابو د کرد . 

أما در خشکی نمبتوانست به تنهاشی با یك دولت قوی بجنگد و 
برای جنك با يك دولت نیرومند؛ در قاره اروپا , احتیاج به متحد داشت 
ودر آن موقع» در اروپا, کسی حاضر نبود یا انگلستان متحد شود برای 
ین که ی بر وس یجنگل ۰ 

علت چهارم که ماع از این شد که ویکتوربا بکمك دخترش ودامادش 
برود این بود که انگلستان در جنك پروس با دو حکومت حانور و (هس- 


مقدعات آعیر اطوری لمان بلست . , . 7۷۷ 
دارمس‌تات) منافع نداشت و هر گاه انگلستان در آن جنك فاتے میگردید 
چیزی نصیبش نمیشن و اگر از شر کت در آن جنك خودداری میکرد چیزی 
را از دست نمیداد . 

با ای ن که در آن دوره » جنك » هنوز عمومی بعنی شامل تمام سکند 
یك کشور نشده بود و فقط طبقه‌ای مخصوص از يك جامعه که نظامیان باشند 
در جنك ش رکت میکردند . هزینه جنك بربودجه کشورها سنگینی م ی کرد 
و دولت‌ها خود را وارد در جنت نمینمودند هگر برای این که سودی بدست 
بیاورند پا از ضرر جلو گیری نمایند و ویکتوریا دریافت که اگر به کمك 
دختر ودامادش برود انگلستان‌باید هزینه سنگین جنك را تحمل نماید بدون 

علت دیگ رکه مانع از این شد دولت انگلستان با پروس بجنگد این 
بود که ارتش انگلستان برای جنك در قارہ اروا آماد کی نداشت ولااقل 
یکسال طول میکشید نا این که بقد ر کافی ساز و برك فراهم شود و سربازان 
را تعلیم بدهند . 

در هرحال » اتگلستان وارد در جنك نشد و دولت پروس د وکشور 
مذکور در فوق را ضمیمه خاك خود کرد . 

در بین رجال سیاسی انگلستان فقط یکنفر طرفدار جنك با پپروس 
بود و او به اسم دیسر ائیلی خوانده میشد . 

دیسرائیلی در روزنامه‌ها مقالاتی راجم به لزوم جنك انگلستان با 
دولت پروس مینوشت و میگفت دولت پروس قصد جهاتگیری دارد و 
موضوع لزوم وحدت مردم آنمانی‌نژادکه امروز مطرح کرده گام اول 
است برای این که بتواند تمام اروپا را تحت تسلط خود درآورد و آنگاء 
بردتیاً دست‌اندازی نماید . 

روزی که پروس بخواهد براروپا ست‌اندازی کند با انگلستان تصادم 
خواهدکره و معلوم نیست که در آن روز انگلستان قادر باشد پروس را 
برجایش بشاند . 

دیسرائیلی میگفت تا حکومت پروس بدستآویز لزوم وحدت 


2۷۸ علکه ویکتوریا 


کشورهائی که سکنه ] لمانی‌نژ اد دارند قوی نشده باید برجایش تشانید 
تا این که نتواند در اینده برای انگلستان تولید خطر کند . 

مقالات دیسرائیلی مورد توجه مصادر امور قرار نگرفت و او را 
خیال‌پرور میدانتند و تصور نمینمودند که دولت پروس بتواند برای 
انگلستان تولید خطر نماید . 

بلکه مصادر امور از دولت فرانسه بیم داشتند و فکر میکردندکه 
ممکن است روزی ناپلئون سوم بانگلستان حمله‌و ر گردد . 

اما وقایع بعد » و از پا درآمدن ناپلگون سوم و اعلام امپراطوری 
آلمان از طرف دولت پروس و امپراطور شدن پادشاه پروس و آنگاه وقایع 
پایان نیمه دوم قرن نوزدهم و دو جنك اول و دوم جهانی در نیمه اول 
این قرن نشان داد که نظربه دیسرائیلی درست بود و آن عرد چیزهائی را 
میدید که ملکه و رجال سیاسی انگلستان نمیتوانستند ببینند . 


پیش بینی بك مر د سیاسی 


مقالات دسر اتیلی درتاستان سال ۱۸۹5 میلادی منتشر میشد و آن 
مرد نوشت که دولت پروس تا پایان این فرن قوی‌تربن دولت اروپا خواهد 
شد و آنگاه در بیست سال اول قرن بیستم » يك جنك هولناك و طولانی 
بین انگلستان و پروس درخواهد گرفت و ممکن اس ت که آن جنك انگلستان 
را فنا کند . 

بندرت اتفاق افتاده که بك مرد سیاسی » بتواند وقایع آینده را باین 
در سق بش نی نماید وجنگی که دیس‌ائیلی درسال ۱۸ میللادی پیش‌بینی 
کرد در ببست سال اول قرن بیستم بین انگلستان و امپراطوری آلمان 
در گرفت و هر گاه ما در قاره ارویا متحدیتی چون دولت فرانسه و 
امپراطوری روسیه نداشتیم که میلیون‌ها سرباز را وارد میدان جنك کردند 
و با آلمان پیکار نمودند و سربازان خود ما هم جنگیدند در جنك جهانی 
اول نابود ميشدیم . 

یکی دیگر از پیش‌بیتی‌های دسر ائیلی این بو که گفت بعد از این که 
(پروس) برسراسر آلمان دست بافت عنطقه (روهر) را م رکز صنابسع 
خود و بخصوص مرکز اسلحسازی خویش خواهد کرد . 

در آن موقع هنوژ امپراطوری آلمان بوجوه نیامده بود و منطقه 
روهر جزو یکی از کشورهای مستقل آلمان محسوب میگردید" . 

٩‏ آلمانیها (روعر) را بشکل رور (بر وزن نور) تلفظ می‌کنند ولی اگر ها ایرانیان 
آن را بنکل روعر تلفظ نمائیم غلط ست چون یك لغت وقتی از یله زبان وارد زبان دیگر 
صیشود ممکن انت که تغییر شکل بدهد ‏ مبترجم. 


۸۰ ملکه ویکتوربا 


بفکر هیچ کس نمیرسید که منطقه روهر م رکز اسلحسازی و صنایم 
جنگی آلمان خواهد گردید . 

گرچه در آن موق کارخانه (کروپ) در شهر (اسن) واقع در 
منطقه روهر بوجود آهده بود اما هنوز وسعت نداشت و کسی نمی‌توانست 
پیش‌بینی کند که آن کارخانه هسته مر کزی سنایم جنگی آلمان خواهد 
a.‏ 

اما دیسرائیلی آن موضوع را پیش‌بینی کرد و وقایع بعد ثابت نمود 
که نظربه آن مرد سیاسی درست بوده است و بعد از این که امپراطوری 
آلمان بوجود آمد منطقه روع رکه شهر (اسن) محل کارخانه‌های (کروپ) 
در آن بود م رکز صنایع و بالاخص صنایع جنگی آلمان شد و در ربع آخر 
قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم تمام اسلحه موثر آلمان را در منطقه 
روهر ساختند و بعضی از اسلحه معروف آنمان مثل توب (پرتا) که در 
جنك اول جهانی از فاصله یکصد و بیست کیلومتری (پاربس) را دف 
خمپاره قرار میداد وکشتی‌های هوائی آ لمان باسم (دیریژابل) و اولین 
هواییماها و نانك‌ها و شعله‌اندازها و اولین موشك (و ۲) آلمان در جنك 
جهاتی دوم » همه » در منطقه روهر ساخته شد و آمروز هم منطقه روهر 
بزرگترین منطقه صنعتی آلمان غربی است ولی دیگر در آن صنایع جنگی 
وجود ندارد . 

دیس رائیلی در یك خانواده بی‌بضاعت چشم بدنیا گشود و درکوچکی 
اثر نبوغ در او دیده نشن ولی بعد از اين‌که بسن رشد رسید آثار هوش 
بسیار از او بظهور رسید و بخصوص از لحاظ پیش‌بینی‌های سیاسی استعدادی 
زیاد از خود نشان داد . 

دیسرائیلی سقوط ناپلئون سوم امپراطور فرانسه را طوری بدرستی 
پیش بیتی کرد که باعث حيرت می‌شود چون گفت که امپراطور فرانسه در 
سال ۱۸۷۰ يا ۱۸۷۱ سقوط خواهد کرد و آن مرد در سال ۱۸۷۰ اسیر 
امپراطور آلمان شد . 

دپگر از پیش‌یینی‌های سیاسی دیسر ائیل ی که سب حبرت گردید ین 


پيش‌بينی‌يك عرد سیاسی 1۸۱ 


بود که گفت بعد از ای ن‌که تاپلشرن سوم سقوط کرد در کشور قرانسه رژیم 
جمهوری روی‌کار میا ید و اولین رئیس جمهوری فرانسه (تی‌ار) 
خواهد شد . 

وقتی دیسرائیلی ن پیش‌بینی را کرد در انگلستان » شاید ده تقر 
وجود نذاشت که (تی‌ار) راشناسد . 

چون (تی‌ار) که نماینده مجلس شورای ملی فرانسه در دوره 
جمهوری دوم (یعنی قبل از امپرآطوری تاپلئون سوم) بود براثر مخالفتی 
که با ناپلئون سوم کرد مجبور گردی که گوشه‌نشین ی کند و نام او در هیچ 
يك از روزنامه‌های انگلستان برده نمی‌شد و حتی در فرانسه هم قسمتی از 
مرنم آن مرد را که قاعتی کرتاه و جفه‌ای نحیف و سری بزرك داشت › 
فراموش کرده بودند و در آن شور هیچ کس پیش‌بینی نمیکردکه (تیار) 
روژی رئیس جبهوری فرانسه شود . 

اما دیسرآئیلی سرنوشت او را پیش‌بینی کرد و بعد از این که ناپلگون 
سوم از کار ب رکنار شد و در فررانسه رژیم جمهوری موسوم به جمهوری سوم 
روی‌کار آمد . 

(تی‌ار) اولین رئیس جبهوری سوم گردید و در یکی از شوارترین 
دوره‌های تاربخ آن مردکوتاد قدکه از حیت جثه بکودکان شباهت داشت 
زمام آن مملکت را بدست گرفت . 

ملکه وبکتوربا درخاطرات خودراجع به (تی‌ار) چنین نوشته است: 

این مر د کوتاه ق که کودکان از دیدتش حيرت می کنند فرانسه ۳ 
که در غرقاب نابودی دست و با هیزد نجات داد و نگذاشت که المان که 
قصد داشت فرانسه را آزبین ببرد بمنظور خود برسد و آلمان را وادار نمود 
که با فرانسه کنار بیاید و من که وطن‌پرستی و صمیمیت او را ديدم باو خیلی 
كمك کردم) . 

براستی همان‌طور که ملخه نوشته است » دولت انگلستان خیلی بفرانسه 


کمك کرد تا این که بتواند از فنای خویش جلو گیر ی کند" . 
هیچ کس نمیداند که دیسرائیلی چگونه پی برد که (تی‌ار) بعد از 
سقوط ناپلئون سوم اولین ربس جمهوری فرانسه خواهدشد چون بطوری 
که گفتیم نامش در خود فرانسه معروفیت نداشت تا چه رسد بانگلستان . 
وقتی پیشگوئی دیسرائیلی را درخصوص اولین ریس جمهوری به 


۱ب نویسنده این سرګنشت که یك بانوی انگلیی است بعضی از قسمت‌ها را مکوت 
گذاشته و از جمله نخواسته است که علت كمك ویکتوریا را جه تی‌ار اولین رئیس جمهوری 
سوم فرانسه پگوید. 

عاوقتی که‌ناپلٌون سوم امپراطور فرانسه بود ویکتوریا و دولت او از حمله امپراطور 
فرانه بانگلتان می‌ترسیدند و وسائلی فراهم نمودند تا ابن که دولت پروس را که توسعه ‏ 
طلب نیز بود پجان فرانه بیندازند و عاقبت هم موفق شدند و ٹاپلئون سوم در جلك با دولت 
پروس از پا درآهد و دولت فاتم. کثور فرانه را اشفال کرد و پادشاه یروس در کاخ 
(ورسای) یعنی کاخ سلاطین قدیم فرانه تاج امپراطوری آلمان را بر سر نهاد و اگر فرعنك 
فرانسه که در آن موقع جهانگیر شده بود وجود تمیداشت و ملت فرانه با فرهنك خود قلب 
جهانیان را سخر نکرده بود کثور فراضه یکی از ابالات امپراطوری آلمان میگردید. وقتی 
ناپلئون سوم از پا درآمد ویکتوربا و رجال دولت او حتوجه شدند که پیش‌یینی دیسرائیلی 
جامه عبل پوشید و گرچه خطر تاپلئون سوم ازبین رفت اما عطری جدید برای انگلستان بوجود 
آمده که همانا آمیراطورآلمان است و لذا دولت انگلتان مصمم شددکه به (تی‌ار) اولین رئیس 
جهوری سوم فرانه كمك کند کا این که بتواند قراصه را روی پاطایش نگاه دارد تا در 
روزی که بین آلمان و انگستان خطر جنك بوجود میاید کشور فرانه حال شود و اتحاد 
تظامی فرانه و انگلتان ازهمان عوقع بی‌ریزی شد و گرچه درآن وقت‌کسی اسم اتحاد نظامی 
فرانه و انگلتان را نمی‌برد اما زمینه آن اتحاد فراهم میشد و لالد ميدانيم که در جنك اول 
و دوم ین‌المللی فرانبه متحد نظامی انگلبتان یود و يا آلمان چنگید و در هر دو جنك, علت 
فرانمه برای انگلستان سپر بلا شد و در جنك اول بین‌المللی سه میلیون سرباز فراضوی بقتل 
رسیدند و در فرانمه خانواده‌ای باقی نماند که بر مرك یك یا چند تن از مردان خود عرادار 
نہاشد و بمشی از رجال سیاسی فرانه مثل (پول مومی) که در سنوات ۱۹۳٩‏ و ۱۳۲ میلادی 
رئیس جمهوری بود چندین پر جوان خود را در میدان‌های جنك از دست دادند و چهار پر 
جوان (پول دومر) در جنك جهانی اول کشته شدنده خلاصه این که كمك وبکتوریا به نی‌ار 
رئیس جمهوری فرانه فقط از روی دوستی نبود بلکه ویکتوریا عتوجه شد که اید فرانه را 
تقویت کند تا این که مقابل آلمان قد علم نمازید = سترجم. 


پیش‌بینییٹ مرد سیاسی AF‏ 


ملکه ویکتوریا گفتند ملکه گفت من این اسم را نشنیدهام . 

آن پیشگوئی را در سال ۱۸۰۷ میالادی یعنی سه سال قبل از این که 
ناپللون سوم سقوط نماید باطلاع ملکه رسانیدند و تی‌ار در انگلستان آن 
قدر گمنام بودکه ویکتوریا هم که زبان فرانسوی را بخوبی میدانست 
تتوانست تی‌ار را بشناسد . 

در صورتی که ملکه انگلستان تمام معاریف فرانسه را می‌شناخت و 
بخصوص نام رجال سیاسی را میدانست . 

انگلستان بااقداماتی که دولت ویکتور با کرد ازبحر ان‌اقتصادی‌رهائی 
یافت و بعد از آن توانست بفرانس هکمك مالی موثر بکند . 

دولت فرانسه بعد از پا درآ مدن ناپلتون سوم مجبور بودکه پنج‌هزار 
میلیون فرانك طلا بدولت آلمان بابت غرامت جنك بپردازد . 

پرداخت غرامت مزبور با توجه بقوه خرید پول طلا در آن زمان برای 
فرانسه خیلی سنگین بود معهذا از جهت سنگینی به غراعتی که هیتلر بعد 
از شکست‌خوردن فرانسه در جنك جهانی دوم از آن ملت گرفت نمیرسید و 
در جنك اخبر بعد از اي نکه هیتلر برفرانسه ظبه کرد هریامداد پانصد 
میلیون فرانك بعنوان هزبنه ارتش آلمان که در فرانسه پادگان دارند 
از فرانسوی‌ها میگرفت و بعد از اين‌که آمریکائیان بشمال افربقا حمله 
کردند و هیتلر » سراسر فرانسه را اشفال کرد میزان غرامت را بروزی 
هشتصد میلیون فرانك رسانید . 

دولت جمهوری فرانسه » نمیتوانست غرامت سنگینی را که سال‌بسال 
آلمان باقساط دریافت میکرد بپردآزد و در همان حال » مبادرت به عمران 
کند . 

جنك امپراطور آلمان با ناپلئون سوم يك قسمت از فرانسه را وبران 
کرده بود و میلیون‌ها فراری که از مقابل قشون آلما ن گربخته بودفد 
بعد از خاتمه جنك وقتی به مسقطالراس خود بر گشتند دیدند نه خانه 
دارند نه دام و کشت‌زارهای آنان هم آزیین رفته بود . 

همه چشم به تی‌ار دوخته بودند تا اي ن که با نها كمك کند و بتوانتد 


خانه‌های خود را بسازند و دام فراهم نمایند و مثل گذشته بکار فلاحت 
بپرداژند . 

تی‌ار هم نمیتوانست بآنها كمك کند زیرا آنچه پول وارد خزانه 
دولت فرانسه می‌شد بعد از پرداخت حقو ق کارمندان دولت و هزبنه ادارات 
دولتی با لمانیها تحویل میگردید و اگر پرداخت یك قسط از غرامات 
جنگی بتاخیر میافتاد دولت امیراطوری آلمان فرانسه را اشغال میکرد 
و فرانسوی‌های وطن‌پرست نمیتوانستند تن باشغال مجدد آلمان بدهند . 

وبکتوربا دولت خود را وادارکردکه برای‌کالای فرانسوی در 
مستعمرات انگاستان بازار احداث کند و به بانك‌های انگلستان و همچنین 
موسسات مالی و صرافی ستعمرات توصیه نمود که بفرانسه اعتبار بدهند . 

وقنی تی‌ار در فرانسه برای عمران › مبادرت به فروش اسهام قرضه 
ملی کرد بك سوم از مجموع اسهام مزبور از طرف موسسات مالی و اقتصادی 
انگلستان خرربداری شد . 

کالای فرانسوی طوری در بازارهای ستعمرات انگلستان فراوان 
شد که کالای الست را در درچه دوم قرارداد . 

خود فرانسوبها هم برای آباد کرد ن کشور قیام کردند و برای ساختن 
خانه یك نوع شر کت تعاونی در قصبات و روستاها بوجود آمد و هر کس > 
در رشته تخصص خود برای خانه‌سازی کار میکرد . 

آنک سکه اجر می‌ساخت برای تمام خانه‌ها آجر ساخت بدون 
این که مزد بگیرد و فقط هزینه خاكرس (خالك رست) و سوخت کوره 
آجرپزی را دریافت کرد ۰ 

در عوض دیگران برایش خانه بنا نمودند و در و پنچره با نرده آهنی 
نص ب کر دند یا شیر وانی ساختند . 
حمعی کار کرد و فقط بهای مواد خام را دریافت مینمود و از دربافت مزه 
صرف‌نظر Ess‏ ِ 

(تی‌ار) تا انجا که می‌توانست برای اباد کرد ن کشور و تجدید 


پیش‌بینی یات هرد سیاسی 1 


فلاحت در متاطفی که وبران شده بود كمك نمود . 
" دوره ریاست جمهوری آن مرد طولانی نشد و بعد از وی صارشال 

(مالاماهون) رئیس جمهوری فرانه گردید و او همکارهای (تی‌ار) را 
عقب کرد و طوری فرانسه آباد شد که نه فقط غرامات جنگی آ لمان تادیسه 
گردید بلکه فرانسه توانست سه هزار میلیون مارك طلا بدولت تزاری 
روسیه وام بدهد تا ای که دولت مزبور نیروی جنگی خود را تقویت نماید 
و اگر بين آلمان و فرانه جنك در گرفت بکمك فرانسه وارد در جنك 
سردد . 

بعد از این که جنك جهانی اول شروع شد دولت روسیه تزاری وارد 
جنك گردید و با حمله بآلمان خیلی بفرانه کمك کرد . 

زبرا تا روزی که دولت روسیه از جنك خارج نشد بطور دائم نزديك 
بك میلیون و نیم از سربازان آلمان را در جبهه مشرق اروپا متوق ف کرده 
بود و مانم از این میگردید که سربازان مزبور به جبهه‌های دیگر 
گفتیم که محافظه کاران در پارلمان انگلستان با لایحه دولت راجم 
به كمك بصاحبا نکارخانه‌ها مخالفت کردند و در واقم با (راسل) نخست _ 
وزبر و ملکه ویکتوربا مخالفت نمودند. 

راسلکه از حزب آزادی‌خواه بود وقتی متوجه گردید که لایحه‌اش 
به تصویب نخواهد رسید قبل از ای ن‌که رای بگیرتد و لایحه رد شود » از 
نخست‌وزبری استعفاع داد . 

استعفای راسل ملکه وبکتورپا را مجبورکرد که نخست‌وزبری از 
حتاف کار را اقا مایت 

ما در این بحث بارها از دو حزب محافظه کار و آزادی‌خواه انگلستان 
صحبت کر ده‌ايم بدون این که بگوئیم که آن دو حز ب که امروز هم هستند چه 

دو حزب محافظه کار و آزادی‌خواء انگلستان قدیمی‌ترین احصزاب 
سیاسی جهان هستند مشروط براین که حزب را با مفهومی که امروز دارد 


استنباط کنیم نه با مفهوم یك اتحادیه یا مجمع سیاسی و میدانیم که حتی 
در سه هزار سال قبل از میلاد سیح نیز در جهان مجمم یا اتحادیه سیاسی 
وجود داشته است . 


قد یمیی تردن حزب دنیا 


دو حزب محافظه کار و آزادی‌خواه انگلستان که قدیمی‌ترین احزاب 
سیاسی جهان است در سال ۱۱6۱ میلادی بوجود آمد . 

اسم این دو حزب در آغاز محافظ هکار و آزادی‌خواه نبود بلکه 
حزب محافظه کار را باسم (تاری) میخواندند و حزب آزادی‌خواه را یه 
اسم ویگز (با سکون دو حرف آ خر تقریبا بروزن میز ‏ مترجم) مینامیدند. 

هردو حزب در سال ۱۹۱2۱ اساسنامه خود را نوشتند و در آن موقع › 
اختلاف آنها , در پارلمان انگلستان راجم بدو چیز بود یکی اختیار شاه , 
و دیگری مذهب . 

محافظه کاران میگفتند که وزیران را باید شاه انتخاب کند و آزادیب 
خواعان اظهار میکردند که وزیران را باید پارلمان اتتخاب نماید و شاه 
فرمان نصب آنها را صاد رکند . 

محافظه کاران طرفدا ر کاتولیکی‌های ایرلاند بودند و آزادی تب 
خو آهان طر فدار پروتستانی‌های همان منطقه . 

مدت هشت سال این دو حزب در پارلمان با هم مبارزه میکرردند تا 
این که (کرومول) که يلك راننده ارابه بود کودتا کرد و دزیم سلطنتی 
انگلستان را بر کنار نمود و رژیمی روی‌کار آورد که نه سلطنتی بود و تسد 
جمهوری و اسم آن رژیم را گذاشتند کامن ولث (بعنی مشترلذالمنافع) . 

مدت‌ده سال ازسال ۱۱2۹ تاسال ۱۹1۵4 انگلستان بظاهربا رژیم‌مشتر ك 


الات اداره شد . 


EAA‏ ملکه ویکتوریً 


در آن ده سال انگاستان با رزیم دیکتاتوری اداره میشد . 

(مو نتسکیو) نوبسنده مروف فرانسوی که بهتربن رژیم‌های حکومت 
را رژیم ساطنتی مثروطه میداد میگوید خطر رژیم دیکناتوری برای 
مردم ناشی از خود دیکتانور نیست . 

چون دیکناتور مردی اس ت که میخواحد به زندگی عادی خویش 
ادامه بدهد و برای اي ن که وی بتواند قدرت و ثروت خود را حفظ نمابد 
باید ملتی وجود داشته باشد و افراد آن ملت بتوآنند کار کنند و زند کی 
قابل تحملی داشته باشند . 

بنابراین هنوز دیده نشده که یك دیکتاتور برای ملت خود يك 
زمامدار ناپند باشد و اگر خطرنالك بشمار بیاید برای ملل دیگر است نه 
بر ای ملت حول . 

بعد موتنسکیو میگوید آنچه یك رژیم دیکتاتوری را برای مردم 
خطر ناك میکند این است که در بك رژیم دیکتاتوری تمام عمال حکومت. 
حتی دون‌پابه‌ترین آنها دیکناتور میشوند و دست تعدی بسوی مال و جان 
مردم درز میکنند و هیچکس هم نمیتواند جلوی ستمگری دیکتاتورهای 
کوچك را بگیرد . 

در دوره‌ای که کثور انگلستان با رژیم دیکتاتوری اداره میشد › 
خود دیکتاتور که کرومول و جانئین‌های او باشند بمردم ظلم نمی کردنده 
اما دیکتاتورهای کوچكت پعنی عمال حکومت دست تعدی را بسوی مردم 
دراز مینمودند و طوری انگلیسی‌ها ستوه تذل که یا کمال علاقه رژیم 
سلطنتی سابق را پذیرفتند نا ین که از ظلم دیکتاتورها نجات پیدا کنند 
و از آن ببعد انگلستان با ریم واقعی مشروطه سلطنتی اداره شد و دو 
حزب محافظه کار و آزآدی‌خواه که در دوره رژیم مشتر ت#المنافم ساکت 
بودند مبارژه را تجدید کردند. 

هرقدر که بزمان جدید ترد‌بك شویم می‌بينيم که دوحزب محافظه کار 
و آزادی‌خواه و در واقع دو حزب تاری و ویگز از اختلاف مذهبی کاستند 
بطوری که بعد از سال ۱۸۰۰ لادی دیگر آن دو حزب با یکدیگر اختلاف 


قدیمی‌تربن حزب دنیا ۸۹ 


مذ‌هبی نداشتند . . 
اقا و اه محافظه کاران ها راذب اهان را رضم انار ان شام 
پذیرفتند و موافقت کردند که هنگام انتخاب وزبران » شاه نظریه پارلمان 
را استفسار کند و وزیران را با نظر پارلمان انتخات نماید . 

از آن هد اختلاف دو حز ب محافظه کار و آزادی‌خواه این شد که 
محافظهکاران طرفدار حفظ وضع سایق بودند و آزادیخواهان میگفتند 
که باید با دنیا جلو رفت و تجدد را پذپرفت . 

محافظه کاران اظهار میکردند که بقای انگلستان واسته بحفظ شعاثر 
و سوابق است و شعاثر و سوابق را بايد حفظ کرد ولو مضر باشد و هیچ 
چیز انگلستان را نباید تفیبر داد . 

ولی از سال ۱۸۳۰ میلادی ببعد » محافظه کاران نظریه خود را نغیبر 
دادند چون متوجه شدند که اگر تمام شعاثر و سوابق ولو مضر باشد » 
محفوظ بماند انگلستان طوری از ملل دیگر عقب خواهد افتاد که جزو 
ملل درجه دهم خواهدشن . 

نمونه‌هاثی از علاقه محافظه کاران بشعاثر و سوابق از این قرار است: 

وقتی اولین ماشین پارچه‌بافی اختراع شد محافظه کاران با ساخشن و 
استفاده از آن ماشین مخالفت کردند و گفتند که پارچه » باید کما کان؛ در 
کار گاههای قدیمی بافته شود . 

وقتی کشتی بخاری اختراع شد محافظه کاران با ساختن آن کشتی 
مخالفت کردند و گفتند که کشتی‌ها بابد مثل گذشته با بادبان حر کت 
۳ 

ولی بعد از سال ۱۸۳۰ محافظه کاران دربافتند که تباید با تجدد و 
تکامل صنعتی مخالفت نمایند و اسم محافظه کار نیز از آن موقم روی 
حزب تاری گذاشته شد و بعد از اینکه اسم آن حزب محافظه کار گردید 
حزب ویگر هم نام خود را آزادی‌خواء گذاشت و تا امروز این دو نام 
باقی مانده است . 


۹° ملکه ویکتوریا 


از سال ۱۸۷۰ ببعد که گفتيم مفهوم احز اب دست چپ و دست راست 
جای خود را باز کرد حزب محافظه کار حزب دست راست انگلستان بود و 
حزب آزادی‌خواه حزب دست چپ . 

ولی بعد از این که حزب کارگر در انگلستان بوجود آمد حزب 
آزادی‌خواه عنوان حزب دست چپ را از دست داد و جزو احز اب دست 
راست شد و در عوض حزب کارگر انگلستان حزب دست چپ گردید . 

امروز حزب آزادی‌خواء نفوذ و محبوبیت قدیم را ندارد و مدت 
سیصد سال رژیم پارلمانی انگلستان غیر از دو حزب محافظه کار و 
آزادیخواه نداشت و گاهی محافظه کاران روی کار میا مدند و کابینه را 
تشکیل میدادند و گاهی آزادی‌خواهان و فقط سه بار اتفاق افتاد که کایینه 
انگلستان با اثتلاف دو حزب تشکیل شد یکی در نیمه دوم قرن توزدهم و 
دیگری در جنك جهانی اول و سومی در جنك جهانی دوم و در مواقم 
دیگر » کابینه انگلستان از طرف یك حزب تشکیل میشد اما وقتی محافظه_ 
کاران با آزادی‌خواهان کابینه را تشکیل میدادند دلیل براین نبود که از 
حزب دیگر استفاده تکنند و لیدرهای آن حزب را وارد کابینه ننمایند . 

حزب آزادی‌خواه که امروز در قبال دو حزب کا رگر و محافظه کار 
دارای نفون نیست در طول سیصد سال خیلی بانگلستان خدمت کرد وتوانست 
که حکومت انگلستان را از ر کود خارج کند و میتوان گفت تمام اصلاحات 
بزرك که تا نیمه قرن نوزدهم در انگلستان بانجام رسید براثر جدیت 
آزادی‌خواهان بود که میخواستند ملت انگلستان را جلو ببرند. 

بهمین جهت ملکه ویکتوریا به آزادیخواهان علاقه داشت و از آنها 
طرفداری میکرد . 

گرچه بمناسبت این که ویکتوریا ملکه يك کشور مشروطه بود بطور 
ی اه ۲ رای راهان بات موی اعافم:مداشتت: که فر اط 
امین از ایی راعاق انت وار انهای رال اند رسای واوی‌خواوم 
از نخست وزبری متاسف شد و در ماه جولای (ژوئیه) سال ۱۸۲ میلادی 
از پارلمان راجع به جانشین راسل کسب نظریه کرد و جواب رسید که 
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اکثربت نمایندگان پارلمان عقیده دارند که لرد (دربی) لیدر حزب 
محافظه کار نخست وز بر شود . 

ملکه گفت با این شرط فرمان نخست وزیری دربی را صادر مینماید 
که محافظه کاران با لایحه قانونی مربوط بگشودن کارخانه‌ها با كمك 
دولت » مخالفت نکنند و آن را تصویپ نمایند. 

شرطی که ملکه انگلستان کرد علاوه بر این که منظور اورا تامین 
مینمود يك مانور سیاسی بود برای این که از نفون محافظه کاران کاسته 
شود . 
اگر محافظهکاران موافقت میکردند که لابسه مربوط بسگنودن 
کارخانه‌ها را با کمك دولت نصویب نمابند ساده‌ترین افراد ملت میفهمیدند 
که مخالفت آنها با آن لابحه فقط برای این بود که خود زمامدار شوند و 
از روی اصول با آن لابحه مخالفت نمیکردند . 

ولی لیدرهای حزب محافظه کار در دام نیفتادند و فهمیدند که گر 
شرط ملکه زا بپذیرند و لایحه را تصویب کنند وجهه حزب محافظه کار 
از دست میر ود . 

محافظه کاران گفتند حارند که لایحه را تصویب کنند عشروط 
براين که طرح آن عوض شود و مردم بفهمند لابحه‌ای که مورد تصویب 
حزب محافظه کار قرار گرفته غير از لابحه‌ایستکه درکابینه راسل 

منظور اصلی ملکه انگلستان این بود که کارخانه‌ها باز شود و 
کارگران » برسر کار بروند و برای طرح ظاهری لابحه قاثل باهمیت نبود 
و فرمان نخست وزیری دربی را صادر کرد . 

وق کنیته راز ریاف استفای: رت وی اط شد انط ف 
مردم » یك بلوا بوجود آمد و بطرف مر کر حرب محافظه کار براه افتادند 
و پنجره‌های آن عمارت را شکستند و خواستند که عمارت مر کر حزب را 
آتش بزنند و اگر پلیس مردم را متفرق نمیکرد آن جا را آتش میزدند و 
علت خشم مردم این بود که فکر میکردند آزادی‌خواهان میخواهند 
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کارگران بیکار را برسر کار ببرند ولی محافظه کاران مانع میشوند . 

نخست وزبر جدید انگلستان به اسم دربی از لیدرهای حزب 
محافظه کار بود و خود را طرفدار دمو کراسی معرفی مینمود . 

دیرائیلی در مجلس عوام انگلستان به نخست وزیر جدید گفت شما 
تظاهر بطرفداری از دمو کراسی میکنید و یك طرفدار صمیمی دمو کراسی 

نخست وزیر گفت بچه دلیل میگوئید که من طرفدار صمیمی 
دمو کراسی تیستم ۰ 

دیسرائیلی گفت برای این که قدمی برای با سواد کردن مردم 
بر نمیدا رید ؟ 

نخست وزیر با حیرت پرسید طرفداری از دموکراسی چه ربط 
به باسواد کردن مردم دارد ؟ 

دیسرأئیلی گفت این باه دیگر شما است که نخست وزبر حستید 
اما نمیدانید که بین باسواد کردن مردم و دمو کراسی چه رابطه مستقیم 
و موثر وجود دارد . 

دمو کراسی عبارت است از حکومتی از طرف مردم قرائ مردم 
برمردم بنابراین در حکومت دمو کراسی قدرت در دست مردم است و آنها 
ما را بنمایندگی خود انتخاب مینمایند و ما از طرف آنها حکومت میکنیم 
ولی نه بدست خودمان بلکه بدست قوه مجر یه . 

یا مردم که در حکومت دمو کراسی زمامدار واقعی عستند باید آن 
قدر شمور داشته باشند که بدانند چه میخواهند و چه کسانی را بايد 
به تمایند کین خود انتخاب نمأیند و ان مردم بیسواد که نمیتوانند کتابی 
بخوانند و چهار عمل اصلی حساب را نمیدانند چگونه میتو ان انتظار داشت 
که زمامداری لابق باشند و بتوانند مردانی شایسته را انتخاب کنند تا این 
که از طرف آنها حکومت نمابند . 

امروز در انگلستان زمأمدار واقعی , ملت نیست برای این که نیمی 
از مردم پیسواد هستند و نمیتوانند بحق و قدرت خود پی ببر ند ونمیتوانند 
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نمایند گان شایسته اتتخاب تمایند . 

برقراری رژیم دم و کراسی واقعی بدون باسواد شدن تمام مردم آمری 
است محال و ا گر شما عالی‌جناب (خطاب به نخست وزبر) براستی طرفدار 
دم و کر اسی هستید پاید مردم را باسواد کنید . 

ملکه انگلستان وقتی نطق دیسر اثیلی را در روزنامه خواند خیلی نحت 
تاثیر قرار گرفت و به نخست وزبر گفت آنچه دیسرائیلی گفت يك واقعیت 
است و تا همه مردم بانواد نشوند در انگلستان رژیم دم وکراسی واقعسی 
برقرار نخواهد شد و شما باید برای باسواد کردن مردم اقدام کنید . 

خت وزیر گفت علیاحضرتا باسواد کردن مردم » نیازهند › 
بودجه‌ایست باندازه بودجه کنونی کشور . 

ملکه گفت شما که نمیتوانید يك مر تبه » مردم را باسواد کنید و باید 
بتدریج وسیله باسواد کردن آنها را فراهم نمائید و من میل دارم که شما 
گرارشی راجم باین موضوع تهیه کنید و به اطلاع من برسانید که بدانم 
راه موقر باسواد کردن مردم چیست ؟ 

یك ماه بعد دربی تخت وزیر گزارشی راجع براه باسواد کردن 
هردم به ملکه تقدیم کرد و در آن کر اش نوشته شده بود برای این کد 
بتوان مردم را باسواد کرد باید یکصد و بیست هزار مدرسه جدید ناسیس 
شود و هزینه نامیس مدارس مزبور رأ در سال ششصد میلیون لیر ه انگلیسی 
پیش‌بینی کرد بدون درنظر گرفتن هزینه ساختمان عمارات مدارس و تهیه 
اثات ۲ نها . 

ملکه گفت بجای یکصد و بيست هزار مدرسه » که هزبنه آن سالی 
ششصد میلیون له انگلیسی میشود در غاز دوازده هزاز مدرسه که يك 
دهم رقم اول است تاسیس کنید تا این که هزبنه آن در سال شست میلیون 
لیر» باشد و ؟نگاه‌سال بسال برشماره مدارس بیفز آئید . 

مدارسی که نخست وزبر انگلستان در گزأرش خود ذکر کرد» از 
حیث وسعت متسوی نبود . 


بعضی از آنها دبستانی بود که میتوانست ها کی بيست شاگرد › 
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بپذییرد و بعضی دیگر دبستان بزرك و دییرستان بشمار میامد . 

ویکتوربا در ماه فوریه سال ۱۸۲۷ میلادی در یك روز بارانی پارلمان 
جدید انگلستان را گثود . 

در آن روز » نطقی که از طرف ملکه بتوسط وزیر دربار خوانده 
شد حاوی دو موضوع اصلی بود . 

اول مبارزه با بحران اقتصادی و دوم باسواد کردن مردم بوسیله 
تاسیس مدارس جدید برای خرسالان و بزرك‌سالان . 

بلافاصله بعد از گشایش پارلمان از طرف نخست‌وزیر (با تاکید 
ملکه) لوایح مربوط به مبارزه با بحران اقتصادی و باسواد کردن مردم 
بپارلمان نقدیم شل . 

ملکه وبکتوربا از مبارزه با بحران اقتصادی » منظوری دیگر هم 
داشت و میخواست که از لحاظ مادی » اختلاف ین اشراف انگلستان و عامه 
مردم کمتر شود و این موضوع از نوشته‌هایش پیدا است . 

ملکه در یکی از خاطرات خود چنین نوشته است : 

(اگر ما در این کشور : در صدد برنيائيم که اختلاف فاحش مادی را 
که بین اشرآف و مردم عادی وجول دارد تعدیل کنیم باید انتظار د اشته 
باشیم که انقلایی ماتند انقلاب کبیر فرانسه در این کشور رو بدهد در وطن 
ما » اشراف دارای ثروت‌های هنگفت هستند و از چند استثناء گذشته همه 
آهل عیش و قمار و مد پرستی میباشند و دائم تجمل خویش را برخ دیگران 
محروم هستند و باید کاری کرد که این تفاوت طبقاتی تعدیل شود) . 

در جای دیگر ملکه وبکتوریا توشته است : (مردم عادی باهوش‌تر 
از آن هستند که بعضی از اشراف تصور میکنند و آنها میفهمند که مزایای 
طبقه آربست و کرات مزایای طبیعی نیست بلکه چیزهائی میباشد که بزور 
گر فته شده اما حق افحصاری اشراف گردیده و حاضر نیستند که مردم عادی 
را در آن سق سهیم کنند) " ۱ 

لرد دریی چون محافظه کار بو شاید در باطن پا اصلاحات ملکه 
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موافقت نداشت ولی نمیتوانست بطور علنی مخالفت کند و چون در باطن 
با اصالاحات ملکه موافق نبود » برای اجرای قوانیبی که در پارلمان تصویب 
شده بود جدیت نمیکرد . 

بطوو کا لک ا چا ا که کرد فری را از نت وز یری بر کار 
نماید و دیراتیلی را بجای او بنشاند . 


درا نگاستان طبقات متو سط 
توجودآ] مد 


دیسرائیلی بعد از این که نخست وزیر شد با جدیت شروع باجرای 
قوانینی کرد که برای باسواد کردن مردم و مبارژه با بحران اقتصادی 
در پارلمان تصوب شده بود و در نتیحهکارهای دسرائیلی که دانم مورد 
ابید و تشویق ملکه ویکتورپا قرار میگرفت دو چیز گردید : 

او این که وقتی ملکه ویکتوریا زندگی را بدرود گفت در انگلستان 
بموجب آمار رسمی ٩٩‏ درصد از مردم باسواد بودند . 

دوم این که در انگلستان طبقات متوسط بوجود آمد . 

قبل از عهد ویکتوریا در انگلستان » طبقات متوسط وجود نداشت 
و ملت انگلستان بدو طبقه منقسم میشد یکی اشر اف و دیگری عامه مردم که 
زارع و کارگر بودند و اهتمام ملکه ویکتوربا برای تعدیل وضع مادی 

پکی ازاشتباهات بعضی ازمورخین این است که عهد سلطنت وبکتوریا 
را عهد اشر اف معرفی میکنند . 

در صورتی که برعکس دوره سلطنت وبکتوربا دوره‌ایست که در آن 
دوه طبقات پائین مردم که برزگر و کار گر بودند توانستند که خود را 
بالا ببرند و جزو طبقه متوسط بشوند و تردیدی وجود ندارد مدارسی که 
ویکتوریا تاسیس کرد در بالا بردن سطح مادی و معنوی زند گی برزگران 
و کار گران خیلی موثر واقع شد . 


در انگلستان طبقات متوسط بوجوه آمد و 


قبل از دوره وبکتوریا در انگلستان یك پزشك ‏ یك قاضی - بك 
افسر ارتش - بك وکیل مدافم داد ستری وجود نداشت که جزو اشراف 
تباشد . 

ولی وقتی وبکتوربا زندگی را بدرود گفت عده‌ای کثیر از پزشکان, 
و جراحان و قضات و و کلای مدافع و افسران انگلیسی از طبقه برز گران 
و کارگران بودند که توانستند خود را بالا ببرند و جزو طبقات متوسط 


A&A 


لصو یب ۰ 
از !نها گذشته در انگلستان طبقاتی بوجود آمددکه خرده مالك با 
افزارمند پا مقاطعه کار یا اهل فضل و نوسنده بودند و انها قبل از عهد 
ویکنوربا وجود نداشتند . 

نبیگوئیم که قبل از وبکتوریا نوبسنده نبود اما طبقه‌ای باسم طبقه 
توسنده وجود نداشت و همچنین قبل از و یکتوربا طبقه مهندسین و استاد 
کاران وجود نداشتند . 

یکی از چیزهائی که بنظر بعضی از مورخین نرسیده این است که 
ویکتوریا با این که ملکه انگلتان بود خود را از طبقه اشراف نمیداتست . 

در چند جای از خاطرات او این جمله خوانده میشود : (عن يك 
(بورژواز) هستم) و ملکه انگلستان کلمه بورژواز را بزبان فرانسوی 
نوشته و بهمین جهت حرف (ز) در ]خر ان خوانده میشود چون در زبان 
فرانسوی وقتی عنوان بورژوا به بك زن اطلاق شود اورا بورژوازمینویسند 
و میخوانند . 

ميدانیم که بورژوا بمعنای آربست و کرات با فردی از اشراف نیست . 

معنای واقعی بورژو ا عبارت است از کسی که در قصبه یا شهر سکونت 
فأرف 3 

در قدیم هنگامی که قسمتی از اقوام فرنگی به قصبه یا شهر میگفتند 
(بورك) کسانی را که در داخل قصبه پا شهر زندگی میکردند بورژوا 
میخواندند و کسانی که در بپرون شهر مسکن می گرفتند سکنه حومه 
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خوانده هیشدند' . 

(بورژوا) بعد به طبقه متوسط اطلاق شد و گرچه در نیمه اول این 
قرن » ضمن بحث‌های ایده‌ئولوژی بعضی از نویسندگان بورژوا را بمعنای 
مردی از اشراف گرفتند و جنبه اعم بان دادند و بر تمام اشراف اطللاق 
کردند . 

ولی معنای واقعی بورژوا بطوری که گفتیم فردی از طبقه متوسظ 
است و وبکتوربا خود را فردی از طبقه متوسط بشمار میا ورد . 

یکی از خاطرات ملکه ویکتورپا که در سال ۱۸۷۰ میلادی نوشته 
شده دارای این مضمون است : 

(وقتی شوهر انسان میمیرد و فرزندانش بزرك میشوند و دخترها 
شوهر میکنند و پسس‌ها زن میگیر ند و انسان متوجه میگرده که بار مسئولیت 
خانواد گی او خیلی سبك شده میتواند بسیاری از اوقات خود را صرف 

ملکه با نچه نوشته بود عمل کرد و مقداری زباد از اوقاتش را صرف 
ملتش نمود . 

از سال ۱۸۷۰ میلادی ببعد » با این که وضع سیاسی اروپا براثر سقوط 
ناپلون سوم و اعلام امپراطوری آلمان دیگر گون شد و سپاست خارجی 
وان ملکه را پهود معطوف میکرد باز ویکتوریا قسمت زیاد از اوقات 
خود را صرف اعور کشوری نمود ّ 

براثر مراقبت او و علاقه‌ای که به بهبود وضع زندگی کارگران و 
کشاورزان داشت وضع زندگی هر دو طبقه بهتر شد . 
١‏ مترجم اطلاع دارد که در کثور فراننه شهری یود و هت باسم (یورژ) واقم در 
یکصد و شست کیلو متری پارس و سکنه آن را (بورژوا) میخواندند یمنی اهل شهر (بورژ) 
و چند قانون قدیم برای‌سکنه (بورژ) وضع شد عمومیت پیدا کرد و در شهرهای دیگر فرانه 
هم آن قوانین را موسوم په (قوانین یورژول) یعنی (قوانین مردم شهر بورژ) بموقع اجرا 
گذاشتند و امطلاحی ناسم (قوانین بورژوا) بوجود آهده دیگر این که حترجم در بعضی از 
نوشته‌ها دیله که (یورژوا) ر دهی اطلاق میشد که در خارج از حمار شهر زندگی میک دند 
یعتی سکنه حومه باسم (پورژوا) خوانده میشدند = مترجم. 


باید دانست که علاقه ویکتوریا نسبت به بهبود وضع زندگی کارگران 
و کشاورزان از (ابده‌ولوژی) سرچشمه نمیگرفت و ملکه انگلستان تا 
آخرین روز زندگی توجهی به (سوسیالیزم) نکرد و ایده‌ئولوژی برای 
ملکه وبکتوربا چیزی بود نامفهوم‌تر از زبان چینی . 

او فقط از لحاظ نوع‌پروری علاقه داشت که وضع زندگی کار گران 
و کشاورزان (یعنی کارگران کشاورزی) اصلاح شود . 

وقتی وبکتوربا برتخت سلطنت نشت وضع زندگی یك قسمت از 
کارگران انگلستان فرقی با زندگی جهنمیان نداشت و عده‌ای کثیر از 
کارگران مجرد شب‌ها در خوابگاه‌های عمومی روی نیمکت می‌نشستند و 
سر راروی چیزی شبیه به میز می‌نهادند و میخوآبیدند . 

و در هر یك از آن خوابگاه‌های عمومی تا دویست نفر بآن ترتیب 
استراحت میکردند - 

وضع معیشت آنها آن قدر بد بود که نمی‌توانستند وسیله‌ای فراحم 
نمایند که در موقع شب , پای خود را دراز کنند و بخوابند . 

قسمتی از کارگران در تمام عمر یك وعده غنای کافی و ماکول 
نمیخوردند و بعضی از آنها سالی یك بار لباس خود را عوض نمیکردند و 
لباس کار و لباس موقع استراحتثان یکی بود . 

اما هنگامی که ویکتوربا زندگی را بدرود گفت کار گران انگلستان 
یك زندگی قابل تحمل داشتند و غذای کافی میخوردند ومیتوانستند دارای 
سکن شوند و لباس تمیز بپوشند . 

وضع کارگران کشاورزی که برای مالکین یا خرده مالکین کار 
میکردند قدری بهتر از وضع زندگی کار گران در شهرها بود چون مسکنی 
داشتند که بتوانند هنگام شب پاهای خود را دراز کنند و بخوابند ولو در 
انبار پونجه خشك باشد . 

اما از حیث خوراك و پوشاك و وسائل بهداشت و آموزش و پرورش, 
وضع آنها مثل کارگران شهرها بود و در تمام سال غذای اصلی آنها را 
(روتاباگا) تشکیل میداد که یك نوع سیب‌زمینی نامرغوب است و آن را 


.9۰ هلکه ویکتوربا 


می بسن و یجو رد نل 

وبکتوریا کا رگران شهری و کشاورزی را باسواد کرد و بعد از این 
که باسواد شدند موی خود پی بردند و اک نمیخواستند که در انگلستان 
زندگی کنند برای آنها تسهیلات فراهم میشد تا این که بستعمرات انگلستان 
مهاجرت نمایند و هر کار گر شهری با روستائی که به مستعمرأت مسافرث 
میکرد در مدتی کم دارای بضاعت میگردید . 

بگذریم از این که در سعادتمندترین جامعه‌های کار گری ممکن است 
که چند کارگر الکلی پیدا شوند که تا پایان عمر وضع زندگی نامطلوب 
داشته باشند . 

در انگلستان هم در پایان دوره سلطنت ویکتوربا در شهرها و روستاها 
کار گران الکلی بودند که تمام مزد خود را صرف خرید مشروب الکلی 
میکردند و برای سایر احتیاجات زندگی‌شان چیزی باقی نمیماند . 

اما کار گران دیگر در شهرها و روستاها براحتی زندگی میکردند. 

(آندره موروا) نویسنده فرانسوی که انگلستان را بهتر از سایسر 
فرانسوبها می‌شناخته و چند کتاب راجم به انگلسنان نوشته و یبن سنوات 
۰ و ۱۹۳۰ چندین بار به انگلستان مسافرت کرده نوشته است . 

وضع زندکی کار گران کشاورزی انگلستان در همه جای آن کشور 
خیلی بهتر از وضع رنه کی کار گران کشاورزی فرانسه است : 

یك کا رگر کشاورزی فرانسوی وقتی ظهر و هنگام صرف غذای روز 
میشود يك قطعه نان و یك قطعه سوسیس (کالباس) از ساك خود بیرون 
میآ ورد و قطعات بزرك نان را با قطعات کوچك سوسیس میخورد و غذای 
روز او همان است و به احتمال قوی اگر زن نداشته باشد غذای شب وی نیز 
غیر از نان و سوسیس نخواهد بود با این تفاوت که ممکن است هنگام شب 
يك گیلاس شراب آرزان قیمت هم با غذای خود صرف کند . 

اما کار گر کشاورزی در انگلستان هنگام روز › یك غذای کامل 
متشکل از سوپ و بیفتك با جوجه و دسر میخورد و در ساعت پنج بعد از 
ظهر چای با نان كيك صرف مینماید و بعد از این که روز باتمام رسید . . 
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بسوی خانه خود میرود و ! کثر کار گران کشاورزی انگلستان از خود خانه 
دارند و آن رفاء را مدیون دوران سلطنت ویکتوربا می‌باشند . 

جنك دوم جهانی که در وضع زندگی تمام طبقات انگلسی اشر 
نامطلوب داشت در وضع زندگی کار گران کثاورزی چندان اثر نامطلوب 
نکرد و امروز هم کار گران کشاورزی انگلستان خوب زند کی میکنند . 

در انگلستان , در دوره ملکه ویکتوریا غیر از بحران اقتصادی سال 
۲ میلادی که ملکه » برای رفع آن اقدام کرد بحران اقتصادی دیگر 
پیش نیامد در صورتی که نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی » تولیدات صنعتی 
انگلستان خیلی توسعه یافت و زند گی صنعتی جای زندگی" کشاورزی را 
در يك قسمت از انگلستان گرفت . 

یکی از ما تن توسعه زند‌گی صنعتی بزرك شین شهرهای انگلستان 
بود و روأج رسم شهر نشینی . 

(اندره موروا) در (تاریخ انگلستان) که یکی از برجسته‌ترین 
کتابهای او میباشد نوشته است که ملت انگلستان صحرانشین بود و شهر های 
انگلستان بازارهائی بشمارمیاً مد که مردم کالاهای خود را در آنجا بفرروش 
میرسانیدند اما بعد از این ,کشت بوجود آهد ملت انگلستان شهرنشین 
شد و لروم کار کردن در کارخانه‌ها اورا مجبور نمود که مقیم شهر ها باشد. 

معهذا عر انگلسی که دارای وسیله باشد تعطیل هفتگی را در صحرا 
میگذراند و گذرانیدن تعطیل حفتگی در صسرا, در انگلستان مانند يك 
سنت مذهبی است . 

باز (آندره موروا) میگوید : 

بمناسبت علاقه مردم‌انگلستان به صحرانشینی است که شهرهای 
انگلستان از لندن‌گذشته » وسعت زياد ندارد و وسعت لندن هم مربوط 
به مر کزبت بازرگانی و مالی آن بخصوص در نیمه دوم قرن نوزدهم و 
نیمه اول قرن بیستم تا جنك جهانی دوم است . 

چون تا آغاز جنك جهانی دوم » لندن مر کز صرافی (بانکداری) 
دنیا بود و اکثر بازرگانان جهان برای معاملات خود » از بانك‌های لندن 


۰ ملکه ویکتوریا 


استفاده میکردند . 

عضو انم کت زوا نای دو م یی از سال 
۷۰ به بعد يك علت اساسی داشت و آن‌این بود که دنبای آن زمان › 
مصنوعات اتگلستان را خربداری میکرد و کالای انگلیسی از مرغوب‌ترین 
کالای دنیا بشمار میا مد و نه فقط ملل مستعمرات انگلستان کالای ای نکشور 
را خربداری میکردند بلکه ملل اروپا هم کالای انگلسی را با رغبت 
خربداری مینمودند . 

تاپلئون سوم امپراطور فرانسه در همه عمر پارچه انگلیسی میپوشید. 
و بعد از این که امپراطور شد کفش‌های انگلیسی ابتیاع مینمود و در 
کالسکه‌هائی که در انگلستان ساخته میشد می‌نکست چون فکر مینمود که 
پارچه و کفش و کالسکه انگلسی از اجناس متشابه فرانسوی‌بهتر است . 

هیچ یك از ملل اروپا , حتی فرانسوبها نمیتوانستند که با ماشین لات 
انگلسدان رقابت نمایند و در تمام دنیا حتی در آمربکا که یك ملت صنعتی 
شده بود ماشین ] لات انگلیسی را خربداری میکردند . 

هر ملت » که میخواست کشتی خریداری کند سفارش ساختن کشتی 
را به انگلستان میداد و هر کس که ميخو است درتفطه‌ای ازجها نکارخانه‌ای 
دایر نماید» آن را از آنگلستان میخرید و نود درصد از معاملاتی که ملل 
اروپا با ملل آسیا و افریقا و آمریکا میکردند بوسیله بانك‌های انگلستان 
بانجام میرسید . 

عنوان (بيك‌فایو) یعنی (پنج بانك بزرك) که در انگلستان بوجود 
آمد یاد گار دوره سلطنت ویکنوریا است آن پنج بانك بزرلك که می گفتند 
معتبرتر از آنها در اروپا وجود ندارد در آن عهد عبارت بود از بانك‌های 
مارتین - میدلاند - ب رکلی - وست‌مینستر - للوید و امروژ حر پنج 
بانك‌ست ولی مثل دوره وبکتوریا معامله نمیکنند . 

مردم نیمه دوم قرن نوزدهم همین که میدیدند که روی پارچه‌ای یا 
کفشی پا ماشینی نوشته‌شده است (مید -این‌انگلند) یعنی (ساخت انگلستان) 
آن را خریداری میکردند و برچسب ساخت انگلستان مدرك مرغوب بودن 
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هنوز آلمان آن طور صنعتی نشده بود که بتواند در بازارهای دنیا 
رقیب کالاهای انگلستان شود و ژاپون گام‌های اول را در راه صنعتی کردن 
کشور برمیداشت . 

کارخانه‌های انگلستان آن قدر کار داشتند که بطور متوسط تاریخ 
حویل دادن سفارش را سه سال بعد تعیین میکردند و مدبران کارخانه‌ها 
به مناسبت رواج بازار هر سال هنگام عید اول سال بکارگران کارخانه › 

وبکتوربا در سال ۱۸۹۵ میلادی و (شش سال قبل از م رگش) در 
خاطرات خود این عبارت را نوشت : 

(خوشوقتم که در کشور من » گرسنه وجود ندارد) . 

این نوشته يك نظریه صاب نبود چون در غنی‌ترین و رأیچ‌تربن 
کشور جهان هم ممکن است گرسنه وجود داشته باشد و کسانی هستند که 
بمناسیت آ لود گی‌ها » بدست خویش » خود را محکوم پگرسنگی مینمایند. 

اما نوشته ویکنوریا بطور عمومی صحت داشت و در آن موقع در 
انگلستان گرسنه موجود نبود برای این که هر کس که میخواست کار بکند: 
بکار مشفول میشد و گرچه بیمه اجتماعی برای از کارافتادن وجود نداشت 
اما موسات خیریه از آنها نگاهداری میکردند. 

انگلستان در دوره سلطنت ویکتوربا مامن و ملحای تمام کسانی بود 
که از آزادی و دم وکراسی طرفداری میکردند و به علتی نمیتوانستند در 
کشور خود زندگی نمایند و بعضی از آنها بعد از سکونت در انگلستان بزبان 
ملی خود روزنامه منتشر کردند . 

در آغاز بطوری که گفتیم وقتی مهاجرین سیاسی وارد انگلستان 
میشدند دولت | نها به انگاستان اعتراض میکرد و میخواست که دولت 
بریتانیا مهاجربن سباسی را بمامورین دو لتی که مطالبه مهاجرین را میکر دند 
'تسليم نماید . 


ولی بعد طوری مهاجرت آزادی خواهان و طرفداران رژیم 
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دموکراسی که نمیتواستند در وطن خود زندگی کنند » بانگلستان وسعت 
بهم رسانید که هیچ دولت اعتراض نمیکرد و از دولت انگلستان نمیخواست 
که مهاجرین سیاسی را تحوبل بدهد و بخصوص آزادی‌خواهان روسیه و 
آلمان و ملل بالکان و مجارستان و عثمانی بیش از آزادی‌خواهان ملل 
دیگر در انگلستان بودند و ویکتوریا میگفت که انگلستان وطن هر کس است 
که طر قدار آزادی و دمو کر آسی داشد . 

از سال ۱۸۷۰ ببعد مرور زمان از اندوه ویکتوربا ناشی از مرك 
شوهرش آلبرت کاست آما بطوری که گفتیم نا آ خرین روززند گی شوهرش 
را فراموش نکرد و هرسال چند بار و حداقل دوبار باارامگاه شوهر میرفت 
و در آنجا با آلبرت مثل این که زنده است و صدایش را می‌شنود مکالمه 
مینمود ۱ 

از سال ۱۸۷۰ ببعد » ویکتوربا از تمام وزرای دولتش » گرارش 
کارهای آنان را می‌خواست و وزبران میدانستند که باید گزارش کار 
های مثبت خود را باطلاع ملکه پرسانند و ویکتوربا کتایچه‌ای داشت که 
هر گر از خود جدا نمیکره و در هر يك از صفحات آن کتابچه که در عین 
حال نقویم هم بود نوشته میشد که در هر روز چه‌کار بايد خانمه پیدا 
گند . 

دیسرائیلی چون هنگام نماین د گی در پارلمان مردی متهور بنظر 
رسید بعد از این که نخست‌وزبر شد قدری ملکه را مضطرب کرد . 

ویکتوریا میاندیشیدکه دیسرائیلی بعد از این که نخست‌وزیسر شد 
همچنان تهور خواهد داشت و وی نخواهد توانت با او کار کند . 

اما یعد از این که دیسرائیلی به نخست‌وزبری رسین در قیال ملکه 
تواضع میکرد و تا آنجا که میتوانت از کارهای ملکه میکاست و خود 
عهدهدار کار مشد 2 

ملکه وبکتوریا در خاطرات خود در سال ۱۸۷ چنین نوشته است : 

(بخوبی حس میکنم که دیسرآئیلی کارهائی را که من باید بکتم بر 
عهده میگیرد و آشکار است که وی میل دارد م ن کمت ر کار و بیشتر استراحت 
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کنم) . 

با این که دیسرائیلی از حزب محافظه کار بود و گفتیم که وبکتوربا 
تست به محافظه کاران نظر مساعد نذاشت طوری از کار و رفتار دیسر ائیلی 
رضایت‌خاطر حاص لکرد که تظربه‌اش راجم بها نها تفیبر تمود ودرخاطرات 
خود نوشت : 

(من تصور نمیکردم که محافظه کاران این‌قدر اصلاح‌طلب باشند) . 

رضایت خاطر ملکه از دیسرائیلی بقدری بودکه گاهی هنگام ورود 
به‌جلسه هیشت وزبران» دستش را بسوی نخست‌وزبر درازمیکرد ودیسرائیلی 
دست ملکه را مبوسید . 

دبسرائّیلی در دوره دوم نضت‌وزبریا ش که هفت سال طول کشید 
(از سال ۱۸۷ تا سال ۱۸۸۰ میلادی) توانست خدمات برجسته بانگلستان 
بکند و ملکه با تمام نفوژی که در ملت داشت از اصلاحات دیسرائیلی 
طرفدازی میکرد . 

دیسر آئیلی برنامه احدات مدارس جدید را با جدیت بموقع اجرا 
گذاشت و پیوسته میگفت (یدون مدرسه دم وکراسی بوجود نمیآید) با از 
گفته نویسنده معروف‌فرانسوی شاهد میا ورد که ه رکس‌مدرسه‌ای‌را بکشاید 
زندانی را بسته است . 

در آن ال ا دیس الى وز و وداد امار ات یود 
بمررخصی نرفت و حتی در فصل تابستان از رفتن به ببلاق خودداری مینمود 
و گرمای تاستان لندن را تحمل میکرد تا این که بتواند بکار ادامه بدهد . 

دیس‌آئیلی در سیاست خارجی میان‌رو بود اما دقت داشت که در 
اروپا ائنلافی علیه انگلستان بوجوه نیاید . 


چند کلمه ر احع 
به اجدماعی بودن ویلهلم دوم 


در زمان نخست‌وزبری او (وبلهلم دوم) که بعد امپراطور آلمان شد 
و در آن موقم ولیعهد بود برای دیدار مادر بزرك مادری خود ملکه 
ویکتوربا بانگلستان مسافرت کرد و نخت‌وزیر با او مسذاکره نمود و 
وبکتوربا روزی از دبسرائیلی پرسید توه مرا چگونه دیدید ؟ 

نخست‌وژبر گفت علیاحضرتا . شاهزاده ولیعهد امپراطوری آلمان 
يك جوان جنك‌طلب است و من پیش‌بینی میکنم که روزی . مقدم برجنث 
خواهد شد . 

وبکتوریا گفت ویلیام عزیز من جوانی است ملایم و من او را مردی 

(در زبان انگلیسی کلمه وبلهلم را وبلیام تلفظ میکردند - عترجم) . 

نخست‌وزبر گفت علیاحضرتا » حمین‌جوان ملایم روزی که برتخت 
امپراطوری آ لمان جلوس کند مبادرت بجنك خواهد نمود . 

ویکتوریا زنده نماند نا این که جنك نوه‌اش را ببیند . 

اما وی در سال ۱۹۱ بقول خود بعد از بیست سال شکیبائی شمشیر 
را از غلا ف کشید . 

وبلهلم دوم که یکصد اونبفورم داشت و مد سبیل چخماقی او در دنیا 
معروف بود و قبل از جنك جهانی اول وقتی با شش پر جوان و بلندفامت 
خود که همه اقسر ارتش بودند در مراسم سان و رژه حضور مییافت براستی 


چند کلمه راجم به اجتماعی بود .. وخ 


شکوه داشت در معاشرت‌های خصوصی مایم و رئوف و مودب جلوه میکرد. 

شواهد متعدد راجع به معاشرت‌های خصوصی ویلهلم دوم در دست 
داریم و پکی از آنها که بیشتر روحیه آن امپراطور را معرفی مینماید 
خاطرات درباسالار (ریدر) آلمانی است که قبل از جنك بین‌المللی دوم و 
تا مد تی بعد از آغاز جنك فرماندم نیروی دریائی آلمان بود . 

دریاسالار ریدر در دوره جوانی مانند تمام محصلین دانشکده‌های 
دربائی » در دربا بسر میبرد و یك سال ویلهلم دوم امپراطور آلمان » با 
کشتی جنگی که ربدر و همقطاران او در آن بودند بسقر رفت . 

ربدر حکایت میکند که وقتی امپراطور وارد کشتی شد › ما جرئت 
نداشتیم که بلند حرف بزنیم یا بخندیم . 

چون امیر آطون آلمان۸ علاوه پراش کف مام شام سط را نات 
از لحاظ اندام و قیافه و سبیل با صولت‌ترین مره آلمان بلکه اروپا بشمار 
امن 

ولی از روز دوم » امپراطور با تمام ما دوست شد و روزها در صحنه 
کشتی ما را کنار خود روی نیمکت می‌نشانید و از وضع خانوادگی يکايك 
ما پرسش میکرد و از روز سوم بعد از ورود به‌کشتی با ما ناهار و شام 
میخورد و گفت من روز اول و دوم از این جهت وارد سالون غذاخوری 
نشدم که با شما غذا بخورم که میدانستم از حضور من در آن سالون مطذب 
خواهید گردید و نخواهید توانست براحتی غذا بخورید . 

ربدر میتویسد مدت سه ماه امپرآطور آ لمان در دربا با ما بود وطوری 
آن مرد مقتدر و باشکوه محبت پكايك ما را جلب کردکه ما او را از 
محبوب ترین دوستان خود میدانستیم و روزی که امپراطور با ما خداحافظی 
کرد و از کشتی خارج شد همه میگریستیم . 

ویلهلم دوم از لحاظ سلطنت هم يك مرد جالب توجه بود و تا آخرین 
روز زندگی در کثور هلاند . شکوه خود را حفظ‌کرد و دربار داشت و 
استعفایش از امپراطوری آلمان » نفوذ او را ازبین نبرد و تا پایان حیات 
در آلمان نفوث داشت و حوسات بزرك اقتصادی و صنعتی آلمان از وی 


۸ ۰ 5 هلکه ویکتور یا 


گوش شنوا داشتند و با این که میدانستندکه ویلهلم دوم دیگر امپراطور 
آلا و تشر دوعا کر به‌تخت سلطنت 1 لمان نخواهد نشست 
هرچه میگفت میپذیرفتند و آیا ویلهلم دوم به ارباب صنایع و موسات 
بزرك اقنصادۍ آلمان توصیه‌کرد که به (هیتلر) کات کی و نگذارند 
که بحران اقتصادی وی را از پا درآ ورد ؟ 

چون غلبه کردن هیتلر بربحران اقتصادی آلمان در یك مد ت کم › 
پدیده‌ای بود حیرت‌انگیز و هنوز آشکارنشده که هیتلر چگونه توانست 
در بك مدت کم (یعنی دوماه) بربحران اقتصادی آلمان غلبه کند و شش 
میلیون کار گر بیکار را برس رکار ببرد. 

او در سال ۱۹۳۹ میلادی . در آغاز جنك جهانی دوم گفت که وقتی 
رویکار آمد متوجه شد که یگانه وسیله بکار واداشتن شش میلیو ن کار گر 
بیکار آلمان این است که آنها را مشغول اسلحه‌سازی کند و تا آن روز 
(یعنی تا سال ۱۹۳۹) نودهزار میلیون مارك صرف اسلحسازی کر ده است. 

اما وقتی هیتلر روی کار آمد و خواست شش میلیون بیکار را وادار 
ا دقرت اتان رو ا کم مر تفارش ای اا 
سازی را به کارخانه‌های آ لمان بیردازد . 

کارخانه‌ها هم که مصالعم بکارمیبردند ومزد کار گران را میپرداختند» 
نمیتوانستند په رایگان برای دولت اسلحه بسازند . 

است که بعضی فرض کرده‌اند که وبلهلم دوم که در کشور هالاند 
ببرمیبرد به موسسات اقتصادی و صنعتی آلمان توصیه کرد که به حزب 
(ناسپونال سوسیالیست) آلمان که مخفف آن‌کلمه (نازی) میباشد و لیدر 
آن .حزب هیتلر بود کمك موثر بکنند . 

ما نميدانيم که این فرض آپا صحت دارد پا نه ؟ 

لولی ميدانيم که هیتلر برای ویلهلم دوم قائل باحترام بود . 

بعك از این که وبلهلم دوم از امپراطوری آلمان استعفا داد و مقیم 
کشور هلاند شد حکومت جمهوری آلمان که بعد از رفتن ویلهلم دوم روی 
کار آمد املاك وی را مصادره کرد . 


چند کلمه راجم به اجتماعی یودن ... °4 


اما بعد از این که هیتلر زمامدار شد املاك وبلهلم دوم را که از طرف 
حکومت جمهوری تملك شده بود پس داد و پس از ای ن که وبلهلم دوم در 
کشور هلاند زن د گی را بدرود گفت هیتل ر گفت چون وی روزی فرمانده کل 
ارتش آلمان بوده باید با احترامات ی که در خور فرمانده کل ارتش است 
بخاك سپرده شود و چون در موقم فرماندهی او » پیروزی (تانن‌برك) 
نصیب ملت ۲ لمان گردید لذا جنازه‌اش باید در میدان جنك تانن برك کنار 
جنازه مارشال (هندنبورك) مدفون‌گردد و برکسی پوشیده نیس ت که 
هندنبورك در میدان جنك تانن برك واقع در مشرق اروپا » بطور مستقیم 
فرما ندهی جنك را برعهده داشت و جسد وپلهلم دوم با تثریفات رسمی کنار 
جنازه هندنبورك مدفون گردید وبعد ازاین که ارتش اتحاه جماعیرشوروی 
حمالات شدید خود را آغا زکرد و ارش الهان را وادار به عقب‌نشینی نمود 
هیتلر دستورداد که جسد ویلهلم دوم و جنازه هندنىورك را از تانن برك 
منتقل به مغرب آلمان مایند تا بدست ارتش شوروی نیفتد . 

ویلهلم دوم از موضوع افروختن آتش جنك بین‌المللی اول گذشته 
مردی نيك قطرت بود » و در دوره سلطنت » عظمت و شکوه خود را حفظ 
کرد و بعد از ای که از امپراطوری استعفا داد و به هلاند رقت کماکان 
شکوه خود را حفظ نمود و تا آخربن روز حیات با اقائی زندگی میکرد . 

قبل از این که از سلطنت ب رکنار شود مشاورین بوی توصیه کرد ند که 
بانگلستان پناهنده گرده ‏ و گفتند چون بین خانواده امپراطوری آلمان و 
خانواده امپرآطوری انگلستان قرابت نزدباك وجود دارد لذا وی درانگلستان 
با احترام خواهد زبست . 

وبلهلم دوم نیذیرفت و گفت زیردربائی‌های ما آن‌قد رکشتی‌های 
انگلیسی را غر ق کرده‌ان دکه !گر دولت انگلستان بمن دسترسی پیدا کند 
ا یک ا وو کی کد ف او دا ا 
خواهم مرد و اگر فرانسوبها بمن دسترسی پیدا نمایند هرا تیرباران میکنند 
و بهترین راه این است که به کشور بیطرف هلان د که خانواده سلطنتی‌اش بامن 
خوبشاوند است پناهننه شوم . 


0\٠‏ هلکه ویکتوریا 


مشاورین ویلهلم دوم گفتند اجازه بدهید به دولت هلاند اطلاع بدهیم 
که شما میخواهید بان کشور پناهنده شوید . 

وبلهلم دوم گفت اینکار بصلاح نیست زبرا اگر دولت هلاند اطلاع 
حاصل کند که من قصد پناهتدگی باو را دارم احساس مئولیتی بزرك 
مینماید و این موضوع را باطلاع دول فرانسه و انگلستان میرساندکه مبادا 
دچار خشم آنها بشود . 

آنها هم بدون تردید دولت هلاند را در فشار خواهندگذاشت تا این 
که از پذ‌برفتن من خودداری نماید . 

لذا ورود من بکشور هللاند باید غیررمنتظره باشد و من آن دولت را 
مقابل امری که بانجام رسیده است قرار بدهم و بعد از این که وارد کشور 
هللاند شدم و گفتم که پناهنده هستم آن دولت نمیتواند مرا اخراج کند زیرا 
اگر مبادرت بای کار نماید حیثیت خود را از دست میدهد و دول فرانسه 
و انگلستان هم که از جنك خسته شده‌اند برای من با دولت هلائد نخواهند 


همان‌طو رکه ویلهل‌دوم پیش‌بیتی کرده بود ورود غیرمنتظره 
آمپراطور آلمان بکشور هلاند آن دولت را مضطرب و متوحش کرد اما 
نمیتوانست پناهنده را از کشور خود اخراج تماید و دول انگلستان و فرانسه 
گر چه علی‌الرسم اعترا ضکردند اما سخت نگرفتند . 

ما راجم به ایرلاند چیزی گفتيم و گذشتیم و اينك بیشتر راجم به‌آن 
صحبت هیکتیم برای این که مله ایرلاند در تمام دوره سلطنت ویکتوربا 
يك مه با اهمیت بود . 


ایر لاند بها انگلستان را 
مسئول میدانستند 


در سنوات ۱۸5 و ۱۸۵۰ يك قحطی بزرلك در ایرلاند برو ز کرد 
و با ای ن که وبکتوربا تا آنجا که امکان داشت از اطراف غله وسیب زمینی 
به ایرلاند رسانید باز نیم میلیون نفر از قحطی مردند و يك میلیون نفر از 
سکنه ایرلاند مهاحرت کردند . 

بعضی از آنها خود را به انگلستان رسانیدند ولی اکثر بامریکا رفتند 
و در امریکا يك اقلیت نیرومند از ایرلاندیها بوجود آمد . 

ایرلاندی‌ها دولت انگلستان را مسئول آن قحطی دانستند درصورتی 
که انگلستان در بروز قحط ی که یك پدیده طبیعی است مسئولیت نداشت" . 

بعد از این که ایرلاندیها برای فرار از گرسنگی بآمریکا مهاجرت 
کردند و در آنجا یك اقلیت قوی از ایرلاندی‌ها بوجود آمد شخصی بام 
(جوهن - اوماهوفی) که در گذشنه درخود ابر لاند یکی از مردان سیاسی 
بود درصده برا مد که سازمانی بوجود بیاورد که نشت ان٤‏ انگلستان را از 
ایرلاند اخراج نماد و آن سازمان را باسم (فنیان) خواند . 


نویستده این بحت که ہك خانم اتگلیی است دولت اتگلتان را در قحطی ابر لاند 
ستول نمیداند همان‌گونه که انگلستان هر گر خود را مسئول قحطی‌های هندوستان تمیدانت 
ولی ایرلاندیها و هندیهاء انگلتان را مول میدانتند و میگفتند که اگر انگلستان در 
رودخانه‌ها سد سازد و آب در درپاچه‌های مصنوعی ذخیره شود و وسیله استفاده از آب‌های 
زیر زمینی را فراهم نماید قحطی بر وزنمي کند - عترجم. 


2۲ ملکه ویکتور با 


سازمان فنیان بظاهر بك حزب سیاسی بود اما عثل سازمان (مافیا) 
که بمد از طرف اهالی جزیرء (سیسیل) و ایتالیائی‌ها در آهریکا بوجود 
آمد جنبه پنهانی هم داشت . 

بحزب فنیان میخواست بوسیله ترور , انگلستان را از ایرلاند اخراج 
نماید و بمد از آن با حکومت (نارشی) آن‌کشور را اداره کند . 

آنارشی اصطلاحی است که در نیمه دوم قرن نوزدهم زیاد بگوش 
میرسید و در بعضی از کشورهای اروپا کسانی طر فدار آنارشی بودند و 
میخواستند که بوسیله حکومت هرج و مرج ( که معنای آ نارشی چنین است) 
کفور و آنگاه دنیا را اداره نمایند : 

آتها بقدری بی‌اطلاع بودندکه تصور می کردند آنارشی - هرج و 
مرج - قابل دوام است وغافل ازاین بودند که هرج و مرج همین که خواست 
باقی بماند باید منظم شود و گرنه باقی نخواهد ماند و یك حکومت هرج 
و مرج اگر خواهان بقا باشد ناگزبر مبدل بيك حکومت منظم خواهد 
شد برای این که هیچ سازمان و حکومت قادر نست با هرج و مرج خود را 
نگاهدارد و لازمه بقای هرسازمان و حکومت این اس ت که مطیع مقررات 
ثابت و دائمی شود . 

این واقعیت غیرقابل تردید را که امروز هرپس و دختری‌که بسن 
ده یا دوازده سالگی رسیده باشد میفهمد کسانی که خود را پبشوای | نارشیسم 
و هرج و مرج‌طلبان معرفی میکردند » نمی‌فهمیدند و تصور میکردندکه 
میتوان کشوری را با هرج و مرج اداره کرد . 

اوماهوفی بعد از ی که سازمان فنیان را در آعریکا بوجود آورد 
متوجه گردید که برایکارهائی که میخواهد بانجام برساند احتیاج به پول 
دارد و ایر لاندی‌هائی که به آمریکا مهاجرت کردند ثروتمند نبودند تا به 
سازمان قنیان پول بدهند . 

لذا سازمان مزبور برای تهیه پول » متوسل بوسیله‌ای گردید که بمد از 
طرف سازمان عافیا تقلید شد . 

وسیله مزبور این بود که صبه با بضاعت و کافه‌ها و رستورانها و 


ایر لا ندیه انگلستان را صسئول عید‌اشتند ۳ 


بخصوص میفروشی‌ها و قمارخانه‌ها را تهدید میکرد و میگفت که باسد 
در هرماه با در هفته مبلغی بان سازمان ببردازند و در غیر آن صورت مانم 
از ادامه کسب و کار آنها خواهد شد . 

آنها هم برای این که بتوانند باسودگی به‌کسب و کار ادامه پدهند 
مبلفی میپرداختند و با آن پول‌ها صندوق سازمان فنیان پر شد و اگر 
بعضی از کسانی که برای دریافت پول بانها مراجعه میشد . جواب منفی 
میدادند و نمیخواستندکه پول بپردازند مورد مز احمت قرار میگرفتند و 
عاقبت با پرداخت پول موافقت میکردند" . 

بعد از این که سازمان فنیان در آمریکا قوت گرفت و صندوقش پولدار 
شد اوماعوفی رئیس آن سازمان عده‌ای از اعضا را بانگلستان فرستاد و 
اولیه کان آها این یود که ند ان‌ها لور غنوها ابر اتهای را که 
در زندان‌ها محبوس بودند آزاد نمایند . 

انگلستان ایرلاندی‌هائی را که در زندان بودند هرج و مرج طلب 
میخواند و ایر لاندیها آنان را آزادی‌خواه و وطن‌پرست میدانستند . 

اولین زندان‌که مورد حمله اعضای فنیان قرارگرفت زندان 
(منچستش) بود . 

در ان زندان دو ایرلاندی محبوس بودند و پانزده‌تن از اعضای 
سازمان فنیان برای آزاد کردن آن دو » هنگام شب مبادرت به حمله نمودند 
و دو نگهبان زندان را کشتند و بقیه نگهبانان را وادار به تسلیم کردند و 
آن دو ایر لاندی را با خود بردند . 

از آن ببعد سه زندان دیگ رکه ایرلاندی‌ها در آن محبوس بودند مورد 
حمله قرا رگرفت. 


کاس متر جم دس کتاب (تاربخ ایر لاند) تاثبف (برتار نتم قای) فراضوی که شخص 
اخیر از محقلفین تاربخی فرانه قبل از جنك جهانی دوم بود خوانده است که سازمان فنیان 
در آعرپکاء از خود ایرلاندی‌ه! اعانه میگرفت و شایمه مر‌بوط پاین که سازمان مزیور بوسیله 
ارعاب و تهدید از کبه و بضبوص میفروشی‌ها و قمارخاند‌ها پاج سیگرفته صحت ندارد و 
تهمتی است که بر آن سازمان زده‌اتد - مترجم. 
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ولی مهاجمین نتوانستند که ابرلاندی‌های محبوس را آز زندان 
بیرون ببرند . .. 

بعد سازمان فنیان برای این که پلیس را غافلگی رکند » بوسیله شب‌نامه 
(بیررمنگام) هستند به آن زندان حمله‌ور خواهد گردید . 

مدت چند شب » عده‌ای نزديك دوست تن از آفراد پلیس در زندان 
شهر برمنگام نگهبانی میکردند و اطراف زندان را داشتندکه اعضای 
سازمان فنیان اگر حمله کر دند دستگیر شوند یا این که تهاجم آنها عقب 
:زده شود . 

اما اعضای سازمان مزبور بزندان بیرمنگام حمله تکر دند و در عوض 
بزندان (لانکاستر) حمله نمودند . 

در شبی که زندان لانکاستر مورد حمله قرا ر گرفت مهاجمین سی نفر 
بودند و (کارایین) که يك نوع تفنك کوتاه بود و شش‌تیر داشتند و نیز 
همه مسلح بکارد بو دند . 

کسی پیش‌بینی نمبکرد که آنها بزندان شهر لانکاستر حمله‌ور شوند 
و مهاجمی ن که از حیث اسلحه مجهز بودند توانستند که درب مدخل زندان 
را پشکنند و وارد محبس شوند و نگهیانان را وادار به تسلیم نمایند . 

آنها نه فقط آن سه ایرلاندی محبوس را از زندان خارج کردند بلکه 
"نمام درها را کشودند تا این که هر چه زندانی در آن محبس هست آزاد شود. 

محبوسیتی که در زندان لانکاستر بودند لباس متحدالشکل زندان 
دریر نداشتند . 

آن لباس را از این جهت برتن محبوسین میکردندکه اگر از زندان 
فرار کنند . شناخته شوند و آنها را دستگیر نمایند و بزندان برگردانند . 

چون محبوسین دارای لباس متحدالشکل زندان تبودند بعد ازخروج 
از محبی شناخته نشدند و فقط مامورین پلیس میتوانستند ] نها را بشناسند. 

یکی از رسوم آن زمان این بودکه ماموربن پلیس را بزتدان‌ها 
میفرستادند تا این که قیافه و اندام محبوسین را ببینند و بخاطر بسپارند که 
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اگر گریختند بتوانند آنان را دستگیر کنند ولی بعد آن رسم متروك گردید 
زیرا شماره زندانیان بقدری زیاد شد که مامورین پلیس نه وقت داشتند که 
پزندان‌ها بروند و محبوسین را ببینند و نه میتوانستندکه قیافه آنها را 
بخاطر بسپارند . 

محبوسینی که از زندان لانکاست رگربختند بدست نیامدند مگر بتدر یج 
بر اثر اي ن که باز مر تکب سرقت شدند و بدست پلیس افتاد‌ند . 

از آن موقم ببعد در انگلتان » پوشانیدن لباس متحدالشکل به 
محبوسین (غیر از ابر لاندیها) در زندان‌های انگلستان اجباری شد وعلاوه 
برای ن که لباس متحدالشکل و مخصوص به آنها می‌پوشانیدند کفش‌هاشی 
نیز برای محبوسین می‌دوختن دکه تخت آن میخ‌های مخصوص داشت و آن 
میخ‌ها برزمین اشکالی باقی میگذاش ت که از روی آن میتوانستند بفهمند که 
ا رن ره ادف 

از آغاز قرن بیستم میلادی رسم مزبور بتدریج متروك شد و افراد 
و مجامعی که طرفدار اصلاح محبوسین بودند گفتند که لباس متحدالشکل و 
کفش نشان‌دار ؛ پیوسته بیاد محکوم در زندان عیاً ورد که وی یك تبه کار 
است و یکی از وسائل اصللاح تبه‌کاران و با زگردانیدن آنها بصراط ستقیم 
این است که آ نان خودرا بچشم تب هکار نبینند چون اداره زندان‌ها در قسمتی 
از ولابات انگلستان برعهده شهرداری‌ها میباشد و شهرداری‌ها استقلال 
دارند » پوشانیدن لباس متحدالشکل و رنگین به محبوسین موقوف شد 
معهذا تا جنك جهانی اخیر, محبوسین زندان (دارت مور) در انگلستان 
لباس متحدا لشکل در برداشتند و کفش‌هایشان دارای میخ‌هائی بود که اشکال 
مخصوص روی زمین نقش میکرد . 

علت ای ن که برمسبوسین آن زندان لباس متحدالشکل مییوشانیدند 
ابن بودکه زندان دارت مور محل توقیف محکومینی است که سابقه فرار 
از زندان را دارند پا این که در زندان‌ها دارای سابقه شر ارت ستند وجزو 
عحبوسین خطر ناك بشمار میا بند . 

معهذا چندی است کهدر آن زندان‌هم دیگر لباس متحدالشکل و 
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کفش‌های مخصوص بر محبوسین نمی‌پوشانند . 

تا روز یکه محبوسین زندان دارت‌مور لباس راهء‌دار و رتگارنك و 
کفش‌های مخصوص دربرداشتند بطور متوسط » هرپانزده روز یکبار 
اقدامی برای فرار از طرف محبوسین بعمل میا مد و گاهی آن اقدام بمناسیت 
همدستانی که محبوسین در خارج داشتند و برای آنها لباس و کفش فراهم 
ميکر دند قرین موفقيت ميد و آنوقت سوت مهيب زندان دارٿ مو رکه 
صدای بسیار قوی داشت بصدا درمیا مد تا این که بسا کنین منطقه دارت مور 
اطلاع بدهدکه یك ہا چند زندانی از محبس‌گریخته‌اند و آنان برای 
دستگیری فراریان با پلیس محلی و کار کنان زندان همکاری ن‌ایند . 

سپس خانهدارها درب خانه‌ها را می‌ستند و کلون درها را میانداختند 
و آنهائی که مجاز بودند در خانه سلاح داشته باشند تفنك پا هفت‌تیر را در 
دسترس قرار میدادند که اگر زندانیان فراری قصد دخول بخانه آنها را 
داشته باشند دفا ع کنند . 

چون در گذشته اتفاق او بود که محبوس با محبوسین فراری 

که میدانستند پلیس مشغول تعقیب ؟ نها میباشد بزور وارد خانه مردم میشدند 
که در آنجا خود را پنهان کنند تا پلیس از تعقیب خسته شود و برود و در 
نمام مدتی که آنها بزور در خانه‌ای بودند از خروج صاحب خانه ممانعت 
میکردند و سیم تلفون او را قطع مینمودند . 

این بود که سکنه محلی از محبوسین فراری میترسیدند خاصه آن که 
میدانستند که زندان دارت‌مور محل نگاهداری محبوسین خطر ناك است . 

اما ان وق که ابا کا و کف هاش موی ور تیان 
دارت‌مور آزبین رفته و محبوسین دارای لباس عادی میباشند اقدام برای 
فرار از زندان خیلی کم شده است و محبوسین ترجیح میدهند که دوره حبس 
خود را بگذراننه و در زندان‌کار کنند و با سرمایه‌ای قابل توجه از زندان 
خارج گردند ۳ 

در تاریخ انگلستان از آغاز قرن نوزدهم تا امروز سابقه نداشته که 
مرد پا زنی را بمناست‌کارهای سیاسی او بزندان پیندازند مگر ای ن که 
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کارهای سیاسی مرد یا زن » نظم زا برهم بزند و تولید هرج و مرج کند که 
در آن صورت مر تکب » مشمول قانون مجازات عمومی میشود . 

و از وهای تک نیقی کین ات هار 
بر خلاف قانون میدانستند و میگفتند در انگلستان قانونی وجود ندارد که 
اغا ای را ول ازات که 

ولی ایرلاندی‌ها در کارهای سیاسی فقط به گفتن و نوشتن اکتفا 
نمیکردند بلکه مردم را تحريك به شورش مینمودند و درصدد اقدامات 
انخریببی برمیاً مدند و بهمین جهت توقیف میشدند . 

در انگلستان هرکس که توقیف میشود از قانونی که بزبان لاتینی 
موسوم به (هی‌پا - کورپوس) است استفاده مینماید . 

بموجب قأنون مزبور بعد از این که شخصی توقیف شد بابد در مدانی 
که از بیست وچهارساعت‌نجاوزننماید يك‌قاضی تحقیق (بازپرس) اورامورد 
تحفیق قرار بدهد و باو بگوبد که جرمش چیست و قاشی مزبور باید برای 
متهم قرار صادر نماید و در آن قرار بنویسد که جرم متهم چیست ومشمول 
کدام بك از فوانین جزائی است و در غیر آن صورت بابد شخصی که‌توقیف 
کرد بده آزاد شود . 

در مورد توقیف‌شد گان ابرلاندی آن نشریفات رعایت نشده بود نه 
از لحاظ این که | نها را مجرم نمیدانستند بلکه از این جهت که نخو استند که 
آنها را مشمول قوانین مجازات عمومی‌کنند . 

در واقع داد کستری انگلستان به نها ارفاق میکرد و اگر یك قاشی 
تحفیق برای آنها قرار صادر مینمود آنان را بداد گاه میبر‌دند و محاکمه 
می کر دند : 

خودداری از صدور قرار » علیه توقیف‌شدگان ایر لاندی بموجب 
دستور ملکه ویکتوربا صورت گرفته بود و شك نیس که یك عمل غیرقانونی 
بوده است . 

چون بموجب قوانین انگلستان نبایدکبی را توقیف کرد مگر این که 
بعد از توقیف بفاصله بست و چهار ساعت از طرف بك قاضی عليه مرد با 
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ویکتوربا در جلسه هیئت وزیران گفته بود اين ك که میخواهید 
ابر لاندی‌ها را توقیف کنید آنها را به دادگاه نکشید و برای آنها سوابسق 
جرم بوجود تیأورید . 

بعد از این که سازمان فنیان در انگلستان شروع به خرابکاری‌ کرد 
وبکنوربا تصمیم خود را تغییر داد و از آن ببعد هراپرلاندی که توقیف میشد 
در محضر قاضی تحقیق حضور بهم میرسانید و قاضی علیه وی قرار صادر 
میتمود با ازادش میکرد . 

باا توجه با نچه گفته شد نگاهداشتن ابرلاندیها در زندان از لحاظ 
اصول جزائی انگلسدان مغایر با قانون بود چون آنها بدون قرار بازپرس 
در زندان سرمیبردند و یکی از عواملی که سبب شد که اعضای سازمان 
فنیان برای آزاد کردن همو طنان خود اقدام کنند همین بود که میگفتندکه 
بازداشت ابر لاندی‌ها بر خلاف قأنون أست . 

در سال ۱۸۵/۸ هنگامی که ملکه در شمال انگلستان بود وزیرجتنك 
انگلستان يك گردان سرباز برای حفاظت کاخی که ملکه در آن زندکی 
میکرد فرستاد . 

در شمال انگلستان مستحفظی نکاخ سلطنتی مستخدمین عادی بودند 
و گارد سلطنتی که در جنوب انگلستان اونیفورم سرخ رنك داشت وکاله 
پوستین برسر می‌نهاد از کاخ سلطنتی شمال انگلستان -حفاظت نمیکرد . 

ملکه از وزير جنك کسب اطلاع کر که برای چه بك گروهان سرباز 
بشمال انگلستان فرستاده تا این که از کاخ سلطنتی حفاظت نماید . 

وزیر جنك در جواب گفت از این جهت سر بازان را فرستاده که ممکن 


۱ب فرهنگتان ايران کلمه بازداشت را پجای (توقیف) وضع کرد بدون این که در 
فکر اشتقاق‌های این کلمه باشد و در نتیجه امروز ما باید بگوئیم و بنویسیم (بازداشت شد) 
در صورنی که ميدانيم از لحاظ ستور زبان فارسی غلط است چون کلمه بازداشت خود یضی 
(توقیف شد) و در هرحال از خوانندگان مسترم کتاب که همه اهل فضل هتند انتظار داریم 
که بر مترجم خرده نگیرند س عترجم. 
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است اعضای سازمان فنیان به ملکه سوء قصد کنند و بکاخی که محل سکونت 
او میباشد حمله نمایند . 

بعد معلوم شد که پیش‌بینی وزبر جنك عاقلانه بود زیرا اعضای سازمان 
فنیان قصد داشتند که در شمال انگلستان بکاخ ویکتوربا حمله‌کنند و او را 
بقتل برسانند . 

ابر لاندی‌ها تصور میکردند که ملکه انگلستان با استقالال ایرلاند 
مخالف است در صورتی که ملکه . با استقلال ایرلاند مخالف نبود مشروط 
برای ن که ] نجا مستعمر ه دولت دیگر تشوگ 

گفتیم که توجه مخصوص ناپلئون سوم نسبت به ایرلاند ویکتوریا و 
رجال دولتی انگلستان را ترسانیده بود . 

فرانسه در سرزمین ابرلاند منافع اقتصادی نداشت تا این که برای 
حفظ مناقع اقتصادی نسبت به آن کشور توجه داشته باشد. 

در آن موق ع کشور فرانه » چیزی بایرلاند نمیفروخت و چیزی از 
| ن کشور نمیخرید . 

ولی ناپلئون سوم ایرلاندی‌های استقلالطلب را در فرانه میپذپرفت 
و به نها احازه داده بود که در آن کشور دو روزنامه بربان فرانسوی وزبان 
ایر لاندی منتشر کنند . 

بعد معلوم شدنسخه‌های روزنامه‌ای را که بزبان ایرلاندی در فرانسه 
چاپ میشود کنتی‌های جنگی فر انسه بایر لاند میبر ند و در نقطه‌ای از ساحل 
میگذارند تا این که بدست استقالال طلبان ایر لاندی برسد . 

وقتی ناپلئون سوم فهمید که انگلیسی‌ها مطلع شده‌ان د که کنتی‌های 
جنگی فرانسه حامل روزنامه میشوند آن روش را تر لك کرد. 

در عوض کشتی‌های ماهی گیری فرانسه آن روزنامه‌ها را به ایر لاند 
میر سا نیدند . 

ملکه و رجال آنگلستان در آن موقم فکر میکردند که هر گاه ایر لاند 
دارای استقلال شود مستعمره فرانه خواهد گردید و اگر بطور رسمی 
مستعمره آن دولت نشود فرانسه در ایرلاند پایگاه دریائی و زمیتی بوجود 


5۲۰ ملکه ویکتورپا 


خواهد آورد و انگلستان را تهدید خواهد نمود . 

امروز ما از وحشت ملکه و رجال انگلستان از ناپللون سوم از لحاظ 
این که ابر لاند را پایگاه دربائی و زمینی خود کند » حبرت میکنیم . 

چون ناپلئون سوم اگر میتوانست بانگلستان حمله‌ور شود از فرانسه 
هم میتوانست مبادرت به حمله نماید و مجبور نبود که در آغاز در ایرلاند 
پایگاه دربائی و زمینی بوجود بیاورد و بعد به انگلستان حمله‌ور 
شود . 

کوتاه‌ترین فاصله بین انگلستان و قاره اروپا (کشور فرانسه) بغاز 
(پاد و گاله) بود و هست و کوتاه‌ترین فاصله بین انگلستان و ایرلاند (بغاز 
شمالی) بود و میباشد . 

اگر زمامداران انگلنتان فکر میکردند که ناپلئون سوم بعد ازاشغال 
اپرلاند از بغاز شمالی خواهد گنشت و بانگلستان حمله‌ور خواهد گردید 
بایستی فکر کنند که وی مپتواند از بغاز پادو گاله هم بگذرد و به انگلستان 
حمله‌ور شود 2 

ولی از حمله تاپلتون سوم از راه بغاز پادو گاله بانگلستان نمیترسیه‌ند 
و در عوض از حمله وی از راه بغاز شمالی که د بین اير لاند و انگلستان است 
وحشت داستتن:: 

در صورتی که اگر ناپلئون سوم قصد داشت که از راه ایرلاند 
به انگلستان حمله‌ور شود » باید ارتش و نیروی دربائی خود را اول از 
وت ان از ایرلاند برای حمله بانگلستان براه 

لذا امپراطور فراسه » در صورتی که قصد تنهاجم میداشت از خود 
فرانسه سهل‌تر بانگلستان حمله میکرد . 

اما واقعیت » همین بود که گفتیم و زمامداران انگلستان از حمله 
نایلئون سوم از راه ایرلاند واقع در مغرب انگلستان زیادتر از حمله آن 


ایرلاندیها انگلستان را مسئول میدانتند 1 


عرد از خود فرانسه واقع در مشرق بریتانیا میترسیدند" . 

تا روزی که نایلئون سوم در فرانسه سلطنت میکرد زمامعداران 
انگلستان از بیم‌ام پراطوری فرانسه نمیتوانستند که به‌ایرلاند استقلال 

یقرت که تاافون سوه ان تفر او اش طورش بر کان قت 
و پس از مدتی اسارت آزاه گردید زمامداران انگلستان از امپراطوری 
آلمان بیم داشتند . 

امپراطوری آلمان بعد از این که در سال ۱۸۷۰ میلادی در کاخ 
(ورسای) واقع در فرانسه بوجود آمد از لحاظ چشم دوختن به ایرلاند 
جای امپراطوری فرانسه را گرفت و بخصوص بعد از این که (ویلهلم دوم) 
امپراطور آلمان شد دولت آ لمان بیشتر بایرلاند چشم دوخت و وبلهلم دوم 
استقلال طلبان !یر لاند را تقوبت میکرد و با نها پول و اسلحه میرسانید و در 
جنك جهانی اول قسمتی از سواحل ایر لاند تکیه گاه زیرد ربائی‌های وبلهلم 
دوم که کشتی‌های باز رگانی انگلستان را غرق میکردند شد ولی دولت 
انگلستان فهمید و از آن پس سواحل ایرلاند را تحت نظر گرفت و دنکن 
زیردربائی‌های آلمان نتوانستند که آن سواحل را پایگاه خود کنند . 

در ماه اکتبر سال ۱۸۱۸ میلادی باز اعضای سازمان فنیان بك 
زندان حمله‌ور شدند تا اي ن که محبوسین ایرلاندی را که در آن زندان 
بودند آزاد نمایند . 

در زد و خوردی که بین اعضای سازمان فنیان و مستسفظین زندان 
د رگرفت دو نفر از ستحفظین مقتول و سه نفر مجروح شدند و سه نفر از 
اعضای سازمان فنیان را که جزو مهاجمین بودند دستگیر کردند و آنها را 
بعد از محا کمه » محکوم باعدام نمودند و هرسه در روز پیست و سوم ماه 


١‏ ها میدانیم که باتوی انگلسی که نوسنده این شرح حال انت تطاعل میکند یا الین 
که متوجه نشده که اگر اپلئون سوم کثور ایرلاند واقم در هخرب انگلستان را پایگاه خود 
میکرد تا از آنجا به بریعانیا حمله نماید از كمك تمام سکئه ایرلاند برخوردار میگردید و 
میتوانت که نیروی بشری و طبیمی ایرلاند را عليه انگلتان پکار اندازد س, عترجم. 


o‏ ملکه ویتوربا 


نوامبر ۱۸٩۸‏ میلادی در زندان بدار آویخته شدند . 

در همان روز ملکه ویکتوربا در دفتر خاطرات خود چنین نوشت : 

(من میخواستم از اختیارات سلطنتی خود استفاده کنم و محازات 
اعدام این سه بدبخت را مبدل به حبس ابد نمايم ولی نخست وزير و وزیران 
دیگر مخالفت کردند و گفتند که تخفیف مجازات این سه نفر علاوه بر این 
که هلت را سخت ناراضی میکند باعث میشود که اعضای سازمان فنیان 
جری‌تر شوند و دست به ترورهای دیگر بزنند و این سه نفر باید اعدام 
شوند تا موجب عبرت دیگران گردد . من بعد از این که دانستم که نمیتوانم 
ان ارات خر پر ای فف از ان این شه مر افا ان دب 
برای آمرزش آنها دعا کردم و از خدا خواستم که بعد از مرك › آنها را 
ببخشاید) . 

بعد از این که آن چند نفر را بدار آویختند » اعضای سازمان فنیان 
مبادرت به يك حمله بز ر گتر کردند . 

وس از ابن که معلوم شد که ایرلاندی‌ها برای آزاد کردن هموطنان 
تخوان که در زندان‌های انگلستان هستند مبادرت به ستبرد می‌نمایند این 
فکر بوجود آمد که تمام محبوسین ایر لاندی را که در انگلستان هستند در 
یك زندان مضبوط مجتمع کنند تا این که تگاهداری از آ نها آسان باشد . 

آما بزودی دریافتند که نمیتوان تمام محبوسین ابر لاندی را در يك 
زندان جمع نمود . 

چون تمام زندان‌های ولبات انگلستان از طرف شهرداری‌ها اداره 
می‌شد و شهرداری‌ها در ولایات انگلستان استقلال داشتند و تحوبل دادن 
محبوسین ایرلاندی را بزندان دیگر منافی با استقلال خود میدانتند و 
حاضر نبودند که از دستور حکومت مر کری برای تحویل دادن محبوسین 
ایرلاندی پیروی نمایند . 

باری بعد از اعدام ایرلاندیها اعضای سازمان فنیان بزندان شهر 
(ک رکن‌وبل) حمله کردند . 

حمله پزندان مزپور » با طرزی فجیع صورت گرفت . 


ایرلاتدیها انگلستان را مئول میدانستند o‏ 


در آن موقع تازه دینامیت بوسیله (ثوبل) معروف اختراع شده بود و 
استفاده از دینامیت برای استفاده کننده هم خطر داشت و کسی که يك 
نار تحك حاوی دینامیت حمل میکرد در هر لحظه در معرض خطر انفجار 
بول . 

در سنوات بعد نو بل اختراع خود را تکمیل کرد و دینامیت را بشکلی 
درا ورد که حمل آن تولید خطر نمی‌نمود و منفجر نمیشد . 

اما در آن موقع که تازه دینامیت اختراع شده بود بکار بردن آن 
ماده منفجره خطر داشت معهذا اعضای ابر لاندی سازمان. فنیان برای وبران 
کردن زندان شهر کر کن‌وبل از مقداری زیاه دینامیت استفاده کردند و 
آن زندان را هنگام شب وبران نمودند و خانه‌های اطراف زندان براشر 

در آن حادثه سه نفر از اپرلاندی‌ها که به زندان حمله کرده بودند 
پراثر آنفجار دینامیت به قتل رسیدند . 


شایعه ر بودن و یکتور با 


زندان کر کن‌ویل وبران شد و تمام محبوسین که در آن زندان بودند 
گربختند و محبوسین ایر لاندی هم بوسیله حمله کنندگان برده شدند . 

اند کی بعد از آن واقعه به پلیس لندن ووزارت جنك انگلستان اطلاع 
رسید که قرار است یك کشتی حامل ایر لاندی‌ها از آمریکا ح رکٹ کند و 
سر نشینان خود ر در انگلستان پیاده نماید و آنها قصد دارند که ویکتوربا 
را پربایند . 

تردیدی وجود ندارد که آن فکر بین ایر لاندی‌ها بوجود آمده 
بوك 4 

آنها متوجه شدند که سوء قصد نسبت به ویکتوریا از لحاظ تامین 
استقلال ابر لا ند بدون فایده است . 

چون بعد از این که وبکتوریا بقتل رسید پسرش که ولیعهد است 
پادشاه مشود و وضع سایق اد‌امه خواهد یافت و ایر لاند دارای استقلال 

اما اگر ویکتوریا را بربایند و اورا بعنوان گروگان نگاه دارند » 
دولت انگلستان مجبور خواهد شد که دست از ایرلاند بردارد و استقلال 

بعد از وصول این خبر به (لندن) وزبر جنك بشمال انگلستان ترد 
ملکه رفت و گفت که ایرلاندی‌ها خیال ربودن ملکه را دارند و بهتر این 
است که ملکه بجنوب انگلستان منتقل شود تا این که بتوان در آنجا بهتر 


شایعه ربودن ویکتوربا oo‏ 


ا موف ا رما 

ملک گے بشما کو ھان شتا را مامور اط ای انه کر دای 
و چگونه ایرلاندی‌ها میتوانند مرا از این خانه بربایند ویر جنك گفت 
علیاحضر تا ربودن شما از این کاخ امکان ندارد مگر تمام افراد گروهانی 
که مامور حفاظت این کاخ هستند بقتل برسند . 

اما علیاحضرت روزها از این کاخ » برای گردش بیرون میروید و 
هنگامی که از کاخ خارج میشوید غیر از یك مستخدم با شما نیست و او هم 
جلودار شما است . 

آن جلودار که با ملکه میرفت همان (جوهن - برون) بود که اورا 
معرفی کردیم و گفتیم که وبکتوربا خیلی باو علاقه داشت و بهمین جهت 
راجع به مناسات وی با جوهن - برون چیزها گفتند که همه تهمت بود. 

نه جوهن - برون مردی زیبا بشمار میآمد که ملکه انگلستان نست 
باو از لساظ عثقی توجه نماید و نه ویکتوریا زنی بود که از جاده عفاف 
و تقوی منحرف گردد . 

وزبر جنك گفت چون وفتی شما بیرون میروید بیش از یك مستخدم 
با شما نیست ایر لاندیها که در زندان ک رکن‌ویل مرتکب آن فاجعه بزرك 
شدند و عده‌ای را کشتند میتوآنند بسهو لت شما را بربابند و قتل جوهن - 
برون برای آنها اشکال ندارد . 

ملکه انگلستان گفت از این قرار من دیگر نباید از این خانه خارج 
شوم . 

وزیر جنك گفت نه علیاحضرتا زیرا بعد از واقعه زندان ک رکن‌وبل 
حتی ده سرباز هم برای حفاظت شما در خارج از کاخ کافی بنظر نمیرسد 
چون ممکن است که ایرلاندی‌ها برای این که بتوانند شما را بربابند هر 
ده سر با را بقتل برسانند . 

آن قدر وزپر جنك اصرار کرد تا این که ملکه انگلستان شمال را 
موز بل حیرفت ویر کا او شتا نت وی قاتا ند 

a‏ هی ایو تس )یه اب الا 


2۲۹ ملکه ویکتوریا 


مسافرت کرده بود و ایرلاندیها چند نفر از اعضای سازمان فنیان را 
به استرالیا فر ستادند نا این که آن جوان را در ازای اعدام ایر لاندی‌ها در 
انگلستان بقثل برسانند . 

يك روز شاهزاده آ لفرد در یك جشن خیربه » در هوای آزاد ش کت 
کرد و مبلغ اعانه‌ای را که جمع‌آوری شد بوسیله يك چك به شهردار 
داک . 

در همان موقم که شاهزاده آ لفرد چك را به شهردار میداد دو گلوله 
شلی شد . 

یکی از آن دو خطا کرد و گلوله دوم به شاهراده اصابت نمود و بین 
دنده نهم و دهم جا گرفت . 

یکی از کسانی که در آن جشن حضور داشت بانو (نای‌تین‌گال) که 
در این س ر گذشت به مناسبت جنك کریمه اسم اورا برزبان آوردیم 3 گفتیم 
که در آنجا عهده‌دار چه خدمات بزرك به مجروحین شد و چگونه عده‌ای 
کثیر از مجروحین را که براثر کثافت مبتلا به کزاز يا قانقاربا می‌شدند 
از مرك نحات داد » دوشیزه نای‌نین گال که بعد پانو شد به استرالیا رفته 
بود تا ابن که در آنجا بیمارستانی مجهز بوسائل جدید » داثر کند وبیدرنك 
شاهزاده جوان را تحت مداوا و پرستاری قرار داد و آ لفرد از آن سوعقصد 
جأن پدر برد . 

وقتی خبر سو قصد نسبت بشاحزاده آلفرد به وبکتوریا رسید پربشان 
شد و از بی‌رحمی ایرلاندی‌ها متعجب گردید و در خاطرات خود چنین 
وشت : 

(فرزند عزیز من در واقعه اعدام ابرلاندیها چه دخالت داشت که در 
صدد برآمدند اورا بقتل برسانند و کسانی که اعدام شدند برطبق عدالت 
مورد محا کمه قرار گرفتند زبرا قاتل بودند و آبا ایر لاندی‌ها آن قدر عقل 
ندارند که بفهمند آ نهائی که اعدام شدند بکیفر عمل خود رسیدند و کسی 
با آنها خصومت نداشت) . 

در جای دیگر چنین نوشته است : 


شایعه ربودن ویکتوریا 2۳۷ 

(از حکمران استرالیا و بانو نای‌تين گال بمن خبر رسید که فرزندم 
آ لفرد از خطر جسته است و معالحه خواهد شد و از این که خداو ند خطر 
را از او دور کرد از خالق جهان سپاسگزارم) . 

بعداز سوع قضدی که به شاهزاده آلفرد شد ملکه انگلستان برای 
فرزندأن خود ترسید. 

تا آن موقع فقط به‌ویکتوریا سوء قصد میکردند نه به فرزندانش و 
ایرلاندی‌ها با فرزندان وی خصومت نداشتند . 

سوء قصد به شاهزاده آلفرد نشان داد که ایرلاندی‌ها با فرزندان 
ملکه هم خصومت را آغاز کرده‌اند . 

در جلسه هیئت وزیران که رباست آن با ویکتوربا بود موشوع 
سوع قصد به شاهزاده آلفرد مطرح شد و وزیران گفتند که بعد از آن 
فرزندان ملکه چه در انگلستان » چه در جاهای دیگر باید تحت مواظبت 
قرار بگیرند . 

ملکه در خاطرات خود بعد از آن جلسه چنین نوشته است : 

(امروز در جلسه هیشت وزیران گفته شد که فرزندان من باید تحت 
مراقبت قرار بگیرند تا این که ایر لاندیها با نها سوء قصد نکنند , ما | گر 
استقلال ایر لاندرا برسمیت بشناسیم» سوء قصد نسبت بمن وفرزندانم موقوف 
میشود ولی امروز , در بین کسانی که در جلسه هيت وزبران حضور داشتند 
حتی يلك تفر با استقلال ای لاند موافق نبود) . 

براثر این که اپرلاندیها نست به پر ویکتوربا سوء قصد کردند 
ملکه انگلستان مبادرت به اقدامی کرد که از زنی چون او دور بود و آن 
این کا اط مکی ت ھا کا شت نموف 

میدانیم که ایرلاندیها کاتولیکی مذهب هستند و ویکتوریا مذهب 
پروتستان داشت . 

با این که ابر لاندیها دارای مذهب کاتولیکی بودند دولت انگلستان 
کلیسای کاتولیکی ایرلاند را به رسمیت می‌شناخت و ملکه ان‌گلستان 
به نخست وزبر گفت قانونی بنوبسد و به پارلمان ببرد مشعر براین که دیگر 


۸ علکه ویکتوربا 
دولت انگلستان کلیای کاتولیکی ایرلاند را برسمیت نمیشناسد . 

اگر اثر آن قانون فقط دارای جنبه معنوی بود کاتولیکی‌های 
اپرلاند از قانون مزبور زیاد ناراضی نميشدند . 

اما قانونی که نخست وزیر انگلستان بستور ملکه تدوین کرد و 
به مجلس عوام تقدیم نمود اثر مادی داشت . 

چون دولت انگلستان کلیای کاتولیکی ایر لاند را برسمیت شناخته 
بود » برطبق قانوتی که در خود انگلستان نفوذ داشت امسوال کلیای 
کاتولیکی ایرلاند از پرداخت مالیات معاف بود ووسائل نقلیه کلیا مشمول 
عوارض وسائل نقلیه عمومی نمیشد . 

بطور کلی از کلیسای کاتولیکی ایرلاند و کار کان آن کلیسا (یمنی 
روحانیون هیچ نوع مالیات و عوارض دریافت نمیکردند و این موضوع 
از لحاظ مالی برای کلیسای کاتولیکی ابرلاند و کار کنان آن کل ا اهمیت 
داشت . 

ولی بعد از تصویب آن قانون کلیای کاتولیکی ایرلاند و کارکنان 
آن مشمول انواع مالیات‌ها و عوارض میشدند . 

نکته‌ای که باید گفته شود اسن است که دولت انگلستان کلسای 
کاتولیکی خود کشور انگلستان را به رسمیت می‌شناخت ودرداخل انگلستان 
کلیسای کانولیکی مثل کلیای پروتستان از پرداخت مالیات و عوارض 
بلدی معاف بول . 

بهمین جهت وقتی آن قانون به مجلس عوام تقدیم شد تولید حيرت 
و 

نخست وزیر بعد از این که قانون را تقدیم کرد از سران احزاب 
درخو است نمود که در نطق‌های خود رعایت اعتدال را کنن و جیزری 

ابر لاندی‌ها وقتی شنیدند که آن قانون از طرف نخست وزبر در 
انگلستان به پارلمان آن کشور تقدیم گردیده زبان باعتراض گشودند و 
گفتند که دولت انگلستان نباید که اعمال سازمان فنیان را باب ملت 


شایعه ریودن ویکتور نا و 


ایرلاند بگذارد . 

سازمان فنیان از طرف ایرلاندی‌های مهاجر در آمریکا تاسیس شد 
و مربوط بایر لاندی‌های ساکن خود ایر لاند نیست . 

گفته ایر لاندی‌ها به‌ظاهر درست هینمود و ایر 9 ندی‌های‌خود ایر لاند 
در ترورهای سازمان فنیان شر کت نداشتند ولی در باطن طرفدار 
ترورست‌های سازمان فنیان بودند و موفقیت آنان را آرزو میکردند . 

ایر لاندی‌ها میگفتند بفرش‌ای نکه هر دم ابر لاند شر یك اعمال اعضای 
سازمان فنیان باشند شر کت آنها دارای جنبه سیاسی است و دولت انگلستان 
نباید بمذهب ایر لاندی‌ها حمله‌ور شود و از کلیای ایرلاند انتقام بگیرد. 

از روزی که انگلستان کشور هندوستان را اشغال کرده بارها عردم 
هند بجان انگلسی‌ها سوء قصد نموده‌اند و یك مرتبه هم در سال ۱۸۵۷ 
شوربد‌ند و هزارها انگلیسی را کشتند . 

ولی دولت انگلستان با مذاهب هندوستان مائند مذهب هندو » و 
مذهب اسالام و مذهب سیخ مخالفت نکرد و در صدد بر نیامد که آن مذاهب 
را از بین ببرد یا ضعیف کند و مخالفت‌دولت انگلستان با کلیسای کاتولیکی 
ایر لاند یك عمل غیرمنطقی است و غیر از لحاجت » محملی ندارد . 

در حالی که قانون مربوط برسمیت نشناختن کلیسای کاتولیکی 
آپرلاند در مجلس عوام مطرح بود اعضای سازمان فنیان چند بار مبادرت 
به سوع قصد کردند و دو تن دیگر از افراد یلیس را کشتند که یکی از انها 
دارای هفت پسر و دختر بود . 

سوء قصدهای اعضای سازمان فنیان در انگلستان یك محیط ضد 
اپرلاندی بوجود !ورد و قانون مذ‌کور در فوق در ۲۲ ماه جولای سال 
4 میلادی در مجلس عوام به تصویب رسید و به مجلس اعیان فرستاده 
شد و در مجلس اعیان نیز تصویب گردید و ملکه انگلستان در خاطرات خود 
نوشت : 

(قانون مربوط به کلیسای کاتولیکی ابرلاند تصوبب شد و از اين 

ببعد ما کلیسای ایرلاند را به رسمیت تمی‌شناسیم) . 


یز ملکه ویکتوریا 


تصویب قانون‌مز بور مناسبات انگلستان واستقلال‌طلبان و وطن‌پرستان 
اپرلاند را تیره‌تر کرد و اعضای سازمان فنیان همچنان بسوء قصدها اداعه 
دادند . 

قبل از این که قانون مربوط به کلیسای کاتولیکی ایرلاند تصوبب 
شود در انگلستان واقعه‌ای انفاق افتاد که قابل ذکر است . 

واقعه مزبور این که (گاریبالدی) وطن برست معروف ابتالیائی 
ا درک درد ت اسان طورش ای ان موی ای 
کردند که ۱۳ از بك پیغمبر که در عین حال سرداری فاتح هست پذیرائی 

(پرنس ‏ اوف - ولز) پسر وبکتوریا و ولیعهد انگلستان بافتخار 
گاریبالدی بك میهمانی داد و در آن ضیافت تمام اشراف بر جسته انگلستان 
با خانم‌هایشان حضور داشتند . 

ملکه ویکتوربا در خاطرات خود چنین نوشته است : 

(پرنس !وف ولز بدون اطلاع من بافتخار گاریبالدی ضیافت داد 
و اگر من مطلع میشدم اورا از آن کار منع میکردم و باو میگفتم که از 
پذیرفتن گاریبالدی خودداری کند یا این که بطور خصوسی و بدون 
اطلاع روزنامه‌ها اورا بپذبرد و من تردید ندارم میهمانی پرنس اوف ولز 
بافتخار گاریبالدی برای ما اشکالات دیپلوماسی بوجود خواهد آورد) . 

همان روز باز ملکه در خاطرات خود چنین نوشت : 

(من اگر آزاه بودم کاریبالدی را مییذبر فتم زبرا میدانم مر دی است 
وطتیرست و دلیر و بی‌نظیر) . 

گاریبالدی بعد از این که وارد انگلستان شد در منطقه (کلیودن) 
واقع در ولابت (سوترلاند) يك درخت بلوط کاشت که ابنك هست و 
درختی تنومند میباشد و ك قرن از عمرش میگذرد . 

مردم ایر لاند از گاریبالدی دعوت کردند که بکشور آنها برود ولی 
وطن‌پرست ایتالیائی بعنوان این که فرصت ندارد و باید بابتالیا بر گردد 
دعوت ایر لاندیها را نهذیرفت زیرا در انگلستان از او بسیار خوب پذیرائی 


شایعه ربودن ویکتوریا ۳۹ 
رده بودند و میدانست که هر گاه بابر لاند برود میزبانان انگلیسی خود را 
ناراشی خواهد کرد . 

گاریبالدی در سراسر قرن نوزدهم مظهر يك مرد وطن‌پرست صمیمی 
ر بی‌نظر بود و برای تحصیل ثروت و مقام مبارزه نمیکرد بلکه از این جهت 
مبارزه مینمود که وطن خود را دارای استقلال کند و روزی که در سال 
۷ میالادی زندگی را بدرود گفت از مال دنیا هیچ نداشت . 

اگر وی خواهان مقام بود میتوانت نه فقط ریس جمهوری بلکه 
پادشاء ابتالیا شود ولی آن مرد از زمامداری صرفنظر کرد و در عوض 
(وبکتورامانوئل) دوم را که پادشاه جزیره (ساردنی) بود - این جزیره 
هنوز جزو خاك ابتالیا میباشد ‏ پادشاه تمام ابتالیا کرد و وحدنی که 
امروز کثور ایتالیا دارد مولود مساعی گاریبالدی است که حکومت‌های 
محلی ایتالیا را مبدل به حکومت واحد کرد و ایالاتی را که امپراطوری 
اطریش از ابتالیا گرفته بود مسترد داشت . 

قبل از گاریبالدی در ایتالیا نهشتی از وطن پرستان آغاز شد که در 
تاریخ باسم نهضت ( کاربوناری) خوانده میشود بعنی نهضت زغآلی‌ها . 

علت این که نهضت مز بور به اسم تهضت زغالی معروف شد این بود که 
اعضای آن و بخصوص سران نهشت در جنگل‌های ایتالیا با کسانی که 
کارشان تهیه زغال چوب بود بسر میبردند . 

زیرا حکومت اطریش که بر روی یك قسمت از ابالات ایتالیا دست 
انداخته بود طوری برمیهن پرستان سخت میگرفت که آنها نمیتو استند در 
شهرها زندگی کنند و مجبور بودند که در جنگل‌ها بسر ببرند . 

معهذ! درجنگل چاپخانه داشتند وعلیه دولت اشغالگر اجنبی روزنامه 
و کناب چاپ می کردند و بوسیله وطن‌پرستان دیگر » برایگان بین مردم 
توزیع مینمودند و آن روزنامه‌ها و کتابها در دست ه رکس که دیده ميشد 
بزندان میافتاد و مورد شکنجه قرار مپگرفت تا این که بگوید مبداء آن 
روژنامه با کتاب کجاست . 

با این که پیروان تهضت (کاربوناری) برای کوتاه کردن دست 


oY‏ ملکه ویکتوریا 


امپراطوری اطریش در ابتالیا خیلی زحمت کشیدند و فداکاری کردند 
و عده‌ای از آنها در زندان‌های حکومت اطریش در ایتالیا براثر شکنجه 
جان سپردند نتوانستند که اطربئی‌ها را از ایتالیا اخراج کنند و طوری 
اطربشی‌ها » ایتالیائران را نحت نظر داشتند که وطن‌پبرستان ابتالیانشی 
نمیتو انستند سربلند نمایند و در روزنامه‌های ایتالیا نی کلمات آزادی و 
استقلال چاپ نمیشد و گر یك روزنامه ایتالیائی آن کلمات را چاپ میکرد 
علاوه براین که روزنامه تعطیل میگردید ناشر آن بزندان میافتاد . 

بعد از این که نهضت کاربوناری براثر فشار اطرینی‌ها از بین رفت 
تا مدنتی وطن‌پرستان ایتالیا سا کت بودند تا این که گاریبالدی برای تامین 
استقلال ابتالیا قیام کرد و نمایش‌نامه معروف (عروس گل‌ها) را نوشت و 
آن تمایش‌نامه » برای اولین مرتبه در یك تماشاخانه در میلان برصحنه 

سال‌ها بود مامورین دولت اطربش اجازه نمید‌ادند که هیچ نمایشنامه 
که نویسنده آن یك ایتالیائی باشد برصحنه بیاید وقتی نمایش‌نامه‌ای با نها 
داد میشد تا احازه نمایش ان را صادر کنند ان قدر قسمت‌های مختلف ان 
نمایش نامه را حذف میکردتد که چیزی از آن باقی نمیماند . 

اما نمایش‌نامه گاریبالدی باسم عروسی گل‌ها مورد ايراد مامورین 
دولت اطریش قرار نگرفت زیرا در تمام نمایش‌نامه حتی یك کلمه وجود 
نداشت که مر بوط به سیاست و استقلال و آژادی و اقتصاد باشد و موضوع 
نمایش‌نامه عبارت بود از عشق چند گل در فصل بهار نبت بیکدیگر و در 
پرده آخر عاشق و معشوق در حالی که عده‌ای از گل‌های دیگر حضور 
داشتند عروسی میکردند ولی در صحنه آخر وقتی ساقدوش‌های عروس 
و سناقدوش‌های داماد و مدعوین جشن عروسی (که همه گل بودند) در 
صحنه تماشاخانه جمع شدند از رنك گل‌ها , که هر دسته از دسته دیگر 
مشخص بود سه رونك برچم ملی ایتالیا بوجود آمد و مردم دیگر تتوانستند 
خودداری کنند و فریاد زدند پاینده باد ابتالیا و نهضت آزادی‌بخش 
گاریبالدی از همان شب تماشاخانه شروع شد . 


شایعه ربودن ویکتوریا اه 


از آن شب تا روزی که اطربتی‌ها از ایتالیا اخراج شدند گاریبالدی 
بدون انقطاع مبارزه میکرد تا !ین که موفق شدکه استقلال ایتالیا را بعد 
از شصت سال که گاهی جزو امپراطوری فرانسه بود و زعمانی جزو 
امپراطوری اطریش بشمار میا مد , تامی نکند . 


اسم سازمان ثنیان عو ص شد 


بعد از این که اطرینی‌ها از ایتالیا اخراج شدند مردم آ ن کشو ر گفتند 
لایق‌تربن فرد » برای زمامداری گاریبالدی است و بعضی عقیده داشتند 
که وی باید تاج سلطنت ایتالیا را برسر بگذارد و پادشاه شود و برخضی 
معتقد بودند که گاریبالدی باید رئیس جمهورگردد . 

اما خود گاریبالدی نپذیرفت و گفت اگر من زمامدار شوم به ايده آل 
خود پشت پا زده‌ام . 

چون من از این جهت با دولت اشغالگر اجنبی مبارزه کردم تا ایتالیا 
مستقل گردد و هیچ نوع منظور شخصی نداشته‌ام و اگر امروز زمامداری 
را بیذیرم وجدان من خواهدگفت که تو برای این که اول شخص کشور 
بشوی مبارزه میکردی نه برای تامین استقلال وطن‌خود » و چون ویکتور 
امانوئل دوم پادشاه جزیره ساردنی هنگامی که ابتالبائیها با اطریشی‌ها 
مبارزه می‌کردند با نها كمك کرده بود گاریبالدی پيشنهاد کرد که وی 
پادشاه ایتالیا شود و مردم پيشنهاد أو را پذیرفتند و وبکتور امان ول بر 
تخت سلطنت اشالیا تست و فرزنداش پس از وی در آن کشوز سلطنت 
کردند تا این که بعد از جنك جهانی دوم رژیم سیاسی ایتالیا تغیی ر کرد و 
رژیم جمهوری جای حکومت سلطنتی را گرفت . 

گفتيم که ایرلاندی‌هائی که به آمریکا مهاجرت کردند در آنجا 
سازمانی بوجود آوردند باسم فنیان و قسمتی از اعمال ناروای آنها را هم 
ذکر نمودیم . 


اسم سازمان فنیان عوض شد oo‏ 


چون اسم فنیان معرف کارهائی شده بود که اروپائیان آن را جنایت 
عیدانستند سازمان مز بور اسم خود را تغییر داد و نام خویش را (سازمان 
پیروان پاتريك) گذاشت . 

قدر مسلم این است‌که (باتربك) هر گر راضی نبودکه پیروانش 
برای پیش بر دن مقاصد خویش مبادرت با دم کشی نمایند وبادیتامیت زندانها 
را منفحر کنند و افراد بی گناه را که جز بانجام رسانیدن وظیفه خود 
تقصیری ندار ند بقتل برسانند . 

پاترباك که سازمان فنیان اسم او را برخود نهاد ععروف‌ترین و 
محترم‌ترین (ولی) در کشور ایرلاند است و ایرلاندی‌ها دین و تمدن خود 
را مرهون او میدانند . 

قبل ازپاتربك که در ایرلاند مثل ساير اولیاء دارای‌عنوان (مقدس) 
است بقول خود ایرلاندیها مردم ایرلاند » گروهی بودند نیمه وحشی و 
بی‌سواد و فاقد صنعت و هنر 

پاتر یك مدت سی سال زحمت کشید تا این که ایرلاندی‌ها را صسیحی 
کاتولیکی کرد و علوم و صنایع و هنر اروپا را وارد ایرلاند نمود و 
مدارس بو جود !ورد ا این که جو انان در نا درس یخوأنند و باسو اد 
شوند. 

حق ی که پاتریك مقدس بر گردن ایرلاندیها دارد بتصدیق خود آنها 
سحقی است که حر گز نخواهند توانست که ادا نمایند . 

حتی پارچه‌بافی و خانسازی از طرف پاتريك بایرلاندی‌ها آموخته 
جانوران را دربرمیکردند و در کلبه‌هائی که با چوب در جنگل میساختند 
کم 

تاریخ زندگی پاتربك روشن نیست و قسمتی از آن مخطوط بافسانه 
است . 

از قبیل این که میگویند پاتريك مقدس سبب گردیدکه مارها از 
ایر لاند رانده شو ند در صورتی که ایرلاند کشوری اس ت که هر گر مار در 


۵۳ هلکه ویکتوریا 


آن وجود نداشته است - 

افسانه دیگر زاجع به پاتريك این است که او شبدر را رویانید تا این 
که برك‌های سه گانه شبدرء نماینده پدر و پر و روحالقدس باشد (تثلیث 
مسییحی) در صورتی که شبدر از گیاهانی است که از صدها میلیون سال قبل 
در کره خاك وجود داشته است . 

قطع‌نظر ازاين افسانه‌ها که در تاریخ زندگی بسپاری از رجال دینی 
اعصارقدیم خوانده میشود در وجود پاتريك تردیدی نداربم و مخقق است 
که وی در آغاز قرن پنجم میلادی وارد ايرلاند شد و عردم را بدین مسح 
دعوت کرد و در همان حال با نها خانسازی و پارچه‌بافی را آموخت و 
آنان را تشویق بخواندن و نوشتن کرد و مدرسه بوجود آورد . 

پآتريك جوانی بودکه در نیمه دوم قرن چهارم میلادی و بقول 
ابر لاندیها در سال ۳۸۵ میالادی در انگلستان متولد شد و در دوره کو د کی 
تا سن ده سالگی چوپانی میکرد . 

آنگاه ناگهان شوق تحصیل علم در او بوجود آمد و از انگلستان 
بفرانسه مهاجرت کرد تا این‌که بتواند در شهر (آوزر) که آن زمان يك 
مر کر علمی بود تحصیل نماید (فرانسویها این شهر را که امروز نیز هست 
باس (اوگزر) بروزن (خوشدل) میخوانند - مترجم) . از چگونگی 
تحصیل پاتريك در شهر اوزر کسی اطلاع ندارد و همین قدر میدانندکه 
در سال ۵« میلاد ی که پاتربك بست ساله بون و وارد ابر لاند شد جمیع 
علوم آن زمان را میدانست و کتابهای مذهبی را بزبان لاتینی میخوآند و 
میتوانست بان زبان بنویسد و شعر بسرابد . 

از آن موقع تا مدت ده سال آن جوان تا آنجا که توانائی داشت 
مردم را دعوت به دین مسیم‌کرد و ينها خانسازی و پارچه‌بافی را 
آموخت ولی سکنه محلی با ای ن‌که از علوم آن مرد برخوردار میشدند 
طوری با وی بد رفتاری کردند که پا تريك مجبور گردید از ایر لاند برود. 

از آن پس آن جوان بتکمیل معلومات خود پرداخت و تا سن چهل 
سالگی در مراکز علمی اروپا که همه در درجه اول مراکز علوم دینی بود 
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تحصیل کرد و با گنجینه‌ای‌گرانبها از علوم و صنایع و هنرها بایرلاند 

این‌بار مردم ایرلاند او را بهتر از دفعه گذشته پذیرفتند و شاید چون 
پاتربك وارد مرحله چهل سالگی شده بود بیش از دوره بیست سالگی 

در این دوره که مدت سی سال تا سن هفتاد سالگی و زمان مرك 
پاتريك طول کشید آن مرد مقدس در ایرلاند چندین مدرسه بزرك بوجود 
آورد و عنرهای نفاشی و مجسمنسازی و موسیقی را بین مردم رواج داد و 
و نوعپرور بودکه امروز حتی پروتستانیهای ایرلاند او را از بزر گترین 
پیشواپان مذهبی میدانند در صورتی که میدانند کاتولیکی بوده است و 
عرسال در فصل تابستان کاتولیتی‌ها و پرو تستانی‌های آپرلاند برای زیارت 
بقله کوه ی که نزديك هشتصد متر ارتفاع دارد و عقیده دارند که پاتريك 
بالای آن کوه ناپدید شد میروند ولازمه زیارت‌کردن آن‌کوه این است که 
با پای برهنه بر کوه صعود نمابند و يك شب را بالاکوه بگذرانند و غذای 
آنها غین اران و آباشاشد: 

کاتولیکی‌ها و پروتستانی‌های ایرلاند عقیده دارند که پاتريك زنده 
است منتها غیبتکرده و روزی ظهور خواهد کرد . 

تروریست‌های سازمان فنیان آن مرد بزرك و خستگزار و مقدس 
را مظهر خود کرده بودند و نمیدانستندکه چه توهین به پاتريك مقدس 
09۳ کزرن۱ a‏ 

۱« چندبار یادا وری کردیم که نویسنده این شرح حال که یك بانوی اتگلیسی میباشد. 
اٹل را از دیدگاه خود يا ملت انگلستان مورد قضاوت قرار میدسد. در این که آدم کئی در 
تمام کثورها نموم است» تردیدی نداریم و اقداعات تروریت‌های فنیان مورد تصوبب هیچ 
کس نیست. اما انتخاپ اسم پاتريك از طرف وطن‌پرستان و امتقلال طلبان ایرلاند يك کار 
عاقلانه و مفید بود زیرا ازروزی که آنها نام خود را (پیروان ياتريك) کردند تمام فرقههای 
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در خاطرات ملکه انگلستان راجم به ولیعهد پرنس - اوف ولز 
یأدد اشت‌های متعدد دیده میشود . 

در بعضی از آنها ملکه از زندگی خصوصی پسرش اظهار عدم رضایت 
مینماید و شکایت میکند که پسرش سیکار میکشد و خیلی با بهودیه! 
معاشرت میکند » و گوئی که (زیون) را برسیح ترجیح میدهد و میدانیم 
بهودیها میباشد . 

از این گذشته ملکه انگلستان در خاطراتش از ولیمهد بخوبی یاد 
میکرد و مینوشت که جوانی شریف‌تر و مهربان‌تر از او وجود ندارد . 

وقتی دولت آلمان برای تصرف دو ایالت (شلزوبث) و (حولشتین) 
به‌دو لت دانمار اش حمله‌ور گردبد (بطوری که شرح‌آن گذشت) ملکه دستور 
داد که ولیعهد را در جریان سیاسی و نظامی آن واقعه بگذارند و علل جنك 

بعد از آن واقعه ولیعهد تقاضا کرد که با وزیران مکاتبه نماید و 

ئل کشوری و جهانی را از آنها استفسار کند . 

ولی ویکتوربا با مکاتبه پسرش با وزبران مخالفت کرد حتی مخالفت 
نمود که پسرش بطور رسمی » با وزیران راجع بسائل کشوری و جهانی 
ما کر ه نما ید . 

ویکتوربا نه فقط در آن تاریخ با شررکت پسرش ولیمهد انگلستان 
در امور سیاسی مخالفت میکرد بلکه تا سی سال بعد از آن تاریخ یعنی به 
تقریب » تا آخرین روز زندگی خود , با شرکت کردن ولیمهد در جلسات 
هیئت‌وزیران و تماس گرفتن ولیعهد با وزیران راجم به مسائل سیاسی 
ما لفت مبکرد . 

در صورت یکه ولیعهد يك مردکامل شده بود و دیگرء کودلك با 


ی 
سیأسی ايرلاند و همچنین کاتو لیکی‌ها و پروستانی‌ها له آ نها پیوستند و بطور کلی در هر 
نقطه از زمین که يك ازیرلاندی زندگی میکرد طرفدار پیروان پاتريك شد و نهضت استقلال 
طلبی ایرلاند قوت گرفت - عترجم. 
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توجوان بشمار نمیا مد که ویکتوریا تصور نماید که پسرش بمناسبت کود کی 
پا توجوانی » ممکن است که دچار خطاهای بزرك سپاسی شود و برای 
دولت او » مشکلات بغرنج بوجود بیاورد . 

ت و گوئی ویکتوربا پسر خود را حتی بعد از این که مرد شد بچشم يك 
کودك مینگرست . 

مخالف ت کرنن ملکه انگلستان با شرکت پسرش ولیعهد در امور 
سیاسی » یکی از نکات حیرتآور روحیه ویکتوربا است و ما نمیدانیم که 
برای آن چه محمل قراربدهيم . 

در تمام کشورها از ازمنه قدیم 59 امروز سلاطین › ميل دارند که 
ولیعهدشان در کارهای سیاسی شر کت کند و مسائل مملکتی را مورد مطالعه 
قراربدهد تااین که رفته رفته, درامورسیاسی و کشوری بصیر گردد وروزی 
که بسلطنت رسید بتواند با بصیرت و احاطه بمسائل سیاسی ‏ و کشوری » 
امور مملکت را اداره نماید . 

اما ملکه ویکتوربا برعکس ؛ نمیخواست که ولیعهد در امور سیاسی 
شاه وی ما سا کے وا مورا تارف 

آیا وبکتوریا از این میثرسید که شر کت در مباحث سیاسی و مطالعه 
امور مملکتی روح پسرش را آفرده نماید و نمیخواست پسرش دچار 
افسرد گی باطنی شود . 

۳۷ از این بیم داشت که پسرش بعد از این که در امور سیاسی بصیر 
گردید رقیب او بشود و او را از سلطنت بر کنار نماید و خود بجای وی 
پادشاه انگلستان شود ؟ 

در پایان عمرملکه ویکتوریاء ولیعهد انگلستان باسم (آلبرت‌ادوارد) 
که بعت به اسم ادوارد هفتم پادشاه انگلستان شد دارای زن و فرژندان بود 
و مرد یکامل محسوب میگردید » معهذا ملکه نمیگذاشت که وی با وزرا در 
امور سای تیا حاسل کدرو فر شال لکن سا کل سی دا 
باشد . 

ولیعهد میگفت مادر عزیز برای چه نمیگذاریدکه من در مسال 
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سیاسی دارای سررشته بشوم ؟ 
من بايد بتوانم که وظائّف سلطنت را بانجام پرسانم پا نه ؟ 

ملکه هرموقم که آن پرسش را از پسرش می‌شنید میگفت عزیزم : 
هنوز موقع آن نرسیده که شما با مداخله در امور سیاسی , خود را افسرده 
کنید و نشاط جوانی خویش را ازبین ببرید . 

ولیعهد انگلستان گر چه بمناست مخالفت مادرش نمیتواتت بطور 
رسمی درآمورسیاسی مداخله کند ولی بطورغیررسمی با وزیران ونمایندگان 
دو مجلس و بخصوص مجلس اعیان تماس حاصل میکرد و از آنها راجم 
بسائل سیاسی کسب نظربه مینمود . 

واضح است آنچه ولیعهد انگلستان از وزیران و نمایند گان مجلس 
اعیان کسب میکرد غیر از چیزهائی بود که روزنامه‌ها می‌نوشتند . 

زیرا کمتر اتفاق میافندکه بك مسئله سیاسی همان‌طور باشدکه 
روزنامه‌ها آن را مینویسند و بسیاری از مسائل سیاسی دارای تکاتی است 
که در روزنامه‌ها منعکی نمیشود اما وزبران و نمایندگان دو مجلس 
آنگستان از ان مسائل | گاهی دارند . 

بعضی از اوقاش نکاٹی در مسائل سپاسی هس ت که فقط وزیران از آن 
آگاہ هسشند . 

و نمایندگان دو مجلس از آن مستحضر نمی‌شوند مگر ای نکه وزیران 
آ نها را مطلع کنند . 

چون ولیعهد انگلستان راجم به مسال سیاسی تحقیق و کب نظربه 
میکره بعد از این که مادرش زندگی را بدرود گفت و او به اسم (ادواره 
هفتم ) پادشاء انگلستان شد از اٹل سیاسی اعم از مسائل داخلی وجهانی 
بی‌اطلاع نبول . 

یکی از فرزندان ملکه ویکتوربا شاهزاده (آرتور) بود که در سال 
۰ مبلادی متو لد شد ولذ! درتاربخی که ما اينك وقایع سلطنت ویکتوربا 
را ذکر ميکنیم عیجده سال از عمش میگذشت و از حیت قیافه شیه بپدر 
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بود اما بلندقامت‌تر از او . 

چون آرتور شبیه به شاهزاده آلبرت شوهر متوفای ملکه انگلستان 
بود» ملکه او را خیلی دوست عیداشت . 

آن جوا ن که بعد ملقب به (دوك- دو- کنوت) گردید عمری طولانی 
کرد و تا سال ۱۹6۲ میلاد ی که لندن از طرف نیروی هوائی آ لمان بمباران 
میشد زنده بود . 

آرتور چون از حبث قیافه مانند پدر بود ملکه وبکتوربا علاقه داشت 
که او از لحاظ روحیه و معلومات نیز مانند شاهزاده آ لبرت شود . 

دیدیم که شاهزاده ]لبرت دارای ذوق علمی بود اما آرتور ذوق علمی 
نداشت و در عوض دارای ذوق ادبی بود و در سن هیجده سالگی شروع به 
ترجمه آثار (ویرژیل) از متن لانینی به انگلیسی کرد" . 

شاهزاده جوان میداستکه ترجمه اشعار وبرژیل بزبان انگلیسی 
جلب توجه نمیکند زبر! ضمن ترجمه تمام چیزهائی که شعر وبرژیل را زیبا 
کرده ازبین میرود . 

لذ! شاهزاده جوان در صدد برآم دکه اشعار ویرژیل را در زبان 
انگلیسی بنظم درآورد و نظم قطعه معروف (انه‌ئید) از آثار مشهور وبرژیل 
را پیش کشید و اولین ترجمه منظوم او در مجله (ادب) چاپ لندن با 
امضای مستعاز چاپ شد و خیلی جلب توجه کرد و ادب‌دوستان به مجله 
ادب مر اجعه کردند و پرسیدند که مترجم وبرژیل کیست و ناشر مجله چون 

اد ویرژیل هنرمندترین و مشهورترین شاعر روم قدیم است و در هفتاد قبل ازمیلاد 
متولد شد و در توزده قبل از میلاد زندگی را پدرود گفت» مرتبه ادبی و هنری ویرژیل در 
ادب روم قدیږ اوی است با رتنه آدیی وهنری دوشاعربزرك ما فردوسی و سعدی و وپرژیل 
در ادب (روم) بررگترین شاعر حماه‌سرای ملی است و در عین حال از لحاظ لطافت اشعار 
بی‌نظیر میباشد و هیچ یك از شعرای روم قدیم با وی همطراز نیستند ولی اشعار او زا باید 
بان لانینی خواند تا به هترش پی‌برد و همان طور که اشعار فردوسی و سعدی ما اگر 
بزان‌های دیگر ترجمه شود اصالت و اررش ادیی خود را از دست میدهد ترجمه‌های اتکلیسی 
و فرانسوی و آلمانی و روسی که از اشعار وپرژیل در دست است ععرف هثر وی نمیناشد و 
از آٹار ویرژیل تا آنجا که این ناتوان اطلاع دارم چیزی بزبان فارسی ترجمه نشده است۔ 


مترجم. 
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از پس ویکتوربا اجازه نداش تکه وی را معرفی نماید بمراجعه کنندگان 
جواب دا دکه مترجم ویرژیل اکنون ترجیح میدهد که گمنام باشد . 

وقنی‌دومین قسمت از آنار وبرژبل بترجمه منظوم شاهزاده آرتور 
در مجله ادب منتشر شد یکی از منقدین راجع به مترجم آن نوشت تصور 
میکنم که یك ستاره جدید در آسمان ادب انگلستان طلوع کرده و ممکن 
است بعد از این درخشنده‌تر شود و مترجمی که آثر وبرژیل را بنظم کشیده 
آن‌قدر هنرمند و مسلط است که شعر او » با شعر ویرژیل چندان تفاوت 
نداد 


موصوع مسافرت دافر بقا 


نشویق مردم سیب گر دید که آرتور خود را ععرفی کرد و هردم بهوبت 
مترجم تار ویرژیل بی‌بردند . 

آما بعد از این که اولین کرارش د کتر (لای وبنك‌تون) که میدانیم 
جوان از خواندن ان گرارش مربوط به اقوام و جانوران و جنگل‌ها و 
رودخانه‌ها و کوء‌های اف بقا طوری بهیحان آمد که کارهای ادیی خود را 
رها کرد و از مادر اجازه گرفت که به افریقا برود و در آن قاره : سیاحت 

ویکتوربا نمیخواست‌که از فرزند عزيزش که شباهت به شوهرش 
داشت جدا شود . 
موافقت کرد که آرتور عازم افریقا گردد مشروط براین که خیلی احتیاط 
نماین . 

دکتر لای‌وینك تون در گزارشی که برای را تفش جفرافیائی انگلستان 
نوشته بود گفت که در افریقای مر کزی نه اقوام بومی و سیاء‌پوست‌خطر ناك 
هستند نه جانورآن درنده بلکه حشرات خطر نالک میباشند . 

اگر انسان بك شب در جنگل برزمین بخوابد ممکن اس ت که بامداد 
روز دیگر فقط استخوان‌هایش باقی بماند و مورچه‌های آدمخوار هنگام 
شب باو حمله‌ور شوند و وی را تا صبح عبدل بيك اسکلت نمایند و در 
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انگلستان مورچه هبگام شب از سوراخ خود خارج نمیشود ولی در این‌جا 
مورچه‌های ] دمخوار هنگام شب از لاته خارج میگردند و میادرت حمله 
میکنند و وقتی مورچه دمخوار حمله میکند تمام جانوران افربقائی حتي 
شیرها و ییل‌ها میگریزند . 

در افربقای مر کزی حشراتی هستند بظاهر بی‌آزار ولی تیش آنها 
باعت بیمازی‌های هولناك میشود و بعضی از انها وقتی انان را نیش 
میزنند » آدمی بخواب میرود و دیگر بیدار نمیگردد یا اگر هم بیدار شود 
خوابا لود است و آن‌قدر آن خواب ادامه پیدا میکند نا این که آدمی 
دمیرد ۰ 

نوع دیگر از حشره و بظاهر بی‌آزار وجود داردکه اگر بانسان 
نیش بزند او را دچار تب میکند و طوری بدن انسان زرد میشود که نو گوئی 
از سر تاپای او را با يك رنك شیمیائی زرد , علون کردهاند . 

در هر نقطه از افریقای م رکز یکه رودخانه وجود ندارد که آب آن 
مبتلا به اسهال خونی میکند و آدمی نباید آب مردابها و ب رکه‌ها را بنوشد 
واگر مجبور به نوشبدن آن آب شود باید قبل از نوشیدن بجوشاند تا این 
که آ نچه تولید مرض اسهال خونی میکند ازبین برود . 

آقوام سباهپوست افریقای م رکزی برخلاف آنچه گفته‌اند ته بیرحم 
هستند نه ادمخوار و برعکس مردمی مهر بان و ساده و خوش خو و بانشاط 
میباشد و حر گر خنده از لبانشان دور نمیشود : 

در افربقای م رکزی زندگی بقدری ارزان است که با یك پوند 
انگلیسی » میتوان آن‌قدر خواربار خریدار ی کرد که برای مسرف دو سال 
یك تفر کافی باشد . 

برای زندگی راحت › در زمین جائی نیست که با افریقای مر کزی 
برابری نماید و هوای آ نهم خوب میباشد و شب‌ها خنك است ولی افسوس 
که حشرآت برای کسانی که به :فریقای مر کزی سافرت مینمایند خطر 
دائمی بوجود میا ورد و در بعضی از قسمت‌های افربقای مر‌کزی » سکنه 


موضوع صافرت بافر بقا ‌عه 


آبادی‌ها ء هنگام شب بنوبه نگهبان میگمارند نا این که تا بامداد آتشی را 
که اطراف آبادی افروخته‌اند با اتزودن هیزم نگاهدارند و اگر آبادی 
را در موقع شب با حلقه‌ای از آتش با خارج مجزی ننمایند ممکن است 
که سکنه | بادی مورد حمله مورچه ] دمخوار قرار بگیر ند . 

از مورچه آدمخوار گذشته » یك حثره دیگر در افریقای مر کزی 
رجود دارد که بومیان آن را (مورچه سفید) میخوانند (ما باین حشره 
میگوئیم موربانه و شرح زند گی موربانه‌ها در سال هزار و سیصد و بیست 
و چهار خورشیدی از آثار موربس متر لينك بلژبکی » بترجمه این بیمقدار 
بتفصیل در یکی از مجلات چاپ تهر ان منتشر شد ب مترجم) . 

مورچه سفید (موریانه) در افربقای مر کزی هرچیزی را که از 
چوب باشد میخورد ولی هر گر به تنه درخت جنگل‌ها حمله‌ور نمیشود 
بلکه همواره بخانه‌های بومیان حمله‌ور میگردد و در این جا تمام خانه‌ها 
با چوب ساخته میشود برای این که چوب نه فقط فراوان و بدون ارزش است 
و هر کس میتواند برای ساختن خانه خود هرقدر چوب بخواهد از جنگل 
بیاورد بلکه چوب یگانه مصالعم ساختمانی اس ت که در قبال باران طولانی 
و تند این مناطق پایداری میکند و هر گاه خانه‌ها را با خشت وگل بسازند 
ویران میگردد ۱ 

ولی مورچه سفید چوب خانه‌ها را میخورد و آن را روی ساکنین 
خانه فرود میور و آنان را بهلاکت میررساند . 

یك روز من کتاب تاریخ (ناسیت) مورخ رومی را که با خود داشتم 
از صندوق آهن ی کوچك که دارم بیرون آوردم و خواندم و شب آ ن کتاب 
را درگوشه‌ای از کلبه خود گذاشتم و خواییدم . 

بامداد وقتی از خواب بر خاستم دیدم که ا زکتاب مز بور » فقط مقداری 
از جلد چرم ی کتاب باقی مانده و مورچگان سفید تمام کاغذها ی کتاب را 
خورده بودند و خد! را شکر کردم که انحیل خود را از ضندوق ٠‏ ی 
بیرون نیاوردم و در گوشه کلبه نگذاشتم چون اگر آن غفلت را میکردم 
مورچگان سفید انجیل مرا میخوردند و من بدون کتاب آسمانی میشدم . 


e‏ ملکه ویکتوربا 


کمتر انفاق میافتدکه یك نفر بدون خواندن سیاحت‌نامه دیگران 
درصدد پرآید که بجاهای مجهول برود و سیاحت کند . 

گرارش‌هائی که دکتر لای‌وينك‌تون کاشف سرچشمه‌های رود نیل 
از افربقای مر کزی برای انجمن جغرافیائی انگلستان میفرستاد و بعد از 
آن سیاحت‌نامه (استانلی) خبرنگار روزنامه (نیوبورك هرالد ترییون) 
چاپ نیویوركگ خیلی از اروپائیان را مشتاق دیدن مناطق افریقای مر کزی 
8 

دکتر لای‌وینك‌تون پس از این که مدتی برای انجمن جغرافیانی 
انگلستان گرارش می‌فرستاد گرارش‌هایش قطع شد . 

دیگر نه از او گزارش رسید نه نامه و پیغامی که اروپائیان بدانند وی 
ژنده است . 

همه دکتر لای وبنك‌تون‌را مرده دانستند غير از ناشر روزنامه 
بیویورك هرالد ترییون . 

او یکی از خبرنگاران جوان روزنامه موسوم به استانلی را احضار 
کرد و باو گفت که من تصور میکنم که دکتر لای وبنك‌تون زنده است اها 
بیمار میباشد و نمیتواند چیزی بنویسد و بفرستد یا این که در منطقه‌ای بسر 
میبرد که نمیتواند با خارج مربوط شود و شاید هم مرده باشد . 

اگر مرده است شما باید تحقی قکنید که چگونه مرده و قبرش در کجا 
میباشد و !گر زنده أست شما بايد او را ان افریقا بر گردانید و یوم 
برسانید. 

استانلی خبرنگار جوان روزنامه نیوبورك هرالد تریبون راه افر_بقا 
را پیش‌گرفت و اول وارد زنگبار شدکه میدانیم جزیره است و آنگاه 
بساحل افربقا رفت و یك کاروان متشکل از سیاهپوسنان برای حمل وسائل 
سفر تشکیل داد و راه نقاطی را پیش گرفت که از رو ی گزارش‌ه ای دکتر 
لای وينك‌نون میدان ت که آن مرد از آنجاگذشته است و بعد از هفت ماه 
راه‌پیمائی دائمی در قلب افریقای مر کزی به د کتر لای وپنك‌تون رسید اما 
تتوانست آن کاشف بزرك ر! با خود از افریقا بر‌گرداند و لای وينك‌تون 


موضوع سافرت باه یتا 9:۷ 
طوری به محیط افریقای م رکزی و مردم آنجا خو گرفته بود که نمیتوانست 
دل از افریقا بر کند. 

مسافرت استانلی بمر کز آفریقا برای یافتن کاشف سرچشمه‌های رود 
نیل عمان‌طور که گفته‌اند تهیه اولین رپورتاژ بزرك روزنامه‌نگاری در دئیا 
بود و وقتی شرح مسافرت استانلی در روزنامه نيویورك هرالد تریبون 
چاپ شد» تیراژ آن روزنامه که هشتاد هزار نسخه بود به چهارصد و پنجاه 
هزار نسخه رسید وآن رپورتاژ بیش از گزارشهای دکتر لاي‌وينك‌نون 
آمربکائیان واروپائیان را تلویق کرد که بافربقا مسافرت نمایند وخلاصه, 
در دوره‌ای که آرتور پسر ملکه ویکتوربا راه افریقای مر کزی را پیش 
گرفت عده‌ای دیگر هم‌بسوی افریقا رفتندا . 

صافرت شاهزاده (آرتور) پسر (وبکتوریا) به آفریقا يك فایده 
بزرك داشت و آن این که وی را از خطر تروربست‌های (فنیان) که قصد 
داشتند وی را بقتل برسانند حفظ کرد 

(فنیان) که گفتیم سازمان تروربستی وطن‌پرستان و استقلال‌طلبان 
ایر لاند بود و بعداسم خود را (پیروان پاتریك) گذاشتند از اسامی قدیمی 
اش لفق انش 


«ب شرخ صافرت استانلی خبرنگار روزنامه آمربکائی برای یافتن کاشف سرچشمه - 
های رود نیل در افریقا در دوره سلطت مطفرالدین شاء پزپان فارسی ترجمه شد و با چاپ 
سنگی بچاپ رسید ب مترجم. 


یکی از حماسه‌های شنید یی ادر لا نت 


سرزمین ایرلاند از قرن اول میلادی تا زمانی که (پاتريك) مقدس 
(بطوریکه شرح دادیم) وارد آن کشور شد و مردم را دعوت بدین صیح 
کرد و خانسازی و پارچه‌بافی را بمردم آموخت و در آن کشور مدرسه 
تاسیس تمود در معرض جنكت‌های دانمی بود . 

در آن مدت روميها که در انگلستان مکان گرفته بودند چند بار 
ایرلاند را مورد تهاجم قرار دادند و انگلسی‌ها و اسکانلندیها نیز بارها 

در آن جنك‌ها طبقه روستائی ایرلاند باسم فناژان که عاقبت اسم 
(فنیان) را پیدا کرد با فدا کاری از وطن خود دفاع مینمودند . 

روستائیان اپرلاند در آن موقع کشاورزان بدوی بشمار میآمدند و 
آ نچه میکاشتند محدودبوه گو اینکه در آن‌موقم درانگلستان هم محصولات 
کشاورزی زباد تنوع نداشت و تنوع محصولات کشاورزی دراروپا از 
دوره جنك‌های صلیبی آغاز گردید و سربازان اروپائی که برای جنك 
بمشرق زمین رفتند حبوب و بقولی را مشاهده کردند که در اروپاً وجود 
نداشت و هنگام مراجمت از مشرق زمین آنها را با خود باروپا بردند و 
زارعین را با طرز کاشتن انها آشنا کردند. 

زارعین ایرلاند در آن موقع گندم و جو و چاودار و چند نوع سبزی 
میکاشتند و چند نوع درخت میوءدار هم پرورش میدادند . 

در عوض از لحاظ پرورش دام پیش بودند و ثروت اصلی آنها را دام 


یکی از حمانه‌های شیدنی ایرلاند ۵ ۵ 


تشکیل میداد و هربار که مهاجمین بایرلاند حمله میکردند دام زارعین را 
بیغما میبردند يا این که در محل با آبجوی ایرلاندی که یکی از بهترین 
اتواع آ بجو بود میخوردند. 

از دوره جنك‌های سیصد ساله زارعین ایر لاندی موسوم به (فنیان) 
با مهاجمین داستان‌های حماسی برجسته بجا ماند که با بهترین داستان‌های 
حماسی پونان قدیم برابری میکند . 

بارها اتفاق افتاد که (فنیان) ها هنگام جلو گیری از مهاجم در يك 
منطفه مخصوص تا آخرین نفر کشته شدند و از یك ارتش چهار یا پنج 
هزار نفری فنیان که برای جلو گیری از مهاجم میرفت حتی یك تن 
مراجعت نکرد . 

این بود که ایرلاندی‌ها وقتی خضواستند که سازمانی برای ترور 
بوجود پیاورند اسم فنیان را روی آن گذاشتند تا این که عرق وطن‌پرستی 
ا 0 ا 

اما پس از اینکه دریافتند که سازمان فنیان بعنوان بك سازمان آ دم 
کشی معرفی گردیده نه بعنوان يك سازمان سیاسی برای تامین استقلال 
میهن اسم آن را عوض کردند و نام (پیروان پاترباك) را بر آن نهادند . 

لیکن بعد از جنك جهانی اول که مرتبه‌ای دیگر ایرلاندی‌ها برای 
تحصیل استقالال به جنب و جوش درآمدند باز اسم (فنیان) در بین آمد 
و اعمال تروریستی ایرلاندی‌ها باسم (فنیان) صورت میگرفت . 

داستان‌های حماسی ایرلاند مربوط به جنك‌های قرن اول میلادی 
تا زمان ورود (پاتربك) بان کشور باسم ( کوچولند) خوانده میشود یعنی 
(داستان‌های فهرمانی) . 

( کوچولند) برخلاف بعضی اا شاه ثیست بلکد 
منثور است و قصهگویانی هستند که از روی آن داستان‌ها اعمال قهرمانی 
(فنیان) ها را نقل میکنند . 

حتی امروز که رادیو و تلویزبون در ایر لاند مجالی به نقال‌ها نمیدهد 
تا این که داستان‌های حماسی فنیان را نقل کنند باز نقال‌ها در آن کشور 


00° ملکه ویکتوریا 


مستمع دارند و رادیوها و تلویزیون‌های ایرلاند قصه‌های نقالان را برای 
مردم پخش میکند . 

در قدیم که رادیو و تلوپزیون نبود . نقالان اپ لاندی بازاری گرم 
داشتند و در میدان‌های عمومی برای مردم نقل میگفتند با این که مجالی 
پذبرائی منعقد میکردند و از عده‌ای دعوت مینمودند تا این که در آن 
مجلس حضور بهمرسانند و بقصه یکی از نقالان معروف گوش بدهند و 
اجرت نقالان معروف در یك شب برای قصه گوئی برابر بود با دستمزد 
يك هنرپیشه درجه اول در يك شب برای بازی کردن در یك تماشاخانه 
بزرك . 

قصه‌های حماسی ابرلاند بطوری که بنظر میرسد از طرف يك نفر 
نوشته نشده بلکه عده‌ای آن را نوشته‌اند و از پانصد سال باین طرف» چیزی 
برآن قصمعا افزوده نشده است . 

سبك قصه‌ها در زبان ایرلاندی نشان میدهد که نویسنده‌های متعدد 
دارد و از روی آن قصص میتوان بسبك نویسندگی در دوره‌های مختلف 
اير لاند یی برد . 

اولین قصه را مردی باسم (توزی) نوشته و آن شرح پهلوانی‌های يك 
پهلوان ایرلاندی است که دارای پسری میباشد که او نمیشناسد و يك روز 
در میدان جنك با یك پهلوآن جوان مبارزه میکند و هنگامی که میخواهد 
وی را بقتل برساند پهلوان مفلوب میگوید که از قتل من خودداری کن 
و گرنه پدرم (گول) تو را خواهد کشت . 

(گول) اسم پهلوان فاتح بود که تا آن موقم چند ضربت با شمشیر 
برپهلوان جوان وارد آورد و وقتی گول اسم خود را می‌شنود از آن پهلوان 
جوان می‌پرسد تو که هستی ؟ 

او خود را معرفی مینماید و ( گول) می‌فهمد که پسرش می‌باشد و با 
این که از قتل وی خودداری میکند ضرباتی که برجوآن وارد آورده بود 
وی‌رابهللاکت میرساند ‏ وگول برجنازه پس جوان زاری می‌نماید ومیگوبد 


یکی از حمامه‌های شنیدنی ایرلاند ۱ 


وای برمن که بدست خود پسر جوانم را بقتل رسانیدم" . 

بعد از این که ایرلاندیها با تثاتر آشنا شدند داستان ملی و حماسی 
یر تسه ارو وو اس مات ها هار بخ شان‌ها آفتاین 
گردید نیز ( کوچولند) بود و شاید امروز هم در ایرلاند از آن قصه‌های 
باستانی نمایش‌هائی بر صحنه تماشاخانه بیاید با این که در نلویزبون نمایش 
گول پهلوان بزرك ایرلاند طوری از قتل پر اراحت میشود که 
دیگر نمیتواند بین مردم زندگی نماید و سر به صحرا میگذارد و مداتی 
به تنهائی در صحراهای ای لاند بسر میبرد . 

تا این که يك روز » در يك بیشه بيك مرد سالخورده که معتکف بود 

در آن موقم در ایرلاند کسانی بودند که اعتکاف میکردند و از مردم 
دوری میگریدند و عمر خود را در جنگلی یا پیشه‌ای میگذرانیدند . 

مرد سا لخورده وقتی گول را می‌بیند از او می‌پرسد که آ یا قصد داری 
اعتکاف کنی ؟ 

گول میگوید من بقصد اعنکاف از خانه‌ام خارج نئده‌ام بلکه چون 
نمیتوانم در خانه خود زند گی کنم راه صحرا را پیش گرفتم . 

پیرهرد از أو پرسید یرای چه نمیتوانی در خانه خود زند گی کنی : 

(گول) گفت برای این که مرتکب جنایتی گردیده‌ام که قابل 
بخشایش نیست و ارتکاب آن جنایت طوری مرا پربشان کرده که نمیتوانم 
آرام بگیرم و باید دائم از جائی بجای دیگر بروم . 

پیر پرسید ان جنابت چیست ؟ 

گول گفت من پسر جوان خود را بدست خویش بقتل رسانیدم . 

۱ب این سر گذشت خیلی شبیه است: به سر گذشت رستم و سهراب و بد از این که رستم 
تھی گاه پر خود سهراب را درید و فهمید که او پسرش هیباشد ژاری کرد و عجب آتکه 
سهراب هم مثل پم گول به رستم گفت که پدرم که رستم می‌باشد اتقام مرا از نو خواص‌د 
گرفت س مترجم. 5 
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پیر گفت تصدیق میکنم که این يك جنایت غیرقابل عفو است . 

ولی حتی درند گان فرزند خود را بقتل نمیرسانند و تو چگونه پس 
جوانت را کشتی . 

گول شرح واقعه را بیان کرد و خلاصه‌اش این بود که وی نمیدانست 
او » پسرش می‌باشد و بعد از این که چند ضربت بر اوزد هنکامی که 
میخواست بقنلش برساند آن جوان گفت اگر مرا بقتل برسانی پدرم گول 
تو را خواهد شناخت . 

من از آن جوان تحقیق کردم و او نشانی‌هائی بمن داد که برمن ثابت 

پیر گفت از این قرار تو ابتدا نمیدانستی که او پسرت میباشد . 

گول گفت نه . 

پیر گفت بعد از این که دانستی پسرت میباشد از قتل او پریشان و 
پشیمان شدی . 

کول گفت بلی. 

پیر گفت نه پشیمان باش نه پریشان . 

گول گفت اختیار در دست من نیست و نمیتوانم از پشیمانی وپریشانی 

پیر گفت چه شد که تو با او جنگیدی ؟ 

گول گفت او از پهلوانان قشون اسکانلند بود . 

پیر گفت من از وضع خارج اطلاع ندارم زیرا پیوسته آین‌جا هستم و 
اخبار خارج بمن نمیرسد و بمن بگو که آیا باز اسکاتلندی‌ها به ایرلند 
حمله کرده‌اند ؟ 

گول جواب داد بلی . 

پیر گفت و با پسر تو با سربازان اسکاتلندی همدست بود ؟ 

گول گفت بلی . 

پیر پرسید آبا پس تو میدانست که ایرلاند وطن اصلی اوست ؟ 


گول گفت بلی . 
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پیر پرسید آیا او میدانست که آمده است که بدشمن ایرلاند كمك 
نماید تا آن دشمن بتواند این کشور را بتصرف درآورد و مردم را از دم 
تی بگذراند . 

گول گفت بلی از این موضوع اطلاع داشت . 

پیر پرسید آیا پر تو مبدانست که همدست شدن با خصم ایرلاند 
برای آین که این کشور بنصرف دشمن درآ بد یك عمل نکوهیده است . 

گول جواب میت داد. 

پیر گفت در این صورت برای چه از کشتن پسرت پشیمان و پربشان 
هستی . 

تواگر بجای يك پسر جوان ده پر جوان میداشتی و آنها بوطن 
خیانت میکردند و با خصم متحد میشدند برای این که به ایرلاند تهاجم 
تمایند تو باید هرده پر جوان خود را بقتل میرسانیدی . 

قتل پسر از طرف پدر » وقتی بوطن خیانت کند واجب است و تو 
میگوئی که پشیمان و پریشان شده‌ای چرا یك پسر خائن را بقتل رسانیدی. 

تو بابد شادی کنی که توانستی پسرت را بقتل پرسانی زیرا از نسل 
تو پسر خائن باقی نماند . 

تو باید شادی کنی که بك خائن بوطن را نابود کردی. 

ولی اگر نو بدست او کشته میشدی و پسر خائن تو زنده میماند آبا 
میدانی که بعد از مرك چقدر ننگین میشدی ؟ 

انسان بدون فرزند بماند بهتر از این است که فرزندی خائن از انسان 
باقی بماند و اسم اورا ننگین کند . 

گول طوری از اظهارات آن پیرمرد گوشهگیر خوشوقت شد که 
شاد ی کنان مر اجعت کرد و پس از باز گشت بخانه ولیمه‌ای داد تا ای ن که 
آن واقعه را باطلاع آشنایان برساند و بآ نها بگوید که پیرمرد گوشه‌نشین 
اورا از پشیمانی و پریشانی رهانید . 

درفرن هجدهم میلادی ( کوچولند) یاداستان‌های حماسی وقهرمانی 
ایرلاند که تا آن موقع منثور بود منظوم شد و دو شاعر ایرلاندی آتها 
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را بنظم درآ وردند . 

آنها چون میذانستند که اکثر حماسه‌های ملل جهان منظوم است 
خواستند که حماسه ملی ایر لاند را هم منظوم کنند . 

اما حماسه ملی بعد از این که منظوم گردبد توفیقی بدست نیاورد و 
ایر لاندی‌ها طوری با حماسه هنور خو گرفته بودند که نتوانستند حماسه 
منظوم را بیذپرند . 

با این که دو شاعر ایرلاندی هنگام بنظم کشیدن حماسه ملی › 
کوشیدند که چیزی نیفتد و از خود نیز چیزهائی برای تربین داستان‌ها 
برآن حماسه افزودند مورد قبول اير لاندیها قرار نگرفت و گفتند که روح 
حماسه ملی بعد از این که منظوم شد از بین رفته است . 

این موضو ع ناشی از انسی است که ابر لاندیها بمحماسه منثور ملی خود 
داشته‌اند و دارند . 

در کشورهای دیگر مردم چون عادت کرده‌اند حماسه ملی خود را 
بنظم بخوانند نمیتوانند صورت منثور آن را بپذیرند و هر موقع که يك 
ائر حماسی از نظم به نثر ب رگردانیده شده مورد بی‌اعتنائی قرار گرفته 
ست . 

در اپرلاند » برعکس » مردم نمیتوانند تحمل نمایند که حماسه ملی 
آ نها منظوم شود و با این که دو قرن است که آن حماسه بصورت نظم در آمده 
ایر لاندیها آن را نپذیرفته‌اند و عقیده دارند که حماسه ملی آنها در قالب 
نظم » مسخ شده است . 

چون یکی از چیزهاگی که هر حماسه ملی را در گوش و روح 
شنوند‌گان و خوانند‌گان جلوه میدهد فیدر ها و کلمات است:, 

اکن تعبیرها وکلمات عوض شود شنونده و خواندده حس میکندکه 
چیزی دیگر رأ می‌شنود و میخواند . 

این موضوع دز تمام کشورها صدق میکند و ما هم باید نما پش‌نامه‌های 
شکسپیر را با همان کلمات و تعبیرات که شکسیبر در اشمار خود بکار برده 
بخوانیم يا در تماشاخانه با تلویزیون ببینیم و اگر اشعار شکسپیر را به تثر 
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بر گردانند چون تعبیرات و کلماتی که در نظم بکار رفته ساقط میشود و 
تعبیرات و کلمات دیگرجای آن را میگیرد در نظر ما سیخ شده جلوه 
مینماید . 

حتی اگر سعی کنند که تعییرات بعین » در نثر وارد گردد باز چون 
قالب کلام عوض ميشود آن را اثر اصیل شکسپیر نميدانيم . 

یکی از پسران ملکه ویکنوربا باس (آلفرد) که در سال ۱۸22 
میلادی متولد گردیده بود بعد از این که بسن جوانی رسید نمیخواست زن 


بگیرد . 
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نمیخو است ذن بگیر ده 


ملکه ویکتوریا هربار که اسم یکی از شاهزاده خانم‌های اروپا را نزد 
آن جوان می‌برد تا این که وی متمایل بوصلت با او شود , آن جوان يك 
ایراد از آن شاهزاده خانم میگرفت . 

بیکی ایراد میگرفت که بلند قامت است و بدیگری ایراد میگرفت 
که کوتاء قد میباشد و بسومی ايراد میگرفت که موهای سیاه دارد و وقتی 
ملک ویکتوریا اسم شاهزاده خانمی را میبرد که موهای طلائی داشت اراد 
میگرفت که دارای چشم‌های آبی است و او » خواهان زنی دارای چشم‌های 
سیاه میباشد . 

چند بار در فصل تابستان » ملکه » پسر جوان خود را بکشورهای 
آرویا فرستاد تا این که میهمان در بارهای اروپائی باشد و از بین شاهزاده 
خان‌ها هر که را که مایل است برای همسری انتخاب نماید . 

ولی هردفعه آ لفرد از سافرت مراجعت میکرد بدون این که شاهزاده 
خانمی را برای‌همسری انتخاب کرده باشد . 

ملکه انگلستان در خاطرات خود نوشته است : 

(آ لفرد نمیخواهد زن بگیرد و این موضوع با جوانی او مفاپرمیباشد 
زیرا هر مرد جوان خواهان تاهل است) . 

یك روز بملکه وبکتوریا اطلاع دادند که شاهزاده آلفرد ناپدید شده 


است . 
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ملکه دستور داد که تحقیق کنند که پسر جوانش در کجاست و پلیس 
لندن » بدون زحمت زباد موفق گردید کشف کند که شاهزاده آلفرد با 
کشتی از انگاستان رفته است . 

آلفرد بطوری که پلیس لندن تحقیق کرد با گذرنامه‌ای پنام خود 
از انگلستان رفت . 

کشتی حامل آلفرد بطوری که یلیس تحقیق کرد بعد از بح رکت از 
انگلستان در جبل‌الطارق و آنگاه در جزبره (مالت) توقف میکرد تا این 
که به اسکندر‌به در مصر برسد . 

بنابراین مقصد شاهزاده (الفرد) مصر بود یا یکی از نقاط بین راه. 

ملکه انگلستان از سافرت نا گهانی پسرش مضطرب شد . 

شاهزاده آلفرد بدون این که قصد مسافرت خود را باطلاع ملکه 
برساند و از وی خداحافظی کند از انگلستان رفته بود . 

طوری ملکه از مسافرت ناگهانی پسرش مضطرب گردید که آن 
موضوع را در جلسه هیتّت وزیران که ریاست آن را برعهده داشت مطرح 
ک9 

وزیر درباداری گفت آیا علیاحضرت میل دارند که شاهزاده آلفرد 
مراجعت تماید وا گر مایل بمراجعت اوهستند ماميتوانیم یك کشتی تندروی 
جنگی را عقب کشتی حامل شاهزاده بفرستیم و در هر نقطه که کشتی ما 
بان کشتی رسید به شاهزاده اطلاع خواهند داد که مراجعت نماید و او با 
کشتی جنگی مراجمت خواهد کرد . 

ملکه گفت این کار خوب نیست و بدان میماند که بخواهند كت 

پسر من صفیر نیست و مردی جوان میباشد و بمرحله‌ای از عمر 
رسیده که از لحاظ قانونی میتواند استقلال داشته باشد و تشویش من از 
مسافرت نا گهانی اوست . 

وزبر دریاداری گفت چون ما ميدانيم که کشتی حامل شاهزاده بعد 
از عبور از (جبل‌الطارق) و جزیره (مالت) به اسکندریه خواحد رفت 
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میترانيم بفهمیم که شاهزاده د رکجا از کشتی خارج خواهد گردید . 

ملکه گفت اگر او نامه‌ای بمن مینوشت من مضطرب نمیشدم ولی حتی 
یك نامه هم بمن ننوشت و این موضوع نشان میدهد که نمبخواهد من بفهمم 
که وی بکجا میرود . 

با این که ملکه انگلستان دستوری مخصورص راجیع به پیدا کردن 
پسرش بوزبر درباداری نداده بود وزیر مزبور به (جبل‌الطارق) و جزبره 
(مالت) و اسکندربه اطلاع داد که تا کشتی حامل شاهراده با تجا رسیده 
شاهزاده را هنگام خروج از کشتی با احترام تحت نظر بگیرند و ببینند که 
آ با سناش ا هس دار دوو کها کرت کن 

در آن موقع وسائل ارتباطات در خشکی و دریا مثل امروز سریم 
نبود و بین انگلستان و جبل‌الطارق و جزیره مالت و اسکندر به سیم مستقیم 
نلگراف وجود نداشت و تلگراف‌هائی که به مقصد جبل‌الطارق مخایره 
ميشد بعد از ارسال تلگراف به فرانسه از راه فرانسه و اسپانیا به جبلالطارق 
مخابره میگردید . 

(مالت) حم بطوری که ميداتيم جزیره است و با جبلالطارق و جای 
دیگر ارتباط تلگرافی نداشت و يك کشتی جنگی تندرو تلگرام وزیر 
دریاداری را از جبلالطارق به جزبره مالت و آنگاه به (اسکندریه) برد. 

بعد از چندی گزارشی از جزیره مالت بوزبر دریاداری رسی د که مانند 
اکثر گزارش‌های آن عصر مفصل بود . 

زیرا بمناسبت نبودن وسائل ارتباطات سریع‌السیر و اشکال خوانتن 
توضیح از طرف در یافت کننده گرارش ؛ حتی‌الامکان تمام اطلاعاتی را که 
بدست میاً وردند در یك گرارش میگنجا نیدند . 

گرارشی که بوزیر دریاداری رسید بحاکی از این بود که شاهززاده 
آلفرد در جزبره مالت باتفاق بآ زن ا زکشتی پیاده شد و در مهمانخانه‌ای 
تیگ نت کر ف ند و کی ا تخا کارا نام خود را به اسم آلفرد در دفتر هتل 
ثبت کرد و آن زن باسم (ماربا) و وضع آن‌ها نشان میدهد که قصد دارند 
مدتی در مالت بمانند . 
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زئ ی که با شاهزاده میباشد ببست ساله بنظر میرسد و دارای موها 
و چشم‌های سیاه است و بظاهر باید از نژاد اسپانیائی باشد . 
۳ از وضع شاهزاده و آن زن پیداست که بهم خیلی علاقه دارند و گوبا 
آن زن زبان انگلسی نمیداند چون بزبان فرانسوی با شاهزاده تکلم‌مینمایه 
و اگر موفق بکب اطلاعات دیگر شدیم با گزارش بعد خواهيم فرستاد . 

- وفتی ملکه وبکتوربا دانس که پسرش با يك زن از انگلستان رفته 

است و در مالت بسر میبرد از يك لحاظ خوشوقت شد و از لساظ دیگر 

ملکه از این جهت خوشوقت شد که دانست پسرش سالم است ومسافرت 
نا تهانی او از انگلستان علتی نا گوار ندارد . 

اما از این جهت اندوهگین در شید که نمی‌دائست آن ون اسپانیائی 
که زبان انگلیسی نمیداند و بزبان فرانسوی با پسرش تکلم مینمایدکیست ؟ 

ملکه وبکتوریا میفهمید که بك شاهزاده چون آلفرد برای زن‌های 
جلف بك لقمه چرب میباشد و ایدهآل هرزن جلف این است که بتواند 
شاهزاده‌ای چون آ لفرد را بدام پیاورد و او را وادار بازدواج نماید . 

برای ملکه انگستان اشکال نداش تکه هوبت آن زن را کثف نماید 
و کافی بودکه به پلیس مالت دستور بدهندکه آن زن را مورد تحقیق قرار 
بدهند . 
اما ر غا یت شاه سل ماه ان ایو وی کف ایا ها 

ملکه ویکتوربا فک ر کرد زتی که با پسرش به جزبره مالت رفته يك 
رن جلف است . 

زبرا يك زن وزین و عفیف با يك مرد به مسافرت تمیرود و با او 
در کشتی و مهمانخانه در يك اطاق بسر نمیبرد ولو آن مرد شاهزاده باشد. 

آنطو رکه وبکتوربا فکر میکرد باحتمال قوی همان زن‌ که اسم خود 
را (ماریا) گذاشته شاهزاده را تحريك کرده که از انگلستان خارج شود 
زیرا انگلستان را برای تفه خود مساعد نمیدیده است . 


+0 هلکه ویکتوریا 


چون شاهز اده در انگلستان در وطن خود و بین اعضای خانواده‌اش 
زند.گی میکرد و آنها موافقت نمینمودند که وی با يك زن جلف › ازدواج 
کند . 

اما اگر شاهزاده را از انگلستان خارج مینمود میتوانست در خارج 
از ان کیرک اه انس از ون و غار انوا دور است اف زا وادان ید 
آزدواج نماید . 

ملکه بعد از دریافت آن گرارش نخست‌وزبر را احضا رکرد و گزارش 
را باو داد که بخواند و از وی پرسیدکه نظربه‌اش در خصوص آن واقعه 
چیست ؟ 

نخست‌وزی رگفت علیاحضرتا » این واقعه از وقایع دوره جوانی 
میباشد و شاهزاده باقتضای جوانی خواهان زنی شده و برای اين‌که از 
لحاظ معاشرت با او آزادی داشته باشد از انگلستان رفته است . 

وبکنوریا گفت من آن‌قدر قشری نیستم که این مسافرت شاهزاده را 
با يك زن . یك گناه غیرقابل بخشایش بدانم و تشویش من از این است که 
این زن پسرم را وادار بازدواج با خود کند . 

نخست وزب ر گفت من شاهزاده آ لفرد را يك جوان با اراده شناخته‌ام 
و تصور نمیکتم که او فریب وسوسه آن زن را بخورد و حاضر شود که با وی 
ازدواج نماید . 

ملکه گفت بك جوان در کشور غریب و دور از خانواده خود » ممکن 
است فربب وسوسه یك زن را بخورد ولو اراده داشته باشد و اگر پسر من 
میتوانست اراده خود را حفظ کند بدون اطلاع من با زنی که من نمیشناسم 
بساثرت نمیرفت . 

نخست‌وزیر گفت علیاحضرتا من میتوانم دستور بدهم که در جزبره 
عالت از عقد ازدواج شاهزاده و آن زن خودداری نمایند . 

ملکه گفت من نمیخواهم پلیس‌را در این کار دخالت بدهم ونمیخواهم 
که سکته جزبره مالت بفهمند که پسرم قصد دارد با زنی که پا خود برده در 
آن جزیره ازدواج نماید . 
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نخست وز بر گفت این ك که میدائیم شاهزاده در کجاست , علیاحضرت 
تلگرافی برای او مخابره کنید و احشارش نمائید . 
ویکتوربا تلگرافی با لحن گرم و محبت‌آمیز برای پسرش مخابره 
کرد و گفت از سافرت نا گهانی او بسیار پربشان بود و بعد از این که باو 
خبر رسیدکه وی در جزبره مالت است خیلی خوشوقت شد و میل دارد 
عرچه زودتر او را ببیند و امیدوار است‌که آلفرد مادرش را بزودی از 
دیدار خود شادمان نماید . 
وبکتوربا در آن تلگراف» حتی با اشاره هم موضوع آن زن را بمیان 
نیاورد . 
چون میدانست که اشاره کردن بان زن ضرورت ندارد و آ لفرد بعد از 
« این که تلگراف او را دربافت کرد خواهد فهمید که مادرش میداند که وی 
: در جزیره مالت با یك زن بسرمیبرد . 
ملکه میدانست که پسرش آن‌قدر از کارهای دولتی ستحضر هست که 
بداند کسأنی که و از سکونت او را در جزربره مالت بمادرش داده‌آند 
بطور حتم گفته‌اند که وی در آن جزبره با یك زن بسر میبرد و حتي 
نشانی‌های زن را هم باطلاع ملکه رسانیده| ند . 
پس بهتر این اس تکه در آن تلگراف اشاره‌ای بآن زن نشود و خود 
آ لفرد خواهد فهمید که مادرش از وضع زند گی او در مالت ۱ 9اه نت 
وادار بازدو اج کند » بی‌اساس بود و آن زن که با شاهز اده بجر بر ه مالت 
محر ك مسافرت ناگهانی شاهز اده از انگلستان آن زن نبود بلکه 
شاهز‌اده آن زن را وادا ر کرد که با او بسفر برود ۵ 
نخست‌وزیر انگلستان در مورد علت مسافرت شاهراده به جزبره‌مالت 
حنسی درست زد و همانطو رکه وی گفت شاهز اده از این جهت آن زن را با 
خود از انگلستان خارج کرد که میدانست در آن کشور آزاد نیست . 
زرا او ۷ همه او را می‌شناسند و بهرجا که برود شناخته میشود . 


cah‏ ملکه ویکتور با 


ثانیا اگر بخواهد با آن زن در مترلی که در کاخ سلطنتی دارد بسر 
برد مادرش از واقعه ۲ گاه خواهد شد و شاید بروی او نیآورد ولی مکدر 
خواهد گردید . 

قبل از اینکه شاهزاده ا لفرد آن زن را با خود جر بر ه مالت برد باو 
گفته بود که نمیتو اند با وی ازدواج نماید : 

باری بعد از این که تلگرام ملکه بدست | لفرد رسید فهمید که مادرش 
میداند که وی در جزبره مالت با يك زن بسرمیبرد و چون مدتی با آن زن 
بسربرده بود پیشنهاد کرد که مراجعت نمایند و زن هم پذیرفت و آ لفرد بعد 
از ورود بانگلستان بی‌درنك ترد مادر رفت و او را در بقل گرفت و بوسید 
و مادرش گفت آ لفرد عزیز اينك ]یا موافقت میکنید که زن بگیرید . 

آلفرد گفت بلی مادر عزیز و ملکه گفت ابا موافقت می‌کنید که با 
دختر امپراطور روسیه ازدواج نمائید . 

آلفرد جواب متبت داد و طولی تکتید که دختر امپراطور روسیه 
همسر شاهزاده آ لفرد گردید و آلفرد با عنوان دوگ - اوف‌ادنبورگ (یا 
ادنبور) تا سال ۱۹۰۰ میلادی زنده بود و در آن سال قبل از مادر » زندگی 
را بدرود گفت و ملکه ویکتوریا سال بع دکه سال ۱۹۰۱ میلادی باشد از ین 
جهان رفت . 

در بین سنوات ۱۹5 و ۱۹۷۰ برنامه کارهای روزانه ملکه ویکتوربا 
در فصل پائیز و زستان و بهار » قبل از رفتن به بیلا از این قرار بود . 

هرروز ملکه در ساعت شش بامداه از خواب بر میخاست و بحمام 
میرفت و بعد از این که از حمام خارج میشد در ساعت هفت بامداد پشت میز' 
کار خود می‌نشست . 

در آن موقم گرارش‌هائی که باید به نظرش برسد » روی میز دیده 

ویکتوربا بعد از حواندن گزارش‌ها » نظری به روزنامه‌های صبح 
میانداخت و آنگاه از ساعت هشت تا ساعت ٩‏ بامداد کسانی را که برای 
کارهای زسمی احضا رکرده بود مانتد وزیران و افسران ارش و غیره 
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در ساعت ٩‏ بامداد ویکتوریا که در گذشته عادت داشت مثل ساسر 
اشراف انگلستان صبحانه کامل صرف نماید يك فنجان شوکولا (شیر و 
کاکوئو) صرف میکرد و اگر جله هیئت وزبران با حضور او تشکیل میشد 
بسوی طالار ی که جلسه هیثت وزیران در آن تشکیل میگردید میرفت و در 
آن موقع وزیران در آن طالار حضور داشتند و بعد از ورود ملکه قیام 
مبکردند و همین که ملکه جلوس مینمود آنها می‌نشنتند و رسیدگی بامور 
کشوری شروع میگردید . 

در روزهائی که جلسه هیثّت وزیران قبل از ظهر در کاخ سلطنتی با 
حضور ملکه تشکپل میشد » آن جلسه نا یکساعت بعد از ظه رکه موقع صرف 
ناهار بود طول میکشید . 

E E Eg OCA ER 
طالار غحذاخووی براه میافتاد تا ا ن که با فرژندان خود که هنوز زن نگر فته‎ 
پا شوهر تکرده بودند غذأ صرف نماید و آنهاکه زن میگرفتند با شوهر‎ 
. میکردند از ملکه جدا میشدند‎ 
. لذید و بخصوص طبخ فرانسوی را دوست میداشت‎ 

ولی بعد از ای نکه شوهرش شاهزاده آلبرت زندگی را بدرود گفت 
اشتهایش کم شد و دیگر نمیتوانت مانند گذشته غذای فراوان تناول نماید 
و نسبت بنوع غذا هم کم اعتناء گردرید . 

قبل از مرك آلبرت هر بامداد خوانسالا ر کاخ سلطنتی بحضور ملکه 
میرسید و سفارش غذا را دریافت مینمود و ویکتور با هنگامی که دستور 
میداد چه آغذبه را طبخ نمایند از ذکر جزئیات نیز فر و گزاری نمینمود در 
صورتی که بزرگان وقتی به خوانالار یا آشپز خود دستور طبخ غذا را 
میدهند وارد جزئیات نمیشوند . 

ولی ویکتوربا که خود از آشپزی سررشته داشت میگف که ژیگوی 
غاز را چگونه در (فر) بگذارند و چه اندازه دنبلان زمینی را در شکسم 


9۹ ملکه ویکتوربا 
قرقاول جا بدهند و برای دلمه فلفل سبز چقدر زعفران بکار ببرند که نه 
کم باشد نه زیاد . 

اما بعد از مرك شوهر » ویکتوربا » دیگر حال و حوصله نداشت که 
هرروز به خوانالار خود دستور طبخ غذا بدهد و يك برنامه‌کلی برای 
طبخ غذا تعیین کرد و آن برنامه را تغییر نمیداد مگر ای ن که فرزندانش 
ميل داشته باشند آاغذیه دیگر صرف تمایند . 
فنوع غذا بدون اهمیت است و هرغذائی که مقابل او بگذارند تناول میکند 
و بصرف چند لقمه اکتفا مینماید معهذا چون ذائقه ملکه انگلستان بطبخ 
اوی غاد ووا غد فا قوی و اش ند 

اما فرزندان ملک ه که جوان بودند و اغذیهگوناگون را دوست داشتند 
گاهی غذاها را تغییر میدادند و ویکتوریا هم غذاهائی را که آنها انتخاب 
کرده بودند صرف مینمود . 

در روزهائی که جلسات هیئت‌وزبران قبل از ظهر درکاخ سلطنتی 
تشکیل نمیشد ملکه در ساعت ٩‏ صبح بعد از صرف یك فنجان ش وکو ۷ که 
صبحانه‌اش بود رئیس دفتر خود را لحضار میکرد تا اب ن که بنامه‌های 
خصوصی که برايش میرسید جواب بد‌هند . 

تامه‌هائی که بملکه میرسید زباد بود و هنگامی که شاهزاده آلبرت 
حبات داشت يك قسمت از نامه‌ها را او میخواند و جواب میداد و بعد از این 
که زندگی را بدرودگفت نامه‌ها از طرف رئیس دفتر ملکه و کارمندان آن 
دفتر خوانده میشد . 

زیرا در بعضی از مواقع آن‌قدر نامه‌های خصوصی (غیردولتی) به 
علکه میرسید که رئیس دفترش هم نمیتوانست آنها را بخواند و کارمندان 
آن‌دفتر نامه‌هارا میخواندند وفقط انگلیسی‌هابرای ویکتور انامه نمینوشتند 
بلکه از کشورهای ستعمراتی انگاستان هم مردم به ملکه نامه میتوشتند و 
مسائل مربوط به خود را به اطلاع ملکه میرسانیدند و از او درخواست 
كمك میکردند . 


یکی از پسران ویکتوریا نمیخواست . . . 5 


اند قل ار ھر از دان جر ات بتافاها ی هر تم اسرد قوی: 

اگر تا ظهر از جواب نامه‌ها فارغ میشد» میز کار خود را ترك میکرد 
و راه نمازخانه کاخ سلطنتی را پیش میگرفت و در آنجا مشفول نیایش 
میگردید و فقط خد؛ دانا است که هنگام عبادت چه میگفت و چگونه از 
شوهرش یاه میکرد . 

نیایش ملکه در نمازخانه کاخ سلطنتی در آن آیام تا یکساعت بعد از 
ظهر طول میکشید و بعد از خروج از نمازخانه بطرف طالار غذاخوری 
میرفت نه از آن جهت که گرسنه بود و میخواست خود را سی رکند بلکه 
از آن جهت که میدانست در آن ساعت فرزندانش در طالار غذاخوری 
هستند و برای صرف غذا منتظر او میباشند و ویکتوربا میفهمیددکه 
فرزندانش باقتضای جوان ی گرسنه هستند و نمیتوانن د گرسنگی را تحمل 
نما بند . 

گرچه ملکه دیگر مثل گذشته ا کول نبود و بچند لقمه اکتفا میکرد 
ولی به فرزندانش میگفت که غذا بخورند و اظهار مینمودکه اگر اطفال 
و جوانان در دوره نوجوانی غذای‌کافی صرف ننمایند دچار کم‌خونبی 
و ضعف بنیه مزمن خواهند شد و تا روژی که زنده هستند آن ضعف بنیه 
ازبین نخواهد رفت و چون ضعیف‌البنیه هستند یك سرماخورد گی درمزاج 
آنها 'نولید خطر میکند . 

بعد از صرف ناهار ملکه اطفال را نرك میکرد و باطاق خود میر فت 
که قدری استراحت نماید و سه ساعت بعد از ظهر از ۱نجا خارج میگردید 
و باز راہ اطا کار را پیش میگرفت. 

از آن موقم تا ساعت هشت بعد از ظهر » ملکه انگلستان کسانی را که 
جزو رجال رسمی دولت او نبودند اما درخواست ملاقات میکردند با 
بجهاتی باید پذ‌برفته شوند بار میداد . 

آنها عبارت بودند از رجال روحانی و دانتمندان و هنرمندان اعم 
از دانشمندان و هنرمندان انگلسی یا خارجی و رجال سیاسی بر چسته 
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کشورهای دیگ رکه میهمان رسمی ملکه بشمار نمیاً مدند ولی بايد لااقل 
بت‌بار از طرف وی پذ‌برفته شو ند . 
یك قسمت از رجال که درساعات عصر بخضور ملکه میرسیدند راجه‌ها 
و نواب‌های درجه دوم و سوم هندوستان بودند که همه زمامدار مستقل هنتها 
تحتالحمایه انگلستان بشمار میآمدند و ملکه بهريك از آنها هدیهای هم 
میدا۵ . 
باردادن اشخاص نا ساعت هشت بعد از ظهر طول میکنید و در آن 
ساعت ملکه سوی طالار غذاخوری براه میافتاد زیر! میدانست فرزندانش 
گرسنه هشند و در آن طالار ملثظر او ات نا بیاید و غذا هرت کل 
ملکه قبل از مرك شوهر › هرشب › قبل از ورود باطاق غذاخوری 
لباس خود را عوض میکرد و لباس ثب‌نشینی دربر مینمود و آنگاه وارد 
اطاق غذاخوری میشد. 
شاه اه ارت اداس کی یی ت هر اعدا اف ارک فت 
ولی بعد آزاین که شاهزادءلبرت زند گی‌را بدرود گفت دیگرملکه انگلستان 
با لباس شب‌نشینی وارد طالار غذاخور ی کاچ ای سلطنتی نشد . 
غذای شام متنوع‌تر از غذای ناهار بود و آن تنوع را هم ملکه برای 
فرزندان خود میخو است . 
در غذای شام سوپ و (ژیگو) و پرنده و ماهی و لااقل دو توع سالاد 
و میوه و شبر‌بنی صرف میشد . 
آما خود ملکه » بخوردن سوپ و قدری از گوشت پرنده | کتفا میکرد. 
هبچيك از فرزندان وبکتوربا تا روز ی که با وی زندگی میکردند 
هنگام صرف شام » مشروب الکلی نمیآشامیدند و فقط آلبرت شوعر ملکه › 
مرک ری شین 
پس از این که شام صرق میشد » ملکه و فرزندانش از طالار غذا - 
خوری خارج ميشدند و به طالار دیگر میرفتند و برنامه شب‌نثینی را شروع 
میک دند . 
برنامه مزبور عبارت بود از ار کستر و آواز پا بازیهای مشغول کننده 
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با گنجفه یا شطرنج پا شطرنج چینی باسم (ماه ژونك) . 

ملکه بیش از مدتی قلیل با فرزندان خود نمیماند و همین که میدید 
و گاهی نا ساعت یك با دوی باعداد مشغو ل کار میشد . 

کار ملکه هنگام شب عبارت بود از نوشتن خاطرات روزانه که روز 
بروز مینوشت و بامضاء رسانیدن احکام و فرمان‌ها که باید روز دیگر 
ابلاغ شود . ۲ 

احکام ترفیع تمام صاحب‌منصبان عالی‌رتبه کشوری و لشکری بامضای 
ملکه میرسید و همچنین احکام مربوط بانتقالات صاحب‌منصبان عالی‌رتبه 
کشوری و لشکری باید از طرف ملکه امضاء شود و بطریق اولی قوانینی 
که در دو مجلس عوام و اعیان بتصویب رسیده بود بابد از طرف ملکه 
امضاء گردد تا اپ که جنبه قانوئی پیدا کند و اجرا شود . 

بعد از اینکه ملکه از امضاء کردن احکام و فرمان‌ها فارغ میگردید 
شر وع بخواندن پرونده‌هائی می کرد که روی میزش نهاده بودند . 

با این که هرپرونده قبل از اين که روی میز ملکه گذاشته شود خلاصه 
میشد و وبکنوریا فقط خلاصه‌ها را میخواند باز خواندن پرونده‌ها مقداری 
از اوقات استراحتش را میگرفت و یك با دو ساعت بعد از نیمه شب وقتی از 
اطاق کار خارج میشد تا به خوابگاه برود و استراحت نماید میدانست که 
فردا ساعت شش باعداد باید از خواب برخیزد و کار را از سر بگیرد . 

بعد از این که تلگراف » عمومی شد , و اخبار کشورهای امپراطوری 
انگلستان با سرعت به بربتانیا میرسید بعضی از شبها » ملکه حتی نمیتوانست 
در ساعت دوی بامداد بخوابگاه برود و استراحت تباید . 

زیرا درهمان ساعت تلگرافی به‌ملکه میرسید که بابد راجع بآن تصمیم 
سربم گرفته شود . 

آن‌گونه نلگراف‌ها بیشتر از طرف وزارت امورخارجه يا وزارت 
مستعمرات انگلستان برای ملکه فرستاده میشد و وزارت امورخارجه و 
وزارت ستعمرات انگلستان روز و شب کار میکرد 


۸ ۱ ملکه ویکتوربا 


زیرا انگلستان در شرق و غرب جهان دارای ستعمرات بود و در تمام 
صائل خارجی مربوط بهر کشور در هريك از قاره‌ها ء مستقیم یا غیر مستقیم 
ذیعلاقه بشمار میا مد . 

این بود که وزارت مستعمرات ووزارت امورخارجه نمیتواست 2 
شب تعطیل کند و در آن دو وزارت »کار » بقدری زياد بود که نا گزیس › 
شب‌ها تا صبع کار میکردند . 

بعد از این که (ویلهام دوم) امپراطور آلمان شد » نه فقط بارها ملکه 
انگلستان را از خواب بیدا رکردند تا این که تلگرامی را بنظرش برسانند 
بلکه بارها جلسه هیئت‌وزیران بعد از نیمه شب درکاخ سلطنتی وبکتوربا 
تشکیل گردید . 

باین ترتیب که وقتی تلگرامی با اهمیت را بنظر ملکه میرسانیدند 

ویکتوربا امر میکرد که بوسیله تلفون بوزبران اطلاع بدهندکه برای 
شر کت در جلسه هیّت‌وزبران بکاخ سلطنتی بروند و وزیران هم با عجله 
لباس می‌پوشیدند و خود را یکاخ سلطنتی میرسانیدند و جلسه هیئت‌وزبران 
بریاست ویکتورپا متعقد میشد . 

علت این که ملکه در آن موقع جلسه هیثت وزیران را تشکیل میداد 
این بود که فکر میکرد اگر انعقاد آن جلسه م و کول بصبح شود ممکن است 
تا آن موقع جنك دربگیرد . 

ویلهلم دوم بعد از این که امپراطور لمان شد علنی » توسعه طلبی خود 
را شان داد و میگفت انگلستان بیش از ششصد مستعمره دارد و برای چه 
آلمان تباید دارای مستعمرات باشد و چون میدانست دولتی که بخواهد در 
آن طرف دریاها ستتعمرء بدست بیاورد باید نیر وی دریائی قوی داشته باشد 
درصدد برآمد که برای آلمان يكك نیروی دریاثی قوی بوجود بیاورد . 

میدانیم که ویکتوربا مادر بزرك مادری وبلهلم دوم بود ولی ویلهلم 
دوم میگفت در سیاست , نباید رعایت قرابت را کرد و حساب سیاست از 
حساب خوبشاوندی جدا است و از سلاطینی نام میبرد که در گذشته پسر با 
برادر یا خویشاوندان دیگر خود را کشته بودند زبرا نفع سیاسی آنها اقتضا 
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میتمود که آنان ازبین بروند . 
ویکنوریا دوبار بوسیله دخترش (مادر وبلهلم دوم) برای نوء‌اش 
پیغام فرستاد که مقاصد توسعه طلبی را کنار بگذارد زبر! سبب بروز جنك 
عیشود اما آمپراطور آلمان توصیه مادر بزرك خود را نیذیرفت" . 
وبلهلم دوم چون قصد تو.عه طلبی داشت از عرواقعه بین!لمللی برای 
منظور خود استفاده میکرد و آن و اقعه را مبدل بيك فاجعه مینمود و بارها 
در دوزه سلطنت وبکتوریا پراثر سیاست مخصوص وبلهلم دوم خطر بروز 
جنك بوجود آمد و حرباز دول دیگر و بخصوص دول انگلستان و فرانسه 
از بروز جنك جل وگیری کردند . 
چون مسئله بروز جنك پیش میا مد ؛ نا گزیر میشدند که ویکتوریا را 
حنگام شب از خواب بیدار نمایند و تلگرامی را بای نشان بدهند تا بداسد 
هداس ا ق اسف 
وبلهلم دوم میدانست که بر گترین مخالف توسعه طلبی او درخارج 
از قاره ارویا توکس ان ات 2 لذا سعی داشت که که دولت انگلستان را 
ضعیف نماید . 
او برای ضعیف کردن دولت انگلستان از وسائل اقتصادی هم استفاده 
میکرد و عمال آلمان » در کشورهای مختلف > میکوشیدند که بازر گانسی 
انگلستان را ازبین ببرند و بازرگانی آلمان را جانشین آن‌کنند . 
کالاهای المانی د رکشورهای آسیا و افربقا و کشورهای کشاورزی 
اروپا و آمربکا › با بهای ارزان فروخته میشد وکارخانه‌های آلمان در 
مورد باز ر گانان آ ن‌کشورها قائل يه تسهیالانی میشدن د که هيج صاحب 
کارخانه در مورد هیچ باز ر گأن نشده بود و نمیشود. 
کارخانه‌های الما نکالای خود را باز رگانان‌کشورهای دیگر سيه 
میفروختند و هنگام تحوبل‌دادنکالا , از باز ر گانان چیژی نمیگرفتند و 


۱- در عتن این شرح حال که نویسنده آن انگلیسی است ویلهلم دوم امپرآطورآلمان 
بشکل وینیام دوم نوشته شده است ولی ما ثیرانیان آمپراطور آلمان را در سنوات قبل از جنك 
اول و بر سال‌های جنلك بان و بلهلم دود می‌شناسیم مت چم 


ay 
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باز رگانان کشورهای دیگر بهای کالاهای آ لمانی را بعد از ورود بکشورشان 
با اقساط طوبل‌المدت می پر داختند . 
ر! بکارخانه‌های آلمانی مییر داختند . 

در بعضی ا زکشورها کالای آلماتی » حتی بيك سوم فیمت‌کالای 
متشابه انگلیسی عرضه میشد و واضح است که مردم خر ید کالاهای آلمانی را 
بمناسبت ارزانی قیمت بر کالاهای انگلیسی ترجیح میدادند . 

(واسموس) المانی که مدتی در ایران بس‌میبرد در خاطر آت خود 
مینوبسد در شهرهای جنوب ایران قیمت پارچه پئمی مرغوب آلمانی هر 
ذرع پانزده قران است در صورتی که بهای پارچه پشمی انگلیسی آنهم از 
جنس عتوسط از ذرعی شصت قران کمتر نیست . 

همین شخص مینویسد که چاقو و قبچی و قاشق آلمانی در شهرهای 
جنوب ابران تقریبا پرایگان است . 

ویلهلم دوم بصاحبان کارخانه‌های ‏ لمانی که کالای سیه را بکشورت 
های دیگر صادر میکردند كمك میکرد چون میدانست که هیچ صنعتگر 
نمیتواندکالای خود را نصف با ثلث قیمت‌کالای دیگران بفروشد و بهای 
انگلستان در قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم میللادی تروت کشور ما 
توت » وبلهلم دوم درصدد برآمدکه آلمان و خود را غنی تر از انگلستان 
کند . 

او کوشی که طلای دنیا را با لمان منتقل نماید و بدو منظور آن‌کار 
را میکر د ۵ 

اول ای ن که آلمان از انگلستان غنی‌تر شود و دوم این که بعد از بروز 
جنك » برای تامین هز بنه آن طلا داشته باشد . 

خرانه‌ای که ویلهلم دوم برای نگاهداری طلا بنا کرد معروف‌تر از 
آن است که نیاز بتفصیل داشته باشد و هرماه یك مرتبه در ان خزانه حضور 
مییافت و دفتر خزانه را از نظر میگذرانید تا ای ن که بداند در مدت یك ماه 
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چقدر طلا برموجودی خزانه افروده شده امتتت:: 

در دوره امیر اطوری ویلهلم دوم » در هرنقطه از دیا که يك آ لمانی 
میزبست بموجب دستوری که از طرف حکومت وبلهلم دوم باو داده شده 
بود وظیفه داشت که در آنجا موجبات تضعیف دولت انگلستان و تفویت 
دولت آ لمان را فراهم نماید . 

وبکتوربا تأ روزی که ناپلتون سوم در کشور فرانسه حکومت میکرد 
بمناسبت بیمی که از او داشت تنوانست که با فرانسه » عليه آلمان متیحد شود 
ولی بعد ازاین که ناپللون سوم بر کنار شد بطوری که گفتیم» دولت انگلستان 
بتوصیه وبکتورپا به جمهوری فررانسه کمك کرد که بتواند بر بحران اقتصادی 
غلبه کند و با این که جمهوری فرانسه بعد از این که توانست روی دو پای 
خود باپستد بفکر بدستآوردن مستعمره افتاد باز ویکتوربا درصدد برآ مد 
که با دولت فرانسه علیه توسعه طلبی ! لمان هملست شود . 

ولی هنوز در کشور فرانه , افکار عمومی برای انحاد فرانسه و 
انگلستان علیه آلمان هاده ثبود . 

زیرا در دوره سلطنت ناپلئُون سوم که یادداشت‌های مر بوط به حبس 
ناپلون اول در جزبره (سنت‌هلن) منتشر گردید» افکار عمومی فرانسویها 
را علیه انگلستان برانگیخت . 

قبل از آن دوره » بمناسبت این که باز سلاطین سلسله (بوربون) در 
فد نا ی ا رو نا 
مجلات و کنب فرانسوی منتشر نمیشد . 

اما در دوره (نابلگون سوم) اتتشار آن مطالب در جراید و مجلات 
و کتایها آزاد گرد‌ید . 

تاپلئون سوم گرچه بظاهر با انگلستان مخالفت نمیکرد و با ملکه 
ویکتوربا لاف دوستی میزد ولی در باطن انتثار مطالب مربوط به سخت - 
گیری انگلسی‌ها را در جزبره (سنت هلن) در مورد ناپلئون اول تشوبق 


2۷ هلکه وبکتوربا 
مینمود تا این که افکار عمومی ملت را علیه انگلستان تهیج نماید". 

ناپلئون اول تاوقتی که زنده بودمنفورملت فرانسه محسوب میگردید 
ولی بعد از این که یك نل و بخصوص دو نسل تجدید گردید ملت فرانسه 
ناپلئون اول را بزر گتربن نابغه نظامی خود و عامل برجسته‌ترین افتخارات 
حنگی خویش دانست و از ریاست جمهوری ناپلون سوم ( که بعد امپراطور 
فرانسه شد) تا زمان بر کنار شدنش از امیراطوری بعنی نقریبا در ظرف 
ست سال هنت هار کناب راجم به یون اول در فراشه سیر شف و از 
آغاز این قرن نوبسند گان و محفقینی چون: لوئی مالی ب او کتاو اوبری- 
ژنر ال وبکان و دیگران پیدا شدند که بحث مربوط به ناپلئون اول را در 
فرانسه تجدید کردند و هنوز هم دنباله بحت و تحقیق راجع به ناپلئون 
اول آدامه دارد . 

بر رال وھا تن که رسد سا سین اون دقرم طت تافو 
سوم در فرانسه منتشر شد افکار عمومی فرانویها را نسبت بانگلستان 
تامساعد کرد گواین که در همان موقع رجال سیاسی فرانه میدانستندکه 
ون اس یی الان تاهاب ریا 
اس ت که یا انگلستان مشحد شود . 

ولی مردان سیاسی نمیشوانسشند برخلاف افکار عمومی اقدام نمایند 
و اولین مرتبه که يك روزنامه روزانه پاربس باسم (ماتن) راجم بلروم 
اتحاد نظامی فرانسه‌و انگلستان نوشت » مورد اتهام مردم قرار گرفت و گفتند 
که وی مزدور انگلستان است و بدست دولت مزپور از اتحاد نظامی فرانسه 
و انگاستان طرفداری میکند . 
ویکتوریا با وجودکمك‌هائی که برای رهائی فرانسه از بحران 
اقتصادی (بعد از شکست‌خوردن نابللون سوم از آلمان در سال ۱۸۷۰ 
میلادی) کرد نتوانست دول فرانسه و انگلستان را متحد نماید و افکار 


«ب شرح مفصل دوره حبس بنج ماله اپلشون اول در جزیره سنت‌هلن » بطم 
(رانف کورن ‏ گونه) انگلیسی و بترجمه این اتوان بعنوان(خاطراتی از یك امپراطور) 
در یکی از مجلات چاپ تهران منتشر گردیده است = مترجم. 
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عمومی فرآنسوبها آن انحاد را نمیپذیرفت . 

اما بعد از مرك ویکتوریا و آغاز سلطنت ادوارد هفتم طوری سیاست 
توسعه طلبی ویلهلم دوم برای فرانسویها خطرنالك شدکه افکار عمومی با 
اخعاد نظابی فرانسه و انگلستان موافقت کرد و عده‌ای از تفستد کان متفکر 
فرانسوی موجی از نهضت موافقت با انحاد نظامی فرانسه وانگلستان بوجود 
آوردند و نه فقط فرانمه و انگلستان متحد شدند بلکه اتحاد دو گانه مبدل 
باتحاد سه گانه شد و بین فراند. و انگلستان و امپرآطلوری روسیه ؛ پیمان 
اتحاد نظامی عليه آلمان و متحدین آن منعقد گردید و فرانسویها بطوری 
که گفتيم هزارها میلیون فرانك طلا بدولت امپراطوری روسیه وام داذند 
تا این که صرف تفوبت وسائل جنك بکند و قسمتی زباد از آن پول بجیب ؛ 
E E E‏ 

زاخاروف در فرانسه چند روزنامه تاسیس کرد و روزتامه‌های مزبون 
هر روز لزوم تقویت نیروی جنگی آمپرآطوری روسی. (دوست صمیمی و 
وفادار فرانسه) را می‌نوشتند و میگفتند وظیفه حیاتی ملت فرانسه این است 
که بامپراطوری روسیه وام بدهد تا این که صرف توسعه و تقویت نیروی 
جنگی خود نماید و در آن موقع عیج فرانسوی نمیدانت که در قفای آن 
روزنامه‌ها (ژاخاروف) اسلحساز مشهور قرار گرفته و منظورش این‌است 
که بتواند بهای اسنحه‌ای را که بامپراطوری روسیه میفرروشد درپافت کند . 

ایساد دولت فرانسه با دولت انگلستان و همچنین دولت روسیه » مانع 
از این شد که وبلهلم دوم بتواند در جنك جهانی اول فرانسه‌را ازپا درآورد 
و همین که جنك شروع شدمیلیون‌ها سرباز روسی بسوی مرز ا لمان بح ر کت 
درآمد و (وبلهلم دوم) مجبور گردید قسمتی مهم از نیروئی را که باید 
بفرانسه گسیل بدارد صرف جنك با ارنش روسیه بکند و در نتیجه فرانسه 
نجات پافت و گرچه جنك طولانی شد ولی عاقبت فرانسه و انگلستان فانح 
ن 

اما دولت روسیه چون قبل از شکت خوردن آلمان با آن دولت 
قرآرداد صلح جدا گانه منعقد کرده »از جنك خارج شده بود جزو فاتحین 
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۷ ۲ ملکه ویکتوریا 


جنك جهانی اول بشمار نیامد . 

آنهائی که میگویند اگرویکتوربا زنده میماند چون مادر بزرلد 
وبلهلم دوم بود جنك جهانی اول در نمیگرفت نصوص تاریخ را در نظر 
ِ ند . 
ادواره هفتم پادشاه انگلستان هم دائی ویلهلم دوم بود و گرچه در 
زمان او جنك جهانی اول درنگرفت و آن جنك در دوره سلطنت جورج 
پنجم شعله‌ور گردید اما مقدمات جنك بدست وبلهلم دوم در دوره سلطنت 
دای او در انگلستان فراهم شد و میتوان صریح گفت که اگر » ملکه 
ویکتوریا هم زنده بود ویلهلم دوم از افروختن انش جنك خودداری 
نمیکردا . 

یکی از چیزهائی که ه رکس میتواند به واقعیت آن بی ببرد این 

این موضوع از عکس‌هائی که بعد از مرك شاهزاده آلبرت از ملکه 
پرداشته شده نمایان میشود . 

قبل از مرك شوهر ملکه انگلستان پیوسته متبسم بود و در مجالس 
خانواد گی صدای قهقهه او بلند میشد . 

اما بعد از این که شوهرش زندگی را بدرود گفت (و در آن دوره 
عکس‌برداری رائج گردید) کسی در تصاویر ملکه انگلستان نبسم کردن 
اورا ندید . 

حتی هنگامی که ملکه با لباس سیاه در جشن‌ها شر کت میکرد تبسم 
برلبانش دیده نمیشد.  .‏ ر 

قبل ازمرك شاهزاده | لبرت شوخی و لطیفه» ملکه‌را بخنده درمیا ورد 
ولی بعد از مرك شوهر » هیچ اطیفه خندهآور › قادر نبود که تبسم را 


می مه 


اد نوبنده این شرح‌حال‌چون انگلسی است تمام گناهان شعله‌و رکردن جنك اول‌جهانی 
را به گردن ویلهلم دوم میگذارد در صورتی که عوامل دبگر هم در عکوین آن جنك موشر 
بود و تباید نظریه این بانوی اتگلیی زا در مورد ویلهلم دوم از لحاظ این که بگانه مسئول 
شعله‌ور کردن آتش جنك اول جهانی بود یك واقعیت. تاربخی دانست س مترجم. 


یکی از پسران وبکتوریا نمیخواست . . . oyo‏ 


بر لب‌های ملکه انگلستان نقش ببندد و تمام عکس‌هاشی که بعد از مرك 
شاعزاده آلبرت از ویکنوریا برداشته شده تا موقع مرك » اورا اتدوهگین 
نشان میدهد و ع رکس آن عکس‌ها را می‌بیند میفهمد که صاحب عکس 
تشاط تدارد .. 

در بادداشت‌هائی که ملکه ویکتوریا از خود باقی گذاشته جمله‌هائی 
باین مضمون میخوانيم : 

(بدبختی من تغییر نکرده و ننها چیزی که برای تحمل بدبختی بمن 
کمك میکند کار کردن میباشد) . 

با این جمله (از روژی که البرت عزیزم را از دست داده‌ام غير از 
بدبختی چیزی را احساس نمی‌نمايم ولی نا امروز نوانسته‌ام بوسیله کار 
خود را زنده نگاه بدارم) . 

یا این جمله (من يك زن بدبخت هستم و چون فقط بخود تعلق ندارم 
و متعلق بملت نیز هتم سمی میکنم که وظایف سلطنت را بانجام برسانم) . 

با این جمله (نمیداتم در کتاب کدام یك از نوبسندگان فرانسوی 
خواندم که نيكبختی هر کس در مغز اوست و در خارج از آن نباید در 
جستجوی نيك‌بختی بود و من نظربه آن نویسنده فرانسوی را مصاب میدانم 
و آنچه وی نوشته با زندگی من تطبیق مینماید و همه تصور میکنند که من 
چون ملکه انگلستان هستم يك زن نيك‌بخت میباشم در صورتی که خود 
میدانم بدبخت هستم) . 

یا ابن جمله : (1 نچه مرا تسلی میدهد این است که بدستاویز این که 
يك زن بدبخت هستم وظائثف خود را مموق نگذاشتم) . 

این بادداشت‌ها با صمیمیت نوشته شده بود وملکه انگلستان نظاهر 

د . 
وضع زندگی ملکه ویکتوربا بعد از مرك شوهرش نشان میدهد که 
انسان ممکن است توانگر و دارای برجسته‌ترین مقام و در عين حال بدبخت 


باشد . 


وه کار کردن و یکتور با 


ملکه انگلستان در زمان حیات شوهر , به مناسبت این که دارای نشاط 
بود و تفریج و گردش را دوست میداشت گاهی کار امروز را مو کول 
به فردا میکرد : 

يا این که کاری که باید او بانجام برساند شوهرش بانجام میرسانید. 

ولی از سال ۱/۹۷۰ حیالادی :ا روری نت بود یعنی در مدث سی 
سال اتفاق نیفتاد که کار امروز را مو کول به روز بعد نماید و نخست‌وزیران 
و وزرای انگلستان و افسران عالی رتبه و سار افراد پمناسبت شغل خود 
گاھی با ملکه کار داشتند میدانستند هر روز که بخواهند جرا کار مضور 
ملکه بر سند میتوانند اورا ملاقات نمایند . 

حتی در فصل تابستان که ملکه به بیلاق میرفت کار خود را تعطیل 
نمینمود و کسانی که با وی کار داشتند به پیلاق میرفتند و اورا ملاقات 
میگ دنله . 
ملکه انگلستان در سال ۱۸۵۹۰ در خاطر ات خود نوشته است (فقط در 
حال کار کردن خود را راحت حس میکنم) . 

تصور میکنم تمام آ نهائی که عادت بکار میکنند همینطور باشند و 
کار وقتی جزو فطرت انسان شد تولید رامش مینماید و هنگام کار کردن 
انسان احساس میکند که راحت است . 

بعضی برآنند که کاری که تولید آرامش میکند کاری است که 
اسان آن را دوست داشته باشد و نقاشان و نویسندگان و نسوازندگان 


قوه کار گردن وبکتوربا oY‏ 


موسیقی و شعر و سابر هنرمندان جون کار خود را دوست دارنند ا 

اما کارهای ملکه کارهای ذوقی نبود و جزو کارهای سیاسی و 
اقتصادی و اداری بشمار میا مد. 

معهن! وی طوری بکار عادت کرده بود که اگر کارنمیکرد تاراحت 
میشد و دربکی ازیاده‌اشت‌های خود نوشته : (می‌شنوم که بعضی از اشخاص 
از کار اظهار خستگی میکنند ولی من ازبیکاری خسته میشوم) . 

برخی که هنوز بکار کردن عادت نکرده‌اند میگوبند هرچیز که جزو 

(سامرست موآم) نوسنده انگلیسی میگوید اگر بکسی بگویند که 
وظفه تو در شبانه روز فقط این است که در ساعت معین فقط پنے دقیقه 
روی یك تخت خواب راحت دراز بکشی و غیر از آن هیچ کاری نداری 
باز وقتی ان ساعت فرا می‌رسید و ان شخص باید مدت پنج دقیقه روی 
نخت‌خواب درا بکشد احساس ناراحتی مینماید و أگر بتواند درصدد 
بقول ساهرست موام برای هر کار» انسان باید بر خود فشار بیاورد و خویش 
را مجبور بآن کار نماید . 

این نظربه در مورد ویکتوریا صدق نمیکرد و او وظایف خود را با 
رغبت به انجام میرساند و بعد ازسال ۷۰ میلادی بکانه ذوقی که در ملکه 
انگلستان وجود داشت ذوق کار ترفن بود . 

کسانی که با ملکه کار میکردند از قدرت کارش تعجب مینمودند و 
عقیده داشتند آ تچه وبکتوربا را وامیدارد که آن طور کار بکند نداشتن 
هوس أست . 

چون ویکتوریا بعد از مرك شوهر » هیچ نوع هوس نداشت و ه رگز 
ماه ات مات تا ی کت OS‏ 

او به گر دش حم نمیرقت مگر بر ای ابن که فرزندانش گردش کنند. 


OYA `‏ ملکه ویکتوربا 


لذا تمام نیروی معنوی او صرف کار میشد و بوسیله کار بقول خود 
خویش را از بدبختی تسلی میداد . 

شاهزاده خانم (آ لیس) یکی از دختران ویکتوربا علم طب را تحصیل 
میکرد . 

استادش نمیخواست که آن شاهزاده خانم مبادرت به کالبد شکافی 
نماید ولی شاعزاده خانم لیس اظهار میداشت پزشکی که کالبد شکافی 
نکند پزشك واقعی نیست بلکه فقط یك تثوربسین میباشد و علم طب را 
نظری خواهد آموخت و محفوظانی خواهد داشت بدون این که شواند از 
آنها برای درمان بیماربها استفاده نماید . 

استاد نا گزیر شاهزاده خانم را به طالار کالبد شکافی برد و کارد 
جراحی را بدستش داد و در آن موقم رنك از روی شاعزاده خانم اليس 
رید 

اما بروحشت خود غلبه کرد و وقتی کارد را روی عضله جسدی که 
مقابلش بالای تخت قرار داده بودند نهاد و فشار آورد » حس کرد که 
.کار میرد . 

استادش گفت بیشتر فشار بیاورید و شاهزاده خانم آ لیس زیاد‌تر فثار 
آورد و باز کارد نبرند و استاد باو گفت با دست چپ عضله را بگیربد و 
با دست راست کارد را در طول عضله با فثار محر کت درآورید . 

شاه اده خان آلیسعمان کار را کرد و عضله برینه شد و استاد باو 
آموخت که عضله مز بور از این جهت که عضله بك مرده است بسختی بریده 
میشود وعضله بك آدم زنده بسهولت قطع میگردد . 

شاهزاده خانم آلیس آن روز بعد از این که از طالار کالبد شکافی 
مراجعت کرد , کار آن روز خود را باطلاع مادرش رسانید . 

شاید اگر زنی دیگر غیر از ملکه بود و می‌شنید که دخترش در آن 
روز مرده‌ای را مورد تشریح قرارداده بیمناك میشد و قدغن میکرد که 
دخترش دیگر بطالار کالبد شکافی نرود و اموات را تشربح نکند . 

اما ملکه انگلستان بدخترش گفت بدون تشریح » نمیتوان پزشك شد 


قوه کار کردن ویکتوریا ۰۷۹ 


و بعد از سه هفته بدبخترش گفت میل دارد که طالار کالبد شکافی را ببیند 
ومشاهده کند که وی چگونه اموات را تشربح مینماید . 

دخترش از آمدن مادر بطالار کالبد شکافی ممانعت کرد و گفت مقام 
ملکه انگلستان برتر ازاین است که قدم بطالار کالبد شکافی بگذارد و 
محصلین دانشکده پزشکی را در حال تشریح اموات ببیند . 

حضور ملکه انگلستان در طالار تشریح فی نفسه ناپسند نبود ولی مغایر 
با شعائر محسوب میگردید و لذا ملکه نظربه دخترش را پذیرفت و بهآنجا 
نرفت . 
اما از آ ن‌ببعد راجع به تشریح خیلی با دخترش آ لیس صحبت میکرد 
و بوسیله او از چگونگی ساختمان بدن آدمی مطلع مپشد و هرچه بیشتر 
از آن مطلع میگردید زبادتر میل میکرد که راجم بان کسب اطلاع کند و 
چون زبان فرانسوی را میدانست و اصطلاحات پزشکی وتشریح پیشتر بزبان 
فرانسوی است بدون زحمت ان اصطلاحات را به‌خاطر می‌سپرد . 

طوری ملکه آشنا به اصطلاحات تشریح گردید که گاهی با پزشك 
درباری راجم پوظائف الاعضای بدن آدمی صحبت میکرد. 

آن دوره » هنگامی بود که پزشکان دریافته بودند عامل بروز بیماری 
میکروب است و عقیده داشتند هر بیه‌اری براثر میکروب بوجود میا ید. و 
بیمارپهائی که بظاهر بدون میکروب بروز می کند باز بیماری میکروبی 
است ولی علم طب هنوز تتوانسته که میکروب آن را کشف نماید و دکتر 
(جی‌نر) که ناش در این شرح حال » ذکر شده عقیده داشت که پیری هم 
مرضی است که ناشی ازمیکروب میباشد و روزی که میکروب پیری را 
کثف نمایند و بتوانند آن را از بین ببرند پیری هم از بین میرود و چون 
دیگر پیری و جود نخواهد داشت مرك هم وجود ندارد . 

ملکه انگلستان یك روز که با د کتر جی‌نر صحبت میکرد و اومیگفت 
که درابنده مرك آزپین میرود ملکه گفت من ميل تدارم که دران دوره 
زندگی کنم چون میدانم که افراد بدیخت اگرعمر جاوید داشته باشند 
بدبختی جاوید خواهند داشت . 


از روزی که شاهزاده آ لبرت زندگی ۳ بدرون گفت ویکتوربا خود 
را برای مراك آماده کرد و بطوری که گفتیم قبر خود را کنارقبر شوهرش 
حفر نمود . 

با این که تقریبا تا چهل سال بعد از مرك شوهر زنده بود همین که 
بیاد شوهر میافتاد آرزوی مرك را میکرد تا این که دردنیای دیگربشوهرش 

اما در آرزوی مرك بسر بردن اورا از کار باز تمیداشت و چون 
همواره در فکر مرك بود و وضائف خود را بدون تعطیل یا تاخیر به انجام 
میرسانید میتوا ن کفت که وی نمونه ت وکل بوده است . 

ویکتوربا با کار شبانه روزی خود و پشتیبانی ازهراقدام که سبب 
رونق امپراطوری انگلستان میشد آن امپراطوری را بپایه‌ای رسانید که 
نظیر آن در تاریخ جهان وجود نداشته است . 

امپراطوری روم کهآ نهمه راجع بوسعت وقدرت‌آن بحث شده درقبال 
امپراطوری انگلستان درقرن نوزدهم میلادی و نیمه اول این قرن کوچك 
بول . 

بحتی آمپراطوری اسپانیا در بحبوحه وسعت و قدرت بپای امپراطوری 
انگلستان نمیرسید . 

روزی که ویکتوریا بر تخت سلطنت نشت انگلستان گرچه سك 
امپراطوری وسیع بود اما در جهان قدرت مطلق نداشت . 

اما روز ی که ویکتوربا از دتیا رفت علاوه برای ن که قسمتی وسیع از 
قاره افریقا منضم به امپراطوری انگلستان شد آن امیراطوری در جهان 
دارای قدرت مطلق گردید و وبکتوربا بطور غیرستقیم بوسیله داماد‌ها 
و نوه‌های خود برقسمتی از اروپا نیز حکومت میکرد زیرا قسمتی ازسلاطین 
ارویا , دامادها پا نوه‌های او بودند . 

در ماه فوریه سال ۱۸۷۰ میلادی لازم آم دکه جلسه پارلمان انگلستان 
از طرف ملکه کشوده شود . 

نخست وزبر به ملکه گفت این دفعه علیاحضرت باید پارلمان را افتتاح 


قوه کار کردن وبکتوریا ۸۱ 
کند و ملکه بمناسبتِ سرمای زمستان مجبور شد که روی لباس سیاه خود بك 
مانتو از پوست قاقم بپوشد و به پارلمان برود . 

ولی در آن روز هم نطق گشایش پارلمان را وی ابراد نکرد بلکه 

کی نطق گشایش دو مجلس را ایراد نکر 
تاثر از مرك شوهر نبود . 

چون مدتی از مرك شاهزاده آلبرت می گذشت و مرور زمان از شت 
آندوه ملکه کاسته» او را برای سکیا نی | میالم کرده بول و در ار ور 
ملکه بمناسبت این که از واقعه طلاق (سر چارلز) و زنش متاثر بود 
تتوانست نطق گشایش را بخواند . 

واقعه طلژق سر چارلر و هسرش در تاربخ نیمه دوم قرن نوزدهم 

نیست این سفحات را افرادی که انگلیسی نیستند بخوانند باید پاختصار 
راجم بآن وافمه میت کنم: ۲ 

سر ی ت د جوان انگلستان بین اشرای بود و در , 
بیست‌وهفت سالگی با دختری نامزد شد به اسم (آلیس ET‏ 
انگلستان برجسته‌ترین زن جوان بشمار می آمد. 

آن مرد و زن حوان در او ولین مجلس پدیرایی که به هم رسیدند 
باب صحبت را گشر دند و جون دریافتند که در زمینه‌های مختلف: .با هم توافق 
دارند: : طوری از ! سس ن دیدار E‏ 

برنامة آینده کر اون شود را بی‌ریزی کرد تل. سر جارلز علاوه ˆ 
ر ا ن که تسریت شده و فار رغالتحصیل دانشکده حقوق دانشگاه 

3 ره ن آلیس با خحوشحالی درحواست 
وی را يك پرفتند و بزودی مراسم عفد و عروسی به انجام رسید و آن دو 
رد و زن جوان شوهر و زن شدند. 
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هر دو جوان و زیبا و صحیح‌المزاج و تحصیل کرده و تربیت شده و 
توانگر بودند و ماههای اول ازدواج آنها با سعادت و سرمستی گذشت. 
" کمتر ازدواجی است که بعد از چند ماه از اشتیاق زن و شوهر نکاهد اما 
- آن دو حتی در سال دوم ازدواج نیز به شدت به یکدیگر مهر می‌ورزیدند و 
اشراف انگلستان: آن شوهر و زن را رومئو و ژولیت جدید می‌دانستند. ولی از 
سال سوم به بعد سر چارلز حس کرد که دیگر همسرش مثل گذشته او را دوست 
نمی‌دارد و علت را جویا شد و آلیس گفت اشتباه می‌کنی و من مثل گذشته تو 
را دوست می‌دارم. 
بعد چارلز متو جه گردید که همسرش بعضی از روزها غیبت می‌کند و در 
خانه نیست در صورتی که در ببرون از خانه کاری ندارد. 
هروقت که شوهر از زن می‌پرسید که کجا رفته بودی جواب می شید به 
خیاطخانه رفته بود يا این که سری به جواهرفروشی‌ها زد. 
چون غیبت زن از خانه: زیاد شد چارلز ظنین گردید و یک کارآ گاه را 
استخدام کرد که همسرش را تعقیب نماید و بیند که وی به کجا می‌رود و 
بزودی معلوم شد که آلیس روزها به خانه‌ای می‌رود که مورد بدگمانی است و 
تصور می‌شود خانه یک جادوگر باشد. 
آلیس دارای صندوق پستی مخصرص بود و شوهرش هرگز صندوق 
۱ پستی او را نمی‌گشود و نامه‌هایی را که به او می‌رسید از نظر نمیگذراند؛ ولی 
- بعد از اينکه گزارش کارا گاه را دریافت کرد: تصمیم گرفت که نامه‌های 
همسرش را از نظر بگذراند و با نفرت و وحشت دید که زوجه‌اش با چند 
. جادوگر در شهرهای مختلف انگلستان و حتی خارج از آن کشور؛ مکاتبه دارد 
و آنها در ازای مبالغ هنگفت برای او دستورالهمل‌هایی می‌فرستند و آلیس» 
طبق تجویز جادوگران چیزهایی به خورد او می‌دهد که به حیال خود از او 
سلب اراده نماید و روح و قلبش را در اختیار آن زن قرار دهد. 
موضوعی که مایهةٌ حیرت سر چاراز گردید آن بود که در بین کاغذهای 
آلیس: چند نامه هم با عنوان ولیعهد انگلستان دیده می‌شد و او اندیشید یا 
. احتمالا ولیعهد انگلیس هم بااین افراد در ارتباط بوده و نامه‌هایش را آلیس 
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دریافت و يا آن زن به این وسیله. برای جلب توجه پرنس اف ولز نسبت به 
شوهرش. از جادوگران استمداد کرده است. 

سر چارلز؛ بدون اینکه به روی زنش بیاورد» از دادگاه درحواست طلاق 
کرد و مدارکک خود را که عبارت باشد از نامه‌های جادوگران و چندین گزارش 
کار گاه. ضمیمة درخواست کرد و چون خود او وکیل مدافع بشمار می آمد؛ 
کارهای مربوط به تعقیب درخواست طلاق را خود بر عهده گرفت و یک وقت 
آلیس احضارنامه‌ای از طرف دادگاه دریافت کرد که او را برای محاکمه فرا 
می‌خواندند و در همان موقع» به دسترر دادستان؛ جادوگری که آلیس در لندن 
به خانة او می‌رفت نورد تحقیق قرار گرفت و او» اعتراف کرد که آلیس به 
دفعات به تنهایی یا با یکی از دوستانش به دیدار او رفته و از او برای حفظ 
شوهرش تقاضای کمک کرده است. 

دادگاه بعد از محا کمه حکم طلاق را صادر کرد و چون عدم شایستگی 
زن به شوهر مسلم گردید از دریافت نفقة بعد از طلاق محروم شد و موضوع 
طلاق آن زن و شوهر مدتی نقل مجلس اشراف انگلستان بود. 

هنگام محا کمه آلیس: نامه‌ها در دادگاه خوانده شد و از جمله دوازده 
نامه مربوط به اڭ واز: پسر ویکتوریا و ولیعهد انگلستان در دادگاه قرائت 
گردید. 

نامه‌هایی که نام پرنس اوف راز در آنها آمده بود» از حیث مضمون با 
نامه‌های دیگر فرق داشت شت و در آنها مضامینی دیده نمی‌شد که به طور واضح 
9 بدهد که شاهزاده با جادوگران ارتباط داشته و یا آلیس برای جلب توجه 

بیشتر پرنس اف واز نسبت به سر چارلزه به چه اقدامی باید متوسل گردید. معهذا 
۱ 
که در آن نامه‌ها راجع به او صحبت شده نسبت به جادوگری تمایل داشته 
باشد؟ 


به طوری که می‌دانیم مذا کرات دادگاه طلاق و به طور کلی؛ مذا کرات 
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دادگامهایی که مسایل خانوادگی در آنها مطرح می‌شود» در روزنامه‌ها منتشر 
ت کرد د و خبرنگاران جراید ها ی سعهدا تمام 
اشراف انگلستان» از مذاکرات دادگاه و نامه‌هایی که در آن حوانده شد و اسم 
نو پسنده آن نامه‌ها آگاه گردیدند و علتش این بود که حود سر چارلز» مضمون 
نامه‌ها و-!سامی نویسندگان آنها را به اطلاع آشنایان و خویشاوندان می‌رسانید و 
به آنها می‌گفت که همسرش؛ با خوراندن دارو به او. قصد دیوانه کردن او را 
۳ 
ین عمل: از طرف یک شرهر غير عادی به نظر صی‌رسید زیرا مسئله 
a‏ می دارد که سکوت کنند» اما چون خانواده آلیس 
یکی از خانواده‌های برحسته اشرافی بود و سر چارلز می‌دانست که اعضای آن 
خانواده او را متهم می‌نمایند که به آلیس بهتان ناحق زده لذا اسم نویسنده 
نامه‌ها و موضوع آنها را می‌گفت که اعضای خانواده آلیس او را در مورد آن 
زن گناهکار ندانند. 
ویکتوریا از جریان دادگاه اطلاع حاصل کرد ر مطلع شد که در آن 
دادگاه. دوازده نامه خوانده شد که در آن نام پرنس -ارف -ولز آمده است: اما 
از اعترافات جادوگر لندنی چیزی بدست نیامد که نشان بدهد پسر ویکترریا به 
ملاقات وی رفته باشد. معهذا ویکتوریا حیلی متأثر شد که چرا باید نام 
شاهزاده‌ای جون پسر او با آن مقام و مرنبه؛ در حریان طلاق زنی جون اليس 
در دادگاه برده شو د. 
اگر فقط در یک نامه از پرنس اوف ولره نام پرده شده بود: می توانستند 
بگویند که یک اشتباه سب این کار شده. ولی دوازده نامه جادوگران نشان 
می‌داد که آن پسر جوان را طرری تحت تأثبر قرار داده بودند که او نیز نسبت به 
جادوگری بی‌توجه نبوده است. 
ویکتوریا می‌دانست که نباید آن مرضوع را به روی پسر خود بیاورد و 
اطلاع داشت که ولیعهد مطلع شده که نامه‌های مربوط به او را در دادگاه 
خوانده‌اند و باون تردید متنمه گردیده ودیک احازة نخواهد داد کسی از 
موقعیت او سوء استفاده کند. 
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بعد از این واقعه» ملکه ویکتوریا بارها ولیعهد را دید ولی حتی به کنایه 
هم راجع به نامه‌های مزبور چیزی نگفته اما چند مرتبه در کتاب نحاطرات از 
آن واقعه شکایت کرد بدون این که اسمی از پرنس اوف ولز برد فی‌المثل در 
یکی از خاطرات خود چنین نوشت : (هرکس که بچه دارد و از مشاهده او لذت 
می‌برد باید بداند که فرزند گاهی باعث بدیختی والدین می‌شود). 

يا این که نوشته است : (از خداوند می‌خواهم که فرزندان مرا به راه 
راست هدایت نماید. من می‌دانم که اشتباهات دوره جوانی» نباید بیش از آنجه 
اهمیت دارد بزرگ شمرده شود ولی وقتی پسر جوان دارای مقامی رفیم باشده 
اشتباه او بزرکتر از آنچه هست می‌شود). 

نامه‌های مربوط به پرنس اوف ولز و سایر مکاتبات آلیس و جادوگران را 
- چون مدرک جرم بود -به آن زن ندادند و در پرونده باقی ماند و ویکتوریا از 
این حیث خحوشحال شد: جون نامه‌هایی که برای او و پسرش مایة دردسر ود از 
تصرف افراد خارج گردید. 


انتخاب پادشاه اسپانی 


امپراطوری (ناپلُون سوم) گردد ویکتوربا گرفتار مسئله مشکل انتخاب 
پادشاه اسپاتیا شد .. 

پادشاه پروس (که بعد امپراطور آلمان شد) میخواست یکی از 
شاهزاد گان خانواده خود را بر تخت سلطنت اسپانیا بنشاند تا این که بتواند 
علاوه براسیانیا در کشور پرتقال هم نفون داشته باشد وانگلستان را از 
جبل الطارق در جتوب اسپانیا خارج کند. 

در آن موقع (وبلیام - گلادستون) از حزب آزادی‌خواه انگلستان 
نخت‌وزیر بود و بعلکه گفت علیاحضر تا انتخاب یك شاهزاده پروسی برای 
سلطنت اسپانیا سب بروز جنك خواهد شد چون محال است که (اپلئون 
سوم) اعپر اطور فرانسه قبول کند که پل شاهز اده پر وسی در تخت سلطنت 
اسپانیا بنشیند زیرا میداند که اگر بین او و پروس جنگی دربگیرد اسپانیا 
طرفدار پرروس خواهد شد و با فرانسه خواهد جنگید و فرانسه بین دو ارتش 
پروس واسپانیا از پا درخواهد آمد . 

از این گذشته فرانسوی‌ها , اسپانیائی‌ها را چون خویتاوندان خود 
میدانند و رضایت نمیدهند که بك شاهزاده آلمانی پادشاه اسپانیا شود و 
ملت اسیانیا را عليه فرانسه وارد جنك نماید و (هانری دوناوار) که باسم 
هانری چهارم پادشاه قرانسه و سرسلله دودمان بوریون بود اسپانیاٹی 
بشمار میا مد و دو تن از پادشاهان سلسله بوربون که لوئی سیزدهم و لوی 
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زارد اش :یا شاع ر آذه تقان‌های اتان آزدواج گردندا. 

ویلیام - گلادستون به ملکه انگلستان گفت که اگر انگلستان موافقت 
کند که یك شاهزاده پروسی بر تخت سلطنت اسپانیا بنشیند جنك درمیگیرد 
و انگلستان هم بجنك کشانیده حواهد شد . 

ویکتوربا در جلسه هینّت وزیران مسئّله سلطنت اسپانیا را مطرح کرد 
تا این که معلوم شود اگر جنگی دربگیرد وضع سیاسی و نظامی انگلستان 
چگونه خواهد بود . 

گفته شد اگرانگلستان طرفدار این باشد که یك شاهزاده پروسی 
برتخت سلطنت اسپانیا جلوسکند قبل از جنك پروس با انگلستان متحد 
خواهد گردید . 

مات مایا که از مق رای و انل غر انز اس ر قار 
فرانسه خواهد شد و دول بلژيك و هلاند نیز با فرانسه متحد خواهند گردید 
و دولت اطرش که نفعی در مسئله سلطنت اسپانیا ندارد بیطرف خو اهد ماند 
و انگلستان با كمك دولت پروس باید با اسپانیا و فرانسه و هلاند بجنگد 
و باز رگانی انگلستان در آن چهار کشور متوقف می‌نود در صورتی که 
در حال حاضر در هر سال بطور متوسط یکصد میلیون لیره کالای انگلیسی 
بکشورهای مزپور صادر میگردد . 

ویکتوریا خواهان جنك نبود و گفتیم که از سال ۱۸۷۰ میلادی تا 
آخرین روز حیات کوشیدکه مانع از بروز جنك شود و از این جهت 
مسئّله سلطنت اسپانیا را درجلسه هیثت وزیران طرح کرد که مورد مطالعه 
قرار بگیرد و معلوم شود که ۲یا انگلستان درجنگی که برسر سلطنت 
اسپانیا شعله‌ور خواهد شد تفعی دارد با نه ومعلوم گردید جز ضرر چیزی 


اد بوربون آخرین خانواده باطنتی فرانه پود که پا بر کتار شدن (لوئی فیلیپ)" 
از سلطنت در سلال ۱۸2۸ میلادی منقرض شد و واضح است که آخرین خانواده سلطنتی فرانه 
را نباید با خانواده امپراطوری ناپنئون اشتباه کرد و بازعاندگان خانواده سلطنتی بموریرن 
عنوز در فرانه لك و محروف‌ترین آنها عردی یام (کنت - دوپاری) میباشد که خود 
را وارث تاج و تخت فرانسه هپیداند - مترجم. 
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عاید انگلستان نمیشود . 

. دولت فرانسه در آن موقع بی‌میل نبود که دولت انگلستان را از 
جبل‌الطارق اخراج نماید مشروط برای ن که دولت (پروس) جای دولت 
انگلستان رادر جبلالطارق نگیرد . 

حکومت فرانسه میخواست وضعی پیش بیابد که دربای مدبترانه دیگر 
تحت نظارت انگلستان نباشد . 

در آن موقم » انگلستان که نظارت دربای مدیتر انه را برعهده داشت 
توانسته بود که آن دربا را امن کند و دست دزدان دریائی را ازآن دربا 
کوتاه نماید . 

از روزی که تاربخ ملل اروپا نوشته شد دزدان دریائی در دربای 
مدیتر انه مشغول دستبرد بودند و کشتی‌ها ۳ مورد حمله قرار میدادند و 
آنچه کالای گران قیمت و سبك وزن در کشتی‌ها بود پیفما میبردند و مردان 
و زنان جوان را اسیرمیکردند واسیران‌را دربازارهای برده‌فروشی بفروش 

دزدان دریای مدبترانه دو گروه بودند وعده‌ای اژآنها در مدیترانه 
شرقی مبادرت بسرقت میکردند و عده‌ای در مدیترانه غربی و نه فقسط 
کشتی‌ها ازد ستبرد آنان مصون نبود » بلکه به شهرهای ساحلی نیز حمله‌ور 
یی ا ی مه ساره رای سای را سس 
مینمودند . 
سواحل کشورهای اسپانیا و فرانسه وابتالیا (در مغرب و مرکز 
مدیترانه) و سواحل کشوربونان و حرایر دوازده گانه و سواحل آسیای 
صغیر (در مشرق مدیترانه) هرسال ده‌ها بار مورد حمله دزدان قرار 
میگرفت . 

سارقین دریاتئی هنگام حمله به سواحل کشورهای اروپائی و آسیائی 
در غرب و شرق مدیترانه نا آنجا که میتوانتند سعی میکردند که مردان 
و زنان زیبا را باسارت ببرند تا ابن که بتوانند دربازارهای برده فروشی 
آنها را به قیمت گراف بفروش برسانند و بردگان زیبا را بعد از اسارت 
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به خوبی تغذیه میکردند تا این که براثر نخوردن غذا لاغر نشوند واز زیبانی 
آنها کاسته نشود . 

بحکومت‌های مللی که درسواحل دریای مدیترانه بودند با دارا بودن 
ارنش و ژاندارم نمی‌توانستند از دستبرد دزدان دربائی جلو گیری نمایند. 

در شر کت (للوید) درلندن که قدیمی‌ترین شر کت بیمه میباشد بیمه 
سرقت در دریای مدبترانه سه برابر حربق یا غرق کشتی از طوفان بود برای 
این که احتمال داده نمیشد که کشنی‌ها دردربای مدیثرانه دوچار حریق 
شوند یا براثرطوفان غرق گردند اما احتمال داده میشد که سارقین دریائی 
بکشتی‌ها حمله نمایند و هرچه در آن است ببرند . 

نایلگون اول با تمام قدرتی که در اروپا داشت نتوانست که دربای 
مدیترانه را از وجود دزدان دریائی مصفی کند' . 

سزار قیصر روم » میگفت دشمنی نماند که من نتوانم برآن غلبه نمایم 
"ولی از عهده دزدان دریائی دریای مدیترانه برنیامدم . 

اما وقتی انگلستان دربای مدیترانه را تحت نظارت قرارداد و در 
جبلالطارق و جزیره (مالت) و جزیره قبرس پایگاه‌های بزرك دربائی 
ایجاد کرد » دزدان دربای مدیتر انه مانند برف که براثر تاش آفتاب 
تابستان ذوب شود و از بین برود » از بین رفتند" . 

دولت فرانه » برای حفر کانال (سوتر) که ی سال قبل از سقوط 
ناپلئون سوم مقتوح گردید خیلی كمك کرد و امپدوار بود که بعد از این 

۱ خوانندگان محترم بايد توجه فرمایند که تویسنده این شرح حال انگلیسی است 
و بهمین جهت نمیگوید که انگلستان دریای مدیترانه را بیشتر برای حفظ امپر‌اطوری وسیع 
خود تحت نظارت قرار داده بود نه فقط پرای جلو گیری آز دزدان دریائی -- عترجم. 

۲- این بانوی انگلیی که شرح حال ویکتوربا را می‌نوید در مورد از بین رقتن 
دزدان دریائی مدیترانه يك اشتباه عیکند و تصور مینماید که فقط قدرت درباشی انگلتان 
دزدان دریائی را در هدیترانه از بین برد در صورتی که قدرت صنعتی و توسعه کشتی‌های 
بخاری باعث از بین زفتن دزدان دربائی شد چون دیگر مزدان دریائی نمی‌توانسنند یا کشت 
های شراعی بکشتی‌های يررك و سریم‌السیر بخاری حمله‌ور شوند و آن قدر یضاعت نداشتند 
که برای دزدی در دریا کشتی‌های سریم‌الیر و بزرك بخاری خریداری نمایتد و کنتی‌های 
بخاری نه فقط سرقت دربائی را در مدیترانه پلکه در تمام درباها از بین برد هعرجم. 


۹۰ ملکه ویکتوربا 


که کانال سوئز حفر گردید آرزوی ستعمراتی قدیم آن حکومت جامه 
عمل, بپوشد و فرانسه بتواند کشورهای گرصیر و حاصل‌خیز جنوب آسیا از 
جمله هندوستان را که همه دارای منایع مواد خام هستند مستعمره خود 
نماید . 

اما چون انگلستان بردریای مدیترانه نظارت داشت » حکومت فرانسه 
بزودی متوجه شددکه نسیتواند کشورهای گرمسیر جنوب آسیا را ستعمره 
خود نماید . 

وقتی کانال سوئز حفر شد کشتی‌رانی در دریای مدبترانه طوری 
وسصت بهم رسانیدکه ده سال بعد از حفر کانال سوثر وسعت آن به پاتزده 
برابر سابق رسید . 

زبرا تمام کشتی‌هائی که از اروپا بسوی مشرق زهین میرفتند از کانال 
سوثر عبور مینمودند و واضیح است کشتی‌هائی هم که از مشرق زمین بسوی 
اروپا حر کت عیکردند ا زکانال سوئز می‌گذشتند و فک ر کنیدکه اگر در 
و تقل بحری لطمه وارد میا مد . 

قبل از این که دولت انگلستان بردریای مدیترانه نظارت داشته باشد 
بطور ی که گفتیم در شرکت بیمه للوید » بیمه سرقت دربائی در مدیترانسه 
سه برابر بیمه حریق و غرق کشتی بود . 

اما بعد از ای که دریای‌مدیترانه تحت نظارت انگلستان قرا رگرفت 
بیمه سرقت دریائی در آن درا , ازبین رفت و دیگر باز رگانانی که کالایشان 
از مدیترانه عبور میکرد پابت بیمه سرقت دریائی چیزی بشر کت للوسد 
نمی پر داختند . 

سال ۱۸۷۰ میلادی یکی از سالهای سخت زندگی ملکه وبکتوریا 
بود چون در آن سال باز خطر جنك در اروپا بوجود آمد . 

یکی از اشتباهاتی که بعضی از مردم میکنند این است‌که وقتی يك 
زمامدار جدید » شروع به کار کرد میتواند مطابق رای و سلیقه خود کار 
کند . 
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مردم متوجه نیستند که هیچ زمامدار جدید قادر تیست که فقط رای 
وسلیقهبخوه را فر کان دخالت: ع 

زیرا وقتی زمامدار جدید شروع به کار میکند خود را در قبال 
تعهداتی می‌پیند که قبل از او » زمامداران دیگر در هما نکشور برعهده 
گرفته‌اند . 

ناک E E‏ 
را که در گذشته بین کشور او و کشورهای دیگر منعقد گردیده است زیرپا 
بگذارد. ۱ 

هر کشور بمناسبت وضع جغرافیائی و اقتصادی و سیاسی خود . 
دارای سوابقی است که زماعدار جدید بعد از اين که روی‌کار آمد » نا گزیر 
است که نمام یا قسمتی از آن سوابق را محترم بشمارد و گرنه ممکن است که 
هرا پاامی ان 

( گلادستون) نخست‌وزیر انگلستان از حزب آزادی‌خواء بعد از این 
که روی کار آهد با اين‌که مردی با اراده بود تتوانست که فقط بابتکار 
خود کارکند و ناگزیر بودکه روابط انگلستان را با کشورهای دبگر 
حفظ نماید . 

وقتی خطر جنك بین پروس و فرانسه محسوس شد گلادستون گفت ما 
باید خود را برای يك جنت زرك مانند جنك‌های دور نایلئون آماده کنيم. 

ملکه علت را پرسید و گلادستون گفت علیاحضرنا » در جنگ ی که بین 
حکومت پروس و حکومت فرانسه درخواهد گرفت یا پروس فاتح خواهد 
شد با فرانسه و هربك ازاین‌دو اگرفاتح شون د کشور دیگر را اشغال خواهند 
کرد و کشور اشغال شده را به فطیل خواهند برد و آنگاه درصدد رهسا بند 
که بانگلستان تهاجم نمایند برای این که میدانند یگانه مانم در راه ساط 
آنها برارویا و دنیاً انگلستان است . 

ویکتوریا گفت هريكث‌ازاین دوحکومت اگرفاتح‌شوندکشور دیگررا 
اشغال خواهند کرد ولی نخواهند توانست که آن را به تحلیل بیرند . 

چون سوابق تاریخی و علمی و ادبی فرانسه بقدری زیاد است که 
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حکومت پر وس نمیتواند آن ملت را به تحلیل ببرد و بین ملتی چون فرانسه 
با ملتی که فاقد تاریخ و سوابق علمی و ادبی میباشد خیلی تفاوت وجود 
دارد و ملتی که دارای سوایق علمی و ادیی و تاریخی میباشد ممکن است 
شکست بخورد اما به تحلیل نمیرود . 

اه بسن اه E‏ و ای اه نمی ایس ای 
تاریخی دارد و هر مرد و زن بروسی اجداد خود را تا هزار سال قبل 
میشناسد و با نها فخر میکند و يك چنین ملت را هم نمیتوان به تحلیل برد . 

ولی تصدیق میکنم که هر يك ازطرفین که فاتح‌شوند برای‌امپراطوری 
انگلستان تو لید خطر می‌نمایند و ما باید بخصوص نیروی دریائی خود را 
قوی کنیم که از خطر دولت فاتح مصون باشیم . 

ناپلگون سوم بقدرت خود مغرور شد و تصور کرد که خواهد توانست 
منطقه صنعتی (روهر) را منضم بفرانبه کند . 

دوره صنعتی اروپا که از آغاز قرن نوزدهم شروع شده بود در نیمه 
دوم آن قرن به بحبوحه وسعت خود رسید . 

گرچه هنوز صنایع الکتریکی و الکترونی مراحل اولیه را می‌پیمود 
ولی صنایعی که برمحور پولاد میگردد خیلی وسمت یبدا کرد . 

منطقه روهر دارای معادن غنی آهن و زغال سنك بود و امروز هم 
از آن معادن , "هن و زغال سنك استخراج میشود . 

ناپلئون سوم اندیشید که بادست انداختن روی منایم‌آن منطقه خواهد 
فوانست که خود را بسپار قوی نماید . 

حکومت پرو سکه گفتيم با سرپرستی بیسمارلك اداره میشد قصد داشت 
که تمام کشورهای آ لمانی‌تژاد اروپا و حتی‌کشور اطربش را مبدل به 
کشوری واحد بکند. 

اما سلطنت هفتصد ساله دودمان (هاسبورك) در اطرش آن‌قدر 
ربشه‌دار بود که بیسمارك متوجه شد نمیتواند اطرپش را منضم به پسروس 
نماید و تا روزی هم که اطریش رژیم سلطنتی داشت آلمان تتوانست آن را 
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منضم بخاك خود تماید ولی بعد از این که رژیم سلطنتی اطر‌بش منقرض 
شد بطوری که میدانیم آلمان» قبل از جنك جهانی دوم آن کشور را ضمیمه 
خاك خود کرد ِ 

ييسمارك ضمن این که آرزو داشت نمام کشورهای آ لمانی نت اد ارویا 
را مبدل بکشوری واحد تماید خواهان منابع صنعتی روهر بود . 

وی میدانست که منابع صنعتی منطقه روهر برای يك آلمان واحصد 
منت تا این که او زار ESAS A‏ 

آن منابع بقدری برای حکومت واحد آلمان ضروری بود که بعد از 
این که حکومت پروس برناپلئون سوم غلبه کرد و کشورهای آلمانی‌تزاد 
دريك کشور باس امپراطوری آلمان جمع شد, بیسمارك برای توسعه صنایع 
منطقه روه رکمك‌های موثر بصاحبان صنایع آن منطقه کرد و از جمله 
(کروپ) معروف از آن كمك بر خوردا ر گردید و توانست موسسات صنعتی 
خود را وسعت دهد . 

بیسمارك از دو جهت خواهان توسعه صنایع منطقه روهر بود یکی 
از لحاظ توسعه صادرات صنعتی آلمان و دیگری از نظر تقوبت ینیه نظامی 
آن کشور و اسلحه دو جنك اول و دوم جهانی از کارخانه‌های منطقه روهر 
بیرون آمد و امروز دیگر آن‌کارخانه‌ها اسلحه نمیسازند ولی هنوز روهر 
بز ر گتر ین منطقه صنعتی آ لمان میباشد . 

ناپلئون سوم که در رمان جوانی مردی عیاش و لابالی بود بعد از 
این که امپراطور فرانسه شد مبدل بمردی جدی و مصلح گردید و توانست 
در فرانسه دست باصلاحات بزرك بزند و برنامه شهرسازی را بموقع‌اجرا 
بگذارد و زیبائی چند شهر بررك فرانسه از جمله (پاربس) مرهون‌کارهای 
ناپلئون سوم است و شهر کنونی پاربس را در واقع او بوجود آورد . 

ونم رنه تن دوه مامت ن سوم اه اط اتشان فد 
خوب شد و مردم با رفاه ژندگی میکردند . 

اگر منطقه روهر جزو خاك فرانسه نمبشد وضع زندگی مردم مختل 
نمیگردید و باز کشور فرانسه میتوانست صنابع خود را وسعت بدهد بدون 
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این که نیازمند آهن و زغال سنك منطقه روهر باشد تا با آن دو پولاد 
بسازد همچنانکه امروز فرانسه دارای منطقه روهر نیست اما يك کشور 
صنعتی می باشد . 

ولی ناپلئون سوم منطقه روهر را میخواست و بیسمارك مايل نبود که 
آن منطقه منضم بفرانسه شود . 


دات‌فر مانده ناصالح حنکت 


ناپلئون سوم با این که مردی جدی و مصلح بود دو اشتباه کرد . 

و چون در سیاست اشتباه كردن خطر ناك است. ان دو اشتباه تیب 
محو وی‌گردید . 

اشتباه اولش این بودکه قدرت نظامی حکوعت پروس را ضعیف 
بشمار آورد و اشتباه دومش این بود که تصور نمود که مانند عموی خود 
نایلئون اول دارای نبوغ نظامی است. 

جنك ناپلئون سوم با حکومت پروس گفته حکیم بونانی را بخاطر 
میا ورد که گفت افراد با اقوام » میتوانند مدتی طولانی بدبختی را تحمل 
نمایند ولی قادر نیستند که برای مدتی مدید نيك‌بختی را تحمل کنند وهمین 
که مدتی را با سعادت بسر بردند بدست خود آن نيك بختی را مبدل به بدبختی 

فرانسه در آن موقم وسائل نيك‌بختی را داشت و مردم با رفاه سر 
میبردند و ه رکس که‌کار میکرد آسوده میزیست و ارزأق در آن‌کشور 
فراوان و ارزان بود و فرانسه بعد از روسیه ارزان‌ترین کشور اروپا بشمار 
میا مد و رستوران‌های خوب فرانسوی يك شام را بمبلغ يك فرانك 
میفروختند در صورتی که غیر از (دسر) چهار غذا بمشتری میدادند" . 

ناپلئون سوم فک ر کرد که بدون منطقه روهر نه ملت فرانسه نیکیخت 

۱ب تصور ميکنيم در آن‌موقم يك فرانك فرانوی بپول ایران دو قران و دحتاحی 
بود با توجه باين که قوه خربد قران خیلی بیش از ربال امروژ بوده است = مترجم. 


a‏ " ملکه ویکتوریا 


میباشد نه او و در نتیجه بین فرانسه و حکومت پروس جنك در گرفت . 

تاريخ جنك پروس را با ناپلئون سوم نوشته‌اند و هر کس که آن 
تاریخ را بخواند میفهمد که امپراطور فرانسه که خود فرماندهی جنك را 
بر عهده داشت باعث شکست ارتش فرانسه شد . 

مورخین نوشته‌اند | گر بجای تاپلئون سوم يك ستوان جوان فرماندهی 
ارتش فرانسه را برعهده میگرفت آن ارتش شکست نمیخورد یا آن‌طور 
شکست نمیخورد که حتی فرمانده کل که خود نایللون سوم باشد اسیر شود . 

تاپلتون سوم نه استعداد‌ی چون استعداد نظامی عموی خود نایلتون 
اول را داشت و نه کتابهای نظامی را مطالعه میکرد نا این که براثر خواندن 
آن‌کتابها راجع بجنك , کب اطلاع نماید . 

عمویش ذاپلئون اول تمام کتب مربوط به تاریخ جنك‌های بزرك 
دنیا را خوانده بود و در بعضی از جنك‌ها از نتیجه مطالعات خود استفاده 
کرد و از جمله هنگامی که توپخانه خود را ا زکوه (آلپ) بین فرانسه و 
ابتالیا گذرانید از تاریخ حمله (آنی‌بال) سردا رکارتاژی بایتالیا استفاده 
نمود چون آنی‌بال وقتی از افریقا با فیل براه افتاد و بعد از عبور از 
اتپاقای فد انته رابت واه اعا هه یل ام شیم را از کی الب 
گذرانید . 

در جنك فرانسه و پروس › تمام ابالات شرقی فرانسه ویران شد و 
هزارها بوستان میوه ازبین رفت و هشت میلیون تن از سکنه فرانسه که در 
مشرق آ ن کشور میزینند آواره شدند (و آن واقعه برای فرانسوی‌ها در 
دو جنك اول و دوم جهانی تجدبد شد) . 

ناپلگون سوم تصور میکرد که اسم و رسم او برای این که بتواند در 
جنك فاتح شود کافی است و با این که استعداد نظامی نداشت و از تاریخ 
جنك‌های دنیا بدون اطلاع بود نخواست که فرماندهی میدان جنك را به 
دیگری بدهد و بقول مورخین بیم داشت که پیروژی رتش فرانسه بنام يك 
سر داز دیگر ثبت گردد و او از آن افتخار محروم شود ۱ 

بعد از این که آرتش فرانسه شکست خورد و خود ناپلئون سوم نیز 


يك فرهانده ناصالح جنك ۹۷ 


محصو رگردید و دربافت که نمیتواند خود را از محاصره نجات ب‌دهد 
نامه‌ای برای پادشاه پروس (داماد ملکه وبکتوریا) نوشت که بیش از يك 
سطر نبود و این مضمون را داشت : 

(چون نتوانستم بین‌سربازاني کشته شوم چاره ندارم جزاین که شمشیرم 
را بآن اعلیحضرت واگذارم) . 

محکومت پروس از ملت فرانسه غرامت جتك میخواست و تصمیم گر فده 
بود که برای وصول غرامت مزبور تمام منابع درآمد فرانسه را تحت‌نظارت 
خود قرار بدهد و برای مداتی ناعحدود فرانسه را تحت اشغال داشته باشد . 

ویکتوربا که در جنك فرانسه و پروس مداخله نکرد وقتی دید که 
پیسمارك صدراعظم پروس قصد دارد ملت فرانسه را یکلی تهی‌دست کند و 
نمام درآ مد آن کتور را وارد خزانه آ لمان نماید به حمایت فرانسه برخاست 
و گلاستون نخست‌وزیر خودرا مامو رکردکه بعنوان میانجی با بیسمارك 
مذا کره نماید و گلادستون به بیسمارك گفت در این جنك کشور پسروس 
آسیب ندید و حتی یك خانه در آن کشور ویران نشد اما تیمی از خاك 
فرانسه که نصف شرقی آن باشد وبران‌گردید و میلیون‌ها زارع و سکنه 
بلاد فراسه آواره شدند معهذا شما از فرانسویها غرامتی میخواهید که هیچ 

مارك خواست از دول و در ماقم ملت فاته بتفاه هر ار 
میلیون فرانك طلا غرامت بگیرد (با توجه بارزش و قوه خربد فرانك طلا 
در آن عصر) ۰ 

کلادستون گفت لازمه پرداخت این غرامت این اس تکه ملت فرانسه ؛ 
مدت یکصد سال » حتی از خوردن قوتلاپموت خودداری کند و هرسال 
پانصد میلیون فرانك‌طللا بحکومت‌پرو س که بعد مبدل بحکومت امپراطوری 
آ لمان شد بپردازد وپرداخت یك چنین غراعت ملت فر انسه را نابود خواهد 
E.‏ 

بیسمارك گفت من میخواهم ملت فرانسه را تنبیهکنم تا این که دیگر 
مبادرت به جنك ننماید . 


گلادستون گفت ملت فرانه نه در جنك‌های ناپلئون اول گناهکاز 
بود نه در جنك ناپلئون سوم و جنك را آن دو نفر خواستند و شعل‌هور 
کردند و ملت فرانسه که در درجه اول يك ملت کشاورز و مربی دام است 
قصد دارد که پیوسته با صلح بسر ببرد . 

مدانی چانه زدند » تا این که دولت انگلستان توانست بيسمارك را قائل 
کن دکه پنج هزار میلیون فرانك طلا از فرانسه غرامت جنگی بگیرد اما دو 
ایالت (آلزاس) و (لورن) که جزو فرانسه بود از طرف بیسه‌ارك از آن 
کشور منتزع گردید و جزو امپراطوری آلمان شد و آن دو ایالت جزو 
آلمان بود تا ای نکه دولت فرانسه بعد از جنك اول جهانی توانست آن دو 
ایالت را از المان بگیرد و ضمیمه فرانسه کند . 

ولی در جنك دوم جهانی همین که فرانسه در سال ۱۹6۰ شکست‌خورد 
بحکومت آلمان ایالات آ لزاس و لورن را از فرانسه جدا کرد و منضم به 
آلمان نمود اما بعد از ای نکه آلمان شکست خورد فرانسه توانت آن دو 
ایالت را بخاك خود منضم نماید و امروز , آلزاس و لورن جز وکشور 
فرانسه است . 

ملت فرانسه برائر شکست‌خوردن از حکومت پروس دچار مضیقفه 
شد ولی آن واقعه یك درس عبرت بود و ملت فرانسه را بیدار نمود وطوری 
فرانسوی‌ها دل بکار دادند که نه فقط ینج‌هزار میلیون فرانك طلا را مه 
حکومت امپراطوری آلمان پرداختند بلکه فرانسه از لحاظ اقتصادی جزو 
کشورهای درجه اول اروپا و از لحاظ نظامی برجسته‌ترین کثور اروپا 
شد و براثر همان قدرت بودکه در جنك بین‌المللی اول فاتح گردید . 

مرنبه دوم که فرانسه بك درس عبرت گرفت و بیدار گردید بعد از 
شکست‌خوردن دولت فرانسه در تاستان سال ۱۹۰ بود . 

آن شکست‌خوردن سیب شد که ملت فرانسه توانست نهضت مقاومت 
ملی را بوجود بیاورد و براثر آن نهضت ملت فرانسه لاابالیگری و عیش را 
کنا رگداشت و زن و مرد فرانسوی مبدل به افرادی جدی و کاری شدند. 

غیثار رین فولت المان عد از این که فرانبه رآاشکست داد طوری 
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آن ملت را در مضیقه گذاشت که حتی تجدید پیراهن برای زن و هرد 
فرانسوی یك مسئْله دشوار شده بود . 

تمام متایم درآمد فرانسه تحت نظارت هیتلر قرار گرفت و هربامداد 
هیتلر . از ملت فرانسه » پانصد میلیون فرانك بابت حزبنه قشون ‏ لمان در 
خا فر ننه ریات سکره و هر جر من که ملق به دو لت اسه پاش کنخ 
های وابسته بدولت بود از طرف هیتلر ضبط شد . 

مسافری که قبل از جنك جهانی دوم به فرانسه سافرت میکرد 
و در يك هتل زندگی می‌نمود و غذای خود را در رستوران میخورد تصور 
مینمود که در زندگی فرانسوی‌ها اگر مرد باشند هیچ چیز غیر از شراب 
و رقص و زن» و اگر زن باشند هیچ چیز غیر از شراب و رقص و مرد ارزش 
و اهمیت ندارد و گمان مینمود که تمام اوقات فرانسویها صرف عيش میشود. 

گفتیم که آن مسافر ( گمان مینمود) نه اين‌که براستی آن‌طور بود . 

چون سافرانی که وارد فرانسه میشدند و :ر هتل سرمیبردند 
نمیتوانستند بزندگی خانوادگی فرانسوی‌ها پی ببرند و با خانواده‌های 
قرانسوی تماس نداشتند و اجرم ملت فراسه را از روی رستوران‌ها و 
کاباره‌ها و دانسينك‌ها و مجلانی که آدرس خانه‌های محرمانه را منتشر 
میکردند مورد قضاوت قرار میدادند و حال آن که حتی در آن موقع 
خانواده‌های فرانسوی طهارت و تقوای قدیم را حفظ کرده بودند . 

اما آنهائی که باید رهبر ملت باشند یعنی طبقه روشن فکر خود را 
بدست لهو و لعب می‌سپردند و ساعات‌کار آنها از ظهر شروع میشد چون 
شب نده‌داری میکردند اما نه برای مشغول شدن به مسائل جدی بلکه برای 
عیش و خوشگذرانی . 

اما بوجودآمدن نهضت مقاومت برای نجات قرانسه که بانی آن 
ژنرال (د وگل) یود تمام طبقات و بخصوص طبقه منورالفکر را متوجه 
مسئولیت خودشان کرد و طبقه منورالفکر چون فردی واحد برای نجات 
فرانسه قیام نمود . 

اگر از یك عده انگئت شمار از نویسندگان و شعرا و هترپیشگان 


1۰ ملکه ویکتوریا 


و نقاشان که حنر خود را برای تحصیل پول بدولت اشغالگر فروختند 
صرفنظر شود میتوان گفت که در کشور فرانسه منورالفکری وجود نداشت 
که بدعوت ژنرال دو گل برای نجات فرانسه جواب لبيك نگوبد و قیام نکند 
و انواع محرومیت‌ها را تحمل ننماید . 

منورالفکرهای فرانسوی که قبل از سال ۱۵۹۰ میلادی عادن داشتند 
که شب تا صبح د رکاباره‌ها و دانسينك‌ها و باشگاه‌های خصوصی پیدار 
باشند و تا ظهر بخوابند و در آن ساعت از خواب برخیزند بعد از ای ن که 
وارد نهشت مقاومت شدند مطیم يك انشباط دقیق‌گردیدند و در درجه 
اول عیش و خوشگنرانی و شب‌زنده‌داری درکاباره‌ها و دانسينك‌ها را 
انرك کردند و آنگاه عادت نمودندکه با گرسنگی بسازند و در سرمای شدید 
زمستان در اطاق بدون آتش بخوابند یا این که در هوای آزاد بیتوته‌کنند. 

آنها میدانستندکه پلیس دولت اشغالگر همه وقت بیدار و هوشیار 
که اک و وین سای با مادک کر ی 

نهضت مقاومت از کسانی که به آن نهشت می‌پیوستند چه مرد » چه 
زن » اطاعت و فدا کاری مطلق میخواست . 

مرد یا زنی که وارد نهشت مقاومت می گردید میدانست که باید دست 
از خانواده بشوید و اگر زن با شوهر پا فرزندان دارد از آنها صرفنظر کند. 

بعد از اي ن که معلوم شد که دولت اشفالگر افراد نهضت مقاومت فررانسه 
را بعد از دستگیر کردن مورد شکنجه قرار میدهد تا ای ن که اسرار نهضت 
را از دهاتشان پشنود » يك وظیفه جدید » بروظائف گذشته اعضای نهشت 
مقاومت افز وده شد و آن این بود که باید بدن را برای شکنجه آماده نمایند 
یعنی خودرا شکنجه بدهن که ا گر گر فتار شدند ومورد شکنجه قرا ر گرفتند 
بتوانند اسرار تهشضت مقاومت را حفظ‌کنند . 

این وضع ادامه داشت نا روز ی که نهضت مقاومت دربافت که میتواند 
باعضای نهضت,» زهر بدحد تا هرزمان که گرفتار شدند آن زهر را بخورند 
و قبل از ای نکه مورد شکنجه قرار بگیرند » بمیرند و زهر مزبور را هم 
باید در جائی داشته باشند که بعد از این که گرفتار شدند و مورد تفتیش 
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قرا ر گرفتند آن زه رکشف نشول . 
. نهضت مقاومت که در آغاز از طرف روشنفکران بدعوت ژنرال 

د وگل شروع شد به طبقات دبگر هم سرایت کرد و کار گران وکثاورزان 
تيز ملحق به نهضت مقاومت شدند . 

تا سال ۱۹٤۳‏ نهضت مقاومت فر اسه پنهانی بود و از آن ببعد قسمتی 
از آن بشکل جنك‌های پارتیزانی آشکار شد ولی ژنرال دوگل بزودی 
حنك‌های پارتیزانی را محدود کرد . 

زیرا دولت اشغالگر در قبال عرسرباز شکه بدست پارنیزان‌های 
فرانسو ی کشته ميشد پنجاه فرانسوی را حتی بدون پرسیدن نام آنها به قتل 
میرسانید . 

باین ترتیب که مامورین دولت اشغالگر پنجاه نفر را که از خیابان 
عبور میکردتد دستگیر مینمودند و میبردند و مقابل مسلسل قرار میدادند 
و یقتل میرسانیدند این بود که جنك‌های پارتیزانی در فرانسه متوقف شد 
تا موقعی که متفقین » نیرو وارد فرانسه کردند و از آن ببعد یعنی از ماه 
ژوئن سال ۱۹6 پارتیزان‌های فرانسوی برا ی كمك بدول متفق با آلمان 
شروع به جنك کردند . 

نهضت مقاومت فرانسه در قبال دولت اشغالگر مدت پنج سال طول 
کنید و در آن پنج سال » جان تازه بر کالبد ملت فرانسه دمیده شد و آن 
ملت عادت کرد که جدی و دقیق باشد و دیگر گرد عیش و عشرت نگرده 
و همواره مسائل جدی زندگی را مورد توجه قرار بدهد . 

در آن پنج سال براثر انضباط نهشت مقاومت » ملت فرانسه عوض 
شد و وقتی جنك خانمه بافت و وضع عادی باز گشت نمود دیگر زندگی 
فرانویان به شکل سایق درنیامد . 

گرچه فرانسه بمناسبت ای ن که یك کانون جلب جهانگردان است و 
ورود جهانگردان به فرانسه یکی از منابع بزرك درا مد ملی میباشد نمیتواند 
اما کن تفریح نداشته باشد و امروز هم در پاربس و سایر شهرهای فرانسه 
و تقاط بیلاقی و سواحل دربا اما کن تفریح وجود دارد . 
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ولی او ۷ باندازه قبل از جنك جهانی اخیر نبست و ثانیا فرانسوی‌ها 
کمتر به آن اما کن میروند . 

امر‌وز بر خلاف سنوات قبل از جنك جهانی دوم در فرانسه وبخصوص 
پاریس خانه‌های عمومی نیست و مجلاتی که آدرس خانه‌های محرمانه را 
چاپ میکردند منتشر نمیشود و هر کس ملت امروزی فرانسه را با هلت 
قبل از جنك جهانی أخیر مقایسه نماید میفهمد که اخلاق عمرمی خیلی بهتر 
شده اسٽ . 

فداکاری ملت فرانسه › در نهضت مقاومت در قبال دولت اشغالگر 
یکی از صفحات برجسته تاریخ فداکاریهای دسته جمعی است . 

بطوری که در تاریخ رسمی نهضت مقاومت فرانسه نوشته شده قريب 
چهارصد هزار نفر از فرانسویان براثر این که عضو نهضت مقاومت بودند 
بدست دولت اشغالگر بهللاکت رسیدند . 

بعضی از آنها در زندان‌های فرانسه جان سپردند و بعضی دیگر در 
بازداشتگاه‌های اروپا مردند . 

از این عده شصت هزار نفر به مناسبت این که بیش از دیگران معروف 
بودند نامشان در اریخ هست و بقیه گمنام بهلاکت رسیدند و کسی نمیداند 
که نامشان چه بود . ` 

گر و گان‌ها هم جزو این عده هستند و اتفاق افتاد که دولت اشفالگر 
در قبال قتل یك سر باز خود حتی یکصد فرانسوی را به قتل رسانید بدون 
اي ن که قبل از اعدام از آنها پرسیده شود که نامشان چیست و چه شغل دارند. 

در دوره أنقلاب فرانسه و در سال ۱۷۸۵ میلادی آنهائی که انقلاب 
کرده بودند دو پیشکار دارائی را که یکی از آنها موسوم بود به (فولون) 
و دیگری باسم (برتیه) خوانده ميشد بدون محا کمه بقتل رسانیدند . 

بر تیه داماد فولون بود و طرفداران انقلاب آن دو را مول بدیحتی 
ملت فرانسه میدانستند و هردو را دستگیر کردند و در میدانی که مقابل 
شهرداری (پاریس) قرارداشت بدون محا کمه بدار آویختند . 

هنوز (گیوتین) اختراع نشده بود تا این که مردم را بوسیله گیوتین 
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اعدام کنند و مثل قدیم برای اعدام ؛ از دار استفاده میکردند . 
در دوره انقلاب فرانسه عده‌ای کثیر کشته شدند اما مقتولین قبل از 

اعدام مورد محا کمه قرار میگرفنند و بعد از ای ن که حکم داد گاه صادر میشد 
آنها را اعدام میکردند . 

فقط فولون و برتیه دو پیشکار دارائی بدون محا کمه اعدام شدند . 

گناه فولون این بودکه از مردم مالیات میگرفت و برتیه را از این 
جهت گناهکار می‌دانستند که در آن سال (که آئوقه کمیاب بود) گفت فقط 
اثراف و نجبا باید نان بخورند و برای عوام‌الناس حتی گاه زباد است . 

باری با اپن‌که در تمام دورء اتقلاب فرانسه (غیر از روز ۱ ماه 
ژوئیه سال ۱۷۸۹ که به مناسبت جنك قلعه باستیل عده‌ای کشته شدند) فقط 
آن دونفر بدون محاکمه اعدام گردید هنوز این لکه ننك از تاریخ 
آنقلاب فرانسه زدوده نشده است . 

اما بین سنوات ۱۹۰ و ۱۹6۵ که فرانسه تحت اشغال بود از چهارصد 
هزار عضو نهضت مقاومت که بقتل رسیدند یا در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها 
مردند فقط چهارصد و دو نفر آنهم در آغاز اشغال فرانسه مورد محا کمه 
ترارگرفتند و بقیه بدون این که محاکمه شوند اعدام گردبدند با ای ن که 
ببازداشتگاه فرستاده شدند . 

یکی از تاثرانگیزترین سرنوشت اعضای نهضت مقاومت فرانسه 
سر نوشت آنهائی بودکه مورد شکنجه قرار میگرفنند و دولت اشفالگر 
دارای متخصضینی بود که فن شکنجه کردن را در آموزشگاهی مخصوص 
قرامیگرفتند و آنها را مامور شکنجه کردن اعضای نهضت مقاومت فر انسه 
مینمودند و بسیاری از آنها که مورد شکنجه قرار گرفتند مانند بسیاری از 
آنان که در زندان پا بازداشتگاه مردند پا مقابل جوخه اعدام کشته شدند 
گینام هتند. ۳ 

در روز ششم ماه ژوئن ۱۹66 میلاد ی که دول انگلستان و آمریکا 
نیروی خود را در ساحل غربی فرانسه پیاده کردند از تمام خصوصیات 
وسائل دفاع خصم در ساحل غربی فرانسه » اطلاع دقیق داشتند و نقشه 
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آن سواحل را دارا بودند و نمام آن نقشه‌ها و اطلاعات بوسیله اعضای نهضت 
مقاومت فرانسه بانگلستان رسید و از طرف دولت انگلستان در دسترس 
قر ماند هکل قوای متفقین گذاشته شد . 

در تاربخ رسمی نهضت مقاومت فرانسه نوشته شده که پنجاه هزار تن 
از اعضای آن نهضت قربانی شدند تا این که دول انگلستان و آمریکا از 
وضم سواحل غربی فرانسه اطلاعات دقیق داشته باشند و بتوانند در آنجا 
تیرو پیاده کنند و فرانسه را نجات بدهند . 

در جنك جهانی دوم » تهضت مقاومت در تمام کشورهای اروپا که 
تحت اشغال قرا ر گرفته بود بوجود آمد و در تمام آن کشورها عده‌ای جان 
راون رام هه نان تعات ون فدا کر دنق .. 

ولی در هیچ کشور نهضت مقاومت در قبال دولت اشغالگر بوسمت 
نهضت مقاومت فرانسه نرسید و در هیچ‌جا » شماره قربانیان به رقم وحشتب 
انگیز و تاثرآور چهارصد هزار نفر بالغ نشد و در هیچ کشور اروپائی 
دولت اشغالگر ۰ نسبت باعضای نهضت مقاومت . آن‌طور که در فرانسه 

چون حس کرده بود که در هیچ جا اعضای نهضت مقاومت » پشت کار 
و فدا کاری و انضباط اعضای نهضت مقاومت فرانسه را ندارند . 

از اعضای نهضت مقاومت که زنده ماندند فقط معدودی بعد از خاتمه 
جنك جهانی دوم بمقام رسیدند و بقیه بکارهای همیشگی خود مشفول 
شدند . 
آ نکس که کشاورز بود بمزرعه رفت و آن که کار گر بود راه کارخانه 
را پیش گرفت و آن که شغل آمو زگاری داشت » در کلاس درس مشغول 
کار شد که این عم از افتخارات اعضای تهضت مقاومت فرانسه است و آنها 
بارفتن برس رکارهای سابق خود هان دادند که شر کت نها در ھجت مقاومت 
و تحمل انواع محرومیت و سختی » برای نجات وطن بوده نه برای تحصیل 
مقام و ثروت . 

براثر جنك پروس و فرانسه»وضم سیاسی قسمتی از اروپا تغییر کرد. 
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فر اسه که دارای رژیم امپراطوری بود دارای رژیم جمهوری شد 
و آلمان که از ده‌ها کشور متشکل میگردید امپراطوری آلمان را بوجود 
آورد و (وبلهلم اول) امپراطور آن‌شد. 

تفییر رژیم حکومتی فرانسه و برقراری جمهوری در آن کشور سبب 
گردید که برای اولین بان بعد از حکومت جمهوری (کرومول) در 
انگلستان زمزمه جمهوری در آن کشور به گوش رسید. 

معلوم شد که مردم بکلی فراموش کرده بودند که رژیم جمهوری 
کرومول و در واقع دبکتاتوری او که شرحش گنشت چه بپرسر مردم 
اورد. 

کسانی که میگفتندکه انگلستان باید دارای رژیم حکومتی جمهوری 
شود از مد روز پروی میکردند بدون این که توجه کنند که بین فرانسه 
و انگلستان چه تفاوت وجود دارد . 

آنها متوجه نبودند که] نچه برای فرانسه ممکن است فابده داشته 
باشد شاید انگلستان را نت مثضرر کند. 

فرانسویها بعد از این که در سال ۱۷۸٩‏ میلادی مبادرت به انقلاب 
کرد ند درصدد بر آمدند که يك حکومت جمهوری»مانند حکومت جمهوری 
امریکا درفرانسه بو جود بیاورند تا این که نمام مردم ازحت بضاعت‌متساوی 


رساله د کتر ژ طلبرت فر آنسوی 


در آن موفع یکی از سران انقلاب مردی بود به اسم د کتر (ژبلبرت) 
که مدتی در آمریکا بسر برد و كمك کرد تا این که در آم‌یکا استقلال ‏ 
طلبان و آزادی خواهان برانگلستان غلبه نمایند و حکومت جمهوری در 
آن کشور بوجود پیاید. 

د کتر ژیلبرت بعد از مراجعت به فرانسه و آغاز انقلاب در آن کشور 
وقتی شنبد که انقلابیون میگوبند که باید یك حکومت جمهوری مانشد 
جمهوری آمربکا بوجود آورد تا این که همه از لحاظ بضاعت مساوی 
شوند و رساله‌ای نوشت ومنتشر کرد که خلاصه آن چنین بود : 

(ملت فرانسه کشوری است دارای شعائر عتیق در صورتی که ملت 
آمریکا جامعه‌ایست کمشعائر قدیمی ندارد) . 

(ملت فرانسه ملتی است دارای جمعیت زباد و در این موقع بيست و 
هفت میلیون فراتسوی در این کشور زندگی میکنند در صورت ی که جمعیت 
آمریکا از هفت میلیون نفر متجاوز نیست). 

(بیست وهفت میلیون فرانسوی‌د رکشوری زند گی میکنند که مجموع 
اراضی قابل کشت آن ده هزار فرسنك مریم است آنهم با توجه بایشو 
این که زمینی که امسال کاشته میشود سال دیگر باید بدون بذر بماند تا 
قوت بگیرد اما اراضی کشاورزی ملت آمریکا نامحدود است). 

(زمین‌های قابل کشت ملت فرانسه اراضی قدیمی و کم قوت است و 
زمین‌های قابل کشت ملت آمریکا اراضی کشاورزی بکر و باقوت وبهمین 


رساله دگتر ژیلبرت فراسوی ۰۷ 
جهت حداقل برداشت محصول غله در يك کشت‌زار آمریکائی دو برابر 
کشت‌زار فراتسوی میباشد.) 

(اگر مجموع اراضی کشاورزی فرانه را بین بیست و عفت میلیون 
فرانسوی نقسیم کنند بهر یك نفر» بیش از چند وجب زمین نمیرسد اما اگر 
اراضی کشاورزی آمریکا را بین مردم تفسیم نمایند» هر آمریکائی میتواند 
مالك ده‌ها فرسنك‌مربم زمین قابل کشت گردد) . 

(در فرانسه» بمناسبت وفور جمعیت ومحدود بودن اراضی کشاورزی 
قیمت زمین قابل کشت خیلی گران است و اما در آمریکا زمین قابل کشت 
آن‌قدر ارزان میباشد که هر کس میتواند در دشت‌های وسیع آن کشور 
هر اندازه زمین که مایل است تصاحب نماید و زمین کشاورزی در آعریکا 
قیمت ندارد) . 

بهمین جهت در آمریکا از لحاظ بضاعت» بین افراه ساوات وجود 
دارد چون هر کس میتواند با کار خود » در اراضی متعلق بخویش , از 
راهءکشاورزی و دام‌پروری دارای بضاعت شود ولی این امکان نامحدود. 
برای فرانسوی‌ها موجود نیست) . 

(در آمربکا مردم بيك طبقه تقسیم میشوند که طبقه عادی است و در 
آن کشور نه طبقه روحانیون وجود دارد نه طبقه اشراف ولی در فرانسه 
سه طبقه متمایز هست که یکی عامه ناس می‌باشد و دبگری طبقه روحانیون 
و سوم طبقه اشراف و دو طبقه اخیر لاقل از حزار و پانصد سال قبل در 
فرانسه وجود داشته‌اند و دارای ریشه شده‌اند) . 

(با این دلابل نمیتوان در فرانسه » یك نوع حکومت مانند حکومت 
امریکا بوجود آورد که در آن افراد» از حیث بضاعت متساوی باشند) . 

آنچه دکتر (ژیلبرت) راجع به تفاوت موجود بین آمریکا و فرانه 
گفت بین بسیاری از کشورها وجود دارد و ه رکشور دارای مختصاتی است 
که نوعی بخصوص از حکومت را ایجاب می‌نماید . 

انگلستان با دارا بودن يك امپراطوری وسیم که در تمام قسمت‌هايی 
آن ملل محلی واسته بسلطنت انگلستان بودند و علکه انگلستان را ملکه 


۸ ملکه ویکتور یا 


خود میدانستند و با توجه بشعائر هزار ساله سلطنت در انگلستان تمیتوانست 
دارای رژیم حکوعتی جمهوری شود . 

مردم استرالیا وزلاند جدید و کانادا و کشورهای دیگر ازامپراطوری 
انگلستان تبعیت میکردند و ویکنوربا را ملکه خود می‌دانستند ولی 
نمیتوانستند رئیس جمهوری انگلستان را رئیس جمهوری خود بدانند. 

سلطنت انگلستان مقامی بود و (هست) جاوید و ملل امپراطوری 
انگلستان می‌توانستند بان متکی باشند اما نمیتوانستند متکی برئیس 
جمهوری که هر چند سال تفییر میکرد بشوند و اگر انگلستان دارای رژیم 
جمهوری می‌شد امپراطوری خود را از دست میداد . ۱ 

در خود انگلستان هم حکومت سلطنتی مشروطه طوری با فطرت 
و ماهیت مردم قرین شده بود که انگلیسی‌ها نمیتواستند که رژیم حکومت 
جمهوری را بپذیرند همانطور که آمروز هم نمیتوانند بپذیرند و روحیه 
ملت انگلستان طوری با شعاثر و مقررات رژیم حکومت سلطنتی مشروطه 
مانوس شده که قادر بپذبرفتن رژیم حکومت جمهوری نیست . 

ملکه انگلستان در یکی از خاطرات خود در همان ایام چنین نوشته 
است : 

(عده‌ای میگویند که انگلستان باید دارای حکومت جمهوری شود 

ولی تصور نمیکنم که در این کشور که تمام افراد در برابر قانون متساوی 
هستند رژیم جمهوری قابل دوام باشد از ازمنه قدیم تا امروز در هر کشور 
که رژیم جمهوری روی کار آمده » يك پدیده ناپسند که نا گزیر باید اسم 
آن را ظلم گذاشت پدیدار گردیده و آن این که در رژیم جمهوری آنهائی 
که مافوق هستند بموجب قانون مصونیت دارند و هر گر مجازات تمیشوند 
و در عوض آنهائی که عادون هستند به مجازات میرسند و در هر رژبم 
جمهوری کیفر مخصوص طبقات عادی مردم است نه طبقات بالا ولی در 
رژیم سلطنتی مشروطه انگلستان طبقات بالا هم اگر مرتکب جرم شوند 

تصور نمی کنیم که این نظربه ملکه انگلستان تعمیم داشته باشد و در 
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تمام رژیم‌های جمهوری طبقات بالا از مجازات معاف باشند و فقط طبقات 
پائین دوچار مجازات‌های قانونی شوند » در جمهوری‌های قدیم یونان 
و جمهوری ونيز (در قرون وسطی) همانطور که ملکه انگلستان توشته 
است طبقات بالا از مجازات مصون بودند و فقط طبقات پائین اگر مرتکب 
جرم ميشدند بمجازات میرسیدند ولی در جمهوری‌های جدید تصور 
نمی کنیم این وضع که ویکتوریا نوشته حکمفرما باشد . 

اگر منظور او این است که در حکومت جمهوری » نمایند گان پارلمان 
و فضات داد گستری مصونیت دارند و وکلای داد گستری هم در کادر 
بانجام رساتیدن وظائف خود دارای مصونیت هستند این عصونیت » در 
حکومت مشروطه هم برای نمابندگان پارلمان و قضات داد گستری موجود 
است . 

در هر حال بعد از این که در انگلستان زمزمه‌جمهوری برخاست 
(گلادستون) نخست وزير انگلستان به وبکتوربا گفت علیاحضرتا » شما 
بین مردم محبوییت دارید و اگر خود را بر بیشتر با نها نشان بدهید محبوبیت 
شما زیادتر میشود . 

ملکه گفت آیا از این جهت بمن میگوئید که خود را بمردم نشان 
بدهم که فکر می کنید اگر مردم مرا نبینند خواهان حکومت جمهوری 
خواهند شد . 

گلادستون گفت انگلستان ذارای حکومت جمهوری نخواهد شد و 
بفرض محال ا گر روزی در ای نکشور حکومت جمهوری برس ر کار بیأید 
قانونی وضع خواهد کرد که ملکه سابق انگلستان را میتوان بسمت ریاست 
جمهوری اتتخاب نمود و شما ۳ برپاست جمهوری !تخاب خواهند کرد 
و من از این جهت میگویم که شما بیشتر خود را به مردم نشان بدهید که 
مردم در نعمتی را که دارند بهتر بدانند . 

از آن و بدون این که لباس تساه را از تن دور 
کند خود را بیشتر به مردم نشان داد و حتی در یك (گاردن پارتی) که 
در آن عم کار کر ان اط وواه عضو رز بهم‌رسانید . 


ی 


۰ ملکه ویکتوریا 


در همان اوقات که سال ۱۸۷۱ میلادی بود ملکه انگلستان دوچار 
درد دست شد . 

در آغاز آن درد اورا زیاد ناراحت نمیکرد ولی بعد از مدتی طوری 
درد دست ناراحت کننده گردید که تمب‌گذاشت شت‌ها بخوابد. . 

دزد تست از اف ۲ ر کے راع فو کا چ فد کی ات 
میکرد و ملکه انگلستان در سینه » احساس دردی شدید مینمود بدون این 
که سرفه کند و ریه‌اش عارضه‌ای داشته باشد . 

در خاطرانی که ملکه انگلستان آن ایام نوشته چند بار این جمله دیده 
مشود : 

(دیشب براثر درد دست تا بامداد نتوانستم بخوایم و بعد از طلوع 
صبح درد تسکین پیدا کرد و خواییدم) . 

اطبای انگلستان راجع به تشخیص مرض ملکه دو نظربه داشتند و 
بعضی آن را (آرتریت) می‌دانستند و برخی دیگر عقیده داشتند که 
(روماتیسم) است . 

انواع دواها را برای تسکین درد ملکه تجویز میکردند ولی درددست 
که همواره شب ۲ غاز میشد و در بامداد تسکین پیدا میکرد تسکین نمییافت. 

درد در آغاز از حدود دست و سینه تجاوژ نمیکرد . 

ولی بعد به پاها نیز سرایت نمود و باز مثل گذشته شب تا صبح بدنش 
درد میکرد و وقتی روز میدمید درد تخفیف پیدا مینمود و وبکتوربا 
میتوانست بخواید . 


درد مرمن ملکه و یکتور با 


(جی‌نر) پزشك ملکه میگفت که مرض وبکتوربا بیماری معروف 
به بانك خر وس است و آن یك نوع روماتیسم میباشد که از آغاز شب دردش 
شروع ميشود و وقتی بانك خروس به گوش رسید » اثر تخفیف درد آشکار 
میگرده و چون خروس برای اولین بار » در شب » در ساعت سه بامداد 
میخواند مریض باید تا آن ساعت درد را تحمل نماید و از آن ببعد دردش 
تخفیف پیدا میکند بطوری که میتواند بخوابد . 

معلوم نیست که جی‌نر بچه علت گفته بود که ملکه بايد شب‌ها در خیمه 
استراحت نماید و بهمین جهت در باغ سلطنتی خیمه‌ای برای ملکه افر اشتند 
و ویکتوریا شب‌ها در آن میخوایید . 

ولی خوابیدن در خیمه هم درد وبکتوربا را تسکین نداد و شب‌ها از 
درد خیلی رنج میبرد و روز بعد از برخاستن از خوأب در دفثر خاطرات 
خود مینوشت : 

(دیشب نه فقط نتوانستم از درد بخوابم بلکه نتوانستم روی پهلوی 
دیگر استر احت کنم) ۰ 

با این که می‌نوشت : 

(شب گذشنه من قادر نبودم هیچ يك از مفاصل دست و پای خود را 
تکان بدهم و به محض این که میخواستم دست یا پا را بح رکت درآورم 
طوری درد شدت میکرد که نزدبكك بود بیهوش شوم) . 

ملکه در دقتر خاطرات خود مینوشت : 


خوشوقت میشوند زېرا میدانند که استراحت خواهند کرد ولی من از 
نزدبك شدن شب وحشت میکنم برای این که میدانم هنگام شب » درد من 
شدت خواهد کرد » هنگام روز درد دست‌ها و پاهای من باقی است اما قابل 
تحمل میباشد و بعد از این که شب فرا رسید آن دردها غیرقابل تحمل 
میشود) . 

یا این که می‌نوشت : 

(خدابا تو میدانی که من مطیع مشیت تو هستم و اگر میخواحی مرا 
بشوهرم ملحق کنی بدون درد روحم را باو ملحق کن و تو میدانی که من 
نوانائی تحمل این درد شدید را تدارم و هرشب مثل این است که ده‌ها هر تبه 
از شدت درد میمیرم) . 

در آغاز درد ملکه انگلستان در دست‌ها و یاها محسوس میشد و بعد» 
طوری مرض » مزمن و عمومی گردبد که درد در تمام قست‌های بدن 

هنوز اطبای انگلستان راجع بدرد ملکه توافق نظر حاصل نکرده 
بودند . 

بعضی عقیده داشتنن که درد ملکه ناشی از (گوت) - یعنی مرش 
تقرس - مترجم - است و بعضی دیگر معتقد بودند که درد مزبور ناشی 
از روماتیسم میباشد . 

پزشکان انگلستان میگفتند علت این که همه جای بدن ویکتوربا درد 
میکند این است که درد مرض نقرس ناشی از افزايش (اسید اوریت) در 
خون است و بعد از این که میزان اسید اوربك در خون زباد شد » درد 
نقرس ممکن است عمومی شود و همه جای بدن بیمار درد بگیرد . 

آن دسته از اطباء که عقیده داشتند که درد ملکه انگلستان ناشی از 
تقرس میباشد داروی مرض مزعن تقرس را که در هزار سال قبل از ایر 
(ابن‌سینا) پزشك ابرانی نجوبز میکردبکار میبردند و آن عصاره سورنجا 


درد مزمن علکه ویکتوریا ۳ 
بوا ۰ ۲ 
اطبائی که عقیده داشثند که مرض وبکتوربا نقرس است و باید باو 
عصاره سورنجان را خورانید مورد تخطته پزشکان دیگر قرار میگرفتند . 

دسته آخبر میگفتند این دارو که به ملکه انگلستان میخورانید و درد 
اورا تخفیف میدهد یك توع ماده مخدر است و نیروی تخدیر آن سبب 
کاهش درد میشود و گرنه علت مرض را از بین نمببرد . 

پزشکان مز بور اظهار میکردند آزموده شده که عصاره سورنجان که 
به بیمار مبتلا به نقرس خورانیده میشود از ميزان اسيداوريك خون او 
نمیکاهد . 
اطبای دسته اول که عقیده داشتند پیماری ملکه انگلستان تقرس است 
میگفتند بفرض این که عصاره سورنجان مخدر باشد , عادت نمیا ورد و کسی 
که عصاره سورنجان را برای تسکین درد میخورد بان معتاد نمیشود و 
مجبور نیست که همواره آن دارو را به مصرف پرساند . 

در عوض ملکه با خوردن عصاره سورنجان تسکین پیدا میکند و 
میتواند شب بخواید . 
از اطبا بودند که میگفتند مرض ویکتوریا (آرتریت) است . 

آن دسته از پزشکان که میگفتند بیماری ملکه روماتسم است اظهار 
می کردند که مرض تقرس مخصوص مردان است و در هر پانصد مورد از 
مرض نقرس شاید در یك مورد يكزن مبتلا بان شود و بیماری زن‌ها 
روماتیسم میباشد . 

آنها میگفتند که روماتیسم مرضی است که در مرد و زن بيك نسبت 
بروز میکند ولی گوت (نقرس) مرض مردان میباشد. 


١‏ سورتجان که هنوزایین ها ایرانی‌ها شهرت داز بزیان‌فارسی موسوم است‌به (شنبلید) 
و در کتب عربی آن را (اصایع هرمی) عیخوانند و این دارو را مثل اکثر گیاهان داروثی 
ایرانیان قدیم کف کردند و نویسنده این شرح حال هم مینوید که ابن‌سینا در هزار سال 
قبل از این آن را برای درمان مرض نقرس بکار میبرد ¬ مترجم. 


۹۹3 هلکه ویکتوربا 


پزشکانی که عفیده داشتند که ملکه انگلستان نقرس دارد هی گفتند 
که بیماری ملکه همان یك مورد استثنائی است که میگویند در هر پانصد 
هرد که مبتلا به نقرس میشوند يك زن مبتلا باین مرض میگردد . 

پزشکانی که عقیده داشتند وبکتوربا نقرس دارد چنین میگفتند : 

علت این که مردها بیش از زن‌ها مبتلا به پیماری نقرس میشوند این 
است که مردها پررخورتر از زن‌ها هستند و زیادتر از زن‌ها اغذبه لذیذ را 
دوست میدارند و در اروپا » مردها نست بزن‌ها در صرف مشروبات الکلی 

افرایش ميزان (اسیداوريك) در خون که سبب بروز مرض نقر 
در مردها میشود کفاره پرخوری و صرف غذاهای لذین و میخوار گی 
است . 

زن‌ها بمناسیت این که مثل مردها | کول نیستند و برای خوردن غذای 
لذبذ حرص نمیزنند و علاقه بمصرف مشروبات الکلی ندارند از مرض 
(نقرس) مصون میباشند . 

ولی وبکتوربا زنی بود که مانند یك مرد ا کول غذا میخورد و خیلی 
علاقه باغذیه لذیذ و بخصوص آغذیه فرانسوی مشروط براین که دارای 
(سوس) باشد داشت و یکی از چیزهائی که میزان (اسیداوريك) را در 
خون زیاد میکند و در تتیجه مرض نقرس را تولید مینماید سوس‌هائی است 
که در اغذیه فرانسوی طبخ میشود و اکثر غذاهای طبخ فرانسه سوس دارد 
و آزموده شده که هر زن که مبتلا بمرض نقرس میشود زنی پرخور بوده و 
علاقه زیاد باغذیه لذیذ یعنی غذاهائی که گوشت و چربی آنها زباد باشد 
داشته است . 

بهمین جهت در قدیم عقیده داشتند که مرض نقرس بیماری اغنیا 
است و فقرا چون نمیتوانند غذای فراوان و بخصوص غذاهای لذیذ دارای 
مقداری زیاد گوشت و چربی بخورند مبتلا بمرض نقرس نمی‌شوند . 

آنهائی که عقیده داشتند ملکه مبتلا به نقرس عیباشد میگفتند دلیل 
غیرقابل‌تر دیدابتلای ویکتوربا باین‌مرض این‌است که وقتی‌عصاره سورنجان 
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را میخورد دردش تخفیف پیدا میکند و هرگاه درد او ناشی از مرض 
تقرس نبود عصاره سور نجان نمیتوانست دردش را تخفیف بدهد . 
کسانی که امروز این صفحات را میخوانند حيرت می‌کنند چگونه 
پزشکان در آن موقع (یعنی در حدود سال ۱۸۷۰ میلادی و تقریبا يك 
قرن قبل از این) نمیتوانستند بین مرض تقرس و روماتیسم را تمیز بدهند 
و راجم به بیماری ملکه انگلستان يك نظربه قطعی پیدا کنند . 
چون امروز نه فقط یك پزشاك کار کرده و تحربه آموخته بلکه یت 
دانشجوی طب که هنوزدرپزشکی درمرحله کارآموزی است فرق بین مرض 
نقرس و مرض روماتیس را تمیز میدهد خاصه آ نکه در بیشتر از کسانی که 
مبتلا به نقرس میشوند شست پای راست يا پای چپ دارآی برآمد گی 
مخصوصی شبیه باستخوان میشود که از علائم غیرقابل تردبد مرض نفرس 
است . 
اما در يك قسمت از مبتلایان آن برآمد‌گی روی شست پای راست یا 
پای چپ دیده نمیشود و ملکه انگلستان روی شست هیچ يك از دو پا 
برآمد گی نداشت . 
در يك قرن اخیر بخصوص در پنجاه سال اخیر علم طب طوری 
قرقی کرده که هردم این عصر . تمیتوانند باور کنند که مد سال قبل 
پزشکان » نمیتوانستند نقرس را از رومانیسم تمیز بدهند . 
اگر ویکتوربا امروز بود بهر پزشك که مراجعه میکرد درد اورا در 
ظرف دو ساعت با تجویز یکی از انواع (هورمون) ها از بین میبرد و او 
آنهمه روز و شب » و بالاخص شب‌ها رنج نمی‌برد . 
اما در صد سال قبل مرض رومائنیسم فاقد دارو بود و هیچ پزشك 
نمیدانست که آن مرض را با چه باید درمان کرد ومرض نقرس را هم فقط 
با عصاره سور نجان مدا وا میکر دند . 
در یك قرن قبل از این » کسی که مبتلا بمرض (نقرس) میشد مانند 
کسی بود که در این دوره مبتلا بمرض سرطان شود و پزشکان میدانستند 
بیمار مبتلا به نقرس بطور حتم خواهد مرد با این تفاوت که پیمار مزبور. 


۱1 ملکه ویکتوریا 
پیش از بیماران سرطانی این دوره عمر میکرد . 
پزشك در یکصد سال قبل از این میدانست که چون مرض نقرس ناشی 

از اسید اوربك است . عاقبت افزایش اسید اورباك درخون ؛ یکی از اعضای 
اصلیه بدن بیمار مثل قلب یا کبد پا کلیه را از کار میاندازد و باعث مرك 
مربض میشود . 

اسید اوريك در بدن بیمارانی که مبتلا به مرض نفرس هیشوند بیشتر 
به کلیه حمله‌ور میشود و آن را از کار میاندازد . 

درد ناشی از مرض نقرس در قبال خطر مرك که بیمار را تهدید 
می‌نماید بدون آهمیت است. 

در یکصد سال قبل از این و حتی در پنجاه سال قبل » شخصی که 
مبتلا به مرض نقرس میشد و برای مداوا به پزشك مراجعه میکرد طبیب 
میدانست که آن شخص ده یا پانزده با بيست يا بيست و پنچ سال دیگر 
خواهد مرد و مععاسبه پزشك متناسب بود با سن بیمار و نحوه زندگی او. 

ولی پزشکان به بیماران می گفتند که (اسید اوربك) که باعث بروز 
مرض نقرس میشود قلب با کبد با کلبه آنها را از کار خواهد انداخت و 
آنان را خواهد کشت . 

ولی امروز » بیماری که مبتلا به نفرس است از اسید اوريك نمیمیرد 
مگر این که خود بخواهد تمیر ۵ . 

زبرا پزشك در این دوره » با وسائلی که دارد از میزان اسید اوربك 
خون بیمار میکاهد و مانع از این میشود که یکی از اعضای اصلیه‌اش از 
کا 

پزشکا نی که بیماری ملکه را تقرس تشخیص داده بودند پیش بیلی 
میکردند که اسید اوریك بیکی از اعضای اصلی بدن بیمار حمله خواهد 
کرد و نمیتوانستند از میزان اسید اوريك در خون او بکاهند . 

در آن دوره » هنوز تجزیه خون در آزمایشگاه متداول نشده بود و 
پزشکان نمیدانستند که ميزان اسپداوربك تا چه اندازه در خون ملکه زياد 
شده آست . 
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آنها فقط از این اطلاع داشتند که بیماری نقرس ناشی از افزایش 
ابید آوربك در خون است و عاقبت یکی از اعضای اصلی بدن بیمار را از 
کار میاندازد. 

این بود که برای آینده ملکه تشویش داشتند خاصه آنکه درد نقرس 
در تمام بدن تشان میداد که ميزان اسید اوربك در خون ملکه انگلستان 

امروز علاوه براین که میتوان بوسیله دارو › از میزان (اسیداوربت) 
در خون پیمار کاست ممکن است که بوسیله يك رژیم غذائی مخصوص 
از میزان اسيداوريكك در خون پیمار بکاهند . 

ولی در یکصد سال قبل » علم غذاشناسی مثل امروز وجود نداشت 
و پزشکانی که ملکه انگلستان را مورد مداوا قرار میدادند نمیتوانستند 
که برای او رژیم غذائی مخصوص تعیین نمایند و این موضوع حیرتآور. 
است . 

زبرا وقتی پزشك میداند که افزایش اسيداوريك در خون ناشی از 
این است که بیمار اغذیه فراوان و بخصوص غذای متشکل از گوشت و 
چر بی خورده باید بمربض بگوید که از خوردن گوشت و چربی و شیربنی 
زیاد خودداری نماید تا این که از میزان اسيداوريك در خون او کاسته 
شود . 

اما پزشکان معا لج ویکتوریا این موضوع بفکرشان نمیرسید و برای 
او یك رژیم عذائی سبك که فاقد کالوری زیاد باشد تعیین نکردند . 

در آن دوره در مکتب طبی » پرخوری بیمار دلیل براین بشمار میا مد 
که وی بزودی معالجه خواهد شد و پزشکان بیماران خود را تشویسق 
میکردند که زباد بخورند . 

در صورتی که امروز در يك مکتب طبی که بخصوص در فرانسه 
طرفدار دارد : حتی با نوشیدن شیر از طرف بیمار مخالف هستند و عقیده 
دارند که شیر یك غذای مقوی است که نود درصد آن از طرف بدن جذب 
میشود و فقط ده درصد آن دفع میگردد و بیمار نباید يك چنان غذای 


1۹۸ ملکه ویکتوربا 


مقوی را که سبب میشود در بدن کالری زباد تولید گردد تناول نماید . 

لذا ویکتوریا که با وجود بیماری » اشتهای خوب داشت » همچنان 
اغذبه مطلوب را تناول میکرد و پزشکان اورا از خوردن غذای زياد مقوی 
منم نمی نمو داند . 
کوچك انفاق افتاد که سب انعکاسی بزرلك شد و و آقعه مز بور باختصار از 

شاهزاده (آلفرد) ملقب به (دوك اوف ادنبور) پسر ملکه انگلستان 
ضیافتی داد باسم ضیافت آزاد . 

یعنی هر کس مجاز بود بدون این که دعوت شود در آن ضیأفت 
حضور بهم برساند مشروط بر این که از کار کنان کاخ‌های سلطنتی باشد. 

در شب ضیافت شاهزاده آلفرد در سرسرای طالار بزرك پذیرائی 
استاده بود و با هر کس که وارد میشد دست میداد . 

حتی باشا گرد باغبان‌های کاخ‌های سلطنتی و کارکنان اصطبل که 
وارد ميشدند دست میداد . 

اما وقتی (جوهن -برون) جلودار ملکه وارد شد شاهزاده آلفرد 
نسبت بوی بی‌اعتنائی کرد و با او دست نداد و تمام کسانی که ورود ان مرد 
را دپدند مشاهده کردند که شاهزاده آ لفرد طوری نسبت باو بی‌اعتنائی 
کرد که کوئی وی را تذ‌یده است . 

ما در فصول گذشته (جوهن - برون) را معرفی کردیم و گفتیم که 
بین مردها مقرب‌ترین خدمتگزار وبکتوربا بود و نیز گفتیم که راجم 
بعلاقه وبکتوربا بآن مرد خیلی چیزها گفتند که جز تهمت ناروا چیزی 
نبود زیرا ملکه انگلستان با تقوی‌تر از آن بود که با جلود‌ار خود مناسبات 
خصوصی داشته باشد . 

(جوهن - برون) برای این که ملکه را نبت به فرزندش خشمگین 
نماید این طور جلوه داد که منظور شاهزاده (آلفرد) توهین به ملکه 
انگلستان بو ده ات ۰ 
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زبرا وی بك نو کر پیش نیست و دست ندادن باو » لطمه‌ای به حیثیت 
وئ مر د 

اما او نوکر علیاحضرت ملکه انگلستان است و حیثیت اورا متزلرل 
کردن بمنز له اسانه ادب نست:یناست, ملکه انگاستان عیباشد.. 

جوهن - برون ندانسته بيك قسمت از حقوق رومی » در دوره‌ای که 
کشور روم بوسیله دیکتاتورها اداره مپشد متوسل گردیده بود . 

دیکتاتورهای روم » قانونی وضع کرده بودند که بموجب آن » 
اهات بیکی از خدمه دیکتاتور بمتزله اهانت سبت يه خود دیکتاتنور 
محسوب میگردید و بطریق اولی ا گر کسی یکی از خدعه دیکناتور را مورد 
ضرب قرار میداد مثل این بودکه خود دیکتاتور را مورد ضراب 
قرار داده است و چون اهانت نسبت به دیکتاتور رومی مستلزم مجازات 
شدید بود هر گاه کسی بیکی از خدمه دیکتانور اهانت میکرد » محکوم 
بهمان مجازات میشد . 

قانون مزبور بعد از این که رژیم دیکتانوری روم از بین رفت از 
طرف مجلس سنای روم بگانه مجلس قانون گزاری آن کشور لفو شد . 

اما اثر آن قانون در بعضی از کشورهای اروپا باقی ماند . 

از جمله در دوره سلطنت پادشاهان فرانسوی از سلسله موسوم 
به (کارولنر) که از سال ۷۵۱ بعد از میلاد تا سال ٩۸۷‏ طول کشید قانون 
مزبور جزو قوانین رسمی کشور فرانسه بود ولی شارلمانی از سلاطین 
همان سلسله وقتی بسلطنت رسید از شدت مجازات قانون مزبور کاست و 
قانونی وضع کرد که هر گاه شخصی بیکی از خدمتگزاران پادشاه فرانك 
توهین نماید و بعد از شخصی که مورد توهین قرار گرفته معذرت بخواهد 
از سا ات معاف است' . 


١ہ‏ شارلمانی پادشاه فرائلك (و یه اصطلاح سا پادشاه فرنگتان) بود نه فتط پادشاه 
فرانه و کثور قراننه هم جزو قلمرو سلطنت وی مصوب میگردید و مورخین ارویاشی 
شارلمانی را په اسم پادشاه مغرب ارویا خوانده‌اند چون بتقریب تمام کشورهای مغرب ارویا 
از جمله فرانه جزو قلمرو سلطنت وی پود - مترجم. 


1° ملکه ویکتوریا 

ملکه انگلستان از جوهن برون تحقیق کرد تا این که بداند که آ لنرد 
برای چه نست به او بی‌اعتنائی کرده و از وی پرسید که يا عملی کرده که 
موجب ختم شاهزاده گر دیدہ است . 

جوهن برون گفت نه علیاحضرتا . 

ملکه گفت در گذشته بعضی از خدمه من به اتکای این که خدمتگ ار 
من هستند بفرزندانم کم‌اعتنائی میکردند و آیا او هم نست بناهزاده 
آلفرد کم اعتنائی کرده و در تنیجه سبب خشم شاه زاده شده است . 

برون گفت علیاحضر تا آیا امکان دارد که خدمتگزاری 

چون من نست به یکی از فرزندان علیلحضرت اسائّه ادب نماید . 

ملکه گفت من نمیتوانم قبول کنم که فرزندم برای این که بمن توهین 
کند نسبت بشما بی‌اعتنائی نماید . 

جوهن برون گفت علیاحضرتا » در نظر شاهزاده من بمناسبت این که 
مورد لطف علیاحضرت قرار گرفته‌ام گناهکار هستم و چون من کوچکتر 
از آن میباشم که سبب بروز تکدر بین علیاحضرت و فرزندشان بشوم 
درخواست میکنم که بمن اجاژه مر خصی بدهند . 

ویکتوربا پرسید آیا از کار خسته شده‌اید . 

جوهن برون گفت کسی که خدمتگرار علیاحضرت است از کار خسته 
نمیشود و احتیاج باستراحت ندارد . 

ملکه پرسید پس برای چه درخواست مر خصی میکنی ؟ 

ویکتوربا وقتی از جلودارش شنید که وی خواهان مرخصی میباشد 
تصور کرد که برای مدت پانزده روز با یك ماه خواهان مر خصی میباشد . 

ولی جوهن - برون به ملکه گف ت که خواهان مرخصی همیشگی است 
و میشواهد از خدمت وی خارج شود زیرا اگر وی در خدمت ملکه بماند 
سیب میشود که بین ویکتوریا و شاهزاده آلفرد کدورت بوجود بیاید . 

ویکتوربا در کتابچه خاطرات خود راجع باین موضوع چنین نوشته 
أست : 
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شود و وقتی از او پرسیدم برای چه میخواهد از خدمت من خارج گردد 
گفت ا گر بخدمت ادامه بدهم سبب خواهم شد که بین شما و شاهزاده آ لفرد 
کدورت بوجود بیاید . اگر من جوهن برون را بخوبی نمی‌شناختم و 
نمیدانتم که مردی ساده است فکر میکردم چه مردی خودپسند است که 
نصور رده خادمی چون او میتواند بین من و فرزندم کدورت بوجود 
e‏ 
ا رگد کم اعتنائی کرده است) ۰ 

جوهن برون هنگامی خواست از خدمت ملکه انگلستان خار 
شود که ویکتوربا بطوری که گفتیم گرفتار درد ناشی از مرض نقرس (یا 
رماتسم) بود و از این که در آن موقم آن مرد میخواهد وی را ترك 

ویکتوریا در نیمه عمر و بعد از آن از مشاهده قیاه‌های جدیدپین 
خدمتگراران خود نا راحت می‌شد : 

علاوه فان مثل اکثر افرادی که به نیمه عمر رسیده‌اند و سو 
سالخورد گی میروند در نئستن و برخاستن و غذاخوردن و لباس و 
و خواییدن عادات مخصو ص داشت . 

خدمه‌اش که از عادات وی اطلاع داشتند رعایت عادت و سلیقه‌اش را 
میکردند و خدمه جدید چون از عادات ملکه انگلستان بدون اطللاع بودند, 
هنگام خدمت ‏ ویکتوربا را ناراحت مینمودند . 

از این گذشته ملکه ویکنوریا از نیمه عمر ببعد . ميل نداشت که در 
بین خدمه خود قیافه‌های جدید را ببیند مگر این که صاحبان قیافه‌های 

این بود که به جوهن برون گفت اکنون من پیمار هستم و بعد از ایی 
که پهبود حاصل شد بشما اجازه میدهم که بروید . 

جوهن - برون ناز کرد چون حس می‌نمود که ملکه » بخصوص دران 
دوره بیماری خیلی باو احتیاح دارد . 


۲۲ علکه ویخوربا 


دردوره‌ای که ملکه انگلستان ازدرد ناثی ازمرش نقرس با رومائیسم 
در رنج بود در هرساعت از شب » که بچیزی احتیاج داشت جوهن‌برون 
را بر بالین خود میدید و هر گز اتفاق نیفتاد که برای احضار او دوبار صدا 
بزنكد. 

روزها هم جوهن برون آماده برای خدمت بود و بیداری شب » مانم 
از خدمت او » هنگام روز نمی‌شد و ملکه انگستان در همان دوره در 
خاطرات خود نوشت (من تمیدانم جوهن برون چه موقع میخوابد زبرا 
در نمام ساعات شب و روز ماده بخدمت است) . 

وقتی ملکه انگلستان دیدکه جوهن برون اصرار دارد که برو د گفت 
من بشما امر میکنم که بخدمت ادامه بدهید تا این که من معالجه بشوم و يعد 
از مداوای من اگر خواستید بروبد با رفتن شما موافقت خواهم کرد . 

استعفای جوهن برون از خدمت و ای ن که ملکه باو اهر کرد که در 
خدمتش باقی بماند خیلی در دربارانگلستان تولید انمکاس نمود . 

چون در دربار انگلستان حتی برای نگاهداری کارمندان هم اصرار 
نمی‌شد و کار کردن دردربار انگلستان يك‌موهبت بود ومردمآرژو میکردنت 
که بتوانند در آن‌جا مشغول کار شوند و وقتی‌کسی در دربار مثغول کار 
میشد استعفاء نمیداد . 

اما جوهن‌برون طوری مورد احنياج ملکه انگلستان قرارگرفته بود 
که وبکتوربا برای این که وی را در دربار نگاهدارد » امر صادر کرد . 

پزشکان انگلستان ملکه را مورد مداوا قرار میدادند بدون اینکه 
بتوانند درد وی را آزیین ببرند. 

ا ای ,که يك پزشك باسم دکتر (لوبس) که مدتی د رکثورهای 
شرق بسر برده بود بانگلستان مراجعت نمود و از بیماری وبکتوربا اطلاع 
حاصل کرد و بوسیله وزرای دربار بملکه اطلاع داد که هر گاه دلکه عصاره 
شاه‌تره را بنوشد و هرروز بنوشیدن عصاره مزیور ادامه بدهد دردش 
آزیین خواهد رقت . 

د کتر (لویی) گفت د رکشورهای شرق عصاره شاه‌تره خام » داروی 
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دردهای ناشی از تقرس است و عصاره آن گیاه مانع از این میشو د که میزان 
اسیداورياك درخون انسان زیاد شود وا گر زباد است از میزان آن میکاهد. 

پزشکان معالج ملکه گفتند که نوشیدن عصاره شاه‌تره خام ا گر فایده 
نداشته باشد باری بی‌ضرر است و دستور داده شد که از کتور فرانسه که در 
] نجا شاه‌تره فراوان می‌باشد هردو روز یك مر تبه مقداری شاه‌تره بانگلستان 
فرستاده شود . 

گیاه مزبور را بعد از شستن » مورد فشار قرار میدادند و هرروز 
عصاره‌اش را به ویکتوریا تقدیم ميکر دند که بنوشد و بعد از مدت دوماه که 
هرروز عصاره شاه‌تره را می‌نوشید دردهای بدن آو آزیین رفت و می‌توانتست 
که قا ی ا خت خو اف 

ویکتوریا که در دوره طولانی بیماری , از مداوا نا امید شده بود 
و تصور نمیکرد که معا لجه شود بعد از این که از درد رهائی یافت و شب‌هصا 
آتوانست براحتی بخواید و روزها بکارهای خود برسد خیلی خوشوقت 
گردید و در دفتر خاطرات خود چنین نوشته است : 

(همانطور که گفته‌اند بز ر گترین نعمت‌ها سلامتی است و تا کسی 
سلامتی را از دست ندهد نمیداند که سلامتی چقد رگرانبها می‌باشد من در 
گذشته از تزديك شدن شب » وحشت میکردم برای ای ن که میدانستم که 
ساعات رنج من ترديك میشود ولی اکنون از ترديك شدن شب خوشحال 
می‌باشم زیرا میدان که میتوانم استراحت نمایم و دیگر شب‌ها در بستر 
اصاس درد نمیکنم و شدت درد تا بامداه مرا بیدار نگاه نمیدارد و وقتی 
چشم از خواب می‌گشابم با سرت حس می‌نماي م که هیچ جای بدنم درد 


١‏ خواص طبی شاه‌تره مورد تصدیق پزشکان است و از آن گذشته عصاره گیاحان 
خام و سبر برای جلو گیری از افزایش اسيداوريك در بدن فایده دارد ولی بنده نشنیده‌ام که 
شاه‌تره داروی مخصوص معالجه مرض تقرس می‌باشد و شابد چون عصاره شاه‌تره خام را همه 
روزه به ویکتوریا میخورآنیدند مانند عصاره هر گیاه بز و خام دیگر سیب کاحش آنیداوربات 
گردیده و دردهای ناشی از مرش نقرس را از پین برده است و بدیهی است که مترجم در 
ااین‌جا مانند يك فرد عادی اظهار نظر میکند نه مثل يك پزشك چون اطلاعات طبی نداره . 

موی ۔ 


7 ملکه ویکتور با 


نمیکند وگر چه در مدت طولانی بیماری خیلی رنج بردم اما آن بیماری 
بمن آموخت که باید قدر سلامتی‌ام را بدانم) ۰۰ 

ویکتورپا بعد از این که بهبود بافت برای پاداش‌دادن بکسانی که در 
دوره بیماری باو خدمت کرده بودند نشانی باسم نشان (قدردانی) بوجود 
آورد و یکی از آن نشان‌ها نصیب د کتر لویس شدکه با يك داروی‌گیاهی 
ملکه را معالجه کرد و نشان دیگر نصیب جوهن‌برون شدکه در مدت 
بیماری خیلی بملکه خدمت کرد و بعد از ای ن که وبکتوریا معا لجه شد دیگر 
جوهن بر ون درخواست نکرد که وی را از ادامه خدمت معاف نمایند . 

روز ی که ملکه وبکتوریا بر اثر خوردن داروی گیاهی بهبود یأفت 
و دیگر احساس درد نکرد چهارده کیلو گرم لاغر شده بود و نمیتوانت راه 
برود و پزشکان گفتند که مدتی طولانی باید استراحت کند تا این که تقویت 
شود و وژن بدن افزایش یابد . 

یکی از نمایندگان مجلس عوام انگلستان باسم (کیلد) که نمیدانست 
وبکتوربا از فرط لاغری نمیتواند راه برود روزی در آن مجلس نطقی 
ایراد کرد و گفت اين ك که ملکه معالجه شده و بهبود یافته برای چه وظائف 
سلطتت را بانجام نمیرساند . 

کیلد از جمله کساتی بود که عقیده داشت انگلستان باید دارای رژیم 
جمهوری باشد اما در مجلس عوام غیر از او کسی رزیم سیاسی جمهوری 
را نمیخواست . 

در آن روز » گلادستون نخست‌وزیر انگلستان در مجلس عوام حضور 
داشت و بعد از ای ن که نطق‌کیلد خانمه یاف ت گفت نطق نماینده محترم راجع 
به ملکه ما دور از انصاف بود . 

چون علیاحضرت ملکه در تمام مدت بیماری حتی هنگامی که از 
شدت درد » قدرت نداشت از بستر بر خیزد وظائف سلطنت را بانجام میرسانید 
.۰ یعنی راجم بکارطلای مملکت » دستور صادر میکرد . 

امروز هم با ای ن که علیاحضرت » هنوز در حال نقاهت است ونمیتواند 
راه برود وهنگام » بالارفتن از پلکان دو نفر از دو طرف , بازوانش را 
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میگیر ند باز وظائف سلطنت را بانجام میرساند . 

اما اگر منظور نماینده محترم از وظائف سلطنت انگلستان حضور در 
جشن‌ها و میهمانیها است بايد بگویم که علیاحضرت نمیتواند در آن محافل 
حضور بهم برساند برای این که ضعف مزاج مانم از حضور در جشن‌ها و 
میهمانیها میباشد . 

وقتی ویکتوریا در روزنامه خواندکه کیلد به او حمله‌ور گردیده که 
چرا وظائف سلطنت را بانجام نرسانیده گفت : 

من اگر وظیفه خود را بانجام نمپرسانیدم از این انتقاد مکدر میشدم 
ولی چون وظیفه خود را پیوسته بانجام رسانیده‌ام تکدر ندارم . 


بیماری حصبه پسر و بکتور با 


اند کی بعد از اي نکه ملکه انگلستان توانست بدون كمك دیگران راه 
برود و از پلکان صعود کند » ا ز کاخ سلطنتی (ساندرین گام) که ولیعهد در 
آنجا بود تلگرامی بدست ملکه رسید حاکی از این که ولیعهد پیمار است . 

ویکتوربا با سرعت خود را به کاخ ساندرین ثام رسانید و وحشت‌زده 
شنید که پسرش عبتلا بمرض حصیه شده است . 

ویکتوربا که خود مبتلا بمرض حصبه شده بود (بطوری که شرح 
آ نگذشت) از بیماری حصیه خیلی میترسید . 

چون در آن دوره بیماری حصبه در خانواده سلطنتی انگلستان شیه 
شده بود به بیماری آبله » در خانواده سلطنتی فرانسه در دوره سلطنت لوئّی 
چهاردهم و لوئی پانزدهم . 

همان طو رکه عده‌ای از شاهزادگان و شاهزاده‌خانم‌های فرانسوی 
به بیماری آبله زندگی را بدرود گفتند در خانواده سلطنتی انگلستان همم 
عده‌ای از شاهزاد گان و شاهزاده خان‌ها » از پیماری حصبه فوت کردند . 

پسر ویکتوریا درفصل زستان مبتلا بمرض حصبه شد وپزشکان گفتند 
که سکنه کاخ ساندرین گام و بخصوص کود کانی که در آنکاخ زند گی 
میکنند نباید به بیمار نزدیك شوند . 

۳ ای ن که ملکه د رگنشته مبتلا به مرض حصبه شده بود و نظربه‌ای 
وجود داشت مشعر براین که هر کس حصبه بگیرد و زنده بماند دیگر مبتلا 
بآن مرض نخواهد شد پزشکان ملکه انگلستان را از ورود باطاق بیمار و 
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نزديك شدن به پسرش منع میکردند . 
. ولی ویکتوریا نمیتوانست وارد اطاق پسرش نشود و با او صحبت 

دو روز بعد از این که ملکه وارد کاخ ساندرین گام گردید پسرش 
براثر حصبه دچار هذپان شد و وقتی مادرش بر بالین او حضور بهم‌میرسانید 
وی را نمی‌شناخت . 

پزشکانی که معالج شاهزاده بودند مانند پزشکانی که در گذشته خود 
ملکه را مورد مداوا قرار دادند میگفتند که پیماری حصبه داروی مخصوص 
ندارد و باید به پیمار مایعات نوشانید تا این که بهبود حاصل کند . 

هنوز هیچ يك ازپزشکان ازعلت پیدایش مرض حصبه اطلاع نداشتند 
و نمیدانستند که در انگاستان عامل مرض حصبه در انسان آب رودخانه‌ها 
است ژیرا مردم آب رودخانه‌ها را مینوشیدند در صورتی که مجاری فاضل 
آب يك فسمت از شهرها و قصبات منتهی برودخانه میشد . 

کسی قبول نمیکرد که آب عامل مرض حصبه باشد . 

چون پزشکان میدیدند که عده‌ای کثیر از مردم از اب رودخانه‌یا 
مینوشند بدون این که مبتلا بمررض حصبه شوند و فکر میکردند که اگر 
نوشیدن آب رودخانه‌ها عامل مرض حصبه باشد پاید همه حصبه بگیرند نه 
ابن که | کثر مر دم مصو نیت داشته باشند . 

هنوز » پزشکان نمیدانستند تا کی استعداد مبتلا شدن بيك مرض 
را نداشته باند میکروب آن مرض در او اثر نمیکند" 

پاستور فرانسوی‌گفته بود (زمینه اهمیت دارد نه میکروب) و 
بهمین جهت دبده میشود که در بیمارستان‌ها و جاهای دیگر افراه سالسم 
بطور دائم با بیمارانی که مبتلا به مرض ساری هستتد تماس دارند بدون این 
که مبتلا به بیماری شو ند . 

اما گفته پاستور هنوز در گوش‌ها فرو نرفته و پزشکان نمیدانستند 
علت این که کسانی از آب رودخانه‌ها ميآشامند بدون این که مبتلا به مرض 
حصبه شوند این اس ت که برای ابتلای بان مرض زمینه مساعد ندارند و لذا 
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میکروب حصبه نمیتواند آنها را بیما رکند . 

ولیعهد انگلستان در حال هذیا ن گفتن خود را بجای پادشاه انگلستان 
میدید و يك فسمت از قوانین و مقررات را ثغییر میداد و در حالی که 
یبماری آن جوان ادامه داشت روز چهاردهم ماه دسامبر نرديك شد . 

روز چهاردهم آن ماه روزی بود که شاهزاده آلبرت در آن روز 
زندگی را بدرود گفت و ملکه که دائم بربالین فرزندش بود میترسید که در 
آن روز » آن جوان بمیرد . 

گلادستون نخست‌وزیر انگلستان که روز دوازدهم ماه دسامبر یکاخ 
ساندرین گام رفت گفت علیاحضر تا قوانین احتمالات حکم میکند که ك 
پسر یا دختر در روزی‌که پدرش فوت کرده زندگی را بدرود نخواهد 

در روز سیزدهم ماه دسامبر » پزشکان بملکه گفتند که امروز و فردا » 
ایام بحرآنی بیماری شاهز اده انیم 

ملکه از آنها پرسید که آبا فرزند من زنده خواهد ماند ؟ 

پزشکان گفنند چون تلب وکبد و کلیه و ریه شاهزاده سالم است 
امیدواریم که معا لحه شود . 

در روز سیزدهم ماه دسامبر ملکه در دفتر خاطرات خود چنین نوشت : 

(خدایا از تو خواهش میکنم که فرزند عزبزم را زنده نگاهدار و 
مرا باندوء مرك او مبتلا نکن) . 7 

بعد از نوشتن آن بادداشت » ملکه انگلستان به تا اه کاخ سلطنتۍ 
ساندرین گام رفت و مشغول نیایش شد . 

بعد از این که از نمازخانه مراجمت کرد باو اطلاع دادند که زنی آمده 
است و میگوید باید بحضور علیاحضرت برسد زیرا میخواهد مژده‌ای به 
گوش علیاحضرت برساند . 

ملکه پرسید مژده او مربوط به چپست ؟ 

و ان داح که دی اوو موا یسوم باشن:: 

ویکتوریا در آن روز بمناست بحران مرض فرزندش حال پذیرفتن 
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کسی را نداشت . 

اما چون گفتند که مژده‌آن زن مربوط بولیعهد می‌باشد ویکتوربا 
موافقت کرد که آن زن را محضورش بیاورند. 

وقتی آن زن آمد وبکتوریا دید که سالخورده است و بوی اجازه 
نشستن داد و برسید چه میخواهد بگوید . 

آن ز ن گفت چون میدانم که علیاحضرت از بیماری پسرشان خیلی 
مشوش هستند آمدم بشما مژده بدهم که شاهزاده بطور حتم مداوا خو اهدشد. 

ملکه پرسید شما چگونه میدانید که فرزند من بطور حتم مداوا 
خو اهد شد . 

زن سالخورده گفت علیاحضر تا شغل من اقتضا میکندکه من حوادث 

زن سالخورده حواب داد من طالع‌بین هستم . 

وبکتوریا ناراحت گردید و گرچه ملکه انگلستان در گذشته نست به 
(مانیه‌نیزم) ابراز علاقه کرده بود اما مانیه‌تیزم و طالع‌بیتی فرق داشت . 

مانیه تیزم دازای جنبه علمی بود و ویکتوربا میدانست که نسبت بيك 
واقعیت علمی ابراز علاقه میکند در صورتی که طالم‌بینی را از خرافات 
میدانست و بان زن گفت خانم اگر بمن می‌گفنندکه شما طالع‌بین هستید 
و از روی خورشید و ماه و ستارگان » حوادث را پیش‌بینی می‌نمائید من 
شما را نمی‌پذبرفتم . 

زن طالع‌بین گفت علیاحضر نا ستا رگا ن که در زندگی ما آثار مستقیم 
دارند چگونه میتوان قبول کر د که در سرنوشت آپنده ما اثر نداشته پاشند . 

در زمین عرچه هست از خورشید می‌باشدکه یکی از ستار گان است 
و اگر خورشید نبود نه زمین وجود داشت و نه ما موجود بودیم و آیا 
می‌نوانیم بگوئیم خورشید که ما را بوجود آورد و اينك حیات ما را حفظ 
میکند در زند کی آ ینده ها اثر ندارد . 

وبکتوریا گفت تصدیق میکنم که خورشید در زندگی ما اثر دارد ولی 
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از روی آن نمپتوان‌سرنوشت آپنده بشر را تعیین کرد . 
- زن طالم‌بین گفت علیاحضر تا ما میدانیم طفلی که امروز متولد میشود 
بعد از هشتاد سال دیگر یك زن با هرد سالخورده خواهد شد و این پیش‌پینی 
را فقط از گردش زمین بدور خورشید می‌کنيم و ميدانيم هربار که زمین 
بدور خورشید گردش نماید آن‌طفل سالخورده‌تر میشود و باز از گردش 
زمین بدور خورشید میدانیم که آن طفل روزی خواهد مرد و لذا می‌توان 
از روی خورشید که یك ستاره است . سررنوشت هر کس را پیش‌بینی نمود و 
ا گر کسی از علم مراجعه به ستار گان | گاه باشد می‌تواند وقایم مهم زند گی 
ار رها یمس نما نف 
وبکتوربا که حال مباحثه با آن زن را نداشت پرسید ابنك چه 
میخواهید بمن بگوئید . 
زن طالع‌بین گفت علباحضرتا من طالع فرزند شما را که اينك بیمار 
می‌باشد دیده‌ام و آمده‌ام بشما مژده بدهم که شاهزاده بطور حتم معالحه 
خواهد شد زیرا من در طالم او دیده‌ام که لااقل تا چهل سال دیگر عمر 
خواهد کرد و برای این که تصور تکنید که من این حرف را برای دلخوشی 
شما میزنم و آمده‌ام که از شما چیزی بگیرم بشما میگویم که من چیزی از 
شما نمبخواهم و بعد از این که ناهزاده بهبود یافت » ا گر خواستید » چیزی 


بمن بدهید . 

ویکتوریا گفت بسیار خوب اگر فرزندم بهبود یافت چیزی بشما 
خواهم داد . 

آت ام »هار دهم فاد اه کے ملک خی از انم رش 
فرارسید . ۱ 


یزشکان در آن شب مانم از این شدندکه ملکه در اطاق بیمار بس 
ببرد . و او در اطاقی دیگر سر میبرد . 

با ای ن که بعد از بهبود از بیماری اشتهای ملکه بر گشته بود و او 
می‌توانست مثل قدیم عذا بخورد و وزن بدنش افزایش مییافت در آن شب 
نتو انست غذا بخورد و فقط چند جرعه اب نوشید . 
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آن شب نا نزه‌يكك بامداد ملکه نخوایید و هردفعه که حس میکرد 
صدای پائی باطاق او نزديك میشود از وحشت دل در برش می‌طبید زبرا 
فکر میکرد آمده‌اند باو اطلاع بدهند که پسرش مرده با در حال احتضار 
ما 

در ساعت پنج بامداد پزشك امد و بملکه مژده داد که بحران بیماری 
حصبه گذشت و بیمار عرق‌کرد و لذا بهبود خواهد یافت و ملکه خواست 
برود و پسرش را ببیند و طبیب مانم گردید و گفت عرق کرده و خوابیده 
و شما نباید مانم از استراحت وی بشوید . 

همانطور که زن طالم‌بین پیش‌بیبی کرد ولیعهد انگلستان تا چهل 
سال دیگر زنده بود و باسم ادوارد هفتم بعد از مرك ویکتوریا پادشاه شد . 

ملکه از بهبود فرزندش بسیار خوشحال شد و زن طالع‌بین را فراموش 
نکرد و برایش مبلغی پول فرستاد . 

آنگاه از نمام کسانی که هنگام بیماری پسرش خدمت و کمك کرده 
بودند تا این که ولیعهد انگلستان مداوا شود تشکر کرد . 

نخست‌وزبر انگلستا ن گفت علیاحضر تا خیلی ماس ات که شما در 
مراسم رسمی مذهبی در کلیسای (سن‌پل) شر کت کنید . 

ملکه وبکتورپا » مایل نبود که در مراسم مذهبی رسمی شر کت کند و 
میگفت کسی که میخواهد عبادت کند باید تنها باشد و هنگامی که تنها است 
به د رگاه خداوند نیایش نماید . 

و رین کف غاا ی است کر ها را تتیکوانت و 
شر کت در هراسم مذهبی فرصتی بمردم خواهد داد که شما را سنند , 

باای ن که هوا سردبود ویکتوریا با کالسکه بدون کروك بطرف کلیسای 

در موقع مراجعت از کلیسا » يك واقعه خطر ناك اتفاق افتاد . 

سرعتکالسکه وبکتوریا که آن را په شش اسب بسته بسودند در 
خیابان‌های لنسن زیاد نبود و ناگهان مردی مسلح به یك تپانچه از وسط 
تماشاچیان خارج شد و به کالسکه تزديك گردید . 
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(جوهن- برون) که یکی از دو پیشخدمت بود که با لباس رسمی شغل 
خود عقب کالسکه ملکه قرارداشت , با يك خیز خود را روی آن مرد 
اتداخت . 

کاری که جوهن‌برون کرد خیلی برای خود او خطر ناك بود . 

زیرا بعید نبودکه ضارب بعد از این که حمله جوهن‌برون را دید 
بجای ویکتوربا » او را هدف گلوله کند و شاید گلوله‌ای که بطرف ویکتوریا 
شليك میشد باو اصابت میکرد و بحتمل نمیتوانست خود را روی ضارب 
بیندازد و روی سنگفرش خیابان میافتاد و بقتل میرسید با ای ن که چند 

در آن موقع که ضارب » با تپانجه به وبکتوربا نزديك شد هیچ چیز 
نمیتوانت جان ویکتوربا را نجات بدهد غير از اقدام متهورانه جوهن ب 
پرون . 2 

چون درکالسکه ویکتوریا غير از خود او کسی نبود که برای دفاع 
ملکه اقدام نماید . 

در دوطرف کالسکه هم اسکورت وجود نداشت و از این جهت در دو 
ویکتوربا از طرف مردم نشوند . 
خود را به ضارب میرسانیدند آن مرد تیر را خالی کرده » ملکه انگلستان را 
کشته دود . 

وقتی جوهن‌برون خودرا روی‌ضارب انداخت‌هر دوافتادند و کالسکه 
گنشت و وبکتورپا از خطر جست و آنوقت سواران اسکورت و پاسبان‌هائی 
که در خیابان بودند آن مرد را دستگیر کردند و تپانچه را از او گرفتند 
و آن هری فی‌باد زد تپانچه خالی است و من نمیخواستم ملکه را بقتل برسانم 

آن مرد ایرلاندی بود و باسم (آرثر- اوکونر) خوانده ميشد و 
ششمین کسی بود که به ملکه اتگلستان سوء قصد عیکرد . 
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قحقیق پلیس ثابت کرد که تپانچه ضارب » خالی بوده و او نمیتوانسته 
است ملکه را بقتل برساند بعد » داد گاه آن مرد را محکوم به یك سال 
ی 

ویکتوربا که مدتی بود مورد سوء قصد قرار نمیگرفت به‌نکست‌وزیر 
گفت اگر این مرد قول بدهدکه دپگر عليه من و دیگری مبادرت به سوء 
قصد نکند من او را می‌بخشايم و چیزی هم باو میدهم که از انگلستان خارج 
شود و در یکی از مستعمرات زندگی نماید . 

ضارب قول داد که دیگر عليه ملکه و دیگری سوء قصد نکند و ملکه 
او را بخشود و مبلغی بوی پرداخت و آرثر - اوکونر بکانادا رقت و تا 
اخر عمر انجا بود . 

پزشکان به ملکه گفته بودند که بیماری وی که آن همه او را رنج داد 
همکن است بر گردد . 

زیراآن بیماری اعم ازای که (نقرس) باشدبا (روماتیسم) باز گشتنی 
است و برای این که بیماری عود نکند بهتر آن که به (بادن‌بادن) برود و از 
اتمه ]نها که دارای فواید طبی است بنوشد؟ 

وبکتورپا گفت چرا من برای نوشیدن آب چشمه‌های بادن‌بادن با نچا 
پروم و آبا نمیتوانند آب آن چشمه‌ها را در بطری‌های در بسته جا بدهند و 
برای من باین‌جا بپاورند . 

جی‌نر پزشك ملکه‌که او را معرفی کرده‌ايم گفت علیاحضرتا » آب 
چشمه معدنی را بابد در سر چشمه نوشید . 

وبکتوربا گفت آب , آب است چه در سرچشمه نوشیده شود چه در 
جاهای دپگر . 
۱ (بادن بادن)شهري است از اد ایالت بادن و ایالت یادن در مغرب آلملن وشرق 
رودخانه رن قرار گرفته و شهر بادن بادن یا داشتن چشمه‌های آب ممدنی ممرروف است و از 
سیصد سال قبل از هیلاد صسییح مردم اروپا بخواص چشمه‌های آب معدنی پادن یادن وقوف 
داشتند و برای ممالجه امراض به بادن یادن میرفتتد و از چشمههای معدنی آن مینوشیدند و 
مظفرالدین شاه هم که دوچار عوارض کبدی و کلیوی بود» به یادن بادن رفت و مدتی برای 
نوشیدن آب چشمه معدنی در آنجا ترقف کرد ب مترجم. 


خاصیت آب جشمه معدنی 


جی‌نر گفت علیاحضرتا » آب معمولی اینطور است و آبی‌که در 
سرچشمه نوشیده شود با آبی که در جای دیگر بنوشند فرق ندارد . 

ولی آب چشمه معدنی این طور نیت . 

در بادن بادن چشمه‌ایست که برای دردهای روماتیسمی خیلی مفید 
است مئر وط براین که آب چشمه را در سرچشمه بنوشند . 

از آزمنه قدیم تا امروز , بدفعات اتفاق افتاده کسانی که دارای وسیله 
و تمکن بوده‌اند آب آن چشمه را از بادن‌بادن بکشور خود حمل کرده‌اند 
تا این که زحمت رفتن به ان شهر را برخود هموار ننمایند . 

اما از نوشیدن آب کوچکترین نتیجه نگرفته‌اند در صورتی که ماء‌ها 
آب آن چشمه را نوشیده‌اند . 

اما در خود بادن‌بادن هر کس با پرهیز از غذای نامناسب مدت چهار 
روز آب چشمه معدنی را بنوشد درد روماتیسمی او زائل میشود" . 

این است که اب چشمه معدنی را بايد در سرچشمه نوشید تا این که 


«ب موقعی که سر گنشت خواجه تاجدار متتشر شد بمناسبت بیماری آقا محمد خان 
قاجار یکی از پزشکان محترم تهران شرحی مرقوم داشتد و گفتند که بیماری روعاتیے ہك 
بیماری میکرویی است یعنی از (ویروس) تولید میشود و ربطی په (اسید اوريك) که عامل 
بیماری تقرس میباشد ندارد و آیا آب چشمه معدنی پادن بادن قادر هست که در مدت چهار 
روز درد روماتیم را که بك بیماری ناشی از ویروس است از یین يبرد مورد تردید حترجم 
میباشد و بازمیگویددکه او اطلاع طبی ندارد و آنچه در اپن خصوص میگوید آزطایش کساتی 


برای مزاج مفید واقع شود . 

وبکتوریا پرسید در آب سرچشمه چه اثر هت که در همان آب بعد 
از ابن که از سرچشمه دور شد وجود ندارد . 

جی‌نر گفت علراحضرتا من از علت موضوع بدون اطلاع هستم و 
یزشکان دیگر هم از ا علت اطلاء ندارند . 

ولی میدانم که آب چشمه معدنی بعد از این که از چشمه دور گردبد 
به تدریج خاصیت خود را از دست میدهد . 

آب چنمه‌های معدنی بادن‌بادن اگر به نقاط نزديك بسرچشمه حمل 
شود و بیش از نیم روز و حداکثر يك روز از آن بگذرد ؛ مقداری زیاد از 
خواص خود را حفظ مینماید . 

اما پس از يك روز خواص آب معدنی با سرعت از بین میرود . 

بهمین جهت توانگران روم » که آب چشمه‌های معدنی بادن‌بادن را 
بروم میبردند از نوشیدن آنها نتیجه نمیگرفتند و فقط آنهائی از امراض 
معالحه میشدند که زحمت مسافرت از (روم) تا بادن‌بادن را بر خود هموار 
هیکر دند و آب را در سر چشمه مینوشیدند . 

امروز هم اگر علیاحضرت آب را در سرچشمه بنوشند نتیجه مفید 
خواهند گرفت و آوردن آب از آنجا به انگلستان بدون فایده است . 

وبکتوریا گفت آبا فقط آب چشمه‌های معدنی بادن‌بادن این طور 
است یا این که آب تمام چشمه‌های معدنی را باید در سر چشمه نوشید . 

جی‌نر گفت علیاحضرتا از آب چشمه‌های دیگر اطلاع ندارم چون 
آب چنمه‌های دیگر را از این لحاظ مورد آزمایش قرار نداده‌اند و اگر 
هم داده‌اند باطلاع من نرسیده اما در مورد آب چشمه‌های بادن‌بادن که از 
دوره‌های قبل از میلاد تا امروز آزموده شده تردید ندارم و میدانم که 
آب آن چشمه‌های معدنی را باید در سرچشمه نوشید و هرگاه آب را بجای 
دیگر حمل کنند فواید آن از بین مپیرود . 

ملکه گفت ا گر می‌شنوید که من باز از این مقوله صحبت میکنم برای 
این است که شوهر مرحومم مرا دارای استنباط علمی کرد و وقتی من در 


۳ ملکه ویکتوربا 


قبال پدیده‌ای قرار میگیرم که از علت آن بدون اطلاع هستم و دیگران هم 
بدون اطلاع میباشند حمل بر خارق عادت نمیکنم و بفکر نمیافتم که آن 
پدیده ناشی از آثار ماوراءالطبیعه است بلکه متوجه میشوم که آن پدیده 
دارای علت با علل علمی است . ۱ 

من یقین دارم این موضوع هم که شما در مورد آب چشمه‌های معدنی 
بادن‌بادن میگوئید دارای علت یا علل علمی میباشد و ناشی از خوارق 
جی‌نر گفته ملکه را تصدیق کرد و گفت شاید روزی بیاید که علت 
یا علل علمی این موضوع مکشوف شود ولی امروز کسی از علل آن | گاه 

ملکه در ماه آ وریل سال ۱۸۷۲ میلادی برای استفاده از آب چشمه_ 
های معدنی بادن بادن به آن شهر رفت و شروع بنوشیدن آن نمود . 

بعد از چند روز » احساس انبساط کرد و براومحسوس شد که نوشیدن 
آب , در وی اثر مفید کرده است . 

جی‌نر عقیده داشت که ملکه مدت یك ماه در بادن‌بادن توقف کند 
و هر روز » از بامداد تا يك ساعت بعد از ظهر آب بنوشد و بعد از آن ناهار 
صرف نماید و استراحت کند. 

جی‌نر نوشیدن آب چشمه معدنی را در ساعات بعد از ظهر و شب 
ضروری تمیدانست و میگفت که اگر ملکه بعد از ظهر و شب هم آب معدنی 
پنوشد از نوشیدن آن آب متنفر خواهد شد و دیگر نخواهد توانست که آن 
را ننوشد . 

دیگر این که جی‌نر عقیده داشت که هیچکس نباید آشامیدنی خود 
را متیحصر به آب معدتی نماید . 

زیراحتی آب معدنی که در آغاز برای مزاج مفید است هر گاه روز 
و شب ؛ برای مدتی طولانی نوشیده شود تولید عوارض خطرناك خواهد 
کرد . 


این تظریه را پزشکان امروز تایید میکنند و در مورد غذا هم دارای 


خاسیت آب چشمه معدتی 


این نظریه هستند و م ی گویند آ نها: تی که خود را مطیع رژیم غذائی دقیق 
میکنند و فقط از يك نوع غذ! نناول مینمایند و غذای دیگر صرف نمیکنند 
سللامتی خود را از دست میدهند . 

فی‌المثل گیاهخواری از قواعد بهداشت است و کسانی که بخواهند 
سلامتی و بنیه خود را حفظ کنند باید اغذیه نباتی بخورند . 

کسانیکه گیاهخوارند اگر غذای انها فقط گیاه باشد و هیچ غذای 
دیگر را صرف ننمایند ممکن است که براثر نرسیدن پروتئین حیوانی ببدن 
گرفتار مرض کبد شوند بخصوص اگر گیاهانی را که دارای پروتئین 
یا روغن است مصرف ننمایند و پزشکان با این که برای بعضی از بیماران 
خود رژیم‌های غذائی وضع میکنند آنها را وادار نمی‌نمایند که فقط يك 
نوع غذا بخورند . 

آبهای معدتی بادن‌بادن برای ویکتوربا مفید واقع شد و او با 
مزاج سالم از آنجا مراجعت کرد و بعد از باز گنت به انگلستان سئله‌ای 
که مطرح شد این بود که برای ولیمهد باید ہك سر گرمی علمی با فنی با 
اداری فراهم کرد تا این که از د بیکاری کل نشود . 

ون ولیمهد TT‏ نداشت تا برای او سر گرمی علمی 
فراهم کنند . 

ویکتوربا میگفت فرزند اگر پسر باشد صفات معنوی را از پدر بارث 
میبرد و ا گر دختر باشه صفات معنوی مادر بمیرات به او میرسد . 

گاهی هم انفاق میافتد که فرزندان صفات معنوی پدر و مادر ؛ هر دو 
را ؛ بمیراث میبرند . 

اما ولیعهد انگلستان نه مانند پدر دارای ذوق علمی نه مثل مادر 
ذوق تاربخی داشت و دارای ذوق فنی هم نبود که علاقمند به هنررهای زیبا 
شود یا کارهای دستی را پیش بگیرد : 

بعد از این که متوجه شدند که ولیعهد انگلستان بهیچ کار تماپل 
ندارد گفتند چون مادرش نوع‌پرور است و بکارهای خیربه علاقه دارد 
شاید پسرش هم علاقمند بتوع‌بروری و کارهای خیریه گردد . 


۱۳۸ علکه ویکتوریا 


ولی ولیعهد انگلستان بکارهای خير یه هم علاقه نداشت . 

بعد نضت وزیر انگلستان گفت شاید ولیعهد علاقمند بکارهای نظامی 
و جنگی شود و خوب است که اورا به ابرلاند بفرستیم و علیاحضرت فرمان 
نصب اورا بسمت حکمران کل ایرلاند صادر نداپند و ایر لاند برای ولیعهد 
یك مکتب سیاسی و نظامی خواهد شد و در آنجا آزهایش‌های سیاسی و 
نظامی بدست خواهد آورد ۳ 

ملکه گفت من میل ندارم که پسرم به ایرلاند برود و بیم دارم که وی 
را در انجا به قتل برسانند . 

نخست وزير تصدیق کرد که وحشت ملکه بدون علت نیست . 

از روزی که ملکه ویکتوربا از بادن‌بادن مراجعت کرد تا آغاز 
سال ۱۸۷۳ میللادی رباست جلسات هیئت وزیران‌را برعهده نگرفت وجلسات 
وزبران در حضور او تشکیل نشد . 

در آن دوره ملکه از وزیران فقط نخست وزیر را میدید و کرارش 
ساپر وزیران بوسیله رئیس دفتر مخصوص ملکه باطلاخ وبکتوریا هیرسید. 

در صورتی که ملکه در آن دوره بیمار نبود تا این که ییماری مانم از 
این گردد که وی رباست جلسات ینت وزیران را برعهده بگیرد . 

ملکه انگلستان یك زن تنبل نبود تا این که تنبلی » مانع از این 
گردد که جلسات هیئت وزیران را برپاست خود منعقد کند و بطوری که 
گفتیم وبکنوریا تا آخرین روز زندگی که قادر بود از جا برخیزد و پشت 
میز تحریری بنشیند وظائف خود را بانجام میرسانید و دیدیم که در دوره 
طولانی درد نقرس ہا روماتیسم هم وظائف سلطنت را معوق نمیگذاشت . 

اما در آن دوره یك نوع حال عصبی غیرعادی پیدا کرده بود و 
میگفت نمیتواند در جلسات هیئت وزیران حضور بهم برساند و با آنها 
راجع بسائل مملکتی بحث کند و باصطلاح امروز ۰ نست بحضور در 
جلسات هیئت وزیرآن انگلستان (آ لرژی) پیدا کرده بود . 

نخست وزير باو میگفت علیاحضر تا وزبران شما » اعم از این که شما 
را ببینند یا نبینند » وظایف خود را بانجام میرسانند اما تماس انسانی دارای 


خاصیت آب چشه معدنی 4 


فواید است و وقتی چند نفر باهم کار میکنند بهتر این است که یکدیگر را 
ببینند و بخصوعی دیدن علیاحضرت از طرف وزپران» در آنها تاثیر روحی 
عفید دارد . 

ملکه میگفت من نمیتوانم آنها را ببینم . 

در آغاز سال ۱۸۷۳ میلادی (کالدول) وزیر جنك انگلستان یك 
دسته از سربازان را که از مستعمرات بانگلستان مراجعت کرده بود‌ند سان 
دید و از طرف خود از خدمات آ نها در مسنعمرات نشکر کرد . 

ملکه نطق وزير جنك خطاب به سربازان را در روزنامه خواند و 
نخست وزير را احضار کرد و آن نطق را باو نشان داد و گفت وزیر جنك 
بجای این که از طرف من از سربازان تشکر کند از طرف خود تشکر کرده 
اش 

نخست وزیر گفت علیاحضرتا » سر بازانی که مراجعت کردند بعد از 
پیروزی از میدان جنك مراجعت نکرده بودند تا این که باز گنت آنها 
بك مراجعت مقرون به پیروزی و افتخار باشد . 
مدت خدمتشان منقضی شده بود مر اجعت نمودند . 

لذا خدمات آنها آن قدر اهبیت نداشته تا این که وزير جنث از 
طرف علیاحضرت از ]نها تشکر کند. 

ملکه گفت معهذ! او باید از طرف من از سربازان تشکر کند. 

زرا من فرمانده نیروی زمینی و دریائی این کشور و امپراطوری 
انگلستان هستم و هر نوع تقدیر با تشکر از سربازان باید بنام من بشود و 
بطوری که در این نطق میخوانید وزیر جنك طوری صحبت کرد که 
گوئی من وجود ندارم . ۱ 
سال حتی ك بار شما را نمی‌بیند نتیجه این میشود که هنگام نطق کردن 
برای سر بازان شما را فراموش مینماید . 

این موضوع سبب شد که ملکه روش خود را در مورد جلسات هيت 


1۶۰ ملکه ویکتوربا 


وزبران تغییر داد و موافقت کرد که بعد از آن مثل سنوات گذشته جلسات 
هيبت وزبران بریاست او تشکیل شود و موضوع فوق را بروی وزیر جنك 
پیاورد . 

اما بعد از آن واقعه کایینه گلادستون نپائید و در ماه مارس سال 
۳ کایینه گلادستون به مناسبت این که در مجلس عوام در اقلیت قرار 
گرفت مجبور باستعفاء گردید . 

گلادستون نخست وزير انگلستان قبل از این که مجبور باستعفاء شود 
لابحه‌ای نقدیم مجلس عوام کرده بود مشعربراین که درایر لاند سه دانشگاه 
تاسیس گردد . 

گلادستون بطوری که گفتیم از حزب آژادی خواه بود و آزادی. 
خواهان انگلستان طرفدار تعمیم آموزش و پرورش و تعلیمات عالی در 
ایر لاند بود ند . 

ولی محافظه کاران عقیده نداشتند که تعلیمات عالی در ایرلاند 
وسمت بهم برساند و دیسرائیلی هنگام طرح لایحه مربوط به دانشگاه‌های 
ایرلاند نطقی اپراد کرد و گفت نخست وزبر انگلستان و حزب آزادیخواه 
خواهان تضعیف انگلستان هستند . 

گرچه دبس رائیلی در نطق خود نگفت که ا گر ایرلاندبها از تحصیالات 
عالی بر خوردار شوند دیگر مطیم انگلستان نخواهند بودو مستقل خواهند 
شد . 

اما همه فهمیدند که وی میخواهد بگوید که ابر لاند نباید سه دانشگاه 
داشته باشد زیرا توسعه تحصیلات عالی در آن کشور سبب میگردد که 
دیگر ایر لاند از انگلستان اطاعت ننماید . 

دیسرائیلی یك دانشگاه را برای ایرلاند کافی میدانست و به نخست 
وزبر ايراد گرفت که در خود انگلستان داتشگاه نقدر کافی نیست و عده‌ای 
از مردم که میخواهند دانشگاه را ببینند بمناسبت این که باندازه کافی 
دانشگاه وجود ندارد موفق به تحصیلات عالی نمیشو ند و آنوقت ( کابینه 
آزادی‌خواه) از مجلس عوام میخواهد که قانون تاسیس سه دانشگاه را در 


خاصیت آب چشمه معدنی ا 


ایرلاند تصویب نماید . . . 

وقتی که برای تصویب لابحه رای گرفتند مخالفین آن لابحه سه رای 
پیش از موافقین داشتند. 

گلادستون با سه رای در اقلیت قرارگرفت و ناگزیر شد استعفاء 
بدهد . 

این سنت در آغاز در پارلمان انگلستان بوجود آمد و از آنجا 
بپارلمان‌های دیگر سرایت کرد . 

در انگلستان وقنی لابحه يك حکومت در پارلمان رد ميشد این 
مفهوم را میرسانید که دیگر نمایند گان ملت به آن حکومت اعتماد ندارند 
و حکومت مزبور باید برکنار شود و حکومتی دیگر برسررکار پیاید که 
مورد اعتماد نمایند گان ملت باشد . 

چون کابینه گلادستون براثر حمله حزب محافظه کار و لیدر آن 
دیسرائیلی سقوط کرده بود بایستی که دیس رائیلی نخست وزير شود و کایینه 
جدید را تشکیل بدهد . 

اما دبسرائیلی حاضر به تشکیل کابینه نشد و چون او کایینه‌ر! تشکیل 
نمیداد ملکه امر کرد که گلاستون و وزیران کابینه او همچنان بکار 
ادامه بدهند تا کابینه جدید تشکیل گردد . 

در این شرح حال چند با ر گفتیم که وبکتوریا طرفدار آزادی‌خواهان 
بود و از محافظهکاران خوشش نمیا هد . 

رحسب قاعده ملکه انگلستان بایستی از دیسرائیلی هم نفرت داشته 
باشد درصورتی که اینطور نبود و ملکه میگفت از دیسرائیلی خوشم هیا بد. 
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علت این که وبکتوریا از دی ائّیلی خوشش میا مد این بود که لیدر 
حزب محافظه کار انگلستان بعد از مرك هسرش به ملکه گفت علیاحضر تا 
از روزی که زن من مرده من عزادار هستم و یقین دارم که تا پایان عمر 
عزادار خواهم نود و هر دفعه که بخانه هیر وم خانه را چون قبر ناريك 
می‌بينم و آنچه خانه مرا روشن میکرد وجود زنم بود که انك وجود 
ندارد 8 

این گفته بای در ملکه انر کرد و تفر ای را همدرد خود بأقت 
و فهمید همان طور که او تا بایان عمر عزادار شوهرش میباشد دیرائیلی 

ما نباید حيرت کنیم که چگونه یك حرف سبب شد که نظر به سیاسی 
وبکتوریا نست به دیسر ائیلی تغییر نماید . 

زیر اهر کس ولو دارای برجسته‌ترین مقام باشد انسان است و نا گربر 
دارای جنبه‌های آدھی ست . 

ملکه ویکتوریا با این که تاج سلطنت را برسر داشت » بك زن بود و 
وقتی میدید که یك شوهر ۰ طوری نسبت بزن خود وفادار است که بعد از 
مرك او متاهل نمیشود و عزای زن را نگاه میدارد اورا مردی قابل توجه 
میداست . ۳ 
ویکتوربا اطلاع داشت که دوستان دبسرائیلی بارها در صدد بر آ هدند 
که لیدر حزب مبحافظه کار را از تجرد خارج کنند و باو ژن بدهند و بین 
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بانوان انگلستان هم عده‌ای بودند که میخواستتد همسر دیسر ائیلی شوند . 

لیکن آن مرد میگفت بعد از زنم دیگر من هیچ بانو را چون يك زن 
نمی‌بینم و تا روزی که زنده هستم مجرد بسر خواهم برد . 

(گلادستون » در مجلس عوام » هنگام اخذ رای زاجم به لابحه 
دانشگاه‌های ایر لاند در اقلیت قرار گر فت و استعفاء داد و چون دیسرائیلی 
حاضر نشد کایینه جدیدرا تشکیل بدهد من گفتم که کلادستون وهمکارانش 
بکار ادامه بدهند) . 
سیاسی خودداری کرده و فقط واقعه‌ای را که انفاق افتاده بوك نوشت و در 
خاطرات ملکه انگلستان بس‌های سیاسی وجود نداد و کسی که آن 
که کوچکترین توجه به مسائل سیاسی نداشته است . 

اما علت این که دیسر ائیلی در آن موقع کایینه جدید را تشکیل 
نداد چند چیز بود . 

دوم این که وضع مالی انگلستان در دوره طولانی کابینه گلادستون 
مترلزل شده بود و دیسرائیلی نمیخواست که وارث باک وضع نا گوار باشد 
که خود آن را بوجود نیاورده بود . 

وقتی دیسرائیلی با لابحه گلادستون مخالفت کرد نبیخواست که 
تخست وزبر شود بلکه فقط منظورش این بود که لیدر حزب ازادی‌خواه را 
که گلادستون باشد بزاتو درآورد . 

سومین علت که مانع از این شد دیسرائیلی کابینه جدید را تشکیل 
بدهد موضوع وضع مالیات‌های جدید بود . 

دیسر ائیلی میدانست که گلادستون مشغول تدوین لابحه قانونی وضع 
مالرات‌های جدبد اسن . 

زرا وضع مالی کشور طوری است که نا گزیر باید مالیات‌های جدید 


E:‏ ملکه وبکتوریا 


از مردم گرفت تا این که بودجه کشور دارای موازنه گردد . 

اگر دیسرائیلی هم نخست‌وزبر میشد چاره نداشت جز این که لابحه 
مالیات‌های جدید را به پارلمان تقدیم کند . 

این بود که بهتر دانست که بقول فرانسویها خود گلادستون , شاه 
بلوط را از آتش خارج نماید تا انگشتان وی بسوزد نه انگشتان او" . 

ملکه ویکتوربا از ناصررالدینشاه » پادشاه ایران دعوت کرده بود که 
به انگلستان مسافرت ن‌اید و در همان سال که گلادستون نخست‌وزیر 
انگلستان در مجلس عوام در اقلیت قرار گرفت قر ار بود که ناصرالدینشاه 
وارد انگلستان شود . 

ویکتوريا به گلادستون که بطور موقت عهده‌داز نضت‌وزیری شده 
بود گفت که باید از پادشاه ایران بطوری باشکوه پذیرائی کرد . 

هلکه انگلستان شنیده بود که سلاطین ابران دارای شکوه بسیار هستند 
و میخواست طوری از ناصرالدین شاه پذبرائی کنند که دربار انگلستان در 
نظر پادشاه اپران جلوه نماید . 

شم SEE A a‏ 
نسبت به مسئله نهیه غذا » تو جهی مخصوص نمودند . 

وقتی به ویکتوریا گفتند که ناصرالدین شاه اغذبه متنوع و فراوان 
را دوست دارد گفت پادشاه ایر ان از این جهت مثل من است . 

زیرا بطوری که گفنیم ویکتوربا غذاهای گوناگون و لذبن را دوست 

قبل از این که ناصر الدین شاه وارد انگلستان شود راجم به حرمسرای 
او شایعاتی وجود داشت و میگفتند که وی با دوست تن از زن‌های خود 


۱ فرانسویها شاه بلوط را روی آتش زغال چوب میگذارند تا این که پخته شود و 
بردائتن شاه بلوط پخته, از روی آتش زغال» (البته با انگتتان) کاری است خطرنالك وممکن 
است انگشت‌عا بسوزد و این موضوع در زبان فرانسوی ضرب‌المثل شده و میگویند (بگذا رکه 
دیگری شاه بلوط را از آتش بردارد) یعنی (بگذار خطر کار» گریبان‌گیر دیگری شود و 
آ نوقت تو از فواید آن بهره‌مندشو) - مترجم. 


ناصرالدین شاه در انگلستان “E‏ 


وارد انگلستان خواهد شد . 

آن شایعات از کشورهای دیگر بانگلستان سرایت کرده بود و با این 
که در بر نامه پذیرائی اسمی از زن‌ها برده نشد مردم میگفتند که ناصرالدین 
شاه » زن‌های خود را پنهانی بانگلستان فرستاده و عده‌ای دیگر از زن‌هایش 
بعد از ورود او » وارد انگلستان خواهند شد . 

طوری شابعات مزبور در انگلستان قوت گرفت که حتی گلادستون 
نخست وزیر دوچار تردید شد وفکر کرد که شاید ناصرالدین شاه قصد 
دارد زنهایش را هم با خود بیاورد و از دولت ایران استفسار کرد و جواب 
شنید که پادشاه ایران زن‌های خود را نخواهد آورد . 

میهماندار رسمی پادشاء ابر ان بوسیله وزارت امور خارجه انگلستان 
از سلیقه ناصرالدین شاه راجم به غذاها استفسار کرد و معلوم شد که 
ناصرالدین شاه هم مثل ملکه ویکتوریا طبخ فرانسوی را دوست میدارد ولی 
هنگام مسافرت به اروپا چند آشپز ایرانی با اوست تا این که غذاهای ایرانی 
و بخصوص برنج را برایش طبخ نمایند و گفته میشد که در طبخ بر نج هیچ 
کس‌مهارت و سلیقه ایرانیان را ندارد . 

دیگر از چیزهائی که وسیله رضایت خاطر ویکنوربا گردبد این بود 
که دانست بعد ان این که ناصرالدبن شاه وارد اتنگلستان شد» برای مذاکره 

زرا اس الف کا ران فر انو را ھی تس :ی ملک و کردا 
هم در آن زبان بطوری که گفتیم تسلط داشت . 

مسئله ورود تاصرالدین شاه بانگلستان آن قدر انعکاس پیدا کرد که 
تمام مسائل حتی موضوع مبارزه دو حزب محافظه کار و آژادی‌خواه را 
در مجلس عوام انگلستان تحت‌الشعاع قرار داد ۴ (دیسرائیلی) لیدر حزب 
محافظه کار که کابینه حزب آزادی‌خواه را ساقط کرده بود به گلادستون 
حمله نمیکرد و میگفت مبارزه پارلمانی بايد متار که شود تا ان که 
ناصرالدین شاه بیاید وبرود . 

علت این که مسئله ورود ناصرالدین شاه به انگلستان تمام مسائل را 
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تحتالشعا ع قر ار داد این بود که تا آن موقع » پادشاهی از ایر ان بانگستان 
ار تک دم موه وا که شیاین میل ف اعت که بیفن ده که د ابر ان 
چگونه است . 

آن عده از انگلیسی‌ها که تحصیل کردہ بودند و دسترسی بتواریخ 
مورخین قدیم یوتانی راجع بایران داشتند میدانستند که ایران در قدیم » 
دارای سلاطین بزرك بوده است . 

اما سایر انگلیسی‌ها سلطان ایران را از روی چند کتاب که (جیمز 
موریه) انگلیسی راجع بابران نوشته بود و بخصوص از روی کتاب (حاجی 
بابا) ی او مورد قضاوت قرار میدادند . 

در آن کناب جیمز موریه که‌مدتی در سفارت انگلستان در ایران کار 
میکرده فتحعلیشاه را توصیف مینماید که در دوره خدمت جیمز موربه 
پادشاه ایران بود و چون فتحعلیشاه ریش بسیار بلند داشت و همواره خنجر 
و شمثیر بر کمرش دیده میشد (طبق توصیف جیمز موریه) انگلسی‌ها 
ور مسر نید که تام ی کی وکین ساسا ایو یاف 
شال زربفت بر کمر بسته و خنجری بر آن نصب نموده و يك شمشیر بزرك و 
منحنی و مرصع از کمرش آوبزان است و هر زمان که بیمار میشود و 
میخواهد دوا بخورد آن دارو را بدرباریان خود میخوراند که ببیند آیا 
زیان دارد يا نه » زیرا در کتاب حاجی‌بابا نوشته شده بود که فتحعلیشاه دارو 
نمیخورد مگر این که درباریاتش قبل از او » آن دارو را خورده باشند . 

وقتی ناصرالدین شاه وارد انگلتان شد و در ایستگاه راه‌آهن 
(ویندسور) در لندن از قطار قدم برزمین نهاد عملی کرد که خیلی در 
ویکتوریا موثر گردید و آن این که عکس ویکتوربا را بوسید . 

وا ات که ف کا ی و 
برداشت بوسه احترام بود نه بوسه عثق و گفته شد که وقتی ایرانیان 
میخواهند بيك نفر زپاد احترام بگذارند عکسش را میبوسند . 

مردم که انتظار داشتند ناصرالدین شاه را با ریش بلند و قبای زربفت 
و خنجر و شمشیر ببینند مردی را مشاحده کردند که از کلاه گنشته از 
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حیث لباس فرقی با مردان انگلیسی نداشت و حرکات و رفتارش هم نشان 
میداد که مردی با تزا کت است . 

از روز ورود بانگلستان ناصرالدین شاه نسست بکارهای ورزشی > 
پرانیدن نیزه و دیسك حضور بهم رسانید و خود در مسابقه‌های وزنه‌برداری 
و پرانیدن نیزه شر کت کرد و ورزشکاران را از مهارت خود متعجب نمود. 

زبرا آنها انتظار نداشتند که ناصرالدین شاه آن قدر قوی باشد که 
بتواند با آنها مسابقه بدهد . 

از ناصر الدین‌شاه در مدان ی که در انگلستان بود چیزی برخللاف انتظار 
دیده نشد ولی بعضی از همراهان او کارهای نایسند میک دند . 

از جمله یك شب یك منقل آهنی را پر از آتش کردند و در اطافی 
که یك قطعه فرش گرانبها در آن بود روی فرش نهادند و بره‌ای را روی 
انش کباب نمودند و آن قسمت از فرش که زیر منقل بود یکلی سوخت . 

ناصرالد‌ین شاه در دوره توقف خود در انگلستان یك بار برای صرف 
شام میهمان ملکه وبکتوریا شد و مرنبه‌ای دیگر » ملکه را بصرف شام دعوت 
کرد و در آن میهمانی آشپزهای ابرا نی که با ناصر الدین شاه بودند چند 
نوع غذای اپرانی طبخ کردند و ازجمله برنج پختند و ویکتوریا غذای 

E‏ ی 
a‏ کک 
ما 

همین نوشته است که برای بعضی این فکر را بوجود آورده که ملکه 
انگلستان عاشق ناصر الدین شاه شده بود . 

ولی هر کس که از تاربخ زندگی ویکتورپا آگاه باشد میداند که وی 
زنی نبود که عاشق مردی بشود و تا آخرین روز زندگی به عشق شوهرش 


£ 


ا 

بعد از این که ناصرالدین شاه از انگلستان مراجعت کرد موضوع 
ازدواج شاهزاده آلفرد پسر ویکتوربا ملقب به (دوك اوف - ادنبور) 
قق ھن 

ملکه نظر به اطراف انداخت تا این که شاهزاده خانمی را جهت 
هسری پسرش انتخاب نماید و (ماری) پگانه دختر ترار (نیکلای اول) 
امپراطور روسیه را سندید . 

آن دختر بتمام صفاتی که‌پك شاهزاده خانم باید دارای آن باشد. 
متصف بود و هر‌گاه وصلت خانواده سلطتتی روسیه با خانواد» سلطتتی 
انگلستان سر میگرفت کدورت موجود بین دو ملت از بین میرفت . 

گرچه در آن‌سال ۱۸۷۳ میلادی بین انگلستان و روسیه » مناسبات 
عادی وجود داشت اما کدورت ناشی از جنك (کربمه) هنوز باقی بود و 
روسی‌ها فراموش تمیکردند که انگلستان در روسیه نیرو پیاده کرد و در 
جنك کریمه با دشمنان روسیه متحد شد . 

وبکتوربا میفهمید که اگر آن وصلت صورت بگیرد» پایه‌ایست برای 
اتحاد انگلستان و روسیه » در قبال امپراطوری آلمان که بوجود آمده بود 
و با سرعت قوی میشد . 

رجال سیاسی انگلستان به ملکه میگفتند این امپراطوری که امروز 
در آلمان بوجود آعده بطور حتم روزی برای انگلستان تولید خطر خوآهد 
کرد و باید از هم| کنون در فکر چاره بود . 

رجال سیاسی انگلستان چاره را در این میدانستندکه انگلستان در 
شرق و غرب امپراطوری ] لمان با دولت‌های نیرومند » علیه آن امپراطوری 
متحد شود تا روزی که امپراطوری آلمان برای انگلستان خطر بوجود 
میآورد بریتانیا بتواند با كمك متحدین خود امپراطوری آلمان را برجای 
خود بتشاند . 

ازدواجی که ملکه برای پسرش آلفرد در نظر داشت ازدواج ناشی از 
مصاحت سیاسی بود ته ازدواج ناشی از عشق . 
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وقتی عکس ماری یگانه دختر تزار را به شاهزاده آ لفرد نشان دادند 
او محتور شد ؛ معاشرت پسر و دختر جوان سب خواهد گردید که شاهزاده 
بدختر امیزاطور روسیه متمایل گردد . 

چون عکس هرقدربدقت انداخته شده باشد بیروح است و اثری که 
از دیدن آن در انان بوجود هیا ید کمتر از آن است که انسان ساحب 
عکس را ببیند و با او مکالمه‌کند و به ميزان معلومات و نوع ذوق و 
سلیقه‌اش پی ببرد . 

سفیر انگلستان در پایتخت روسیه گزارشی برای ملکه فرستاد عشعر 
براین که در یایتخت روسیه شايع است که شاهز اده (گولیس‌تین) که از 
شاهز اد گان جوان و برجسته روسیه میباشد خواهان ماری است و ماری هم 
خواهان وی میباشد . 

ملکه بعد از دریافت آن گزارش سفیر انگلستان را از (سن‌پطرز 
زبرا میدانست که بعضی از مطالب هست که یك دییلومات » آن را بوسیله 
نامه یا تلگراف رمز هم گزارش نمیدهد زبرا میداند که ممکن است رمز 

سفیر انگلستان بعد از این که محضور ملکه رسید گفت علیاحض تا 
قطع نظر از این که عشق شاهزاده ( گولیس‌تین) نسبت به دختر امپراطور 
روسیه تقریبا بدرجه شیاع رسیده و میگویند که دختر جوان هم گولیس‌تین 
را دوست دارد» وصلت خانواده سلطنتی انگلستان باخانواده سلطنتی روسید, 
بمناسبت این که رومانوف‌ها (بعنی خانواده سلطنتی روسیه ب مترجم) 
خیلی نخوت دارند و از خود راضی هستند و خویش را در شمار خدایان 
موب میکنند دور از ما ل‌اندیشی است و اگر شاهزاده آ لفرد با دختر 
امپراطور روسیه وصلت کند نخواهد توانست با وی زندگی نماید و زندگی 
زناشوئی | نها طولانی نخواهد شد و من عقيده دارم که علیاحضرت برای 


۵۰ ملکه ویکتوریا 


همری شاهزاده » ہك شاهزاده خانم المانی یا اسیانیائی را در نظر بگیرند. 

با این که سفیر انگلستان در روسیه میکوشید که ملکه را از ان وصلت 
متصرف نماید ویکتوربا بعلت سیاسی که ذکر شد خواهان آن وصلت بود. 

او از روش سلاطین قدیم فرانسه پیروی میکرد که میگفتند وصلت 
ناهراد گان و شاحزاده خانم‌ها ستلزم بوجود آمدن عشق نیست و اکر 
عشق بوجود آمد چه بهتر و در غیر آن صورت‌شاهزاد گان و شاهزاده‌خانن‌ها 
ی ی رها نت مت سانش و ن 

وبکتوربا میخواست که با آن وصلت کدورت بین روسیه و انگلستان 
و موثر د‌اشته باشد 3 

در قدیم در انگلستان رسم بود که وقتی دختری را برای یکی از 
شاهزاد گان خواستگاری میگردند قابله‌ای را رائ معا ينه ن دختر 
میفرستادند و ویکتوریا میخواست آن رسم را در مورد دختر تزار روسیه 

ولی نیکلای اول امپراطور روسیه وقتی شنید که ویکتوربا میخواهد 
از انگلستان قابله‌ای را به روسیه بفرستد خشمگین شد و آن را بمنزله توهین 
نبت بخود و هسر و دخترش دانست و وبکتوریا از فرستادن قابله 
صر فنظر کرد . 

دیگر از رسوم دربار انگلستان در دوره ویکتوربا این بود که ملکه 
انگلستان وقتی برای فرزندان خود (اعم از پسر یا دختر) همسری را در 
نظر میگرفت اصرار داشت که قبل از ازدواج خود عروس یا دامادش را 
سین ۳ 


از ازدواج عروس دة خود را مشاهده کند . 

ترار روسیه جواب داد شما هر موقم که مایل باشید که بیائید و دخترم 
را ببینید من با مسرت از شما پذیرائی خواهم کرد . 

وبکتوربا منتظر بود که والدین دختر بعنوان گردش او را بانگلستان 
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بفرشند که وی تواند عروس آیتنه‌اش زا ببیند . 

اما تزار و هرش نخواستند که دختر خود را به انگلستان بفرستند 
و از وبکنوربا خواستند که به روسیه سافرت نماید و ملکه انگلستان مادون 
مقام و مرتبه خود میدانست که برای دیدن عروس آبنده‌اش بروسیه برود . 

عاقبت مسوافقت شد که ملکه انگلستان بعنوان دیدن عروسش 
به آلمان برود و ملکه روسیه و دخترش بعنوان گردش به آلمان مسافرت 
کنند و ملکه ویکتوریا عروس آینده‌اش را در شهر (کولونی) از بلاد 
المان سند. 

ملکه وبکتوربا قبل از عزیمت از انگلستان به آلمان » راجع باین 
موضوع در خاطر ات خود چنین نوشته است : 

(اگر ملکه روسیه و دخترش به انگلستان میا مدند تا من نها را 
ببینم از مقام ]نها کاسته نمیشد زبرا امروز من در ارویا شیخالملوكگ هستم 
و در قاره اروپا پادشاهی نیست که بیش از من سلطنت کرده داشد » از آن 
گذشته من پادشاه مستقل عیباشم درصورنی که ملکه روسیه بالاستقلال سلطنت 
نمیکند بلکه با شر کت شوهرش سلطنت می‌نماید » اگر پای پسرم در بین 
بود و مصاست سياسي انگلستان اقتضا نمیکرد که این وصلت صورت بگیرد 
من به آلمان نمیرفتم ولی چون مصلحت انگلستان و سمادت پسرم اقتضا 
دارد که این وصلت صورت بگیرد تن باین سافرت درمیدهم) . 

ملکه ویکتوریا » با ناراحتی » راه آلمان را پیش گرفت و در شهر 
(کولونی) عروس آینده خود باسم (ماری) را دید و همین که ساعتی با 
آن دختر جوان که در آن موقع هجده ساله بود بسر برد عدم رضایت وی 
از رفت وبرعکس» خوشهحال گر دی دکه عروسی‌چون ماری خواهدداشت. 

ماری دارای زیبائی بمفهوم واقعی آن نبود اما بك دختر با نمك 
بثمار میا مد و هوش و معلومات و ذوق او مزید ملاحت وی میگردید . 

ماری غیر از زبان روسی که زبان ملی او بود زبان‌های فرانسوی و 
انگلیسی و آلمانی را میدانست و بآن زبان‌ها طوری تکلم میکرد و مینوشت 
که گوئئی زبان ملی آوست. 


1e‏ ملکه ویکتوریا 


آن دختر جوان علاوه برزبان‌های خارجی » نقاشی و موسیقی را 
میدانست و ملکه انگلستان طوری مجذوب هوش و نوق و معلوصات و 
حسن مثرب ماری شدکه بمحارم خود گفت میترسم که پسرم برای این 
دختر شوهری حوب تباشد ۰ 

ملکه از تهر ( کلنی) واقع در آلمان نامه‌ای به پسرش آ لفردنوشت 
و در آن گفت : 

(زن شما خیلی جالب توجه‌تر از آن است که من تصورمیکردم وماری 
شایستگی دارد که شوهری خوب و وفادار داشته باشد و امیدوارم که شما › 
عادات خود را ترك کنید و خویش را آماده نمائیدکه شوهری با محبت و 
وفادار باشید) . 

از آن ببعد ویکتوریا بدون ايراد تمام شرائط دربار روسیه را برای 
آن وصلت پذیرفت و مقرر شدکه شاهزاده آلفرد بروسیه برود و مراسم 
عقد در (سن‌پطرز بورغ) پایتخت روسیه بانجام برسد و آنگاه عروس 
و داماد بانگلستان عزیمت نمایند تا این که مراسم عروسی در آ نکشور بانجام 
بر سد و چنین شد . 

ماری بعد از ورود بانگلستان همه را مجذوب هوش و دوق و خلق 
خوش خود کرد و تا ببست سال بعد از مرك شوهرش حیات داشت و در سال 
۰ میلادی زند گی را بدرود گفت . 

در همان سال که ناصر الدین شاه دانگلستان سافرت کرد و ملکه دختر 
نزار روسیه را برای پسرش خواستگاری نمود دو واقعه دیگر اتفاق اقتاد 
که ذ کرش ضروری است.: 

یکی از آ نها موضوع پذیر فتن محصلین اتات در دانشکده‌های پزشکی 
انگلستان بول . 

عده‌ای از زن‌های انگلستان خواهان ورود بدا نشکده پزشکی بودند 
و میخواستند تحصیل علم طب نمایند . 

این موضوع در روزنامه‌ها و پارلمان انگلستان انعکاس بزرك تولید 
کرد در صورتی که اگر آن واقعه امرروز پیش میا مد تو لید انمکاس نمینمود . 
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اما دوره سلطنت ویکتوریا و نیمه دوم قرن نوزدهم با امروز که 
نیمه.دوم فرن بستم است فرق داشت و در نیمه دوم قرن نوزدهم یك قسمت 
از رسومی که امروز بنظر عادی میا ید و هیچکی از آن حيرت نمینماید نه 
فقط غیرعادی بنظر میرسید بلکه مردم آن را چون جنایت میدانستند . 

دار ان اه وه ۳ مر دهاً وقنی در فصل تابستان برای شنا کنار ربا 
میرفتند بخه آهاری بگردن می‌بتند و سرتا پای زن‌ها در لباسی سیاء 
پوشیده بود و با همان لباس وارد دربا ميشدند و شنا میکردند . 


ماشین تحر در در رند گی رن 


در آن دوره » تحضیل کردن زن در دانشکده پزشکی طوری جلوه 
میکرد که بنداری زن‌ها قصد دارند مبادرت به تبه کاری نمایند . 

هنوز ماشین تحریر آختراع نشده بود که وسیله شود زن‌ها قدم به 
کارهائی غیر از کارها ی كلاسيك بانوان بگذارند و آنچه سبب شد که زنها 
وارد کارهائی شدند که غیر ازکارهای قدیم آنها بود اينکه ماشین تحربر 
راه زن را برای ورود پزند گی اداری و اقتصادی و فنی با ز کرد و اول 
زن‌ها بطفیل ماشین تحربر وارد زندگی اداری شدند و آنگاه قدم بزندگی 
اقتصادی و ایا ان و شاد کر زن‌هاتی که آهرفز در دارات 
و موسسات اقتسادی و سنعتی و بهداشتی و غیره کار میکتند اطلاع ندارند 
. که پیثر فت خود را در آغاز مدیون ماشین تحریر هستند . 

اما مخالفت عده‌ای از نمایند گان مجلس عوام و مجلس اعیان با 
فحضتیل کردن بانوان در دانشکده‌های پزشکی ناشی از این بود که میگفتند 
زن بعد از این که در دانشکده پزشکی مشغول تحصیل شد خون را خواهد 
دید و دیدن خون و کالبد شکافی مختص مردان است و زن‌ها نبایدکالبدب 
شکافی کنند و خون را ببینند . 
اگر هم در دانشکده پزشکی تحصیل کنند و خون را نبینند تحصیل 
انها بدون فایده است . 

زیر ا پزشك باید کالید شکافی کند تا این که اعضای بدن را بخوبی 
بشناسد و از عوارض ی که برهرعضو وارد میاید اطلاع حاصل کند و بتواند 


عاشین تحربر در زندگی ژن ۵ 


بعد از اي ن که شروع بکار کرد » کارد جراحی را بدست بگیرد . 
وبکتوریا از پزشك خود د کتر جی‌نر پرسید | یا شما با تحصی ل کردن 
زن‌ها در دانشکده پزشکی موافق هستید ؟ 
جی‌ت رگفت علراحضرتا , طبیعت زن را برای این آفربده که مادر 
بشود نه ای که کارد جراحی بدست بگیرد واعضای بدن زندگان یا اموات 
را قطم کند و زنی که عمل جراحی بکند دارای عاطفه و محبت مادری 


یس 


ملکه گفت خود شما که‌کارد جراحی را به دست میگیرید و بدن 
زندگان و اموات را می‌شکافید مگر عاطفه و محبت پدری ندارید ؟ 

جی‌نر گفت علیاحضر تا طبیعت مرد را طوری آفربده که براثر کالید- 
شکافی و جراحی عاطفه را از دست نمیدهد اما زن وقتی کالبد شکاف و 
جراح شود بدون عاطفه میگردد . 

تصور میکنم امر‌وز هم این نظرربه طرفدار دارد و اما محروم ماندن 
زن از تحصیل پزشکی آزپین رفته است و امروز زن‌ها در دانشکده‌های طبی 

گرچه در بین بانوانی که فارغ| لتحصیل دانشکده طبی هستند بندرت 
جراح میتوان یافت اما یك قسمت از دستیاران جراحی زن هستند و در 
هرعمل بزرك جراحی عده‌ای از زن‌ها با جراح کمك میکنند و از دیدن 
خون منقلب نمی گردند و پاره کردن اعضای بدن از طرف جراح آنها را 
نمیلر زاند . 

در هرحال » عده‌ای از نمایند گان دو مجلس و روزنامه‌ها با تحصیل 
بانوان در دانشکده پزشکی مخالفت کردند و فقط با تحصیل انها برای 
قابلگی موافقت نمودند. 

واقعه دیگ رکه در آن سال اتفاق افتاد این بود که عده‌ای از بانوان 
انگلیسی درخواست کردند قانونی و ضم شود که بزن‌ها حق رای‌دادن بدهند 
و آنها بتوانند در انتخابات شر کت کنند و نماینده پارلمان بشو ند . 

چند تن از نمابندگان مجلس عوام از درخواست بانوان مزبور 


195 ملکه ویکتورپا 
طرفداری میکردند و میگفتند زنان باید مانند مردان دارای حق رای 
باشند . 

ملکه با ین که زن بود » از حق رأی زن‌ها طرفداری نمیکرد ومیگفت 
که زن‌ها برای کارهای سیاسی استعداد زیاد ندارند . 
از کارهای سیاسی برجسته او وصلت دو خانواده سلطنتی روسیه و انگلستان 
بشمار میا مد که همه با آن مخالفت می کردند . 

اما ویکتوربا فهمید که بعد از آن وصلت روسیه متحد انگلستان 
خواهد شد و پش‌ینی او درست درآمد . 

عده‌ای از روزنامه‌های انگلستان از حق رای بانوان طرفداری 
میکردند و عده‌ای از آنها مخالف با حق رای بانوان بودند و میگفتند زن 
اگر وارد عرصه سیاست شود توازن جامعه برهم میخورد و کار زن در 
زند گی خانه‌داری و بچه‌داری است و نباید از آن حدود تجاوز نماید و 
فردريك کبیر امپراطور آلمان میگفت زن سه وظیفه دارد یکی بچهداری و 
دیگری آشپزی و سوم رفتن به کلیسا و عاقبت مسئله حق رای زنان هم مانند 
مسئله تحصیل آنها در دانشکده پزشکی مورد قبول واقع نشد 1 

در سال ۱۸۷ میلادی گلادستون مجبور شد که نخست وزیری را 
رلک ند 

گفتیم که گلادستون بستور ملکه وبکتوریا بطور موقت نخت‌وزیر 
بود و نیز گفتیم که برای چه دیسرائیلی لیدر حزب محافظه‌کار از تشکیل 
COT‏ 

او میخواست که گلادستون لابحه مربوط به مالیات‌های جدید را به 
پارلمان ببرد و بعد از این که لابحه تصویب شد وی زمام امور را بدست 
یز 2 
۱ دیسرائیلی میخواست که خود را در نظر مردم نخت‌وزیبری جلوه 
بدهد که برمالیات‌ها نمی‌افزاید در صورتی که اگر وی هم زمامدار بود 


۱ 
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نا گریر میشد که لاآیحه افزایش مالیات‌ها را به پارلمان تقدیم کند . 

دیسر ائیلی بعد از این که بجای گللادستون نخست وزبر شد کابینه 
جدید را شکیل داد . 

ملکه باو گفته بود که در کابینه جدید چند نفر از آزادی خواهان 
را شريث نماید و دیسرائیلی با این که محافظه کار بود اهر ملکه را بموقم 
اجرا گذاشت و چند تن از آزادی‌خواهان را وارد کاپینه کرد . 

در سال ۱۸۷6 میلادی دیسرائیلی نخست وزير انگلستان از مل‌که 
روات کر که غا ا تسار ا گاید کت و ار ارو 
آن شکل » عکس رسمی ملکه ویکتوریا باشد . 

در آن موقع در اروپا تقاشی بود از اهالی اطریش باسم (فن آ نجلی) 
وگفته میشد که در شید کشی نظیر ندارد و ملکه او را به انگلستان فر آخو اون 
SS‏ 

نفاش گفت علیاحضرتا چون شکلی که نرسیم میشود عکس رسهی 
علیاحضرت خواهد بود بهتر آن است که لباس تشریفات بپوشید تا با آن 
را ترسم کن . 

ملکه که لباس سیاه دربر داشت گفت من لباس خود را تغییر نمیدهم 
و با همین لباس شکل مرا یکشید . 

TE O‏ موی انم وه 
کا ی ا قاس س در تن شما دیده شود . 

اما ملکه ویکتو ریا گفت با همین لباس د کن شرا مت 

نقاش گفت علیاحضر تا هر‌چند لحظه يك مرتبه تبسم نمائید که من 
ثم شما را ببینم و بتوانم روی تابلو بکشم 

ویکتوربا گفت من تبسم نمیکم . 

تقاش گفت علیاحضرتا اگر شما تبسم فکنید قیافه شما در شکل» 

ویکتوریا | گفت بگذارید که قیافه من گر فته باشد 

نقاش که نمیتوانست سلیقه خود را به ملکه بقبولاند متوسل به 


e‏ هلکه ویکتوربا 


نخت‌وزیر گر دید و از او خواست که ملکه را وادار به تفییر رای نماید . 

ولی نخت‌وزیر انگلتان هم تتوانت ویکنوریا را وادار به تغییر 
رای‌کند و مقرر گردید که شکل زسیی ملکه انگلتان با لباس سیاه عزات 
داری ثرسیم شود . 

هرروز نقاش در ساعت معین وارد کاخ سلطنتی میشد و در اطاقی 
که نور آفتاب به آن میتایید » ملکه را در جای مخصوص که نور زياد به 
آنجا میتافت » می‌نشانید و به ترسیم شکل ملکه مشغول میشد . 

گأهی نوه‌های فلکه یعنی ان قسمت از نوه‌های او که در انگاستان 
و در کاخ سلطنتی بودند برای تماشا وارد آن اطاق میشدند. 

اما ملکه با نها گفته بود که که وقتی وارد اطاق شدند با نقاش صحبت 
۱۳ 
آهسته صحبت نمایند تا این که حواس نقاش پر ت نگردد . 

کود کان سعی میکردند که بعد از |د بن که وارد اطاق شدند بلند صحصت 
نکنند ولی طوری از متاهده ترسیم چهره مادر دز رگشان بوجد هی آ مدند 
که نمیتوانستند اصاسات خود را پنهان نگاهدارند و می‌خندیدند . 

با ای ن که فرباد میزدند ولی قلب ویکتوریا راضی نمیشد که نوهء‌صای 
کتک شوه ورف اد و ار وو با ای ھا واا ام 
خارج میکرد 


تسم در تایلو‌ی نقاسی 


ملکه انگلتان طوری عادث کر ده بود کار کند که نمیتوانست هنکامی 
که شکل او رأ می کشیدند بیکار بماند. 

تاش گفت علیاحضرت میتوانند موقعی که من مشغول نرسیم شکلنان 
هستم بکارهای خود مشغول شوند و حتی میتوانند یك میز تحریر در آن 
اطاق بگذارند و علیاحضرت گاهی پشت میز بنشینند و کار کنند . 

ملکه هم دستور دادکه در آن اطاق یك میز تحریر بگذارند و دوبار 
تضت‌وزیر هم به آن اطاق آمد و راجع به کارهای کشور با ملکه مذا کره 
SS‏ 

E Eg 
آ پا اجازه میدهید که از شما دو تصوی ر کشیده شود یکی بدون تبسم و دیگری‎ 
. با قبسم‎ 

ملکه پرسید برأی چه میخواهید تصویری با تبسم از من بکشید. 

نقاش گفت علیاحضرتا تصویر رسمی شما اگر بدون تبسم باشد , 
مناسب آست . 

ولی فرزندان شما نباید تصویر شما را بدون تبسم ببینند . 

ملکه نظربه نقاش را پذیرفت و اجازه داد که او تابلوی دیگری ازاو 
ترسیم نماید که وی را با تبسم نشان بدهد و آن تابلو » مخصوص فرزندانش 
باشد . 


گرچه در آن موقع از عکاسی استفاده مبکردند ی بررممداشتند 


E‏ ملکه ویکتوربا 


اما عقیده داشتند که عکس » نمیتواند مشخصات يك قیافه را آن‌طور که باید 
نشان بدهد . 

امروز هم این نظریه قابل قبول است و دقیق‌ترین عکس‌ها نمیتواند 
قیأفه‌ای را آن‌طو رکه نقاش نرسیم میکند منعکی نماید . 

ای وشات کی ار هاش هام ففای ام 

دوربین عکاسی خطوط ریز را که در قيافه اشخاص و بخصوص 
بزر گالان هست نمی‌بیند و نمیتواند حال چم را آن‌طو رکه همست منعکس 
نماید . 

اما چشی‌های نقاش خطوط ریز را می‌یبند و حال چشم را بخوبی 
استنباط مینماید و زوی تابلو منعکس میکند . 

وقتی که خه استند شکل ملکه را ترسیم نمایند وبکتوریا دستور داد 
که او را عمان‌طور که هت ترسیم نمایند و درصدد برنبایند وی را جوان‌تر 
از آنچه هت بجلوه درآورند زبرا آنچه سلاطین را نزد ملت‌ها محبوب 
مینماید جوانی و زیبائی آنها نیست بلکه عدالت و ملت‌نوازی | نها میباشد . 

تقاش هم بدستور ملکه ویکتوربا عمل کرد و تصویر او را بدون 
رتوش کئید و امروز دقیق‌ترین شکل که ما از ملکه ویکنوریا در دست 
داریم همان دو تصو بر اس ت که یکی ویکتوريا را بدون تسم ر دیگری با 
فبسم نشان میدهد . 

در آن دو تصویر ملکه. هنور جوآن اش ولی طراوت دوران شاب 
را ندارد و آ۶ار شکستگی در قیافه‌اش دیذه میشود . 

ویکتوریا در آن تصویر يك دست‌بند در دست چپ دارد که یك قطعه 
زعر ۵ يزرك أست و 1 لبرت شوهرش در دهمین سال ازدواج | نها ان دست‌بند 
را خریداری کرد و بهمسرش اهدا نمود . 

دیگر از چیزهائی که در آن تصوبر دیده میشود نشان معروف بند 
جوراب است کد ملکه آن را ببازوی چپ خود نصب کرده و مدال وبکتوریا 
هم روی سینه‌اش در طرف چپ به چشم عیرسد . 

ملکه انگلستان در آن دو تصو بر یك گردن‌بند مروارید دارای دو 


سیم در تا بلوی تقاشی Tk‏ 


رشته مروارید نیز دازد . 

او علاقمند به نصب نثان و مدال و دارا بودن دستبند و گردنیند 
نبود و آ نها را باصرار نخست‌وزیر انگاستان مورد استفاده فرارداد و 
نخست‌وزیر میگفت که چون شکلی که کشیده مشود تصوبر رسمی ماسکسه 
انگلستان است باید ملکه دارای نتان و مدال و جواهر باشد . 

مدال ویکتوریا که ملکه در آن تصویر در طرف چب سینه دارد 
بز ر گترین مدال جنگی انگلتان شد و آن مدال بکانی داده میشود کد در 
جنك‌ها کار ی کرده باشند مافوق شجاعت و همت افراد عادی . 

در جنك بین‌المللی دوم هیچ يك از سرداران جنگی انگلستان کد 
در پیکارها فاتح شدند موفق به دریلفت (مدال ویکتوریا) نگردیدند و 
حتی فیلدمارشال مونتگمری فاتح جنك العلمین تتوانست مدال ویکتوریا 
را دزیافت کند. 

برای این که نمونه‌ای ارائه بدهیم تا معلوم شود که مدال ویکتوریا 
را در جنك‌ها بچه اشخاص میدهند شحاعت سرجنت (یعنی گروعبان _ 
کوک 

سرجنت فیکس در نیروی هوائّی کار میکرد و شب با يك گروه از 
هواپیماهای چهارموتوری موسوم به (لانکاستر) پروا کرد نا این که 
شهرهای صنعتی آلمان را هدف بمب قرار بدهد و سرجنت فیکس در آن 
هوأییما » متصدی ملل برج عقب هواییما بود . 

بعد از این که هواییمای لانکاستر از انگلتان پرواز کرد موتور 
شماره یك دست راست بعنی موتوری که ترديكك مبداء بال راست قرا ر گرفته 
بود آتش گرفت و تردیدی وجود نداش ت که آتش به مخزن بنزین هواپیما 
اسا ا کو ون هد ی را سر 
مینمود . 
(باك) خاموش نشود منفجر شدن هواپیما و مرك آ نها قطعی است . 
فیکس داوطلب شد که برود و آن موتور را خاموش کند و یك مخزن 


2۲ ملکه ویکتور با 


گاز مخصوس اطفای حربق با خود برداشت و در حالی که هواپیمای 
لانکاستر با سرعت ساعتی دویست کیلومتر راه می‌پیمود » دربچه هواپیما 
را گشود ۲ 

قبل از این که حریق در بگیرد سرعت هواپیمای لانکاستر ساعتی 
سیصد کیلومتر بود . 

اما يعد از این که حریق !غاز شد خلبان از سرعت کاست تا این که 
وزش باد ناشی از حر کت هواپیما » سبب توسعه حریق نشود معهذا سرعت 
ساعتی دویست کیلومتر » در فضا » سرعتی است که يك باد نیرومند بوجود 
میا ورد و آن باد » میتواند شخصی را که از تنه هواپیما خارج شده و روی 
بال هواپیما قرا ر گرفته پر ت کند . 

فیکس بعد از این که روی بال هواپیما قرا رگرفت در حالی که مخزن 
حاوی گاز ضد حریق را با خود میبرد روی بال هواپیما خزبد و به طرف 
موتور شماره يك پیش رفت . 

ما که بال‌هواپیمای چهار مونوری‌را هنگام پروازآن هواپیما مشاهده 
میکنیم » در نظرمان کوچك جلوه مینماید . 

ولی همان بال برا ی کسی که باید در آسمان با سینه‌خیز » از آن عبور 
طولانی جلوه میکند . 

فیکس طوری روی بال هواپیما می‌خزبد که حتی!امکان در مقابل 
باد حائلی بوجود نیاورد زیرا میدانت که اگر قدری بدتش برآمدگی پیدا 
کند + ناد او را پرت خواهد کرد . 

وقتی فیکس به مبداء بال رسید بایستی مخزن حاوی گاز ضد حریق 
را طوری قرار بدهد که فشار گاز » مستقیم » متوجه شعله‌ها بشود و آن را 
خاموش نماید . 

وی برای این که گاز را متوجه حربق نماید مجبور بود که قدری سر 
و سینه را بلندکند و در همان موقع حس میکرد که باد وی را تکان میدهد. 

علاوه بر فثار شدید باد فیکس دچارکمی او کسیرن برای نفس » نیز 


شده بود . 

چون هواپیما در آن موفع از بیم شليك ‏ تشبارهای ضد هوائی آلمان 
در آرتفاع چهار هزار و پانصد متری حر کت مبکرد و در آن ارتفاع › 
فدار هوا کم و میزان او کسیژن برای تنفس قلیل است . 

فیکی چند لحظه بعد از خروج از تنه هواپیما ( که در آنجا فشار حوا 
و ميزان ا وکیژن عادی بود) دچار تنگی تنفس نیز شد و حالی شبیه به 
شخصی که خفه میشود باو دست داد . 

معهذ! آن‌قدر رفت تا این که خود را به موتور شعله‌ور رسانید و شیر 
مخزن گاز را گشود و حریق خاموش شد. 

بعد از خاموش شدن حریق موتور شماره یك بال راست » فیکی چند 
لحظه صبر کرد که مبادا حریق تجدید شود ولی تجدید نشد و آنگاه راه 
باز گت را پیش گرفت و موقم مراجعت نیز مخزن حاوی گاز ضد حربق 
را با خود میا ورد تا این که وارد عواپیما نماید . 

کسانی که درون هواپیما بودند میدیدندکه فیکس مراجعت میکند 
و خیلی ميل داشتند که با و کمك نمایند که زودتر و سهل‌تر ب ر گردد . 

ولی هیچ بك از آنها » جرئت نداشتند که از تنه هو اییما خارج شوند 
و روی بال قرار بگیرند و طنابی هم در هواپیما وجود نداشت که بطرف 
فیکی ستذازند گو این که !گر طنابی وجود داشت و میانداختند بلست 
فیکی نمیرسید تا آن را بگیرد و با امنیت بیشتر » سینه خیز » خود را به 
تنه هوآپیما پرساند زیرا باد ناشی از سرعت حر کت هواپیما طناب را از 
دسترس فیکس خارج میکرد . 

فیکس در موقع مراجعت نیمه بال را طی کرد اما در آنجا باحتمال 
قوی براثر حال خفگی دچار ضعف شد و نتوانست خود را روی بال عواپیما 
نگاهداره و باد او و مخزن گاز خد حربق را برت کرد. 

کسی لاشه فیکی را که در منطقه اشغالی لمان پرت شده بود نیافت 
ولی آن جوان دلیر در آن شب با شجاعت فوق‌العاده خود , همقطاران و 
عواپیمای چهارموثوری لانکاستر را از نابودی رهانید و بهمین جهت بعد 


٤‏ هلکه ویکتورپا 
از ه رگش باو مدال ویکتوریا را دادند . 

چون شجاعت و خون‌سردی آن جوان در آن شب بیش از سربازی 
بودکه بطرف آشیانه سل خصم میرود و میداند که باحتمال نود درصد 
تن خواهد شد . 

با این که جنك دوم جهانی چند سال طول کشید بیش از چند نفر 
موفق بدرپافت مدال ویکتوریا نشدند . 

یکی از فرزندان وبکتورپا باس (لنوپولد) خوانده میشد و او دچار 
عارشه‌ای بود ک هگفتیم در خانواده ویکتوریا وجود داشت و ان عارضه 
در فرزندان: کور پدیدار هیشد . 

عارضه مزبور این بود که ا گر لنوپولد مجروح میگردید و خون از 
بدنش جاری میشد آن خون › منعقد نمیگردید مگر بعد از مدتی طولانی 
و هرگاه آن جوان دچار یك خون‌ریزی شدید میشد ممکن بود که خون » 
آن‌قدر جاری شود تا این که متتهی بمرك لئوپولد گردد . 

ویکتوریا که میدانست پسرش گرفنار آن عارضه است او را از 
ورزش‌هائی که اکثر جوانان بان مشفول میشوند نهی مینمود و میگفت که 
لٌوپولد نباید سواری کند که مبادا ازاسب سقوط نماید ودوچار خون‌رپزی 
شود و نباید خود را با فوتبال و شمعیربازی مشفول نمایدکه مبادا هنگام 
بازی مج روح گردد . 

اما لنویولد بمصداق این که انسان نسبت بچیزهائی که برای او منع 
گردیده بیشتر ابراز علاقه میکند خیلی میل داشت که سوار اسب شود و با 
همسالان خود فوتبال بازی کند پا شمثیر بازی نماید و از هرفرصت استفاده 
میکرد تا این که بر خلاف دستور مادرش سوار اسب شود با فوتبال‌بازی کند. 


عار ضه عدم انعقاد خون بدن 


وقتی وبکتوریا می‌شنید که پسرش سوار براسب گردیده با ای ن که 
فوتبال بازی کرده خیلی ناراحت میشد . 

اومیدانس که جوانی چون لئوپولد احتیاج به‌تمرین بدنی دارد و 
نمیتوان اورا در اطاقی حبس کرد و در را برویش بست . 

لذا برای این که لٌوپولد وسیله ورزش داشته باشد دستور داده بود که 


۳۳۹ 


اما لئوپولد توجهی بان دوبازی نداشت و میگفت که بیلیارد و 
پینك‌پنك نمیتواند جوابگوی احتیاجات جسمی او از لحاظ ورزش باشد . 

ویکتوریا با (جی‌نر) پزشك خود راجم به لثوپولد مشورت کرد تا 
بدا ند که کدام ورزش › در هوای آزادء برای او مناسب انف 

ملکه انگلستان میدانست که پسرش مایل بورزش‌های اطاقی نیست و 
ورزش در هوای آزاد و میدان‌های ورزشی را دوست دارد . 

جی‌نر گفت علیاحضرتا من فکر میکنم که کم خطرترین ورزش‌ها » 
قایق‌رانی بوسیله پاروزدن است . 

پاروزدن در قایق» ورزشی است که عضلات را قوی می‌نماید بدون این 
که خطری در آن وجود داشته باشد . 

زبرا راننده قایق » حتی اگر در آب هم پیفتد دچار خون‌ریزی 
نمیشود در صورت یکه در تصادم‌های فوتبال و شمشیر بازی ممکن است 


1 ملکه ویکتوریا 


خون‌ربزی بوجود بیاېد . 

ملکه موافقت کرد که پسرش › شاهزاده لموپولد قایق‌رانی نماید و از 
آن ببعد » شاهزاده جوان در لندن و جاهای دیگر که رودخانه در آن وجود 
داشت قابق میراند و چون پاروزدن در قایق ورزشی است بالتسبه قوی . 
آن جوان نیرومند شد و عضلات بازوانش قوت گرفت . 

يك روز بملکه اطلاع دادند که شاهزاده جوان دچار خون‌ربزی 
دو اورا سا ات سر کا 

ملکه از علت خون‌ریزی پرسپد و معلوم شدکه شاهزاده جوان هنگامی 
که مشغول راندن قایق بوده » در رودخانه » پا قایق دیگر تصادم کرده و 
براثر آن تصادم مجروح شده است . 

ملکه انگلستان میخواست بیدر نك به بیمارستان برود و از وضع حال 
فرزندش مطلع گردد و وزیر دربا رگفت علیاحضرتا اجازه بدهیدکه من 
بروم و از حال شاهزاده جویا شوم وبرای شما خبر بیاورم . 

علت این که وزبر دربار مانع از رفتن ملکه به بیمارستان شد این بود 
که فکر میکرد که شاید حال شاهزاده وخیم باشد واگر ویکتوربا وخامت 
حال فرزندش را ببیند دچار لطمه عصبی شود و نظر باین که فربه است 
خطری او را تهدید نماید . 

وقتی وزبر دربار وارد مریض‌خانه شد پزشکان می ک‌وشیدند که 
جریان خون را قطع نمایند ولی از عهده بر نمیا مدند . 

با ای ن که پزشکان روی زخم تامپون نهاده و آن را محکم بسته بودند 
تا این که جربان خون متوقف گردد باز خون شاهزاده جوان جریان داشت. 

باید گف تکه مرض شاهزاده جوان در این دوره » عثل آن دوره 
خطر تاك نیست . 

هر گاه در این دوره کسانی باشت دکه خون آنها بسرعت منعقد نشود 
پرشکان می‌توانند بكمك داروهائی که خون را منعقد مینماید » از سیلان 
خون ممانعت نمایند . 

او کی ی 


عارضه عنم آنعقاد خون بدن و 


داروهای منعقد کننده ٤‏ مثل امروز وجود نداشت . 

امرو ز کسی که مبتلا بعارضه عدم انعقاد خون است اگرموره سمداوا 
قرار بگیرد از ان عارضه نمیمیرد . 

اما در دوره ویکتوربا از آن عارضه میمردند و میدانیم یگانه چیزی 
کسبب شذ یك کشیش حقه‌یاز و شهوت‌ران باسم (راسپوتین) بدربار 
آخرین ترار روسیه راه یافت و زوال امپراطوری روسیه را تسریع کرد 
همان بود که ولیعهد روسیه » عارضه عدم انعقاد خون را داشت و مادرش 
تصور میکردکه راسپوتین میتواند خون پسرش را هنگام ی که وی مبتلا 
به خون‌ربزی میشود متوقف نماید و مان از مرك فرزندش شود . 

امروز علاوه براین که با كمك داروهای موثر » سبب انعقاد خون و 
در نتیجه وقفه خون‌ریزی میگردند , ضایعه بدن بیمار را به مناسبت خون 
ریزی » با تزریق خون » جبران می‌نمایند و در دوره ویکتوریا » هنوز 
پزشکان از تزریق خون اطلاع نداشتند . 

باری آمروز اگ رکسی مبتلا بعارضه عدم انعقاد خون باشد نباید از 
مرك بترسد چون پزشکان جلوی خون‌ریزی‌اش را میگیرند و او را از 

وزبر دربار قدری در بیمارستان توقف کرد که شاید خون قطع شود 
ولی خون همچنان میاًمد و از زیر تامپون و پانسمان بیرون میزد . 

وزبر دربار فک رکردکه اگر زیادتر توقف کند ملکه مضطرب خواهد 
گردید و تصور خواهد کرد که پسرش در معرض خطر است مراجعت 
نمود و بملکه گفت هنوز جریان خون قطع نگردیده ولی پزشکان میگویند 
که جلوی خون‌ربزی را خواهند گرفت . 

از آن ببعد هرنیم ساعت یکمرنبه ملکه یك نفر را به بیمارستان 
میفرستاد تا این که برایش خبر بیاورند و آنها که نمیتوانستندگزارش 
دروغ بدهند میگفتند که هنوز جریان خون قطع نشده است . 

ا گر خون ربزی ادامه می‌بافت » جان شاهزاده جوان در معرض‌خطر 
قرار میگرفت و پزشکان حم نمیدانستند چه کنند . 


A‏ ملکه ویکتوریا 


تا این که یکی از کار کنان بیمارستا ن‌که پزشك نبود بخاطر آورد که 
کولی‌ها برای جلو گیری از خطر خون‌ریزی‌های شدید زنانه » يك گیاه 
خشك را صلابه میکنند و آنرا بشکل ضماد در میاورند و ضماد را در 
موضع خون‌ریزی میگذارند و خون قطع ميشود . 

اما آن شخص اسم گیاه را نمیدانست و گفت که بروند و از کولی‌ها 
بپرسند که اسم گیاء مزبور چیست و بهتر آن است که آن گیاه را از آنها 
بگیرند چون شاید در دارو فروشی‌ها بدست نیاید . 

بدستور ملکه رفتند و اسم گیاء مزبور را از کولی‌ها پرسیدند و آنها 
گفتند که اسم گیاه مزبور (اوت وایلد) است و مقداری از آن گیاه را هم 
که داشتند بفرستاده دادند و باو گفتند چگونه آن را بکار ببرند" . 

گیاه مزبور را صلابه کردند و از آن شمادی فراهم نمودند و روی 
موضع خون‌ریزی شاهزاده جوان گذاشتند و خون قطع شد و شاهزاده 
جوان از مرك رهائی بافت و چون براثر خون‌ریزی ضعیف شده بود پزشکان 
برای او داروها و اغذیه موی تجویز کردند . 

بعد از این که شاهزاده جوان ثقویت شد و بطور کامل بهبود بافت 
هلکه درصدد برآمد که بك شاهزاده خانم را برای هسری لنوپولد در نظر 
بگیرد و یك شاهزاده خانم آلمانی را برای هسری وی انتخاب کرد ودر 
آن سال که سال ۱۸2۷ میلادی بود و بيست و یکسال از عمر لنوپولد 
میگذشت مراسم ازدواج او با شاهزاده خانم آلمانی بانجام رسید . 

ولی آن شاهزاده جوانمرك شد و.در سن سی ويك سالگی از جهان 
رفت ولی حمسرش تا بعد از جنك جهانی اول یمنی تا سال ۱٩۲۰‏ میلادی 
زنده بود و از فرزندان لوپولد هیچیك دوچار عارضه پدر خود نشدند. 

گفتیم که دیسرائیلی لیدر حزب محافظهکار کابینه انگلستان را 


۱ تصور میکنم که این گیاه همان گیاه صحرائی است که در ایران باسم ( کارزیاخی) 
یا (قازیاخی) خوانده میشود و در بیابان میروید و نوعی از آن را در اتگلستان میکارند ولی 
در ایران کاشتن آن موسوم نیت و اگر در مورد اسم این گیاء اشتباه میکتم امیندوارم که 
مورد تخطئه خوانند گان محترم قرار نگیرم س عترجم. 


عارضه عدم انعقاد خون بدن 4 


تشکیل داد و شروع بکار کرد . 

لیدر حزب محاقظه کار مبتلا بدو مرض تنگی نفس (آسم) و نقرس 
بول . 

معهذاء نه‌فقط میتوانست کارهای سنگین نضت‌وزیری انگلستان را 
باتجام برساند بلکه چون نوبسنده بود » فرصت‌هائی بدست میا ورد و توول 
(داستان) مینوشت . 

ملکه حيرت زده میگفت آقای دیسرائیلی شما با این همه کار که 
دارید چگونه میتو انید برای نویسند گی » فرصت بدست بیاورید . 

دیسرائیلی میگفت بدست آوردن فرصت در دست خود انسان است 
و هر کس میتواند فرصت بدست پیاورد مشروط براین که وقت خود را تلف 
ننماید . 

بندرت اتفاق افتاده که یك نخست‌وزیر هنگامی که شاغل است 
تویسند گی کند ودردوره جنك دوم جهانی حتی (چرچیل) که نویسنده بود 
واستعداد زیادی‌برا ی کارداشت‌نمیتوانست‌دردوره‌نخست‌وزیری نویسندگی 
کند و کتاب‌های خود را بعد ازای نکه از نخست‌وزیری ب رکتارشد نوشت. 

اماد یر امیلی با اینکه تست و زر بوڈ داشان می تو شتو وانشان‌های 
او در روزنامه (تایمز ادبی) که از انتثارات موسسه مطبوعاتی تایمز بود 


0 


منتشر میگردید . 

ملکه میگفت ] قای دیسر ائیلی آ با میدانید که اگر نخست‌وزیر داستان 
بنویسد و داستانهایش در مطبوعات منتشر شود و جلوه ننماید باعث تحقیر 
وی خواهد گردید . 

دیسرائیلی گفت علیاحضرتا ]با شما داستان‌های مرا بدون جلوه 
یاختدا بد . 

ملکه اظهار می کرد من داستان‌هائی را که در جراید و محلات این جا 
منتشر میشود نمیخوانم و لذا داستان‌های شما را نخوانده‌ام ولی بطو رکلی 
میگویم که یك نخست‌وزیر اگر داستان مینویسد و آن را در روزنامه‌ها 
و مجلات منتشر میکند باید داستا نش خیلی خوب باشد . 


۹۷۰ هلکه ویکتوریا 


چون مردم از يك فضت وزیر انتظاری غیر از نوشتن داستان خوب 
ندارند و فکر میکنند که تست وزبری که قلم بدست میگیرد و داستان 
می‌نوبسد ابد بهنر خود اعتماد دارد و داستانش باید متناسب با مقامش باشد 
وگرنه هرنویسنده تازه کار میتواند یك داستان بدبتوسد ويك نخضت‌وزیر 
حتی این عذر را نمیتواند بیاورد که چون احتیاج بحق‌التح‌بری که 
روزنامه‌ها و مجلات به نویسند گان میدهند دارد » مجبور است که داستان 
بتویسد ولو بد باشد . 

هر موقع که روژنامه ادبی تایمز داستانی ازدیس ائیلی بدست میا ورد 
تا دو شماره از روزنامه » آن داستان را منتشر نمیکرد و در عوض اطلاع 
میداد که در فان شماره داستان دیسر ائیلی چاپ خواهد شد و وقتی آن 
شماره را منتشر میکردند فروش روزنامه (تایمز آدیی) چند برایر شمارم 
های عادی ميشد و عردم از این جهت روزنامه را خریداری میکردند که 
ببینند آیا داستان نخست‌وزیر » از حیث خوبی متناسب با مرتبه او هست 
با ئه ؟ 

دیسرآئیلی یك داستان نوپس متوسط بود و داستان‌های او نبیتوانست 
با داستان‌های نوبسندگان هنرمند انگلیسی و نوسندگان هنرمند فرانسوی 
که ترجمه داستان‌های آ نها در مطبوعات انگلستان منتشر میگردید برابری 
نماید . 

معهذا روزنامه تایمز ادبی ازانتشار داستان‌های دبسرائیلی خیلی 
استفاده میکرد و تردیدی وجود نداشت که اسم دیسرائیلی مردم را تحت 
تاثیرقرارمیداد و روزنامه‌ای را که حاوی داستان نضت‌وزیرانگلستان بود 
خربداری میکردند و چون آن موقم دور رواج (مانیه‌تیزم) و 
(هیینوتیزم) بود دیسرائیلی میگفت که اسم نوسنده » خواننده را 
(هیپنوتیزم) می کند یعنی وقتی خواننده نام يك شخص معروف را بالای 
نوشته‌ای می‌بیند فکر میکند که در ذیل آن تام چیزهای جالب توجه خواهد 
خواند و حتی کسانی هستند که هر گاه در ذیل یك اسم ععروف چیزهائی 
مبتذل بخوانند آن ابتذال را ناشی از قصور فهم خود میدانند و بخویش 


عارضه عدم انعقاد خون بنن ۷۱ 


میگویند این ما هستیم که قادر بفهم نوشته این هرد نیستیم و گرنه میحال 
است مردی این چنین بزرك مطالب عبتذل بنوید . 

دیسرائیلی » منل ملکه انگلستان » دفاتر خاطرات داشت و بعضی از 
وقایم و احاسات خود را در آن دفاتر می‌نوشت و بعد از م رگش آن 
دفتر ها بدست | مف و در چند جا » نخست‌وزیر انگلتان علاقه و حتی عشق 
خود را نسبت بملکه نوشته است ولی خواننده می‌فهمد که عشق دبسرائیلی 
نسبت به ملکه يك عشثق عادی که در زندگی مرد و زن منتهی برناشوئی 
میشود نیست بلکه اورا با عشق دیگر که باید گفت حداعلای محبت میباشد 
دوست میدارد و در خاطرات خود چنین نوشته است : 

(من عاشق ملکه انگلستان هستم در صورتی که میدانم که او یگانه 
زنی است که من مجاز نیستم عاشقش بشوم) . 

یکی از اشتباهاتی که بعضی از مردم در خصوص کلیای انگلستان 
میکنند این است که کلیاهای مزبور » بعد از این که مذهب پروتستان 
بوجود آمد از کلیساهای روم جدا شد . 

وقتی میگوئیم (کلیسا) منظورمان عمارنی که مسیسیان در آن عبادت 
میکتند نیست بلکه منظورمان سازمان مر کزی یك مذهب میحی است . 

چون مذهب پر وتستانی درچهارصسال قبل ازاین‌بو جود آ مد عده‌ای 
تصور مینمایند که جدا شدن سازمان مر کری کلیسای انگلستان از سازمان 
مرکزی کلیسای روم فقط صبوق بچهارصد سال قبل از این است . 

در صورتی که کلیسای انگلستان در قرن پنجم میلادی یعنی تقربا در 
هزار و پانصد سال قبل از این از کلیسای روم جدا شد . ` 

تاریخ واقعی جدا شدن کلیسای انگلستان از کلیسای روم سال ٤٩۸‏ 
میلادی است که آ خرین سال پاپی (سن‌هیلری) پاپ روم بود . 

سن‌هیلری از سال 2٩۱‏ تا سال 21۸ پاپ بود و در آن سال زندگی را 
رو3 اد 

سن‌هیلری که در ردیف پاپهای روم پاپ چهل و پنجم بشمار میامد 
مردی‌ساده بود و گرچه تقوی داشت اما از فرط ساد گی » سائل مهم مربوط 


YY‏ ملکه ویکتوریا 
بدیانت و سیاست را چون کود کان مورد رسید گی قرار میداد و راجع با نها 
ن‌هیلری در آخرین سال پاپی مطلع شد که قبابل (آنگل) و قبایل 

(ساکسون) که از اروپا کوچ کردند و در انگلستان سکونت نمودند (و 
اسم انگلوسا کسون از اجتماع آن دو اسم بوجود آمده - مترجم) در هر 
شبانه روز » پنج نوبت نماز نببخوانند . 

لذا فرمانی برای رئیس حوزه روحانی انگلستان صادر کرد هشعر 
برابن که انگل‌ها و ساکسونها »مکلف هستند که بعد از این در هر شبانه 
روز پنج نوبت نماز بخوانند و هرشبانه روز » برای دو روز » نماز قضا بجا 
بیاورند تا نمازهائی را که در گذشته تخوانده‌اند جبران نمایند . 

فرمان مزبور » اگر اجرا میشد » قبایل ساکسون را وامیداشت که 
پاپ هر کس بایستی در شبانه روز , پانزده بار نماز بخواند . 

پاپ ساده دل در فرمان خود نوشته بودکه اگر قبایل آنگل و 
ساکسون تخلف نه‌ایند و در هر شبانه روز پاترده بار نماز نخوانند تکفیر 
خو اهند شد . 

آنگل‌ها و سا کسون‌ها وقتی دیدند که رئیس مذهب آن قدر ساده و 
بی‌اطلاع است که نمیداند !گر آنها شبانه روزی پاترده بار نماز بخوانند 
بهیچ کاری نمیرسند و خود و فرزندانشان از گرسنگی خواهند مرد» اعلام 
کردند که دیگر از احکام پاپ اطاعت نخواهند کرد و کلیای انگلستان 
از کلیسای روم جدا ميشود . 

از آن روز ببعد کلیسای انگلستان از کلیسای روم جدا شد . 

در سال ۵۹۷ میلادی پاپ وقت به اسم (سن‌گریگوار) که در ردیف 
پاپها شصت و سومین پاپ بشمار میا بد » یکی از روحانیون را بانگلستان 
فرستاد :! این که آنگل‌ها و ساکسون‌ها را که از پاپ روم اطاعت نمیکردند 
وادار باطاعت نماید . 

ولی انگل‌ها و ساکسون‌ها فرستاده پاپ را کشتند . 
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قرن‌ها گذشت و کلیسای انگلستان از کلیسای روم جدا بود تا در 
سال ۱۵۳ میلادی قانونی در انگلستان تصویب گردید مشعر براین که 
پادشاء » رئیس کلیسای انگلستان نیز هست . 

بعد از تصویب آن قانون کلیسای انگلستان بطور رسمی و قانونی از 
کلیسای روم جدا شد . ۱ 
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در سال ۱۵۵ میلادی در دوره ساطنت ماری ملکه انگلستان که یکی 
از پنج ملکه است که در تاریخ آن کشور تا آمروز با لاستقالال سلطنت کردند 
کلیسای انگلستان ملحق به کلیسای روم شد . 

زیرا (ماری) خوابی دید و در حال روبا از اسمان صدائی شنید که 
باو میگفت برای چه از کلیسای روم جدا شده است و بابد کلیسای انگلستان 
را ملحق به کلیسای روم نماید . 

ماری یکی از سلاطین ستمگر و پیرحم انگلستان بود اما تعصب مذهبی 
داشت و روز بعد از شبی که آن خواب را دید فرمانی صادر کرد مبنی 
براینکه کلیسای انگلستان بايد ملحق به کلیسای پاپ شود . 

در سال ۱۵۵۸ میلادی و در زمان سلطنت (الیزابت اول) ملکه 
انگلستان فرمانی صادر شد مبنی براین که کلیسای انگلستان از کلیسای 
روم جدا میگردد و رئیس آن پادشاه انگلستان است و چون در آن موقع 
(الیزابت اول) بالاستقلال سلطنت میکرد وی رئیس کلیسای انگلستان شد 
و وقتی از او پرسیدند چرا کلیسای انگلتان را از کلیسای روم جدا کرد 
جواب داد در خواب یك صدأی آسمانی را شنیدم که بمن میگفت که باید 
کلیسای انگلستان از کلیسای روم جدا شود . 

در زمان سلطنت چارلز دوم و در سال ۱5۹۰ قانونی در انگلستان 
به تصویب رسید که برطبق آن کلیسای انگلستان مستقل شد . 

بعنی نه مطیع کلیسای روم بود نه مطبع پادشاه انگلستان بلکه دارای 
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رئیس مستقل گردید که هنوز این وضم ادامه دارد . 

منظور ما این نیست که "ناريخ کلیسای انگلستان را از نظر خوانندگان 
بگذرانیم و آن تاریخ را هم نمیتوان با چند سطر ازنظر خوانند گان گذر انید 
و باید تحول مذهب را در انگلستان از قرن دوم بعد از میلاد تا زمان 
ویکتوریا که نهشت اصلاح مذهب از طرف عده‌ای از فارغ‌التحصیلان 
دانشگاه (او کسفورد) در انگلستان شروع شد در نظر گرفت و امروز هم 
این نهضت ادامه دارد و علمداران آن کماکان فارغالتحصیلان دانشگاه 
او کسفورد ستتد و اینان میخواهند که مذهب عسوی انگلستان یاسم 
کلیسای انگلستان را مانند مذهب مسیح در قرن اول میلادی ساده کنند و 

اما آ نچه سب شد که ما در اینجا مستله مذهب را پیش بکشیم از این 
قرار است : 

امپراطور آلمان که دارای مذهب پروتستانی بود » با کاتولیکی‌ها, 
مخالفتی شدید میکرد و اشتباهاتی را که لوئی چهاردهم پادشاه فر انسه 
قبل از او نمود تکرار کرد و فرمان داد که تمام کانولیکی‌هائی که در 
قلمرو امپراطوری او زندگی می‌کنند باید مذهب خود را تغییر بدهند و 
مذحب پروتستان را بپذیرند يا این که از آلمان بروند. 

وقتی لوئی چهاردهم مخالفت خود را با مذهب پروتستانی اعلام 
داشت » پیروان آن مذهب که در فرانسه بودند و بین آنها عده‌ای زباد 
صنعتگر و هنرمند و دانشمند وجود داشت از فرانسه مهاجرت کردند و 
کشور فرانسه از آن نیروی صنعتی و معنوی محروم گردید . 

براثر حکم امپراطور آلمان هم کاتولیکی‌هائی که در آن کشور 
میزیستند و عده‌ای از آنها صنعتگر و هنرمند و اهل علم بودند ناگزبر 
وطن خود را ترك کردند و بکشورهای دیگر رفتند و چون انگلستان در 
فرن هیجدهم ببعد ملجا کسانی شد که طر فدار حر بت عقیده بودند » عده‌ای 
از آنها بانگلستان مهاجرت کردند . 

امپراطور آلمان از اشتباه لوئی چهاردهم بادشاه فرانسه عبرت 


نگرفت و علت‌این که پند نگ رفت این بود که خود را غیں از لوثی چهاردهم 
میدأنست . 

اپنکه نسل‌های و با آیدگن از وقایه تاریخی گذشته 
1 فا فلان امیر در يك قرن قبل » مبادرت بفلان‌اقدام کردونتیجه نامطلوب 
گرفت ناشی ازاقتضای زمان بود و ما که یکصدسال بعد از او زن د گی میکنيم 
از همان اقدام نتیجه نیکو خواهیم گرفت در صورتی که نه غرائز بشری 
تغییر میکند و نه قوانین اقتصادی که مطیع قوانین علمی است و مردم 
امروز از حیث غرائز و از لحاظ شمول قوانین اقتصادی فرقی با مردم 
يك قرن قبل از این ندارند . 

وبلهلم دوم امپراطور آلمان قبل از جنك جهانی اول » میگفت که 
وی در دو جبهه شرقی و غربی اروپا خواهد جنگید و فاتح خواهد شد. 

اما نائل به پیروزی نگردید و در پایان سال ۱۹۱۸ میلادی نا گربر › 

هیتلر که بعد از وبلهلم دوم در آلمان دارای قدرت مطلق شد , همان 
اشتباه امپراطور مزبور را تکرار کرد چون خود را غیر از وبلهلم دوم 
میدانست و مياتدیشید در آنجا که ویلهلم دوم شکست خورد او فاتح خواهد 
شد و خواهد تواست که در دو جبهه شرقی و غربی اروپا بجنگد و فاتح 
شود . 

این مرد وقتی نقاش بود و عمارات را رنك میکرد و کتاب (نبردمن) 
را نوشت در آن کتاب تاکید نمود که آلمان نباید وارد جنگی شود که 

آما وقتی قدرث مطلق را در آلمان بدست آورد » فراموش کرد که 
در کتاب (نبرد من) چه نوشته است . 

اگر ما هم بجای او بودیم بعد از این که قدرت مطلق را بدست 
هیا وردیم فراموش میکردیم که در کتاب خود چه نوشته‌ايم و اين را برای 
تبره هیتلر نمی‌نوبسم بلکه برای نشان دادن فطرت بشری ذکر میکنم زیرا 
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وقتی بك نفر چون هیتلر شد و بقدرت مطلق رسید فکر میکند که هستی 
مطیم اراده اوست و نه فقط میتواند اراده خود را برافراد بشر تحمیل 
کند پلکه قادر است که اراده‌اش را برعتاصر نیز تحمیل نماید . 

اگر هم نوشته سابق خود را بخاطر بیاورد » مورد نوجه قرار نمیدهد 
چون فکر میکند که آن نوشته را هنگامی نوشته که جزو بندگان بشمار 
میآمده و افق دید وی محدود بوده و بعد از این که بمرتبه خدائی رسید 
افق دیدارش وسعت گرفت و چیزهائی بنظرش رسید که در گذشته نمیدید. 

در گذشته هنگامی که جزو بند گان بود بمردی شباعت دارد که پائین 
کوه قرار گرفته و افق مقابل را مینگرد و وسعت میدان دید او از یك پا 
دوفرسنك نجاوزنمی‌نماید و قضاوت وی راجع بهمه محدود است بچیزهائی 
که دران بك با دو فر سنث می‌پیند . 

E ایس‎ a E E 
یك کوه مرتفع صعود کرده و از بالای کوه در چهار طرف › افقی پسیار‎ 
وسیع را از نظر میگذراند و قضاوتش در مورد همه چیز بهمان نسبت»‎ 
. دامنه‌دارثر است‎ 

باری ملکه انگلستان وقتی دید که امپراطور آلمان با کاتولیکی‌ها 
مخالفت میکند در صدد حمایت از کاتولیکی‌ها بر آهد . 

درصورت ی که مذهب رسمی او مذهب کلیسای انگلستان که پروتستانی 
است » بول . 

ویکتوریا برغم امپراطور آلمان از کاتولیکی‌ها حمایت کرد . 

مطبوعات انگلستان هم بنام آزادی مذهب ا زکاتولیکی‌ها حمایت 
کردند و عمل امپراطور آلمان را مورد نکوهش شدید قرار دادند . 

در حالی که ویکتوربا و مطبوعات انگلستان از کانولیکی‌ها 
طرفداری میکردند نامه‌ای » با لحن تند» از (تزار) امپراطور روسیه بملکه 
انگلشان رسید ما کی از آین که وی شنیده است که در دربار انگلستان 
دخترش ماری زوجه شاهزاده آلفرد را با عنوان (شاهزاده خانم سلطنتی) 
طرف خطاب قر ار میدهند در صورتی که باید اورا با عنوان (شاهزاده خانم 
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امپر اطوری) طرف خطاب فرار بدهنل برای این که وی امپر اطورزاده 
است . 
باید دانست که ویکتوربا هم (امپراطربس) بود و عنوان رسمی‌اش 
(ملکه انگلستان و کشورهای ماورای بحار و امیراطریس هند) بشمار 
میا مد . 
معهذا نه پسرهای ویکتورپا را بعنوان (شاهزاده امپراطوری) طرف 
خطاب قرار میدادند نه دخترهایل را بعنوان (شاهزاده خانم امپراطوری) 
ا گر تزار روسیه امپراطور بود ویکتوربا هم امپراطریس بشمار میا مد 
که | فتاب در قلمروی امپراطوری او غروب نمیکرد زبرا در شرق و غرب 
داد که دخترش را با (عنوان شاهزاده خانم امپراطوری) طرف خطاب 
قرار بلهل . 
تا آن موقع ملکه » اصرار نداشت که اورا با عنوان امپراطوری طرف 
خطاب قرار بدهند . 
ولی بعد از این که اصرار امیراطور روسیه را دید بتوصیه اطرافیان 
مواققت کرد که از آن ببعد اورا با عنوان امپراطریس نیز طرف خطاب 
قرار بدهند و در نامه‌عاتی که از طرف مراجع رسمی داخلی برای ملکه 
می‌نوشتند عنوان نامه چنین بود (ملکه انگلستان و امپراطرس هندوستان) . 
ولی در عهدنامه‌ها عنوان ملکه بطور کامل نوشته مشد یعنی اسامی 
کشورهای ماورای دریاها را هم ذ کر میکردند . 
بعد از این که ملکه انگلستان از راضی کردن امپراطور روسیه فارغ 
کرد ید (پرنس ‏ اوفت سدولز) ولیمهد انگلستان از مادر درخواست نمود 
ملکه میل نداشت که پسرش بطور غیررسمی بهندوستان سفر نماید و 
میترسید که در آنجا از طرف ایر لاندی‌ها مورد سوع قصد قرار بگیرد . 
ملکه فکر میکرد که هر گاه پسرش بطور رسمی بهندوستان مسافرت 
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نماید چون بیشتر و بهتر مورد محافظت قرار میگیرد » ابر لاندی‌ها نخواهند 
و انیت که باو سوه لت . کته 
تا شاه مومت رات کون سین Ses‏ کل تا ای که 

بهمه جای هندوستان برود بدون ابن که حس کنجکاوی مردم را تحريكث 
نماید . ۱ 

شاهز اده جوان میل داشت بعد از اینکه بهندوستان رفت » با مر تاضان 
تماس بگیرد و اسرار کارشان را از آنها بفهمد و فکر میکرد که اگر 
مرتاضان بدانند که وی ولیعهد انگلستان میباشد اسرا رکارشان را برای 
او بروز نخواهند داد . 

او میخواست بعد از ورود بهندوستان بکنار رود گنك برود و ببیند 
چگونه هندوان اموات را با همسر زنده‌شان می‌سوزانند و میخواست با سکنه 
محلی برای دستگیری فیل وحثی برود و می‌اندیشیدکه هر گاه بدانند او 
ولیعهد انگاستان است وی نخواهد ات که آزادانه با همه کس صحبت 
E E‏ 

در آن موقع در انگلستان مجله‌ای منتشر میشد باسم (ایندیا) بعنی 
هندوستان و پس از این که گراورسازی روی فلز متداول گردید مجله 
تصاوبری هم از مناظر هندوستان منتثر میکرد و ولیعهد انگلستان خواننده 
وفادار ان مجله بود . 

در آن‌مجله باصطلاح امروز» رپورتاژهائی بقلم‌مسافرین وشکارچیانی 
که بهندوستان رفته بودند منتشر میگردید و خواندن آن رپورتاژها ذوق 
رفتن بهندوستان و دیدن مناظر آن کشور را در وجود شاهزاده جوان 
پیدار کرد و بعد از این که ولیعهد انگلستان بهندوستان رفت خود از 
نویسند گان مجله (ایندپا) شد و تا آن موقع وی خواننده رپور تاژهای 
آن مجله بود و از آن ببعدسایرین » خواننده رپورتاژهای ولیعهد انگلستان 
شدند و میتوان گفت که وی در انگلستان اولین و لیعهد بود که برای محلات 
رپورتاژ تهیه میکرد . 

دو رپورتا ولیعهد انگلستان یکی مربوط بشکار ببر و دیگری راجم 
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بدستگیر کردن يك فیل وحشی بیش از رپورتاژهای دیگر او جلوه کرد 
و شاید امروز هم ان دو رپورتاژ برای خواننده جالب توجه باشد . 

ولیعهد انگلستان بطور ناشناس در بین هندوان بسر میبرد و هیچ کس 
غیر از مامورین حکومت هتدوستان نمیدانستند که او » ولیعهد میباشد و 
به مامورین هم دستور داده شده بود که هویت ولیعهد را بروز ندهند . 

ولیعهد در هندوستان غذای هندوان را میخورد و مانند انها در 
سفرهائی که برای شکار و دستگیری جانوران وحشی میکرد برخالد 

هندوان عادت داشتند که در بعضی از غذاهای خود بخصوص در 
طاس کباب بمقدار زباد ادوبه میرربختند و سلیقه‌شان این طور اقتضا میکرد 
که هر قدر آدویه طاس کباب بیشتر باشد لذت آن زبادتر است . 

ولیعهد هم آن غذای پر از ادوبه را با لذت میخورد و بعد از این که 
قدری در هندوستان ماند دریافت که فقط او عادت بخوردن غذاهای پر 
از ادویه نکرده بلکه عده‌ای از انگلیسی‌ها که ساکن هندوستان هستند نیز 
اغذیه پر از ادو به را دوست میدارند. 

ولیعهد انگلستان و عده‌ای دیگر از انگلسیها از لحاظ خوردن 
غذاهای پر از ادوبه از هندوان جلو افتادند . 
در آن ادوبه باشد . 

در صورتی که ولیعهد انگلستان و عده‌ای دیگر از انگلیسی‌ها حتی 
در موقع صرف صبحانه اغذبه ادوب‌دار , و بخصوص غذاهائی که در آن 
(کاری) باشد صرف مینمودند و ولیعهد و انگلسی‌های دیگر کاری را 
وارد صبحانه انگلیسی‌ها کردند و تا قبل از جنك جهانی دوم يك جنتلمن 
انگلیسی وقتی در بامداد میخواست صبحانه بخورد باید بطور حتم آن را 

ولیعهد انگلستان نه فقط از زندگی کردن در هندوستان لذت برد 

1 

بلکه. وقتی دید که رپوتاژهای او در مجله (ایندیا) چاپ میشود و عده‌ای 
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زباد از مردم انگلستان و کثورهای امپراطوری بریتانیا آن را میخوانند 
بشوق امد و خواست که رپورناژهای دیگ رکه مهیج تر از رپوتازهای 
گذشته باشد بنویسد و برای مجله ایندیا بفرستد و بدین منظور با چند نفر 
ز شکارچیان به کئور بیرمانی که در آن موقم جزو هندوستان بود مسافرت 


ا 


و لیعید انگلستان و مو ضوع آژد‌ها 


کشور بیرمانی که امروز کشوری است شناخته شده در آن موقع يك 
کثور مجهول بود و کسی از وضع درون جنگل‌های آن اطلاع نداشت و 
مشهور بود که درون جنگل‌های انبوه بیرمانی ادها وجود دارد و شاهزاده 
جوان میرفت که یکی از آن جانوران را دستگیر نماید . 

امروز ميدانیم که وجود آژدها در بیرمانی مشروط براین که جنبه 
افسانه را از اژدها سلب کنیم واقعیت داشته است . 

اژدهای آن کشور عبارت بود از جانوری از طبقه سوسماران دارای 
پنجه‌ها و از حبث چهره شبیه به عقاب و آن جانور عادت داشت که زبان 
دراز خود را از دهان بیرون میا ورد و تکان میداد و وقتی نور آفتاب 
برزبان سرخ رنگش می‌نایید آ نهائی که از دور آن حیوان را میدیدند تصور 
میکر دند که ار دهانش ان خارج میشود . 

آ نچه اژدهای ببرمانی را بشکل جانوری درآ ورده که تشن ازدهانش 
خارج مشود و آن آنش کسی را که نزديك گردد طوری میسوزاند که 
شبیه خاکستر میشود زبان سرخ و دراز آن جانور است و گرنه اژدهای 
پیرمانی نه زهر دارد و نه نش از دهانش خارج میشود نه درنده است . 

بلکه جانوری است بیآزار . که مانند ساپر سوسمارهای مناطق 
گرسیر زندگی مینماید حتی مثل تمساح نیز نیست که در آب بانسان 
حمله‌ور شود . 

بیرون آورد زبان » منحصر به اژدهای پیرمانی نست بلکه تمام 


ولیمهد انگلتان و موضوع اژدها AF‏ 


سوسمارهای مناطق گرسیر کهدر خشکی زندگی میکنند زبان خود را 
بیرون میا ورند و تکان میدهند. 

ولی ما امروز از این اطلاءات برخورداريم و ميدانيم که اژدهای 
بیرمانی جانوری است که برای اسان بیآزار میباشد و از طبقه سوسمارها 
بشمار میاید و هنگامی که ولیمهد !نگلستان به بیرمانی رفت کی از این 
اطلاعات برخوردار نبود . 

علمای جانورشناس وجود اژدها را با صورتی که در اشانه‌ها ذکر 
کرده بودند اثکار مینمودند و هیگفتند محال است که يك‌چنان جانور 
وجود داشته باشل 

شاید در قدیم که در زمین جانوران بزرك زندگی میکردند و بعد 
نسلشان معدوم گردید جانورانی بودند شبیه با تچه در افسانه‌ها راجیم 
به اژدها گفته میشود ولی حتی از دهان آن جانوران آتش بیرون نمیا مد . 

دانثمندان جانورشناس وجود اژدها را انکار میکردند بدون این که 
اژدهای بیرمانی را دینه باشتد . 

اما ولیعهد انگلستان در هندوستان شنید که در بیرمانی اژدها وجود 
دارد و بعد از این که به بیرمانی رفت بیشتر یقین حاصل کرد که اژدها 
موجود است . 

زبرا چند نفر باو گفتند که به چشم خود اژدها را دیده‌اند و آن 
جانوری است بسیارهولناك دارای پنجه و فلس و از دهانش اش خارج 
میشود و هیچکس قادر نیست که به آن‌حیوان نزدبك گردد تا چه رسد باین 
که دستگیرش نماید زیرا نزديك شدن بجانور همان و خاکستر شن همان 
است . 

ولیعهد انگلستان قبل از این که اژدها را ببیند یك رپورتاژ بعنوان 
(بسوی اژدها) برای مجله ایندیا فرستاد و در آن › راجع به‌گیاهان و 
جانوران جنگل‌های بیرمانی . مطالبی نوشت که برای خوانندگان انگلیسی 
و کسانی که در سایر کشورهای امپراطوری انگلستان آن را میخواندند 
تازه و جالب نوجه بود و مرتبه نویسنده رپورتاژ هم خوانندگان را جنپ 


میکرد . 
محل زندگی جانوری که ولیعهد انگلستان رفته بود یکی از آنها را 
دستگیر کند‌در هرز کشور بیرهانی و چین قر ارداشت: 

در سال ۱۹۵۸ عسافری که از آن حدود گذشته بود در لندن بدیین 
من آمد و گفت که او » در همان منطقه اژدها را دید و با این که میدانت 
که آن جانور از نوع سوسمار است و زهر ندارد و بانسان حمله نمیکند 
از مشاهده آن بمناسبت این که از حیث صورت و اعضای بدن» وحشت‌انگیز 

مسافرمز بور بمن میگفت هنوز بومیان از اژد‌ها وحشت دارند و به‌آن 
نزديك نمیشوند و وقتی من بآنها گفتم جانوری که آنها را می‌ترساند 
سوسماری است بدون آزار » مرا تخطّه کردند و گفتندکه اگر تو آن را 
بی‌آزار میدانی به اژدها نزديك تو و دست برسرش بگذار . 

گفتم من بقین دارم که اژدها بیآزار است چون » تا امروز شنیده 
نشده که آن جانور بيك انسان حملدور شود و از این جهت بان نزديك 

صافر مزبور میگفت در گذشته چون بومیان خیلی از اژدها 
میترسیدند ان را عیپرستیدند و فکر میکردند که اگر ازدها را خدای 
خود بدانند از اسیبش مصون خواهند بود . 

باری و لیعهد انگلستان بعد از عبوراز جنگل‌های انبوء بیرما نی بجائی 
رسید که دو راهنمای بومی که ولیعهد غبر از شکارچیان اجیر کرده بود باو 
گفتند که ما به مسکن اژدها ترديك شده‌ایم . 

ولیعهد بمناسبت این که شب ترديك بود در جنگل توقف کرد و 
بامداد روز دیگر از دو راهتمای بومی خواست که اورا بطرف ادها ببرند. 

راهنمایان گفتند که از آ نجا قدم فراتر نمیگذارند و ا گر او میل دارد 
یك اژدها دستگیر کند میتواند با شکارچیان خود برود و آن جانور را 
دستگیر نماید . 


هرقدر ولیعهد انگلستان بان دو نفر اصرا ر کرد که با او بروندگفتند 


ولیعهد انگلستان و موضوح اژدها “A‏ 
که ما نمیر ویم و شما اگر میخواهید ادها را ببینید باید به تنهائی بروید. 

ولیعهد انگلستان گفت من به شما اطمینان میدهم که (ربگن) غیر از 
يك نوع سوسمار نیست . 

ولی راعتمایان بومی گفته ولیعهد را نمی‌پذیرفتند و میگفتندکنه 
تش ادها انسان را در بك لحظه مبدل به خا کستر میکندا . 

ولیعهد دو تفنك شکاری بدوش انداخت و با يك ساك که قدری 
غذا در آن بود و يك قمقمه آب » سوی منطقه‌ای که گفته میشد ادها در 
آنجا میباشد روان گردید . 

آن منطقه علفزار بود و با این که ولیعهد انگلستان یك شکارچی با 
تجربه بشمار میا مد بمناسبت این که رنك ادها شبیه به علف بود » آن جانور 
را ندید نا وقتی که به آن نزديك گردید و وفتی چشمش بزبان ادها افتاد 
که چون شعله آتش از دهانش خارج میگردید تکان خورد و يك تفنك 
شاوی را از دوش بر داشت و بلشت کر فت 

او نمیخواست اژد‌ها را بقتل برساند بلکه برای دفاع آن تفنك را به 
دست گرفت که ا گر آن جانور باو حمله‌ور گردید بتواند از خود دفاع کند. 

سوسه‌ارهای بزرك وحشتآور هستند ولی هیچ نوع سوسمار » مانند 
آزدها وحشت‌انگیز نیست چون از حیث جثه بیشتر به جانور پستاندار 
شباهت دارد و نه سوسمار آما دارای فلس میباشد و ارتفاع جثه‌اش به هشتاد 
سانتی‌عتر میرسد و دارای پنجه‌های بزرك و یهن است و پنجه‌های خود را 
می‌بندد و باز میکند و آن ح رکت هم در بیننده تولید وحشت مینماید و تو 
گوئی که اژدها بزبان حال میگوید من تو را وسط پنجه‌های خود » خرد 
و له خواهم کرد . 

ولی ] نچه اژدها را زباد.وحشتآور میکند صورت آن جانور و حال 
چشم‌های او و زبان دراز و سرخ رنگش میباشد که وقتی از دهانش خارج 
میشود تو کون ی که آتش از دهانش خارج میگردد . 

+- در زان انگلیسی» لفت اژدها را (دراگون) مینوبند و (ریگن) مییخوانند و این 
لفت مثل هزارها لغت دیگر از زیان فرانسوی وارد بان انگلیی شده است ہے مترجم. 


“A‏ هلکه ویکتور با 


هیچ يك از جانوران دنیا صورت وحشت‌انگیز اژدها را ندارد و در 
آن صورت چشم‌هائی دده میشود که از حیٽ داشتن علائم هوش مانند چشم 
اسان است . 

دلیرتربن اشخاص وفتی صورت و چشم‌های آژدها را می‌بینند متوحش 
میشوند ولو یقین داشته باشند که آن جانور زهر ندارد . 

ولیمهد انگلستان بعد از دیدن جانور عخوف مردد شد چه کند . 

او آهده نوی که بات ازدها را دستگیر نماید و با خود پبرد اما در آن 
موقع میفهمی دکه وی به تنهائی از عهده دستگیر کردن اژدها برنمیا ید . 
را دستگیر نماید اما به تنهائی قادر نیست که آن جانور بزرك را که مانند 

ولیعهد انگلستان نمیخواس که آن حیوان را بقتل برساند . 

چون علاوه براین که قتل آن حیوان سودی برای وی نداشت ممکن 
بود که آژدهای مزپور نر یا ماده » منحصر بفرد باشد و با قتل جانور » نسل 
اژدها ازبین برود . 

در حال ی که ولیمهد انگلستان تفنك به دست مقابل آن جانور قرار 
گرفته بود و بین او و آن حیوان باندازه سی با چهل قدم فاصله بود بك 
اژدهای دبگر نمایان شد و کنار اژدهای اول قرار گرفت . 

ولنعهد انگلستان بين آن دو جانو رکه دارای یك رنك بودند و 
هر دو » زبان را بیرون میا وردند تفاوتی مشاهده نکرد و حدس زد که یکی از 
ان دو نر است و دیگری ماده . 

در صورتی که درافسانه‌ها میگفتندکه اژدها ؛ نر و ماده ندارد و تخم 
میکند و روی تخم می‌نشیند و بچه‌اش از تخم خارج میگردد . 

جانوران با چشم‌هائی مانند چشم انسان (از لحاظ هوش نه زیبائی) 
ولیعهد انگلستان را می‌نگرستند و پنجه‌های خود را می‌بتند ومی گشودند 
و زبان را از دهان بیرون میاً وردند و متل این بود که نه میترسند و نه 


ولیعهد انگلستان و موضوع اژدها AY‏ 


ولیعهد انگلستان خیلی میل داشت که دارای دوربینی بود و بدان 
وسیله عکس آن دو جانور را میگرفت . 

ولی در آن دوره دوربین‌های عکاسی هنوز کوچك و سبك نشده بود 
و حمل دوریین‌های بزرك با سه پایه آنها اشکال داشت و مسافری‌ که 
میخواست جنگل پیمائی کند نمیتوانست آن دوربین بزرك عکاسی و ضمائم 
آن را حمل نماید . 

ولیعهد انگلستا نکه نمیتوانست عکس آن دو جانور را بگیرد تفنك 
را بدوش انداخت و مداد وکاغذی از جیب بیرون آورد تا به اندازه‌ای 
که براش امکان دارد شکل آن دو جانور را رسم نماید . 

ولی دو آژدها وقنی قلم و کاغذ را در دست شاهزاده دیدند مثل این 
که خشمگین شده باشند جلو آمدند و ولیعهد انگلسان. وحشت‌زده مداد 
و کاغذ را رها کرد و تفنك را از دوش برداشت و بدست گرفت و آن دو 
جانور توقف کردند . ۱ 

يك وقت ولیعهد انگلستان شنید که از عقب او صدائی بگوش میرسد 
و روبر گردانید ومشاهده کرد که دو راهنمای بوم ی که تمیخواستند بیایند 
نرديك میشوند . 

آن دو نفر هم تفنك داشتند و ولیعهد انگلستان بآنها گفت بطرف 
جانوران تیراندازی تکنند زبرا قصد ندارد آنها را بقتل بررساند . 

راهنمایان بومی توق ف کردند و با حیرت و وحشت آن دو جانور را 
از نظر میگدرانیدند . 

تاریخ شنیده و دیده نشده بود که دو اژدها کنار هم بنظر 
مسافرین با شکارچیان برسند . 

حر کس که اژدهائی را دبده بود میگفت فقط بك جانور را دیده و در 
افا و ا ادها مخت دو و 
بعضی از آن اضانه‌ها » تولد اژدها را چون تولد سیمرغ میدانستند و 
میگفتن د که اژد‌ها با تش خویش خود را یی انوا نامه از همان تش 
یك ازدهای دیگر بوجود میا بد . 


AA‏ ملکه ویکتوریا 


ولیعهد به راهنمایان بومی گفت طناب خود را بشکل کمندکنید و 
بطرف یکی از این جانوران بیندازید ولی آ نها میترسیدند که طناب را به 
شکل کمند درآورند و ولیعهد گفت طناب را اینجا پیاوربد تا این که خود 
من آن‌را بشک لکمند فر آ ور 

راهتمایان بومی با احتباط به ولیعهد ترديك شدند و یکی از آنها 
طناب خود را به ولیعهد داد و همین که طناب بدست و لیعهد رسید دوجانور 
وحشت‌انگیز در علف‌های بلند » ناپدید شدند و توگوثی وفتی طناب را 
دبدند فهمیدند که قصد دارند آنها را دستگیر نمایند . 

آن روز › تا غروب آفتاب ولیعهد انگلستان و همراهانش ( که عقب 
مانده بودند) به راهنمائی دو راهنمای اهل بیرمانی دو آژدها را جستجو 
کردند و نیافتند و شب را در جنگل بسربردند و خطر حشرات بقدری زباد 
بود که بومیان نیز هنگام شب در پشه‌بند میخوابیدند و علاوه برحشراتی 
که فقط نیش میزدند بدون این که سبب مرك شوند در آن جنگل يك نوع 
رطیل وجود داشت که از بالای درختان خود را روی کسانی که خواییده 
بودند میانداخت و آنها را نیش میزد و سبب هلاکت میشد و بومیان بپشتر 
از بیم آن رطیل در پثه‌بند میخواپیدند . 

روز بعد » ولیعهد انگلستان جستجو را تجدیدکرد و تا غروب در 
جاهائی که بومبان میگفتند اژدها در آن نقاط هست تفحص نمود ولی 
آزدها را نیافت . 

مدت ده روز » ولیعهد انگلستان از بامداد تا شام در جستجوی 
جانوران مزبور بود ولی نه آنها را یافت نه اژدهای دیگر را و بوعیان 
میگفتند بعید نیست که آن دو جانور به جانوران دبگر از جنس خودشان 
گفته باشن دکه خود را پنهان کنند . 

ولیعهد به بومیان گفت اگر ادها ؟ نطور که شما تصور میکنید قوی 
بود و میتوانست انسان را با آتش خاکستر کند نمیگربخت و خود را پنهان 
نمیکرد و پنهان شدن آن جانوران دلیل براپن است که از ما میترسند زیرا 
خود را ضعیف می‌بینند و میفهمند که قدرت مبارژه با ما را ندارند . 


ولیعهد انگلتان و موضوع اژدها A4‏ 


بعد از ده روز که ولیعهد انگلستان در آن منطقه اژدها می‌جست 
و نمی‌بافت راهنمایان بومی با و گفتند پیش از این نباید در این جا بسر 
برد زیرا فصل باران رسیده و اگر ما زودتر مراجعت نکنیم دچار باران 
خواهیم شد و باران این‌جا هم وقتی شروع شود بزودی قطع نمبشود و 
ولیعهد انگلستان نا گربر » جستجو برای یافتن اژدها را ترك کرد ومراجمت 
نمود . 
با ای ن که وی تتوانسته بود که از آن دو آژدها عکس بردارد و نهشکل 
آنها را ترسیم کند » رپوتاژ یکه راجع به آنها منتشر کرد خیلی جلب نوجه 
نمود وبرای اولین بار» بطوری غیرقابل تردبد معلوم شد که آژدها جانوری 
است بی آزار و از انسان میترسد و منحصر بفرد ثیست و نر و ماده دارد . 
بعد از این که ولیعهد از حندوستان مراجعت کرد مشاهده نمود 
۰ موضوعی که در روزنامه‌های انگلستان مسئله روز میباشد لابحه‌ایست که 
راجم به قتل جانوران برای آزمایش‌های طبی تهیه کرده‌اند و میخواهند 
بپارلمان نقدیم نمایند . 
در متن لابحه نوشته‌شده بود که اجازه داده میشود که برای آزمایشت 
های طبی مبادرت به (وی‌وی‌سکنن) نمائید" . 
لابحه مز بور » مورد اعتراض سخت دوستداران حیوانات قرار گرفت 
و آنها گفتند که کنتن و قطعه قطعه کردن جانوران جنایتی است بزرك . 
بعضی از پزشکان و جراحان اظهار میکردندکه آیا جان آدمیان 
گرانبهاتر است یا جان جانوران که ما آنها را ذیح میکنیم و گوشتشان را 
میجو ریم . 
اگ ر کشتن جانوران مجاز نیست چرا گوشتتان را میخوربد و اگر 
مجاز است چرا نباید برای آزمایش‌های طبی آنها را کشت . 
ولی دوستداران جانوران میگفتند وقتی جانوران را ذیح میکنند 


¬ این کلمه در زبان انگلسی دو معنی میدهد یکی کشتن جاتوران و دیگری 
قطعه قطعه کردن جانوران در حالی که زنده هتند و برای فهم مطلب این صفحه بايد مضای 
اخیر را هم در نظر گرفت - مترجم. 


14۰ ملکه ویکتوریا 


آنها زجر نمیکشند و به سرعت میمیرند . 

ولی وقتی جانوری را برای آزمایش طبی قطعه قطعه میکنند آن 
حیّوان زجر میکشد و دچار شکنجه طولانی میگردد و لذا تباید جانوران 
را برای آزهء‌ایش‌های طبی بقتل رسانید و زج ر کش کرد . 

در همان اوقت قرکجوز فر اسه قلا اوران برای ازهانش‌ضای 
طبی مجاز بود اما در انگلستان طوری دوستداران حیوانات و افکار عمومی 
از کشتن و قطعه قطعه کردن جانوران برای آزمایش‌های طبی بهیجان آمد 
که از تقدیم آن لابحه بپارلمان خودداری شد . 

بطور ی که در یکی از فصول گذشته گفتیم بعد از شورش سال ۱۸۵۷ 
میلادی در هندوستان » کشور هندوستان که تا آن تاریخ بدست یك ش رکت 
انگلیسی موسوم به کمپانی هند شرقی اداره میشد » مستقیم قحت اداره دولت 
انگلستان فرارگرفت و کمپانی هند شرقی منحل شد و از همان صسوقیم 
وبکتوربا دارای عنوان (آمپراطربس هندوستان) گردید ولی آن عنوان 
را برخود نمیگذاشت مگر بعد از این که اهپراطور روسیه تا کیدهکرد که 
دختر او (عروس وبکتوریا) باید در دربار انگلستان دارای عنوان 
(شاهزاده خانم امپراطوری) باشد و ویکتوربا هم از آن ببعد عتوان 
امپراطربس را روی خود نهاد . 


کشایش کانال سونز 


کانال سوثر بطور ی که میدانیم در سال ۱۸۹ میلادی گشوده شد و 
همی نکه شش ماه از افتتاح آن‌کانال گذشت معلوم شد که اهمیت آن پیش 
از آن اس ت که مهندسین پیش بینی میکردند . 

کانال سوئر در سال اول بعد از افتتاح بزر کترین شاهراه شرق و 
غرب دنیا شد و براثر حفر کانال مزبور راه اروپا به اسیا و برعکس نصف 
گردید و بنادر افربقای غربی و جنوبی و شرقی از اهمیت افتاد چون دیگر 
کننی‌هائی که از ارویا به اسیا با از آسیا به ارویا میر فتند در آن بنادر لنگر 
نمیانداختند زبرا راهشان از آنجا نبود تا در ان بنادر لنگر پیندازند . 

دولت امپراطوری روسیه چشم به کانال سوثر دوخته بود و آرزو 
داشت که أ ن کانال را تحت نظارت خود درآ ورد . 

دیسرائیلی نضست‌وزیر انگلستان از حزب محافظه کار بملکه گفت 
علیاحضر تا هرطور شده بای دکانال سوئر را عصت نظارت انگلستان قرارداد 
و در غیر آن صورت ستعمرات ما در آسیا پیوسته در معرض خطر 
خواهند نود . 

کانال سوئر از طرف (شرکت کانال سوئر) اداره میشد و سهام آن 


ا سهام جمع نهم به ععتای تیر است که با کمان پرتاب شود و اوراقی را که سند 
نهیم یودن در بك شرکت عیباشد اسهام جمع اسهم میخوانند ولنی چون هام متداول و 
مصطلح شدہ و انهام پنظر ثقیل میا ید ما هم سهام مینویسیم سب مترچم. 


4 ملکه ویکتوریا 


اگر دولت انگلستان میتوانست که مقداری از سهام شر کت کانال‌سوتر 
را بدست پیاوردتا درهیگت مدیرهآن شر کت دارای | کثریت باشد میتوانست 
که زمام شر ک تکانال سوئر را بدست بگیرد و در تتیجه بر کاذال مسلط شود. 

ولی نه فرانسویها حاضر بودند که سهام خود را پفروشند نه خدیو 
مصر . 
براثر رونق کانال‌سوئز طوری سهام شر کت کانال شیربن شد که کلاه ب 
برداران درصند بر مدندکه سهام شر کت مزربور را جعل کنند و مقداری 
از سهام مجعول را هم فروختند . 

سهام شر کت کانال سوثر » چهارصد هزار سهم بود که فرانسوی‌ها و 
خدیو مصر در تصرف داشتند و يك وقت متو جه شدند که لااقل دویست‌هز ار 
سهم دپگر در دست مردم است و موضوع جعل سهام کانال سور در نیمه دوم 
قرن نوزدهم میالادی یك رسوائی بزرك بوجود ]ورد اما لطمه‌ای به ش کت 
کانال سور نرد چون آن شر کت نه دخالتی در جعل سهام داشت و نه از آن 
مطلع بود . 

از چهارصد هزار سهم شر کت کانال سوثر یکصد و هفتاد و هفت‌هز ار 
سهم در تصرف خدیو عصر بود . 

در آغاز تشکیل شر کت کاذال سوئر » خدیو مصر » سهام مزبور را از 
قرار سهمی سه لیره انگلسی (البته بعد از تسعیر فرانك فرانسوی به لیره) 
خربداری کرده بود . 

اما بعد از گشایش کائال شون › سهام شر کت کانال » با سرعت ترقی 
اک 
اسراف و ولخرجی مقروض شد و طلبکارها فنار آوردند و پول خود را 
خو استند . 

دولت انگلستان هم از هرفرصت استفاده مینمود و به خدیو مصر 
پیشنهاد ميکر د که سهام خود را فروشد . 


عاقبت خدیو مصر در سال ۱۸۷۵ میالادی یکصد و هفتاد و هفت هزار 


گٹایٹی کانال سوئز 4F‏ 


سهم خود را به مبلغ چهار میلیون لیره انگلیسی که نقد دربافت کرد بدولت 
انگلستان فروخت . 

اگر وی میتوانست دو نه سال دیگر صب ر کند بعك نبود که سهام خود 
را به مبلغ ده میلیون لیره بدولت انگلستان بفروشد . 

اما فشار طلبکاران او را مجبور کرد که با چهار میلیون ليره موافقت 

نماید معهذا » آن پول » با توجه به آن زمان » و این که آن را نقد دربافت 
نمود پولی گزاف بود. 

دیسرائیلی به ملکه انگلستان گفت ا گر ما که با پرداخت چهارمیلیون 
لیر ه توانستیم در هیئّت مدیره شر کٹ کا نان سوئز دارای نقود شویم شین 
میلیون ليره میپرداختيم باز سودمند شده بودیم چون » امنیت ستعمرات 
اکلان فر اما اش ها کاو کال ف چ ارت 
انگلستان بود تا این که در سال ۱۹۵5 میلادی از دست فرانسوبها وانگلیسیها 
خارج شد . 

در همان موقع که دولت انگلستان موفق گردید که قسمتی از سهام 
شر کت کانال سوتر را خربداری کند » واقعه‌ای در شرق اروپا یعبی در 
شبه جزیره بالکان اتفاق افتاد که ملکه ویکتوربا را مضطرب کرد . 

بايد دانست که در آن موقم شبه جزیره بالکان جزو امپراطوری 
عثماتی بود همچنانکه » کشور مصر هم اسمی ؛ جزو امپراطوری عتمانی 
بشمار میامد . 

در سال ۱۸۷۵ میلادی مردم (مونتنگرو) برای بدستآوردن استقلال 
عليه امپراطوری عثمانی شورپدند . 

میدانیم که مونتنگرو در شبه جزیره بالکان است . 

طولی نکشیدکه مردم (حرزه گوین) نی زکه کشوری بود در بالکان 
(وامروز تیزهمین نام‌را دارد) برای‌بدستآوردن استقلال علیه امپراطوری 
عثما نی شور یدند . 

شورش آن د وکشور به بلفارستان سرابت کرد و در آنجا هم مردم و 
بخصوص دهقانان فوریدند و آنها نیز استقالال میخواستند . 


1٤‏ علکه ویکتوریا 


بعد از این که بلغارستان هم شورید د رکشور رومانی نیز شورش 
علیه امپراطوری عنمانی برای بدستآوردن استقلال شروع شد و این 
کشورها که امروز مستقل ستند در ان موقع جرو امپراطوری عثمانی 
بو‌دند . 

امپراطور عتمانی که به‌اسم (عبدالعزیز) خوانده میشدفرمان‌خاموش 
کردن اتش شورش را در تمام آن کشورها صادر کرد و ارتش عثمانضی 
مامور شد که شورش‌ها را ان سرد 2 

در روزنامه‌های فراتسوی و اتگلیسی اخباری منتشر شد مبنی براین 
که سربازان عنمانی و باغاربها یکدیگر را قتل عام مپکنند . 

امیر اطور روسیبده ء باس (! لکاندر دوم) 6 در سال ۱۸ میلادی 
بعنوان حمایت از میحیان کشورهای شبه جزیره بالکان ( که تحت سلطه 
امپراطوری عتمانی بودند) به امپراطور عثمانی (عبدالعزیز) اعلان ‏ 
جنك داد . 

ولی در باطن منظور امپراطور روسیه سه چیز بود اول این که بغازب 
های بوسفر و داردانل را از امپراطوری عثمانی بگیرد دوم این که شبه 
جزیرء بالکان را تحت اشفال یا تحتالحمایه قرار بدهد و سوم این که مصر 
را از امیراطوری عثمانی منترع کند و بر کانال سوئر مسلط شود 3 

بعد از اين که ارتش امپراطوری روسیه » علیه ارتش امپراطوری 
گردید اما نیزوی امپراطوری عثمانی در آن موقع در تمام شبه جزبره 
تمیتوانست نیر وی خود را در يك منطقه مقابل ارتش امیراطوری روسیه 
متمر کز نماید . 

ملکه ویکتوربا نسبت به عبدالعزیز نيك‌یین بود و نه فقط از لحاظ 
مصالح سیاسی انگلستان حمایت از وی را ضروری میدانست بلکه ویکتوربا 
امپراطور عثمانی را از وستان خود بتمار میآورد و در گذشته باو تشان 
(بندجوراب) داده بود که میدانیم برجسته‌ترین نشان انگلستان است . 


کتایش کانال سوثر “4e‏ 


۳ این که سربازان عثمانی ابراز رشادت کردند چون نیروی آنها 
متفرق بود نتوانستند جلوی قشون امپراطور روسیه را بگیرند و آن ارتش 
در روز سوم ماه مارس سال ۱۸۷۸ میلادی محومه شهر قسطنطتیه پایتخت 
امیراطوری عتمانی رسید و عبدالعزیز که بایتخت خود را در معرض خطر 
سقوط دید درخواست متا رکه جنك کرد و روز دیگر نیروی دربانی 
الان کف ام ات اف ار را اوه وا اش 
شد بعنی از بغاز داردانل عبور کرد تا این که خود را به بغاز پوسفور و 
قسطنطنبه برساند . 

وقتی که عبدالعزیز درخواست متا رکه جنك کرد » آلکاندر دوم 
امپراطور روسیه , خواست که شرائط خود را بر او تحمیل نماید و یکی از 
شرائط مزبور عبارت بود از وا گذارکردن بغازهای بوسفور و داردانل 
بامپراطوری روسیه و شرط دیگر وا گذاری مصر » بهمان امپراطوری اما 
ورود نیروی درپائی انگلستان به‌درپای مرمره برای حمابت از امپراطور 
عتمانی ؛ ۱ نوی کش ا میگ تشر وا رای تا 
به امیر اطور عثمانی پیشنهاد کند 

دولت انگلستان درآن موقم به راستی سرجنكك داشت و بهمین جهت 
یك نیروی دربائی قوی و عده‌ای زیاد سرباز را که د رکشتی‌های جنگی 
بودند به قسطنطنیه رسانید . 

امپراطور روسیه دارای نیروی دریائی قوی نبود و نمیتوانست که 
از ورود کشتی‌های جنگی انگلستان به دریای سیاء ممانعت نمایسد و نیز 
نمیتوانست که از پیاده شدن‌نیروی انگلستان در قسمتی از سواحل جنوبی 
روسبه جلو گیر ی کند . 

زیرا کشتی‌های جنگی انگلستان » اگر میخواستند در قسمتی از 
سواحل جنوبی ووسیه نیرو پیاده کنند طوری آن قسمت را بتوپ می‌بستند 
که تاموتا کل فا ع‌صاعی آزوت سراف مها که شاف جها ین دوه 
قق ا اکا ابالی واه و ر کنو اقه 
کنند » همان کار را کردند و در روز شنم ماه ژوئن سال ۱۹2 میلادی 


۹۹1 ملکه ویکتوریا 
که قوای انگلستان و آمریکا در ساحل نورماندی واقع در فرانسه پیاده شد 
آلمان نتوانست از پیاده شدن آنها ممانعت کند برای این که شليك توپهای 
سفاین جنگی نمام وسائل دفاعی ساحل را که (هیتلر) در مدت چند سال 
بوجود آورده بود ازبین برد و سربازان انگلیسی و آمریکاشی دون 
برخورد با مقاومت › پیاده شدند . 

گرچه نیروی آلمان بعد جلوی سربازان انگلیسی و آمریکائی را 
گرفت ولی نه در نوار ساحلی که عرصه هدف توب کشتی‌دای جنگی بول . 

ر ےی کور ان کنش‌هایسنگی شزو راراق 
حمایت از امپراطوری عتمانی فرستاد اگر میخواست در قسمتی از سواحل 
جتوبی روسیه نیرو پیاده کند » الکساندر دوم امپراطور روسیه نمیتوانست 
در نوار ساحلی از پیاده شدن آن نیرو جل و گیری نماید ولی بعد از این که 
سربازان انگلسی از حمایت توپ‌کشتی‌های جنگی محروم میشدند یعنی 
در داخل خاك روسیه جلو میرفتند » ] لکساندر دوم قادر بجلو گیری از 
آنها بود . 

از آن ببعد آ لکساندر دوم درصدد برآم دکه نیروی درباتی روسیه را 
تقویت نماید و براثر فثار انگلستان مجبور شد که در شرائط متار که جنك 
با عبدالعزیز امپراطور عثمانی » قائل بتعدبل شود و آنگاه یك پیمان صلح 
در شهر (سان استفانو) منعق د گردید و بموجب آن‌کشورهای صربستان و 
روماتی و (مونتنگرو) مستقل شدند و کشور بلغارستان هم دارای استقلال 
ارول ای رف 

در ماه ژوئن سال ۱۸۷۲ میلادی خبری به ملکه وبکتورپا رسید حاکی 
از این که عبدالعزیز امپراطور عثمانی با قیچی خود کثی کرده و آن قیچی 
را برای اصلاح ریش خود مورد استفاده قرارمیداد . 

وبکتوربا از شنیدن آن خبر حيرت کرد و دو چیز سبب تعجب او شد. 

یکی ای ن که چرا مردی چون عبدالعزیز خود کشی کرده و دیگر این 

ملکه انگلستان کتابداری داشت موسوم به (ژرمن - هال) اهل کثور 


گشایش کانال سوٹر AY‏ 


آلمان و روز ی که خبر خود کشی عبدالعزیز به ملکه رسید » کتابدار ترد 
وبکتورپا بود و ملکه بعد از خواندن گزارشی که برایش فرستاده بودند» آن 
خبر را به زرمن - هال گفت و کتابدار اظهار نمود علیاحضرتا ؛ من تصور 
میکنم که بقول فرانسوبها باید (زن را جستج و کره) ودرماجرای خود کشی 
عبدالعز یز يك زن مداخله داشته است . 

وبکتوریا پرسید شما بچه دلیل میگوئید که در ماجرای قتل او یك 
زن دخالت داشته است . 

کتابدار گفت بدلیل همین قیچی این فکر در من بوجود آمده است 
که یك مرد آنهم مردی چون عبدالعزیز که شنیده‌ام تیرانداز و شکارچی 
هم بود اگر بخواهد خود کشی کند با قبچی خود کثی نمینماید بلکه يك 
سالاح آ تثبین بکار میبرد و من تصور میکنم که يك زن با قیچی اورا کشته 
است . 

از گزارش‌هائی که بعد به ملکه رسید معلوم گردید که نظریه کتابدار 
بی‌اساس نبوده و به ویکتوریا اطلاع دادند که مرك عبدالعزیر نباید ناشی 
از خودکشی باشد بلکه وی را کشته‌اند و گفته میشود که یکی از زن‌های 
حرم‌سرای عبدالعزیز اورا به‌قتل رسانیده است . 

بعد از مرك عبدالعزیز (مراد پنجم) مدت سه ماه امپراطوری کرد 
و آنگاه بر کنارش کردند و امپراطوری به برادرش (عبدالحمید دوم) 
رت 

بعد از این که خاطر ملکه انگلستان از واقعه جنك روسیه و عتمانی 
آسوده شد بیماری روماتیسم او عود کرد و دوباره ملکه بستری گردید. 

وی نه فقط نمیتوانست‌سواری کند و بگردش برود بلکه » نمیتوانست 
از بستر برخیزد و روز و شب روی تختخواب بسر میبرد اما کارهائی را که 
باید بنظرش برسد بنظر ملکه میرسانیدند و وی قوانین و احکام را امضاء 
مینمود و گاهی بعضی از وزبران را احضار مینمود و از وضع کارها 
میپرسید . 

هر روز » منثی‌ها روزنامه‌های انگلستان را میخواندند و آنچه باید 


۸ ملکه ویکتوربا 


بنظر ملکه برسد بنظرش میرسانیدند و ویکتوریا برای تمام خانواده‌های 
با اسم و رسم که دوچار مصیبت شده بودند نامه تسلیت میفرستاد . 

وبکتوریا بسن شصت سالگی نزديك میشد ولی از مرض روماتیسم 
گذشته وضع مزاج او بهتر از دوره پنجاه سالگی بود و حتی موقعی که 
روماتیم مانع از این میگردید که از بستر برخیزد بااشتها غذا میخورد . 

ویکتوربامدت یك ماه ونیم از مرض‌مزبور بستری بود و بعد برخاست 
و کارهای عادی را تجدید نمود و در آن موقع گزارش مربوط به کشف 
طلا در افریقای جنوبی باطلاعش رسید . 


کشف معدن طلا 


موضوع کشف طلا در افریقای جنوبی از این جا شروع شد که روزی 
مسافری که از صحرا میگنشت يك قطعه طلا یافت بوزن پنج ليور (تقریبا 
دو کیلو و نیم - مترجم) . 

مسافر مزبور طلا را بشهر رسانید و خواست بفروشد و خریدار از او 
پرسید که طلا را در کجا بافته است . . 

او هم محل پیدا کردن طلا را نثان داد و خربدار قیمت طلا را 
پرداخت و آن را مالك شد . 

شخصی که آن سنك طلا را خریداری کرده بود میدانست که سك 
طلا | گر در جائی‌دیده شود دلیل بر این است که درآ نجا معدن طلا وجود 
دارد ولو غیر از آن سنك » طلای دیگر, در آن صحرا بچشم نرسد . 

چون محال است که بك قطعه سنك طلا » به‌تنهاگی در محلی وجود 
داشته باشد و در هر جا بك قطعه سنك طلا دیده شود دلیل بروجود معدن 
ات 

خربدار طلا با توشه مسافرت و کلنك وییل براه افتاد و خود را بهآن 
موضع رسانید و قدری زمین را کند و سنك طلا تمابان شد . 

اما محلی که معدن طلادر آن مکشوف گردید کنار جاده بود وکاثف 
معدن با این که میکوشید راز کشف معدن راافشا نکند نتوانست آن راز را 
حفظ نماید و مسافرانی که از آن جاده عبور می کردند به‌آن راز بی بردند 
و آنها هم شروع به حفر زمین و بدست آوردن طلا نمودند . 


Ye“‏ علکه ویکتوربا 


اکثر مسافرین مزبور کم بضاعت بشمار میا مدند و نمیتوانستند مدانی 
طولانی در معدن بکار مشغول شوند و ناگزبر بودند آنچه طلا بدست 
آورده‌اند بشهرها ببرند و بفروشند و وسائل زندگی را فراهم نمایند و باز 
استخراج طلا را از سر بگیر ند . 

در نتیجه راز کشف معدن طلا آشکار شد و در کشور (ترانسوال) 
واقع در افریقای جنویی همه از آن راز مطلم شدند و فهمیدند که يك 
معدن طلا کثف شده که کسی از طول و عرض آن اطلاع ندارد و در آن 
معدن کافی است که به‌اندازه نیم متر زمین را حفر کنند و سنگهای طلا 
موسوم به (پی‌پایت) را جمع‌آوری تمایند و اگر کسی دو پاسه روز در آز 
معدن مشغول کار باشد آن قدر طلا بدست خواهد آورد که خواهد توانست 
تا پایان عمر با سعادت زند گی نماید . 

هر کس که قادر بود براه بیفتد » کار خود را رها کرد و با اسب 
rR‏ ۱ 

مردم این عصر نمیتوانند قبول کنند کسانی که دارای شفل رسمی 
و آتیه مطمئن يا بالسبه مطمئّن هستند شغل خود را رها نمایند تا بروند 
و طلا بدست آورند . 

ولی در افریقای جنوبی این طور شد و نه فقط کار گران و سودا گران 
کار خود را رها کردند وبطرف معدن طلا رفتند بلکه کارمندان دولت 
حتی عده‌ای از قضات , کار خود را ترلد نمودند و راه معدن طلا را پیش 
گرفتند . 

منطقه‌ای که معدن طلا در آن کشف شد بطوری که گفتیم کنار جاده 
بود اما ا تردیکترین قصبه خیلی فاصله داشت و آب هم در آنجا یافت 
نمیشد و کسانی که درمعدن کارمیکردند بایستی خواربار و آب و احتیاجات 
دیگر خود را از نقاط دور بیاورند » آزموده شدہ در هر نقطه که طبیعت» 
شروتی که قابل استفاده برای آ دمیان است ذخیره کرده موانعی در راه ابنای 
بشر » برای استفاده از آن ثروت ایجاد نموده که مانند اژدهای افسانه که 
حافظ گنج است نمیگذارد که مردم سهولت از آن روت استفاده کنند . 


کثف معدن طلا ۷۰۱ 

در آنجا علاوه براین که خواربار و آب یافت تمیشد هنگام روز 
خبلی گرم بود و یك نوع مار زهردار هم در آن منطقه زندگی میکرد که 
به رکس نیش میزد اورا بهلاکت میرسانید . 

معهذا مردم برای تحصیل طلا » هر رنج را تحمل میکردند زیرا 
میدانستند که رنج آنعا موقتی است و بعد از چند روز کار کردن خواهند 
توانست با ثروتی قابل نوجه مراجعت کنند و بقیه عمر را براحتی بگذرانند. 

وقنی عده‌ای کثبر » از هر طبقه و صنف ‏ بروند تا طلا جمعآوری 
نمایند و برای جمعآ وری طلا قانون و مجری قانون وجود نداشته باشد . 
قانون موسوم به قانون جنگل حکمفرما میود و ه رکس که قوی‌تسر 
است سهم پیشتر را تصاحب مینماید و از آن گذشته در جائی که قانون و 
پلیس وجود نداشته باشد و عده‌ای زیاد مشغول جمعآوری طلا باشند افر اد 
موذی و شرور مثل علف هرزه از زمین سبز میشوند و بکسانی که توانسته‌اند 
با کار خود ثروتی بست بیاورند حمله‌ور میشوند و ثروتشان را از 
دستشان میگیر ند و اگر مقاومت کنند. آ نها را به‌قتل میرسانند چون میدانند 
کسی آنها را دستگیر نمیکند و بدست جلاد نمی‌سپارد . 

نه‌فقط درراه عده‌ای راهزن در کمینکار گران معدن بودند تا هنکام 
مراجمت از انجا هر چه طلا دارند از آنان بگیرند بلکه عده‌ای از دزدها 
آنقدر متهور شدند که در خود معدن بکاررگران حمله میکردند و هرچه 
داشتند از آنها میگرفتند بطوری که عاقبت کسانی که در معدن کار 
میکردند مجبور شدند که از بین خودشان يك پلیس بوجود بیاورند و از 
آن بعد در خود معدن از لحاظ کار امنیت بوجود آمد. 

بعد از این که در معدن طلا پلیس بوجود آمد تحدید حدود هم 
متداول گردید . 

طبق فانونی که معدن کاران وضع کردند هر کس‌مجاز بود که در 
معدن هر قدر زمین را که مایل است تصرف کند مشروط براین که آن را 
پوسیله طناب پا جو یا وسیله دیگر محدود نماید . 

منطقه‌ای که از طرف يك معدن کار تصرف میشد موسوم بود به کلم 


Ye‏ ملکه ویکتورپا 


(با کسر دو حرف اول و سکون حرف آخر بمعنای منطقه مورد ادعا ے 
مترجم) و بعد از این که يك کلم معلوم میتد خود معدن کاران بوسیله 
سازمانی که بو جود اورده بولند مساحت ان را تعیین و حدودش را معلوم 
مینمودند و در دفتری ثبت میکردند و ورقه‌ای که در واقع ورقه مالکیت 
بود بدست صاحب ان زمین میدادند و روش مزبور اولین روش ثبت املاك 
است که در دنا معمول گردیں' ۲ 

هر کس در آن معدن مجاز بود که هرقدر زمین را که مایل است بنام 
دیگری با مورد ادعای وی نباشد و روش مزبور بعد مورد تصویب حکومت 
(ترانسوال) فرار گرفت و جزو قانون کشور شد . 

عده‌ای از جوبند گان طلا ۾ که در معدن نرانسوال کار میکردند 
دارای ثروت‌های هنگفت شدند ولی کمتر از آنها تواننتند که از آن 
روت بطرزی که مقرون بعقل باشد استفاده نمایند و بعضی از انها پس 
از این که هرچه داشتند از دست دادند خود کشی کردند و بعضی دیکر 
با فقر » مردند » و چون در آن موقع قبایل (بویر) که در افریقای جنویی 
زندگی میکردند مردم بوعی را مورد ازار قرار میدادند دولت انگلستان 
درصدد بر آمد که مانم از این شود که (بوئر) ها مردم بومی را مورد ازار 
قرار بدهند" . 

۱- باتوی انگلیی که نوینده این شرح حال است اشتباء میکنده و اولین سازمان 
شت امارآد در مصر قدیم دوجو د امد و بعد از مصر پاستانی» سازمان صت الاك در آبران؛در 
دور بلطنت دارپوش اول پادشاه هخامنشی پوجود آمد و گویا داریوش اول که قبل ازسلطنت 
مفتی بسمت فرمانده ارش ایران با والی در مصر باستانی و در قرون وسطی حتی نا همین 
اواخر هم در ایران يك نوع ثبت املاك بشکل قباله و بنچاق متداول بودکه در آن حدود 
مستفلات و اعلا مخخص میشد س سترجم. 

۲ب نوینده این سر گذشت که انگلیسی است در توضیح جنك انگلستان با قباٹل بوثر 
بذکر این نکته اکنفا میکند که چون قبائل بوثر مردم را اذبت میکردند اذ! انگلستان مداخله 
کرد تا ابن که عانم از آزار آنها تست بدیگران شود ولی تاریخ میگوید که طلای افریقای 
جنویی سرمایه‌داران انگلیسی را یه فکر انداخت که روی افریقای جنوبی دست بگذارند و در 


کثف معدن طلا ۷۳ 


معدن طلا تا سال ۱۵۰۰ میلادی هم مورد کاوش مردم بود و از آن» 
زر بدست میا وردند . 

ولی آمروز آن معدن دیگر ۱ 
معدن طلا هست که هم امروز از آنها زر استخراج میکنند ولی معادن 
ی کر ی ما ی را وکا گرا 
برای این که بتوانند طلا استخراج کنند باید تا عمق دو هزار متر پائین 
برو 9 

وضع استخراج طلا در معادن افریقای جنوپی در حال حاضر » شبید 
بوضع استخراج زغال سنك در معادن کشور فرانسه میباشد و کارگران 
معادن طلا مانند کار گران معادن زغال سنك فرانسه با لباس مخصوص 
وارد معدن میشوند و تا عمق دو هزار متری پائین میروند و آتگاه وارد 
تونل معدن ميشوند و در آنجا حرارت بقدری زباد است که اگر بقدر ده 
دقیقه دستگاههای نهویه از کار بیفتد » کارگرانی که در تونل‌ها کار 

امروز استخراج طلا در افربقای جنوبی صنعتی شده است و صدها 
یاون سس مان فکان فاو هو ان طار انس ا کرد 

امروز دیگر نمیتوان با بك کوله پشتی و يك بیل و يك کلنك راه 
بیابان را پیش گرفت و به تنهائی شروع بکار کرد و وقتی خواربار موجود 
در کوله پشتی باتمام رسید آن را د پر از طلا نمود و بر گشت و تا پایان عمر 
براحتی زیست . 
شتا اند در سای کار ام aT‏ 
زمین بفرستد تا این که زمین را حفر کنند و خالهائی که از نونل‌های 
معدن بدست هیا بد بوسیله جر ثقیل‌ها بخارج معدن منتقل میشود و در ] نجا 
خاك را می‌شویند و طلا را از آن جدا میکنند و انگاه خاك را بنقاط دیگر 
حمل می‌نمایند چون | گر خاك کنار معدن بماند طوری انبوه میشود که مانع 


.۷ ملکه ویکتوربا 


میباشد و استخراج طلا در آن معادن علاوه براین که احتیاج بکار گر دارد 
نیازمند مهندس معدن نیز هست و مهندس معدن باید طبق يك نقشه , خطسیر 
تونل‌ها را که در معدن طلا و ذغال سنك و آهن ؛ یکی بالای دیگری قرار 
گرفته تعیین نماید و گرنه تونل‌ها » یك مرتبه , فرو خواهد ریخت و تمام 
کا رگرانی که در نونل‌ها مشغول کار هستند بقتل خواهند رسید . 

تنها معدن سطحالارضی افربقای جنوبی که مردم میتوانستند با يك 
کلنك و پیل از آن طلا استخر اج کنند همان بود که گفته شد . 


کشف معدن الماس 


بعد از طلاء در افریقای جنوپی » الماس کشف شد , و مرتبه‌ای دیگر 
عده‌ای تور از مردم پراه افتادند تا این که الماس بدست پیاورند و در 
يك الماس (بربان) تمیزبدهند" . 

(بوثر) ها برای این که روی طلا والماس افریقای جنوبی دست 
بیندازند شوربدند و دولت انگلستان مجبور شد که برای حفظ جان و مال 
مردم کشور (ترانسوال) آن کشور را اشغال نماید" . 

چون الماس افریقای جنوبی در دامنه کوه‌ها بدست آمده بود » نمام 
کسانی که برای بدست آوردن الماس رفتند دامنه کوه‌ها را مورد معا بنه 
و استخراج قرار دادند و نا پایان قرن نوزدهم تمام اراضی افربقای جنوبی 
که دارای الماس بود در دامنه کو ها کشف شد و متخصصین عقیده داشتند 
ای افریقای جنوبی دیگر معدن الماس کشف نشده وجود ندارد . 


۱ الماس معمولی والماس بریان و بقول جواحرفروشان تهران الماس (بریلیان) از 

لحاظ جنس پکی است و فقط نحوہ تراش آنها فرق میکند ب مترجم. 

۲ب تاریخ مینوید که چون سرمایه‌داران اتگلیس میخواستتد روی طلا و الماس 
افریقای جنوبی دست مگذارند کشور ترانسوال از طرف انگلستان اشقال شد؛ و هنوز م رکز 
(اتحادیه الماس) که اتحصار انتخراے الاس را در افریقای چنویی در دنت دارد در لنین 
است و این اتحادیه نمیگذارد که در سعادن الماس افریقای جنویی جز در ععادنی که مورد 
استخراج خود وی میباشد مبادرت ناستخراج الماس کنند زیرا الماس آن‌قدر فراوان خواهد 
شد که از قیمت میافند - مترجم. 


i‏ ملکه ویکتوربا 


در آغاز این قرن یك ] لمانی سالخورده که بك زمین‌شناس باز تشسته 
بود یا ك اسب در سواحل شرقی کشور ترانسوال که کنار قسمت جنوبی 
اقبانوس هند قرار گرفته شروع به تفحص کرد . سواحلی که زمین‌شناس 
سالخورده در آنجا گردش میکرد لم‌بزرع بود و هیچ نوع گیاه در آن دیده 
تمیشد و معدن هم در آ نجا وجود نداشت . 

آن سواحل را در نقشه جفرافیا باس (کمبرلی) میخواندند و مسکون 
نبود زیرا انسان نمیتواند در پیابان لم‌یزرع زندگی کند . 

بعد از مدت دو هفته که زمین‌تناس سالخورده در سواحل ( کمبرلی) 
مشغول گردش بود » سه قطعه زمین واقع در کنار دریا را که وسعت هر 
قظته ر وار هک وو کد( ودستی اقا ری 
قانون معادن خود خاشت و راه تاشعت ترانسوال را کین رت تا آن 
سه قطعه را باسم خود ثبت نماید چون گفتیم که برطبق قانونی که حتی تا 
آغاز جنك جهانی دوم در (ترانسوال) قوت داشت هر کس در خارج از 
اراضی دولتی (اراضی علی ب مترجم) معدنی کثف میکرد میتوانت باداره 
ثبت معادن برود و آن راباسم خود ثبت نماید تا این که فقط اوحق استخراج 
از آن معدن را داشته باشد. 

وقتی زمین‌شناس سالخورده باداره ثبت معادن مراجعه کرد و 
درخواست ثبت سه معدن را نموه از او پرسیدند چه معدن را کشف کرده 
او کت ینمی ای کف کر دیامن 

وی کار کان اذارء کف مغادن از وی شتا نا لک رده شون که 
یکو یل نجه معدن الماس کنار دربا کشف کرده › در باطن پر بلاهت او 
خندیدند چون یقین داشتند که الماس فقط در دامنه کوه بدست میا ید و 
محال است که در ساحل دریا الماس وجود داشته باشد . 

خرن کر ر غل فا دعا مس متشه زا ای که لمات یر اش 
بوجود بیاید" . 

۱ خانم تویسنده این سر گذشت توضیح نمیدهد که منظور از ذغال (کاربون) است 
که الماس از آن بوجود میاأّبد و این تذکر را ما برعهده میگیرم - مترجم. 


کلف عسن الماس ۷۰۷ 


او اس با شود 
را مردی سفیه دانست تا روزی که آن مرد وارد یکی از جواهر فروشی‌های 
پایتخت نرانسوال شد و گفت مقداری الماس خام (الماس ننراشیده) 
آورده‌ام و میخواهم بفروشم و وقتی چشم جواهر فروش بالماس‌های خام 
افتاد طوری متعجب شد که نتوانست جلوی زبان خود را نگاه دارد و گفت 
این الماسها را از کجا آورده‌اید (یعنی این الماس‌ها را از کجا دزدیده‌اید) . 

زمین‌شناس سالخورده گفت بشما چه که من این الماس‌ها را از کجا 
آورده‌ام و بگوئید آیا خربدار آن هستید یا نه ؟ 

جواهر فروش گفت من تا ندانم که شما این الماس‌ها را از کا 
آورده‌اید نمیتوانم بگوبم که آیا خریدار هستم یا خبر ؟ 

در افریقای جنوبی الماس خام » در آن موقع يك کالای قاچاق بود 
و امروز هم یك کالای قاچاق است . 

در آن موقع » تمام کسانی که وارد در کار تحارت الماس بودند فين 
داشتند که تمام معادن الماس افرربقای جنوبی تحت نظارت (اتحادیه الماس) 
است و در افربفای جنوبی معدنی وجود ندارد که تحت نظارت (اتحادیه 
الا ا ا اه فقس ار ا موی سا 
اهامای مور اس اف اس رید 

لذا الماس خام فقط باید بتوسط اتحادبه الماس فروخته شود و اگر 
در دست دیگری الماس نتراشیده دیده شود . با الماس دزدی است پا الماسی 
است که بطور قاچاق از معادن (اتحادیه الماس) بدست آمده که آنهم فرقی 
با الماس دزدی ندارد . 

چون جواهر فروش آ ورنده الماس نتراشیده را دزد میدانست به‌پلیس 
اطلاع داد و مامورین پلیس آن مرد را باداره پلیس بردند تا از وی تحقیق 
کت کف اھان از کات وروی یلار این کاس روع 
به تحقیق نماید (اتحادبه الماس) از آن واقعه مستحضر شد و نماینده خود 
را باداره پلیس قرستاه تا از چگونگی تحقیق مطلم شود . 

دارنده الماس خام در جواب پلیس گفت که آن الماس‌ها را از معادن 


۷۰۸ ملکه ویکتوربا 


خود بدست آورده و جواز استخراج معادن مزبور را که از اداره ثبت 
معادن درپافت کرده بود ارائه داد . 
از کنار دریا بدست آورده باشد و در کشور ترانسوال کسی نبود که نداند 
کنار درپا الماس بدست تمیا ید . 

اما زمین‌شناس سالخورده گفت سه معدن من کنار دریا آن قدر الماس 
دارد که اگر بخواهم پاستخراج ادامه بدهم تا سال دیگر بهای الماس در 
دنیا باندازه بهای سنگریزه خواهد شد . 

نماینده (افحادیه الماس) آن حرف را نپذیرفت و مامورین پلیس 
تام اک ال ید انیت EE‏ بت کب 
مرد سالخورده را در توقیف نگاه داشتند تا بگوید الماس‌های نتراشیده را 
از کجا بدست آورده و در حالی که زمین‌شناس سالخورده تحت توقیف بود 
(اتحادیه الماس) بازرسان خود را بان سه قطعه زمین » در منطقه کمبرلی 
در کنار دربا فرستاد و بازرسان متوجه شدند که آن سه قطعه زمین از حیث 
داشتن الماس غنی‌ترین معدن جهان است و کافی است که بقدر نیم متر زمین 
را حفر کنند و هرقدر الماس بخواهند بدست پیاورند . 

ام وی که ماهتا ماس ان بای کرات کا ی هت وت رن 
مرد را آزاد کند و همین که آزاد گردید سه نفر از اعضای هيت مدیره 
إا اما کی ای اھا ر ھر و لات و ر 
و پيشنهاد کر دند که سه معدن الماس اورا خریداری نمایند چون میدانستند 
که اگر آن سه معدن مورد استخراج قرار بگیرد اتحادیه الماس ورشکسته 
خواهد شد زیرا قیمت الماس همان طوری که زمین‌شناس سالخورده گفت 
تا قیمت سنگربزه تنزل میکند . 

مدیران اتحادیه الماس میخواستند بدانند که آن مرد چگونه بوجود 
الماس در آن منطقه پی برد در صورتی که بدون هیچ تردید » کتار دریا 
الماس بدست نمیا ید . 

صاحب معادن سه‌گانه گفت من هم میدانستم که کنار دربا الماس 


کف معدن الماس Y4‏ 


بلست نمیا پد اما فکر کردم که رودخانه‌ها الماس را از دامنه کوه بسوی 
دربا میبرند و آن الماس » در مصب رودخانه ته‌نئین میشود و من ستر سه 
رودخانه را که در قدیم جاری بود و این خشك شده و هر سه رودخانه 
از يك منطقه الماس‌خیز بسوی دربا میرفت پیدا کردم و بخود گفتم چون 
این رودخانه‌ها از منطقه‌ای جاری میشدند که در آتجا الماس وجود دارد 
ر کک ا ا با عون ا اا و در شب مان 
نه‌نشین شده با اینکه در طول بستر رود‌ها » میتوان آنها را یافت و بعد از 
اینکه آزمایش نمودم متوجه شدم که حدس من درست بود و در مصب هرسه 
رو دخان سای الما وجوه مماشن: 

اتحادیه الماس آن سه معدن را از زمین‌شناس سالخورده که اسمش 
(کارل - اولدمان) بود بمبلخ یك میلیون ليره انگلیسی خربدار ی کرد 
و اکنون آن سه معدن مانند سایر معادن افربقای جنویی تحت نظارت 
تحاد به الماس است و روز و شب مامورین اتحادیه الماس در معادن 
نگهبانی می کنن د که کسی تتواند پنهانی مبادرت باستخر اج الماس نماید . 

بعد از این که دولت انگلستان درصدد اشفال ترانسوال برآمد بین 
قبایل بوثر و دولت انگلستان جنك در گرفت . 

جنك انگلستان با قبایل بوئر» معروف‌تر ازآن‌است که محتاج بتفصیل 
باشد و همه میدانند که آن جنگی بود طولاتی و عده‌ای زیاد از سربازان و 
افران انگلیسی در آن جنك کشته شدند و در همان جنك بود که يك آفس 
جوان انگلسی باس (چرچیل) که بعد تضت‌وزیر انگلستان شد بست 
خبرنگار روزنامه در جنك شرکت نموه و او را دستگیر و محبوس کردند 
و چرچیل نوانست از زندان بگریزه و شرح فرارش از زندان بوثرها از 
طرف خود چر چیل نوشته شده است . 

آن جنك برای انگلستان باعث زحمت شد و مخالفین آن دولت 
انگلستان را متهم نمودندکه در افریقای جنوبی مطامع استعماری دارد . 

گفتیم که جنك (بوثر) در دوره سلطنت ویکتوریا معروف‌تر از آن 
است که احتیاج به تفصیل داشته باشد اما چون برائر آن جنك تهمت مقاصد 


۷۰ ملکه ویکتوریا 


استعماری برانگلستان وارد امد ضرورت داردکه شمه‌ای راجع بجتك 
مزبور بیان کنیم . 

در مطبوعات بعضی از کتورهای ارویا از جمله در مطبوعات فرانسه 
و آلمان می‌گفتند که قبایل (بوثر) مردمی هستند که با داس و بیل و چوب 
با قنون انگلستان پیکار میکنند و در حالی که آنها بیش از بیل و داس 
و چوب ندارند دولت انگلستان با توپ‌هائثی که خمیاره‌های (شرینل) شليك 

کلمه (شرپنل) بخصوص در روزنامه‌های فرانسه و آلمان زیاد تکرار 
نس گو ار کون کان ان مامت و مد از اور که ار غات وی جات 
میگر دید و منفجر میشد فضائی بوسعت صد متر مربع را دربر میگرفت و از 

اما در عمل آن‌طور نبود و وقتی یك خمیاره (شرپنل) متفجر میشد 
فقط در چند متر مربع جانداران را بهلاکت میرسانید . 

دیگر این که در مطبوعات فراتسه و آلمان میگفنند که انگلستان در 
جنك با قبابل (بوئر) فشنك‌های قابل انفجار را مورد استفاده قرار میدهد 
و آن فشنك‌ها بعد باسم (دوم‌دوم) خوانده شد و پس از این که گلوله ببدن 
اصابت میکرد درون بدن منفجر میگردید . 

در صورنی که زرادخانه‌های انگلستان از ان فشنك نمی‌ساختند و 
فشنگی که دارای گلوله (دوم‌دوم) بود آن هنگام فقط در زرادخانه‌مای 
آلمان ساخته میشد . 

بعد از این که جنك (بوثر) در گرفت خبرنگاران کشورهای دیگر 
وقتی بمیدان جنك رفتند مشاهده کردند که بوئرها نه فقط دارای تفنك 
هستند بلکه نوپ نیز دارند و مهمات بقد ر کافی با نها میرسد و علاوه براین 
که دارای تمام اسلحه آن عصر می‌باشند از لحاظ فنون جنگی هم قابل توجه 


کتف معدن الماس ۷۰ 


بزودی معلوم شد که قبایل بور از دول دیگر اسلحه و مهمات دریافت 
می کنند و مربیان نظامی آنها فنون جنگی را به (بوثر) ها میا موزند و برای 
آنها مدارس نظامی بوجود میا ورند تا این که افسر تریب ت کنند . 

روزی که جنك (بوثر) آغاز شد در انگلستان همه تصور میکرردند که 
آن جنك از حدود اقدامات پلیسی تجاوز نمیکند و فقط چندگردان از 
قوای انگلستان برای منظم کردن (ترانسوال) کافی است . 

آما بعد از این که جنك شروع شد طوری وسع ت کرفت که دولت 
انگلستان » مجبور گردیدکه یك ارتش بزرك را بجنوب افربقا بفرستد تا 
این که با یك قوم بومی مصاف بدهد! . 

دولت انگلستان میگفت اقوامی که در افربقای جنوبی زندگی میکنند 
باید از آزادی و امنیت بر خوردار باشند و هيچ‌يك از آنها » بحقوق دیگری 
تعدی ننماید . 

لیکن (بوئر) ها میگفتندکه در افریقای جنوبی » حکومت باید با آنها 
باشد و دبگران از قوانینی که آ نها وضع می‌نمایند اطاعت کنند و این روش 
را هیچ‌بك از احزاب انگلستان نمی‌پذیرفتند و با سنت دم وکراسی انگلستان 
هم مغایرت داشت . 

با ای نکه دولت انگلستان پس از ای ن که (ذاپلگون سوم) امپراطور 
فرانسه از امپراطور لمان شکست خورد » خیلی بفرانسه کمك نمود و مانع 
از این گردید که امپراطوری لمان فرانسه را طوری از پا درآ ورد که دیگر 
نتواند برخیزد در مطبوعات فرانسه » جنك انگلستان با قبایل (بوثر) را 
بئدت مورد انتقاد قرار میدادند و میگفتند که انگلستان دارای مطامم 
استعماری است و در صورتی که در همان موقم حکومت جمهوری سوم 
فرانسه در افربقا و هندوچین که امروز در آن‌کشورهائی باسم ویت‌نام و 


«- بوئرها از قبایل پوسی با عفهومی کسه این بانوی نوینده میخواهد بگوید تبودند 
و از لحاط نز ادی از اقوام سفید پوست مصوب حیندند و رشد ملی آنها عم ناشی از این بود 
که از تمدن و فرهنك برخوردار بودند و نباید آتها را در ردیف قبائل بومی آن زمانفربقا 
بنمار آوره بت مرجم . 


۷۲ ملکه ویکتوریا 


کامبوج و لائوس حست مشغول بدستآوردن ستعمرات بود و ستعمرات 
فرانه که بعد از جنك جهانی دوم از دستش رفت تمام در دوره جمهوری 
سوم عاید فرانسه گردید" . 

مطبوعات فرانسوی گرچه جنك دولت انگلستان را با (بوثر) ها مورد 
انتقاد قرار میدادند ولی از طرف دولت فرانسه کمکی به (بوثر) ها نمیشد 
و در عوض امپراطور آلمان تمام اسلحه و مهمات مورد ضرورت را به 
(بوثر) ها میرسانید و برای آنها پزشاك و جراح و وسائل بهداشت میفرستاد 
و پول هم با نها میداد . 

کشتی‌های باز ر گانی که پر چم کشورهای دیگر را افر اشته بودند برای 
(ی ها ا متا و ا ی 

کمکی که امپراطور آلمان به بوثرها می‌کرد در درجه اول برای 
این بود که بتواند در قاره افریقا ستعمراتی جدید بدست بیاورد و در درجه 
دوم از این جهت با نها كمك میکرد تا این که انگلستان را ناراحت نماید . 

امپراطوری لمان بعد از این که دارای وحدت و رژیم امیراطوری 
گر دید ازلحاظ صنعتی شدن باسرعت پیش میرفت وصنایعآ لمان امپراطوری 
احتیاج بمواد خام داشت و در آن موقع بزر گترین منبع مواد خام را در 


١‏ کشور فراسه تا جنك جهانی اخیر دارای سه رژیم حکومتی جبهوری بود و 
جمهوری اول در زمان انقلاب فرانه در نیمه دوم قرن هیجدهم عیلادی بوجود آمد که پعد 
از تغییرانی‌که بانم حکوعت عیئت عدیره و حکومت کنولی در آن راه بافت با امپراطوری 
تاپلئون اول در سال ۱۸۰2 میلادی از بين رفت و از آن ببمد در فرانسه حکومت امپراطوری 
و حکومت سلطنتی دوام داشت تا سال ۱۸2۸ میلادی که حکومت سلطنتی (لوثی فیلیپ) از 
بین رفت و حکومت جمهوری روی کار آمد و آن را جمهوری دوم می‌خواندند. دوره 
حکومت جمهوری دوم طولانی نبود و بیش از دو سال طول نکشید و از بین رفت و جای آن 
را حکومت امپراطوری ناپلون سوم گرفت و آن حکومت هم تا سال ۱۸۷۰ میلادی دوام 
داشت و از آن ببمد بر اثر شکت خوردن ناپللون سوم از امپراطور آلمان. باز کشور فرانسه 
دارای رژیم جمهوری شد و آن را جمهوری سوم خواندند و آن جمهوری تا نال ۱۹6۰ 
میلادی دوام داشتو در آن سال براثر شکت خوردن فرانه از آلمان جمهوری سوم ازیین 
رقت س هت ر چم . 


کثف معدن الماس ۳ 

در همان وقت کشورهائی غير از ممالك افریقا بودند که منابع مواد 
خام داشتند اما برای این که بتوان از آن منایم استفاده کرد » بابستی آنها را 
ببهای گزاف خریداری نمایند . 

در صورتی که استفاده از منابع مواد خام افریقا تقریبا رایگان بود. 

ول انگلستان در آن موقم از منابم مواد خام افریقا استفاده نمیکرد 
و صنایع این کشور در ان زمان احتیاج به منابم مواد خام افربقا نداشت 
و فقط از پنبه مصر استفاده مینمودکه آن را هم ببهای عادله خربداری 
مینمود تا این که در کارخانه‌های نساجی انگلستان مبدل به قماش شود . 

جنك بور که در آغاز تصور ميشدکه بك اقدام پلیسی است برای 
انگلستان خیلی گران تمام شد و هزینه جنك بسالی هفتاد میلیون ليره رسید 
و در مقابل بوثرها نیز بهمان اندازه خرج میکردند ولی هزبنه آنها را 
دیهری می‌پرداخت' ی 

ای که بو کا کیت پات م د مر ما عاف وام دة تون 
که دولت انگلستان نمی‌نوانست آن مناطق را مورد محاصره اقتصادی قرار 
پدهد تا این که اسلحه و مهمات به بوترها نرسد . 

حکومت امپراطوری آلمان برای ای ن که بهانه بدست دولت انگلستان 
تدهد با کشتی‌هائی که پرچم ممالك دیگر را افراشته بودند اسلحه و مهمات 
و تفه را نز فرها میف‌ستاه:: 

در آن موقع در افربقای جنویی ارز رایج بود و ليره انگلستان و 
فرانك فرانسوی و یره آلمانی . خربد و فروش میشد و لذا وقتی لیره‌های 
آلمانی در آفر‌بقای جنوبی خرج میشدکسی نمیتوانت تصو رکندکه آن 
لیره‌ها از طرف امپراطور آ لمان فرستاده میشود و رسم بانك‌های آلمان این 
بود که لیره طلا را در جعبه‌های آهنی قرار میدادند و آن جعبه‌ها را بشعب 
حون ا ا با نها عامل و خن مش ادن و لد کی داز این 


۱ب بویرها از خارج كمك دربافت میگردند ولی هماتطور که ځوب این بانوی نوینده 
اظهار مینماید گاهی از اوقات يا بیل و داس نیز می‌جنگیدند و مناقله انگلستان و امپراطوری 
لمان در جنك بور درسر مطامع استعماری بو ده است سس مش ر جم ۰ 


۷ ملکه ویکتوریا 


ظرف آغیر اطوّز مان ستاو شته ات . 
بوثرها در جنك شکست خوردند و جنك بوثر امپراطوری انگلستان 
را تا مدتی در مظان تهام استعماری قرارداد . 


طرز اداره هندو ستان 


تا روز ی که ملکه انگلستان امپراطریبی هندوستان تبود الزام نداشت 
که راجه‌ها و نواب هندوستان را بحضور بیذبرد . 

ولی بعد از این که امپراطور هندوستانگردید یکی از وظائف دائمی 
او این شد که راجه‌ها و نواب هندوستان را بحضور بپذیرد . 

روزی نبود که لااقل بکی از راجه‌ها و نواب هندوستان واردانگلستان 
تشود و ضروری نباشد که بحضور ملکه برسد و روزی نبودکه وبکتورب ا 
هدایائی براجه‌ها و نواب هندوستان ندهد و آنها هم برای او هدای 
میا وردند . 

از آن موقع وضع اداری هندوستان دارای مشکل مخصوص گردید 
باین تر نیب که قسمتی از سرزمین هندوستان تحت اداره مستقیم امپراطوری 
انگلستان قرار گرفت و این قسمت بعد از چند تفیبر منقسم ببازده ابالت شد 
و در راس هرایالت يك فرماندار قرارگرفت و فرمانداران مزبور از م رکز 
اداری هندوستان که اداره نایب لسلطنه باشد اطاعت میکردند . 

فرمانداران ابالات یازده گانه برای تمام کارهای اداری خود باداره 
نایب! لسلطنه مر اجعه می کر دند و نایب لسلطته هندوستان در امور اداری 
رت تکلیف میکرد : 

علاوه فان بازده ایالت در هندوستان صد‌ها راحه‌نشین و نو اب‌نشین 
وجود داش ت که مستقیم تحت اداره امور امپراطوری انگلستان قرارنگرفت 


۷۹۹ ملکه ویکتوربا 


اما تحت‌الحمایه انگلستان بودند و هيچ‌يك از آنها نمیبایست بدیگری 
تجاوز نمایند و دز صورتی که مبادرت به تجاوز میکردند دولت انگلستان 
بحهایت حکومتی که مورد تجاوز قرار گرفته بود برمیخاست . 

امپراطوری انگلستان با هربكك از حکومت‌های راجه‌نشین و نواب 
نشین دارای پیمان بود و بموجب آن پیمان حکومت‌های مزبور حمایت 
با اب‌لستان: اقدامی بعمل نیاورند و طبیعی است که نمیبایست با دشمنان 
انگلستان مشحد شو ند . 

در ایالات بازده گانه که تحت‌نظر امپراطوری انگلستان اداره میشد 
هر فرماندار دراداره امور داخلی ایالت خود استقالال داشت و در واقع در 
ایالات هندوستان که از طرف امیراطوری انگلستان اداره میشد » نوصی 
حکومت که در ابالات خود انگلستان وجود داشت حکمفرمائی میکرد . 

حتی در آن ابالات مجلس‌های قانونگزاری بوجود آمد و نمایندگان 
محلی در آن مجلس‌ها شر کت میکردند و میتوانتندکه قوانین را وضع 
نمایند . 

در همان موقم کسانی در هندوستان خواهان آزادی و استقالال کامل 
بودند در صورتی‌که آن هنگام هندوستان بمناسبت تنوع مذاهب و تزادها 
نمیتوانست از استقالال کامل انتتمافه کیت و با ای ن که انگلستان اداره امور 
ایالات بازده گانه را برعهده داشت و در جاهای دیگر دارای حق حکمیت 
بود سالی چندبار بی ن گر وه‌های مذهبی و تزادی مختلف هندوستان » جنث. 
ای خونین درمیگرفت و عده‌ای از طرفین بقتل میرسیدند و منازل و 
دکان‌های یکدیگر را می‌چاپیدند یا می‌سوزانیدند . 

انگلستان میخواست موقعی استقلال کامل بهندوستان بده که وضع 
اجتماعی مردم هند برای بدست]وردن استقلال مساعد باشد و قبل از آن 
دادن استقالال را بهندوستان از لحاظ مصالح مردم خود آنها زبانخش 
میدانست و فکر میکرد که دادن استقلال بهندی‌ها تنیجه‌ای غیر از این 
ندارد که تولید هرج و مرج میکند و سبب فتل نفوس و ازیین رفتن اموال 


طرز اداره هندوستان ۷۷ 


ردم میگردد . 

ولی استقلال‌طلبان هند میگفتند که هندوستان هزارها سال استقلال 
داشته و میتواند مستقل شود . 

بو رها نزد اروپائیان (بومی) قلمداد شده بودند یعنی در ردیف 
سیاه‌پوستان آفریقا ( که در آن عصر از اقوام عقب‌افتاده بشمار میاًمدند) . 

در صورنی که بورها بومی نبودند و از اقوام سفیدپوست محسوب 
میگردیدند . 

بوثرها در اصل هلندی بودند و با فربقای جنوبی کوچ کردند و آنجا 
را بخصوص در دو کشور (ترانسوال) و (اوراتژ) آباد تمودند . 

بعد » بین بعضی از آنها و برخی از خانواده‌های بومیان افریقای 
جنوبی » وصلت صورت گرفت . 

اما کسانی عم که هلاندیها با آنها وصلت کردند سیاه‌پوست نبودند 
و فرزندانی که از آن وصلت بوجود آمدند از حیت جمجمه و قیافه سفیدت 
پوست بشمار میا مدند و فقط رناث صورتشان گندم گون بود . 

بعد از این که جنك بین انگلستان و قبائل بوثر شروع شد اشتباه مز بور 
رفم گردید اما در آغاز مردم تصور میکردند که بوئرها از نژادی هستند 
مانند نژاد سیاه پوست افر_بقا ولی بعد باشتباه خودپی‌بردند ومتوجه گردیدند 
که آ نها سفید پوست می‌باشند . 

در حالی که جنك بین انگلستان و بوئرها ادامه داشت و (تزار) 
روسیه میدانست که انگلستان بمناسبت جنك با بوثرها نمیتواند بطور موثر 
وارد در جنك با روسیه شود درصدد بر آم د که دست برروی مصر بگذارد . 

بهانه‌ای که تزار روسیه برای اشغال مصر تراشید شبیه ببهانه‌ای بود 
که در ستوات ۱۹۳۵ تا ۰۱۵۹۳۷ حکومت موسولینی در ایتالیا برای اشغال 

موسولینی بین سنوات ۱۹۳۵ و ۱۹۳۹ میگفت از این جهت قصد دارد 
حبشه را اشغال کندکه رسم برد گی را در آن سرزمین براندازه و در آن 
موقع بودند اقوامی که نظربه موسولینی را تایید میکردند و میگفتند که 


۸ ملکه وبکتور 


اشغال حبثه از طرف موسولینی خدمتی است بنوع بشر زیرا وی برد گی را 
از حبشه برمیاندازد . 

در فرانسه و انگلستان جناحی از روزنامه‌نگاران از سیاست‌موسولینی 
مبنی برلزوم اشغال حبشه از طرف حکومت ابتالیا طرفداری می کردند 
و بعضی از آنها جنك موسولینی را با حبثه یك جهاد مذهبی و اخلاقر 
عیدانستند و میگفتند که بر همه واجب است که در آن جهاد بزرك به بحکومت 
موسولینی كمك نمابند . 

در آن موقع جامعه ملل اول در ژنو بکار مشغول بود و کسی پیدا نشد 
که بویا کر در حبشه براستی برده‌فروشی هست و حر اه ضرورت دارد 
که برای ازبین بردن برده فروشی در حبشه آن کشور را اشغال کنند چرا 
جامعه ملل آن را اشغال نکند و حکومت موسولیتی اشفال نماید . 

وانگهی در همان موقع در بعضی از کشورهای شرق برده‌فروشی 
متداول بود و اگر مقرر میشد که کشوری را بمناسبت این که در آن برده - 
کور او اه اکال کی با یه ان کفوزها زا هم اسان ها نتت:: 

قبل از این که (تزار) مسئله خرید و فروش برده را در مصر بهانه 
کند مسئله عدم وجود داد گاه‌های اروپائی را بهانه کرده بود (که دراین 
قسمت دول دیگر هم با تزار موافق بودند) . 

تا آن موقع انباع خارجی که در مصر بودند موافقت نمیکردن دکه 
در داد گاه‌های عصری مورد محاکمه قراربگیرند و میگفتندکه قوانینی 
که در داد گاه‌های مصری اجر | میشود عدالت را در مورد خارجیان (یعنی 
اروپائیان) رعایت نمی‌نماید . 

در مصر قوانین جدید وضع شد و در آن قوانین در عين حال که 
قوانین اسلام وجود داشت‌قوانین کد (ناپلئون) هم که آن موقع در اروپاء 
کامل‌ترین مجموعه قوانین مدنی بشمار میآمد گنجان‌د. شد یعنی بین 
قوانین اسلام و قوانین کد نایلئون يك آهنگی بوجود آوردند بدون این 
که لطمه‌ای برقوانین اسلامی با قوانین کد ناپلئون وارد بیاید . 

از آن ببعد ارویائیان و مسلمین در کشور مصر » در یك دادگاه 


طرز اداره هندوستان ۷۹۹ 


محاکمه ميشدند بدون اینکه از طرف اروپائیان نسبت بصلاحیت داد گاه 
ایرادی گرفته شود . 

امپراطور روسیه بطور ی که گفتیم با جدیت مشغول ساختن کشتی‌های 
جنگی شد وآن کشتیها در خود روسیه باب انداخته میشد . 

انگلستان از شتابی که قزار برای ساختن کشتی‌های جنگی داشت 

نگران گردید و اندیشید که وی برای منظوری خاص آن کشتی‌ها را مبسازد 
و گر نه جهت ساختن کشتی‌های جنگی شتاب نمیکرد . 

هرزمان که نمایندگان دیپلماسی طرفین تماس حاصل میکردند و 
نمایند گان دیپلماسی انگلستان می‌پرسیدند برای چه با این عجله کشتی‌های 
جنگی می‌سازید جواب می‌شنیدند که حکومت تزاری از این جهت کثنتی 
جنگی می‌سازد که واقعه (کریمه) تکرار نشود و مرنبه‌ای دیگر کشنی‌های 
جنگی دول مغرب اروپا بعد از عبور از راه‌های داردانل و بوسفور در 
سواحل روسیه نیرو پیاده نکنند و خاك روسبه را مورد تهاجم قرار ندهند. 

این موضو ع منطقی جلوه میکرد خاصه آنکه انگاستان بطوری کته 
گفتیم قصد داشت که برای حمایت از امپراطور عثماتی مرنبه‌ای دیگر 
کشتی‌های جنگی خود را از بغازهای داردانل و بوسفور بگذراند یا این 
که برای‌کمك بدولت امپراطوری عثمانی در شبه جزبره (گالی‌پولی) 
واقع در مغرب بغاز داردانل نیرو پیاده کند و آن منطقه‌ای بود که درجنك 
اول جهانی دولت انگلستان در آنجا نیرو پیاده کرده و کسی که بیش ازهمه 
لروم پیاده کردن نیرو را در شبه جزبره (گالی‌پولی) گوشزد کرد چرچیل 
وزیردرباداری انگلستان بود که درجنك دوم جهانی نخست وزبر انگلستان 


شف 


چر چیل در شبه‌حر بره 
(الی پولی) نیرو پیاده کرد 


در جنك اول جهانی انگلستان برای کمك بامپراطوری عثمانی در 
شبه جزیره (گالی‌پولی) نیرو پیاده نکرد . 

بلکه از این جهت در آن شبه جزیره نیرو پیاده نمود که با عتمانی 
می‌جنگید و چرچیل میخواست با پیاده کردن نیرو در شبه جزبره (گالی 
پولی) استانبول پایتخت امپراطوری عثمانی از طرف انگلستان اشغال شود" 

باری تزار روسیه که قصد داشت از سر گرمی انگلستان در جنك بور 
استفاده کند و مصر را اشغال نماید موضوع برده فروشی را درمصر بها نه 
کرد و گفت بایدبرده فروشی درآ نجا برانداخته شود . 

خرید و فروش برده » در قدریم و در تمام کشورهای افربقای شمالی 
متداول بود ولی در آن موقع (سال ۱۸۷۷ میلادی) برده فروشی در مصر 
از نظر قانونی ممنوع بود . 

شاید در بعضی از قسمت‌های مصر » بخصوص در مصرعلیا (جنوب 
مصر) بدون اطلاع مصادر رسمی برد گان خرید و فروش ميشدند ولی در 

ا نوینده اهن سر گذشت که انگلیسی است نتیجه جنك انگلتان و عثمانی‌ها را در 
شبه جز‌بره گالی‌پولی مکوت گذاشته و ما یرای مزید فهم ءطالب ميگوئيم با این که انگلستان 
برای كمك به سربازان انگلیس در شبه جزیره گالی‌پولی کشتی‌های جنگی بزرك فرستاد که 
دهانه توپهای آنها چهار صد میلیمتر بود نتوانست که نیروی پایداری عشانی‌ها را در هم 
بشکند و عاقبت دولت انگلستان تیروی خود را يدون اخذ نتیجه از شبه جزیره گالی‌پولسی 
خارج گرد ب عترجم. 
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مصر سفلی (شمال مصر) خرید و فروش برده دیده نمی‌شد و بازار برده 
فروشی وجود نداشت . 

در آنجا هم شاید کسانی پنهانی برده‌ای را خربداری میکردند با 
میفروخنند ولی در نظر مصادر امور آن معامله قانونی نبود و فروشنده 
و خرندار قحت تعقیب قانونی قرار میگرفتند و به‌مجازات میرسیدند. 

وقتی بملکه انگلستان اطلاع دادند که تز ارقصد دارد بعنوآن‌برانداختن 
رس بردگی در مصر بآن کشور قثون بکشد و آنجا را اشغال کند گفت 
باید از این آقدام جلو گیری کرد . 

باو گفتند که لازمه جلو گیری از این اقدام این است که با امپراطور 


روسیه بجنگند ۰ 
وپکتوربا گفت بجنگید . 


باو گفتند اينك چون ما گرفتار جنك بوئر هستیم » نمیتوانیم با 
حکومت امپراطوری روسیه بجنگیم . 

وبکتوریا گفت آپا منظور شما این است که ما بايد دست روی دست 
بگذاریم نا این که امپراطور روسیه مصر را اشغال کند و نظارت بر کانال 
سوئر را برعهده بگیرد و تمام مستعمرات مارا درقاره آسیا بتصرف درآورد. 

گفتند برای این که مانم از این شوند که مصر بدست حکومت 
امپراطوری روسیه بیفتد باید با او بجنگند و بعد از این که جنك شروع 
کد ان که ان کت اد کا ان ایر ر رووا 
جنك خواهد گردید . 

ویکتوریا گفت بعد از این که جنك شروع شد حکومت امپراطوری 
عثماتی که با ما متحد خواهد بود مانع از این خواهد گردید که کشتی‌های 
جنگی امپراطور روسیه از بغازهای بوسفور و داردانل عبور کند و بطرف 
مصر برود و امپراطور روسیه جز از راه دربا نمیتواند بمصر حمله نماید 
و بعد از این که بغازهای بوسفور و داردانل برویش بسته شد نخواهد 
توانست که مصر را مورد تهاجم قرار بدهد و ما هم به مص رکمك خواهیم ' 
کرد تا این که مقابل ارتش امپراطورروسیه مقاومت نماید . 
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گفتند که اگر آلمان وارد جنك شد چه کنیم ؟ 

وبکتوربا گفت نیروی دریائی آلمان آنقدر قوی نیست که بتواند 
انگلستان را مورد تهاجم قرار بدهد . 

گفتند ولی او میتواند قشون خود را وارد کشور عثماتی کند و بعد 
از اشغال آنجا از راه خشکی یعنی از سواحل شرقی دریای مدیثرانه بطرف 
مصر برود . 

ویکتوریا گفت در سواحل شرقی دربای مدبترانه کشورهای آسیای 
صغیر و سوربه و لبنان و فلسطین قرار گرفته که همه جزو امپراطوری 
عثمانی است و اگر بحکام محلی آن کشور كمك شود ارتش امپراطور 
لمان نخواهد توانست که از آن مناطق عبور نماید و خود را به مصر 
پرساند . 

وقتی وبکتوربا دید که مشاورین او از جنك می‌ترسند گفت اگر 
شما نخواهید که برای حفظ مصر با امپراطور روسیه . و همچنین » امپراطور 
آلمان بجنگید من از سلطنت استعفا خواهم داد . 

ویکتوربا در یادداشت‌های خود چنین نوشته است : 

(مشاورین من چنین نشان میدهند که ما بايد دو دست را روی هم 
بگذاربم تا این که امپراطور روسیه مصر و کانال سوئر را اشغال نماید و من 
ای کا دنس ارت ام اطکون یسم 
مستملکات ما در آسیا نصیب امیراطور روسیه خواهد شدومن‌چون نمیتوانم 
ا یاپ ول فا مها اساسا بیقر 

بعد از این که به‌ویکتوربا گفتند که اتگلستان در حال حاضر چون 
با بوثرها می‌جنگد توانائی آن را ندارد که با دول روسیه و آلمان بجنگد 
و اگر مبادرت بجنك نماید انگلستان مورد تهاجم قرار خواهد گرقت 
ویکتوربا چنین گفت : 

مگر این همان کشور نیست که در زمان (ناپلئون اول) پیت 

صدراعظم گفت که اگر انگلستان مورد تهاجم قرار گرفت ما در سواحل 
کشور خواهيم جنگید و اگر خصم توانست که وارد کشور شود وجب‌بوجب 
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پیکار خواهیم کرد و ه رگاه موفق گردید که قدم به شهرها بگذارد خیابان 
به خیابان و کوچه بکوچه و خانه بخانه پیکار خواهيم کرد و هر گر تسلیم 
نخواهیم شد . 

ملکه گفت : آبا در یك چنین کشور شما دم از این میزنید که ممکن 
است انگلستان مورد تهاجم قرار بگیرد و آیا فکر می‌کنید که اگر این 

وقتی رجال انگلستان عزم ملکه را جزم دیدند تصمیم گرفتند که 
با امپراطوری روسیه بجنگند ولو امپراطوری آلمان بکماك امپراطوری 
روسیه وارد در جنك گردد و یك جنك پزركك که منتهی بجنك جهانی شود 
در جهان دربگیرد . 

زیرا بعد از این که انگلستان و روسیه و آلمان وارد در جنك شدند 
بعید بود که دول دیگر اروپا بخصوص اطریش بجنك کشانیده نشود . 

دولت فرانسه چون تازه از جنك سال ۱۸۷۰ میلادی رهائی یافته بود 
شاید سعی میکرد که از جنك بر کنار بماند و خود را وارد ماجر) ننماید . 

اما پیطرف ماندن اطریش بعید مینمود . 

وقتی دولت امپراطوری روسیه فهمید که دولت انگلستان بطور حتم 
خواهد جنگید از تصمیم خود برای‌اشغال خاك مصر ودست! نداختن بر کانال 
سوتّر منصرف گردید و از آن ببعد انگلستان که دید دول روسیه و المان 
با سرعت نبروی دربائی خود را تقوبت می کنند درصدد توسعه و تقویت 
نیروی دربائی خود بر آمد و شروع بساختن کشتی‌های بزرلك جنگی نمود 
که در ان دوره باسم (سوپر - دراذوت) خوانده میشد و امروز نبرد ناو 
نام دارد. 

موضوع نیروی دربائی درانگلستان همواره دارای اهمیت بوده و 
دولت انگلستان میدانست برای این که بتواند امپراطوری خود را حفظ 
کند نا گربر است که یك نیروی دریائی قوی داشته باشد . 

این ضرورت بعد از این که نزار روسیه چشم به مصر دوخت محرزتر 


شد و مهندسین ساختمان نیروی در یائی درصده بر آمدند کشتی‌هائی قوی‌تر 
و سریع‌تر بسازند تا این که دولت انگلستان بتواند بعد » در قبال هر نوع 
تحريكك و بطریق اولی تهاجم مقاومت نماید . 

اولین ابتکار که از طرف مهندسین کشتی سازی انگلستان بکار افتاد 
این بود که در کشتی‌های جنگی » مکان تویها را تخیر دادند . 

بول , 

در دو طرف کشتی مثل دو طرف عمارت پنجره‌هائی بوجود میا وردند 
و لوله توپها را از آن پنجره‌ها خارج میکردند و هر توپ فقط میتوانت 

کشتی جنگی برای این که بتواند با خصم بجنگد باید طرف راست 
با طرف چپ خود را مقابل وی قرار بدهد چون فقط از پنجره‌های طرف 
راست پا طرف چپ میتوانت شليك کند . 

چند پنجره هم در جلوی کشتی قرار میدادند و چند پنجره نیز در 
عقب کشتی بوجود میا مد و از آنجا هم لوله تویها خارج میشد. 
نبود که چپ و راست را هدف سازد . 

پنجره‌هائی که لوله‌های توپ از آن خارج بود مانند پنجره‌های يك 
عمارت چند طبقه بالای یکدیگر قرار داشت و پنجره‌های طبقه تحتانی 
به قدری باب نزديك بود که هنگام حرکات کشتی که ناشی از امواج 
دربا میباشد لوله آن توپها د رآب فرو میرفت . 

چون لوله توپها از دو ردیف پنجره واقع در دو طرف کشتی خارج 
بود » در موقم جنك کشتی‌ها چاره نداشتند جز ای ن که به‌موازات هم حر کت 
کنند و دو ردیف کشتی متخاصم , در حالی که بین آنها باندازه يك تیررس 
توپ فاصله بود در دزبا بحر کت درآیند و بسوی هم تیراندازی نمایند . 

اگر گلوله‌ها بهدف اسابت میکرد و کشتی‌های یکی از فربقین غرق 


میشد با طوری آسیب میدید که از میدان جنك خارج گردد طرف دبگر 
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فاتح بشمار میا مد . 

اما اگر گلوله‌های يك طرف به کشتی‌های دیگری اسابت نمیکرد 
و جنك بدون نتیجه بانمام میرسید کسی روسای فریقین را مورد نگوهش 
قرار نمبداد که چرا تنوانسته‌اند نائل بتخصیل پیروزی شوند . 

الل ای کر کو ف اند از فان غر تین فیس ت طاق 
کرده بودند و کسی که از قانون جنك اطاعت میکرد مستوجب سرزنش 
نبود ولو شکست خورده باشد . 

دو ردیف ا زکشتی‌های جنگی فریقین ‏ مانند دو رشته تسییح» درعقب 
هم ح رکت می کردند و بطرف یکدیگر » تیراندازی مینمودند و واضح !ست 
که فقط توپهای یك طرف تیراندازی میکرد و توپهای طرف دیگر که رو 
پدربا نبود تیر آندازی نمی‌نمود زبرا دشمنی مقابل خود نمیدید تا تیراندازی 
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اگر یکی از فریقین فاتح میشد میگفتند بخت با او ساعد بود و اگر. 
دیگری شکست می‌خورد میگفتند از مساعدت بخت بر خوردار نگردید ۰ 

اما مهندسین کشتی‌سازی انگلستان که توپ را از طرفین کشتی بوسط 
آن آوردند میدان تیراندازی را که تا آن موقع محدود بود نامحدود 
کردند و سبب شدند که توپ بتواند در تمام محیط يك دائره سیصد و شصت 
درجه پیراندازی کند . 

توپ بعد از این که در صحنه کشتی نصب شد توانست که شمال و 
جنوب و شرق و غرب را هدف خمپاره قرار بدهد آنهم خمپاره‌هائی که سال 
بسال بزر گتر و قوی‌تر میشد . 

در ) غاز خمیاره را با دست در توپ می گذاشتند و بعد مجبور شدند 
که حتی باروت را با جرثقیل در توپ بگذارند چه رسد به خمپاره‌ها را . 

از آن بعد دیگر قرار دادن توپ در طرف راست و چپ کشتی وییررون 
آوردن لوله توپ از دربچه‌ها متروك شد و توپها را برصحنه کشتی نصب 
کردند که بتواند در هشت جهت اصلی و فرعی تیراندازی کند و چون در 
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توپ » در موقم تیراندازی روبروی عمارات قرار میگرفت یعنی عمارات 
مانع از این بود که توپها بتوانند پراحتی در هشت جهت اصلی و فرعی 
تیراندازی کند عمارات کشتی‌های جنگی را وسط صحنه ساختند و جلو و 
عقب صحنه را برای گردش لوله‌های توپ در هشت جهت اصلی و فرعی 
آزاد گذاشتند و اگر لوله توپهای جلو هنگام گردش مقابل عمارات قراز 
گرفت (البته در یك جهت و فی‌المثل در جهت جنوب) توپهای عقب صحنه 
همان سمت را بدون اشکال هدف قرار میداد . 


تغییر روش نصب توب 
در کشتی‌های جنگی 


نصب توپ » در صحنه کفتی‌های جنگی روش جنك‌های دریائی را 
نغییر داد و قانون گنشته مشعر براین که دو دسته کشتی جنگی متل دو 
تبراندازی نمایند از بین رفت . 

برد توپهای بز رك دربائی که در] غاز فقط سه میل دربائی بود به پانز ده 
میل دربائی رسید (هر میل دریائی ۱۸۵۳ متر بود و در کنفرانس بین‌المللی 
دربائی سال ۱۵۵۳ یك متر از ان کاسته ومیل دربائی را ۱۸۵۲ متر کردندب 
مترجم) . 
برای نشانه گیری هدفی که در فاصله پاترده میلی دربائی قرار گرفته 
بود هفرس ان شا که گنه مخصوص ضرورت داشت ولذا در کشتی‌های جنگی 
برج‌هائی ساختند تا بتوانند بالای انها (تله‌متر) قرار بدهند و بوسیله 
تله‌متر فاصله کشتی را با تقاط دور پسنجند و اندازه بگیرند و هدف را 
نعیین نمایند تا این که خمپاره به هدفاصابت نمایدو چون در بك کشتی‌جنگی 
تویهای متعدد نصب شد و هر توپ در موقع جنك سوی يك هدف تیرآندازی 
میکرد در کشتی‌های جنگی تله‌مترهای متعدد نصب کردند تا این که نمام 
تویها هنگام نشانه گیری ازادی عمل داشته باشند . 

نصب تویهای سنگین در کشتی‌های جنگی انگلستان حد رقف نداشت . 

چون هرقدر نویها بزرك و سنگین بود » باز کشتی‌های جنگی انها 
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را حمل میکردند و مثل خشکی نبود که حمل توپهای سنگین اشکال داشته 
باشد و هرقدر که توپهای سنگین‌تر در کثتی‌های جنگی انگلیی نصب 
میشد قدرت نیروی دریائی اتگلستان افزون میگردید . 

اما هرقدر که توپها سنگین‌تر و دهائه آنها وسیع‌نر میشد مجبور 
بودند که آنها را در کثنی‌هاتی کار بگذارند که دارای ظرفیت بیشتر 
باشد . 

شاید بخاطر داشته باشیم که بعد از جنك جهانی اول بموجب عهدنامه 
(ورسای) دولت آلمان مجاز نبود که کنتی‌های جنگی با ظرفیتی بیش از 
ده هزار تن بسازد و از این جهت دولت مزبور را محدود کردند که نتواند 
در کشتی‌های جنگی خود توپهائی سنگین‌تر از یکصد و پنجاه میلی‌متر و 
حدا کثر دوبست میلی‌متر نصب نماید . 

ولی دولت آلمان در کثتی‌های جنگی ده هزار تنی توپهائی نصب 
کرد که دهانه هریك از آنها دوست و هشتاد میلی‌متر بود و تنیجه این 
شد که وقتی توپهای مزیور را شليك مپکردند نردبكك بود که تمام قسمتهای 
کشتی جنگی را از هم بگسلاند و آلمان سه کشتی از آن نوع ساخت و از 
هیچ يك از نما بمناسیت. این که دهانه دوبست و هشتادمیلی متری با ظرفیت 
ده هزار تنی کٹتی جنگی متناسب نبود نتوانست استفاده کافی بکند . 

خلاصه هرقدر در کشتی‌های جنگی توپهای سنگین‌تر نصب کردنب 
مهندسین کشتی‌سازی انگلستان مجبور شدند که برظرفیت کشتی‌ها بیفزایند 
و هرقدر ظرفیت کئتی‌ها زبادتر شد قطر زره آن را افزودند که بتواند 
ضربات خمپاره حر یف را تحمل نماید . 

ولی بعد معلوم شد که اگر دو خمپاره بزرگ بيك نقطه تصادم نماید 
هرقدر زره کلفت باشد باز آن را خواهد شکافت و در جنك جهانی دوم 
دیده شد که زره نیردناو آلمانی بیسمارك با این که در قسمت‌های ساس 
چهل سانتی‌متر (چهارصد میلیمتر) قطر داشت باز براثر ضر بات خمپاره‌های 

قاعده کلی این شد که زره یك کشتی جنگی » در نفاط حساس باید 


تغیبر روش نصب نوپ در . .. YA‏ 


مساوی باشد با وسعت دهانه سنگین‌ترین توپ آن کشتی جنگی . 
یعنی اگر سنگین‌ترین توپ یك کشتی جنگی چهارصد میلی‌متر 

دهانه دارد قطر زره همان کشتی در نقاط حساس باید چهارصد میلیءتر 
باشد . . . 
این بود که ساختن کشتی‌های جنگی علاوه براین که مستلزم هزبنه 
گراف گردید این خصوصیت را هم بیدا کرد که بدون جا شد . 

برای این که در کشتی جنگی فقط میتوانستند مهمات جا بدهند و 
غیر از مهمات نمیتوانستند چیزی در آن بنهند زیرا جا نداشت . 

در نبرد ناوها بعنی بزرگترین کئتی‌های جنگی انگلستان عريك 
تن ظرفیت حفتصد و پنجاه کیلو گرم پولاد بمصرف میرسانید بعنی وقتی 
میخواستند یك تن از ظرفیت کننی را بسازند بایستی هفتصد و پتجاه 
کیلو گرم پولاد بمصرف برسانند" . 

امروز در کشتی‌های بازرگانی برای هرتن ظرفیت یکصد و پنجاه 
کیلو گرم پولاد به مصرف میرسانند و در کشتی‌های نفت کش قدری میزان 
مصرف پولادنبت بهر تن زیادتر است معهذا در نفت کش‌های جدید که 
ظرفیت آنها از سیصد هزار تن تجاوز میکند تناسب هرتن ظرفیت نبت 
بپولادی که برای ساختن آن باید بکار برود صد و چهل کیلو گرم است . 

ولی در نبردناوهای (پرنس اوق ولر) و (ریبلاژ) هربك بظرفیت 
۳۵ هزار تن که در جنك جهانی دوم در ساحل مالابا از طرف نیروی دریائی 
و هوائی ژاپون غرق شد تناسب ظرفیت نبت به‌پولادی که جهت ساختمان 
آن ضروری بود بهر تن ظرفیت ۰ هشتصد و بيست کیل و گرم پولاد رسید 

۱ب خوانندگان محترم باید توجه فرمابند که (تن) بمعتای ظرفیت کشتی با تن‌هزار 
کیلوگرهی که واحد مقیاس وزن است فرق دارد (تن) سمعنای ظرفیت در کشتی‌ها اعم از 
جنگی و غیرجنگی ظرفی است بحجم ۲ متر مکعب و حشتصد و سی سی‌متر مکمب (۸۳۰ر۲) 
کلمه (تن) از (تونلاد) اسپانیائی بمعنای بشکه و از (تونو)ی فرانسوی یمعنای بشکه گرفته 
شده و وقتی مبگوئیيم که فلان کتتی هزار تن ظرفیت دارد یعنی میتوان هزار بشکه در آن 


جا داد که ظرفیت هر بشکه (۸۳۰ر۲) باشد یمنی دارای ظرفیت دو متر مکصب و ۸۳۰ تسیب 
متر مکعب با ۸۳۰ هزار سانتی متر مکعب بت مترجم - 


۷۳۰ ۳ ملکه ویکتوریا 
و تنها وزن چهار توپ جلوی آن نبردناوها با پایه آنها هفت هزار تن بود. 

معلوم است که وقتی کثتی جنگی با این استحکام ساخته شود هززبنه 
ساختمان آن چقدر مشود و در هر یك از آن نبردناوها در موقع صلح 
هزار و ششصد تن و در موقم حنك‌تاسه‌هز ارتن‌سرمیبردنداما دو خطر 
تبردناوهای انگلستان را تهدید میکرد یکی اژدر و دیگری مین . 

اژدرها از طرف ناوشکن‌ها پرتاب میشد (هنوز زیردریائی جنگی 
اختراع ننده بود) و مین‌ها را در راه کنتی‌های جنگی قرار میدادند و 
کشتی وقتی از روی آن عبور میکرد منفجر میشد . ۱ 

کن دای ی که قبل از عصر ویکتوربا فقط پنج نوع بود » 
منقم بده‌ها نوع گردید و صنف جدیدی از ملاحان در نیروی دریائی 
انگستان بوجود آهدند که در گذشته وجود نداشتند وآ نها صنف مکانیسن 
و مهندس فنی بودند و د رکشتی‌ها نیروی بخار و آنگاه نیروی موتور 
احتراق جای نیروی باد را گرفت و مهندسین و مکانیسین‌ها مانند افسران 
تبروی دریانی انگلستان دارای در جات شدند . 

هرچه ظرفیت کنتی‌های جنگی انگلستان زیادتر میشد و هزبنه 
ساختمان آنها افزایش مییافت باز احساس میکردند که نیروی درباشی 
انگلستان برای جل وگیری از تجاوزهای نیروی دربائی آلمان و نیروی 
دریائی (ترار) کافی نیست . 

زیرا دول آلمان و روسیه هم بروسعت و قدرت نیروی دربائی خود 
میافزودند و از کازخانه‌های کشتی‌سازی انها کشتی‌های بزرگتر دارای 
توپهای سنگین‌تر بیرون میا مد . 

اولین کشتی‌های بزرك جنگی را (دریدنوت) خواندند و بزودی 
کشتی‌های جنگی دیگر بز ر گتر از آنها از کارخانه‌ها خارج شد که موسوم 
گردید به (سوپردریدنوت) یعنی (بالاتر از دریدنوت) . 

آنگاه کشتی‌های دیگر بزرگتر , و قوی‌تر از کارخانه‌ها بیرون 
آمدند که نامش را در زبان انگلیسی ( کاپی‌تال‌شیپ) گذاشتند پعنی کشتی 
جنگی درجه اول یا خیلی بزرك و دهانه توپ (کاپی‌تال‌شیپ‌ها) چهارصت 


تغییر روش نصب توپ در . .. ۷۳۱ 


میلی‌متر بود و وقتی آن‌توپ را میخواستند شليك کنند نویچی‌ها گوشی_ 
های. مخصوص بر گوش مينهادند و دهان را می گشادند که صدای شليك 
توپ آنها را کر نکند و کسانی که اهل نیروی دربائی نبودند از مشاهده 
آن توپ‌ها وحشت میکرد‌ند . 

زیرا طول هر نوپ نرديك بیست متر بود و آن قدر قطر داشت که 
اسان وقتی کنار یك لوله توپ میابستاد سرش به قسمت فوقانی آن نمیرسید 
و تویهای کشتی‌های جنگی قدیم در قبال آن توپها چون بازیچه کود کان 
جلوه میکرد . 

بهمان نسبت که ظرفیت کشتی‌های جنگی افزایش مییافت و توپهای 
سنگین‌تر در آنها نصب میکردند نیروی ماشین کشتی‌ها که محرك آنها 
بود زیادنر میشد و دولت انگلستان مجبور بودکه برای تامین زغال سنك 
کنتی‌های جنگی در فواصل کوتاه تکیه گاه داشته باشد تا این که سوخت 
کشتی‌های جنگی نجدید شود . 

کشتی‌های جنگی که دارای ماشین‌های محرك نیرومند بودند زغال 
سنك را می‌بلعیدند وا گر بقدر پانزده دقیقه زغال سنك بکوره آنها نمیرسید 
فشار بخار » درون ديك » کم میشد وسرعت ح کت کشتی کاهش مییافت تا 
این که از حر کت باز میماند . 

بك کشتی جنگی که میخواست از انگلستان بامریکا برود چهار 
هزار تن زغال سنك در راه مصرف میکرد مشروط براین که سرعت متوسط 
داشته باشد و در موقم جنك که کشتی‌های جنگی مجبور بودند سربع‌تر 
حر کٹ کنند مصرف زغال سنك بیشتر میگردید . 

امروز وقتی یك کشتی بزرك جنگی از تیپ کشتی‌های 40 هزار تنی 
آمربکا حر کت میکند انسان جز یك دود رقیق که از یگانه دود کش کشتی 
خارج میشود چیزی نمی‌بیند . 

اما دوره‌ای که کشتی‌های جنگی انگلستان با زغال سنك یر کت 
میکرد هر کشتی دارای چند دود کش بود و از دهانه دود کش‌ها همواره 
ستون‌های دود غلیظ به آسمان میرفت و در فصل تابستان که لباس کا رکنان 


۷۳ ملکه ویکتوربا 


نیروی دربائی انگاستان سفید بود |گ رافسران وملوانان قدم به صحنه کشتی 
جنگی میگذاشتند » در ظرف چند دقیقه لباس سفید آنها براثر فرو ربختن 
دوه ان تساک ی هرقن 

در زمان صلح و جنك فرماندگان نیروی دریائی انگلستان » مه 
دوچار کابوس زغال سنك بودند . 

هرقدر در انبارها ی کتتی جنگی زغال سنك ذخیره میکردند باز کم 
بود و در یك سفر معمولی پا سفر جنگی ممکن بود که کشتی وسط دریا 
دوچار قحطی زغال سنك شود . 

علت این که روسای نسروی دریائی انگلستان تمیتوائستند هرگ 
پیش‌بیتی کنند که زغال سنك کافی خواهتد داشت این بود که وضع دریا 
يك‌نواخت نیست و گاهی انفاق میافتد که حر کت يك کشتی جنگی با 
بازر گانی براثر انقلاب هوا و مخالفت امواج بتاخیر میافتد . 


نفت بحای زغال سنگت 


وقتی یک کشتی جنگی با بازرگانی که از آسریکا بسوی اروپا 
حرکت میکند اگر با بادی مواجه گردد که از شرق به غرب میوزد چون 
امواج دریا به تبعیت از باد از شرق به غرب میرود 7 ماشین کشتی 
که بیشتر سوخت بمصرف برساند و در دوره زغال سنك از یم آن که سوخت 
باتمام برسد نا گزیر سرعت حر کت کشتی را بحداقل میر سانیدند . 

کوره کشتی‌های جنگی آن‌قدر حرارت داشت که تا زغال سنك را در 
آن میرربختند مبدل باخگر و بعد خا کستر میشد و لذا مجبور بودند که دائم 
در کوره کشتی جنگی زغال سنك بریز ند و این کار را کسانی برعهده داشتند 
که با نها میگفتند آتش‌انداز در صورتی که باید بگویند (زغال‌اندان) ا 
(سوخت‌انداز) حرارت » مقابل کوره کشتی آن‌قدر زیاد بود که هیچ 
آتش‌انداز نمیتوانست بیش از ده دقیقه در کوره زغال سنك بریزد و آنگاه 
دیگری جایش را میگرفت و او هم بعد از ده دقیقه عوض میشد . 

آتش‌اندازها با بیل‌های پهن » زغال سنك را در کوره کشتی‌های 
جنگی میریختند و چون يك آتش‌انداز برای رسانیدن زغال سنك به کوره 
کافی نبود دو آ"ش‌انداز مقابل کوره کشتی قرار میگرفتند و مدت ده دقیقه 
بدون يك لحظه انقطاع با بیل‌های بزرك زغال سنك در کوره میریختند و 
این کار از ساعتی که کشتی جنگی از بندر حر کت میکرد تا ساعتی که به 


مقصد میرسید ادامه مییافت . 


YE‏ ملکه ویکتوریا 

آتش‌اندازها که پیوسته در تحتانی‌ترین طبقه کشت یکنا رکوره بسر 
میتردند آفتاب را نمیدیدند و هوای آزاد سطح دربا را استنشاق نمیکردند 
و فقط بعد از این که کشتی به مقصد میرسید و آتش کوره خاموش میشد 
آنش‌اندازها که مانند سیاه‌پوستان افریبقائی از خا که زغال سنك و دوده آن 
سیاه بودند خود را می‌شننند و از طبقه تحتانی کشتی که در واقع سیاه‌چال 
۳۹ بود خارج می‌شدند . 

بارها اتفاق افتاد که در کشتی‌های جنگی براثر تمام شدن زغال‌سنك» 
هرچه چوب وجود داشت حتی اشکاف ناخدای کشتی را که جای لباس وی 
بود سوززانیدند تا اي که بتوانند به مقصد برسند . 

بهمین جهت بود که در نیروی دربائی انگلستان تصمیم گرفته شدکه 
سوخت کشتی‌های جنگی را که زغال سنك بود مبدل به نفت تمایند . 

برای اي ن که نفت با حجم کمتر » کالوری بیشتر داشت و دوام آن در 
کشتی‌های جنگی خیلی بیش از زغال سنك بود . 

يك کشتی جنگی انگلیسی اگر با نفت حرکت میکرد میتوانست از 
هندوستان براه بیفتد و از کانال سویر بگذرد و طول دریای مدیترانه را از 
شرق به غرب طی‌کند و از بغاز جبلالطارق عبور نماید و آنگاه راه شمال 
را پیش بگیرد » و خود را به انگلستان برساند بدون این که در تمام طول 
راه محتاج به تجدید سوخت باشد مثروط برای که ساز و برك جنگی و 
مهمات زیاد حمل ننماید و به جای آن نفت برای سوخت نحمل گند . 

اما اگر حمان کشتی جنگ ی که زغال سنك می‌سوزانید مبخواست خود 
را از هندوستان به انگلستان برساند باید لاقل در شرق شبه جزبره عر تان 
و سپس در عدن و آنگاه در (سوتر) و بعد در جزیره (مالت) و بعد از آن 
در جبل‌الطارق تجدید سوخ ت کند نا این که بنواند خود را به انگلستان 
برساند . ۱ 
چون سوخت کشتی‌های جنگی نفت شد و خود انگلستان نقت نداشت 
و قدرت امپراطوری بریتانیا برمبنای نیروی دربائی آن استوار شده بود 
دولت انگلستان مجبور شد که درصدد تحصیل نقت برآ ی دکه شرحش خارج 


نعت سای زغال سنك ۷۳۵ 


از این موضوع است . 

وفتی نیروی دریائی انگلستان توسعه یافت و دول روسیه تراری و 
امپراطوری آلمان هم درصدد برآمدند که نیروی دریائی خود را در زمان 
سلطنت ملکه وبکتورپا توسعه بدهند دول فرانسه و آمربکا و ژاپون هم به 
فکر افتادند که نیروی دریائی خود را توسعه بدهند . 

دولت انگلستان از توسعه نیروی دربائی آمربکا تشوبش نداشت . 

توسعه نیروی دریائی فرانسه هم دولت انگلستان را بیمناك نمیکرد . 

چون میدانست که فرانسه نخواهد توانست بزودی از حیث نیروی 
دربائی خود را بانگلستان برساند . 

فرانسه طوری از لحاظ نیروی دربائی ضعیف بود که تا جنك اول 
جهانی نتوانست از حیث نیروی دربائی قوت بگیرد . 

بعد از جنك اول جهانی» دولت فرانسه در صدد بر هد که کشتی‌های 
جنگی قوی بسازد و کشتی جنگی بست و شش‌هزار تنی موسوم به 
(استر اسیورك) را که از نوع نبردناو بود ساخت . 

بعد » مهندسین نیروی دربائی فرانسه که یکی از برجسته‌ترین آنهب 
(کامی - روژرون) بود دونبردناو سی وبنج‌هزار تنی موسوم به (ژان‌بار) 
و (ریشلیو) را برای فر انه ساختند . 

ولی باز هم وقتی جنك دوم جهانی شروع شد دولت فرانسه (که 
متحد انگلستان بود) از حبث نیروی دریائی بپای انگلستان نمبرسید . 

در هرحال ویکتوریا از نیروی دربائی فرانسه که میدانست ضعیف 
است و بز ودی قوی نخواهد شد بیم نداشت . 

از نیروی دریائی آمریکا هم بیمناك نبود برای این که میدانست که 
آمرپکا با انگلستان تصادم منافع تدارد . 

اما توسعه نیروی دریائی ژاپون در خاور دور »او را مشوش کرده بود. 

رجال سیاسی انگلستان باو میگفتند که دولت ژاپون نیروی دربائی 
خود را برای جلو گیری از توسعه امپراطوری روسیه توسعه میدهد . 

ولی ویکتورپا میگفت که من احساس میکنم که توسعه نیروی دربای 


+۷ ملکه ویکتوربا 


ژاپون فقط برای جلو گیری از توسعه امپراطوری روسیه نیست و دولت 
ژایون خیال دارد که مستعمراث انگلستان را در قاره آسیا نیز تصرف نماید. 

میدانیم که در سال ۱٩۰۵‏ میلادی بین ژاپون و روسیه جنك در گرفت 
و در آن جنك دولت آمپراطوری تراری از ژایون شکست خورد و نیروی 
دریائی تزاری در خاور دور براتر حمله نیر وی دربائی ژاپون آزیین رفت . 

در آن موقم چهارسال از مرك ویکتوربا میگذشت و او زنده نبود تا 
این که از ننیجه جتك ژاپون و روسیه مستحضر شود . 

ولی پیش‌بینی آن زن راجع بای که توسعه نیروی دربائی ژاپون فقط 
برای روسیه نیست در جنك دوم جهانی جامه عمل پوشید و دیده شد که 
ژاپون باتکای نیروی دریاٹی و هوائی خود به مستعمرات انگلستان در آسیا 
حمله‌و ر گردید و یك قسمت از آنها را اشغال کرد و حتی توانست که خود 
را بدروازه هندوستان برساند ولی نتوانست از حدود بیرمانی نجاو زکند و 
وارد هندوستان شود و در آن موقع معلوم شد توسعه نیروی دربائی ژاپون 
برای دست‌انداختن روی مستعمرات انگلستان در آسیا نیز بوده است. ` 

کمتر اتفاق میافت د که زن‌ها نسبت به مسائل نظامی ابراز علاقه کنند . 

در اروپا ملکه‌های منعدد بالاستقلال سلطنت کردند ولی هیچ يك 
از آنها نست به مسائل نظامی نوجه نداشتند اما ویکتوریا نست به مسائل 
نظامی توجه مخصوص داشت و میکوشید که انگلستان دارای نیروی جنگی 
قوی باشد و بعد از این که دول روسیه و آلمان و ژاپون و آمریکا , بر 
وسعت نیروی دربائی خود افزودند ملکه ویکتوریا زیادتر برای توسعه 
و تقوبت نیروی دربائی انگلستان گوشش کرد . 

ویکتوربا يك زن بلندقامت و قوی هیکل نبود و ما در آغاز این بحث 
قافه و اندام او را معرفی نمودیم . 

هر کس آن زن‌کوتاه قد و فربه را میدید » حدس میزدکه در وجود 
او » یك انرژی زباد بودیعه گذاشته شده است و ا زکار کردن خسته نمیشود 
و برای تقویت امپراطوری انگلستان حاضر بفدا کاری میباشد . 

در سال ۱۸۹۵ میلادی و دوسال قبل از ای نکه ویکتوربا زندگی 


نفت بای زغال سنك ۷۳ 


را بدرود بگوبد ملکه باز لزوم توسعه نیروی درباتّی انگلستان را گوشزد 


E. 
ودبر دریاداری گفت علا حضر نا ما اعتباری برای ساخت ن کشتی‌عای‎ 
. جنگی جدید نداریم‎ 


وبکنوربا گفت من موافقت میکنم که از بودجه دربار من کاسته شود 
و مابه‌التفاوت صرف ساختن کشتی‌های جنگی گردد . 
اما صرفه جوئی در بودجه دربار ملکه ویکتور با برای ساختن کی 
های جنگی کافی نبود و ملکه تا کید میکرد از هرمحل که همکن است پول 
فراهم کنند و کثتی جنگی بسازند و افس نیروی دریاتی و ملوان ترییت 
نمایند تا ای ن که انگلستان همچنان فرمانروای دریاها باشد و کسی تتواند 
در جنك دریائی ژاپون و روسیه تراری که در سال ۱۹۰۵ میلادی 
" رودآد رجحان کننی‌های جنگی ژایونی ۽ که نوپ آنها در صحنه کشتی 
نصب شده بود آشکار گر دید . 
کشتی‌های جنگی امپراطور روسیه که بجنك کشتی‌های جنگی ژاپون 
رفتند از شمال ارو با یعنی از دریای بالتيك براه افتادند تا این که خود را 
بخاور دور برسانند. 
انها برای رفتن بخاور دور » از کانال سوئر عبور نکردند زرا 
نمیخواستندکه ژاپونی‌ها بقهمندکه یك دسته بزرك ازکشتی‌های جنگی 
امپراطوری روسیه برای جنك با ژاپون » بسوی خاور دور براه افتاده است. 
کشتی‌های جنگی روسی اطراف قاره اقریقا را پیمودند و دماغه 
امیدواری واقع در جنوب افریقا را دور زدند تا این که خود را بخاوردور 
رسانبدند . 
کمتی‌های جنگی امیراطوری روسیه تصور میگردند که ژاپونی‌ها از 
حرکت انها از اروپا و عزیمت بسوی خاور دور بدون اطلاع هستند . 
روسیه از دربای بالتيك واقع در شمال اروپا براه افتادند میدانتند که 


YA‏ ملکه ویکتورنا 


مقصدشان خاور دور برای جنك با نیروی دریائی ژاپون است . 

نقشه امیر اطوری روسیه این بود که در خاور دور » نیروی دریاشی 
ژابون را آزبین ببرد و بعد از ای ن که نیروی مزبور ازبین رفت راه بروی 
تهاجم بزایون از طرف نیروی زمینی اعپراطوری روسیه باز میشد و (ترار) 
امپراطور روسیه میتوانست ژاپون را مورد تهاجم قرار بدهد و اشغال نماید. 

اما بعد از این که تیروی دربائی امپراطوری روسیه به شرق اقصی 
رسید و با نیروی دریائی ژاپون بر خوره کرد شکست خورد. 

درآن جنك معلوم شد کشتیهای جنگی که توپ روی صحنهآ نها نصب 
شده ومیتواند از هرطرف تیراندازی کند برتوپهائی که در طرفین کشتی 
فارگ و خر ند ات رصان تاره : 

در جنك دربائی روسیه و ژاپون » ( که گفتیم وبکتوریا در آن‌موقم 
ر یوی هفلوم که از در جات ملاح تال کے ات ریا 
ناوشکن‌های ژاپونی توانستند با آژدر بچند کشتی جنگی امپراطوری روسیه 
اسیب برسانند . 

دیگر این که معلوم شد که توپهای سنگین در جنك دربائی یك سالاح 
مخوف بشمار هیا ید . 

چون خمپاره آ نها بهر کشتی که اصابت میکرد اگر نمیتوانست آن را 
غرق نماید » آسیبی سخت برآن‌کشتی میزد و يك خمپاره سنگین وقتی 
بيك کشتی اصابت مینمود از پنجاه تا هفتاد تن از افسران و ملوانان را از 
کار میانداخت . نتیجه جنك دریائی ژاپون برای نیروی دربائی انگلستان 
این شد که باید توپها سنگین‌تر و دارای دهانه عریض‌ترگردد و نیروی 
اژدرها افرایش یاید . 

چون خواستند که توپها را سنگین‌تر و دهانه آنها را عریض‌ترکنند 
ناچار برظر فی تکشتی‌های جنگی افز ودند و ظرفی ت کشتی‌های جنگی از سی 
هزار تن تجاو ز کرد و طول آنها بدویست و هفتاد متر رسید بعنی نقریبا 
رە 

معهذا دول بزرك دریائی بظرفیت سی هزار تن اکتفا نکردند و برای 


نفت بای زغال سنك va‏ 


این که توپهای سنگین‌تر روی کشتی‌ها نصب نمابند باز بر ظرفیت کشتی‌ها 
اقرودند و ظرفیت کشتی‌های بزرك جنگی (باصطلاح امروز نبردناو) به 
سی و پنج هزار تن رسید و طول کشتی جنگی نزديكك سیصد متر شد . 

چون ممکن بود که باز ظرفی تکشتی‌های جنگی افزایش یابد دول 
بزرك دریائی درصدد بر آمدندکه ظرفیت کشتی‌های بزرك جنگی را 
محدود کنند . 

زبرا هزینه ساختمانآن کشتی‌ها بقدری زباد شده بود که حتی دو لتی 
ثروتمتد چون انگلستان نمیتوانست دردوره صلح‌هز بنه ساختمانآن کشتی‌ها 
را تحمل نماید زیرا هزبنه ساختن یك کشتی جنگی سی و پنج هزار تنی با 
ساز و برك جنگی یکصد میلیون لیره انگلیسی بپول آن زما نکه قوه خریں 
آن زبادتر از امروز بود بالغ میشد . 

دولت‌های دیگر هم مثل دولت انگلستان از هزبنه ساختن کشتی‌های 
بزرك جنگی بتنك آمده بودند و آنها هم میخواستند راهی پیدا شود تا 


ابن‌که جلوی افزایش ظرفیت کشتی‌های بررك جنگی را بگیر ند . 


رای محدود کردن نیر وی در بائی 


در سال ۱۹۲۳ میلادی آن راه پیدا شد و یك کنفرانس بین‌المللی از 
دول بزرك دربائی تشکیل گردید تا این که ظرفیت کشتی‌های جنگی را 
محدود کنند و علاوه برآن تناسب نیروی دریائی دول بزرك را محدود 
نمایند . 

اولین تصمیم که در آن‌کنفرانس گرفته شد ارم بود که هیچ دو لت 
دریائی نبااید کشتی‌های چنگی بسازد که ظرفیت آنها بیش از ۳۵ هزارتن 
باشد . 

چون ظرفیت کشتی‌های بزرك جنگی محدود شد. عرض دهانه توپهای 
بزرك نیز محدود گردید چون نمیتواستند در یك کشتی جنگی که ظرفیت 
آن سی و پنج هزار تن است توپهائی نصب نمایند که دهانه آتها عریض‌تر 
از چهارصد میلی‌متر باشد . 

بعد از این تصمیم که مورد قبول تمام دول بزرك دربائی قرار گرفت ؛ 
درصدث بر ] مدند که نیر وی دریائی را محدود کنند مشروط براین که دول 
بزرك دریائی قدرت خود را حفظ نمایند بدون این که دول کوچك دریائی 
حق داشته باشند که نیروی دربائی خود را بمرتبه یر وی دربائی دول بزرله 
برسانند . 

انگلستان و امریکا با هم موافقت کردند که از حیث نیروی دريائي 
در دنبا دارای مقام اول و در همان حال از حبت قدرت دریائی مساوی 
پاشند و باصطلاح آن زمان قدرت دربائی امریکا صدی ۲۵ از مجموع 


برای معحدو د کن تیروی دریائی YE۱‏ 


قدرت دریائی جهان باشد و قدرت دریائی انگلستان هم صدی بیست و پنج . 

پس پنجاء در صد از تبروی دربائی جهان ؛ از دول انگلستان و امریکا 
میشد و پنجاه درصد دیگر» از سایر دول دربائی مانند ژاپون و فرانسه و 
ابتالیا و آلمان . 

آلمان بموجب عهدنامه (ورسای) مجاز نبود که کشتیهای جنگی 
بزرکتر از ده هزار تن بسازد و دولت انحاد جماهیر شوروی هم د رکنقر انس 
دریاٹی سال ۱۹۲۳ میلادی شر کت نکرد . 

ژاپون از تصمیم کنفر انس سال ۱۹۲۳ میلادی ناراضی شد و درصدد 
برآم د که کشتی‌های بزرك جنگی بسازد و در جنك جهانی دوم حت ی کشتی 
جنگی شصت و پنج هزار تی هم از طرف ژاپون ساخته شد که در آخربن 
سال جنك جهانی دوم از طرف خلبانان امریکا که با ازدر بان حمله کردند 
غرق گردید . 

آ لمان هم بعد از این که اعلام کرد که عهدنامه (ورسای) ظالمانه است 
و آن را لغو نمود شر وع بساخت نکشتی‌های جنگی بزرك نمود و زبردریائی 
ساعت و کفتهای کی شرا او دوم خف ها بات سارف 
و (فن‌تربی‌تز) که ظرفیت هربك از آنها چهل و دو هزار تن و در جنك 
غرق شدند معروف است . 

ولی دولت آلمان غیر از کشتی‌های مزبور شروع بساختن نبردناوی 
سنگین‌تر باس (فردريك کییر) و (قیصر وبلهلم) کرده بود که ظرفیت 
هربك از انها به شصت هزار تن میرسید و میخواستندکه در آن ناوها 
توپهائی کار بگذارند که دهانه آنها چهارصد و پنجاه میلی‌متر و بقولی 
پانصد میلی‌متر باشد . 

اما چون جنك بپایان رسید دولت آلمان موفق نگردید که آن‌کشتی‌ها 
را وارد خدمت نماید . 

ویکتوربا در زمان سلطنت خود متوجه شده بود که قدرت دربائی 
انگلستان فقط وابسته بکشتی‌های بزرك جنگی نیت وکشتی‌ها ی کسوچك 
و سریم‌السیر جنگی هم از لحاظ نقویت نیروی دریائی انگلستان اهمیت 


۷۲ هلکه ویختور یا 


دارد . ۲ 
لذا همان‌قدر که برای ساختن کشتی‌های بزرك جنگی تاکید میکرد 
علاقه داشت که کشتی‌های کوچك وسریعالسیر از نوع ناوشکن و آژدرافکن 
هم ساخته شود نا این که در موقع جنك محافظ کشتی‌های بزرك باشند . 

او میدانست که یك کشتی اژدرافکن که با سرعت حر کت میکند ا گر 
خود را بيك کشتی بزرك جنگی از نوع نبردناوکه سی هزارتن ظرفیت 
دارد برساند میتواند با یك با دو اژدر آن‌کفتی را متوقف نماید و اگر 
غرق نکند » حر کت آن سفینه بزرك را متوقف یا کند خواهدکرد . 

اما گر اطراف کتتی‌های بزرك جنگی عده‌ای از کشتی‌های کوچك 
و سریع‌السیر هثل ناوشکن و اژدرافکن باشتد مانع از این میشوند که کشتی- 
های کوچك و سر بع‌السیر دشمن خود را به کشتی‌های بزرلك برسانند و انها 
را هدف اژدر قرار بدهند" . 

روزی که وبکتوربا چثنم از جهان پوشید انگلستان دارای قوی‌ترین 
نیروی دربائی جهان بود و گرچه بعد امریکا خودرا ازلحاظ نبروی‌دربائی 
بانگلستان ربانید ولی هنگام فوت ویکتوربا دولت آمریکا ء از چا 
نیروی دریاٹی » ضعیف‌ثر از انگلستان بود و در آن موقع انگلستان با 
نیروی دریائی قوی خود بر تمام دریاها حکمرانی میکرد . 

مرور زمان عاداتی در زندگی ملکه ویکتورپا بوجود آورد که تازگی 
داشت و گرچه هر گز یاد شوهر خود را فراموش نکر د اما عادات زندگی » 
او را در نظر مردم زنی جدید نشان داد. 
که در زمان حیات شوهر و تا مدتی بعد از آن ا زکشیدن توتون و تنبا کو 
کیلو متر حم مبرسد و یسوی کنتی‌های دیگر اژدر پرت یساد و ناوشکن( که آن نیز دارای 
سرعته زباد است) کی کوچکی ست برای مبارزه با زیردریائی ابو جود آمده 0 و یبب‌های 
زبرآبی پرآب میکند لا این که زیر دربائی را ژیرآب غرق نماید و در دوره سلطنت ویکتوربا 
هنور زیردر ربائی وارد جنك نلاه بود اھا اسم ناوشکن در E‏ 


کفتی‌های جنگی بر ده مل هتر جی. 


برای محد‌ود کردن تیروی دریائی YE‏ 


نفرت داشت ۲ ۴ 
زی ی مس پا لان اھ یکی راه کرات ورای 

از خدیو مصر این بودکه ویکتوریا قلیان بکشد تا ای ن که با شر کت ملکه 
انگلستان و خدیو مصر قلیان دوستی کشیده شود . 

اما ویکتوریا که از توتون و تنبا کو نفرت داشت حاضر نشد که با 
خدیو مصر قلیان دوستی بکشد و برای این که رعابت تشریفات شده باشد 
موافقت نمود که و لبعهد انگلستا ن که در آن موقم دوازده‌ساله بود يك يلك 
از قلیان خدیو بدون این که دود آن را وارد سینه نماید بکشد و باین‌ترتیب 
بین ملکه از نگلستان و خدیو مصر قلیان دوستی کشیده شد . 

اما بعد از ابن که معتاد بسیگار شد او را دیدن د که در قسمتی از ساعات 
زوز سیگاز ذز دست دار و بعد از ناهار و شام نیز از کشیدن‌سیگار لذت 
مىر . 

یکی دیگر از عادات جدبد ویکتوريا این شد که ادو کلن بخود میزه 
در صورتی که حتی هنگام حیات شوهرش علاقه به عطر انداشت و گرچه از 
مشاهده گل‌ها و بوئیدن آنها لذت میبرد اما عطر برخود نمیزد و میگفت 
خود بز ند . 

اما در آن موق که بعد از سال ۱۸۸۰ میلادی بود با این که هرروز 
بحمام میرفت و بدن را می‌شست » برخود ادو کلن میزد . 

در آن موقم در منطقه لیتوانی که آن زمان جزو امپراطوری روسیه 
بود بهترین اد و کلن اروپا را تهیه میکردند و رسم تهیه کنند گان ادو کلن 
این بودکه آن ۳ میگذ‌اشتند در بشکه کهنه شود و عشمده ذاشتند هر قدر 
اد وکلن » کهنه‌تر باشد خوشبوتر است و همانطو رکه فرانسویها » کنياك 
را در بشکه‌های مخصوص میر یز ند و آن را ده تا سی سال میگذارند تا این 
در بشکه میریختند » میگذاشتن د که ادو کلن از دہ تا سی سال کهنه‌گردد . 

و ادو کلن کهنه گرانبهاتر از ادو کلن تو بود . 


قیام المهدی در سودان 


در آن موقم واقعه‌ای درجنوب مصر اتفاق افتاد که بار دیگر حواس 
ملکه ویکتورپا را پرت کرد و آن واقعه عبارت بود از قیام (المه‌دی) 
در سودان .۰ 

سودان بطور ی که همه میدانند در جنوب مصر قرار گرفته و این نام 
را عربها برا ن کشور نهادند و در قدیم سودان باسم کشور ( کوش) خوانده 
میشد و بعد از این که اعراب وارد مصر شدند چون کوش مسکن سیاه‌پوستان 
بود اعراب اسم آن کشور را گذاشتند (بلادالسودان) یعنی شهر های سیاه - 
پوستان و یراثر کثرت استعمال مبدل به سودان شد . 

وضع سپاسی سودان در آن موقم با وضع آمروز و همچنین بادوره‌ای 
که دول انگلستان ومصر بالاشتراك سودان را اداره میکردند فرق داشت 
و گرچه محمد علی پاشا ( که شرح آ نگنشت) توانست که سودان را اشغال 
کند ولی تنوانست که حکومت‌های محلی آن را ازبین ببرد . 

سودان از لحاظ جغرافیائی و طبیعی بچند حوزء تشم میشد و در 
هرحوزه » یکی از ام ای محلی حکومت داشت . 

یکی از حوزه‌های سودان عبارت بود از سودان شرقی که شهرهصای 
کوچك (دادفور) و (کوردوفان) و (سنار) و (تاکا) در آن قرار گرفته 
است و در این قسمت مردی باسم محمد دونگوله دعوی مهدویت کرد و 
دونگوله اسم محلی بود که محمد در آن متولد گر دید . 

لزومی ندارد که بگوئیم محمد مسلمان بود زیرا نام وی نشان میدهد 


قیام البهدی در سودان ۷ 


که مذهب اسللام را داشت وبعد از این که دعوی مهدویت کرد عده‌ای باو 
ملحق شدند و در بین کسانی که به المهدی سودانی ملحق گردیدند مردانی 
متعصب وجود داشتند و طوری بطرفداری از المهدی دارای تعصب بودند 
که آهن را در آتش قرارمیدادند تا سرخ شود و نام المهدی را برزبان 
میا وردند و آهن تفه را ازآتش خارج میکردند و برران با سینه می‌نهادند 
بدون ای نکه از آن آ نی بنالند . 

بابد گفت که از آن گونه افراد پا فر قه‌های متعصب در ساپر قسمت‌های 
افریقا هم وجود داشته‌اند و نیم قرن قبل از این که المهدی در سودان شرقی 
آن‌کثور فرقه‌ای بودندکه فر انسویها اسم (خوان) یعنی برادران را برآن‌ها 
گذ اشته بود‌ند" 

افرادفرقه (خوان) در الجزایر طوری متعصب بودند ده خنجرعریان 
را در تھی گاه خود جا میداد ند و تھی گاه ] نها غلاف خنجر هیشد و آهن 
تفته را از آتش برمیداشتند و برپیشانی می‌چسبانیدند . 

پیروان المهدی در قسمت شرقی سودان افزابش بافت و از خارج 
باو پول و اسلحه و مهمات میرسانیدند و کسانی که المهدی را مسلح میکردند 
قصد داشتن که نفون انگلستان را از کانال سوئر براندازند و در مشرق افریقا 
دارای نفوذ شوند المهدی طوری قوی شدکه یك ارتش مصری را بکلی 
قتل‌عام کرد" 1 


۱- ميدانيم که در زبان عربی جمع (اخ) یمنی برادر میشود (اخوه) و فرانتویها 

چون در آن موقع عریی نمیدانستند (اخوه) عربی را بشکل (خوان) تلفظ میکردند و مینوشتند 
برجم . 

۲ قیام المهدی در سودان قیامی بود عليه انگلستان که در آن موقع در مصر دارای 

نفوذ بود و ارتشی که توبنده این کتاب میگوید بدست سربازان المهدی قتل عم شد افران 
انگلسی داشت و مصری یود و دیگر این که نویسنده این سررگنشت که یك پانوی انگلیسی 
است انم المهدی نودانی را عحمد دونگولد بمتاسبت زادگاه او نوشته در صورتی که در تاریخ 
غرب وشرق اسم وی پنام عحمد احمد عبدالله بط شده و نوه او هم در سودان ژندکی میکند 
هتر جم . 


VE‏ ملکه ویکتوربا 


در انگلستان نظریه رجال سیاسی راجع بسودان دو نوع بود . 

عده‌ای عقیده داشتند که انخلستان باید سودان را تخلیه نماید و از 
] نجا برود و عده‌ای دیگر معتقد بودند که هر گاه اتگلستان سودان را تخلیه 
تست اس اوو الما ایو اسان اه کد وش ا 
کانال سوئر را نیز اشغال خواهد نمود . 

بحتی اگر امپراطوری المان بعد از اشغال سودان نتواند کانال سوئز 
را اشغال نماید چون سودان در ساحل دربای فلزم قرار گرفته و نظر بای ن که 
اثذال آن از طرف امپراطوری لمان پایگاه نیر وی دربائی ] لمان خواهد 
فان ا لیم کل و را ان کم با راربا 
قلزم مسلط خواهد گر دید و بحرپیمائی انگلستان از راه کانال سوتز ودریای 
قلزم بسوی مستعمر انش در قاره آسیا که مهمتر از همه هندوستان است دچار 

المهدی در آغاز نمپتوانست که با ارتش مصر دارای افسران انگلیسی 
بجنگد » و با آن ارتش جنك و گریز میکرد (اين نوع جنك امروز باسم 
جنت‌های پارتیزانی خوانده میشود) . 

سربازان المهدی دائم خطوطارتباطات ارتش مسر را قطع میکردند 
و مانع از این ميشدند که آذوقه و اسلحه و مهمات بان ارتش برسد . 

آذوقه و اسلحه ومهمات از راه شمال مصر بان ارتش میرسید و خط 
سیر کاروان‌های حامل خواربار و مهمات ناگزیر » ساحل رود نیل بود . 

زبر! کاروان‌های حامل خواربار و مهمات احتیاج باب داشتند و در 
دشت‌های سودان جز در ساحل رودنیل در جای دیگر آب بدست نمیا هد . 

سربازان المهدی هم که میدانسنندکاروان‌های حامل خواربار و 
اسلحه و مهمات نا گربرند از کنار رودخانه نیل بگذرند آنها را مورد حمله 
رافك 

دولت انگلستان باتصویب ملکه وبکتوریا یکی از افسران برجسته 
باسم ژنرال گوردون را که در آن تاریخ مردی پنجاه و يك ساله بود 
بفرماندهی ارتثی که بای با المهدی بجنگد انتخاب کرد و افسر مزبور بعد 


قیام المهدی در سودان YEY‏ 


از ورود به سودان» (خرطوم) را که امروز پابتخت کشورسودان است مر کر 
ستاد خود قرار داد . 

اما (گوردون) هم نتوانت که المهدی را بزانو درآورد والمهدی 
طوری,قوی شد که شهر خرطوم را هم اشغال کرد . 

بعد از اتغال ان شهر از طرف المهدی ملکه وبکتوریا مشاورین 
نظامی و سیاسی خود را حمع کرد و با نها گفت از این ببعده عالاوه براين که 
کانال (سوئر) در معرض خطر قرا رگرفته حبثیت انگلستان هم در دنیا 
مترلرل شد. و جهانیان دریافته‌اندکه امپراطوری انگلستان آن‌قدر ناتوان 
گردیده که با یك مثت درویش نمیتواند بجنگد (طرفداران المهدی خودرا 
دروپش می‌خوآندند - مترجم) . 

مشاورین نظامی و سیاسی ویکتوربا باو گفتند که به المهدی کمك‌های 
مونر مشود 5 

ویکتوربا پرسید از چه راه با وکمك میکنند . 

متاورین گفتند از راه دریای قلزم به او كمك میکنند و شه های 
بان دای مان هد از ا کا یر ا 
فلرم میئوند و خود را به سودان میررسانند و اسلحه و مهمات و خواربار را 
بعمال (المهدی) تحویل میدهند . 

وبکتوربا گفت من مدتی است که با جغرافیا متا رکه کرده‌ام ولی از 
دوره تحصیل خود بیأد دارم که دریای فلزم قبل از حفر کانال سوئر يك 
مدخل داشت که مخرج آن هم بود و آن را اعراب (بابالمندب) میخواندند 
یعنی دروازه‌ای که محل گربه کردن است" . 

اکنون دریای قلزم بمناسبت وجودکانال سوئز دو مدخل و مخرج 

هت ین نام از .ين جهت از طرف اعراپ وضع شد که دور قدیم دور آن منطقه. کوه 
زباد کنتی عرق ميشده است و بعضی گفته‌اند که مدخل درپای قلزم در گذشته موسوم به 
(یاب‌المندوب) بود و کلمه (مندب) قلب کلمه (عندوب) است و پاب‌المندوب بمعنای تحت 
اللفظی معنی (دروازه انتخاب شده) با (دروازه پر گزینه) و به معنای مجازی یمنی (دروازه 
پرجته) با (دروازه عنحصر بفرد) و اعروز در بین اعراب‌کلمه مندوب به معنای نماینده 
مجلس شورای ملی از لحاظ این که انتغاب میتود نیز بکار هیرود ے هترجم. 


YEA‏ ملکه ویکتوربا 


دارد و از کانال سوئر کسی نمیتواند کشتی‌هائی را که باید به المهدی اسلحه 
و مهمات و خواربار برساند بگذراند و باقی میماند باب‌المندب و اگر دز 
باب‌المندب يك قسمت از نیروی دریائی انگلستان را متمرک زکنید و 
کشتی‌ها را تحت نظارت قراربدهید کسی نمیتواند به المهدی اسلحه ومهمات 
و خواربار برساند . 

مشاورین سیاسی هلکه گفتند که نمیتوان در باب‌المندب کشتی‌ها را 
مورد نظارت قرارداه زبر! اينكك دوره صلح است و در دوره صلح عبور 
کشتی‌های تمام دول اعم از دول اروپالی و غیراروبائی » از در یا اراد 
میباشد و کشتی‌هائی که برای المهدی اسلحه و مهمات و خواربار حمل 
میکنند از درپای آزاد عبور مینمایند . 

وبکتوربا گفت آیا نمیتوانید آب‌های ساحلی سودان را تحت نظارن 
قرار بدهید که کشتی‌ها به سواحل سودان ترديك نشوند و محمول خود را 

اگر نیروی دربائی انگلستان (باب‌المندب) را تحت نظارت قرار 
میداد و از ه رکشتی که از آن منطفه میگذشت میپرسید که از کجا هیا ید و 
به کجا میرود و محمولش چیست جنك بین دولت انگلستان و دولت‌هائی 
که به (المهدی) کمك میکردند در میگرفت. 

نام چند دولت از لحاظ كمك به المهدی پرده ميشد که عبارت سود 
از امپراطوری آلمان و امپراطوری (تزار) و حتی جمهوری فرانسه . 

هیچ يك از آن دولت‌ها موافقت نمیکردند که در دربای زا د کشتی- 
های آ نها مورد نظارت تیروی دریائی انگلستان‌قرار بگیرد . 

حتی موافقت تمیکردند که دار سواحل سودان » نیروی در بای انها 
از طرف نیروی دربائی انگلستان مورد نظارت قرار بگیرد . 

برای این که سواحل سودان جزو آب‌های ساحلی دولت انگلستان 
بود تا این که آن دولت بتواند سواحل سودان‌را حت نظارت قر ار بدهد . 

اما چون سودان جزو کشور مصر بشمار می‌آمد اگر حکومت خدبوی 
مصر موافقت میکرد که نیروی دربائی انگلستان سواحل سودان را تحت 


قیام المهدی در سودان ۷:۹ 
نظارت قراربدهد در آن صورت میتوانستند سواحل سودان را مورد نظارت 
قراز بدهند حتی بعد از تحصیل موافقت حکومت خدیوی مصرء جلو گیری 
از ورود کشتی‌های خارجی به بنادر سودان به مناسبت این که دوره صلح 
بود » نولید اشکال مینمود . 

انگلستان نه با مصر می‌جنگید نه با سودان . 

بلکه فقط با یك عده یاغی که خود را به اسم طرفداران المهدی با 
درویشان میخواندند پیکار مینمود و کشتی‌هائی بودندکه به بنادر سودان 
میرفتند تا این که کالای خود را خالی کنند و کالاهای‌سودان را بار نمایند . 

صاد‌رات عمده سودان در آن دوره برای کشورهای دیگر عبارت بود 
از غلات - صمغ عربی - بادام زمینی سنا (داروی معروف) تمبر (داروی 
مبرو مشهور) و پوست روده دام و غیره و نظارت کردن برهر کشتی » در 
بتادر سودان تولید ناراحتی میکرد خاصه آ ن که کنتی‌هائی که برای 
طرفداران المهدی اسلحه و مهمات و خواربار حمل میکردند پیوسته پر چم 
دول دیگر را برمیافراشتند . 

وقتی که نیروی دریائی انگلستان در صدد بر آمد که سواحل سودان 
را تحت نظارت قرار بدهد متوجه شد کشتی‌هائی که برای درویشان اسلحه 
و مهمات و آذوقه میبر ند وارد بنادر سودان نمیشوند . 

بلکه محمولات خود را در سواحل غیرمسکون سودان تحوبل زورق‌ها 
میدهند و آن زورقها » اسلحه و مهمات و خواربار را به سودان میرسانند . 

ا گر کشنتی‌های جنگی انگلیسی میتوانسنند که کشتی‌های حامل اسلحه 
و مهمات و خواربار را هنگامی که مشغول تحویل‌دادن بار به زورق‌ها بود 
غافلگی رکنند میتوانستند آن کشتی را توقیف نمایند اما اگر بار خود را په 
زورق‌ها تحویل میداد دیگر دست کشتی‌های انگلیسی به زورق‌ها نمیرسید . 

چون زورق‌ها وارد خلیج‌های مرجانی سواحل سودان میشدند و 
هیچ کشتی جنگی انگلیسی حتی کشتی‌هائی که ظر فی تکوچك داشت از ببم 
تخته سنك‌های مرجانی نمیتواتست وارد آن خلیج‌ها شود و زورق‌های 
بومی را تعقیب نماید و ميدانيم که بمناسبت وجود همان سنك‌های مرجاني 


۷9۰ علکه ویکتوریا 


رنك تخته سنث‌های مرجانی سواحل دربای مزبور در آب منعکس میشود 
و کنار دریا رنك ارغوانی بوجود میا ورد . 

با ای ن که نیروی دریائی انگلستان نمی‌توانست که تمام سواحل سودان 
را تحت مراقبت قراربدهد و گاهی کشتی‌های حامل اسلحه و مهمات و 
خواربار میگذشتند و محمول خود را به زورق‌ها تحوبل میدادند . 

معهذا نظارت پرسواحل سودان موثر واقع شد و دیگر متل گذشته 
اسلحه‌و مهمات و آذوقه به مقدار زباد بدرویشان سودان نمیرسید . 

دولت انگلستان وقتی متوجه شدکه فرستادن نیروی امدادی از راه 
شمال یعنی از کانال سوئز به سودان بمناسبت حملات دائمی سربازان المهدی 
مشکل است و سبب میشود که عده‌ای زياد | زسر بازان بقتل برسند و اسلحه 
و مهمات و خواربار بدست خصم بیفتد بفکر افتاد که نیروی امدادی را 
بجای این که از راه خشکی به سودان بفرستد از راه دربا به آنجا برساند 
و چون در آن موقع يك ارتش مجهز در هندوستان وجود داشت و وضع 
آ نجا هم آرام بود دولت انگلستان مصمم شدکه آن ارتش را از راه درب 
به سودان بفرستد و فرماندهی ارتش مزبور را هم بيك افسر جوان موسوم به 
( کوش واکذار ناب 

کیچ‌نر بعد نرقی‌ کرد و وزیر جنك انگلستان شد و ترقیات او » از 
جنك با المهدی در سودان آغاز گردید و در جنك جهانی اول هنگامی که 
با یك کشتی جنگی انگلیسی میخواست به روسیه برود . کشتی‌اش با (مین) 
تصادم کرد و منفجر شد و جسد کیچ‌نر بدست نیامد و بهمین جهت راجم به 
ناپدید شدن وزیر جنك انگلستان فرض‌ها کردند و داستان‌ها نوشتندکه 

اما در کشتی جنگی انکلیسی که کیچنر در انا بود و با مین تصادم 
کرد و منفجر شد و غر ق گردید عده‌ای افسر و ملوان هم بودن د که بعضی 
نجات بافتند و برخی تاپدید شدند و جسد آنها هم مکشوف نگردید . 

لذا بدست نیامدن جنازه کیچ‌نر بعد از غرق آن کشتی جنگی يك 
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واقعه استثنائی نبود و موقعی که کئتی منفجر شد و قایق‌های نجات را وارن 
دریا کردند تا این که ملوانان و افران کثتی را نجات بدهند به کیچ‌نر 
گفتند که وارد قایق نحات شود. 

ولی آن مرد نپذپرفت و وارد قایق نجات نشد تا این که به هالاکت 
ا 


کیچنر بعد از این که مامور شد که با المهدی سودانی بجنگد یا يك 
ی نير ومند بر اه اقناد. 


۱ کیج‌نر که بمناسیت جنك با المهدی سودانی و غلبه بر او دارای شهرت شد و 
ثرقی کرد و ملقب بهد(لرد) گردید نمونه کامل طبقه اشراف انگلستان در نیمه دوم قرن توزدهم 
میلادی (عصر ویکتوریا) بنمار میاس و اشراف انگلتان در آن دوره از معاطرت با طبقانی 
که از لحاظ اجتماعی :ادون آنها بودند ابا داشتند و چون کیج‌نر دید که هنگام ورود بقایق 
نجات بايد کتار علوانان پشیند و بمناسبت خطر غرق, بین او» و آنها پطور طبیعی يك نوع 
سمیمیت بوجود میا ید ترجیم داد که بمپرد تا این که در قایق نجات با ملوانان محشور نشود 
و قدرت فرماندهی او براثر محثور شدن با ملوانان ولو جطور موقت ضعیف نگردد س مترجم. 


ار تش فیل سوار 


ارتشی که کیچنر از هندوستان برای جنك با المهدی براه انداخت 
دار اعصار جدید دارای وضع ممتاز بوك زیرا فيل داشت. 

ارتش مزبور شبیه بود به قشونی که (آنی‌بال) سردار کارتناژی از 
افر بق بر آه أنداخت نا این که به حناث (روم) برود و فیل‌های افریقالیی 
را با خود برد و از کوه‌های لپ گذرانید و وارد ایتالنا کرد 

کیچنر هم برای این که بسودان قشون بکشد فیل‌های هندوستان را 
وسیله نقلىه قشون قرار داد و شاید برای اولین بار در تاریخ اعصار جدید 
کیچ‌تر هفتصد فیل را در يك جنك بکار واداشت" . 

وقتی که کیچ‌نر خواست فیل‌ها را از هندوستان به سودان متتقل 
ارش انگلستان ببرد. 

برای این که فیل‌هاء در هر شبانه روز احتیاجی زیاد به علوفه و آب 
داشتند و هر فیل بطور متوسط در هر روز احتیاج به سیصد کیلو علوفد 
داشت و چون در کشتی‌ها استخری نبود که فیل‌ها بتوانند در آن شنا کنند 


+ در جنك جهانی اخیر که از سال ۱۹۳۹ تا سال ۱۹:0 میلادی اول کنید انگلییها 
برای جنك 1 اپو نىھ در شرق هندوستتان دو رار قل ۳ بکار و آداشتند و شرح ادازه 
کردن یك سیاه فیل سوار» دارای دو هزار فیل بقلم سرھنك (جوهن ہے ھاوارد ‏ ویلیام) 
انگلیسی و به ترجمه این ناتوان در بکی ازمجلات چاپ تهران به عنوان(من فرمانده دوهزار 
غيل بودم) در سال ۱۳۴۷ خورشیدی به تفصیل دنشتر شد ب مترجم . 


ب 


ارش فیل سوار Yok‏ 
و خود را بشوبند. هر روز فیل‌بانان با پمپ روی فیل‌ها در کشتی‌ها آب 

شنیده شد که بعضی گفتند فیل‌هائی که کیج‌نر در سودان علیه المهدی 
بکار برد فیل‌های افریقائی بوده نه فیل‌های هندوستانی (فیل‌هایسیائی) . 

اما از زمانآ نی‌بال تا امروزنتوانته‌اند فیل افربقائی را برای جنك 
و باربری مورد استفاد» قرار بدهند و گوبا در قدیم برای تربیت فل 
افریقائی روشی وحود داشته که امروز از ان بی‌اطلاع هستند و در هر 
جا داد و با یك آرتش مجهز به سوی سودان روان شد. 

در راه به فیل‌ها علوفه و آب کافی میرسید و هر روز آنها را می‌شستند 
زیرا کیچ‌نر میداست که فیل بیش از انان احتیاج به آب برای تنظیف 
بدن دارد و باید هر روز در آب غوطه بخورد و خود را بئوبد و در جاهائی 
که رود و بر که و استخر نیست باید فیل را بشوبند تا این که بیمار نگردد. 

کیچ‌نر میدانست که بعد از این که وارد افریقا شد پاید از منطقه‌ای 
بگذرد که در انحاء زین بدون علف است. 

گرچه در نوار ساحلی سودان» مانند نوار ساحلی تمام قسمت‌های 
دربای قلزم علف هست ولی وقتی از آن نوار ساحلی دور شوند و وارد 
قسمت‌های داخلی کشور گردند زمین خشك میشوه و علف برای سیر کردن 
فیل‌ها بدست نمیا بد. 

اما کیچ‌نر بعد از این که وارد سودان گردید دسته‌های سیورسات 
را بجلو فرستاد که آنها در فواصل معین برای قشون و فیل‌ها و سایر وسائل 

علت این که کیچنر در آن سفر جنگی فیل بهمر اه برد نه از آن جهت 

وی میدانست که در آن صحراها علف وجود ندارد و حمل علوفه 
هفتصد فیل کاری است دشوار و اگر شکم فیل سیر نباشد قادر به حمل بار 


Ye‏ ملکه ویکتوریا 

اما از این جهت کیچ‌نر با خود فیل برد که بتواند بوسیله آن جانوران 
نبرومنده نوپ حمل کند حتی توپهای بالنسبه سنگین که بدون این که فيل 
را بنشانند با جرثقیل بر پشت فیل می‌نهادند و شب وقتی به منزل میرسیدند 
توپ را با جرثقیل از بشت فیل برمیداشتند تا آن حیوان بتواند استراحت 
نماید. 

علت این که هنگام با رکردن توپهای سنگین فیل‌ها را نمی‌نشانیدند 
این بود که اگر آن جانور می‌تشست بعد از این که بارش میکردند » 
نمی نو انست برخیزد. 

اما هنگام بار کردن توپهای کوچك فیل را می‌نشانیدند وبار میکر دند. 

کیچ نر میدانست که در سودان » جاده وجود ندارد که وی تواند 
ارابه‌های توپ را از آن بگذراند. 

اسب و قاطر هم قادر به حمل نوپ نیست مگر تو پهای سبك و کیچ‌نر 
میخواست برای جنك با المهدی سودانی توپهای متوسط و سنگین حمل 
نماید و لذا فیل را برای حمل توپ انتخاب کرد و میدانست بعد از این که 
بمیدان جنك رسیدند توپ را سوار ارابه‌ها خواهند کرد و بکار خواهند 
انداخت وحمل‌ارابهای توپ‌ازطرف اسبها اشکال نداشت واگر درسودان» 
حاده‌هائی بود که بتوان ارابه‌هایتوپرا ازآن‌عبور داد کیچ‌نر برای حمل 

مورخین انگلیسی می نوبسند شهرتی که (کیچنر) بدست آورد فقط 
براثر این نبود که توانست در جنك سودان بر دروبثان یعضی سربازان 
المهدی غلبه کند. 

بلکه ببشتر از این جهت دارای شهرت شد که فیل‌های هندی را وارد 
سودان کرد. 

حمل نوپ بوسیله فیل» در هندوستان يك واقعه بدون سابقه نبود و 
قبل از (کیچ‌نر), در جتك‌هائی که در هندوستان در گرفت توپ را برپشت 
فیل حمل کردند. 

اما ( کیج‌نر) اولین کسی است که فیل‌های حامل توپ را از قاره 
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آیتیا کنر نید و و ارت فاره افیا کرد: 

سرداران دیگر انتقال فیل را از هندوستان بافریقا بمناست بعد 
مسافت و لزوم تهیه علوفه و آب فراوان ممکن نمی‌دانستند. 

احا کیچ‌نر با حسابی که کرد باً نها نان داد که میتوان فیلان هندی 
را با فریقا منتقل کرد. 

وی حساب نمود که هر فيل در شبانه روز احتیاج به سبصد کیلو گرم 
علوفه دارد و لذا هفتصد فیل که وی از هندوستان به آفریقا منتقل مینماید 
دز خر شا رون سای دویست زوم دی علرفه تا نوا مرمکت ماهر 
را با پیش‌بینی مخالفت‌های باد و دربا و طوفان حدا کثر سی روز فرض 
کنند, در آن مدت, فیل‌ها احتیاج به شش هزار و سیصد نن علوفه خواهند 
داشت که با بك کشتی میتوان آن را حمل کرد. 

برای تامین !با شامیدنی فیل‌ها هم دو کشتی بزرك حامل آب شیرین 
کافی استت. 

E‏ مامتان EE‏ مان 
قرین موفقیت شد و در حالی که نیروی دربائی انگلستان سواحل سودان 
را تحت نظارت قرار داده بود و کشتی‌های دول دیگر نمیتوانستند برای 
کمك به المهدی و سر بازانش به سودان نزديك شوند کیچ نر با قشون خود 
در ساحل سودان از کشتی بیاده شد. 

ورود ارتش انگلستان ازهندوستان بهسودان‌برای المهدی وسر باز انش 
غير منتظره بود. 

آنها متوجه شده بودند که نیروی‌دربائی انگلستان سواحل سودان 
را تحت نظارت قرار داده و مانم از این است که کشتی‌هائی که میخواهند 
در آن‌سواحل اسلحه و مهمات و خواربار خالی کنتد بساحل برسند. 

ولی پیش‌بینی نمیکرد‌ند که انگلستان از راه دربا یك ارقش به سودان 
خواهد فرستاد و اگر بفرستد بدون اطللاع آنها نخواهد بود. 

زیرا ارتش انگلستان که از راه دربا عازم سودان شود نا گزیر از 
کانال سوئز خواهد گذشت و المهدی که در شمال مصر دارای جاسوس 
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بود از عبور آن قشون از کانال سوئز مطلع خواهد شد . 

غافل از اينکه ارتش انگلستان ازمشرق بعنی از اقیانوس هند خواهد 
آمد و وارد درپای قلزم خواهد شد و قدم به سودان خواهد گذاشت . 

کیچ‌نر بدون اشکال از دربا گذشت و بی‌زحمت, قدم برساحل سودان 
نهاد اما وقتی خواست مبادرت سوق الحیعی نماید دوچار زحمت شد. 

زبرا کشور سودان برخلاف آنچه . بیشتر از مردم بعد از مشاهده 
نقشه‌ای از آفربقا مشاهده می کنند» در همه‌جاء مطح نیست و دارای مناطق 
کوهستانی میباشد. 

کیچ‌نر بعد از این که نوار ساحلی را در عقب گذاشت وارد منطقه 
کوهستانی مشرق سودان شد و ناچار گردید که ارنش خود را از آن عنطقه 
عبور بدهد در صورتی که در آن کوه‌ها جاده وجود نداشت و فقط کورب 
راه بنظر میرسید که در آغاز آن راه‌ها را جانوران بخصوص جانوران 
مهاجر بوجود آورده بودند و بعد» مسافران و بخصوص آنها که کارشان 
خرید و فروش برده بود آن راه‌ها را بالشبه مسطح کردند و کیچ‌تر مجبوز 
شد که فیل‌ها و اسب‌های خود را از يك چنان راه‌ها بگذراند و در بعضی 
از نقاط که عبور فیل و اسب خطر ناك بود. جاده‌ای می‌ساخت و قشون خود 
را از آن میگذرانید و جهاتگردان میگویند که آن قسمت از جاده‌ها که از 
طرف کیچ‌نر ساخته شد» هنوز قابل استفاده است. 

بش از این کا یری کچ ر انم ان عاطق سای زان 
گذشت المهدی مطلع گردید که یك ارتش از طریقی که پیش‌بینی نمیکرد 
وارد سودان گردیده و اولین جنك بزرك بین نیروی کیچنر و سربازان 
المهدی در منطقه‌ای باسم (مسامیر) در گرفت". 

انگلسی‌ها قبل از آن جنك از راه شط نیل توپ به سودان حمل کر ده 


+ مترجم از املای عربی این کلمه اطلاع صحیح ندارد و در فرحتك‌هائی که اينك 
در دست دارد نتوانت این کلمه را پیدا گند ولی میداد که (مامیر) جع (مسمار) است 
و این کلمه به معنای میخ میباشد ولی شاید مامیر یك کلمه عربی ناشد که در آن صورت 
مطیم امالای کلمه عربی یست ہے عثر چم 
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بودند اما نتوانستند آن قدر توپ علیه سربازان المهدی متمر کز کنند که 
موْثر واقع گردد. 

درجنك مسامیرسربازان المهدی فیل‌ها را که عقب قشون انگلیسی‌ها 
قرار داشتند ندیدند و فقط ارابه‌های توپ به چشمشان رسید. 

بطوری که گفتیم کیچ‌نر بعد از این که بجائی رسید که دانست آنجا 
میدان جنك خواهد شد توپها را از پشت فیل‌ها فرود آورد و بر ارابه‌ها 
نصب نمود و سربازان المهدی مبهوت شدند که چگونه انگلسی‌ها توانستند 
آن ارابه‌های توپ را از مناطق کوهستانی مشرق سودان که جاده ندارد 
بگذرانند و به مسامیر برسانند و فکر کردند که کیج‌نر ساحر یا جادو گر 
است که نوانسته آن ارابه‌ها را از کوه‌های بدون جاده مشرق سودان 
بگذراند. 

در آن جتك, سربازان المهدی شکست خوردند و کیچنر شهر صامیر 
را تصرف کرد و از همان موقع شهرت کیچ‌نر که بعد مبدل به‌شهرت قهرمانان 
افسانه‌ها گردید آغاز شد.". 

بعد از جنك مسامیر جنك‌های دیگر بین ارتش انگلستان و سپاهیان 
المهدی در گرفت وسپاهیان المهدی مجبور شدند شهرهائی را که درتصرف 
داشتند تخلیه نمایند تا این که کیچ نر به تزدیکی (خرطوم) رسید که در 
ابن موقع پایتخت سودان است و در آنجا هم جنگی شدیسد بین نیروی 
انگلسی‌ها و نیروی المهدی در گرفت و در آن جنك سپاهیان المهدی 
برای اولین مرتبه فیل‌های کیج‌نر را دیدند و فهمیدند که آن مرد چگوند 
توانست که توپهای خود را از صحراها و کوههای سودان بگذراند و به 
خرطوم برساند. 

اب نویسنده این شرح حال بطوری که خسوانندگان میدانند یك بانوی انگلیسی است 
و یك قمت از صائل را طبق استنباط یا احا خود مورد قضاونت قرار میدهد و غلبه کردن 
کیچ‌نر برطرفداران المهدی پا توجه بای ن که آنها دیگر !زهيچ طرف کمك دریافت نمیکردند 
یك پیروزی بر جسته نبود ولی انگلیی‌هاآن را ازپیروزی‌های بزرك ارش انگلتان هیدانند 
و طرفداران المهدی مدت شانزده سال پایداری کردند تا اینکه عاقبت بدست کیجنر و ارش 
او از پا دز آهدید س مترجم. 


۷۸ ملکه ویکتوربا 


در خرطوم جنك بین طرفداران المهدی و نیروی ویکتوریا | نچنان 
سخت شد که از طرفین هزارها تن به قتل رسیدند و کیچ‌نر توانست وارد 
خرطوم شود و مقاومت دروبشان خاتمه بافت و المهدی بقتل رسید و 
وبکتوریا به کیچ‌نر تلگراف کرد که جسد المهدی را با احترام به خا 
سپارند.". 

بعد از این که نیر وی پایداری دروبشان از بین رفت و بین انگلستان 
و مصر برای اداره امور سودان» قراردادی منعقد گردید تا این که‌سودان 
با شرکت انگلستان و مصر اداره شود وطرفین راجع به‌آب نیل با یکدیگر 
مشورت تمایند و با توافق نظر تصمیم بگیرند که چه مقدار از. آب شط نیل 
باید در سودان صرف کشاورزی گردد و چه مقدار از آن در مصر »یمصرف 
برست. 

در همان اوقات که نیروی انگلستان در سودان با طرفداران المهدی 
می‌جنگید عده‌ای از انگلسی‌ها سمی میکردند که در افریقای مر کزی و 
سرچشمه رود نیل سکونت اختیار کنند و آن مناطق را آباد نمایند و چندین 
نفر از کیشان انگلیسی هم منتقل بافریقا شدند و در صدد بر آمدند که 
سیاهپوستان اف یقائی را مسیحی نمایند. 

سیاه پوستان افریقا درآن موقع يك دشمن بزرك داشتند وآن بازرگان 
برده فروش بود. 

باز رگانان برده فروش» زنان و مردان جوان و سیاه پوست را 
میر بودند و آنها را در بازارهای برده فروشی میفرو ختند. 

میدانیم که برده‌های‌سیاه پوست افریقائی درآغاز در آمریکا فروخته 
میشدند و سیاهان امروزی آمربکا بازماتد گان | نها هستند. 


دو روایت ربوجود آعد یکی این که البهدی سودانی در سال ۱۸۸۵ عیلادی زکدگی را بدرود 
گفت و جسدش را بخاك سپردند و آن کس که در آخرین جنك پین نیروی انگلتان و نیروی 
درویشان پققل رسید جانشین البهدی بود نه خود او دیگر این که المهدی ناپدرید گردید . 

مترجم. 


ارتش فیل سوار ۷۰۹ 


بعد از این که برده فروشی در آمریکا و آنگاه مستعمرات انگلستان 
ممنوع شد باز ر گانان برده‌فروش , راه بازارهای دیگر را در پیش گر فتند 
و قبایل سیاء پوست مر کز افربقا همچنان در معرض خطر نهاجم بازر گانان 
درده فروش بو دند. 

شرح ربودن سیاه پوستان ازطرف بازر گا نان برده فروش و بردنآ نها 
از مر کر افربقا بسواحل» برای این که منتقل به کشتی‌ها شوند و آنها را به 
بازارهای برده فروشی ببرند به تفصیل در یادداشت‌های د کتر (لای‌وينك 
استون) انگلسی کاشف سرچشمه‌های رود نیل و (استانلی) خبرنگار 
روزنامه (نیوپورك هرالد) آمربکائی که برای یافتن همان دکتر لای‌وينك 
استون بافريقا صسافرت کرد نوشته شده و ما از تکرار آن بی‌نيازيم". 

از گزارش‌هائی که از طرف انگلسی‌ها که به م رکز افربقا رفته بودند 
به ملکه ویکتوریا میرسید این بود که سیاه پوستان از انگلیسی‌ها میترسند 
نه از لحاظ این که آنها اروپائی می‌باشند بلکه باین مناسبت که انگلیسی‌ها 
هم مانند بازر گانان برده فروش سفید پوست هستند و گرچه سفیدی پوست 
بازر گانان برده فروش به سفیدی انگلیسی‌ها نمیرسد و آنها گندم گون 
میباشند و آفتاب افریقا رنك چهره و بدنشان را تیره‌تر کرده معهذا چون 
سیاه پوستان» اتگلسی‌ها را سفید پوست می‌بینند» وحشت میکنند و نزديك 
نمیشوند هگر بعد از اینکه اطمینان حاصل تمایند که آنها را برای برده شدن 
نخو اهند ربود. 


کے شرح مافرت استانلی خرنگار روز امه نيوبورك ه _الد چاپ آمربکا برای پافتن 
دکتر لای‌وبنك استون انگلیی در مر کز افریقا یکی از کتابهای مفید و جالب توجه است که 
در صدر مشروطیت بزبان فارسی تر جمه و عنتشر شد و تصور نمیکم تا امروز چاپ آن تجدید 
شده باشد س مرحم 


خطر سوداگران برده‌فروش 


بر ای سیاه‌بوستان 


یك کشیش انگلیسی که با تیر زهرآلود یکی از سياه پوستان مجروح 
شده بود و میدانت که خواهد مرد نامه‌ای به ویکتوریا ملکه انگلستان 
نوشت و در آن گفت: 

من میدانم تیری که از کمان پرتاب شد و در بدن من فرو رفت مرا 
خواهد کشت ولی از سیاه‌پوستی که‌آن تیر را رها کرد شکایت ندارم زبرا 
میدانم که اوء تصور کرده من هم مانند سوداگران برده فروش هستم که 
برای ربودن او و دیگران باین‌جا آمده‌ام و بز ر گترین ترحم در مورد 
سیاه پوستان افربقا این است که علیاحضرت خطر باز ر گانان برده فروش 
را از آنها دور کنند و در همان حال در افریقا مدرسه تاسیی شود و سیاه 
پوستان تحصیل نمایند تا این که دیگر تحت نفوذ جاد وگران محلی که 
هزارها سال است در قبائل بومی نفو دارند قرار نگیرند. 

ویکتوریا ستور داد هر نوع اقدام» که ممکن است برای كمك به 
سیاه پوستان بعمل بیاید صورت بگیرد و در صورت ضرورت بك پاد گان 
از سربازان انگلسی در افربقای م رکزی مستقر شود که تمام راه‌های 
باز رگانی را تحت نظارت قرار بدهند تا ای ن که بازرگانان برده‌فروش 
نتوانند ازآن راه‌ها خود را ہم ر کزافریقا برسانند وسیاه پوستان را بربایند. 

رهائی سیاه پوستان افربقا از برد گی ناشی از این استکه انگلستان 
توانت در قمت‌های مرکزی افریقا کسوداگران پرده فروش سیاه ب 
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پوستان را از | نجا میربودند پاد کان بوجود پیاورد . 
انگلستان د .رای ن کار چند مشوق بزرك داشت که نضتین آنها دکتر 
لای‌وبنك استون کاشف سرچشمه‌های رود نیل بود و نوشته‌های او راجم 
به تیره روزی برد گان سیاه پوست افریقائی خیلی در ملکه وبکتوریا اثر 
کرد و بارها در جلسات هیئت وزبران به وزرای دولت خود گفت که باید 
خطر بازر گانان برده‌فروش را از سیاء پوستان هر کر افریقا دور کرد . 
بعد از نوشته‌های د کتر لای‌وبناك استون کاشف سرچشمه‌های رود 
نیل » سفرنامه مفصل استاتلی خبرنگار روزنامه نیویورك هرالد چاپ 
نبوبورك هم وجدان اروپائیان و آمربکائیان را تکان داد و فهمیدند که 
نباید بگذارند که باز رگانان برده‌فروش سیاه پوستان را از م رکز افریقا 
بريایند و بر گردنشان پالهنك بگذارند و پیاده آنها را وادارندکه مسافات 
و که ی و ها کرو 
تا ای نکه در بازارهای برده‌فروشی آنها را بفروش برسانند . 
بازر گانان برده‌فروش جرئت نمیکردندکه از سياه پوستان سواحل 
افربقا بربایند و آنها را به بازارهای برده‌فروشی ببرند . 
چون سیاه پوستان سواحل افربقا مردمی بودند بالنسبه متمدن دارای 
حکومت‌های محلی . اما سیاه پوستان م رکز افریقا تمدن نداشتند و دارای 
حکوعت‌های محلی نبودندکه از انها حمایت کنند . 
وقتی بازر گانان برده‌فروش بيك قریه , از قرای آفربقای مر کزی 
حمله میکردند تا مردان و زنان جوان را بربایند و ببرند اگر يست تفر را 
هم به قتل میرسانیدندکسی نبودکه آنها را مورد بازخواست قرار بدهد و 
بمجاززاتشان برساند . 
سفید پوستانی که برای ربودن سیاه پوستان بافرربقای مر کزی عیرفتند 
اختیار جان تمام سیاه پوستان آن منطقه را داشتند وکسی برای قتل آنها 
سفید پوست یا سفید پوستان قانل را تحت تعقیب قرار نمیداد . 
حتی یك سفید پوست نوع‌پرور مثل استانلی خبرتگار روزنامه 
نیویورك هرالد که رفته بود کاشف سرچشمه‌های رود نیل را در مر کز افربقا 


پیدا کند (زبرادپگر از او خبری نمپرسید و کسی نمیدانست که زنده است 
یا مرده) از کشتن سیاه پوستان خودداری نمیکرد و خود استانلی درسفر نامه 
خویش مینوبسد که یك سیاه پوست را به مناسبت این که مبادرت به سرقت در 
کاروان (در کاروان استانلی) کرد بدار آ ویختم ۰ 

اگر استانلی آن‌کار را در آمریکا با انگلستان میکرد بجرم قتل 
عمدی اعدام میشد پا محکوم بحبس ابد میگردید . 

ولی در مر کز افریقا کسی او را مورد مواخنه قرار نداد که چر! 
يك جوان سياه پوست را بجرم دزدی بدار آ وبخته است . 

کسانی که روش اداری انگلستان را در افریقای م رکزی مورد 
نکوهش قرارمیدادند میگفتندکه اتگلستان سیاه پوستان افربقای مر کزی 
را از برد کی رهانید و در عوض آنها را وادار کرد که در مزارع کشاورزان 
انگلیبی در قسمت‌های ختلف مر کز افریقا بکار مشفول شوند . 

باید بگوئیم که کشاورزان انگلیسی که در مرکز افریقا بکار مشغول 
بودند سياه پوستان را مجبور نکردند که در مزارع آنها مشغول کار شوند 
بلکه چون به آنها مزد خوب میدادند . سیاه پوستان با رغبت در مزارع 
کشاورزان انگلیسی کار میکردند 

در سال ۱۸۹۰ میلادی در کشور تانگانیکا واقع در افربقای م رکزی 
مزد یك کار گر سیاه پوست که در يك مزرعه انگلیسی کار میکرد روزی دو 
شلينك و نیم بود و غذای روز و لباس کار او را صاحب مزرعه میداد و آن 
مبلغ » د رکشوری چون تانگانیکا در سال ۱۸۹۰ میلادی یك مزد زیاد بود 
و کشاورزان محلی بکارگران سیاه‌پوست خود در روز نیم شلينك مزد 
میدادند و سیاه پوستان کار کردن برای کشاورزان انگلسی را , سعادت خود 
میدانستند و کسی آنها را مجبور نمیکرد که در مزارع کشاورزان انگلیسی 
به کار مشغول شوند . 

روزی هم که انگلستان درصده برآمد یك سپاه از بومیان تشکیل 
بدهد تا این که حافظ امنیت داخلی تانگانیکا باشند باز کی سیاه پوستان 
را مجبور نکرد که وارد آن سیاه شوند و چون انگلستان به سربازان سپاه 
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مزبور صنمری خوب میداد سیاه پوستان با ميل وارد سپاه می‌شدند. 

به انگلستان ايراد میگیرن دکه چرا د رکثورحای م رکزی افریقا : 
اقدامانی مانند اقدامات فرانسه در کشورهای الجزایر و تونس و مراکش 
نکرد و برای توسعه آموزش و پرورش و تقوپت بنیه اقتصادی آن کشورها 

کسانی که این ايراد را میگیر ند توجه نمیکنند که ملل الجر ایسر و 
تونس و مرا کش با اقوام سیاه پوست افربقای مر کزی خیلی فرق داشتند . 
سوآبق تارب عتیق و انتعداه ترقی را داشتند و بارزش مدارس و دانشگاء 

ولی اقوام سياه پوست کشورهای مر کزی | فربقا حتی‌شهر نشین نبودند 
تا چه رسد باین که به ارزش آموزش و پرورش و اقدامات اقتصادی پی 
ببرند و نا چهل سال قبل هم در کشورهای تانگانیا و (کنیا) سياه 
پوستان ترجیح میدادند که در جنگل‌ها بسر ببرند و نمی‌توانستند شهر نشین 
شوتد و در شهرها ؛ خود را چون محبوس » در زندان تصور میکردند . 

بارها موسسات اقتصادی انگلستان در کشورهای تانگانیکا و کنیا دو 
کشور معروف افربقای مر کزی خواستند که سکنه بومی را نسبت یه کارهای 
اقتصادی علاقمند کنند ولی از طرف سیاه‌پوستان توحهی نسبت به کارهای 
اقتصادی نمیشد و طرز فکر آنها طوری بود که نمیتوانستند بفهمند سرمایه‌ای 
که امرروز بکار بیفتد فر دا سود خواهد داد ۱ 

کسانی که روش استعماری فرآنسه را (در گذشته) در کنورهاشی 
چون الجزایر و مرا کش و تونس مورد تین قرار میدهند باید متوجه 
باشند که فرانسه در قاره افربقا مستعمرات دیگر هم داشت ولی نتوانست در 
آن‌کنورها آموزش و پرورش را توسعه بدهد و قدمی برآی تقویت بنیه 
اتتصادی کتور بردارد و یکی از ا ن کثورها (موری‌ناتی) بود که وسعت 
خاك آن باند‌ازه وسعت الجزایر است اما تا قبل از جنك جهانی دوم فرانسه 
تتوانست در آن کثور حتی یك مدرسه بو جود بیاورد زیرا مردم محلی 


۷۹ ملکه ویکتوریا 


استعداد فرا گر فتن دانش را نداشتند و از خواندن و توشتن میگربختند . 

انگلستان هم در افریقای مر کزی بایستی » مردمی چون مردم کشور 
موری‌تانی را اداره نماید و نمیتوانست آنها را با سواد کند و تشویقشان 
نماید که بعد از با سواد شدن به تحصیل ادامه بدهند و از علم و صنعت 
برخوردار شوند . 

معهذا انگلستان با برانداختن رسم برد گی در افریقای مر کزی برشد 
اجتماعی سیاه پوستان كمك کرد . 

در آخرین روز ماه نوامبر سال ۱۸۷۹ میلادی ملکه وبکتوریا مبتلا 
به سرماخورد گی شد که امروز ( گریپ) میگوبند و در آن موقع شصت سال 
از عمر ملکه میگذشت . 

پزشك درباری به او گفت علیاحضرتا . سرماخوردگی . یك ناخوشی 
بدون اهمیت است اما اگر بعد از سرماخوردن » رعایت احتیاط را نکنند 
ممکن است که دچار عوارض آن شوند و بعضی از عوارض سرماخورد کی 
خطر ناك میباشد. 

اگر علیاحضرت يك زن هیجده پا بیست ساله بودید بعد از اي ن که 
مبتلا به سرماخوره گی شدید من بشما میگفتم که احتیاط کنید ... 

ملکه گفت ولی اکنون من يك زن شصت ساله هستم . 

پزشك گفت علیاحضرتا شما يك خانم شصت ساله نیستید بلکه يك 
خان پتسا لت تھا ته باز بست ساك کی اشد 

ملک هگفت سه بيست سال هم شصت سال میشود . 

بر شاک کفت در علیاحضرت » سه بت نال همان بيست سال » اما مثلث 
است و باید احتیاط کنیدکه دچار عوارض سرماخورد گی نشوید. 

ملکه گفت چگو نه احتیاط کنم ؟ 

پزشك گفت تا سه روز » هیچ از اطاق خارج نشوبد و کسی را نیذیرید 
و کار نکنید و اوقات خود را صرف استراحت نمائید و من میگویم که در این 
سه شبانه روز درجه حرارت اطاق شما را يك‌اندازه نگاهدارند . 

ملکه گفت دکتر ؛ ؟یا ممکن است که من مدت سه شبانه روز بکارها 
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رسیدگی تکنم و کسی را نپذیرم . 
خوردن قرار بگیرید . 


از قضا » شب دیگر ملکه باید در یك ضیافت شام رسمی حضور بهم 
" پرساند و عدم حضور وی در آن ضیافت › مناسبات امپراطوری روسیه و 
انگلستان را که تازه میرفت اصلاح شود تیره مینمود . 

گفتیم که مناسبات انگلتان و امپراطوری روسیه برسر مصر , تیره 
شد و انگلستان مصمم گردید برای ممانعت از این که امپراطوری روسیه روی 
کانال سوئر دست بیندازد وارد در جنك شود . 

امپراطوری روسیه که انگلستان را مصمم به جنك دید از کانال سور 
صرف نظر کرد و مدتی گذشت و مرور زمان» از تیر گی روابط امپراطوری 
روسیه و انگلستان کاست و ام راطوری روسیه » یکی از شاهزاد گان برجسنه 
آن کثور را با عنوان سفیر کییرفوقلعاده بدربار انگلستان‌فرستاد وبمناسبت 
ورود آن سفی ر کبیر» مقر ر شد بك ضبافت شام داده شود و هلکه انگلستان هم 
در آن ضیافت حضور بهم برساند. 

با این که پزشات تا کید کرده بود که ویکنوربا از اطاق خود خارج 
نشود ملکه انگلستان شب بعد در ضیافت شام رسمی حضور بهم‌رسانید . 

وبکتوربا روز قبل از ضیافت شام در خاط رات خود چنین نوشته است: 

(دکتر مرا ترسانید و گفت اگر قبل از سه روز از اطاق خارج شوم. 
دچار عوارض سرماخورد گی خواهم شد ولی من ناچارم که امشب درمجلس 
شام حضور بهم پرسانم . زیرا عدم حضور من در روابط انگلستان و روسبه 
انمکاس بسیار نا گوار خواهد داشت) . 

وبکتوربا آن شب در ضیافت شام حضور بهم رسانید و در حالی که 
پشت میز شام نشسته بود » دچار تب گردید ولی نگذاشت کسی بفهم دکه وی 
تب کرده و تا آخرین لحظه مقاومت نمود و بعد از خانمه ضیافت وقتصی 
برای استراحت به منزل خود رفت تب شدت کرد . 

با این که تب ملکه شدید بود وبکتوربا در آن شب پزشك خود را 


احضار نکرد. . 

ژیرا در آن ساعت پزشك خوابیده بود و دیگر این که ملکه انگلستان 
میدانت که اگر پزشك بیاید خواهد گفت که اگر شما از اطاق خارج 
نمی‌شدید و به ضیافت نمیرفتید تب نمیکردید . 

بامداد روز بعد تب ملکه تخفیف پیدا کرد و پزشك را احضار نمود 
و او وقتی نبض ویکتوربا را گرفت و فهمید که تب دار د گفت علیاحضرتا 
چه کردید که خود را دچار ناخوشی نمودید . 

ملک هگفت دیشب از منزل خارج شدم . 

پزشك گفت علیاحضرتا بی‌احتیاطی کردید . 

ملک هگفت شما » از وظائف بزرك سلاطین اطلاع ندارید و نمیدائید 
که بعضی از اوقات » وظیفه پادشاهان بقدری مهم است که بیماری هم تباید 
آن را بتاخیر بیندازد . 

پزشك گفت علیاحضرتا وظیفه شما هرقدر مهم وگرانبها باشد جان 
شما » گرانبهاتر از آن است و با ای نکه بی‌احتیاطی کردید خوشبختانه. 
تب شما شدید نیست . 

ملکه گفت ولی دیشب شدید بود. 

پزشك گفت علیاحضر تا آیا اجازه دارم که از لحاظ طبی سئوال بکنم 
که دیشب کجا رفته بودید . 

ملکه گفت من در ضیافت شامی که بمناسبت ورود سفیر فوق‌العاده 
روسیه داده شده بود حضور بهم رسانیدم . 

پزشك گفت لابد از غذاهائی‌ که در آن شیافت بشما تقدییم میشد 
خوردید ؟ 

ملکه گفت از آن غذاها نخوردم زبرا اشتها نداشتم . 
پزشك گفت همان بهتر که نبودن اشتها مانم از این شد که شما از آن 

غذاها نخوربد و گرنه اکنون حال شما سنگین‌تر میشد . 

گفتیم که ملکه انگلستان عادت به کشیدن سیکار پیدا کرده بود و 

پزشك در آن بامداد که نزد ملکه رفت » عشاهده کرد که سیگاری در دست 
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دارد و گفت علیاحضر تا آ یا شما با این حال هم سیگار می کشید ٩‏ 
ویکتوربا گفت من دیشب بمناسبت این که تب شدید داشتم نتوانستم 

سیگار بکشم و امروز صبح چون تب تخفیف پیدا کرد مایل به کشیدن 
سیگار شدم . 

پزشاك گفت علیاحضرتا سیگار کشیدن مزید حرارت بدن میشود وتب 
را شدید مینماید و من سعی هیکنم که بوسیله داروهائی‌که از شدت تب 
بکاهد تب شما را تخفیف بدهم ولی شما سیگار می کشید تا این که حرازت 
بدن زباد شود و تب » شدیدت رگردد . 

باز پزشك توصیه کرد که ملکه انگلستان ازمتزل‌خارج نشود وهب چ کس 
را نیذبرد برای این که ملاقات با اشخاص سبب خواهد شد که ملکه از جا 
برخیزد و بنشیند و در نحال نشستن حرارت بدن از حال خواییدن بیشتر 
می‌شود - 

در آن موقم » هنوز پزشکان و علمای زبست شناس نمیدانستندکه 
انسان در حال نشستن بیش از موقعی که خواپیده است » انرژی به مصرف 
میرساند ولی از روی تجربه فهمیده بودند شخصی که تب دارد هر گاه دراز 
بکشد و استراحت نماید بهتر از موقعی که نشسته » از تخفیف تب برخوردار 
خواهد شد . 

ولی مرتبه‌ای دیگر ملکه انگلستان از بکاربردن ستور پزشك 
خودداری کرد و عصر همان روز عده‌ای از ناش‌بن روزنامه و مجله را 
بحضور پذیرفت . 

ناشرین روزنامه‌ها و مجلات از این جهت نرد ملکه رفتند تا این که 
از حمایت وی در قبال شهرداری لندن سپاسگزاری نمایند . 

چون پیش از آن تاریخ » شهرداری لندن قصد داشت که قسمتی از 
خیابان (فلیت استریت) را خراب کند تا این که بجای عمارات ویران ‏ ابنیه 
جدید و زیبا ساخته شود . 

اما اک آشعتارات کرات شنکاو یزرو اها وات 
لندن » تعطیل میگردید . 


۷۹۸ ملکه ویکتوربا 


خیا بان فلیت استربت در ان موقم › نه فقط در انگلستان شهرت داشت 
بلکه شهرت آن از حدوت انگلستان گذشته به کشورهای دپگر اروپائی رسید. 
بود و روزنامه‌نگاران کشورهای دیگر اروپا می‌دانستندکه فلیت‌استریت 
مر کز ادارات و چاپخانه‌های جراید و مجللات لندن است . 

وبکتوریا در دوره سلطنت خود از مطبوعات انگلستان (چه روزنامه 
و مجله » چهکتاب) حمایت میکرد و میگفت نیروی دربائی » قدرت نظامی 
انگلستان را در امپراطوری وسیم ما حفظ میکند و مطبوعات نیروی معتوی 
انگلستان را در امپراطوری وسیم بربتانیا حفظ مینماید و هرقدر خواننده 
روزنامه و مجله و کتاب انگلیسی بیشتر باشد بهمان نسبت نیروی معنوی 
انگلستان در امیراطوری ما قوی‌تر خواهد شد . 

ادارات جراید و مجلات و چابخانه‌های خیابان فلیت‌استربت در آن 
دوره دارای وسائل تکنیکی امروز نبود و در چاپخانه‌ها ماشین‌های بزراه 
امرروزی وجود نداشت . 

معهنذا ماشین‌های چاپ (روتانیو) در تمام چایخانه‌های خیابان 
فلیت‌استربت بود و چون روتاتیوهای جراید صبح (که شب کارمیکرد) 
و روزنامه‌های عصر ( که ظهر بکار میافتاد) در بك موقم شروع بکار 
مینمود کسانی که | زخیابان فلیت استربت عبور ميکر دند حس مینمودن دکه 
زمین زیرپای آنها قدری میلرزد . 

معروف‌ترین نویسندگان انگلیسی هم که شهرت جهانی پیدا کردند » 
در دوره سلطنت ملکه ویکتوریا و بخصوص از سال ۱۸۷۰ میلادی به بعد , 
در خیابان فلیت استریت در ادارات روزنامه و مجله پرورش بافتند و گر چه 
قسمتی از آنها بعد از اين‌که رشد کردند روزنامه‌ها را رها نمودتد وی 
دست از مجللات نکشیدند وهمه خودرا شا گرد مکتب فلیت‌استربت میدان‌تند. 

فلیت استریت در نیمه اول قرن بیستم تا قبل از توسعه رادیو و 
تلویزیون یگانه مکتب عملی پرورش نویسدگان در لندن بود . 

ولی بعد از این که رادیو توسعه یافت و تلویزیون بوجود آمد فلیت 
استریت مر کزیت مزبوررا از لحاظ پرورش نوینده از دست داد و در 
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رادیو و تلویزبون هم » مکتب‌هائی برای پرورش نویسنده بوجود آمد . 

بعد از مرك ملکه ویکتوربا » شهرداری لندن قسمتی از خیابان فلیت 
استربت را نغییر داد ولی سایر قسمت‌های خیابان مزبور » که هنوز مر کر 
ادارات و چاپخانه‌های جرابد و مجلات لندن می‌باشد بهمان شکل است که 
در دوره ویکتوریا بود . 


سوءقصد به و بلهلم دوم 


با این که وبکتوربا بدستور پزشك عمل نکرد و آن روز » و روز بعد, 
عده‌ای را پذپرفت » بیماری‌اش معالجه شد و دچار عوارض سرماخورد گی 
نگردید . 

تازه ملکه ویکتوربا معا لحه ده بود که از لمان ۰ يك خر ناگوار 
باو رسید و آن این که به امپراطور آلمان سوء قصد کردند و تیری بطرف 
او شليك نمودند که وی را مجروح کرد و سوء قصد کننده در فلسفه دارای 
مرقبه د کتری بوده است . 

ملکه ویکتوریا بعداز شنیدن آن خبرگفت اگر بیسمارك صدراعظم 
آلمان پایه مذهب را در آن‌کشور متزلزل نمبکرد امروز يك دکتر در 
فلسفه بطرف امیراطور آلمان تیراندازی نمینموه . 

بعد از آن واقعه ملکه ویکتوریا نامه‌ای به نخست‌وزیر انگلستان راجع 
به‌آموزش و پرورش نوشت که رونوشت آن برای روسای دانشگاهها و 
مدیران آموزش و پرورش در ولابات فرستاده شد گو این که موسسات 
اموزش و پرورش در انگلستان دارای استقللال بودند و از (حاظ تعلیم ۳ 
ترییت ار لندن اطاعت نمیکكردند . 

خلاصه نامه مزبور از این قرار میباشد : 

(من عقیده دارم که ارزش اپیان مذهبی برای یك ملت پیش از 
ارزش علم است زیرا ملتی که دارای ایمان مذ‌هبی باشد مرتکب خلاف 


۳ 
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حلاف گردد و لذا در مستله آموزش و پرورش؛ که برای انگلستان دارای جنبه , 
حیاتی است» باید به تقویت ایمان مذهبی در دانشجویان توجه مخصرص کرد؛ 
اما برای این که ایمان مذهبی در دانشجویان تقویت شود باید روحانیون ما؛ با 
دانشجویان و طبقات دیگر طوری صحبت کنند که متناسب با پیشرفت علوم 
باشد. امروز چون علم پیش رفته و طبقه تحصیل کرده معتاد شده که هر موضوع 
را با استدلال منطقی مورد مطالعه قرار بدهد بعضی از روایات را که روحانیون 
ما به سبك قدیم می‌گویند نمی‌پذیرد). 

(آن روایات که در هیجده یا نوزده قرن قل از این گفته و نوشته شده 
مطابق فهم مردم قدیم گفته و نوشته شد ولی امروز آن روایات را باید طوری 
بیان کرد و نوشت که مردم این عصر بپذیرند و روحانیون ماء و علمای آموزش 
و پرورش باید این اصل را از نظر دور ندارند). 

(من می دانم که می‌توان علم و مذهب را با هم تطبیق کرد. با آنکه مذهب 
با روح و وجدان یعنی جنبه‌های معنوی وجود انسان سر و کار دارد و علم با 
جسم و نیازهای مادی آن» اما می‌توان با عاطفه و ترحم مذهب؛ از خشونت و 
بیرحمی علم کاست: زیرا علم دارای قوانینی است که در آن عاطفه و ترحم و 
نوع‌پروری و محبت وجود ندارد» اما در قوانین مذهب؛ این صفات نیکو هست 
و مذهب پرورش دهنده و مقوی این صفات نیک می‌باشد). 

(من نمی‌گویم که روحانیون ما و علمای آموزش و پرورش» روایات 
مذهبی را با قوانین علمی که امروز از آن آگاه هستیم تطبیق کنندتا این که 
دانشجویان ما آن روایات را پپذیرند زیرا این کار قابل اجرا نیست). 

(قانون علمی محبت مادر را نسبت به فرزند به رسمیت نمی‌شناسد زیرا 
علم از محبت بی‌اطلاع است. ولی آیا ما می‌توانیم به استناد این که قانون 
علمی از محبت مادر نت به فرزند بدون اطلاع است آن محبت را انکار 
نمايیم؟) 

(من یقین دارم که هیچ دانشمند خواهان حذف قوانین و روایات مذهبی 
از زندگی ما نیست چون می‌داند که ما مذهب را با عاطفه و عشق خود احساس 
می‌کنيم چنانکه علم را با عقل و استدلال استنباط می‌نماییم). 


YY‏ ملکه وبکتوربا 


(اگر بعضی از قوانین و روایات مذهبی با قوانین علمی تطبیق نکرد» 
اهمیتی ندارد و روحانیون و علمای آموزش و پرورش ما نباید درصدد برآیند 
که تمام قوانین و روایات مذهبی را با قرانین علمی تطبیق نمایند» اما هنگامی که 
روایات مذهبی را برای دانشجویان یا طبقات دیگر بیان می‌کنند يا می‌نویسند 
باید سبکک بیان یا نوشته را تغییر بدهند). . 

(من عقیده دارم که تقویت مذهب برای انگلستان دارای اهمیت 
است و یك امیر اطوری بدون مذهب مانند عمارتی است که روی خا کتر با 
شده باشد) . 

ویکتوریا عقیده داشت که هر طفل که در انگلستان متولد میشود 
خواه پسر خواه دختر › باید مورد آموزش و پرورش قرار بگیرد . 

اما نظربه بعضی از فیلسوفان قرن نوزدهم را مشعر براین که تمام 
افراد بشر پاید از حیت تعلیم و ثربیت مساوی باشند یعنی همه به عالی‌تربن 
مدارج تحصیلی برسند نمیپذیرفت و میگفت بفرض این که در انکستان 
آن‌قدر دانتگاء باشد که تمام پسران و دختران بعد ازگذرانیدن دوره 
تخصتلات خو سطه وار داشاه شوند و هزینه تحصیل آنها هم رابگان 
باشد چون استعداد‌ها متفاوت است » نمیتوان انتظار داشت که در بك کنو 
پا در دنیا » تمام مردها و زن‌ها به عا لی‌ترپن مدازج تحصیلی پرسند و عده‌ای 
از آنها تمام مراحل تحصیل را طی میکنند و دسته‌ای قادر به طی نمام 
مر احل نمیشو ند . 

این نظربه ویکتوریا هم مورد تردید بعضی از فلاسفه قرن نوزدهم 
قرار گرفت و آنها میگفتند علت این که بعضی از دانشجویان دارای استعداد 
تحصیل نستند آین است که بسر بعد از پدر و دختر بعد ازمادر درخانواده_ 
فقیر بوحود ] مده‌اند و اجداد پدری و مادری آنها تحصیل نکرده بودند و 
سواد نداشتند و ۳1 اجدادشان دارای سواد بودند و قرزندان در خانواده‌ای 
با سواد و تحصیل کرده بز رك میشدند در آ نها استعداد تحصیل بو جرد میا مد 
وازمحیط خانو اد گی گذشته » فرزندان , همان طور که صفات جسمی را از 
اجداد به ارت میبر ند صفات روحی هم از اسلاف » باخلاف میرسد و این 
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موضوع براثر آزمایش‌های اعصار » طوری روشن شده که احتیاج بەبسط 
ندارد و در هر حال بعقیده آن دسته از فلاسفه که با نظر ویکتوریا مخالف 
بودند › وفتی جامعه باسواد باشند و پدران و مادران تحصیل کرنه عهده‌د ار 
پرورش فرزندان شوند در اطفال استعداد تحصیل کردن بوجود می اید و 
اگر در نسل اول و دوم این طور نشود از نسل سوم پبعد در تمام اطفال 
استعداد تحسیل بوجود میا بد بطوری که همه خواهند توانست به‌آخرین 
و بالاترین مرتبه تحصیلی پرسند منتها در رشته‌های مختلف و بعضی در 
علوم ریاضی به| خرین مرحله تحصیل میرسند و برخی در هنر و عده‌ای 
در صنعت و جمعی در طب و جراحی و غیره . 

ویکتورپا بعد از هرك شوهرش بطوری که گفتیم علاقه بهیچ چیز 
نداشت . 
کالسکه‌های جدید را میخواهم چه کنم ؟ 

وقتی باو میگفتند واگون ساطنتی انگلتان چون در قدیم ساخته 
شده نه فقط از مد افتاده بلکه ملکه را هنگامی که سوار برواگون میشود 
ناراحت میکند و باید دستور بدهد یك وا گون جدید برایش بسازند . 

باز ملکه میگفت میخواهم چه کنم ؟ 

اما مرور زمان » گرچه نتوانست یاد شوهر را از قلب هلکه ببرد اما 
سبب شد که با بعضی از تفییرات موافقت نماید و برای وی کالسکه‌های 
جدید ساختند وچند واگون سلطتتی جدید ساخته شد . 


خبر ناگوار در و بلای حد دد 


بعد ویکتوربا موافقت کرد که در منطقه (لاچ مويك) واقع در 
انگلستان يك (وبلا) برای او بسازند . 

آن خانه که درسال ۱۸۸۰ میلادی بنا گردید اولین خانه‌ای بود که 
ملکه انگلستان بعد از مرك شوهرش ساخت و قبل از این که آن وبلا را 
آماده برای سکونت تمایند دستور داد که یکی از عکس‌های شوهرش را 
با نجا ببر ند و بدیوار نصب کنند و اولین چیزی که بخانه جدید خود منتقل 
کرد عکس شوهرش بود . 

ان خانه پانزده اطاق داشت » و هر وقت ملکه میخو است بحانی برود 
که دور از همه باشد به آن وبلاحیرفت . 

اما چون کارهای مملکتی تعطیل ناپذیر بود نخست‌وزیر و بعضی از 
وزبران بان وبلا میرفتند و ملکه را در جریان کارها میگذاشنند و از او 

(ماری آتتوانت) ملکه فرانه بعد از این که عمارت (تربانون 
کوچك) را در پار لك (ورسای) ساخت کنار عمارت مزر بور يك هی کی 
دامداری بوجود آورد تا هروقت که به آ نجا میرود خود را با دام » مشغول 
تفت 

ملکه انگلستان هم در محاورث ویلای خود برای ر هی بك 
موسبه کوچك دامداری و پرورش ما کیان بوجود آورد . 

ازدوده شده که در دوره‌ای از عدر انسان بحانوران اهلی علاقمنت 


خبر نا گوار در ویلای جدید Yo‏ 


میشود یکی در دوره کود کی و دیگری در دوره سالخورد گی. 
۰ کودکان › از روی فطرت جانوران اهلبی را دوست میدارند و 

سالخورد گان از روی ترحم به جانوران اهلی علاقمند میشوند . 

وبکتورپا که وارد مرحله شصتم از عمر شده بود وقتی به وبلای 
جدید میرفت از علف دادن به گوسفندان و دانه پاشیدن برای ما کیان لذت 
هرد . 

اولین مرتبه که ملکه انگلستان بوبلای جدید خود رقت خبری 
نا گوار باو رسید و آن این که نوه‌اش موسوم به (فرایتی) و پر دومین 
دخترش شاهزاده خانم (آلیس) از بیماری (حموفیلی) زندگی را بدرود 
مه ات : 

این بیماری همان است که یك بار در این شرح حال راجع به آن 
صحبت کردیم و گفتیم که کسی که مبتلا باین بیماری باشد بعد از این که 
مجروح گردید » جریان خونش قطع نمیشود و خون او » منعقد نبیگردد 
نیز نذ کر دادیم که امروز این بیماری به‌مناسبت وجود داروهائی که كمك 
به انعقاد خون میکند خطر ناك نیست ولی در نیمه دوم قرن نوزدهم و نیمه 
آول ابن فرن خطر ناك بود . 

وبکتوربا بطوری که تمام پزشکان متخصص در بیماری هموفیلی 
گفته اند عامل سر ایت اين مرض یه خانواده‌های سلطتتی ارویا میباشد و 
مرض هموفیلی بوسیله‌ویکتوریا که دخترانش را به شاهزادگان اروپائی 
میدادیااینکه دختر ان‌سلاطین‌اروپا را هسرپسر ان‌خودمیکرد» سرایت‌نمود. 

مرض هموفیلی بوسیله زن سرایت میکند اما خود زن مبتلا باین مرض 

بعضی برآ نند که این مرض ممکن است که بوسیله مردان هم بدیگران 
سرابت کند بدون این که خود | نها مبتلا شوند پسران وبکتور با مبتلا بمرض 
تمودند . 


۷۳۷ ملکه ویکتوربا 


ویکتوربا از وصول خبر مرك پسر کوچك آلیس بیار اندوهگین 
شد خاصه ان که خود را مئول مرك آن پسر میدانست و اطلاع داشت که 
بیماری هموفیلی از طرف او بدخترش و از آن دختر به پس رکوچك او 
هنتقل گردیده اسٽ . 

براثر وصول آن خبر اولین دوره توقف ملکه در وبلای جدید , مثل 
ی 

بهد از ای که ویکتوریا از ویلای جدید مراجعت کرد تلگرامی از 
اک راز ین که دختر او موسوم به ویکتوریا (که او 
را ویکی) میخواندند مبتلا بمرض دیفتری (خناق) شده است . 

بعد از آن تلگرام », خبر‌های تلگرافی دیگر از آ لیس بمادرش رسید 
حاکی از این که سابر فرزندان او هم مبتلا به دیفتری شده‌اند . 

آلیس همسر (گراندوك لوئی) بود و آن شخص پادشاه کثور 
(هس دارمشناد) واقع در آلمان بشمار میامد" . 

طوری ملکه اتگلستان از وصول خبر‌های پیماری نوه‌هایش وحشت 
کرد که پس ازآن وقتی باو اطلاع میدادندکه تلگرامی از کشوز (هس -- 

الجن دختر وبکتوریا و هسر پادشاه هس‌دارمشتاد مثل مادرش 
کثیرالسل بود و بعد از مرك پسر کوچکش که گفتیم به مرض هموفیلی 
(پیماری منعقد نشدن خون بعد از جراحت) زندگی را بدرود گفت پنج 
فرزند داشت که چهارتن از تها دختر بودند ویکی پسروهرپنچ فرزند | لیس 
مبتلا به مر ض خناق شدند و بعد از آنها خود گراندوكلوئی یادشاه هس 

اہ با این که پسمارك بعد از شکت خوردن فرانه در سال ۱۸۷۰ میلادی ازحکومت 
ا امیر راطوری ]لمان را یو جود آورد و پادشاه پروس را امپراطور آلمان ن کرده بلاطن 
محلی آلمان, در آن امپراطوری» سلطنت خود را تا حنك بین) لملی اول حفظ کردند ولسی 
بعد از جنك اول جهانی که امیراطوری آلمان از بین رفت و حکومت جمهوری جای آن 
را گرفت سلاطین محلی آلمان هم سلطنت را از دست دادند بدون این که املاك خویش را 


از دست بدهند _ مترجم. 


خبر تاگوار در وبلای جدید YYY‏ 


دارمشتاد خناق گرفت . 

اسامی فرزندان آ لیس که مبتالا به دیفتری شدند از این قرار است : 

ايرن - آلیکی - ۱۷۱ مای - که هرچهار دختر بودند و (مای) 
بیش از دوازده ماه از عمرش نمیگذشت . 

(ارنست) که پسر بود وبعد از مرك پسری که بمرض هموفیلی زندگی 
را بدرود گفت وارت تاج و تخت کشور هی‌دارمشتاد محسوب میگردید . 

محتاج به تفصیل نیست که وفتی در بك خانواده پنج فرزند متلا 
به دیفتری میشوند و پدرشان هم به آن مرض مبتلا میگردد وضع روحی 
افراد دیگر آن خانواده و خویشاوندان چگونه است . 

وقتی انسان این وقایع تاریخیرا می‌شنود متوجه میگردد دانشمندانی 
که واکسن دیفتری را کثف کردند چه خدمت بزرك بنوع بشر نمودند. 

اگر آمروز بودهیچ یك ازفرزندان آ لیس ازمرض دیفتری نمی‌مردند 
و حتی بمناسبت پیش گیری مبتلا به آن مرض نمیشدند . 

ولی در آن دوزه پزشکان نمیتوانستند با داروی مخصوص ‏ مبتلایان 

پزشکان بهآ لیس گفته بودند که نبابدترد فرزندان خود بسر ببرد چون 
ممکن است خود او هم مبتلا به دیفتری شود . 

ولی آلیس به توصیه پزشکان اعتنا نمیکرد و فرزندان خود را دربر 
میگرفت و میبوسید . 

مای کوچك از مرض دیفتری زندگی را بدرود گفت . 

اما گراند وگ لوئی و شاهزاده ارندست معالجه شدند و بعد به ویکتوربا 
خبر رسید که دخترش آلیس نیز مبتلا به دیفتری شده است . 

درحالی که پزشکان میکوشیدند که آ لیس را از مرك نحات بدهند 
یکی دیگر از دختران کوجك آلیس زندگی را بدرود گفت . 

فاجعه بیماری خانوادء اسارت هی - دارمشتاد نه‌فقط مردم آن کشور 
و مردم انگلستان زا متاسف کرده بود بلکه سایر ملل اروپا که خر های 
مربوط به بیماری آن خانواده را در روزنامه‌ها میخواندند خویش راشريك 


VA‏ ملکه ویکتوربا 


مصیبت‌های 3 خانواده احساس میک ردند ۲ 

. وقتی خبر رسید که آلیس دختر ویکتوربا و همر گراندوك لوئی 
زند کی را بدرود گفته است هیچ کس جرئت نکرد که تلگرام مربوط بمر لد 
آن زن جوان را باطلاع وپکتوریا برساند اما فرزندان ملکه که از مرك 
خواهر در کشور هس‌دارمشتاد مطلع شدند » شیون کنان » بسوی آپارتمان 
ملکه رفتند و ویکتوریا قبل از دیدن فرزندان خود از شپون آنها فهمید که 
مصیبتی بز ر گتر از مرك نوه‌هایش رو داده است . 

در حالی که ویکتوربا فهمید که آلیس از مرض دیفتری زندگی را 
بدرود گفت مجبوږ بود که فرزندانش را که همه شیون میکردند و ثمۍ_ 
توانستند آرام بگیرند تسلی بدهد و يكايك آنان را در آغوش بگیرد و 
سر و صورتشان را ببوسد و نوازشتان کند و به آنها بگوید که در قبال 
مشیت خداوند چاره‌ای عير از تسلیم نسست و امروز الف در حو حه 
جوانی زند گی را بدرود گفت و فردا او از جهان خواهد رقت و جر ذات 
پرورد ان کسی در دنیا نمیماند . 

اما فرزندان ملکه که در روزهای قبل خبر مرك خواهرزادگان خود 
را شنیده بودند نمی‌نوانستند آ رام بگیر ند . 

مصيبت هرك آ لیس بعد از مرك فرزندانش آن قدر بزرك بود و هلت 
انگلستان را تکان داد که روزنامه (تایمز) لندن در روزی که خبر مرك 
لیس رامنتشر کرد با حاشیه سياه رنك چاپ شد و مردان بازوبندهای سپاه 
بردست بستند و در تمام انگلستان روسری زن‌ها سیاه شد . 

در نایر کشورها از جمله فرانسه مردم برای مصائب خانواده سلطتتی 
انگلستان و خانواده سلطنتی هس‌دارهشتاد عزادار شدند و اویرای پارپس 
فطل ردیر رقم ال رشب راو تاه 

قبل از این که آلیس زندگی را بدرود بگوید » قرار بود که جتن 
عروسی (آرتور) پسر ملکه ویکنوربا ملقب به (دوك- اوف- فات) متعقد 
شود و آن مصیبت مانم از اقامه جشن عروسی گردید . 

پدر عروس یکی از سلاطین محلی آلمان بود موسوم به (فردرباگ 


خبر ناگوار در ویلای جدید ۷۷۹ 
شارل) و او بمناسبت این که برای جشن عروسی هزینه‌ای بالنسبه زیاد 
به مصرف رسانیده بود میگفت که باید جشن اقامه شود و مراسم زفاف بعمل 
بیاید واگر مراسم جثن اقامه نشود وی نخواهد توانست که مرتبه‌ای دیخر 
آن هز بنه ر! تحمل کند. 

ویکتوربا نامه‌ای به پدر عروس نوشت و گفت پر من در این عوقم 
طوری از مرك خواهر وخواهرزادگان خود متاثراست که نمیتواند عروسی 
کند و ما همه ماتم‌زده هستیم و نميتوانيم در جثن عروسی شر کت کنیم . 

حتتی بفرض محال اگر ما افرادی بودیم که ميتوانستيم در این موقع 
در جشن عروسی شر کت کنیم ملت انگلستان و ساير ملل ما را مورد تحقیر 
حتی نفرین قرار میدادند . 

توبیخ مردم هم وارد است برای این که حتی در خانواده‌ای که تمام 
افراد آن » فاقد احساس باشند بعد از یك چنین مصائب پیاپی » جتن عروسی 
را اقامه نمی‌نمایتد و لااقل شش ماه سبر میکنند و آنگاه مبادرت به عروسی 

(فردريك شارل) مدت شش ماه را طو لانی دانست و عفیده داشت که 
گنشتن یك فصل برای عروسی کافی است تا این که ملکه وبکتوربا نقبل 
کرد که خسارت اورا بابت هزینه جشن بپردازد و از آن ببعد فردريك سارل 
آنوده خاطر گردید و تواست که شکیبائی را پیشه نماید تا این که دوره 
عزاداری دربار انگلستان بمتاست مرك اليس و فرزندانش بگذرد . 

مرك ]لیس و فرزندانش خیلی ملکه انگلستان را مهمو م کرد و در 
خاطرات خود نوشت : 

(خدایا از تو درخواست میکنم که اگر میخواهی , مرا بدبخت کنی, 
بار بدبختی را به اندازه توانائی‌ام برمن تحمیل بنما و آنچه با مرك آلیس 
و فرزندانش برمن تحمیل کردی از حدود توانائی من خارج است) ۰ 

با این که آن مصائب برملکه ویکتوربا وارد آمد اورا از وظائف 
سلطنتی باز نداشت و ملکه انگلستان مث لگذشته » هر روز › بکارها رسید کی 
ف 


او لین حنگ انکلستان باافغانستان 


یك ماه بعد از مرك آلیس در بادداشت‌های ملکه ویکتوربا ان 
مضمون راميخوانيم : 

(ما که دارای امیر اطوری هندوستان واعیراطوری وسیعی درسر اسر 
دنياهستیم باید دام بر ای حمله وجنك ماده باشیم وازحمله وجنك نترسیم) . 

ثردیدی وجود ندارد که چند جنك که در نیمه دوم قرن نوزدهم 
بین انگلتان واقوام افریقائی و آسیائی رو داد با تصوبب ملکه انگلستان 
بوده است . 

ملکه ویکتوریا جنك اتگلستان را با قبایل (بوشش) تصویب کرد 
یاک خا اکان نا فا نخان وت وه 

اولین جنك انگلستان با افغانستان در سال ۱۸۷۸ میلادی رو داد و 
قبل از این که جنك آغاز شود ویکتوریا راجم بافغانتان اطلاعات زیاد 
کسب کرد و از جمله دانست که در افغانتان » قربه‌هائی بالای کوه وجود 
داره که سکنه‌آن برای کشاورزی , خاك را از جلگه به‌بالای کوه میبر ند 
و بقدر کافی روی سنك می گسترانند تا این که بتوانند در آن خاك گندم 
بکارند و آن گندم با برف و باران و شبنم بثمر برسد . 

دیگر از اطلاعاتی که وبکتورپا راجم به افغانتان کسب کرد این 
بود که در قرای کوهستانی افغانتان , در قصل زمستان هوا خیلی سرد 
می‌شود و برف راه‌های کوهستانی را میپوشاند و سکنه بعضی از قرای 
کوهستانی تا چند ماه نمی‌توانند بجاهای دیگر بروند. 


اولین جنك انگاتان لا افغانستان ۷۸۱ 


همان زن که جنك انگلستان را با اففانستان ضروری میدانست بوزیر 
جنك و رئیس ستاد ارتش انگلسنان گفته بود که نا کید کند سربازان‌انگلسی 
در افغاستان بر ای مردم تولید مزاحمت نکنند و طوری پیش‌بینی نمایند که 
مجبور نشوند خواربار سکنه محلی را که با رنج فراهم میکنند و برای 
فصل زمستان ذخبره مینمایند از آنها بگیرند' . 

ویکتوریا حمله و جنك را برای حفظ امپراطوری‌انگلستان ضروری 
میدانست اما وقتی جنك شروع میشد توصیه مینمود که سربازان انگلیسی 
طوری بجنگند که به سکنه بی‌دفاع محلی حتی‌الامکان » آسیب وارد نیاید. 

وقتی یین انگلستان و قبایل معروف (زولو) ساکن شمال شرقی کنوز 
ناتال (در افریقای جنوبی) جنك درگرفت بازویکتوریا توسیه کرد که 
سربازان انگلیسی مزاحم مردان بدون دفاع و زن‌ها و کودکان نشوند و 
خواربار مردم محلی را به مصرف نرسانند مگر این که محقق شود که سکنه 
محلی خواربار زائد دارند و حاضر پفروش آن هستند که در آن صورت 
باید بهای خواربار با نرخ روز » در محل » پرداخته شود . 

جنك انگلستان با طائقه (زولو) در سال ۱۸۷۹ میلادی در گرفت 
و در آن جنك (زولو) ها هم مانند افقانیها بشدت مقابل ارتش انگلستان 
مقاومت کردند و عده‌ای زیاد از سربازان انگلسی کشته شدند . 

انگلستان در آن جنك سربازان داوطلب خارجی را هم میپذیرفت و 
یکی از کسانی که دا وطلب شر کت درجنك گردید شاه زاد» (لوئی- ناپلئون) 
پر نایلگون سوم بود که گفتیم در سال ۱۸۷۰ میلادی از لمان شکست خوره 
وا موی و راز تست ان 

در انگلستان کسی نبود که نداند بین ملکه ویکتوریا و (اوژنی) ملکه 

ا جنك انگلستان با افتانتان که از سال ۱۸۷۸ میلادی آغاز گردید و مدتی طول 
کشید متتهی په شکت خورین انگلتان شد و انگلیی‌ها تتوانتند که مقاومت دلهران 
اففانی را از بین بر ند و در آخرین جنك که بین انگلتان و افغانتان در گرفت» عدع‌ای اژ 
افبران و سربازان انگلیسی در یك منطقه کوهستانی محصور شدند و فصل زمتان فرا رسید 


و محصورین از برودت شدید آسیب دیدتد و دست و پای بعضی از آنها را سرما زد و عاقبت 
لیم کیت لد مگ کی 


YAY‏ ملکه ویکتوربا 


سابق فرانسه (و همسر ناپلئون سوم) روابط دوستی صمیمی برقرار است . 

شاهزاده لوئی ‏ ناپلئون پسر آوژتی بود و بهمین جهت وقتی داوطلب 
شد که وارد ارتش انگلستان شود او را نپذیرفتند چون بیم آن میرف ت که 
در جنك کشته شون . 

شاهزاده جوان » از مادرش خواست که ترد ملکه انگلستان برود و 
از او درخواست کند که ارتش انگلستان وی را با سمت سرباز داوطلب 
بپذیرد . 

اوژنی نمیبخواست که پسرش به جنك (زولو)ها برود و او هم میترسید 
که آن جوان به قتل برسد ولی از بس شاحزاده جوان اصرا کرد » مادرش 


درخواست پسر را باطلاع ملکه انگلستان رسانید و ملکه دستور داد که 


شاهز آده جوان را با سمت سر باز داوطلب بک یر ند , 


شاه ده وی کے ایکون ا سیت سرا اه ای ارک ی 


شد و بافربقا رفت و در جنك با (زولوها) شرکت‌کرد و بزودی ترغی 
نمود و در فواصل کوتاه چندین درجه گرفت تا این که مجر (سر گرد) شد. 

بعضی بر آتند که ترقی سریع شاهزاده جوان در ارتش انگلستان فقط 
از شجاعت وی نبوده بلکه وبکتوربا دستور داده بود که به آن جوان درجه 
بد‌هند تا این که ردیف افسر ان گرده 

در يك پیکا رکه بین يك هنك انگلیسی و دسته‌ای بزرگ از زولوها 
در گرفت بك ضربت شمشیر که برحلقوم شاهراده فرانسوی زده شد لوی _ 
تاپلمون را بقتل رسانید . 

وقتی خبر قتل شاهزاده فرانسوی را به ملکه وپکتوریا رسانیدند 
پرسید ,]با شاهزاده جوان هنگام مردن رنج میبرد ؟ و ]یا زولوها او را 
مورد وان قراردادند ؟ 

گفتن د که شاهز اده فر انسوی همین که ضربت شمشیر را دریافت کرد 
شاهرلك و حلقومش دریده شد و جان سپرد . 

ملکه خدا را شکر کرد که لوئی نابلئون بدون این که رنج ببرد از 


دئیاً رفت . 


متا 


اولین جنك انگاستان ا اففانستان سرپ 


بعد پرسیدکه سياه پوستان زولو با جسد او چه‌کردند ؟ 

گفتند که سیاه پوستان با جسد سفید پوستان‌کاری ندارند و بعد از 
ای ن که شاهزاده بقتل رسید جیب‌های او را کاوش کردند و چند سکه طلا 
و یك ساعت را که در جیبش بود برداشتند و سياه پوستان خیلی بساعت و 
سکه‌های طلا علاقه دارند و هر گز اتفاق نیفتاده که زولوها جسد یك سر باز 
یا افسر انگلیسی را مثله کنند و قسمتی از اعضای بدن را قطع نمایند با آزبین 
ببرند و سربربدان هم بین آتها مرسوم نیست و هر گز دیده نشده که یکی از 
افسران یا سربازان انگلیسی را بطرزی فجیع به قتل برسانند . 

ارتش انگلستان همان‌طو رکه خبر مرك افسران و سربازان دیگر را 
بخویشاوندان آنها میداد خبر هرك شاهزاده فرانسوی را هم به مادرش 
اوژنی رسانید و آن زن که بعد از دست دادن شوهر به اميد پسرش زنده بوډ 
خیلی از دربافت آن خبر محزون‌گردید و همان واقعه هم باعث مرك 
اوژنی شد. 

میدانیم که اوژنی یك شاهزاده خانم نبود اما دختر یکی از اشراف 
اسپانیا بشمار میاهد و در جوانی بیار زیبا بود و ناپلئون سوم امپراطور 
فرانسه که زن نداشت مجذوب زیبائی وی گردید و از مادرش خواستگاری 
ا 

اوژنی زنی بود که حتی امروز هم که زنان از لحاظ اجتماعی خیلی 
پیشرفت کرده‌اند نظیرش اگر ناياب نباشد کمیاب است . 

وی سواری میکرد و تیراندازی مینمود و از شمنیر بازان ماهر بود 
و با استادان شمثیربازی شرط می‌بس تکه آنها را مجروح کند و همین کار را 
هم میکرد و استادان شمثیربازی برای حفظ حیثیت شغلی خود جرئثت 
نمیکردند که با وی شمثیر بازی کنند . 

وقتی خبر مرك شاهزاده جوان به آن مادر رسید گفت من نمیگويم کد 
الم اش کی رارق تاه یاو 
ولی اگر او در جنك با سپاه پوستانکشته نمیشد تاسف من‌کمتر بود و بك 


ذاپلئون اگر کشته میشود , باری باید در يك جنك اروپائی به قتل برس 
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نه در جنك با سیاه پوستان افربقائی . 

در نیمه دوم قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بستم تا جنك دوم جهانی 
در بین طبقه‌ایکه در انگلستان معروف به (جن‌تری) بودند یعنی طبقه 
اشراف ظواهر زند گی و رعایت رسوم و آداب » و توجه به اي ن که کسی ابراد 
نگیرد اعمیت داشت و اشراف انگلستان و سای رکشورهای اروبائی در واقع 
برای دیگران زندگی میکردند نه برای خودشان و از این جهت زندگی 

در آن طبقه که هنوز رسم (شوالیه)های قرون وسطی در آن جاری 
بود کشته شدن در میدان جنك از افتخارات بشمار میا مد اما کشته شدن در 
جنك با سیاه‌پوستان » در نظر اشراف انگلستان و کشورهای دیگر افتغار 
وحشی میدانستند وبهمین جهت مادرشاهزاده فرانسوی گفت مناسفم از این 
که فرزندم در حنك ا سياه پوستان کشته شن است : 

ملکه ویکتورپا نامه‌ای برای تسلیت به دست خود نوشت و به اوژنی 
ملکه سایق فرانسه دلداری داد و گفت که او هم فرزندان و نوه‌های متعدد 
را از دست داده است و آن‌قدر برمرك عزبزان گرست که دیگر چشم‌هایش 
اشك ندارد تا گربه کند و او نباید بعد از مرك فرزند زباد بی‌تاپی‌کند . 


وصع پار لمان انکلستان 


در سال ۱۸۸۰ میلادی پارلمان انگلستان يك وضع ناراحت کننده 
شده بول . 

در پارلمان دو حزب محافظه‌کار و آزادی‌خواه طوری قوی بودند 
که لوایح دولت نمیگذشت و هرلابسه که از طرف دولت تقدیم ميشد ععوق 
میماند . 

نخست‌وزیر به ملکه گفت چون پارلمان دچار وضعی گردیده که تمام 
کارهای دولت ععوق میماند باید مجلس عوام منحل شود و انتخابات تجدید 
گر دد نا بعد از تجدید انتخابات یکی از دو حزرب محافظه کار یا از أدی‌خواه 
دارای اکثریت شود . 

ویکتوربا بطوری که گفتیم از جوانی طرفدار آزادی‌خواهان بود و 
محافظه کاران را مردمی میدانست که با تحول‌هائی که متضمن سعادت ملت 
میباشد مخالف هستند و چون پیش‌بینی مینمود که بعد از تجدید اتتخابات 
حزب محافظه کار دارای اکثربت خواهند شد نمیخواست که مجلس عوام 
را تخل کند . 

اما رعایت مصلحت سیاسی او را مجبور نمود که با انحلال مجلس عوام 
موافقت نماید و فرمان تجدید انتخابات را صادر کند . 

در هشتم ماه مارس ۱۸۸۰ میلادی فرمان انحلال مجلس عوام وتجدید 
انتخابات صادر گردید و پیدرنك مبارزه‌های انتخاباتی شروع شد و 
محافظه کاران که زمینه را برای پیروزی خود ساعد میدیدنه شروع به 


۷۸۹ ملکه ویکتوریا 


مبارزه کردند ۱ 
فلا ای کمن با ار ادع راهان بو ما اش که 

آنها فااتم شوند بیطرفی کامل را حفظ کرد و در جلسات هیئت‌وزیران 
میگفت آقایان من نسبت تمام احزاب را پيك چشم می‌بینم و عقیده دارم که 
همه خواهان رفاه ملت و ترقی انگلستان هستند » منتهی راه هريك از 
احزاب با دیگری متفاوت است و سلیقه آنها از لحاظ اداره امو رکشور فرق 
میکند و هرحزب که اکثربت را تحصیل نماید برای زمامداری مورد تائید 
من خواهد يود . ۱ 

یکی از مسائل سیاسی دشوا رکه بارها در انگلستان مورد آزمایش 
قراگرفته پیش‌بینی کردن نتایج انتخایات همومی است. 

بارها اتفاق افتاده که اهل اطلاع با کسانی که دعوی کرده‌اند اهل 
اطلاع بوده‌اند راجم به تنایج انتخابات انگلستان » پیش‌بینی‌هائی کر ده‌اند 
و بعد از این که نتایج بدست آعده مفلوم شده که پیش‌بینی آنها درست نبوده 
است . 

در آن موقع » حتی ملکه هم بعد از انحلال پارلمان و تجدید انتخابات 
پیش‌بینی میکرد که حزب محافظه کار گوی سبقت را خواهد ربود . 

در صورتی که بعد از این که نتیجه انتخابات بدست آمد معلوم شدکه 
حزب آزادی‌خواه نائل به تحصیل | کثربت شده است . 

محافظه کاران پیروزی خود را قطعی می‌دانستند همان گونه که بعد از 
خاتمه جنك جهانی دوم وقتی در بائیز سال ۱۹۵ میلادی انتخابات‌عموعی 
در انگلستان تجدید شد محافظه کارا ن که لیدر آنها (چرچیل) بود بقین 
داشتند که فاتح خواهند گر دید . 

حتی روزنامه‌هائی که در چاپ اظهارنظر دقیق هستند و در مسائل 
سیاسی هر گز پیش‌بینی صرربح نمیکنند نوشتند که پیروزی حزب محافظه کار 
و لیدر آن چرچیل در انتخابات عمومی قطعی است زیرا کس ی که در جنك 
فانح میشود در انتخابات عمومی هم فاتح خواهد شد ولی وقتی نتیجه 
انتخابات بدست آمد معلوم شد که (چرچیل) و حزب محافظه کار شکست 


وضع پارلمان انگلستان YAY‏ 


خورد و حزب کار گر فاتح گردید . 
" چرچیل که مردی آهنین بود و توانست در دوره طولانی جنك دوم 

جهانی در مقام نضت‌وزیری انگلستان نشان بدهدکه اعصابی قوی و 
اراده‌ای بدون تزلزل دارد وقتی شنید که حزب اودرانتخابات عمومی شکست 
خورد طوری مترلزل گردید که اطرافیاتش برجان او ترسیدند و بیمنالك 
شدند که مباد| سکته کند . 

چون چرچیل طوری اطمینان به موفقیت حزب محافظه کار در 
انتخابات عمومی داشت که پیر وزی آن حزب را تحصیل حاصل میدانست . 

تمام روزنامه‌های معروف اروپا , که تازه از مضیقه جنك و نداشتن 
کاغن رهائی بافته بودند مثل روزنامه‌های انگلستان پیروزی (چرچیل) 
و حزب محافظه کار را قطعی میدانتند اما آنها هم مجبور شدن دکه بعد از 
اعلام نتیجه انتخابات انگلستان به اشتباه خود اعتر اف نمایند . 

در آن دوره بعد از این که نتیجه انتخابات معلوم گردید و حزب 
لیبرال (آزادی‌خواه) فاتیم شناخته شد » دیسرائیلی لیدر حزب محافظه کار 
که تا آن موقع نخت‌وزیر بود بر کنا رگردید و ملکه فرمان نخست‌وزیری 
گلادستون لیدر حزب آزادی‌خواه را صادر کرد و چون در آن سال وضع 
محصول غله در انگلستان رضابت‌بخش نبود یکی از روزنامه‌های انگلستان 
نوشت از این ببعد که حزب لیبر ال زمامدار شده محصول غله رضایبت بخش 
خواهد شد. 

(حیرت میکنم که چرا تعضی از اشخاص بايد این‌قدر ساده داشند که 
تصورکنند که تغیبر حکومت باعث تفیبر هوا میشود و محصول غله بیشتر 
بدست میاید) . 

یك عفیده عامیانه در انگلستان رایج شده بودکه هروقت حزب 
محافظه کار بر سر کار میا ید» خشکسالی میشود در صورتی که این طور نبود 
و آن روزنامه هم به تبعیت از عقیدہ عمومی آن موضوع را نوشت و عقلا 
ان عقیده را حزو خراقات میدانستند . 


۷۸۸ هلکه ویکنوریا 

در حزب لیبرال (آزادی‌خواه) که در انتخابات عمومی گوی سبقت 
را ربود دو جناح راست و چپ بوجود آمد و جتاح چپ حزب مزبوز 
متشکل از افرادی بود که دارای عقیده سباسی واحد نبودند و هر یك.: 
نظربه‌ای داشتند . 

آنها چون دارای عقاید متفاوت بودند نمی‌توانستند که يك جناح 
چپ به معنای واقعی ان بوجود بیاورند . 

اما با اين‌که یك جناح چپ واقعی از حزب لیبرال نبودند برای 
نخست‌وزبر (گلاستون) که لیدر حزب خودشان بود تولید مزاحمت 
میکردند و گلادگتون دوبار از مزاحمت هم مسلکان خود ترد ملکه شکایت 
کرد و با و گفت که آنها هنگام طرح لوایح دولت با ابر ادهائی که میگیرند 
سبب تاخیر تصویب قوانین میشوند ویکتوربا حيرت مینمود که چگو نه افراد 
يك حزب بانضت‌وزیر ی که آزهمان حزب‌است مخالفت مینمایند گلادستون 
میگفت علت مخالفت این افراد با من این است که ايده لیست می‌باشند و 
چیزهائی را برای نامین سعادت ملت انگلستان میخواهند که نمیتوان آ نها را 
فراهم کرد : 

حزب ما يك حزب پیشرو میباشد و عقیده به تطور دارم در صورتی 
که محافظه کار ان معتقد به حفظ سنن قدیم هستند و حزب ما طرفدار هر نوع 
رفورمی است که نتیجه‌اش مزید رفاهیت ملت انگلستان باشد . 

معهذ! در داخل ما بعضی از افراد هستند که این را کافی نمیدانند و 
خواهان رفورم‌های دیگر برای تامین سعادت مردم هستند در صورتی که راه 
اجرای آنها را درنظر نمیگیر ند . 

یکی از آنها میگوید که در روم قدیم با اين‌که وسعت امپراطوری 
آن » یك دهم امیر اطوری انگلستان بود تمام افرادی که دارای اهلیت روم 
بودند مادام لعمر از حکومت مستمری در بافت میکردند وچون برای تحصیل 
معاش » احتیاج بکار کردن نداشتند اوقات خود را صرف هنر و ادب 
مینمودند . 

امروز هم حکومت‌انگلستان‌باید بتمام کسانی که دارایاهلیت‌انگلیسی 


وضع پارلمان انگلستان YA‏ 


هستند مادام‌العمر متمری بدهد نا این که برای تحصیل معاش مجبور 
بکار کردن نباشند . 

این مرد فکر نمیکن که شماره جمعیت روم قدیم در دوره‌ای که رومیها 
مادامالعمر ستمری دربافت میکردند چهارصد و پنجاه هزار نفر یود که از 
آن عده سیصد هزار نفر غلام بودند و یکصد هزار نفر سرباز که در ارتش 
روم خدمت میکردند و لذا در روم قدیم فقط پنجاه هزار نفر که اهلیت روم 
را داشتند مادامالعمر » متمری دربافت می‌نمودند . 

اما امروز انگلستان پنجاه میلیون جمعیت دارد که همه دارای اهلیت 
انگلیسی هستند و چرخ صنایم و اقتصاد این کشور را میگردانند و چگونه 
میتوان به پنجاه میلیون نفر مادام‌العمر مستمری داد و اگر این اشخاص 
که امروز چرخهای صنایع و اقتصاد کشور را میگردانند با دربافت مستمری» 
احتیاج بکار نداشته باشند و اوقات خود را صرف هنر و ادب کنند حکومت 
اتگلستان از کحا در امد داشته باشد نا این که به پنجاه میلیون انگلیسی 
مادام لعمر مستمری بدهد . 

چون : درآمد هربعکومت » ثمر کار افرادی است که درآ ن کشور » 
بکار اشتغال دارند و وقتی چرخ کارخانه‌ها متوقف شد و کشتی‌ها در درباها 
از حرکت بازماندند و موسسات اقتصادی و بانکی تعطیل گردید و زارء 
دست از کشاورزی برداشت درآ مدی بوجود نمیا ید تا این که حکومت بتواند 
مستمری افراد را پپردازد . 

دیگری میگوید که انگلستان درمستعمرات دارای اراضی وسیم است 
که وسعت آ نها نود بلکه صد بر ابر وسعت خاك انگلستان میباشد و آن اراضی 
را بایر انداخته و بین افراد انگلیسی تقسیم نمی‌نماید تا این که هرانگلیسی 
دارآی بك مزرعه و وبلا باشد و بتواند در آن سعادت زندگی تماید . 

در صورتی که ما بدفعات اعلام کردیم که مهاجرت به مستعمرات آزاد 
است و هر کس میتوأند به مستعمرات برود و در قطعه زمینی که خود اتتخاب 
می‌نمابد مشروط براین که ملك دولت با افراد نباشد بکار مشفول شود . 

ولی مردم نمیروند برای این که میدانند که زند گی کردن درستعمرات 
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دشوار است و بسیاری از اراضی آنحا ۰ استعداد کشاورزی ندازه و در 
بعضی از مستعمرات آب یست و مردم نمیتوانند در آن مناطق زندگی 
نمایند . 


انکلیسی‌ها و موضوع 


مسافرت بههستهمر ات 


انگلیسی‌ها فقط بيك منطقه مهاجرت میکنند و آنهم آمرربکای شمالی 
اس تکه روزی مستعمره انگلستان بود و آهرون بتک کشور مستقل است و 
قاتونی برای قبول مهاجرین دارد و هرسال از هر کشورء عده‌ای معین از 
مهاجربن را میپذبرد . 

هرقدر مردم را تشوبق به مهاجرت به زلاند جدید و آفریقای مر کزی 
و جنوبی و استرالیا کرده‌اند , نرفته‌اند و ترجیح میدعتد در انگلستان با 
کار ی که درآ مد آن کم باشد بسازند و به مستعمرات نروند و دست بکارهائی 
نزنندکه ثمر آن بعد از چند سال عایدشان مشود . 

در دوره سلطنت ملکه ویکتوربا از سال ۱۸۸۰ میلاد ی که حکومت 
حزب آزادبخواه به نخست‌وزبری گلادستون روی کار آمد افزایش جمعیت 
محسوس گردید و سال بسال مجبور شدند که مقداری زبادتر خواربار از 
خارج وارد نمایند تا این که بمردم آذوقه برسد . 

حکومت حزب آزادی‌خواه از سال ۱۸۸۰ تا پنچ سال بعد که روی 
کار بود » مردم را تشوبق بمهاجرت بستعمرات میکرد اما مردم نمیرفتند. 

در سال ۱۸۸۲ میلادی حکومت انگلستان اعلام کر د که هر کس 
بخواهد بستعمرات مهاجرت کند و مقیم دائمی آنجا شود کرایه کشتی او 
از طرف دولت پرداخته خواهد شد . 

اما باز مردم مایل بمهاجرت نبودند برای این که میدانستن دکه بدون 


داشتن سرمایه » مهاجرت به مستعمرات بدون فایده است و نود درصد از 
اراضی ستعمرات یکه دولت میخواهد در سترس مهاجرین بگذارد بدون 
آب میباشد و در ده درصد دیگر » هرمهاجر باید لااقل‌سه‌سال بدون تحصیل 
بهره در زمی کار بکند تا این که از سال چهارم بتواند از آن زمین محصولی 
باندازه معاش خود تحصیل نماید . 

مهاجرت اتباع آنگلستان به ستعمرات بدون دادن سر مايه با نها بیفایده 
بود و کابینه ازادی‌خواه هم پول نداشت ت تا این که به مهاجرین سرمایبه 
بدهد و کر ایه کشتی برای مهاجرین بعد از رسیدن به مستعمرات وسیله معاش 
می شك 

در قرون شاتزدهم و هفدحم میلادی انگلسی‌ها خیلی شائق مهاجرت 
به متعرات بودند اما همه بامریکای شمالی میرفتند برای این که میدانستند 
در آمریکای شمالی » زمین‌های وسبع دارای آب فراوان موجود است و از 
آن گذشته حکومت‌های انگلستان در قرون شانزدهم و هفدهم میلادی به 
مهاجربن ی که میخواستند از انگلستان به آمرپکای شمالی بروند سرماه 
میدادند و هر مهاجربعد از ورود بامریکا با سرمایه‌ای که داشت میتو انست 
شروع بکار یعن ی کشاورزی یا دامداری کند . 

حکومت‌های گذشته انگلستان , فصدشان آباد کردن مستعمرات بود 
و مستعمرات انگلستان در آمریکای شمالی آباد گردید و روژی که سیزده 
کوچ‌نشین آمربکای شمالی استقلال خود را اعلام کردند و حکومت کنونی 
ایالات متحده آمربکای شمالی بوجود آمد هرسیزده کوي‌نشین آباد بود 
و در تمام کوچ نشین‌های مز بور یك اروپائی وجود نداشت که مرو تمند بشمار 
نیاید باستثنای معدودی افراد الکلیست و فاسدکه در هرجامعه نظایر آبها 
هست و غیر از انگلیسی‌ها اتباع ملل دیگر هم بامربکا رفتند و در آن 
که ات ن: 

حکومت حزب آزادی‌خواء میخواس تکه مردم را وادار به مهاجرت 
بستعمرات بکند بدون این که با نها سرمایه براي کار بدهد و مردم مير فتند 
و حتی حاضر به مهاجرت بهندوستان نبودند درصورتی که شنیده بودندکه 
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هندوستان سرزمینی است زرخیز . 

از روز ی که هتدوستان در دوره سلطنت ویکتوریا بطور رسمی منضم 
به سلطنت شد و از طرف دولت انگلستان اداره گردید تا وقت ی که بعد ازجتك 
جهاتی دوم باستقلال رسید , بیش از پنجاه هزار نفر انگلیسی به هندوستان 
مهاجرت نکردند یعنی شماره مهاجرین انگلیسی که مقیم دائمی هندوستان 
گردید به پنجاه هزار نفر نرسید و انگلیسی‌های مقیم هندوستان اکثر» و 
نقریبا میتوان گفت همه » کارمندانکثوری و لشکری بودندکه بعد از 
پایان دوره خدمت بانگلتان مراجمت میکردند و روزهای آخر عمر را 
در انگاستان میگذرانیدند . 

بحنی مدیران و کا ر کنان موسسات اقتصادی انگلستان که درهندوستان 
بوجود آمد» مهاجر بشمار نمیا مدند و مقیم دائمی هندوستان نبودند و بعد 
از ابن که دوره کار آ نها در هندوستان خاتمه مییافت بانگلستان بر می گشتند 
و در هرحال حکومت حزب آزادی‌خواه نتوانست از لحاظ تشوبق مردم 
بمهاجرت نتیجه‌ای بدست بیاورد . 

در سال ۱۸۸۱ میلادی ملکه ویکتوریا , مثل ادوار دیگر » بایستی 
پارلمان انگلستان را بگشاید تا این که مجلسین شروع بکا رکنند . 

در هردوره » ملکه » هنگام گثایش پار لمان نطفی ایراد میکرد و گفتیم 
که بعد از مرك شوهرش , تا مدتی آن نطق را وزیر دربار قرائت مینمود . 

اما در ۲ ن‌سال » ملکه تصمیم گرفت که خود » نطق کشایش پارلمان را 
ايراد نماید . 

رسم این بود که قبل از گشایش پارلمان نطقی که ملکه باید ایراد نماید 
در هیشت‌وزبران مورد بحث قرارمیگرفت و راجع به آن نطق شور میکردند 
و پیش نویس نطق هم در جلسه هیئت وزبران نوشته ميشد . 

طبق معمول » جلسه هیئت وزیران برای تهیه نطق ویکتوربا تشکیل 
گر دید . 

پیشنهاد شد که در نطق ملکه این نکته گنجانیده شود که ارتش انگلستان 
برای رعایت مصالح سیاسی و تظامی › قندهار واقع در افغانستان را تخلیه 
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هینما بد . 

ملکه گفت من چون با این تصمیم موافق یستم این نکته را در نطق 
خود نخواهم گنجانید . 

وزیر امورخارجه و وزبر جنك که در جلسه هيت وزبران حضهءز 
داشتند گفتند ا گر ما قتدهار را تخلیه نکنیم » مجبور خواهیم شد که آن‌جا 
را تخلیه نمائیم و بهتر آن اس تکه خود قندهار را تخلیه کنیم و این اقدام 
را دلیل برعلاقه خودمان نسبت لے قلمداد تماگیم . 

ملکه گفت برای چه شما مج ور خواهید شد که قندهار را تخلیه کنید 
و آبا امپراطوری انگلستان آن‌قدر ضعیف است که از عهده جنك با چندین 
قبیله افغانی برنمیاً ید ؟ 

وزير جنك گفت علیاحضرتا جنك اففانستان يك جنك منظم نیست 
بلکه یك جنك پارتیزانی بشمار میا ید و افسران و سربازان ما برای جنگهای 
پارتیزانی آماد گی ندارند و بفرض این که ما آنها را برای جن‌ی‌ای 
پارتیزاتی آماده کنیم اشفال سراسر اففانستان از طرف ما » سال‌ها به طول 
مپانجامد . 

ما در افغانستان باقبایلی می‌جنگیم که ازس‌سخت‌ترین اف رادجنگجوی 
دئیا هستند و از کوه فرود میایند و سرباژان ما را به قتل میرسانند با این 
که کاروان‌های توشه و ساز و برك ما را مورد حمله قرار میدهند و آنچه 
بتوانند میبرند و بعد به کوه میروند و ما نمیتوانیم در کوه آنهارا تعقیب 
کنیم . 

از يك طرف شما بما دستور میدهیدکه با سکنه بلادفاع قصبات و 
روستاها کاری نداشته باشیم و از طرف دیگر انتظار دارید که ما جنگجوبان 
افاتشزای هه عبت ای ها ای با دورن رکو ری که 
لازمه تعقیب انها در کوه‌ها این است که ما در آبادی‌ها یکوهستانی جستجو 
کنیم و انها را از خانه‌ها خارج نمائیم واگر در آن خانه‌ها مقاومت کردنده 
منازل را برسرشان وبرآن‌کنيم و در هرخانه . زن وکود کان زندگی میکنند 
و وقتی » خانه » ویران گردید » آنها ازبین میروند . 
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پارتیزان‌های افغانی که در کوه‌ها بسر میبرند از سکنه آبادیهای 
کوهستان ی کمك میگیرند و بدون كمك روستائیان کوه‌نشین نمیتوانند به 
جنك ومقاومت ادامه بدهند و ما ا گر بخواهیم که پارتیزان‌ها را از کوه‌ها 
خارج کنیم باید آبادی‌های‌کوهستانی را ازین ببریم تا این که پارتیزان‌ها 
در کوه‌ها دارای تامین نباشند و ناچار په تسلیم شوند یا این که دست از 
جنك بردارند ولی شما قدغن کرده‌اید که نباید جنك ما به سکنه قصبات و 
قرای کشور آسیب برساند . 

وبکتوریا گفت آبا شما نمیتوانید نیروی بیشتر » به آنجا بفرستید تا 
این که همه جا را تحت نظر بگیرند . 

وزیر جنك گفت علیاحضرنا ما برای این‌که بتوانیم تمام مراکز 
پارتیزانی را تحت نظر بگیریم و خطوط ارتباطات خود را حفظ‌کنيم تا 
این که مورد دستبرد پارتیزان‌ها قرار نگیرد باید در حدود پانصد هزار 
سرباز در آنجا داشته باشیم و از این عده چهار صد هزار تفر مامور حفظ 
خطوط ارتباطات و محاصرء مراکز پارتیزان‌ها خواهند شد و فقط یکصد 
هزار نفر خواهند توانت در جنك شر کت کنند. 

شاید ضروری باشدکه ما مدت ده یا پانزده سال این قشون را در آن 
کشور نگاهداريم تا ای ن که بتوانیم نیروی پایداری پارتیزان‌ها را ازیین 
ببربم و تمام کشور را اشغال نمائيم و در آن مدت طولانی باید بان ارتشس 
خواربار و لباس و وسائل بهداشت و اسلحه و مهمات رسانید و حداقل 
عزبنه نگاهداری این ارتش درآن کشور » از طرف ما در هرسال چهارصد 
تا پانصد میلیون ليره خواهد بود و آیا علیاحضرت این زبنه را تصویب 
می‌نمایند و در صورت تصویب , آ با محل درآ مد از طرف شما نعیین میشود ؛ 

ما سربازبم و وظیفه ما جنك کردن است ودر هر نقطهکه علیاحضرت 
بگویند خواهیم جنگید و جان فدا خواهیم کرد . 

هیچ افسر و سرباز انگلیسی ا زکشته شدن بیم تدارد و ه رکس که لباس 
سربازی را دربر کرده آماده جان‌تثاری است و از شما صدور فرمان تهاجم 
و از ما اطاعت کردن . 
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وزبر امورخارجه گفت ما درافغانستان نفع‌اقتصادی نداریم ونمیتوانیم 
هزینه قشونی را که در آنجا نگاه میداریم از منابع محلی جبران کنیم. 

باه ی قطان ادا فان قاری این اس که ار انا از اما 
هندوستان تهاجم نماید و با توجه بنکاتی که وزبر جنك اظهار کرد ما پجای 
این که افعا نستان را تحت اشغال داشته باشیم مرز شمالی هندوستان را تقویت 
خواهیم کرد و یك پادگان قوی در مرز شمالی هندوستان مستقر خواهیم 
نمود . 

ویکتوریا آن روز » نظربه وزبران خود را نپذیرفت و گفت که 
مذا کره در آن خصوص باید متوقف شود تا این که او » فرصتی برای مطالعه 
موضوع داشته باشد و در جلسه آپنده هیئت‌وزیران تصمیم فطع یگرفته 
خواهد شد . ۱ 

منظور ملکه ویکتوربا این بود که با لرد (بی کانس‌فیلد) که درسنوات 
٥‏ و ۱۸۸۱ مشاور سیاسی ملکه بود مشورت نماید . 

بی کانس‌فیلد که در سال ۱۸۸۱ میلادی زند کی را سدرود گفت در 
سیاست شاید سهل‌انگا رترین مرد انگلستان بوده است . 

بزر گترین مسائل سپاسی در نظر آن مرد طوری کوچك جلوه میکرد 
(با نان میداد که کوچك است) که گوئی ستور غذای ناهار پا شام را به 
آشیز خود میدهد . 

درسال ۱۸۸۰ موضوع تغفیبرقانون اساسی انگلستان درمحافل پارلمانی 
مطرح بود وگرچه در جلسات علنی مجلس عوام » چیزی راجم به آن 
موضوع گفته نمیشد ولی هرزما نکه عده‌ای از نمایندگان مجلس عوام › 
بقول فرانسوی‌ها در کولوارهای مجلس بهم میرسیدند , راجع به تغییر 
قانون اساسی صحبت میکردند" . 
ا بانوئی که نویندہ این شرح حال است نمی‌نوید که تمایندگان مجلس عوام کدام 
یك از اصول قانون اساسی انگلستان را می‌خواستند تفییر مدهند و تا آنجا که این مترجم‌لاتوان 
اطلاح دارد انگلستان فاقد قانون اساسی مدون و مرقوم است و قانون اسناسی انگلستان عبارت 


انگلیی‌ها و موضوع صافرت . . . ۷۹۷ 


يك روز ملکه از لرد بی‌کانس فیلد پرسید که نظریه شما راجع به 
تغییر قانون اساسی که این زوزها در پارلمان مورد بحث میباشد چپست ؟ 

لرد بی کانس فیلدگفت علیاحضرتا » نمایند گان مجلس عوام بیکار 
هستند و برای این که خود را سر گرم کنند این حرف‌ها را میزنند و شما 
نباید پاین پرحرفی‌ها که ناشی از بیکاری است توجه نمائید . 

بی کانس فیلد عادت داشت که هرروز بعد از صرف ناهار با سك خود 
به گردش میرفت تا این که در روزهای انعقاد مجلس اعیان»ساعت حضورش 
در مجلس برسد (وی عضو مجلس اعیان بود) . 

هنگام که میخواست از خانه خارج شود قلاده‌ای بگردن سك خود 
می‌بست و دنباله آن را بدست میگرفت و آنگاه سك و صاحبش براه 
میافتادند و طوری قدم برمیداشتن که گوئی در یك موقع پاهای لرد _ 
ب یکانس فیلد و دست‌ها و پاهای سك» از زمین جدا میشود یا برزمین فرود 
میا ید. 

طرز راه رفتن آن دو » طوری بود که انسان » نمیتوانست بفهمد که 
ایا سك » صاحب خود را راهنمائی مینمابد با ای ن که صاحبش سك را 

در روزهائی که جلسه مجلس اعیان تشکیل می‌شد لرد بی کانس‌فیلد 
تاکن و از ات ار کبس م ایل مکی امن ترفت شک یدو 
ن وکر بی کانس‌فیلد انجا حضور داشت و لرد مزبور سك را بنو کرش 
می‌سپرد و خود وارد مجلس میگردید و بعد از چند قدم » روبررمیگردانید 
و با اشاره دست از سك خداحافظی میکرد و سك هم چندبار سر را تکان 
میداد و از صاحبش خداحافظی میکرد و بعد باتفاق ن وکر » بخانه مراجعت 
مينمود . 

در سال ۱۸/۸۱ هفتاد و دو سال از عمر بی کانس‌فیلد میگذشت و 


است از سنت‌های رژیم دم وکراسی و پارلماتی که‌تا امروز حا طاننه و نميدانيم که آبا درآ بنده 
نیز همین شکل باقی خواهد ماند یا در انگلستان هم قاتون اباسی را اصل باصل. خواهند 
نوشت و به تصویب ملت خواهند رسأ نید مترجم. 


میگفت هرزمان سك من بمیرد » من نیز خواهم مرد . 

همان طور هم شد و بی‌کانس فبلد دو ماه بعد از مرك آن سك » در 
مجلس اعیان » هنگامی که از جا برخاست تا چیزی بگوید » زنسدگی را 
بدوود گفت.. 

ویکتوربا راجع به تخلیه افغانستان با بی کانس‌فیلد مشورت کرد و او 
که تمام مسائل جدی را با سهل‌اتگاری تلقی میکرد آن مرتبه با لحن جدی 
گفت وقتی انسان میتواند با یك نفر در حال صلح بسر ببره چرا با او بجنگد 
و چند روز بعد از آن اندرز » زندگی را بدرود گفت . 

روز ی که جنازه بی‌کانس فیلد را تشییع میکردند ملکه تاج گلی 
فرستاد و روی آن نوشته بودند (ملکه و دوست شما ویکتوریا) . 

بمناسبت‌خدهاتی که بی کانس‌فیلد بانگلستان کرده بود میخواستند که 
جسدش درکلیسای (وست میستر) دفن نمایند ولی چون خود او وصیت 
کرده بود که جسدش باید در کلیسا یكوچك (عا گندن) واقع در ولابت 
ها گندن دفن شود » جسنش را در | ن کلیسا دفن نمودند . 

در مورد (چرچیل) نخت‌وزیر انگلستان در جنك دوم جهانی نیز 
همان تصمیم گرفته شد و قصد داشتند جسدش را در کلیسای وست عینستر 
دفن کنند اما چون خود او وصیت کرده بود که جسدش در يك کلیسای 
کوچك دفن شود طبق وصیت‌نامه‌اش عمل کردند" . 


۱ کلیسای وست‌هنستر واقم درشهر لندن ا زکلیاهای معروف ارویا میباشد وساختمان 
آن در سال یکهزار و شصت و پنج میلادی باتمام رسید و سدفن عده‌ای از سلاطین و بزرگان 
انگلستان است و بعد از کلیسای مزبورا کلیاٹی که در انگلستان عدفن بزرگان می‌باشد کلیای 
(سن‌پل) است و عده‌ای از برجسته‌ترین رجال سیاسی و جنگی و علمی و ادیی انگلستان در 
آن, کلیسا مدفون هستند - عترجم. 


قىرس هم استقلال میجه است 


بعد از مرك بی کانی‌فیلد نخست‌وزیر انگلستان گلاستون در مجلس 
اعیان نطقی راجع بمزأبای متوفی ایراد کرد و ویکتوریا در خاطرات خود 
چنین نوشت : 

(امروز » نطفی را که دیرو زگلاستون در مجلس اعیان راجع به 
بی کانس فیلد ایراد کرده خواندم و برانساف و جوانمردی او آفرین گفتم و 
با این که بی کانس فیلد رقیب سیاسی او بود ۰ گلادستون از ذکر صفات 
نیکوی آن مرد خودداری نکرد) . 

گلادستون نضت‌وزیر انگلستان هم آن نطق را برای خوشآمد 
ویکتوربا ایراد کرد و در خاط رات خود نوشته است : 

(من نسبت به بی‌کانس فیلد نيك‌بین نبودم و آو را مردی برجسته 
نمیدانستم و برای اي ن که ملکه‌را از خود راضی نمایم بعد از مرك بی کانس_ 
فیلد او را تجلیل کردم) . 

با اي که بی کانس فیلد به ملکه اندرز داد که افغانستان را تخلیه کند › 
باز وبکتوریا راضی به تخلیه افغانستان نبود تا اين‌که یك افسر انگلیسی 
باسم (نوبل ‏ چمبرلن) که دار ارتش انگلستان در هندوستان خدمت میکرد 
و در پیکارهای افغانستان شر کت نموده بود نامه‌ای برای ملکه نوشت ودر 
آن گفت (علیاحضرا من برای حفظ حیثیت سیاسی و نظامی علیاحضرت 
ملکه و امیراطوری انگلستان از شما استدعا میکنم که با تضلیه افغانستان 
موافقت نمائید و يقین دارم که با ادامه جنگ افعانستان حیثیت‌سیاسی ونظامی 


۰۰ ملکه ویکتوربا 


شما و امپراطوری انگلستان بشدت مترلزل خواهد شد) . 

این‌نامه سبب گردی که ملکه انگلستان باتخلیه افغانستان موافقت‌تماید: 

در همان موقع که ملکه وبکتوریا تصمیم گرفت که افغانستان را 
تخلیه نماید . يك واحد بزركك از ارتش انگلستان در منطقه‌ای باسم (تپه 
محجوبه) واقع در کشور تراتسوال (در افریقای جنوبی) شکست خورد 
و بعد از شکست مزبور » گلادستون نخستوزبر انگلستان در جله هیکت 
وزیران گفت که باید (ترانسوال) را هم تخلیه کرد . 

ملکه انگلستان گفت در این موقع که ما تصمیم گرفته‌ايم که اففانستان 
را تخلیه کنیم » تخلیه تر انسوال خیلی لطمه به حیثیت امپراطوری انگلستان 
خواهد زد . ۳ 

گلادستون گفت جنك ما در ترانسوال با قبایل (بوثر) مانند جنك 
با قبایل آفغانستان است و جنگی خواهد شد طولانی و ما باید علاوه بر تحمل 
تلفات » هزینه کمرشکن آن جنك را تحمل کنیم . 

بعد از این که خبر شکست خوردن یك واحد بزرك از ارتش انگلستان 
در تیه محجوبه در روزنامه‌های اروپا منتشر شد از (قبرس) خبر رسید که 
در آنجا زمزمه استقلال برخاسته و عده‌ای از مردم جزیره قبرس میگویند 
که قبرس باید از تحت ساطه انگلستان بیرون بیاید و مستقل شود . 

ملکه گفت خواستن استقلال از طرف سکنه قبرس ناشی از شکست 
خوردن ما در تپه محجوبه است و هنوز قبرسی‌ها نمیدانند که ما قصد داریم 
افغانستان را تخلیه کنیم و اگر از این موضوع مطلع شوند صدای خود را 
بلندتر خواهند کرد. 

گلادستون گفت علیاحضرنا آ با شما می گوئید که ما به جنك ترانسوال 
ادامه بدهیم و لفات را تحمل کنیم و هزینه کمرشکن آن جنك را 
بپردازبم 

ملکه گفت من میگويم که بايد به جنك ترانسوال ادامه داد تا وقتی 
که شکست خوردن ما در تبه مسجوبه جبران شود و بعد از این که شکست 
«حجو به جبران شد و همه داستند که ما در ترانسوال نأئل به تحصیل 


قبرس هم استقلال میخو است ۹ 


موفقیت نظامی شده‌ايم آن کشور را تخلیه خواهيم کرد و هر گاہ امروز ما 
ترانموال را تخلیه کنیم » فردا در تمام مستعمرات انگلستان که سکنه 
انگلیسی ندارد » صدای استقلال‌طلبی بلند خواهد شد که یکی از آنها 
هندوستان خواهد بود . 

یکی از وزرا گفت علیاحضرتا » در ابالات متحده آمریکای شمالی 
با این که سکنه از نژ اد انگلیسی بودند صدای استقالال‌طلبی بلند شد وایالات 
متحده آمریکا از امپراطوری انگلستان جدا گردید . 

ملکه گفت علتش این بود که علاوه برانگلیسی نژ ادها عده‌ای ازافراد 
ملل دیگر بها عریکای شمالی مهاجرت کر ده بودند وآ نها استقللال میخواستند 
و اگر در امریکای شمالی فقط انگلیسی ند ادها سکونت داشتند آن کشور, 
از امپراطوری انخلستان جدا نمیشد . 

بعد از این که خبر تخلیه افغانستان از طرف نیروی انگلستان در 
روزنامه‌ها منتشر گردید يك (کاریکاتور) روی کارت پستال بطبع رسید 
که منظره قبر (جون بول) را نشان میداد" . 

در آن کاریکاتور شکل جون‌بول را در حالی که در قبر قرارگرفته 
بود تصوبر کرده » زیر کاریکانور نوشته بودند : 
گفت و در قندهار واقع در افغانستان بخالك سپرده شد و امیدواريم کسانی 
که براین قبر میگنرند فاتحه را فراموش ننمایند) . 

کارت پستال مزبور » بوسیله پست برای تمام وزرا و ملکه انگلستان 
فرستاده شد و معلوم است که این طور معبی میداد که دیگر انگلستان‌بعنوان 
یك حکومت مقتدر وجود ندارد . 

در گوشه قبر جون بول » رئیس ستاد ارتش انگلستان و چند تن از 
افسران که همه سبیل کلفت داشتند ایستاده و حیرت زده از یکدیگر میب 
برسیدند جون بول بچه علت هرده است نقاشیکه رئیس ستاد ارتش انگلستان 
و افران دیگر را در آن کاریکاتور ترسیم کرده بود میخواست بفهماند 


۱ (جون‌پول) یعنی انگلستان = هترجم. 


A‏ ملکه ویکتوریا 


که افسران مزبور امپراطوری انگلستان را به هلاکت‌رسانیدند و دفن 
کر دند 

رئیس ستاد ارتش انگلستان هنگامی که ما در تپه محجوبه واقع در 
ترانسوال در افریقای جنوبی شکست خوردیم و افغانتان را تخلیه کردیم 
افری بود به اسم (گرانت ولزلی) دارای ستل. کلفت . 

در آن موقع یعضی از افسران عالی‌رتبه ارتش انگلستان و بتقلید آنها 
برخی از افرآن دیگر » صابقه سبیل میدادند و هر اضر » دقت میکرد که 
سبیلش کلفت‌تر از افسر دیگر باشد . 

در ارتش انگلستان نراشیدن سبیل برای سربازان اجیاری بود ولی 
افسران مجاز بودند که سبیل بگذارند یا آن را بتراشند. 

این اران غا رة أ رغاد ادا اسر ان سا ما ناه 
و کلفت می گن‌اشنند و بعد از شکست خوردن ار تش انگلستان در محجوبه 
و تخلیه افغانستان مردم زبان بانتقاد گشودند و گفتند که رئیس ستاد ارتش 
و سایر افسران عالی‌رتبه فقط در فکر سبیل خود هستند و از ارتش غافل 
میباشند و در غیر این صورت ارش انگلستان در افریقای جنویی شکست 
نمیخورد و امپراطوری انگلستان مجبور نمیگردید که افغانستان را نخلیه 
فان 

علاقه‌ای که عده‌ای از افسران عالی‌رتبه ارتش انگلستان به سبیل 
داشتند از رسم برخی از اشراف انگلستان اقتباس شده بود و در واقع افسران 
مزیور چون خود از آن اشراف بودند به سبیل بلند و کلفت علاقه داشنند 
و در نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی یکی از سر گرمیهای عده‌ای از اشراف 
انگلستان در ولایات مسابقه سبیل شده بود وبرنده پرپشت‌ترین ‏ وکلفت‌ترین 

شکست خوردن ارتش انگلستان در افغانستان و افربقای جنوبی ناشی 
از این نبود که رئیس ستاد ارتش انگلستان و چند افسر عالی‌رتبه دیگر فقط 
بسبیل خود مییرد‌اختند و از کارهای مربوط به ارتش غافل بودند ولی 
نمیتوان تنردید کرد که علت شکست خوردن ارتش انگلستان در هر دو 


قبرس حم استقلال میخواست Ao‏ 


کشور ناشی از این بود که رئیس ستاد ارتش و همکاران او در ستاد ارتش 
انگلستان سکنه محلی را ضعیف بشمار آوردند و تصور کردند که طوائف 
افغانستان در آسیا و قبائل بوثر در افربقای جنوبی » نمیتوانند در قبال يك 
ارنش مجهز مثل ارتش انگلستان مقاومت نمایند و اعزام چند هنك برای 
از پا درا وردن نیروی مقاومت آنها کافی است . 

اما بعد از این که شروع بجنك کردند متوجه شدند که پا چند لشکر 
هم نمیتوانند نیروی پابداری طوائف محلی رأ از بین ببر ند . 

وزبر جنك اتگلستان بعد ازشکست تپه محجوبه ازخود سلب مسو لیت 
کرد و در جلسه هیئت وزبران به ملکه گفت علیاحض‌تا » وظیفه وزارت 
جنك فراهم کردن ساز و برك و ملزومات ارتش است و خود جنك باید 
از طرف ستاد آرتش اداره شود ودرهیچ کشور وزارت جنك عهنمدار اداره 
امور جنك نیست و مسئولیت شکست خوردن ما در محجویه با ستاد ارتش 
میباشد . ۱ 
ملکه ویکتوربا از تلفات ارتش انگلستان در محجوبه متاثر شد چون 
وی نشان میداد به يکايك سربازان انگلستان علاقمند میباشد و حتی تحقیق 
میکرد که در فصول مختلف » سربازان در سرپازخانه‌های انگلیسی چه نوع 

ستاد ارتش انگلستان نه فقط در اففانستان و افر‌بقای جنوبی » سکنه 
محلی را خیلی ضعیف تصور کرد بلکه از لحاظ رسانیدن خواربار ووسائل 
بهداشت و ساز و برك » بسر‌بازان در جبهه‌های جنك » سهل‌انگاری کرد در 
صورتی که ستاد ارنش انگلستان از لحاظ رسانیدن خواربار و اسلحة و 
مهمات و ساز و برك بمیدان‌های دوردست جنك » تجربه داشت و آخرین 
مر تبه » در جنك (کریمه) در جنوب روسیه . بيك میدان جنك که دور از 
انگلستان قرار گرفته بود » همه چیز رسانید . 

نیروی دربائی انگلستان هم از این لحاظ دارای تج به‌های زیاد بود 
و بطور دائّم هفتاد هزار نوع جنس در انبارهای نیروی دربائی برای تامین 
حوائج کشتی‌ها و ملوانان وجود داشت از لنگر و دکل کشتی و خمپاره 


۸۰ ملکه ویکتوربا 


گرفته تا بند یوطین و شمع و نوار زخم‌بندی . 

ولی نیروی دربائی در دو جنك مذ کور در فوق » دخالتی نداشت جز 
از لحاظ محافظت از کشتی‌های حامل سر باز و اسلحه و مهمات و خوارپار. 

در انبارهای نیروی دریائی انگلستان همواره خواربار و اسلحه و 
مهمات و چیزهای دیگر یافت میشد ولی نیروی دریائی ملزومات خود را 
به ارتش نمیداد زبرا خود او » گرفتار مضیقه میگر دید . 

ویکتوریا با شجاعت » مئولیت تخلیه افغانستان : و ترانسوال واقع 
در افریقای جنوبی را برعهده گرفت و گفت که بدستور او » دسته‌های 
ارتش بافغانستان و افریقای جنوبی اعزام شده بود و اگر بخواهند کسی 
را مورد نکوهش قرار بدهند» جز او کسی درخور سرزنش نیست . 

باین‌تر تیب ویکتوربا خود را سپر ومحافظ ستاد ارتش انگلستان کرد. 

نازه سائل افغانستان و افریقای جنوبی از صدا افتاده بود که مسئله 
ایرلاند تجدید گردید و استقلال‌طلبان متعصب آن کشور مرتبه‌ای دیگر 
به جنب و جوش درآمدند و وبکتوریا هیئتی را مامور کرد که بهابر لاند 
بروند و تحقیق کنندکه آ یا میتوان با استقلال‌طلبان آنجا کنار امد یا نه ؟ 

هیثت مزبور بعد از تحقیق و مراجعت به انگلستان به ملکه گزارش 
دادکه در ابر لاند هر کس که عللاقه به سیاست دارد خواهان استقلال و جدا 
شدن اير اند از انگلستان است . 

بك اتحادیه جدید از استقلال‌طلبان ایرلاند بوجود آمده بود به اسم 
ادليك (یمعنای نحت‌اللفظی یعنی (اتحادبه زمین) اما بمعنای واقعی 
آن » (مدافعین از کشور) با هواخواهان کشور - مترجم) - 

اتحادیه مزبور برای این که انگلستان را وادار نماید که با استقلال 
ایرلاند موافقت کند » اعلام کرد که کالای انگلیسی باید تحریم شود و 
هیچکس کالای انگلیسی را مصرف ننماید . 

خودداری از مصرف کالاهای انگلیسی که شبیه آن در ایرلاند تولید 
میشد اشکال نداشت . 


ولی بعضی از کالاها بود که دار ایر لاند تولید نمیگر دید و ازانگلستان 


به آنجا میرفت و خودداری از مصرف آن کالاها دشوار بنظر میرسید . 

در ايرلاند تمبر پستی انگلستان به فروش میرسید و اتحادیه لندليك 
میگفت از فرستادن نامه با پست خودداری کنید تا این که مجبور نشوید 
که تمبر پستۍ انگلستان را خربداری نمائید . 

در ایرلاند دو دسته » جز واستقلال‌طلبان متعصب بشمار میا مدند . 

یکی سازمان (فنیان) که شرح آن گنشت و گفتیم که معتقد بود باید 
با ترور انگلستان را وادار نمود که از اير لاند برود . 

دیگری اتحادیه لندليك که ترور را بی‌فایده میدانست و میگفت 
که اتگلستان را بايد با وسائل اقتصادی مجبور بخروم از آپرلاند کرد و 
یکی از آن وسائل تحریم کالاهای انگلیسی از هرقبیل میباشد . 

این دو اتصادیه : با این که خواهان استقالال اير لاند بودند رقیب 
یکدیگر محسوب ميشدند و عده‌ای از ایرلاندی‌ها از حکومت هر دوی 
آنها میترسیدند و فکر میکردند که هريك از آنها که زمامدار شوند در 
ایرلاند حکوعت دیکتاتوری را پرقرار خواهند کرد . 

کسانی هم بودند که فرض میکردند که اتحادیه لندليك مولود 
انگلستان است و آن را بوجود آورده تا این که رقیب سازمان فنیان بشود 
ورقایت آن دودسته, مانع آزاین گردید که ابرلاند به استقلال برسد وخللاصه 
انان میگفتند که سیاست انگلستان در ایرلاند سیاست (تفرقه بینداز و 
حکومت بکن) میباشد و فکر نمیکردند که اگر انگلستان اتحادیه لندليك 
زا بوجود میا ورد آن‌اتحادبه کالاهای انگلیسی را تحربم نمی‌نمود . 

امپراطوری! لمان‌هم مثل گذشته درایر لاند مشغول‌فراهم کر دن زمینه 
برای تحصیل نفوذ بود و ویکتوربا با استقلال ابرلاند موافقت داشت ولی 
میگفت همین که ایرلاند ستقل شود مستعمره امپراطوری آلمان خواهد 


شد 


صعف قوای جسمی در و تکتور با 


از سال ۱۸۵۰ میلادی ببعد ملکه ویکتوریا از کم نوری چراغها 
شکایت میکرد و میگفت چراغهائی که امروز می‌سازند» روشنائی چراغهای 
گنشته را ندارد در صورتی که در آن موقم چراغهائی پرنورتر از گذشته 
اطرافیان نمیخواستند که به وبکتوریا بگویند که نور چراغها کم 
تشده بلکه قوه بیناگی چشم‌های او کم شده است . 

آنها نمیتوانستند بملکه انگلستان بگویند که از سن چهل سالگی ببعد 
در هر ده سال باید هنگام شب نور چراغها مضاعف شود تا این که چشم 

وبکتوربا نه فقط از کمی نور چراغها هنگام شب » شکایت میکرد 
بلکه از کمی رنك م رکب‌ها و ریزی خطوط شکایت مینمود . 

لذا گرارشهائی که برای او می‌نوشتند با م رکب پر رنك و خط درشت 
نوشته میشد . 

عاقبت اطرافیان بملکه انگلستان فهمانیدند که نه‌نور چراغها کم شده 
و نه مر کب‌های آن روز کم‌رنك‌تر از مر کب‌های گذشته میباشد بلکه بینائی 
چشم‌های او تقلیل یافته و بايد عينك بزند و ناچار ویکتوریا , عبناك زد . 

ولی بعد از چند سال حتی با عينك › نمی‌توانست روزنامه و مجله 
بخواند و روزنامه‌ها و مجلات را دخترش شاهزاده خانم (پاترسی) برایش 
میخو اند . 


ضعف قوای جسمی در ویکتورها ۸۰۷ 


میگوبند که یکی از پدیده‌های پیری این است که نیروی عقل» 
. ضعیف مشود و بعضی از سالخوردگان چه مرد » چه زن » در آ خرین سألهای 
عمر دوچار نوعی جنون میگر دند . 

اما این گفته جنبه عمومی ندارد و سالخورد گانی هستند که تا آخرین 
روز زندگی نیروی عقلی خود را حفظ میکنند و شعور آنها در سن نود 
سالگی فرقی با شعورشان در سن چهل سالگی نداره . 

نظریه‌هائی که‌وی بعد از سال ۱۸,۰ میلادی راجع به مسائل مختلف» 
اعم از سیاسی یا اقتصادی یا نظامی میداد شبیه بود بنظریه‌هائی که در سن 
چهل سالگی و پنجاه سالگی از طرف او ابراز میشد . 

گفتیم که ملکه انگلستان در تمام عمر بطور مر‌نب خاطرات خود را 
مینوشت ولی از سال ۱۸۹٩‏ میلادی دیگر خاطرانی از ملکه دیده نمیشود 
زیرا وقتی قلم بدست میگرفت که چیزی بنوید چشم‌هایش آنچه را که 
هینوشت نمیدید و لذا از نوشتن خاطرات صرف‌نظر کرد و نمیخواست که 
دخترش پاتریس خاطرانش را بنویسد و شاید فکر مینمود که !گر خاطرات 
اورا دیگری بنویسد ولو دخترش باشد وی نخواهد توانست که احساسات 
خود را روی کاغذ بیاورد و بطوری که در آغاز این شرح حال گفتیم در 
خاطرات ملکه وبکتوریا نکات سیاسی وجود ندارد و شرح زندگی خصوصی 
و خانواد گی و احساسات او بچتم میرسد و کسی که مبخواهد احساسات 
خود را روی کاغذ بیاورد شاید دیگری را برای نوشتن آن احساسات 
نامحر م میدأند ولو دخترش باشد . 

وبکتوربا علاوه بر پاتریس یك منشی هندی داشت که با ریش و عماعه 
در دربار انگلستان خدمت میکرد و همه اورا (عنشی) میخواندند منشی روز 
و شب در خدمت ویکتوربا بود و هر گر به مرخصی نمیرفت و فقط بعد از 
این که ملکه انگلستان زند گی را بدرود گفت بهندوستان مراجعت نمود . 

در سنوات آخر عمر ملکه ویکتوربا چند تن از نوه‌های او در اروپا 
بامراض مختلف زندگی را بدرود گفتند ولی او تا آخرین روز عم از 


۸۰۸ ملکه ویکتوریا 


زیرا بمناسبت کهولتش , اخبار مرك نوه‌ها را باطلاعش تنمیرسانیدند 
و خود او هم نمیتواتست روزنامه ومجله بخواند تا این که اخبار مربوط 
بمرك آنها را در جراید و مجلات ببیند و دخترش پاتریس هم از خواندن 
آن اخبار برای مادرش خودداری میکرد . 

در سال هزار و نهصد میلادی بمناسبت آغاز قرن بیستم روزنامه‌ها و 
مجلات انگلستان و سایر کشورهای ارویا , راجع بقرن نوزدهم بحث کردند 
و پیش‌بینی‌ها برای قرن بیستم نمودند و بعضی از آنها که بیش از دیگران 
استعداد پش‌بینی وقایم را داشتند نوشتند که در قرن بیستم پیشرفت نوع 
بشر در علوم بمرحله‌ای خواهد رسید که مردم صبحانه را در لندن صرف 
خواهند کرد و شام را در نیویورك و تمام امراض › غیر از مرض پیری 
برآثر پیشرفت علم از بین خواهد رفت . 

وقتی آن مطالب را از روزنامه‌ها و مجلات برای ملکه انگلستان 
میخواندند او میگفت در این قرن که آغاز میگردد خداو ند بملت انگلستان 
و نوع بشر ترحم نماید زیرا من پیش‌بیتی میکنم که بموازات پیشرفت نوع 
بشر در علوم » جنك‌هائی آنچنان هولناك و خونین درخواهد گرفت که 
جنك‌های قرن نوزدهم در قبال آنها چون بازی کود کان جلوه خواهد کرد 
و آتش جنك در اروپا افروخته خواهد شد و بعد بآسیا و افریقا سرایت 
خواهد نمود و فقط ممکن است که آمریکا و استرالیا بمناسبت دوری از سه 
قاره دیگر از جنك مصون بماتند . 

در همان‌موقم که قرن بستم آغاز میگردید چند نفر از کانی که 
راجع بدنبای آآبنده نویسند گی میکردند کتابهائی منتشر نمودند که یکی از 
آنها (ولز) بودکه‌کتاب (جنك دنیاها) را منتثر کرد و در آن‌کتاب » 
نوبسنده مزبور پیش‌بینی مینمود که سکنه کره مریخ بکره زمین حمله‌ور 
خواهند شد و نوع بشررا برده خود خواهند کرد همانگونه که سفید پوستان 
سیاهان را برده خود کردند . 

پاتریس چند فصل از آن کتاب را برای مادرش خواند و ملکه گفت 
من از این بیم دارم قبل از این که سکنه کره مرریخ در صدد برا یند که یکره 


ضعف قوآی جسمی در ویکتوروا ۸۰۹ 


زمین حمله‌ور گردند سکنه کره زمین براثر جنك طوری یکدیگر را از 
ین ببرند که وقتی سکنه کره مربخ وارد زمین شدند این‌جا را خالی از 

ملکه انگلستان در سال ۱۸۸۸ میلادی دوچار عوارض سینه و سرفه 
و بیخوابی گردید و نه روز میتوانست بخواب برود و نه شب و پزشکان 
که بوسیله داروی خوابآور اورا میخواباتیدند در صورتی که میدانتند 
که داروهای خوابآور اگر هر روز خورده شود برای مزاج ضرر دارد 
و به بعضی از اعضای رئیسه بدن آسیب میرساند . 

وبکتوریا هرشب » سرفه میکرد و آنقدر سرفه مینمود که پی‌طاقت 
میشد و آنوقت بوسیله داروی خوابآور بخواب میرفت . 

خوابی که ناشی از داروی خوابآور باشد بك خواب طبیعی نیست 
و خستگی بدن را بخوبی رفع نمی‌نماید و لذا هلکه » وقتی صبح از خواب 
برمیخاست احساس خستگی و کسالت شدید میکرد و باز دوچار سرفه میشد 
و پزشکان برای این که سرفه اورا تسکین بدهند » داروهای مسکن از جمله 
(کلورال) بوی میخورانیدند و بوسیله داروهای منکن وی را وادار 
باستر اهت میکردند . 

معهتا در همان حال هلکه که در مشاعرش فتوری حاصل نشده نود 
بکارهای‌مملکتی میرسید و گزارش‌هارادریافت‌میکره ونظر به‌ خودرامیگفت. 

در ماه ژانوبه سال ۱۹۰۱ میلادی که گفتیم آغاز قرن بیستم بود حال 
و یکنوربا سنگین شد و سرفه شدیدتر گردید و با این که هنگام شب باو 
داروی خواب! ور میخوراندند نمیتوانست بخواید . 

نخست وزبر وقت (سالیسبوری) از حزب محافظه کار به ولیمهد 
انگلستان گفت که مسافرت نکند و از دربار دور نشود . 
بودکه تا آن موقع پرشکان از قلب وبکتوربا اطمینان داشتند و گرچه قلب 
یك بیمار سالخورده مانند قلب يك جوان منظم نیست معهذا پزشکان از 
حیث قلب ویکتوریا مشوش نبودند ولی در دو ماه آخر سال ۱۹۰۰ علائم 


۸۰ ملکه ویکتور با 


نامنظم شدن قلب آشکار گردید و امپراطور اطربش بك پرشك قلب را از 
آن کشور بانگلستان فرستاد تا این که قلب ملکه را ما نا و وتو 
مداوارا صادر کند. 

پزشك مز بور هدت سه روز » در دربار توقف کرد و چندبار روز و شب 
قلب قلب ویکتورپا را معایته نمود و دستور مداوا را صادر کرد و رفت . 

آنگاه در ماه ژانوبه سال ۱۹۰۱ قلب ویکتوریا پیشتر نامنظم شد و 
یھ تخت وان اسان مر نید کت کل رف نشود . 

در ماه ژانویه امیراطور آلمان که گفتیم نوه دختری ملکه ویکتوربا 
بود وارداتگلستان شد تا این که مادر بزرك خود را ببیند چون باو گفتند 
که اگر در آن موقع » برای دیدن مادر بزرك خود نرود ممکن است که 
دیگر موفق نشود در زمان حیاتش اورا ببیند. . 

در روز عفدهم ماه ژانویه ۱۹۰۱ اولین اعلامیه طبی راجع بوضع 
مزاج ملکه صادر شد و در آن اعلامیه نوشته بودند که (روز گذشته . 
علیاحضرت ملکه وضع مزاجی عادی را نداشت) . 

در روز بیستم اعلامیه دیگری صادر شد و در آن نوشته بودند که حال 
مزاجی علیلحضرت قدری بهتر از روز قبل است . 

در واقع آن روز حال ملکه , بهتر از روزهای قبل بود و دو نفر را 
که جزو پزشکان و درباریها نبودند پذیرفت . 

یکی لرد (روبرتس) که ملکه باو نشان بندجوراب داده بود ودیگری 
(ژوزف- چمبرلن) یکی از وزرای انگلستان . 

از آن روز ببعد دیگر ملکه نتوانست رجال و خانم‌های خارجی را 
بیذبرد و فقط پزشکان و فرزندانش با درباریها باطاق او میرفتند . 

در سنوات آخر عم ویکتوربا سگی کوچك داشت باسم (توری) و 
آن سك مثل این که حس میکرد که صاحبش را از دست خواعد داد از کنار 
نخت‌خواب ویکتوربا دور نمیشد وملکه‌انگلستان‌گاهی دستور میداد که 
سك را کتار او در بستر بخوابانند و سك با زبان کوچك خود دست ملکه 
را می‌لیسید . 


مر ګک ملکه و دکتو ر با 


روز بست و دوم ماه ژانوبه روژنامه تایمز چاپ لندن سرمقاله‌ای 
راجع بوضع مزاجی وبکتوربا نوشت و گفت گرچه اينك حال علیاحضرت 
خوب نیست ولی همانطو رکه ملکه درطول مدت زند گی برمشکلات غلبه 
کرد ابنك هم میتواند بربیماری غلبه کند و بهبود یابد . 

اما از شب قبل دومرد روسانی بنوبه بربالین ملکه بسر میبردند و دعا 
میخو ندند . 

ظهر روز ۲۲ ماه ژانویه يك اعلامیه طبی دیگر راجع بوضم مزاج 
ملکه منتشر گردید و در آن نوشته بودند که ملکه انگلستان در شرف نز ع 
می‌باشد . 
ميشد وبلهلم دوم امپراطور آلمان و نوه دختری وبکتوربا مرتبه‌ای دیگر 
برای دیدار مادر بزرلوارد اطاق بیمار گردید وچون دریافت که ویکتوریا 
نها 

دو پزشك و یك مرد روحانی هم در اطاق حضور داشتند و مرد 
روحانی ۲ هسته دعا میخواند ‏ 

امپراطور آلمان که دستش همچنان زبر بالش بود گاهی نظر بپزشکان 
میدوخت و بزبان حال از آنها می‌پرسید که آیا میتوانند که مادر بز رگش 
را نجات بدهند. و پزشکان آهسته سر را تکان میدادند یعنی از آنها کاری 


۸۲ هلکه ویکتوریا 


ساخته نیست مگر این که خود طبیعت » بیمار را نجات بدحد . 

در ساعت شش و نیم بعد ازظهر آن روز ۲۲ ژانوبه ۱۹۰۱ ملکه 
انگلستان بعد از شصت و چهار سال سلطنت و هشتاد و دو سال عمر زن د گی 
را بدرود گفت و در آن روز » از ساعت چهار تا ساعت شش و نیم بعد از 
ضهر دست (وبلهلم دوم) امپراطور آلمان (و همان که در زمان حیات 
وبکتوربا پیوسته با انگلستان مخالفت میکرد) زبر بالش ملکه بود و فقط 
وقتی که دریافت مادر بز رگش از جهان رفت آهسته دست را اززیر بالش 
خارج کرد و مانند فرزندان و نوه‌های ملکه که همه مقابل تخت خواب زانو 
زده بودند زانو برزمین زد و صورت را بین دو دست گرفت و شاید از این 
جهت صورت را با دو دست پوشا نید که نمیتوانست مانند دیگران گربه کند 
و نمیخواست که سابرین ببینند که اشك از چشم‌هایش خارج نمیشود . 

از بامداد آن روز عده‌ای از مامورین پلیس و چند افسر از 
اسکاتلندیارددیعنی اداره ] گاهی انگلستان در مسکن ملکه حضورداشتند 
و همین که از مرك ویکتوریا مطلع شدند رابطه آ نجا را با خارج بکلی قطع 
کردند تا این که خبر مرك ملکه » بطور غیررسمی منتشر نشود بلکه اول 
نخست وزير از مرك ویکنوریا مطلم گردد . 

در خارج از عمارت عده‌ای کثیر از مردم که میدانستند ویکنورباً در 
حال نزع است اجتماع کرده بودند . 

يك ربع ساعت بعداز فوت وبکتوریا که نخت‌وزیر بوسیله تلفون 
از آن واقعه مطلم شده بود اعلامیه‌ای از طرف دربار انگلستان صادر گردید 
و متن آن اعلامیه را از روی بالکون عمارت » برای مردمی که مقابل آن 
جمع شده بودند خواندند و زن‌ها بگریه درآهدند و مردها کلاه از سر 
برداشتند و سرها را پائین انداختند و مرد و زن » بعد از شنیدن خبر مرك 
وبکتوربا خود را تیم حس میکردند و أین احساس را روزنامه (تایمز) 
چاپ لندن با خط درشت نوشت و گفت (ملت انگلستان براثر مرك ملکه, 
خود را مانند طفلی می‌بیند که بتیم شده است) . 

واضع است که یتیم شدن مردان و زنان بالخ با بتیم شدن کود کان 


فرق دارد و آ نها مانند کود کان خود را تنها و بدون سرپرست و بی تکه 
کسی آنان را نوازش کند نمی‌بینند اثری که بتیم شدن مردان وزنان بالغ 
در روحیه آ نها باقی میگذارد این است که سخت از مرك پدر یا مادر متاثر 
میشوند وحسرت میخورند که چرا در زمان حیانشان آ نها را زیادتر دوست 
نداشتند و چه زود » آن موجودات عزیز را از دست دادند . 

از سال ۱۸۸۰ میلادی ملکه ویکتوریا در انگلستان عنوان (مادر 
محبوب) را پیدا کرده بود و زن و مرد انگلیسی اورا (مادر مجوب) 
میخوآندند و برأستی وی ر مانند مادری محبوب و سالخورده دوست 
میداشتند و وقتی خبر مرك ویکتوریا منتشر شد هرزن یا مرد انگلیسی حس 
کرد که مادرش را از دست داده و از آن بیعد از محبت و نوازش مادر 
محبو بش محر وم خواهد بود . 

ا اد تالم مه از این که ین ها افر را از عقت ودنه سای 
میشوند وحسرت میخورند که چرا آن موجودات عزیز بزودی از آنان 
جدا شدند اما دبگر برای آبنده خود تشویش ندارند . 

چون در زندگی دارای استقلال شده‌اند و میتوانند بدون اتکای بیدر 
و مأدر و ادامه بدهند . 

اما وقتی خبر مرك وبکتوریا منتشر شد انگلیسی‌ها علاوه براین که 
عزادار گردیدند برای آینده خود نیز نگران شدند . 

در انگلستان هر کس عمناست این که میدید ویکتور یا بر تخت سلطنت 
نشته خود را از حیث شغل و آزادی‌هائی که قانون اساسی انگلستان باو 
داده در آمثیت میدید . 

اما بعد ازاین که ویکتوربا زندگی را بدرود گفت مردم نسبت با بنده 
خود مشوش شدند و فکر می کردند » که ممکن است وضع سیاسی و اقتصادی 
و اجتماعی انگلستان تغییر کند . 

وبکتوریامدت شصت وچهارسال با عدالت سلطنت کرده» حقوق‌همهرا 
محترم میشمرد و خانواده را کانون اصلی پرورش جامعه انگلیس میداتست 
و بتقوی و عفت ایمان داشت و سعی می کرد که وضع زندگی کارگران 


۸4 علکه ویکتوریا 


انگلستان بهتر شود . . . 

اما کسی نمیدانست که بعد از مرك ویکتوربا رسم حکومت اورا حفظ 
خواهند کرد با این که رسوم جدید جای آن را خواهد گرفت . 

در دوره سلطنت طولانی ویکتوربا چند بار صحبت از تغییر قانون 
اساسی شد و بطوری که گفتیم عده‌ای گفتند که حکومت سلطنتی انگلستان 
باید مبدل بحکومت جمهوری شود . 

اما انگلسی‌ها میدانستند تا وقتی ویکتوریا سلطنت میکند رژسم 
حکومت انگلستان تفییر نخواهد کرد و قانون اساسی هم تغییر نخواهد . 
نموت . 

در نیمه دوم قرن نوزدهم که پنجاه سال از مدت شصت و چهار سال 
سلطنت ویکتوربا در آن نیمه گذشت انگلستان مامن و ملجاء تمام مردان 
سیاسی تندرو » و طرفداران انقلاب در سراسر اروپا بود و هر مرد انقلابی 
که در کشورهای اروپا با کشورهای شرق از وطن رانده ميشد در انگلستان 
سکونت میکرد ودر آنجا بکارهای سیاسی خود ادامه میداد و در آن کشور 
نقشه تولید انقلاب د رکشور خود یا دنیا را می کشید اما طوری انگلستان 
دارای تبات‌سیاسی و اجتماعی بود که جنب و جوش آنهمه مردا ن‌انقلایی 
خارجی در انگلستان اثری در اوضاع کشور ما (بعنی کشور ئو‌سنده این 
سر گذشت که يك بانوی انگلیسی است- مترجم) نداشت . 

انگلسی‌ها ویکتوربا را لنگری میدانستند که کشتی کشور را در 
قبال تلاطم امواج حفظخواهد کرد و ثابت نگاه خواهد داشت . 

اما معلوم نبود که خلف آوبئواند مانند ویکتوریا سفینه مملکت را در 
قبال تلاطم امواج ایت نگاه دارد و تحت تاثیر ایده‌های افراطی قرار 
نگیرد . 
ملکه انگلستان که در تمام عمر » بعد ازمرك شوهر › لباس سیاه دربر 
کرده بود قبل از مرك وصیت کرد که هنگام تشییع و تدفین جنازه او سیاه 
بکار نبرند یعنی از پارچه‌های سیاه استفاده نکنند » بلکه پارچه‌های سفید 
زا مورد استفاده قرار بدهند و تابوتش را با پارچه سقید بپوشانند و ارایه‌ای 


که جنازه اورا حمل میکند از پارچه سفید پوشیده شده باشد . 
علت این که وبکتوریا که درهمه عمر » بعد از مرك شوهر لباس 
سیاه پوشید وصیت کرد که هنگام شیع و تدفین جنازه او پارچه سياه بکار 
نبرند این بود که مدتی قبل از مرك به روم مسافرت کرد و در کلیسای 
سن‌پطر روم در مراسم تشییع جنازه پادشاه ایتالیا حضور بهم رسانید و 
مشاهده نمود که در آن مراسم پارچه‌سیاه بکار نرفته و روپوش تابوت سفید 
رنك و دارای ترئینات طلائی است . 
ویکتوریا رنك سفید مزین به طلاکاری را برای مراسم تشییع جنازه 
پسندید و هنگام نوشتن وصیت‌نامه خود آن موضوع را ذک رکرد . 
ویکتوربا درکاخ (اسبورن) کنار دریا » زندگی را بدرودگفت و 
(ویلهلم دوم) امپراطور آلمان و نوه دختری ویکتوربا خواست اندازه 
قامت آن زن را بگیرد تا این که برایش سفارش تابوت بدهد . 
اما پسران وبکتوریا ممانعت‌کردند و گفتندکه اندازه گرفتن طول 
قامت مادرمان ‏ برای این که بتوان تابوت ساخت از وظائف و مزاپای 
ماست و تا ما هستیم شما نباید اندازه مادرمان را بگیربد و وبلهلم دوم 
نا گربر » صرف‌نظ کرد و دو پسر وبکتوربا اندازه قامت او را گرفتند و 
دستور ساختن تابوت را ضادر کردند و بعد لباس عروسی مادر را برشن 
متوفی یوشانیدند . 
ویکتوریا در وسط عمر فربه شده بود و لباس عروسی برتن او نمبرفت. 
ولی در پایان عمر براثر بیماری ممتد وزن بدنش آن‌قدر کاهش پافت 
که وقتی لباس عروسی را برتن مرده کردند باندازه او بود . 
روسری لباس عروسی را هم برسر ویکتوربا نهادند و آتگاه درب 
تابوت را بستند وجسد ملکه انگلستان را که روپوش‌سفید وزربن‌روی‌تابوت 
ا وکشیده بودند در طالار زرك کاخ اسبورن بامانت گذاشتند و دبهیم سلطنت 
آن زن » روی تابوتش نهاده شد و چهار سرباز از سپاه (گرنادیر) درچهار 
گوشه تابوت قدری دورتر از آن» در حالی که قدری سر را فرود آورده به 
شمثیرهای خود تکیه میدادند شروع به نگهبانی کر دند . 


۸ ۱ ملکه ویکتوریا 


(آندره موروا) نویسنده فرانسوی‌که زبان انگلیسی را بخوبی 
میدانست و در جنك اول و دوم جهانی افسر ارتباط بین ارتش فرانسه و 
ارتش انگلستان بود و کتاب تاریخ انگلستان او یکی از جالب‌توجه‌ترین 
تواریخ میباشد در این‌باره چنین مینوسد : 

(ملت انگلستان برای تشبیع جنازه سلاطین خود » سلیقه و روشی داره 
که هیچ ملت تا کنون تنوانسته از آن تفلید نماید و نگهبانی سربازان سپاه 
خمیاره انداز اطراف تابوت پاشاه با ملکه | نقدر با ابهت و در عين حال 
زیبا و دارای تناسب (از حیث اشکال و الوان) میباشد که محال است کسی 
آن را ببیند و تحت تاثیر شکوه و زیبائی آن قرارنگیرد) ۲ . 

مت ده روز, مردم از قسمت‌های مختلف انگلستان بطرف اسبورن 
باو ادای احتر ام کنند . بعد از ده روز » مقرر ش که جسد ملکه ویکتوربا از 
اسبورن منتقل به لندن گرده چون آنهائی که میتوانتند برای شرکت در 
نشییع جنازه هلکه و یکتور با بيایند وارد انکلستان شده بودند . 

مراسم رسمی تشییع جنازه با بستی در لندن بانجام برسد و آنگاه جنازه 
را از لددن به نمازخانه آ لبر ت که ملکه بیاد شوهرش ساخته بود منتقل گردد 
و چهار روز هم در آن نمازخانه بامانت گذاشته شود و بعد مدفون گردد و 
گفتیم که ویکتوریا در زمان حیات قبر خود را کنار قبر شوهرش حفر 
کرده بول . 

جنازه ویکتور با با تشر یفاتی که بقول ؟ ندره موروا فقط در انگلستان, 
آن‌طور با ابهت و زیبا ترتیب داده میشود از کاخ سلطنتی اسبورن وأقع در 
کنار دریا - بکشتی انتقال داده شد و تابوت را وسط صحنه کشتی قرارداد‌ند 

١‏ عنگامی که این باتوی انگلسی شرح حال ملکه ویکتوریا را منتشر کرد آندره س 
موروا نوسنده فرانسوی که برای اولین بار این مترجم ناتوان با ترجمه و انتثار کتایش 
بعنوان (عاشین خواندن افگار) او را هموطنان ممرفی کرد زنده بود ولی بعد از آن رخت 
از جهان بربت و در نوات فیمایین ۱۳۲۲ و ۱۳۳۰ خورشیدی چند بار نوول‌های 
آئسه موروا را که از طرف نویسنده این سطور ترجه شده بود خوانده‌اند ے عترچم. 


هرك ملکه ویکتوریا ۸۷ 
و روی آن روپوش سفید و دیهیم » نهادند و چهار سرباز سپاه خمپاره ب 
انداز با لباس رسمی سرخ رنك و کاسك‌های سقید وپردار » و دستکش‌های 
سفید » درچهار گونه تابوت بنگهبانی متغول شدند وکشتی سلطنتی از وسط 
دو صف ا زکشتی‌های جنگی انگلستان » براه افتاد و هر کشتی ۸۲ تیر توپ 
بشماره سال‌های عمر ملکه ویکتوربا شليك کرد . 

بعد از این که کشتی سلطنتی به بندر رسید تابوت جسد ویکتوریا را به 
قطار آهن منتقل کردند و قطار راه پایتخت (لندن) را پیش گرفت و در 
دو طرف قطار » از بندر تا شهر لندن » مردم هنگام عبور ترن حامل جسد 
ملکه زانو برزمین هیزدند و مانند اینکه مقابل محر اب کلیسا هستند آن‌چنان 
ادای احترام میکردند . 

روزنامه‌ها » قبل از روز مراسم رسمی نشییم جنازه ملکه ویکتورب] 
وصیت‌نامه ملکه را باطلاع عموم رسانیده بودند و همه میدانستند که نباید 
لباس سیاه بپوشند و بازوبندهای سیاه ببازو ببتدند یا زن‌ها روسری‌ه‌ای 
سیاه برسر پیندازند بلکه تمام علائم عزاداری باید سفید رنك باشد و نباید 
در خیابانها پرچم‌های سیاه رنك نصب شود . 

این بود که در روز مراسم رسمی تشییع جنازه وبکتوربا در تمام 
خیابان‌های لندن پرچم‌های سفید نصب کرده بودند و زن‌ها روسری‌های 
سفیدبرسر داشتند و مردها باژوبندهای سفید ببازو بسته بودند و اسب‌های 
سفید ارابه حامل جسد ملکه ویکتوربا را می کشید در صورتی که قبل ازآن 
روز ؛ بان گونه ارابه‌ها اسب‌های سیاه می‌بستند . 

موقعی که ارابه حامل جنازه از خیابان‌های لندن عبور میکرد ۸۲ 
تبر ثوپ » بشم‌اره سال‌های عمر ملکه ویکتوریا شليك شد و جسد را به 
نمازخانه ] لبرت منتقل کردند و کانی که برای تشییم جنازه آمده بودند 
مراجعت نمو دند . 

جسد ویکتوربا چهار روز در آن نمازخانه بود و آنگاه فرزنداتش 
آن جد را برای تدفین به آرامگاه ویکتوربا و شوهرش منتقل نمودند و 
آن روز مراسم رسمی بانجام نرسید و غیر از فرزندان وبکتوریا کسی با 


A1۸‏ هلکه وپکتوریا 


در انجا جسد را در قبری که سی و شش سال قبل از آن تاریخ از 
E E O E EE‏ 
که قبر را بپوشانن د کشیشی که برای بانجام رسانیدن مراسم مذهبی آمده 
بود طبق معمول گفت ای خاك برو بسوی خاك - ای غبار برو بسوی غبار - 
ای خا کر ره غ خا کشت وا تکام یر را توا ندند 

بعد از اینکه شوهر ویکتوریا زندگی را بدرود گفت ملکه انگلستان 

ملکه هنگام ساختن مجسمه مزبور هردو روز يك‌بار سربکارکاه 
محسمه سازی میزد و پیشر فت کار را مورد رسید گی قرارمیداد و علاقه داشت 
که در لباس شوعرش » هیچ يك از جزئیات » فوت نشود و مجسمساز تمام 
قسمت‌های لباس را در ان پیکر مجسم نماید . 
کردند ملکه انگلستان که قبر خود را کنار قبر شوهر حفر نموده بود گفت 
را بعد از مرك شوهر شان میداد یعنی ویکتوربای جوان را بنظر مردم 

مجسمه لبرت.طوری ساخته شد که پنداری آن مرد ابدیت را مینگرد 
ولی مجسمه ویکتوریا را طوری ساختند که شوهر را مینگرد و تمام توجهش» 

وقتی که ویکتوربا را در قبری‌که تقریبا چهل سال قبل از تاریخ 
مرك حفر کرده بود دقن نمودند مجسمه‌اش را هم بالای قبر نصب کر دند . 

امروز هر کس که برمزار آن زن و شوهر برود مجسمه آن دو را کتار 
هم می‌بیند و مشاهده میکند که هردوجوان هستند و ویکتوربا با همان 
علاقه که در زمان حیات آلبرت را مینگرست وی را از نظر میگذراند و 


مرك ملکه وبکتوریا A14‏ 


بیننده آن دو مجسمه فکر میکند آن دو تفر همانطو رکه در زعان حیات 
پیوسته یکدیگر را دوست میداشتند بعد از مرك نیز یکدیگر را دوست دارند 
و عشق آنها ابدی است . 

انسان بعد از دیدن آن دو مجسمه فکر میکند خا روزی که ان دو 
مجسمه وجود دارد ویکتوریا و لبرت هم پکدیگر را دوست خواهند داشت. 

حتی ار آن ممه یشکند و غیر از پاره سنگی از آن دو عجسمه 
باقی نماند باز آن زن و شوهر » عاشق و معشوق یکدیگر هننند وهر گر 
گرمی عثق آنها نبت بهم سرد نمیشود و آنهائی که در آغاز عجسده را 
ساختند تا این که زند گی جسمی و روحی یك نفر را جاویدکنند» فک ری 
عبث نکرده بودند و یتسد که هر کس محسمه را ببیند صاحب آن را 
زنده مشاهده میکند و از دیدن آن دو مجسمه هم این فکر بذهن القا شود 
که ویکتوربا و آ لبرت نمرده‌اند و نمیمیرند و نخواهند مرد و مرك ظاهری 
آتها غیر از خواب و خیال نبوده و آنچه واقعیت دارد زندگی و عشق 
جاوید آنهاست . 

مشاهده آن دو مجسمه مر هری › این فکر را بانسان القا میکند که در 
جهان » همه چیز انسان ازبین میرود غیر از عش ق که باقی میماند بشرط این 
که آ نهائی که در زن د گی جسمی با هم بسرمیبرند بکدیگر را دوست داشته 
باشند . 
اگر براثر بك واقعه همه چیز ازبین برود و فقط آن دو مجسه کنار 
هم باقی بماند آ ن کس که آن دو را ببیند می‌فهمد که عاشق و معشوق بوده‌اند 
و با ای نکه آلبرت چشم به ابدیت دوخته باز بیننده می‌فهمد که او زنش را 
دوست میدارد و با این که وبکتور با در کنار او میباشد مثل این اس ت که وی 
را در آبدیت جستجو مینماید . 

اگر بیننده » بعد از هزارها سال » اندیشه‌ای مانند اندبشه ما داشته باشد 
بعد از دیدن آن دو مجسمه میفمد که یکی ازآن د وکه مرد باشد زودتر 
از دیگری مرده و بعد از چندی دیگری باو پیوسته است و این موضوع 
از نگاه ا لبرت که به ابدیت دوخته شیم استنباط میشود و از آن نگاه پیننده 


A‏ ملکه ویکتوربا 


استنباط مینماید که وی در جستجوی همسر خود میباشد و نمیدان د که وی 
در کنارش قرا ر گر فته است . 

اما ویکتوریا که نظر به آ لبرت دوخته میداند که شوهرش در کنارش 
می‌باشد . 

روزی که جسد وبکتوربا را در قبرش قرار میدادند برف میباربد 
و وقتی خویشاوندان با جنازه ویکتوریا بارامگاه رسیدند برف زمین را 
سفید کر ده دوك . 

کت یش ات که هگا فا سار رش یام غا عر انار 
سفید باشد و بطور ی که گفتيم مردم انگلستان بوصیت ملکه عمل کردند و 
بجای علائم سیاه عللائم سفید بر بازو aS‏ 
حناژه بستند و در آن روز طبیعت هم با آرزوی ویکتوربا اراز موافقت 
کرد و زمین را سفید رنك نمود . 

ابنك شصت و چهار سال از مرك ویکتوریا میگذرد (اين شرح حال 
در سال ۱۹۵ میلادی منتشر گردیده است - مترجم) و در این مدت راجم 
به طرز زمامداری ویکتوربا بح‌کرده‌اند و بعضی گفته‌اند که ویکتوربا 
نم ماد ار کی ون ای عل کف شوه مار هی ی بان که 
e‏ اک 

روزی ملکه به سالیسبوری نخست‌وزب رگفت وقتی کسی از دیگری 
انتظار و توقم داشت که سخنش را بشنود باید برای شنیدن اظهارات او هم 
آماده باشد و وقتی کسی از دیگری اننظار داشت که نظربه‌اش را بپذیرد 
باید برای پذپرفتن نظریه وی نیز آماده باشد . 

در انگلستان طبق قانون اساسی وظیفه سلطنت این اس ت که مرراقب باشد 
که همه چیز جربان قانونی خودرا طی کند و سه قوه قانون گزاری واجرائبه 
و قضائیه در عین حال که از یکدیگر مجزی هستند وظائف خود را بخوبی 
بانجام برسانند و آیا ممکن است شخصی که در کشور دارای یك چنین 
مسّولیت بزرك میباشد , بدون کوچکتربن اخثیار باشد . 

نضست‌وزیر انگلستان گفت نه علیاحضر تا . 


مرك ملکه ویکتوربا ۸۳۱ 


ویکتوریا گفت داشتن وظیفه نظارت» آنهم نظارتی که بزرگترین 
: نظارت کشوری است بدون داشتن اختیار آمکان ندارد و ناگزیر آن کس که 
مکلف بر آن نظارت است باید اختیار داشته باشد . 

ویکتوربا در تمام مدت سلطنت خود اقدامی نکرد که مغایر با قانون 
اساسی باشد ولی در امور سیاسی و نظامی نظربه میداد و علاقه داشت که 
نظربه‌اش را بکار ببندند . 

این‌روش , ناشی از علاقه‌ای بود که ویکتوربا نسبت بانگلستان داشت 
و میخواست این کثور را همواره قوی‌تر و ثروتمندتر ببیند و وقتی میدید 
که وزرایش در امری که مربوط بتامین مصالیح کشور میباشد سهل‌انگار 
تا این کهدر کت افتام بکاز اقا ها رادار کارا اقا 
مینمود و همین است که در نظر بعضی از مورخین چنین جلوه کرده که 
ویکتوریا گاهی برخلاف قانون اساسی اقدام مینموده است . 

وبکتوربا در پادداشت‌های خود راجم بسائل سیاسی چیزی ننوشته 
که بتوانیم از روی یادداشت‌هایش بنظربه او در مورد قانون اساسی پی‌ببریم. 

اما از یادداشت‌های رجال سیاسی و نظامی که با او کار کرده‌اند فهمیده 
میشود که ویکنوریا علاقه داشنه که هر کار برطبق قانون بانجام رسد و خود 
او هر گر از چهارچوب قانون خارج نميشده است. 

(ابور - جه‌نین) نویسنده انگلسی د کناب قانون اساسی انگلستان 
مو د 

(ویکتوربا عقیده داشت که بهترین حکومت‌ها حکومت دمو کراسی 

است اما نمیتوانست استنباط کن دکه سیستم دو حزبی , برای یك کشور 
دم و کرات از سیستم چند حزبی بهتر است) . 

بقول همین نوبسنده » سیستم دو حزبی که در انگلستان حکمفر ما باشد 
دور تلسل بوجود میا ورد و دائّم » حزب محافظه کار میرود و حزب 
آزادی‌خواه میا بد 4 

هیچ یك از این دوحزب چیزی تازه ندارند که بملت انگاستان بدهند 
در صورنی که ملت انگلستان خواهان چیزهای تازه میباشد . 


۸۲ ملکه ویکتوریا 


ویکنوربا بقول این نوینده اینطور فکر میکرد در صورتی که باز 
بقول همین نوبسنده وبکتورپا اشتباه مینمود وسیتم دو حزبی در بسك 
کتو رکه با رژیم دمو کراسی اداره میشود » بطوری که آزموده شده » به‌تربن 
روش حکومت دم وکراسی می‌باشد و مثال روشن » برای تائید این موضوع . 
مقایسه وضع حکومت در کشورهای انگلستان و آمرپکا , با کشور فرانسه 
۳ 

در انگلستان و آمریکا چون سیستم دو حزبی حکمفرماست حکومتی 
که بعد از انتخابات عمومی روی‌کار میا ید دوام میکند و تا آخر دوره 
قانون گزاری برس رکار است و در آن مدت طولانی میتواند قدم‌های موثر 
بنفع مردم بردارد . 

اما در کشورهائی که دارای حکومت چند حزبی است هبچ‌يك از آن 
احزاب به ها دارای !کثریت شنت که بتواند حکومت را بدست بگیرد 
و ناچار حکومت با ائتلاف چند حزب بوجود میا بد . 

اتتلاف احزاب هم موقتی است و چون نظربه‌های سیاسی دائْم با 
یکدیگر تصادم میکند اثتلاف احزاب کوچك بیش از چند ماه دوام نمینماید 
و حکومتی که متکی بائتلاف احزاب بوده ساقط میشود و حکومت دیگر 
متکی بائتلاف چند حزب روی‌کار میا ید که آنهم بزودی ساقط میشود و 
سقوط پیاپی کابینه‌ها مانم از این میگرده که آنها بتوانند به نفع ردم 
گام‌های موثر بردارند . 

آزموده شده در تمام کشورهائی که حکومت چند حزبی وجود دارد 
عمر کایینه‌ها کوناه ی 

اما در کشورهائی که دارای حکومت دو حزیی میباشد حکومتی که 
باتکای | کثریت روی کار میا ید تا آخر دوره قانون گزاری پایداز میماند . 

در کشورهای دمو کرات که حکومت دو حزبی وجود دارد دائم بین 
آن دو حزب برای جلب توجه و موافقت مردم رقابت موجود است وعربك 
از آن دو سعی میکنند با برنامه‌های برجسته زیادتر مردم را از خود راضی 
کنند تا ابن که مردم پیشتر بسوی آنها بروند و عضویت آن احزاب را 


مرك ملکه ویکتوربا AY‏ 


پیذبرند و در انتخابات بنفع آ تها رای بدهند. 
۳ . در کشورهائی که دارای حکومت پارلمانی دو حزبی است دائم بین 
ان دو حزب رقات وجود دارد برای خدمت بمردم و جلب رضایت انها . 

نویسنده کتاب بعد میگویدکه اين سئوال بذهن میرسددکه آیا در 
کشورهائی که دارای حکومت چند حزبی است بین احزاب › برای خدمت 
مردم رقابت وجود ندارد و یا آن احزاب برای جلب توجه و تايل مردم» 
برنامه‌هائی که رضایت عموم را جلب کند تدوین نمی‌نمایند . 

جواب این ايراد این است که د ررکشورهائی که دارای سه پا چهار 
با پنج حزب و بیشتر هستند , وضعی پیش هیا ید که یك حزب, به تنهاشی 
رنه نام اک و ها اک کم مغ را کی ای خاب رکایت 
عمومی تدوین کرده بموقم اجرا بگذارد . 

چون در این نوع کشورها پیدایش اصناف معلول علل صنفی میشود 
و هرصنف پا طبقه از مردم کشور درصدد برمپابندکه يك حزب تشکیل 
بدهند مانند کشاورزان و صنعتگران و غیره و هرصنف که یك حزب بوجود 
مورد در درجه اول تامین منافع خود را در نظر میگیرد و اگر مجالی 
باقی ماند ا تاه درصدد تامین منافع عمومی پر میا بد و مردم هم که در آن 
گونه کشورها می‌فهمن دکه هرحزب در درجه اول مدافع منافع صنف با 
طبقه‌ای بخصوص است بسوی آن نمیروند مگر اینکه نفعی در عضویت در 

در تتیحه احزاب متعدد : داراي اعضاء و حواخواهان زیاد نخواهند 
شد وبهمین جهت هیچ يك از آنها درموقم انتخابات عمومی دارای | رابت 
نمیشوند تا این که حکومتی را بانکای حزب خود روی‌کار پیاورند وبرای 
تشکیل حکومت » مجبورن د که با احزاب دیگر ائتلاف نماین د که آن اثتلاف 
هم بطوری کد در بالا گفته شد پایدار نیست . 

اما در کشورهائی که دارای دو حزب است مردم باید بسوی یکی از 

آن دو حزب بروند چون حزب دیگر در کشورشان وجود ندارد و لذا آن 
احزاب دارای هواخواهان زیاد میشوند و دره ر کشو رکه دارای حکومت 


AYE‏ ملکه ویکتوربا 


بارلمانی دو حزبی است مثل انگلستان و مر یکا › یکی از آن حزب 
معتدل‌تر از حزب دبگر است و مردم میتوانند مطابق سلیقه سباسی خود 
ییلی از آن دو حزب ملحق شوند . 

در اواخر عمر » ویکتوربا که در زمان جوانی و وسط عمر در باطن 
طرفدار آزادی‌خواهان بود عقیده‌اش تسبت بانها ست گردید برای اینکه 
میدید که رجال حزب ازادی‌خواه تفییر حزب میدهند . 

در دوره شصت و چهار ساله سلطنت وبکتوریا فقط دو نخست‌وزیر 
تغیبر حزب ندادن د که یکی از آن دو (راسل) بود و دپگری (سالسبوری). 

از این دو تفر گذشته تمام نخست‌وزیران دوره سلطنت ویکتوریا از 
بك حزب وارد حزب دیگر ميشدند و حتی دو نفر از آنها از حزب لیبرال 
(آزادی‌خواه) وارد حزب محافظه کار گردیدند یعنی از يك حزب بظاهر 
تجدد طلب و نرفی‌خواه وارد یك حزب شدند که خواهان حفظ رسوم و 
سنن قدیم بود . 

ویکتوریا که میدید رجال سیاسی‌کثور او » آنطور تغییر مسلك 
سیاسی میدهند و از يث حزب وارد حزب دیگر میشوند دریافت که نها 
ایمان محکم سیاسی ندارند و احزاب هم دارای آن درجه از تحر لك نیستند 
که بتو انند اعضای خود را نگاهدارند . 

در انگلستان » حزبی دپگر باسم حزب (رادیکال) تاسپس گردید و 
انگلیسی‌ها آن حزب را بتقلید از حزب رادیکال فرانسه تاسبس کردند : 

در کشور فرانسه حزب رادپکال خود را حافظ رسوم و شعاثر فرانه 
و حق مالکیت معرفی کرد ۰ 

وقتی ملکه انگلستان شنید که در آن کشور یك حزب رادبکال تأسیس 
فم دوت موسسن این حزب تو جه نکردندکه در انگلستان بر ای حفظ رسوم 
و شعائر گنشته حزب محافظه کار هست و ضرورت نداشت که يك حزب 
کیک برای این منظور تشکیل گردد ۰ 

وقتی مرام حزب رادیکال انگلستان منتشر گردید معلوم شدکه از 
تفاوت اصطلاحات گذشته مرام آن حزب فرقی با مرام حزب مسافظه کار 
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ندارد و مانند حزب مز بور طرفدار حفظ رسوم و شعاثر گذشته میباشد . 

حزب رادیکال در انگلستان جلوه نکرد و حتی تاز گی آن تتوانست 
که عده‌ای را بسوی آن ببرد و مردم عضویت حزب جدید را بپذیرند و آن 
وضع ادامه داشت تا این که حزب کار گر در قرن بیستم میلادی روی کار آمد 
وحزب رادیکال بدون این که منحل شود » در عمل آزیین رفت . 

ولی حزب کار گر بعد از این که در قرن بیستم تاسیس گردید » عده‌ای 
از کار گران‌انگلستان را بطرف خودجلب نمودبدون اینکه بتواند کار گرانی 
را که عضو حزب آزادی‌خواه و حتی حزب محافظه کار بودند بسوی خود 
جلب نمابد . 

موسین حزب‌کا رگر تصور میکردند همین که حزب مزبور تاسیس 
گردید نمام کار گران انگلستان بدان ملحق خواهند شد و شماره اعضای آن 
حزب به بیست میلیون نفر خواهد رسید و هرنوبت که انتخابات عمومی بعمل 
بیاید حزب کار گر گوی سبقت را خواهد ربود . 

اما بعد از این که حزب کار گر تاسیس شد و مرام خود را منتش رکرد 
معلوم گردید که کارگران انگلیسی » با ای نک هکار گرند » برسوم و شعاشر 
گنشته وفادار هتند و هيل ندارندکه در انگلىتان ی اس اف صورت 
بگیرد . 

با این که علاقه ملکه انگلستان از سال ۱۸۸۰ میلادی ببعد نسبت 
باحزاب سىت شده بود عقیده داشت که در بك کشور دمو کراسی » یگانه 
وسیله شر کت در حکومت عضویت در حزب است برای اینکه بتوان 
نمایند‌ گان زیادتر به مجلس شورای ملی فرستاد و بتوسط آنها » در حکومت 
ر کت بر گام 

ویکتوریا از انواع ورزش‌ها بری بود و مثل (ویکتور هوگو) 
شاعر و نویسنده فرانسوی عقیده بورزش نداشت و میگفت اگر انا نکار 
بکند نبازمند ورزش نیست و آنهائی که ورزش میکنند برای این اس ت که 
کار نمیکنند و برای این که بتوانند اوقات بیکاری خود را بمصرف برسانند 


مشغول ورزش میشوند . 


A1‏ ملکه ویکتوربا 


این نظربه امروز مورد قبول نیست و علمای بهداشت و پزشکان 
امروز » ورزش را برای ه رکس از واجبات میدانند وکسانی که بکارهای 
جسمی مشغول هستند شاید بعقیده پزشکان و علمای بهداشت امروزی محتاج 
ورزش نباشند . 

اما ورزش را برای کسانی که بکارهای فکری اشتغال دارند یا کارشان 
طوری است که باید تمام روز را در اطاقی با دکانی بمانند واجب میدانند. 

ویکتوربا از سرعت ح رکت نفرت داشت و وقتی سوار راه !"هن میشد 
راننده لو کوموتیو میدانست که نباید قطار حامل ملکه از ساعتی چهل میل 
سریع‌تر حرکت نمابد و اگر سرعت قطار از ساعتی چهل میل بیشتر میشد 
اعصاب ملکه انگلستان ناراحت میگردید و زنك خطر را بصدا در میا ورد 
5 این که قطار توقف کند . 

با این که ویکتوریا به چیزهای قدیمی علاقه داشت تجدد مفید را 
در هرقمت می‌پسندرید و میپذ‌برفت و بکار می‌بست . 

وقتی برق گیر اختراع شد ملکه امر کرد که در تمام کاخ‌های سلطنتی 
انگلستان برق گیر نصب نمایند . 

وقتی تلگراف و آنگاء تلفن در انگلستان متداول گر دید ملکه بکسانی 
که بااو کار میکردند گفت تا آنجا که ممکن است از مکانبه بکاهند و کارها 
را بوسیله تلفن بانجام برسانند . 

اولین ماشین تحریر که در انگلستان بکار افتاد در کاخ سلطنتی بود 
که ویکتوریا دستوز داد که برای تحير نامه‌ها از آن استفاده کنند . 

ویکتوربا طرفدار شعر و ادب و هنر بود ولی نمیتوانست مانند کاترین 
دوم امپراطریس روسیه نویسندگان و شعرا و نوازندگان موسیقی ونقاشان 
و مجمسازها را حت حمایت خود قراربدهد! . 
باای که ویکتوربا باندازه کاتر‌ین‌دوم نوبسندگان وشعرا ونوازندگان 


١‏ شرح مفصل زندگی کاترین دوم هلکه روسیه در سالهای ۱۳۳۸ و۱۳۳۵خورشیدی 
بترجمه مترجم این شرح حال در یکی از مجلات چاپ تهران مننشر شد و عنوان آن در يك 
قسمت از سر گذشت (عشقبازیهای کاترین) بود و در قست دیگر (کاترین) - مترجم. 
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و نقاشان ومجسمه‌سازان را محترم میشمرد بمناسبت نداشتن ثروت نمیتوانست 
با نها کمك مادی بکند . 

(کاترین دوم) امپراطربس روسیه دارای املاکی وسیع بود که 
مپلیون‌ها زارع 6 در تمام سال در ان املا برایش کار میکر دند و بطور 
متوسط سالی هزار میلیون روبل › از ان املاك درامد داشت . 

اما ویکتوربا غیر از حقوقی که بموجب قانون باو مییرداختند 
درآ مدی نداشت و آن مبلغ هم‌صرف هزبنه خود وفرزندانش میشد ونمیب 
توانست که از آن محل بنویسند گان وشعرا و سایر هنرمندان كمك ؟ند. 
سازها و نوازندگان به فراخور هنر آنها کار پیدا کنند و با نها کارهای 
ادبی و هنری را مر اجعه نمایند . 

بعد از موفقیت اولین نمایشگاهی که در انگلستان تاسیس شد و گفتیم 
که شاهز اده آلبرت شوهر ویکتوربا مدبر حیئت موسس توا گام بود 
در دوره طولانی سلطنت ان ملکه نمایشگاه‌های زیاد درانگلستان تاسیس 
شد و هر سال چندین نمایشگاه بزرك در شهرهای مختلف انگلستان تاسیس 
میگردبد وبتوصیه ملکه در تمام آن نمایشگاه‌ها از نویند‌گان و شعرا و 
مجسم‌سازان و هنرپیشگان تماشاخانه‌ها استفاده میکردند . 

در هر نمایشگاه که در انگلستان تاسیس میشد نمایش‌های نا ری 
هم میدادند و خوانند گان و نوازند‌گان و رقاصان و هنرپیشگان تماشاخانه 
بکار گماشته میشدند . 

ویکتوربا از نظر اخلاق و معاشرت در خانواده خود » اف مادر 
خانواده بول و حسن خلق داشت : 

ولی در خارج از محیط خانواد گی گاهی خشونت‌هائی در وی دیده 
مپتد و نمیتوانست که در همه جا با مردم مهر بان باشد . 

در تشر بفات رسمی ویکتوربا از هیچ نوع قصور چشم پوشی نمیکرد 
و مقصر را به نست قصورش تنبیه مینمود . 


ATA‏ ملکه ویکتوریا 

صحبت‌هاتی که درموقع نثریفات رسمی میشد باید محدود بهمان 
باشد که در برنامه تشریفات ذ کر شده است و ویکتوریا نه خود از حدود 
صحبت‌ها خارج میشد نه اجازه میداد که کسی ازآن حدود خارج شود. 

اما در خارج از حدود شریفات رسمی هم گاهی طوری رفتار میکرد 
که زننده میشد و فی‌المثل یك روز که بطور خصوصی وبدون برنامه 
تشریفات برای دیدن یکی از کتابخانه‌های ولایات رفته بود مدبر کتابخانه . 
دخترش را باو معرفی کرد و گفت علیاحصرتا افتخار دارم که دخترم 
(ماری) را بشما معرفی نمایم وملکه با خشونت گفت اقا من برای دیدن 
کتابخانه آمده‌ام نه دختر شما در صورنی که مدير کتابخانه با معرضی 
دخترش میخواست تقدبم خدمت کند و بفهماند که دخترش چون زن است 
دهتر از او که مرد میباشد ميتو اند کار ان کتابخانه ازملکه انگلستان پذیرایی 
کند و واضح است که جواب خشن ملکه چقدر آن مرد را متاثر و دختر 
جوان و هیجده ساله‌اش را اندوهگین نمود . 

باید گفت که در زمان جوانی » ملکه ویکتوریا» با مردم می‌جوشید» 
ولی بعد از این که قدم بدوره سالخوردگی نهاد روش معاشرت او با مردم 
عوض شد و زیاد مایل نبود که آنها را بییند . 

برنامه زند گی ملکه ویکتوربا در دوران سالخورد گی فرقی با دوره 
جوانی‌اش نداشت جز این که غیر ازلباس سیاه نمی‌پوشید . 

آن زن » حتی دردوره سالخوردگی هم غذاهای لذیذ را دوست 
میداشت و با این که پزشکان باو گفته بودند پرهیزنماید و آغذبد مقوی 
بخورد وی بتوصیه آنها اعتناء نبیکرد و دستور میداد که برايش غذاهای 
فرانسوی دارای سوس » طبخ کنند وآن غذاها را بالذت میخورد همچذانکه 
در این دوره هم » نخت‌وزیر قدیم انگلستان بعد از این که قدم بدوره 
کهولت نهاد بتوصیه پزشکان عمل نمیکرد و غذاهای لذیذ میخورد وسیگار 

ویکنوریا دردوره جوانی از رفتن بشمال انگلستان با فرزندان خود 
رسکونت در کاخ‌های آنجا لذت میبرد وميدانیم که درانگلسنان» قسمت‌های 
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شمالی کشوررا (هایلاند) مبخوانند پعنیاراضی‌مر تفع با نقاط کوهتانی. 
. اما در دوره سالخوردگی از رفتن بشمال انگلستان نفرت داشت واگر 

گاهی وظیفه سلطنت اورا و امیداشت که با تجا برود با کراهت آن و ظیفه را 
بانجام میرسانید و کراهت او نه از سالخوردگی بود نه تنبلی . 

چون دردوره سالخوره گی ملکه بجاهای دیگر هیرفت بدون اینکه 
اا بت رم کو جع بکشورهای خارجی هم مسافرت میکرد بیان که 
بگوید که از تشریفات مفصل سفرهای خارجی خسته میشود . 

وبکتوریا باطرافیان میگفت وفتی بنقاط کوهستانی شمال انگلستان 
میروم و ابرها را برقلل کوه‌ها می‌بینم و مشاهده میکنم که دره‌ها مستور از 
عه گردیده » قلبم میگیرد و اندوهی بزرك برمن مستولی میشود در صورتی 
که هوای مه] لود لندن آن اثر را در من نمینماید و مرا اندوهگین نمیکند. 

(ویکتوریا) مظهر کامل يك مادر بود که بفرزندان و زند ی 
خانواد کی علاقمند اس 

در نظر ویکتوریا زیباترین و دوست داشتنی‌ترین منظره عبارت از 
این بود که چند فرزند خردسال او با سك بازی کنند و سك‌ها از شر کت 
در بازی اطفال طوری لذت ببرند که معلوم نباشد که آپا کود کان بیشتر از 
بازی تفر بح میکنند یا سگها . 

در دوره‌ای که ویکتوربا بچه‌دار می‌شد » همین که فراغتی بدست 
میا ورد به کوشك کودکان میرفت و بتماشای بازی اطفال و سك‌ها مشغول 
میند و بعد از این که شوحرش زندگی را بدرود گفت از مشاهده بازی 
ی 

احساسات مادری در ملکه انگلستان آنفدر قوی بود که جنس ورتك 
بارچه و اسلوب دوخت البسه اطفال خود را » انتخاب میکرد ونسیگذاشت 
کا خانم‌های برستار 4 برای فرز ندانش لباس نهد کنن 

در سال ۱۸٩۷‏ میلادی (سارا ب برنار) هنرپیشه معروف فرانس‌ی 
که میگویند نا امر وز نظیرش بوجود تیاهده و حتی سینما هم تنوانسته نظیر 
اورا پرورش بدهد بلندن رفت تا این که نمایش‌نامه ( کلئویاتر!) ملکد 


Ae‏ ملکه ویکتوزیا 


مشهور مصر را برصحنه بیاورد' . 

بازی هنرپیثه فرانسوی در نقش (کلئوپاتر) خیلی جلب نوجه ترد 
اما انگلسی‌ها از ملکه مصر متنفر شدند زیرا مشاهده کردند که وی جز 
عنقبازی و بازی کردن با افعی‌ها کاری نداشته است واورا با ملکه خودشان 
بر جسته قر نتسب 

ملکه انگلستان تا روزی که شوهرش زنده بود با مردم گرم میگرفت. 

ولی بعد از مرك شوهر, دبگر موافقت نمیکرد که بدون واسطه با 
مردم معاشرت نماد و نردیدی وجود ندارد که اندوه ناشی از مرك شوهر 
اورا بخود متفول واز دبگران غافل کرد . 

چون لازمه آمیزش بزرگان با طبقات پائین این است که آنه دارای 
نشاط روحی باشند و بدون آن تشاط نمیتوانند که با افراد طبقات. پائین 
آمیزش نمایند . 

ابن واقعیت در همه‌جا مورد آزمایش قرار گرفته و هروقت که 
بزر گان حاضر شده‌اند که با افراد طبقات پائین معاشرت نمایند و با آنها 
صحبت کنند و بخندند » معلوم شده است که دارای نشاط بو ده‌اند . 

هارون‌الرشید خلیفه معروف عباسی » هرشب › با لباسی مبدل از قصر 
خود خارج میشد و در شهر قدم میزد و با کسانی که بقین داشت وی را 
نمی‌شناختند صحبت میکرد تا این که دخترش زند گی را بدرود گقفت . 

ندیمان دیدند که هارون‌الرشید دیگر » شب‌ها لباس مبدل نمی‌پوشد 
و از قصر خود خارج نمیشود و در شهر گردش تمینماید و روزی بخضود 
جرئت دادند و از وی پرسیدند چرا از گردش درشهر بطوری که شذاخته 
نشو د خودداری کرده است و هارون‌الرشی دگفت برای ابنکه بعل از مرك 
دخترم دیگر دل و دماغ گردش در شهر و رسید گی بو ضع زندگی مردم 

۱ نام این هترپیثه را در رسم الخط (نارا ‏ برتهارت) مینویسند ولی فرانویها 
آنرا (تارا ‏ پرنار) علفظ میکنند و چون یك هتر پیشه فرانسوی بوده» این تلفظ فرانموی 
عمومی شد و در همه‌جا تام او را پا تلفظ فرانسوی صیخوانند و هینویستد - مترچم. 


ا Dee‏ سس بسن از مس 


مرك ملکه ویکتوربا .۸ 


را ندارم 2 ۱ 
. نمام بزرگان » درشرق وغرب جهان » مانند (هارون‌الرشید) هستند 

و بدون داشتن نشاط طبیعی » نمیتوانند با افراه عادی امیزش نمایند و از 
حالشان بیرسند . 

ویکنه زا تاشن اضر ام مذ ات فا داش کی که جکر ای 
دیگران مذهب اورا محترم بشمارند باید مذاهب دیگران را محترم بشمارد. 

در دسته موزيك گارد شهرداری لندن » دو نفر بودند که مذهب 
زآدون تیست) داشتند . 

(ادون‌نیست) یکی ازفرقه‌های‌مذهبی عیسوی‌است که بالسبه, بتازگی 
بوجود آمده و در سنوات آخر عمر وبکتوربا در حدود پانصد تفر از آنها 
درآنگلستان میزیستند . 

(ادون‌نیست) ها دروغ را از بزر گترین جنابات میدانند و در همه 
عمر لب به شراب و آیجو و سایر مشروبات الکلی نمیزنند و هر گر سیگار 
نمی کشند و با این که مسیحی می‌باشند تعطیل هفتگی آنها روز شنبه است 
و در آن‌ روز » هرنوع کاررا غیر ازآنچه جزو کارهای مربوط بوطائفب 
الاعضاء می داشد حرام میدانند ‏ 

دو نفر از پیروان این فرقه مذهبی مسیحی جزو دسته موزيك گارد 
شهرداری بودند . 

دسته موزبك مزبور» یکی از ایام شنبه (شب یکشنبه) برای شر کت در 
یك جشن براه افتاد وی ان دو تفر که از فرقه مذهبی (ادون‌تست) 
بودند از رفتن خودداری کردند و گفتند اعروز شنبه است و ما تمیتوانیم 
کار کنیم . 

فر ما نده گارد شهردازی هردو را بعلت نافرمانی از دسته موزيك 
اخراج کردند و ملکه وبکتوریا خبر اخراج آن دو را از روزناهه (تایمز) 
که دخترش در سنوات آخر عمرش برای او میخواند » شنید و بادداشت 
کر و همین که نخست‌وزیر آعد» باو گفت بفرمانده گارد شهرداری بگوید 
که آن دو را بسته موزيك بر گرداند و بجای روزهای بکتنبه روزهای 


AY‏ هلکه ویکتورب 


ذنبه آن دو را م رخص کند. 

باین تر تب » ار دو نفر » هفت‌ای دو روز تعطیل میکردند و رو زهای 
کته هم مثل سای اعضای “سند مرز رت » مرخصی انىك 

وقتی ازروسیه خبررسید که حکومت ۳ ژازی زو سید نت به بهدیهای 
آن شون طوری بد رفتاری می‌نماید که نها مجبورند که کشور خود را 
3رك بک نند و بروند و در فلسطین سکونت کت ویکتوریا خی منناسف 
شد و از نخست وزیر انگلستان پرسید آیا میتوان مهاجرین بهودی را که 

تخت ونر کف علا ی شام کسانی که از روه مھاجر ت تمان 
افرادی هستند که نه ثروت دارند نه صنعت و اکر دارای ثروت و «منعت 
باشند حکومت امپراطوری روسیه آنها را مورد آزار قرار نمیدهد تا این 
نه مجبور شوند که جلای وطن کنند و به فلسطین بروند . 

وبکتوریا سرعت انتقال نداشن و وقتی که يك موضوع جدید را 
می‌شنید نمیتوانست که بدون تامل راجع بان اظهار نظر کند و پیوسته بعد 
از شنیدن بك موضوع جدید بفکر فرو مر فت . 

اما وقتی راجع بان اظهارنظرمیکرد مستمعین متوجه میندند آ نچه 

بهمین حهت › ل لیدر حزب ۰ که در دوره 


E‏ خود یش وزرا یگنت بای سر کرد یک رب 


ملکه راجع باین موضوع معلوم شود و بعد از این که ویکتوریاً اظهار نظر 
میکرد معلوم مید که نبت بان موضوع دارای ا صا تب ب است . 


پابان 
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